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2 اکر دلمط شماسر نده‌شود 
شما مبکند واکر بلط شما 
بر نده شود به تیمارستانسا 
بلبطبای اعانه ملی‌در سراسر ی 
۴ 
کرده‌ابد ی 

بس در هرد ۲۳ 
خربد ار بلبطیا ی و ۶ 


همه بر ناه و ۱ 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 


به سرپرستی م. ۱. به آذین 
شورای نویسندگان 
دکتر | . ح . آریان پور - عبدالرحیم 
احمدی - مهنلس کاظم انصاری - کاوه ‏ 
دهگان س دکتر عبدالحسین زرین کوب .. 
دکتر محمد جعفر محجوب 


نگ راز در با 


1 حامی در بانوردان 


1 


5 


از : م .۱ به آذین 
از : درویش 
از : تیکلایویج ایوره تیف 
ترحمه : مهرداد صمدی 
و 
ترجمه : صمد خیرخواه 

نیرمال کومار مصطفی 
ترجمه : م. ع. سپانلو 
از : ارئولدژویكت . . ۱ 
ترحمه : عدالله آزادیان . . 
از : فرریر ادکاسترو ۱ 
ترحمه ۰ اواستی: ترت ۳۳ 


از : : مسعو د سعد سلمان 2 
شاعری از کازرون 2 3 
از : احمد رضا احمدی . . 


طرح روی جلد از : مرتضی, ممیژ. . 


7 :۹ 
_ ۳ ض 9 «#- 7 
۹ ۳ ۳ ۳ 
پ 8 0 
و رد ۱ 
1 37 


دراحوال شیخ داود ۹۷ 
چارلز دیکنز ‏ و داوید 


ِِ معاصر و آلبرت 
نیشتین . ۱۷ 


چشم‌انداز جهان آینده ۰ .۱۲۸ 


لفین (خوك دربائی) ۱۱ 
تنی ها ۷ 


سازمان جاب و انتشارات کیهان 1 1 


داستان عامانه 


۱ باهتمام : دکترم<مدجعفرمحجوب 


نقل از کتاب «مزارات کرمان)) 
از : سامر ست موام 

ترجمه ۰ کاوه دهکان 0 
ترجمه و تنظیم : احمد فرحی‌دانا 
از : پ . پانه : 
ترجمه : فیروز بخشی 
از : لوئی دوبروی 


بو را و و 


ترحمه : دکتر عزت 

از : فرانس ابسرواتور ۱ 
ترجمه ۰ جهانگیر افکاری 
ترجمه : حبیب‌اله‌فضل‌اللهی 


گردآورده و ی جهانتیر 


۳ 3 مهندس کاظمانصاری ‏ 
: وضا حمالیان .. ... 


تلفن : ۳6۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ 


من ...۰۰ 


آمده بود وباز درهمان جای پیشین نشسته بود. 
آرمیده‌تر بود.گاه خنده مبکرد» - خنده‌های‌گوتاه ویریسده» 


عارینی» وبا این همه جوآن و شادات. ودرهمان حال حیزی اژد. ۲۴ 


۳ و ۳ سیاهش ود. تلخی‌گفتارش را به‌حد 


و ی جدائيم» با هم بیکانه‌ايم. دنیای 3 


دیگر ودنبای من دیکر است؛. هريكث ازحای دوری آمده‌ايم. يك 


دم از کنارهم میگذر یم» اما به‌هم نمبر سیم. . زندگی‌تنهانی است» 


۱ میلباردها تنهانی همزمان. این هم که میکويم ومینوبسم با نو دا . 


میخوانم» لالانی است بروحشت تنهاتی خودم» درست مانند 
آن سچهکه درتاریکی مبرود وبصدای بلند آواز میخواند و 
هماناگیجی ارات میخواهد» وه رکزهم » تا درراه است» 
حشم وحشتش يك دم به‌خواب نمی‌رود. 

سب درست است . و حشت تار یکی را جشبده‌ام ۴ 
ميدانم. وهمان درتاریکی استکه تنهائی است. اکرآفتایی 
روشن‌مان‌کند» ددرنی سیم 


۳1 زخندی زد. 


ست‌آقتات سس به‌خود مینماباند و فاصله‌ها را روشن‌تر ۱ 


نیارد توتی تو ومنی من آغازو حشتی دیکراست. بیکانگی 
ب به‌نظری دیک رگنحی است رایکان . چه هرتوتی» من 


دیکری اس تک هنوزنجسته‌ایم. دنبای ((تو)) ببکران تس 


است وهر نقطه‌اش مر زی‌دیکر است که‌میتو انددرهای‌نا؟ گذدشتنی 
با دری بهیاغی رنکین : باشد. 
شاید برای آزردن من افزود: 


2 - به‌بافی رنگین با بمدشتی سوزان . 

3 مس دشتتی سوزان » برتکاهی هول باکندانی عفن .. 
9 وباز باغهای سرسبز و کشت‌های بربار و کهسارهای پرزمزمة 
جشمه‌های روان با آسمانی شفاف وبلند. واین همه چشم ‏ 
اندازهای دنیای «تو)) است. مد کسی حیزی ازاین‌همه درخود 
دارد یا درمی‌بابد. 

1 - من‌کم چیزی دارم وکمتر چیزکی درمی‌بايم. ۳ 
تک است و ۳ تاز. 


-ِ دیوار تنم را چهکنم که سخت می‌فشاردم. 


ان ازشیشه‌کن وبود ونمود با هم بیامیز. 

نتلخی پاسخم داد. 

و ماو کمته ان است .کودلد درکنار تناو خنماهی 
میجوید و صدف‌هاً مدت‌هاس تکه قالب تهی‌کر ده‌اند. 

0 ت‌- ومعحر آن‌حاست که صدف درحان کو دك ژند ی از 


ی ور 


٩‏ سرمیگیرد 

۱ خواست دهن کج یکرده باشد : 

وکودل میمیزد تااشرازصدفی ازنده کرژوارگ 
ب تا دررشتة ی‌انتهای بزاری بطق" دگری با باب 


:9زا بازیکسلد وسررشته تک تفه وود 


افزودم : 

سا و پیوند دست) منود تو باز دوس آن‌را بههم آورد. 
و برخاست س ممو آمین ! ۱ 
22 چ ورفت. ۰ . به‌آذین 


س روزنی به‌بیرون بازکن ونظر تاکنار دیوار افق بر. 


از 


۳ 


واه و اد وت 
تم 3 یم 
,۱ 
1 


۶ 


مه ی ۱ 


شهری ود وآدمیانی » ودرجوار شهر غاری 
وجود داشت. مردی بفار یناه برده بود وتنها با سایه‌اش ۱ 
یز یست. بل ی و ۲ 
سای ای آدمی» بود ونبود تو یکی است»هم .. .  .‏ . 
برای من وهم برای دیگری - تاريكو خموش بسرمیبری .. . 
تن ۳ خواهی رفت. ۳۳ 
فارنشین س آبنچنین خواهيم 9 جه ۳ 
نها( 4 اک 
سایه افسانة ن‌ 3 نادانی آدمی. 
و سابه - شنیدهام وبازهم خواهم" شند. 0 ‌ 9 
7 فار نشیین . در مان مرد) بی‌خیالی زندگی 1 

ی کرد 1 ۱ : ۳9 ۳ 


۰ ۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۹۱۱۵۱ 


۷ 
و اد ترس ۳۳ کر 5 ۲ 
ی و 0 ۳9 


رو وس وی خدات 
" غارنشین - عریان وشاد بسرمیبردم. حجاب و 


بر ول حزآن فاصله‌که آدمی با و جود خوددارد دربین 
نود. زن ومرد حز دربازوان هم خفت و خیزی‌نداشتند 
۰ امید وبأسی در کارنبود» عم وشادی و حود نداشت» 


دنیا در فراخنای رخوت وبی‌غمی. حتی حدود زمر 
خود را نمی‌شناخت . کریه و خنده معنی یکانه‌ای‌داشت» ۱ 


در رت عرضص بود» براتر بود. 


دست افشان وباکوبان درفضای پرولولس»و 


" خروش برقص ونشاط مبيرداختيم . 


جمعی بودیم تماشاکه يك‌فرد تنهاکسی ازقلة 


بروحشت وهراسی تمامینگریست. 


سانه - من بودم ای آدمی» حز خیال نو 


غارنشست ناز وتنعم » با فرآموشی باس و 


ناکامی بهم رسیده بود عقده حسم وروح خالی شد‌اما 


غم بی غمی ببداميشد. 
سابه ب وجودرا تحسابت غمبایدگذاشت. 
غارنشین ناتهان از تندیادی بخود آمدیم در 
يك شام تیره ازشش جانب فضا غربو وهمهمه‌ای بسا 


ات ای آغازشد . جمعی نامرثیوناشناس 
درمیان ما ریختند . مدافعه‌ای‌درکارنبود. حتی حسمهای 


داغ وتبدار لحظه‌ای آزهم حدا نشدند . 
سابه ب پیوستته بایان آرامش همین است . 
غارنشین ب وقتی صیح درخشان طلو ع کرد» 
و خنده رووشاداب نور باران خود راآغاز کرد. 
در روشنی طلای لرزان بیکره‌های ی 
بی‌تاب وتوان اقناده بود. دیوار وحصاری دیده نمیشب 
سقلف وستونی سایه سرت عربان وصربح عساج 


: بدنها؛ آزنور وطلا مبدرخشید . من ازمبان لاشه‌صای 
3 شکرف ميگفنتم. . آرام قدم‌ر مبداشتم. همه خفنه‌تو دند. 


۵ 


تا ۱۵۱۱۵۱۱۱۱۱۱8۱۱۱۱ 


9 2 زا و ۱۱۶ و زد 
3 ۹ ۳ ی 3 ئ ك 3 : م3 5 و پا ۱ 


ها هه ۱ 4 


9 تمنا و طبی دیده نمیشد » نه شور حیات» نه ۳ 
و سایه - تنها تو ماندی. شادی تو ازثم‌دیگران ۱ 
آلسریز نود. گربخنی و آمدی . 


غار نشین وه تام ور . رنج حبات‌بزنده 
ماندن و هستی تلح مبارزد. 

من آنراتم کرده بودم وله‌ایبار یافتم. بسوی 
غار روان نشدم. درانن چهار دیوار نگاه‌کسن. آزشش 
سوسنک سیاه مرا احاطه کرده است. بناهگاه عظیمی 
است. 

مار ودیو و دددرآن راه ندارند » تنها شکاف 
خراشنده‌ای مرا بدنبای خارج مربوط می‌کند. 

سایه - کاش روزنه هم مسدود ميشد. نسه 
شادی ی رز رس ات 

1 سین هی درغارهم_ ازوسوس» تسو 


ات ».عدم لو آزنودی من . حتی در ظلمت ۶ غار هم 
سنکینی ترا احساس ميکنم. مرا رهاکن. 

سایه - حاحت باین هم نیست . . حتی من نیسز 
سایه‌ای ندارم . خیال محض است» سینة آفتاب‌ودخمة 
ژرفنا هم یکی است. 

غارنشین - رفتم > درون غار رفتم . روزنه 


هم مسدود شد . اما هنوز میبیئم . وجود خود را 
احساس مي‌کنم » هنوز وجود را احساس می‌کنم ... 


و 
دردهانه غار خامق ش» صدای شکسته‌ای يت 
لحظه بیجید وتقلید کرد. 
۱ احساس‌میکنم » هنوژو حودرا احساس‌میکن... 


ی پل ال بل پل پل تلا ال الک با بل باه الا الان سا 


دمایشنامه یلگ بر ده‌ای : 


4 


۳ ۳ بقلم : ن . نیکلایویچ ایوریتف 


[۰ ۷ ۱ ۲ ۱ 5 


استاد (ییش برده ) ۱ ۳ 
سب مستخیم (پیش‌برده) . ۱ ۱ 2 


۰ 1 


۳ ۱ ۱ نفس اول (خرد)‎  " 
۱ 1 ۵ سر ندرج م (تأثر‎ 
نفس سوم ( ناوخ اه‎ 

۳ (در 9 صورت). 


" [ مستخدم ارت و رد فضای پیش پم میشود .. 


ورد ۲ جر ۰ بو 
و 1 روپوش سفیدی پوشیده واتیت و ما ی وتخشهپالاکن . 3 
4 تس ۱ همق ت ۰ استاه 7 سمت چپ 23 میشود . ناو نخته سیاه ۱ ۱ ۱ 
4 ۶ ۳ 


۳ سادت خانبها آقابان! ی 0 ی ۲ 


روح» که چند دقبقه در شاهد احرای 1 خو اهید بو د یامن شمان در 0 
اقرار میکنم که وقتی نسخاٌ خطی نمایشنامه را بدست من دادند با ناامیدی . 
ار آن کاویدم . انتظار داشتم که از نما شنامه شاک تیک وا غیر اه 
منطقی دیگری باشده وا مق کی وقتی دریافتم که‌این نمایشنامه ۷ 
ی کاماا علمی است ومطابقآخرین فرضیه های موجود دربارءٌ روانکاوی . . 
آنجربی نوشته شده است پژوهش های «فروید» "2۳690 و «ووند» .. 
۷۳۵0 و«تتودورریو»ه 3900 ع60002ظ۳. . و 7 
آموخته که روح اننانی يك پارچه نیست بلکه از چندین نفس تشک ۱ 
3 شده‌است . فهمیده شد ! امه ۳۹ و رت 
۹ ۱ ت 


‌ کت و 


« فخنه ۳۲166 فر ضبه مشابه دیگری را ارائه داده انغ : 
میگوید که حتی اگر یکی از نفس های متعدد را بتوان روح نامید » دنیای . 1 
خارجی نمیتواند نفسی باشد و آخرین پژوهش های علمی ابت کرده‌است ‏ . 
‌ که همانطور که دنیا, نفس یست ‏ روح نیز باللسه . فی واحدی نیست. .. 3 
ام ۱ 
۳ این متانطرر سر قبلا هم کنتم مونجود واحدی نست 
چون سنن نفسشس شکیل:شده لت ودر حقیقت وحهی یی + از اه 


جه سَادهٌ «من.هستم» بغرئج تراست چه مطابق آخرین پژوهش ها نقس ‏ 
یل آ نیمه ی انش و ی ۱ سه گانه‌ایست ۰[ ب رتخته مینویسد ۳ 
و ۱ مک حو باق 
كِ 4 نماینده شخص باشد پس می‌توانیم بنوپسیم : 
خوبش 22۳ > ۱ 


0 


نف نخستین »فقس منطقی است ۶ مر . نفس دوم موف 
ات . وچون زندگی ما تمام شوه هردوی آ نا از ب 


9 تا زازند رو ها در کخای" بدن ماست ؟ متقدمان جای آنرا در ۲۰ 
جگر می‌دانستند . «دکارت» 16808۳068 آنرا در غده صنوبری جای داه . .. 
] توسندم ما باور دارد که روح در آنجا قرار گرفته است که ما بعطور . 
غریزی » وقتی جملاتی که حاکی از وحشت باشد برزبان میا وریم دستمان 
9 برآنجا می گذارم ما به عبازت دیگر در ففسه سینه از 
و کوب حالا برای آنکه آنچه وا که کف خلاضه کل یا 


نقشهُ راهرو های روح را می کشم[با گچ های رنگی بروی نخته میکشد] بالای 1 


قوس حجاب حاجز در طرش چب قلب بزرگی از« ره امد 
۱ وسر خر گها آوپزان است .. . 9 ۰ 
و و وهی دقرقه ازشمت نا مد وت قار می زد ۱۳۱ ۱ 


طرف قلب شش ها قرار دارد که در هردقیقه از چهارده تا شانزده بار دم 
می‌زند و پشت اینها ستون فقرات به طور عمودی بلند می‌شود . از دو طرف ‏ ِ 
. این ستون دنده‌ها در میآ,یند... . واین منطقه به مدد اعصاب با مغز تماش . ۱ 
۱ و من ین تماس زا بصورت خلفتی دز دورنکی شارت مهم ۰ زرد 1 
ریگ اعصاب است .... و حالا خود اغصاب را می کشم مثل ای 2 
۱ بسیار خوب خانمها ‏ آ قابان 3 2 ۳ 1 صحنه‌است روح ۳ 
سه بخشی ۵ برد بلیه قد بهاخلاقی: که هي اکنون ولو روبرو خولعن و3 2 
9 آن جا دارد ۰ صاحخب روح آقای « ابو اتف» 19-07 است. که" کون 

۲ دريك رقاصخانه یا در حای مشابه دیگری تمه است وروت با داز 
1 ورب میخورد . فهمیده شد ! رد 
کار علم , خان‌ها و آقابان تنها وشن رگن تیمت بلکه کین ۲ 9 
وب هد حدیی میج که ی که الم 3 
ی رد ۱ 
پذپر باشد ارس خطنی لاه فبافتاده باشد » اهمیتی نداره 
رف دیگر نفس تاخود | گاه که در درون ما چرت می‌زند (البته مثلا) . 
۲ دی ارن طرف آستانه خود آ گاهی باقی بماند تی‌تواند نیت 
. اما » اما وقتیکه عیب از نفس منطقی باشد » وقتی که نفس ۰ 
شود پا اراده‌اش ضعیف گردد , وضع خطرناك 
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1 


داهرومای دوح ۱ ۱ 
ال یت ی قهر ان شاه خیلی ورد 4 نان قمی ۳ 
و ِ 
حور خالا م اف ری مرا تما کم ۱۳ 
"را به بینید » کنار می‌روم نا راه را برای نمایشنامه و نویسنده وبازیگران 
مه و آمشها بان میم ۱ 
۳ ی شم ناما ان قسیی ها 45 3 و آ تدای تا شاهد احرای 
ین نماشنامه ۳ عایی) ناس .۰ فهمبه اش۱۵ 
1 انشا از فضای پیش پرده بیرون می‌رود و مستخدم. نیز وسائل 
ی ۳۱| 


[ صضحنه, منطقه روح رانشان‌بی دهد ءدرست هماتطور که 
استاه توضیعم :داد وروی رفخته سیاه» کشید. . .بر کف متشه (شصحاب 
حاجز قرمز ی محدب) سه نهس«استاذه‌اندا ها سیاه پو شبده‌اند. 
تی‌اول ی موش ار و کرد رد تاره دا ۱ 
و سخت بقاعده لباس پوشیده‌است. نغس‌دوم. هثرمندوار ملس است؛ 
نیم‌تنه مخملن برنن دارد و یاییون نز زک نی ی و ده 
سومین"» افش ناهیر | کو جامه سفر انیت تاه ای کی تم اون ۳ 
کلاه را تا روی ابر و انش بامید < یو باست وی سوه اف 
اولب: سفیداست و فری مرش واه پار دا لهس تود 
ژولیده موی‌است وبه نظر جوان ونا سئول می‌اید لبهایش سخت سرخ 
یکاش شلایت یت ۱ نش سوم در شمت چپ صحنه جمدان بسته‌ای 
زا شا کرده: و خفته است م ی اه مر ی ۱ 
کلب وشش ها هر جای وی ار سس ی ۱ 


ط ۱ 
ح 


فیس دوم س-‌ ارنفن ان سئتون ففر ات اسان اش و در تلفن ره می ز ند ۱ 


شین دوم تب الو ی نمی‌شنوی ؟ مر من که باندازه کافی بلند 


حرف می‌ز نم / ۲4 هان ۳ گوش‌هابت 7 مسر نند ۱ عیبی ندار د 1 
جع بازی اعصاب از 2 خفه‌شان دم ۳ عر ۱ دیسشتر حور و تنها 


دو ای ی 


[ قلب شدیدتر می‌زند ] 


: # نس اول - هن ! دست از ابتان" رخارید ‏ من فقط ی 
3 | به این نکته جلب کنم 9 ك 0 اداخه بدهید قلب. : 
از کار خواهد اون نز ی 

" لفسی دوم 9 رل که و کی تاد "پیش بای ِ 
اس اول ساپس با "تشخیضص از 0 
نفس دوم [بیآنکه. نار ابخت تا بله ‏ کت اوقت ها 
ِِ ی را دی بو 9 ۵ 


3 آچون ار لجباز او 1 : ]پعضی و 


" نفس دوم تست 9 نا بط ۳ قدعن یاج 
می ما 2 ی‌زنی 0 کرت اس شاعرم | 


. تقبس دوم س راست ۳ [مکت می‌کند] ‏ 

بت یر ده 

روبع رود مه ۱ 
اس دوع بت خیلی حون هن مور و دا ۳ ۱ 
اگر می تمیزد و مجبور بود تمام روز رای 4 دور ودراز ۳ 
تا و وشن رای او هبگر د 1 1 

0 فلع مز ی 3 اوضاع د درست برعکس آن چ 

+ شما میگوئید پش تقه 

آبله ی نفس ی یم ری چتارد آشفت و کرد 


1 5 


‌ تمرم دوم ت‌ اعصاب ئو» عحب روبی دار | اقا نصی * ۹ 
و وه از روم ای ۱ # 
1 ر من باعصاب شما ۳ باعصاب خودم هم زده‌ام نار ۳ ۳ 
حقی دارم اعصابمان را و . اگر قرار بود بااین اعساب آتطور . ۳ 
"نو میخواهی رفتار "کنم از شدت بی حوصلگی ۹ برای تب 1 


۱ 


از 1 هم 3 اینکار خوشم میا ید چون عصب مت ۷ ی 2 
بت ات۳ دالم میخو اهنا بواعصابی یی تم سا ۰ ۰ 


۳ 
- آزادی در ستایش عثق . ۱ ۱ و 3 


سم 


ی اعصاب مینوازد » قلب بشدت میزند : بس میکند ویست ‏ . 
بر لقن میرویا ت ۳ ۱ ۱۳ 
عرق بخور» عرق » عرق .۰ . رز ۱ 
نفس اول ‏ [با عجله بدنبال او میرود و تلفن را از دستش‌میگیرد ] . 
ِ و مور 10۳01176 خو واهش ما ۳ 
0 شس دوم سب [با او کند و کاو میکند] عرق! عجب بساطیست . 
افس اولي س[نشس دوم ۳9 زور .ان .تلف دوز کم ودوو ۷ میدارد] ‏ 5 
# عز یز يلث فرص برومور و یب بت می‌شنو بد چه 
3 ِِ هک ال سل ای ار ۱۳ بگردیده» ‏ 
توت کار بجعت عینختان بیدا یت لین ان 3۳ جوب شماً 9 
حالايك لیوان هم آب بخورید .. ,. سیار خوب , بالاخره ! ۳ 
[گوهی زا بروی تاره ۱ صحنه . 
گر فد ی خ تراست . قاب . ۱ 
ول که میک بنظر میاید که و و اس خوابیده است 
برای چند لحظه نفس اول و نفس دوم در صحنه قدم میزنند 9 
( بزمین نگاه میکند بو تیک وه ۳ 


و ۳ ۰ 1 
ی اه ری ین 


2 


2 


حالا آرامتر شدید ؟ . اون ۳ 
۱ لفس دوم س [ دوستا نه ] هوم ..... شما جطور ؟ > و 
۳ لفس اول ‏ خودتان ميپيقید و مس ۳ 


ی فوم شمارا بخدا !این مردکه ! این ناخود] 


1 گام 
: 


را 0 ور رف ۱ اپ و ۲ ۳ میب 2 زد 


ب ۸ 


بت 
7 


سس 


ی 1 داهروهای را دج 


۳1 1 ِ 0 تدارت وی 1 0 


۳ بخدا دستش" نزنید اگر بیدار شود کار ما تمام است ! در عوض نب 
بیاکند ایتحا و و ی ۰ آنچه را که میخو اهم بگویم به‌هردویمان . 
آمربوط [ به طرف تلفن میرود ] برومور تآثیر خوبی داشت . 
اینطور نیست:؟ . عالیست ! حالا می‌خواهم سعی دیگری بکنم تا شاید؛ . 
وجدان شما رک . آقای عزیز هیچ نمی‌فهمم که شما چرا باید 
افو بر یشان باشید حالا می‌فهمم که آن زن شما را ته‌مبداستغیای‌ها مش 1 


کر بشود 3 ی ت ِِ 9 9 کردهٍ ف ۰ 1 
ید [ خطاب به شی دوم که ستیفیکند تفن را ۱ 


موجه برد مقر این اما ماه ۱ ۱ ۱ 
آدم خودش را خیلی خیلی‌پست کند » درنظرش ارزش ساق‌های قشنگ ه ۱ 
" گردن بلورین ازارزش معبد روح بیشتر میشود . 

تشر هربخ عرهاژی رتخا عس انلس ۱ 
۱ 
پیتراهم:و بخاطر ایس که آن ایحا او . انداه 
او 
وتات ماش ۵ 
ید 


ضس دوم میخواهی تا آخر, عم مرا باینطور زندکی 
اج 

و ور بت تس زوا بای ۱ ۱ 
احترام. میگذ‌اشتم ی ۵5 /: نو پیرو منطق بودی » آقای نفس‌منطقی . ۱ 
البته هیچوقت پادم نمیرود کسیر یر ۱ 
اشق :ان هانین تصصول کوچولو شدم بمن کمك کردی : بادم نمیرود 
حور اعتماد آن دختر ك را با وراجی‌هایت جلب کردی و با جده 
مهارتی پدر و مادزش را گول زدی . البته , البته . تو میتوانی وقتی . 


فلت میواهد بش هرز قدماب شو ی ۰ ها به ته دلت هنوز هم 


۰ همان رجاله بی‌تبوفی که بودی هستی و از وقتی که عروسی کردهام تو 
وت و «من 3 و بآ ن‌همه فرصت‌های هون‌انکیر ت نکاه 
8 


جذاب 9 1 تم بر 1 جه تشر ۵ 0 گ‌ و 
1 ِِ 9 بچه گانه هی بر اش 0 ِ ۷ او ۳ 


را اف ۳ چپ از صحنه بیرون میرود و : 

0 دهنی .. ی دوم 

آواز بخوان . موجود ۱۳ . همانطور که -دیروز و پرپرو 

خو اندی مثل همیشه بخوان . مناج وباه۲ عز !2عاصعط) ۱ 3 
[ خطاب به نفس منطقی که به تنجلی کب صورت ذهنی مشوقه, 

ارت دا ۱ ۳ 


1 


08 رفیق ! نو باید فر انسه باذبگیری فکر سک 


لازم است میگر یه ۱ ۱ 3 
۱ [ مشوقه عمراء با جربان قلب کهبه شاد امیزند] میز فد ومیشواند : 3 
و هنن اسر ر یستم با این 

و و سار بود ! من حاضرم. تمام دنیا را سای بر 
ی رت ۱ 
1 لیافت داشته باشد تقو بران با گذاری [ دش "را تایلام 


ر من الا و نیت وا موی منفو ترا میبوسد 
اک حس‌ها ال یدنق و ۱ 
۳۹ شیا, است.واقعیت غیر از ایا ای موی 
چیزی جن لکیس فیست بوعل سر خاب را فم و 
لحار نگذارید احمقتان کند ید 
3 


۳ هن مه 
1 ِ_ دیده 9 


اب "از دهان معشوقه بیرون میکند 


تس دوم ب [ فریاد ۳ درو ۶ رت ۳ 
_ | کنونی: ۳ وه وا یرون میا ندازد وزانو 


0 ۵ رانسوی ج چه خوب مس جد «اژ 
2 پم هِ« و 0 یج 
فقس دوم ت [ از جای جود ] دروغ لیبت ب 
نسن او ب به‌هیچ‌وجه آقای ی احساساتی ‏ 
دا رن و معبود شماً لباقت 1 فذار ی 
ی مشتاقید او بگربزه 
۰ 9 
طرف: چی رن امن و رش ای و را به صحنه هم 
۳ زوحه چون مر یم‌عذرا تحلی ۷ رداص وه نظر میا بد. که کو دک 
ز اسر سنل قود بطرابانده است ار با 0 
ی ی این زن فقط به‌تو ی ای ابد 
و ۵ ۳ + بای آینکه کنار گهوار؛ کود 
۱ ی وی آن 


"[ زوجه سرود ۳ ات 0 


0 ان 9 من ؛ 1 ژ 


ی ای 


۳ ناج 6 مکت از کت این ۱ 
1 0 1 مایت دا ۳ + کند و الان بخ 


۹ 


4 مر ۳ ۱ 
۳ ۱ 


۱ از تن 
بر میگ 43 عر بزام را ۱ ۳ 9 
ی اسباببازی برایت این بلت اسب 0 که تجهارا 1 اد 5 
و فا دوخ روز 9 9 را دیا تگذار ون 7 بات 
9 وی ای با 2 [ صورت ذهنی زوجه را به بیرون : 
9 مین ده ۲ !زن وفادار ؟ آن ! اینرا تخیلت جعل کرده بود » 
بر من او را بهتر می‌شناسم » او نیروی مرا با حماقت ابدیش تمام کرد . و 
یوقت ! حتی يك لسظه هم مرا شاد نکرده اس 
۱ 7 از طرف رابت زرا تور کوش ی ۱۱ 
آورد » زن امل متکدی که طره‌های‌مصنوعی دارد و پیر اهن‌بدریخت 
گل کشادی بزتن دار که از لك‌های قهوه پوشیده شده‌است ]. 
زوجه ‏ [ قرقر می‌کند ] زن پاث کارمند دون‌پابه دوولت بودن » 
ت ححب شانسی ؛ آنهم زن احمقی مثل تو بودن ! بیچاره پدر و مادرم اک 
بفهمند » توی قبر می‌لرزند . من می‌توانستم زن پاث مرد حسابی بشوم , 
بهبینید عوضش چه تحفه‌ای به‌تورم خورد [برمی‌گردد] چطور او توانسته 
تال بر این #شفل باقی بمانه ۹-چطور ابسال رتش دور ۰:23 ۴ 
7 لانطل ات . آن بیزه کزجولوتی را تا ۳۱ 
و کل . فقط بلداست بچه درست کند » و دنبال هر قحبهٌ کثیف و ۱ 
3 | کبیری بیافتد . آانوقت روی آنرا داره که" درباره"عشقش به هنر حرف ى 
پزند . مثل اپنکه رقاصه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها مراکز هنری هستند . اگر من . . 
مرد بودم نرديك رن نعش‌های نگ و روغن‌زده‌ای که او پیدا می کند . 
نمی‌رفتم . از کها می‌دانم که او به‌یکی از بچه‌ها مزرصی تیعد ! کنافت ۱ 
ولی خوب تقصیر خودش هم نیست نمی‌تواند بشکل دیگر زندگی کند ۱ . 
نمی‌فهمد چکار می کند کر میامواظش بو وی ها ۵ ۰ ۴ 
: ی کرو می کذافت ۰ این *کازها ان مت ی ۰ ۳ 1 
ون اگر «آزادی». و دخقرق فد اراد ر نباهته باشد و :۲ 
هم تور له ۳ ازاین چیز‌ها و 
و 
7۸ قشی فوغ بت[ فاتها: و 
نباید ترکش کنم و پیش معشوقهام بروم ؟[ از,طرف چپ تصویر ذهنی مشوقد ‏ . 
که به صورت کمال مطلوب‌تجلی کرده است ظاحر میشود ] چرا نباید اورا 
ترجیح بدهم ؟ زنم پیش او مثل چراع موشی دربرابر خورشید است . . . 
.او می‌تواندبهزندگ ی‌من معنا و هدقی ببخشد . ی 
۳ 


ان 7 : ۱ 


7 1۳ ۳ 1 وا 
: ی 2 دوست ایرد ماس نی ۲ 
رس فد تاش بخنیب با ی ۱ 
دیکد , ولی او همه‌چیز من است . اگر هنوز جرقه‌ای, ازنجابت زنانگی 
درشما بافی است ازاو دست بردارید .مق به او و کمك و محتاجم ؛ اور 
3 ۷ وش دور 9 وی و رح خواهیم کشید خ یط 
# ی ی ات ره و ی و 
1 " ۲ ام را درآ وزدی ۱ جچه اداهاتی ! ۱ #- 
زوچه - ی 3 لعلف کنید بروید مجبورم تکلیدکه 
بهزور متوسل بشوم . 
...| معئوقه - تهدیدم می‌کنی؟ مگر تقسیر من است که پاهایم ۳ 
۱ است و پستانهايم سفت و آنقدر صدایم صاف است نه که فعل اصدای بلبل ان ۱ 
حنحر هام روان .می‌شود. 2 دوقم مین طبیعی ی و و شامپانی ‏ 
رین ۶ ی 
۳ نف دوم [ دست می‌زند] آفرین ! زء ! زه 1 
0 زو جه نو فقط به پول 2 ند داری . نو زن هرحاي ی آرزان 
قیمتی هستی . ی 
نب مود من ارزانم ؟ که هرجائیم. ۱ گر > ردم | معذ 
2 وب را بروی زوجه می‌اندازد :] 
و یچ زوجه ن برو گمشو ! ۱ ۱ 1 
ین : نها هی اففلد و که کاری میکننهه فلت 12 شا 4 
: می زند که کوک ام راشتفهان هه دق ات یا که ال و و ۱ 
310 ۱ نا و نابد ید طرشو نبا . لرزه‌شدیدی نمام اعضاء را متشنج‌می . 
ی سلزد . ولرزه زنان جنگنده را بازیروی صحنه بر میگرداند. تک 


پوت 


و وی دی بر صورت ها وزیا ورسان مس 2 
۱ 7 گیس و دندان مصنوعی معشوقه را می کند و معشوقه هم‌به نوبه خود 
2 ۳ فلتحا نه طر ه‌های مصنوعی و بافته های دصنوعی رن 1 نمادان حِ_ 
5 زنان دشنام های رکیث. بهم می دهند ی خی 1 ۱ 


ی ی ات رن #1 تس ی و من 2 
۱۳۳ از ی ات 6 ۳3 


9 4 رد سس ‌ 7 
مب ی که ۵ ست ۳ 


آهسته ارت ی ی شور ‌ ّ 
1 نمی اول که در مت مجادله با اشکل قراوان خودش رانا 
داشته | 0 خود را بر وی معشو قه‌میا ندازه اف صورت و 
د طف ,معشوقه جیغ میکشد وفرار میکند و ضجه زنان در عقب صحنه 
پنهان میشود .نفس‌دوم‌باجهشی بیروار بطرف نفس اول می پرد و 
۷ خیلی تند می‌زند. دوپا سه‌تااز اعصاب‌پاره . . 


می شود .معشوقه خرامان خرامان باز می‌گردد "] 
1 و منت رب افیا ای سک کر ی ۱۱ 
ت خودش را بهپای متوقهمی داز ۲ وحالا همهچیز بروقق مراد . 
0 عز یز م ! | مجبو بم 1 دلدارم ! 1 ۱ را ۳ 
۱ معشوهه ‏ | بی کمات جبه آراش مورت رل ریک ۱۳۱ 
یکی جونی هن بای ۱ سررفته است . عشق با اسکناس آواز 
می‌خواند » تو فکر نمیکتم خیلی اسکناس داشته باشی » نه جونی | تا دمی 


5 ندارد . السته ۳ 1 7 ایتحوری نگاه ی . کاری‌نمیشود. ۳ 


۰ جوب 1 وت کی - ۳ حون ۱ 6 0 3 شده ‏ ۵ 


1 نفس دوم تا ی باس ۳ سمت چپ ۱ 
رود نفس دوم چنان ازجابرمی خیزد که کوئی سنگک شده‌انت ۳ ۳۷ 
باند و واضح‌وزیریب صدای معشوقه - دز طرف‌راست بلند وبلتدتر ۰ 
مپشوه . از -سمت چپ. زا صورت کمال مطله وب زوحه از تراسا ۳ 
یه مین 7 . بنظر میرسد که بچه‌ای را خر ها آرام 
یب کزان و هت باه دنل و به ی 3 


و و راز سر زنش سمش ی و ۹4 


ی 1 مطلت ۳ 2 به تس تلفن میدود و 0 سس 
۱ هیر ند و با تحکم ترقی ۵ 0 ۴ 1 ۳ 


۰ تفس دوم - فقط يك 2 ۳ 


۳ 5 ۱ 
7۷ 

. بین دنده سوم و 0 . 
ب اجه مرآ 5 


راهرودهای روح 

ی وه هه سا رف اه یه با کمای عشت 

نفس سوم را از خواب بیدار می‌ کند ,ناآرام به اطراف. نگاه می‌کند. 

وال منکن مدای کوشخر آشی مق غری تور 

درفضای صحنه مپییچلد . نا گهان‌سور اخ گردی درطرف‌چپ قلب‌با زمیشود 

و جوبهای سرخ.خون - نوارهای‌پهن مارپیچ -- بروی نقس دوم 

مبر‌بزد. نن دوم به زمین میافتد و حربان خون خفه‌اش میخند. صحنه 

قار یت می‌شوی.د فلب ار نحر کت میایینند وشش‌ها اززدم زین‌باز هیمانند: 

از ما ی 
اس 1 


و [ با فا نوس روشنی تیاب و ارد می‌شود .| آقا !۲ ! بلند شو بل 
شما اید ایتجا قطار عوض‌کنید ! بله ! عوض کنید ! شما باید بروید درجم 
بت اقای « ایوانف » دیگر 

تفس سوم 71۳۳ يث: | قای. «ایوانف» دبکر ۳ باز ۱ 
خوب بگذار این « اپوانف » جدید را امتحان کنیم ... تا اجه بمین 
اکن خی تا ۱ ۱ 


1 کلام ی را محکم هد 1 جفد‌آاش را بر می‌دارد و 
خهباز ه ی ی دتبال راهنما راه می‌افتد و از صحنه بیر ون می‌رود. | 


رده می أفتد 


۳1 


وهههه هه ه همم معصحصصصحعععععععه: 


ریت سالیگ 


ین 


2 

۳ 
ار نان بور نیو 
نوسند؛ بلژیکی 


۷ 
12 


کلودبرنری ۳۹ بازده 1 بو د و از دو تال نرد دای و 
تیش رک هیده آنها درحو مه بات شهر شمالی 6 دريك‌خانه 
کوچكث له فان باغچه‌ای بوک لکد که دک متا نصو ر 


گام شاوی را ی بسن ای کت با ی ای 
۳ 


میکرد آنها در و مادرش هستند . اما » دربعدازظهر يكث تور ۱۳ ۱ 


اتکی که بود » زنکی: دزخانه هیا ۰ 


بعد از ظهر , تعطیل تابستان » برای هميشه در خاطر کلود ماند 
فسات ( حجزيره اسرار امین ( ژو دورن را میخو اند . یا بعسارت 


بهتر دوباره میخواند و آنطور که زن‌دائیش میگفت «نه برای تفریح» ». 


بلکه بطور جدی , و معنی لغات مشکل را ازفر هنگی درمیاورد . 


«یاصدای زنگف.دائی .برنریسروزنامه را بائی آوزه ۱۳ 


۱ زنشم رو کرد و 
2 


من چفیدانم بو گوستاو ب ِ 
و ن بر‌خاست ار خن | دای چاق و از لاثر و صمی بو 3 
و درباع را دید. . پرده را بکارزه و ی نا 


۳ یس 1 :۱ 
اس تاوگی| ۰ 3 5 
3 و 
۳۶ رمحا مره( زک موه نا 4 
و تم قواین ۱ د ۲ 


ه 
ِ_.. 
کت 
ت 


ی وگ 2 یب 
۳ ِ س__ 
ی 1 


او کیت : ۱ 0 
7 7 چه‌ميدانم تانب ده است پسرش 17 ببیند . 0 1 1 
۱ 7 ه دائی هی که فکر ایک 6 تکرار و ِ ار 1 
. . - پنرش زا ببیند ۱ ۱ 
4 الا دیگر و و نکش برافروخته بود . فرباد کر 9 


نت کن ۱ 


3 


# 


/ زن‌دانی بطرفدررفت : دائی ید مرا دور ِ ۱ 
رد افتاه 6 سس امهمان تا یت و اورا باطاق بل د رای برد لِ 
صله بآ شپزخانه : هبتر" وقنشان را در | تجا میگذراندند : ی 


4 . افو مادر تست ۰ سس 2 
ِ وهمانطور که بچه 8 تعحب باو هینگر سا 6 بدون فکرافرود ‏ 0 1 
مادر بحقیقی تو . هاش پر )ی ۱ 
کلود عادت به بحث نداشت برخاست.» بداثی ناه کرد و او 


۳ ۷۳ ۱ ۱ 3 ۱ ی 
1 و 3 3 قشم "پیش ۱ . ۰ بط 
4 ۹ ی : مرو ت ۷ بو ِ- 


"بچه خود را درمقابل زنی هنوز جوان " بود ۰ کمی ِ- ۱ 
ك__ # دید ۰ ۳ 
ظ و خوشبو 9 ۹ 


۶ 


#۹ 
۳ 
یه 


۰ ی 


بط 


خی 


1 


ِ 


رشق ها 


ِِ 9 


۳ 


بننادائی بر ی و زمز س 0 
9 مددام 0 و معذرت ۳ و اب ۶ 
وب نی بوا مر خی ای ی و 


۳ ب 


ب خوب ؟ 2 0 ۱ 
خواهر که اب او آشنائی داشت: ح ار 0 
مب کوستاو جشیگین نشو. فرزندم را ببینم 
ام ی اش قاس بت ی و 
0 ۱ با تحاموش شف 1 دای مو دیا نه لبخند ه سم 
ِ بان بات رن ردو برش بن نت وافزژ : 


ی مب اه و میخو اهم اورا شهر و و ۱ 
۰ پرادر » پی‌آنکه جوابی بدهد » همانطور لبخند میزد . 


ی ی ی ۱ 99 : 
ی هما نطو ر هه نو د . زن‌جوان ی 
پترساعت ۱۱۹ و و 1 
ی و 0 0 


ای نا ها ۱ ی 
زنش سخن او را قعط کرد و گفت 

1 و من ما ی ۰ 

: 1۳ برخاست زن جوان و ۱ 
فسات ۳ کت هی یا وا ۱۱ 
تست خوان: هیذ‌ان .این یکی که حرف نود آزن ین 
ه‌ها سرو کار, داشت فرساعت موصوو ی اس ۱۲ تس 
هر نزن 0 ترتکی کلم کاستن دریغل داشت ور مین بشن از 
نگ انباشته بو د اهر زا فک بر در | و و 
1 0 آبدا روشان نداد ..زن حوان از رن 
پیت 0 و وهی طفاش ۳ بوسید و از ۹ 


2 


كِ- 


۱ 0 با زنی که مادرش 
بکا 9 ۰ میا ورد ۰ جرا ی 


۳ ی 3 هد 1 ۱ 

ی تلود از آن روز تسطیل به‌یعد » تغییر 1 . بیش‌از پیش سك 
ی یز نوت موقبیکه با مادرش بگریش رفنه بو رحمت بهبرسش هی 
۳ او جواب داده بود . اکنون ساعتها باهاو گفت وگو میکرد .ام سوالهای ‏ 
اورا بخاطر سیر ده بود و همه ] نها پاسینم می‌گفت و مادر که خاموش ‏ 
و میشد . ك اس / تک ت ۳ بگیرد. فا 0 
2 ۳ از پیوستن فرزندش بازمیدارد ؟ گوستاو « کلود غلب دا چا ۳ ۱ 
ی خوشختانه , چون باو کفنه از تام 2 
2 با از فرست اشاده کرد و بارش فکر مر .دی و هس 
پرحرف نبودند , اما بازهم گاهی ازآن زن بی‌همه‌چیز سخن بمیان میامد. . 
وت یک میدانست که گفتگو درباره کیست و ۱ ۳ 
باو با تحفیر صحبت میکردند. , طفل متاثز شد و با زانو ضربه‌ای بزبرمیز . 
0( ۱ ۱ 


و ار بای اند ی ۱ ی 
. - پسربچه کثیف ! بوئی از حق‌شناسی 0 | حق شناسی ...۰ . 
0 


طبار خوات اه بسیار خوب 7۳ 
۳ ای را یز حمت آرام 0 اگهان برخاست ۳ ۰ 1 ۳ 
0 هک 


و ی تیش بلندشده و و ری( رفته ِ اب ۰ زن ها ۳ 


3 
9 


ب ۲ او این‌بار ۳ رام 


2 ۲ 
روی قلبش سنگینیمیکره و بالاره کیناش متوجه زش شد . همه‌سائل 
قدیمی و غیرقابل حضم راکه وقتی احساس کرده دود ۱ در ذهن 


" مرورداد . الين 6طذ۸1 درموقع ازدواج زیبائی نداشت » ولی باحرارت . 


و تربیت شده بود و یی فطع بر متا ر و خشن‌داشت. آونوازنده 


رادیو بود . جون رفیق بد و ویو لونست متوسطی بو ده 1 وضعش بانتجا 


کشید که کارش را از دست‌داد . اد( بود : « هیچ اهمیتی ندارد : 


۱ شغل بهتری بدست خواهم آورد » . درجستجوی کار درمحل دیگری‌بود. 


" بدهم ؟ لین ثروتمند بود » تقریبا ثروتمند . مقداری پول و مستغلات 


تب 4 ی 
چم 


واست ...و بنظر میرسید که میخواست این مطالب را برخ شوهرش 


انکته زد خی او رد از صمیم قلب دوست تاش و دون سر و دا 


موقعیت خود ۳ از دست داده‌بود . همسرش‌آدازه امورخانه‌رابدست گرفته 
بود » و گرچه رفتارش دراین‌موره طوزری بود که هنوز هم قلب او را 
جریحهدار میساخت » ولی گوستاو بدشواری میتوانست اعتراضی نکند » 


بعالاو ه از وقتیکه کلود نز د آنها ۷ یود .» تحسمی بو | با کمال میل متوحه 


ات شاه نا این و + شاید: بر اق 
ول هعسیو و ۱یا فقط برای انتک: نمته انست تحما کت 15 
اختپاراتش شناحته نشود ؛ این کار را میکردو دریال مس ۳ 
احساس میکردند که لین عضو بابر جای از تایه ی 

این تعادل چند روز بعد نزديك بود بهم بخورد . براستی طفل در 
سر تهواستن شده بو .تفش مادرش ود همه ای ی ۱۳۱۰۱ 
دز دیکته قوی نبود 9 صیح تضادفا ؛ دیکته .داشتبت ب. ود 9 


ون میخواست که با مداد تصاویری از مادزش :بکشد ارو تک 


نقاشی و انشاء بیشتر خوشش می‌آمد . دراین دو رشته کمی جلوه میبکر د. 


ی سای درسها] متو سط ۳ و بطوریکه دانی شنگفت مبگفته:۰( خی مق تنل » بو د . 


اما این‌بار شا گرد 0 1 و کلمه افتاده 


ات و باموز کار هدام که 0 را تصحیح میکر د 1 اب 


نو . باید بخود بیانی » پسرم 5 
1 میروی . سربهو | ۳9 
و با خط زیا 5 » این چند کلمه را نوشت: 


0 کلود باید سر درس دقیق‌ ثر باشد ( ی نگریست . آموز گار 


کنر ین افش پر سید 


۱ این شاه عم رضامته معلم جوت : 
۳۹ 


۵ 


ور ی 3 0 : 0 2 و ض ۱ 1 3 ۳ 
۱ ی دائی نج شاید برای 9 بهتر » 6 آنجه ۳ ک به او » ار تکرا 1 


3 


و چیزی برای امضاء ؟ چیزی برای امضاء و چه‌چیزی ٩‏ ۲ 
1 ۰ درحیان له روک در بصدا کر 5 ۳ 
و این لوئیز 186ص است . دفتر را بدائیت نشان‌بده ‏ . . 
لوئیز زن کوچك اندام گوژپشتی بود » که لباسهای خانم برنری . 
39 هتادو خر . کلوه نجو بی جر ۱ ی ای ندآشته رد 1 
۱ میخواست کار را پیب بباندازد با جطورر جلو اطاق اهارخوری که کیف . 
ِ مدرسه‌اش را فر ا تحار کته وت ایستاده بو د و گفت ۳ 1 
خوب . منتظر چه‌هستی ؟ 3 ۳ 
ار طفل دراطاق ناهارخوری را با ز کرد و کمی‌بعد با دفترش‌ب رگشت» 
ترا باز#رد و جلو دای گذاشت 9 ایک تحواتو 


1 9 


۱ 


۱ 
۳ 
و 


سای نزن ۱ زر دقیفها باشد . ۳ 
7 سپس خوه را هل آدم ناواردی بخواهرزاد‌اش چ چم ی 


۱ 


وت و پرسید : ۱ 9 
چه میخواهد 0( 
تر لکت نت 5 
- دیکه ۶ فلط ؟ چند 3 

2 کم تجهارفةنا ‏ 
رن مر ات ادا گرای ۳ 
تا ز ق و 


3 ۱ تا نس ۲ ی ۱ ۵ ی 
ار ویر /)" پاید فردرس دقیق‌تر باشم » . برو » زود دست‌بکارشو. 1 1 


" هزاربار » میشنوی هزاربار ! ۱ ۵ ۰ 
بسا این‌پیش امد در شیز خانه 6 ۱ تفا میخو ردند ‌ روی‌داد 5 : 


و هئوز سفره جیع نشده بود . . 

و وی که خی فرق شتسه برد بو کشت : 

مد برو توی تاهارخوری و بنویس . در را هم باز بگذار.. .. 

ات او هی » شاید که هزاربار زیاد باشد » شاید زنش 

" صدا را شنیده باشد .. . اما نه . همه‌جا آرام بود » بچه دست‌بکار شده بود. 

دائی نگاه آخری 7 بسوی او انداخت و تجمع کردن میز مشغول شد . . 

مول ایتکه ظرفها را بیه نی بتوید :این فکر ناراحتش کرد دس 
تاه و ,دفتتود کوشین راز بظر فد تالا فداصت 2 

زنش و صدای ریز و نازك خیاط را که پیوسته رد و بل میت 


براحتی نفسی کشید و بطرف آشپزخانه بر گشت ب پیش وا هشن سکره ۱ 


پکار مشغول شد . آنوقت نگاهی بطرف خواهرزاده‌اش انداخت . ۳ 
ریت ۱0 تشه مین 2 نج کر که اه ترتف مرک ۶ 
۳ ات اون ۳2 ۱ ۳ 
9 : طفل از حا چست . و 
0 3 کاغدها رایناز ۱ 
کِ کلوه دون برد 
3 . - آنجا نه !۱ خیس است ! ۳ : ی 
ی ۱ زد کلود خود را عقب #کشیده بود 1 هراسان بنظر میرسید . دانی 3 
1 | روی دفترچه! خم‌شده بود و میگفت : ۱ اه 
۲ ند لو بجای: «باید» نوشته‌ای «بایت» .... و چندبار ؟ ۱ 3 
سس ِ اک اینکه بشمرد » حرفش را قلی ۵ 


ی یت ده ان دوازده 3 دوازده‌بار فقصط و اینجا ۲ آه ۱ 
ای کر دای لا عکشتبث ی ای ی کر 
اي و ۱ و حرش را 1 ی خشمش شعله‌ورشد. 9 ی ها 
و ۱ را ۰ 


بط ف خواهرزادءاش پرتاب کرد : کلود از ترس در کوشه آشپزخانه 3 


#ً : 


جهبرحمت شسرپ تا . خراش سرخ‌رنگی روی زانوش بود . 
ی و تاد اس 2 وی ح 
کلود .. ۱ ِ ۱ 
9 شانه‌هایش را بالا انداخت و بظرفیا 1 وداختت: ۰ اما فراموش 
زا روشن نب : _ 
۱ 9 ی د یرو ده اس یبد که دا و 


ژن برای اينکه موضوع را پیان بختد کنت : 
ی 1 4 کب ۱ 
۳ ۱ بخیلین اس میخو است درباره مادرش 2 بتوایج و 
او سل بت دیاش است جات ورف ۱ 


بی بزد بو بمای اه 
سرش را پلند کرد 19 ام ۳ 
کت کیگر جهرتاش برد می‌کنید . بروی گنود 
0 پمادرت 3 ِِ عان 3 9 ۳ ۳ 
و بله . 
5 اس رم ۳ 
4 کلود. روي صورت زن آشمی: دید که سای را نفهمید.. رز 
7 1 لسن ی ات ۱ هی 
و و ۳ 
23 1 ۱ رک کید د ( جود را ی ۱ 1 ۳ 
3 چیز "گذشته او را دوست داشته 0 3 ۳ و 7۳ 
1 که سشن از يت بار ند‌دده ات ی رت و شا شوه ی ۱ 
و کلود سرش را خم کرده بود و زن که افکار تلخ گول‌خورددگی 


توح 


۰ 


و از رسوح میکرد نا گهان پرسیبد:. 


ذن تقریبا ی‌درنگ افزود: 

۷ سب باشد » برو و 

ح طفل برخاست . بطرف زن خم شد که او را یبوسد اما ای وانمود . 
۳ ون ی ۱ ۳ 
1 ۳ 3 
بر : برودی اب _ِ 
آمده 2 ۳ 9 ۰ همه‌چیز را و 


1۳ ی ی ۳ 


نشان مب ‌ 3 ِ 0 اعلام بت » 1 ۰ راترییت ‏ 
0 . گاهی کلوک درقیافه‌اش » در دماغ کوتاه ۳ نوتیز و صورت 
تحاو ق و چله‌اش 6 درجائیکه دوچتم ِِ- و ۲ ی 6 
شرارت را میخواند . ۱ ۳ 
9 ۱ زن میگفت : ِ» کوستاو,باژهمداری چاق‌میشوی + ۳ اه 
یم میخند بدند 0 ناراحت شوند » یکدیگر ی ی کی ۳ 
٩‏ ود جر برزش نصیبی نذاشت و رای دیگر مبالغه نمیشد : ی 92 
میخواست 0 پیشتر باو پرسند » از او ایر اد فی فد تنیهش 1 ۳ 
۲ سجضوها زن‌دانی او را بشدت هن ۰ آو را دز ند که مس از 1 در 
او شتی بکشن , همانطور که اغلب این کار ۳ میدر 3 اه يث‌بار دی 
هم او را روی سینه نرمش بفشاره و بگوید : « دائی تو بدجنسن است . ) 
ی هبه اسها متا ود ی 
2 بك سب پائیزی مبکریلدان هام آقامر خان ری عب 2 
ِ گفت و گو کردند . چندبار صحبت خود را از سرگرفتند » صحبت برسر . . 
ان بی‌همه‌چیز بود . کلود بو ی ی ۱ 
1 یمارستان و هزینه آن درمیان بود .. . 
دای که بآرامی فندقی را میشکست گفت : 


یه 
1 


ی 1 
ِ 4 ۲ 7 با | ۸ ۲ زر ۲ ۱ 3 3 ۱ 
1 0 ۲ ۰ ۷ 
1 ۷ ۷ ۲ ۱ ۱ ۱ 1 


1 


ِّ 4 پسازا 0 مدتی درانتظار حو ب مائد » با ایای: 4 
رن تياقه دلسوزی بتود نت . اما چون شوهرش اصرار کرد 0 
در 1 گفت : ی - 


1 عقیده 1 ات و و 1 
۳ 0 ولی زنل اهر 
شان‌دام ۳ موی ری کت : ِ 


میت مایت مر ین 5 


3 1 0 ۱ »دیش ندز 7 بدچجنس چنین زخودبازد 7 ِ 


۳9 زاین پیش‌آمد غمگین نیستی ۱ ۱ ِِ 

7 2 ۰ اراخت . و 

خا ‏ ار 

3 کلود ی کرد : ی ۱ ۰ 

سوه خیلیدلم متخواهد »پم ادا میت 0 

5 بل ی تن بت 
ب قو » تنها » ار بپاربس بروی و مادرت را ببینی 


1 وت ی : ب 
بای دا رد پر که بو ولی زش او را از جوا 
3 تا بازداشت و خود 1 7 0 
1 1 ق و4 عم کلود 6 این کار شدنی نست . زا ۳ 


> طقل فکر فرد .« چرا:؟ » و 
شا ۱۳9 . سکوت مسمومی حکمفرما شد . آنگاه دای در 
9 صندلی راحتی جا بجا شد و پیپش را روشن کرد و 0 
- ید فکری کرد ۱ 
2 کلود دیدکه دائی لبخند میزند . درهمین لحظه نگاه زن را بروی 7 
ین ار بر ترش وا بلند مرت در چشیمانش تناو در کر فش ۱ 
و بجم کردن میز مشغول شد . طفل طبق معمول بکمك او پرداخت . 
0 و ۱ 
از تون بگذارد و درای کار کو ناهی ی شا هیچکس جوابی به آو 1 
نداد . سرانجام. برد 4 ۷ تس و گشود و صدای جرج . 
پلند شد . ۱ 


ی 3 + ۰ ۳ 
رم ات حال تما ند نی وا خبرهای دیرگ که خوشآبند 7 

نبود 3 » از مادر کلود دریافت .کر دند با علاقه تمام آنها را باز گو . : 
2 . این پیش‌آمد نیروهای مبهم و خفته‌ای را در روح او بیدار 


‌ 2 که هر گز نه درمدرسه » آنه هر 9 صفف۳ قرف 
را 


سای انتقام ی 
ور داش و کر هک ور تفت وم کر فک 

ی رال وصوخ اش حالت راردر شوهرس افییید در از کلود بت 
دم نود . ]یا چندین باو مادری دنه در ۹ ]یا این پسرلك 
بدردتخور او را تحفیر نکرده یود ؟ 

۱ وانگهی *مادار کلود یتک موز مقرری ماهانه نگاهداری 


3 فرزندش را بپر دازه ۰ سس ماهانه سخاوتا مد اجازه میداد که کوستاو‎ ٩ 


هم خود را درپرداخت مخارج خانه سهیم بداند . ازهمه‌چیز گذشته » 
۳ خواهرش بود که اين پول را میداد , اما ازوقتی که دیگر ماهانه را 
تم برداخت ‏ ین دلخوشی کوچكث هم وجود ند‌اشت.: تب 
سرشام تعرض وا از سر: گرفته : بطرف خواهرزاده‌اش رو کرد و گفت 
۱ - دیگر از مادرت چیزی نمی‌پرسی جات ۱ 
پسرك بزن دائیش نگاه کرد . زن گفت : 
۱ آنقدرها خوب نیست . . 
کلژه با لکنت گفت 7 ۱ 
ب میخواهم بروم او را ینم و 5 
اه دائی تکردان «دری 3۶ ۳ 
میخواهم بروم او را ۵ 
و بعد با خثونت افز‌وه : 
مه اددرای تاره فکر کین . بی‌فایده است . تتو برای ما آرزشی‌نداری. 

کلود این کلمات را بخاطر سپرد . بعد هنگامیکه دائی پیش را 
کرد » پا کیته به‌او تکاه کره ی قهه ی ۳ 
2 کودك بااین تصور که مرده است خشنوه شد . 
. گوستاو نقثه‌ای طرح کرده بود . و تا وقتیکه کاز قطعی تل ۱۵ 
5 ۹" درنهریان نگذاشت ۰ همه فک تفت 3 بکار انداخت 
1 ایا تفن : برینه ۱ کارمند جزء شهرداری و باربارا 
۰ 1387۳0278 کلفت روزانه برنیه که زنی فلاماندی » درشت اندام و خشن . 


مخصوصا دراینحا بچشم میخورد . 


بخواند و یا چرت بزند » بطرف زنش خم شد و گفت : ت_- 


۲ ۳ لین ا#:مظلبی رادباید شویکوی . و ۳ 
که زرد شوغرش هر کر ار دب تتاشت کی ۲ 
7 ۲ اضافه کرد : ۱ 


" میکرد» بلکه غریزه‌اش بود » و درست 19 ۰ غریزه ‏ شعیف و زبون . 


یی کف ۳ 


بود؛ داستانی سرهم کرد . کینه‌ای که از عدم موفقیت بارور شده بود . . 


ِ: 7 بلت شب ۳ کلود خو آییده دود 6 دائی بحای اینکه روزنمه‌اش 1 


1 9 شمان 0 


۰ 3 6 
3 

۳۳۹ 6 ال 1 9 
۳۲ 


1 

4 
ی 
ِ 
9۳ 


ی 9 1 تا آنجاکه من ميدانم » این روزها . 


از دی نکرده افب نت 
7 ار ۱ 
۱ رای تسیر قرو مرو 


ک 


چیزی تمانده ی آما کینه معاطلش ۰ 


" بخاطر منست . ی را ۰ 


ژن که درقیاف‌اش ( 


نی کوسفاو | ۰ 


ت 
رز 


ون + له بنج که هندیگر را جوست دارم » ای ۳ 


تس است + بآ 1 ۰ 


رانک ۳ 2 یود و سرش! ۳ خم 9 یود 6 


تابر این شخ مسدره قرانگوت و باحیتان رت 
۲ رف( تصور نمیکردم اینقدر حساس باشی . 


۹ و و و تلیگار در ۵ »" نحو اب‌شا۲۳<۵! 


0 


هیچکس مرا نشناخته است تو هم مثل دیگران » از حساسیت ‏ 


مگونئی » عزیزم هنوز .صحبت هن تدام نشده است و کن . برای . 
تلود فکری کرده‌ام.. 0 


او اه تیار خوید 
او ۱ قبافه فحطیز ده‌ها را قاری ۰ 1 و 


1 3 ندارم ۳ قحطی زد ءهاست ۰ دیروز معلمش و و بگذریم 
. مهوفعیتی بدست آ ورده‌ام. که اورا برای آمدت‌دوماه 6 پیت آسایشگاه کا شتا نی 


و ۳9 . میفهمی ؟ فقط خرج راه را خو اهیم ای از و ها 3 


ث دوست قدیمی‌ام بر ثیه ». این توفیق بدست مته اه ری ۰ 


زن 0 

4 . گوستاو 1 میدانم. : ما 

٩ دودلی‎ 

۱ اعتراف میکنم که ۳ 


ت‌ دی و حهعث 1 ت‌ 8 


۰ 


آنها منتی خاموش 9 0 زن کف ؛ 


" شوهر زمزعه # ۱ 
ی ی بدهم . ۱ 
0 دوباره اورا تگرست : دراین هنگام » چهره نازیبایش اد 4 
۱ 1 ی 3 0 2 0 آ رادید وباتظاهر بکمرو 0 ۳ 


ب مادرم ؟ ۱ ِ 
اب #بری پرتشالن . گوستاو ای گفت : 


راد ره ۱ ۱ 
3 یت میخواهم رک افر ی ؟ خر راعت راک ۳ و 
میکنی پسرك ؟ _ ۱ 
و خوشب‌ختاه : زن شتهسخن را بستگرفت . 
پالحنی ملایم » ولی لرزان گفت ۳ 
ب ۳ موی وی بو 


۱ ۱ ی ۱1۱ 
ی را ی اس هه هی و ۱ 
رخا با 3 
9 بله ۱ رد ۱ 
ی ۲ 
9 اد با هنک ۳ کت ی اطاق خارج شد : ِ 
ن وقتی آو رفت » زن وشوهر بهم نگریستنه . گوستاو پیروزمندانه. ۳ 


چه فکر میکنی ؟ 


تن جوابی نداد . 
و لین 4 
"رن آهی کید و ۳ 
۱ ۳ ی ش 
۳-۰ شاید بعد‌ها قدر مارا دبشتر بداند ؟ 1( تک #ه است 0 بت 
۱ ۳ 1 زن ۳ 1 نشنیده . برخاست . مثل‌اینکه میخواست ‏ . 


#3 چند روز بعد » باربارا :6 بر نیه‌ها 2 6 یاكاپیر ‏ 
ت‌ِ دختر دوقلو ,که ی ولاغر بو دند و 5 ۳ داشتند » ۳ 
تا آمد ملایم و 0 0 ۳ رم 3 


3 ۱ 0 و درا نوه‌هایش 
و وی از کلود که بنظرش طفل رنجوری می‌آمد پرداخت . عقیده زن 
دائی نزديك بود تغییر کند . وضع رسمی بخود گرفت ودز مقابل اين زن 
ان داشته شودرا عمك تبان داد - داثی نیز 
دودل بنظر میرسید » وحالآنکه باربارا باهیحان تعکر ۵ از 
بستگانش » از شوهر مرحومش که آنها را از ثرونمند شدن. داز داشته بود ‏ 
از پسر بزر کش که سجن پدرش بود و از هوش و ذکاوت فرزندان 
دبگرش سخن 
9 بهنگام عزیمت » نا یکلود را شب خاه برد و به توشه راء او 
قدری شیربنی افزود و سپین زمزمه‌کنان؟ 
خداحافظ , کلود . ۱ 
کلوه از شدت هیجان کم‌روتر شده بود و توانست بگوید : 
خداحافظ ما .... زن‌دائی . 
زن آهسته 
مرا ببوس .من مادر حقیقی تو هستم : ترا بزرگ کردهام . 
در این هنگام ۲ واه ورف شت .نزن اشافه کر و 
دائیت را هم بپبوس . 
۱ 
ابقر آشت هن 
بدین ثررتیب » نصمیم قطعی شد . کلود راهی شد. او برای زن 
"دائیش , برای مادرش و برای خودش دلش میسوخت . بلافاصله از باربارا 
اد :این زن حقيفة بی‌ادب و کودن بود ..وانگهی پیوستد اشتیاه 
هیگرد: ۰ مردم را متهخ‌میکرد که‌درست مطلب رابه‌او نمیگوبند ؛درصورتیکه, 
٩‏ ها نجهبهای مب‌گفتضه درنت .گوش نمیتداد . هیچ‌چیز نمیته انست.. 
اعتماه احمقانه اورا بخو دش ارت برد هیچ‌چیز نمیئو انست‌اور ا از ی 
تصمیمهای نامعقول باز دارد ۰ تصمیمهائی که کلود با دخترك » اغلب نتایج 
غلط ]را اصالاح‌میکر دند کت ار ۱2 ۱ 
را داشت » عزیز دردانه‌اش بو د . او که گیج وموقم‌نشناس بو د 
دوروبر آنان ول میگشت . 
ور و تم رم و بر ی ۱ 
رات اسان هرت خوی که داشت یس ود ود 
" کودك تقسیم کرد . رولان ودخترك باحرص خوردند و سپس بخواب‌رفتند. 
کلوه صدای حر کت ترن را شید » خودرا تنها بافت ودرباره 
ماترس یفک پزداخت؛ انتدا افکار او مبهم بود . نا گهان شکرش رسید که 


بارس ستر ی راشته میرود اورا به‌بیند» میر ود آورا به‌ییتل ۳1 


از باای تجفتو که خواهد کرد » هجه‌چیزرا تفاو تحواهد کیت .اکنون 
یو دنت تن سح هکره دیتی از را نرن را 


0 میرويم نا 1 بابینیم ؟ و بت ۳ 
وت زن که سرش را بچپ وراست می‌جنبانید گفت : کی 


ِ" دب بت نه . : ۱ ۱ 
0 ره کلود ق /)"» نفهمیده است» وشروع کرد بیماری مادرش ۳ : ۱ 
۳ ی را یرای او شرح داد . باربارا ۳ سرش را می‌جنبا نید» # 
وبا هگنت ۱ 


ها رو اش را با لبخندی بر ف 
دش . کلود بیش‌از پیش خودرا تنها بافت ی ای ۰ 
آفتاب و سایه » بر گها و اهاز جمه دشر کت بودات ویرک 34 
درمیان اشکها بهم میامیختند . 1 

و ۲ 
شهر بگذرد و از يك ایستگاه راء‌آهن بایستگاه دیگر برود ۰ بچه‌ها باشوق‌و 7 
شور نقشه آورا پذیرفتند | سیتی بر اه افتادنه . اما بعد از عبور ازینج‌باشش 
: کوچه , در کنار پیاده‌رو درجلو يك مغازه بسته متوقف شدند. «سگ‌دیوانه» 1 
1 همست ۰ ۷ وبا بود آئوبوسی اورا له کند . پاربارا بدورویر خودش و 

۱ بر ناشناسش با کته نکان هیفری تاه انم تیکو کارهر اقا را به‌متر و 
برد و سفارشها و راهنمائیهائی‌کردد که کلود گوش داد و فهمید. باربارا" 
شتو انب در هر استگاهی پیاده شود م و بار مجهولات خم شده بود ۰ 
وضع يك پرنده‌ای وا داشت که در قفسی محبوس باشد. ۱ 
اما 7 
ببرد » دید ؛ اطمینان خودرا باز پافت . باصدای بلند برای مسافریتی که 

1 در کوبة بودند » شر .داد که جگونه باید از شهزی افعر و کشت جو اب‌او . 

۱ لیخند‌هاد ی بود .که اصلا معنی آنرا نفهمید . بزودی شب فر‌ارسید .دختر لگ ‌ 
۱ کنر موس خودش ؛ بیرستاری او پرداخت . دختشرلد . 
مهربان بود و ژوزفین نام داشت . چهره‌اش تکیده و غمگین بوه ۰ کلود 
و برای او ولشوزی میکرد :فکر وخنال خویش را آن یادا بر ند بود پاریارا 
و خوآییده یود . ی يت ئو له سبار خسته 6 بادهان باز » در دامن مادر . 
رن دراز کشیده بود. . هردو خروخر میکردند. اه خر 
4 تاه دوزدان : : سر میکوشید ازاو مواظت کند ؛ ۰ دختر تفت 
ری لخن بر نج + بی‌آنکه:بتولند.: فتزن در ار تیف و میرفت . 
9 اور هوانگ وی ,ولی‌فکر میکرد که باید ازاین دخترك غمگین و 
و ی و ات »مایت کند. 
6 


جم خر ۲ و و ثرن 7 فیادم فد ۶ ی ۳ 
مر و که روبروی ایستگاه بود» ی بر دند 1 و بعد در طو ل شاحل 0 
و 0 : با نها کفعه بودند : : «آنجا ی سا مان زیای سفید ات که ۰ 
۰ و کگرهای تیا دای هوا رف بو . پهنه خاکستری درپا ی 
صخره‌های ثیره‌ای ار از لووردم ی تا کور یت مت دم و 
و باولع باین منظره » که برای اولین‌بار میدبد » 
تست ۰ بلاژها :6 درمیان صخر ه‌های سانحلی بسرنگت سقید و قهوه‌ای- 


بودند . کسی روی جاده دیده نمی‌شد . کلود میخواست پات اب همین ار 


گنه اما یک را یاو ی ی 


که هرگز ندید. بود. صخر ههاأ , فارها . جزیره‌ها هيچيك توجه اوراجلپ . . 


تمیکرد . بعد‌ها یواوه پدینه بود ,الا رای مرا درا 
۰ «سگک‌دیو انه» بر است ودجیر میدو بل و اش میغر بد. نا کهان در 
بر پلاژ وسیع سفیدی: که از اه ه یو شهده بو د » باشتاب مه 
۱ 
بای لت رو ان ۱ 
اما «سگگ‌دیو انه» همینطور مس‌دوبده » گاهی 0 و چو 
و ان 43 تمهت با: ی( ی ۱ 
شانه‌هایش فرو برده بود ودستهایش را بشدت تکان میداد . باربارا بچه‌های . 
دبگر را بدنبال او فرستاد . موقعیکه روی | لك‌ها سرخورد؛ و افتاه : کلود 
۱ - اورا گرفت ۰ ژولان گیج‌تر | از همشه » بازانوتی خر اشیده» ات 3 
3 دخترك ازدور کنگره‌های خانه سفید بزر گ را از میان درختان 
سراستژ دید. یرز آنجا بارخ را بخو بی پذ‌بر فتند ّ بار بار أ باز هم بار اس 
اطمینان خودرا بازیافت . طبق معمول جر بان خسافر تشگ مرا علات: ور در 
و سین بان کوش نداد 5 در لحظه خداحافظی , نوه‌های خو درا 1 کر اد 
فراخواند 9 بهر کدام ادها اندرز یاج و بی‌معنی خاک وقتی به نرده‌ه] 
رسید » دوباره بر گشت و آخرین سفارش راکه از همه ضروری‌تر بود» در 
وش ای :ٍ «باید خورد , تا نجا که میشود باید خورد». 
2۳ کلود رکه | کنون با ژوزفین روی نیمکتی نثسته بود » فراموش 
دو رکو هلت من ] نکه سخنی.یکو بند ۶ دست همرا گر فته بودند. اما آنان 7 
۸ زا ازهم جدا ی ۳ هي و اک ۱ ۱ 
و ون اه جلب‌توجه کند. و 
نی بگو ید هی از عهده برنمیآمد . .میخو است خودش ۳ به کلود. 1 
چباندد, اما کلود که بعلت آمدن به‌این جای ناشنداس اندوهگین بوده. .. 
7 ۳ به گفته‌های او گوش نمبن و بزن‌دآییش ومادرش فکر میکردٍ 3 0 
خاطر:: ۳ ِ اندوهءپار مادرش همه دهن اشغال بو د . او تب 


9 ۰ 


9 و آنروز ؛ ی شنیدا نی ۳ میکند. . 3 
برگشت , دخترك بود. پیش کلود آمد و چیزی در دستش نهاد و دور شد. 
1 4 ببرادرش که بدنبال او براه افتاده بود و تا کت میکرد» توجهی 0 
0 «سگی گ دپوانه» چندین بار ازطرف آقای نوربر ‏ «مطترن پا مدپر آسایشگاه 37 
سخت سرزش‌شد. نوزبر مرد تنومندی بود» موهای سیاه » پیشانی کوتاه و ۰ 
قیافه‌گرفته‌ای داشت . صدایش خنده‌آور وزیربود و برای اینکه بچه‌ها را . 
ی باطاعت وادارد 6 "ناتجا که میتوانست 3 با دشر را کلفت میکرد. ‏ يك شب 


از سک دیوان ی ‌ مب 
۳ کود کان ۳ 9 4 ۱ ۳ 
۳ دیو انه مد د 1 له ۱ 
۱ با 39 
0( و.سپس رورنه آرولان کرد و گفت : ۱ 
ی برو سرجایت.. آخرش , خودم خواط رف اج ی 
4 و ربج دی لد ركش ود 7 7 
9 آنکه نو میدوید . . و ۳-2 
تب کی. و 0 
را 9 2 
1 ۹ 1 سر بچه دستش راون شانهکلود گذاشت , 6 وباز 0 
تسش اچیبت و ی ۳ 
و 7 ۳ 1 ۰ 7 ح #ت 
۱ ام چرندی ی بنظر من ماری 8 ماز نید بهتر تشگ 2 
یش ی رن را تست ۳ دوست دارند : خبل ۱ 


پس از مدتی سکوت + بزهم بسبچه پر 


راجت و 


۷ علود برثری 


ی تن وف نا 9 ۱ ی ۰ 1 0 ۳ 


ین آن‌خای ۷ وه زور بار یگ آندامن رادید مچتماش ۱۰ 
,ابی و شفاف نود به‌مادرش می‌مانست » دست کم او دوک 2 
مدایر ی ۳ زیت شت ؛ بآ نها گفت‌و گو کرد. موهایشان رانوازش . 
و سکک دیوانه هم همین رفتار راکرد . پسرك بدنبال خانم مدیر براء . 
افتاد . محبور شد اورا پاز گرداند . ۱ 
- ژول گفت : ۱ ات سا 
این پسره مثل سکهترحشی میماند . اورا میشتاسی ۱ 
پرادر دخترك است . 
و و با ۱ 2 
ی , باهم باچرخ و فلت قسو ی بازی کدی یب رگ ۶ 
دیو آنه» از ناب نز مین افتاد برآمد گی ی روی سرش ارم > ۹ 4 
اورا تیشس- بر شکتاز بردند: وقتق ۱ بود و دورسرش . 
نوارپیچ شده بود . کلود گاهگاهی بژوزفین برمیخورد ولی ازاو فاصله ‏ 
سر هار ینش جصا لت سکک کتك خورده‌ای بواء شتا ۱۱ 


1 ۱ وضع ی بچه‌ها بچشم میخورد ی «او بی‌ر بخت است 4 
و اشافه ری «از همه دختر ان لیز تحت سر ات64 هی اقرت برای رک یچ 


دبای مها ای عیتطوزمامز سوام خی ۳ 
روی پلاژ بازی میکردند » به کیبرون میرفتند . بسوت کشتی‌سفید . 
بلابل ۳ گوش میدادندو ابنطور روف خودرا میکنر آندند ۱ 
۱ يك‌بار ». ژول رفیقش را ببالای صخره بزرگی برد که موقع جزر . 
دریا از آب بدر آمدة جزیره کوچکی را تشکیل داده بود ..انها از يك . 
طرف صخره بطرف دیگر میرفتند و روی علفهای دریائی سر میخو ردند » 
| 
13 صقب دای درا هم می‌گفتند رل سرم اش ور 3 ی 0 
و اه بماست ۰ 
9 کلود از یکی از جزیره‌ها بیشتر خوشش میامد و گفت :. , 
هه ب جزبره اسرارامیز ۱ 
 . .-.-.-.-.‏ - منظورت ازاین اسم چیست ؟ 
0 تا داستانی است که من خوانده‌ام : 
9 خ ‏ ۳ ۱ 7 
3 رت 0 ی ۳ محکمتر لا 1 5 
3 لک یت عشیای: بای میدچع 9 
۳ 


9 


ی 


۵ ۱ 

ِ ژوزفین . 

0 خترلد دستهایش را با ای ۱ 
اش .. ودربا را فراموش کردند. دخترك بالاآ مد ۳ ۹ 
۳ ما دند » ۱ میتی 1 و ری را که بر ۳ 


1 


سضیهای یب بل برد ات 


که آقای نوریر بی نها میگردد . نوربر دوپسر بچه روی صخره دبده‌بود.. 
ود که کیت دهتزه ها را ماه بووو ام بو که 


"۱ ژوزفین گفت : ۱ ۱ ۱ 0 
1 خواهم گفت که‌ان مها بر ۱ اه ۱ 
اما دسکدیوافه) مشاب سید اوه نان رد دیده بود .یلك . 


پارچه اداو اطوار وسرکشی بود . میرفت که آقای نوربر را ] کام او ۱ 
موقعیتی بدست آورده بود که خو درا تما باه رون اورا نهدید کرد و ۳۹ 
راخ کر بت و ژول اورا گرفت و سیلی‌ای بر گونه‌اش: زد. ی / ِِ 
وزه‌اش و سر داد 6 بت دستش را روی -گونه‌اش "گد‌اشت و بچ رخپدسن . ۳9 
بدور خود پر داخت . سبیس مانند. تیری گریخت اور دپدند که باقسای ۱ 
و( ۱ به گفتو گو پرداخت ۳ ی 6 
ی آنها را از میوه محروم کردند » اما ژوزفی هن 
را » که یسیب درشت بود بهکلود بدهد و او آنرا باژول قسم کرد . ۹ 
ژول بارضایت گفت : اه ۱۳ 

زیت فا خو بی‌است ! 

و بان عت زکلود داستان دح پر وا از ار راو ۰ ۱ 
آرنجهایش را روی زانو هاش تکیه داده بو د 6 ره ۳4 تیه ۳ 


2 


دوخته بود و گوش میکرد . . کلود همه داستان را پایر اهر میداست . 
این بار 2 وافعه شکه‌های 1 و زسید »و دو ی د رین" باره یف 
۳ فردای ۳ 1 ۳ بود و پبدران و مار زین برای د سار 
ار نان آمی | مدند . ژول سخت مشغول تفت ِ کلود رفت و تفت ۳ 
ی مند. پلبا اي ۷ من میایند » از تو چطور؟ ی 


و0 بااطمینان گفت : 


پس او نخواهد آمد. ض مادرت ؟ 
تا 


حصحم 


1 ۳ آنجا :تا گهان بفکر انم فاد 


ی ی بایان باچرخ وفلث بازی کنی 


یل 0 


ره ار 7 پدز ی 
اکنون دیگر آزدور » دستهدستنه » روی‌جناده بدبدار شدنب دول 
ی ری رس و آنها 0 


ان خاک فری بود. ۱ ۳ ایک ۷ احاطان بود 


"سای موی از دور وی لیب برد 


او و خودش 0 بود . شروع به‌پر ری بلا: 
اه رت بو دند 6 از آنجه خو انده 2 هت و س 
92 آورا برید تا باو بگوید که باید همراه آنها بررگردد . او همین‌جا این 
تصمیم راگرفت و پدر هم بلافاصله آنرا تس رن ها خی ۲۳۰ ۴ 


فرزنذشان را امرروز باخود بر ند. بر لو او چیزهاثی حم آ ورده 9 


اما مادر حق داشت تب / 

0 و ای شهج از ول و کر او افز ود : ِ ۱ 1 

0 من محل دربانی ۳ برای او پید 5 رده‌ام ". ۱ ۱ ۰ ّ 

9 ول 4 نید فلت باو: مانند یک جرا رفتار میکنند فر با کشید: 

0 ب به ! چه خوب شد ا! 

0 ما انا تا گهان پفکر کلود ند و پرسید : 1 

9 و دوستم ؟ : ۰ 

9 مادر گفت : 

۳ چه میخواهی و زارکه تمتشواف ابر آ. 

0 3 ژول انم کرش . پدر بالحن قاطعی گفت : 

3 ۳ وهای دا برای نو ۳ ورده‌ایم به آو یه . 42 

ی و دا بحرآت نکر زر 23 و ۱ 
"روزی بماند» تا دستان جزیره اسرارآمیز را تا این پشنود وکلود رین ِ 

فکر که پزودی خواهد رفت » آشنا کند ,دوجو اب بارش صفت : ۱ 

4 ب باید بروم و این چیزها را به‌او بدهمم اک کسی ۳ 

کیب رم ۳ 0 

ِ مادر هم که ۳ شده بوه 

زب بررو ۱ 

5 ۱ 3 ژول کلود را در محو طه چر حخح و فلك ننها نله یافت و باهیحان ۱ ۲ 

۱ + من روم‎ ٩ 

ند نوا میروای ! ۱ 

۳ سم پدر و مادرم ۱۹ 

3 ۱ کلود سخت به گریه افتاد ی ۱ 

1 من نقشهام را به‌تو میدهم ۰ 

5 نگ دونش او برینان میکرد , درحلیکه ستهخوراکی را 
یت ۱ 

۳ ۳ ب واین هم برای تست .." دمن می‌وم نقفه زا پیاورم . 


1 ۳ در همانحا نشته دید . کاغن را" نت 


ب بغض گلوی هردو را گرفته بود . ژول که بزر گتر بوگفت : 
ِ 4 

12 

ی تک 


0 و وت که اور میتی 


و دوخته بود ؛ تااینکه در پشت یکی از ساختمانها ناپدید گردید. سپس 


۱ اف رک متویحه اظر اف شد. اورا نید میاه ابنطون 


آندوهگین نبود . يك مرخ دریائی راکه در آسمان تقریسا ۲ 


بانگاه دنبال کرد. شا اد هار 2 وبیاد خانم مارتین اد 9 
تام کهان بخاطر آورد که هردو بو زر هسند 6 هم این و هم‌آن » ای مان 


کوشید که انان را از هم :جدا رکند ‏ آما قبافه‌های ۳ در خاط راو باهم و 


مخلو ط اه بو دنل 


ای انم ی نگاههای خیرء کلود بشکفت آمد. تاش ان 


ِ ۰ به کودك رو کرد. و به‌او لبخند زد 
اه 


رای که باده ترا فبرد ۰ چهارسشنگت جر کوشه‌هاسی از ۱ 
رت بادو دلی و گیجی بشناسائی تاحبه پرداخت. . باافسر هد گی نقشه ۰ 


«جزیره اسرار آمیز» را بخاطر آورد فک میکر نم «نمل‌ها مر یف 
پیشآمدها , به‌این جاها نامهای مناسب خواهد داد وبه نقشه خواهد افز ود . 
اکنون میتوانست » يك اسم اضافه کند وان صحره زول نود .ها ماش 
وه جام زار وروی نقنه بیاند و مشحض:ت کب وات ی ای 


تیاه ما کر جاک تسه پر ود تیار رپیاه ۰ 


همو ار و هییکدام اینها نامی و تن ۰ تنظر نود همه اینها مانند 


. کودکانی که هر گر نامی نداشته‌اند غمگین بودند . تنها جانورانی که دراین 
ره ام ین میا را وی دی رت 


مان جانوران را بی‌بادو هوش بداند ؟ 

۱ و ۱ 
استثنائی بداند » لحظه‌ای شكث نکرد . وبه این احساس بلافاصله . این فکر 
افزروده بش که ] نطوریکه باید بارزش او / نبر ده اند به دیگران علاقه 


۱ مباینلا و آنان را می‌بینننه . شاستگی آنها بی‌برده‌اند 7 
۱ غم‌اورا میخورد » چه کسی یفک ند اوست رز ی یه ی ۳ 


وبرادرش ۰ بچه‌جاثی که همه سخره‌شان میکنند ۰ وبمدعم ژول 7 


اه لت ود اکنون نها مانده از او وش یل وان دا 


3 از خود دفاع میکرد » خودرا متمایز میکرد » خودرا نشان میداد . وآقای 
7 نورین م میفهمید که از او سخن میگوبند و همچنین خانم مارتین : مخصوصا 


خانم مارتین و اورا رن 9 , با کر از نه ی 


ی 
۰۷ اه 


۱ 3 
۳ مپ ‏ ۷ 2 
( اه 3 
ود ِ 
۹ 9 
#9 1 


۳ فک 
1 
۳ 
۸ 1 

5 


0 


و پات 1 و 1۳ دمادرش + 6 تون ودیگران را 7 اه وا ۱ 
شت . پكك پاکت بز رکه . و زمر رت ۷ ی 3 
رک زو ی و و 

کر ره 9 ۱ 

" حر بود سای نازکش را شناست زر ول ار ی 13 

توش بود که بصداها گوش دهد تا قطع شوند -اخضاسات وق اش رن ۴ 

پیش خود مجسم میکرد ,ول میگفت او تی رت استا) ار ۱۱ 

ی مر اش تمانده بره فک در بر درا ره ۱ ِ 

ی تجوراهن قاشت ۶ سر کت دهد زاین فص وی و ۳ 3 


۵ ردن ژوزفین برخاست ی و در این وقت بو د که مه 0 ۳ ۰ 
۳ مادرش شد . آیا هتوز بماراست ؟ بوی خوش مادرش را» چهر اش را که ۳ 


3 در آموقع خدا حافظی 2 باوقار بود بخاطر آورد یا راز اینکه 
زا تخود ببزد اندوهکین بود: اینر | گفته بود. روز بعد ى 
می‌آمد اف مناد که پیش او یمان فقس ی رس فاد ۱۳۹ 
ی ۱ 
از این کار خشنوه بود . پیش آمد بنظر او بزر گ » وسیع » اشناس وپراز 1 
امش با جست و نفیر کودان.در افضاعن این تخیل وال ۱ 
ی بود. . ولی با فک هک او ار ی فا ی 3 
ی بو د ی اشاره‌ای کرده بود و دختر لگ خندیده بش یت 
9 فردای | ترون ‏ لو ان ام تور ی َ 


خارج شود . نوربر پرسید : 


و بر کف عایی 1 و ۱ 1 تن 

۱ ۱ زد جرا ۱ 

7 9 1 
0 تفا و نو ر در . که از جیغ وداد احاطه ده بود وطبق معمول‌از وضع ۳۹ 
سته بود » برفتار کلود توجه زیادی نکرد . کلود با شتاب بسته‌اش را . 
3 پرداشت برای رد بازه :۱ بدرختان شهار حباط 1 اعجه ما رز 7 و ۳4 
بدیركگ بلندی .که پرچم بروی آن باد میخورد نگاه کرد . بزحمت خودرا. ِ 


به‌نرده رساند » باسانی از آن بالا رفت و خودرا در خارج یافت . بی‌درنگ . 
هزاورد مه ۱ ۱۳ 
یود » و ضبن 4 سرعت روی حاده‌ای فهو ه‌ای رنگ » سمت در با پراه . 35 

اد کر یمطاف جنر رن ه ثبر ه کف؛ میکر د نا 3 


و کلود را در روپائی خوش فرو برد . اکنون درم میان ود ۰ ی 
ِ 14۰ 


1 ۳ بگری میخزید تلود در یان عفها شت ویناهای‌بازیهای آب منفود . 1 
13 . پیوسته در خبال , خودرا با ژول هم بل له کر و 0 
3 چه خبال سهوده‌ای ! ۱ 2 


1 ۱ ۳ دبلث نما خانه سفید کوچکی بو که تم از منک بو ۱ ِ 
. وپنجره هائی برنگ آبی آسمانی داشت . دیواری خاکستری آنرا از دربا 0 
۳ حدا میکرد . خانه مسکون + بود . از آ نیما فر باه هب ی نی 
۲ ۳ موی ۳ 3 1 
۱ : نی ۱ ی 1 ۱ 1 
ال هایگ بل ماور خن بر ای 
۳ ,. هیچکس آنرا نمی‌داند . مادرش درا: اه ی و ۱ 2 
را 0 ما . واوست که فریاد میکند 3 
کلود » کلود » کجا میروی ؟ 


ل 


3 ۱ دوباره این فکر زا ز را فت پیز کار پذیرفتن‌ان اص ماو 
۱ 7" داشته ی دراچیر اما تدااشیت ؟ ب 
۱ ۱ 0۳ تا رهام تا ها مد شید اورا از ار بن خیالها بدر " 
1 " آورد . نا گهان بخاطر رنه ارافاسی »اما ای 
۱ رم رات بل تايه راد ملس ی ی هر 


خانم مارتین , دخترك » رولان آنجا بودند ۰ «سگگ دیوانه» شاید اولین . . 
کسی است که بغیبت او پی برده‌است وهماکنون موضوع را به آقای نوربر ‏ . 
خواهد گفت » نوزبر کلودرا در حال گردش خواهد دید. ۰ رولان جریان. 
"۳ ار 9 از تحه اهد:گفت رسمایجت واه بر وتات 7 راتیب‌خود را و 
۱ و 
1 ۲ کلو دباز مان نحته‌ست‌ها بپائین رف ودر سالهای مان شه , 
و صدای امواج دریا از خیلی نزديك شنیده میشد . ۰ 
۰ و گاهی ۸ وش ک کا از ف راز داسشتِ بنظر ش وی 
9 ۳ ی هراسان میشد وبازهم بفکر مادرش می‌افتاد.. بنظرش ! 
ین اور از رزوی نت سفیل بیمارستان اورا, میخواند ی 
ئ عبدائی و دیا ماه زر ار متا فاد وان میتوانست پیش : 
3 ۹ شتاسد یا 0 باکر ها تون 


ی 
کلود" بربرگ۳: ۱ ۱ 0 
و فر ه: باد میژد : 1 زد 


۳11 


7 لا هی رت 3 و 


تربری پبوسته ی ی بانتجا . برود » کت ۳ 
با نجا نزديك‌شود ولو یستر کتانیگد در عمازت بر ۶۳۳۹۴۹ 


بو دند » جر و و 

اما خاطره مادر بازهم و 2 آمد ۳ بار و اورا رها 
نکرد . بجمع آوری گوش ماهی‌های کوچك زرد وسرخ و گلهای کوچك 
و یار ی 3 
خودرا میدید که به پیمارستان داخل میشود ودستمال قرمزش را که ازاین 
چهزهای رنگارنگ و خوشبو انباشته است روی تخت مادرش خالی میکند.. 
او خوشحال حو اش هه مار ا ای و رود فا ۱۳۹ 


بزند و نه او که پاسخی بدهد . آنها منظور هم را خواهند فهمید . 


خر ماور ترطا بااو نبود ؟ ین ناه دائین وزنش وه 
ی فد از ان رن بی‌همه چبز بدشان ما شا ۱ روا اورا اینطور 
نی بی: هه چیز ؟ هد 


۱ 


کسیر 


بساقه های و بو دنل از بین رفته بود ُ و 


نا زرکک از ساقه آن آویزان بودند. رو 
لفته نود 
حیف که این گیاهان قشسنگ بلعیده میشوند .. این بته بزودی 


7 دیگر گلی نخو اهد داشت . 


مر است یو نا ات ربا تیا 
و ی خانم 


ماو تین که بو د و دی نخو اهد داشت» ما 


ی 
«اما اینها از گیاهان دیگری بالا خواهند رفت » وبااین فکر آنها را له 
کرد . این, تصوز » که نیرومند است ‏ در او قوت گرفت و 
میخواند واز يك گیاه بگیاه دیگر میرفت ۰ حلزونها را که مظهر دائی 
تا آشهای کونکل رفت وفارتنیون را از تردیر دلب ۰ زا ۱ 
که کرتهاست یه دص ی ۳ 
کی تاقوا شون رف ری ۱ بت 


۳۳ 0۰ 


طه ۷ زر ی 0 و با 
مت ار ۳ و ان رده بو 7 تفا تم مایق » 0 
رگ کر ی دفولامکن ارفت قا ؛کنهره ها خاته سفند ۳ 
ای یاو که وید یات بان دی ین دوتا ۳ 
نخته سنگ فوز کرد » بالین آرزو که مانند آنروز » بخترك با صدای . 
5 در کند : « کلود» کلود !» » اما: جزصدای دریا چیزی‌نشنید. . . 
۷ ال اه ریق ای سرا فا تن رت ۱ ۳ 
پسرعت با یکی ازاین اتومبیلهائی که در آن پائین حرکت میکنند بیاپد ؛ 
لا دحوم خلو ها .کوشید با انذینه مه مادرشن زر دیات 
شود و با نفود در سکوت و سافات به او برسد . توفیق دراین کار ۳ 
تا و تضوق . آغا رای او کافی تنو ۵ که اتظای ند وباو ماش 
ره کرش ما ایک 1 
هی | دید زا الک به کت جاله به تجاله: در 
میی‌ حست . بازهم بطور خیلی مبهم احساس کرد که علامت میدهند . 
ان فلت که زسهارن سکس خ رن مده اش 3 1 
ودریا پرسر و صدا ثر شده است 1 حفیقت کلود ی نو د . ترا ا ۹ سِ 


عمارت سفید را از دور به‌پیند برخاست » مادرش قطعا روزی با نجا می‌آمد. 
در خیال اورا با همان پیراهن سبزی که آنروز پوشیده بود میدید که در 
ار تاخجه‌ای. که شکل قلب داشت ایستاده بود . ناراحت بود . به‌اطرافش 

نگاه میک د , از خانم مارتین جویا ميشد واو در جواب میگفت.: ۰ . 


سلخانم » کلود رفته است . 1 ۱ 1 
بت امسیا ۶ ی 


واو با ومیدی از آنا یرفت 4 


طو لانیت لت نك وننها , همانطور ی تدای مس ها ددده نود » دور مسشد از 
۳ ی وه تایه و پر داخت و تا 
بااقای : ورب رویرو خواهد شد . و تا پاسکی مهدفه ج مرف 


9 و ای ی 
۱ مخت 3 9 بی‌ربخت : اما خوب . بازهم چند قدمی برداشت و بحاده 
رسید . فوری بسوی خانه سفید براه افتاد » بطرف خانه سفید بدویدن 
1 رداخت ور یاف نر ده‌ها رسبد » از همانحا گذشت 6 و حباط شد : 


دبرك بل , برچمی که بروی آن با دمیخوره وباغچه پشکل قلب را دید.... 1 
گر بر پوین تارضد‌انن که میکو هید برم باس ۰ ۱۱۳۰۰ 
ب از کجا میائی ؟:پسرم ۰ , 3 9 

و ‌ 2 ۱ 


وریر حنده زد ی سرش ۳ دزیر اند 

بسیار خوب نمیخواهی به‌من جواب بدهی ؟ ۳ 
ار ی 

کودك بتندی چیزهای نامفهومی گفت 

ی ل 

گوش کنید 

ی ری 
ما نه ! خانم مارتین بطرف نوربر رفت و چیز هائی در گوش او گفت 
مرد جواب داد : . 

۱ عبت" 

وا ان مداتی سکوب 

اطمیتان دارید ؟ 

ب چه باید کرد ؟ 

خانم مارتین پاسخی نداد . به کلود نزديك شن و گفت 

تن مادرت سخت مار است . 

کودك گفت : 


قای نوربر دور شد . زن جوان دستش را روی سر کلود گذاشت 


۹ 


ی 

پسرك بدنبال او براه افتاد . 

پات مارا 

کلود سرش را بلند کرد وبخانم مارتین نگریست . زن بازوی 
نرمش را روی غانه کودلك گذاشت . کلود بخود میگفت که باید گربه کند» 
یه استه مب انختامن عطیی براو دست بافته بود . خانم مارتین 


مثل مادرش بور بود » بنظرش ابنطور می‌آمد . مادرش را يك بار بیشتر 
اف 


1 


ن ‏ چشتر مرا 


۳ و بر رسبده و 


ز] بگوید ‏ پمکت کرد و سپس زمزمه کرد : 
ب خانم مارتین , خانم مارتین . 


ی 


نگ ود آ نچه را که آروزی ۳ رو تاو ویس ) یر 


اش ار راز ریات دای رای 13 


۱۳ 
۱ 3 
ِ ی خخدی, 9 
9 3 ۱ 3 8 
ِ 9 
* نیرمال کومار مصطفی سم 
3 ظ |بویسسناده هندی) ِ د 
۰ 
4 ۱ 


۳ 


صندای خفه حکمه ها طنیین می انداحت : سریازا ۴۲ 
صف مارا بهم میزدند » اما هرمان فراموش کردو بود کشه از . ۰ 
صف خارح شود و همجنان در گذرگاه گروهی که فشار 2 
می آوردند و به حلو رانده می شدند استاده بود . نطق 
فرمانده اردو هنوز توی گوشش می پیچید ۳ 
ار «آرتش شما را متشکل ساخته تا کوشش تتزرگ ۱ 
خویش را برای کحفظ شرافت وطن » انجام داده باشد. ۰ از 
اف ها انتظارد دارد کلولمای "ااف تع ما ی ۳ 
بخاك افتد و سرنیزه‌ای فرو نیاورید مگر سینه‌ای از خصم . 
ار + از شبا گوشی شنوا متس تم رام ۲ 

هرمان زمزمه کرد : ۳ 


1 و 9 ۱ ی توا ددستی 
نز کرد و با گامهایی سنگین فلات رنگین را 
7 بیمود : 7۷ 1 7 
۰ ی باننه رن اه و رز بو 


پر وت گر وان ان مکان غمانتر اج او کش عتعیین ۱ 


" افته بود ۰ لیکن هنگامی که فرمان عزنمت به مقصد حبهه 

صادر شد » از بل نود ۰ هرمان‌انن احساسنٌ تاسف 

ری را وی ۳ 1۳۰ 

با دشمنت روبرو ثبستي 0 

۱ و دیور ان یز حالتی دا نت مبداد الوم 

حرف را تائید میکنند . ۱ 

۰ 9 با نوعی پوزشخواهی و آزردگی زمزمه 

برده,بود ۱ ۱ 
به ساعتش نگاه کرد ۰ کمتر از دوساعت به‌عز بمتشان . 

مانده بود ود نم 9 

با تال ر هه تایرشن ال ۶ ۱ 

نیز راه افتادند . هرمان آماده بود . ب برامون خود » درظلمت 

" شبانه » حنب و حوشی تب آلوده سا 
کاملا دقیق شد » توانست صف کامیون ها را که جون لکه 

ز فد دا تار کی حلوه میکز‌دند ». تشخنص دهد. 

۲ شبی سرماآور لو ۰ تور های جرمی اش را 
بدست ری ۰ آرام آرام به کامون ها نز ديك وت 3 و دزاکنار 
آنها لحظه‌ای استاد . در دوردست صدا های حاده توش 
میرسید . اندیشید 4 ۰ 
و ره وود داستت. و مسنجوداست 
تامسون‌رآنعین حا داشته باشد که وی و باهایش را ت* 
راز رکند, 7 ۱ ۱ 
هن ام هس فتاه اد امس 
" کرد و کامیون براه افتاد ۰ نسیمی سرد گونه هاش را لمس 
3 ی 


1 


تا ی ی دز 
۳ : 7 0 0 
۳ 
۱ 


هرمان و اه ی در خط 0 1 
آدیگر هیچ جیز سادگی اردوگاه نیت اشحا همه حیزباور 
نکردنی بود ۰ شوق ظر نف و ساده آنان که آنقدر روش ‌حساب 


"...کرد بودند » درطول این کش و واکش بطرزی غم‌انگیز کاستی 


بافته بود. و این شور و شوق باز هم تحلیل میرفت وضعیف 
تر مسشد . زندگی 1 اردو گاه تا حد مو حوداتی تنها و محرد 
آئان را بائین کشیده بود و ازآنها حز گفتگوهائی ابتدابی و 
تقرسا وحشیانه جیزی نمابان نمیساخت .۰ 
آنان در پناهگاه شام محقر خویش را میخوردند . ۳ 
. دربادبود های خوش که هنوز از آساش و احترام اردو گاه 
آکنده بود چیزی حس نمیکردند . سوت طویل و گوشخراشی 
بر خاسته بود . خمیاره ای در نزدیکی آنان منفحر شده بو د. 
حدار های نناهگاه میلرزند ۰ هرمان در تاربکی غذاش راهن 
خورد. طعم خاك میداد . شاند از آنرو که از دیوار ها ذرات 
خاله بدرون غذا ریخته بود . این تصور دلش را هم میزد» ولی 
با سماحت هرجه تمامتر به بلعیدن غذا ادامه داد . زندگی 
نا دا قل تکه‌ای از رال لن درجهه حجنین. بود . 
زوزه خمیاره ها قطع شده بود . همقطار هرمان فرمان بیش 
راو را 6 درنظر گرفتن دشمنی در حند. قدمی‌شان نار 
هم نزدنکتر میشد » دریافت کرد . آنان بیش می آمدند . 
ناگهان شعله‌ای حبهه خصم را روشن 5 
سترده تر شد و همه چیز را کاملا عیان. کرد ۰ توبهای‌دشمن 
استفراغ کشنده خوسش را اغاز و 
رشان تنیمت رشان ۱۷۱۶ 
هرمان بیاد آورد که این مطلب زا حابی ۳ 
است ۰ اندیشید . 
(آن اختراع وی سس نبلی ۱ ۱ 
بود . دندان بهم سائید و گفت . ۱ 
- اه فقط اینها پدسّت من می‌افتاذند > آبن شرف 


0 ۱ 
جزا مر ۱ ره ی رای ی ب جاموشتش. کرد ۰ 
می ل‌انتقامجوبانة او را -شکست . هرمان با شتاب زانو زد و 
ار سای دیزی یداتوا و 
اچساس رترد که چفدر مرک غیرمتتظره ابست سس 

هیقر تاش زمرمه متکدی ‏ 


7 


تا ی ۱ 
درهمه اطراف او » آسمان تار سك 4 باق دوه هایس 
بان رده متا دومن نیز 
تقربا بهمان بی بانانی مینمود » زمینی که براثر خمیاره ها 
شحم شده بود و هرمان برآن مسسی خزند . لحظه به لحظه 
خمپاره ها فضا و سپس زمین را می شکافتند . دهانه توبها 
برق میزد . غریو انفجار برمیخاست ودراین هیاهو اله ها و 
سوراح شده نود . ولی او باکش نود. مسلسل حجی هتای 
و یراع او بودنت م فوحال جویین س ۱ 
نز دیك شد .۰ 

اينك در تیرگی انبوه و متراکم ی آنان لا 
هدف قرار دهد . تارنجکی بدست داشت یره نا فهان در ووسیی ۱ 
تازه‌ای برافر وخت - همه حیز وشن شد و ذشیمن انش وا ۱ 
بطرف او گر فت ۰ باران گلوله بار ند . در همین لحظه نیز گر وه 
مسلسل جی ها هوا حستند تارنحك بهدف رسیده نود هه 
ترمای شرفت و عر نشب نلدلنشی؟ وا فراگرفت ۰ با خرسندی 
گفت . «عحب شگردی ۱» و مکثی کرد تا نفس تازه کند . کمی 
بعد » خواست راه بیفتد » چند گامی برداشت » خم شد و به 
ته يك حفره که خمپاره ها ابجاد کرده بودند غلتید . 

سنگین و کند فرو افتاد و صورتش روی گل ماند.. 
حشس کرد که در د عظیمی در زانوانش فی. خلد . حتمل که : 
شکسته بود ۰ فریادی را که از گلوش برمیخاست للعید . 
ژاتوهاش را فشرد تاشاند کمی دردرا تسکین ندهد . دستش 
خیس شد » از زانوانش خون میربخت . به آرامی برجدار . . 
حفره تکیبه کرد و سیس همحجون خزه‌ای از خال نمنالا فرو 2 
غلتید ۰ کف پلیدی دهانش را پر کرد . همه چیز دورسرش . . 

هنگامیکه بخود آمد صیح وه تیان که 
انش اند بشید نی ی ت و تس 
تکان بدهد . میل داشت از شدت ناامیدی بگرند . اندنشید : 
«دیروز .۰ فقط دیروز » با نگاه دنبال تفنگش گشت. ۰ وله 
سرنیزه‌ای دربالای سرش » بالای حفره نمابان بود ۰ ۳ 


0۷ ۷ ی 


۳ 1 
و ی و ۰ 
حفره پرتاب شد . ۱ 3 
او ۱ ۳-03 ن خالت ضعف دید که رخسارَة پریشانی روی‌او 3 
و . چهره کسی بود که او را از بالای سورا ج نگاه کرده ۱ 
1 

۲ 

1 


با له برادر ده با سلایمت فرافراا مت ی 
1 هرمان به زانوانش نگربست . زانو ها با زبردستی. 
درارنجه چیه له بر ۱ 
لب ای درد ی 191 1 
۳ / 1 و 
۳ ِ 3 2 0 1 رو و 


 . .-‏ ققرسا» میتونی بمن کی و پزشکی تون 19 
۰ گفت : ۷ ۳۹ هب 
دشمن و : »1 1 
۳ امک میا مره ۱ دام 


۰ ۳ مان حي ده ای کم وا خووش با وه 
اد دیروز و ند ۱ 
9 ۱ 2 ۷1 مرد ۷ 39 ۱ 
ِِ ۸ ۱ 


۱ کون یت ۱ 
هرمان با هچب برسید: ۳ 
را 

ند برع ده خودر سر ۱ 
0( 
مرد 5 احتیاط زیادی بلند تلد و نگاهی کنجکاوانه : 
به اطراف او انداخت ۰ ارم نود جند دقیقه‌ای. هه 
رد ۰ بله » آنجا بود . با مسافت کمی درمیان . 
ان ۱ ۱ 
و ی 
۰ هرهان را سا بلند 1 ۳ کنار 4 و 
ی 
-آرام ارام ای و ی مت جز ددی ۳ 
9 بود بطرف کلیسای دور شروع به خزیدن کرد . 
مت زنادی حلو حزید . ژانو ها و دستها وصورتش 
سخت محروح شد . هرمان نیز درد داشت » ولی همچنان که 
ی و مه سا 
ای دی زمین خید : 
تن هه ور رنری و خر نا اب 
و وا له آنجارسانله ود یدرد . هرمان میل 
و 
کرده بود و تنظیف اطراف رائوش از خون قرمز شده بود. ۱ 
سعی کرد یا تبسمی جواب بدهد » ولی دردی ببرحم و تحمل: 
دی تراک 
وفتی نتخود آمد » دراطراف خو ش جند ِ 
امه رده ری بادش»نمیاند ۱ 
ی 9 برسید .۰ 
ره کجاست ! 


دریا 


آثر ت-‌ آرنو لد زویک 


کونگت درهمانهال که حست وخیز کنان 0 
:1 ین ی 0 
و ق‌العاده‌ای سای بارس بر ۵ ۳ ۱ باز ها و بار ها 
خیزاب‌های سفید وآبی بسوی او تاختند ولی هربار او از 
برندن در آنها منع میشد . وان برای آن سگ کوجك قهوه‌ای . 
مان بود > ترجه خدایدگر مک وی 
نمی‌خواست بگذارد ولی حیوان بهر ترتیب که بود توانست‌خود 
را از جنگ وی خلاص تن و با سرعت هرحه یشتر آروی 
ثمنهای ساحلی که هنوز از اثر مد دربا نمتاك بود بدود و ویلی 
را باء فریاد های شوق آمیز تدنبال: و درنکتهیابد ۰ 

۱ 1 و دراوم ار 
قدم میزد ناگهان متوجه شد که سگ و صاحب [ فتاب سوخته . 
هشت جالهاین در میان صند لبهای بلاژ تو حه عده زیادی و1 
بخود حلب کرده‌اند و در انتهای ردیف صندلیها » آنحا که 
وه رنگت مساخت وبه نهابت می بو ست. حال آنکه د 
ماست 2 تا 3 ۳ ۰ 


۳ 


2 1 خ ودرا بانجا و مردم در اس 2 شتا همه 4 هم 2 تم و 
سرا پر ضاتسیانهان ی متا سک ۱9۷ 


هاین! بحمل میکر د نون سی‌آق کک رمیتان موی رن 


۱ در ظلمت لباسهای سنکین رن پریده و شل بودند وباین 


آزادی خو نگر فته بودند . . 
مرو ملد ون این ادو اه را ار ۳۱ 


آبیرنگ بجلو خم شده بود وسیگاری در دست داشت . 


وی بارامی از کرول برسید .۰ یسکس ان 


ِ ی با 0 
1 2 تما سس ( ز 


دختر کی که در حدود ده.سال داشت بااو بود . 


ی آدختر مت زر خو درا گاز میگ فت وبرق تنفری نست به 


کودك وسکش درمیان بلکهای بار ينك ۱ 
گرول با صدای مطبوع خود که بنظر میرسید از 


0 هاش برمیآید باینج:داد ‏ لنه سیگ مال آن سر 
۱ بچه‌است » ولی خود بسر بچه بقینا مال من‌است ۰ » 


مرد باصدای آرام به سخنش ادامه داده گفت : 
(مبداند که رد انحا او اد تا سشگها غدغن ک ای 5 


0 گت دختر مرا ک ترسانیده ای نهر هاش را خراب کرده 
کر وحالا هم روی بیلس استاده د( 


9 


هیچکس پیل را از دست ویلی تگرفت واو با اخم . 
انز شتن بای دخترل:دی: شن داد 


کر ول خندهکنان کشت ول مس را ار 
آلگاه رو به مرد تنومند کرده گفت : «حق با شماست » آقا. 
تیگ ریتدش را باره 1 بوده واز همه اننها گذشته » 
حالا اتفاق مهمی که نیفتاده۰» ۱ ۰ 

0[ وبلی سک را عقب کشید در کو جات را برداشت . 
وبا تعظیم کوتاهی بسوی آنها نگهداشت ۰ سومین نفر این . 
دسته » زن ظر بف‌اندام زسائی بود که در عقب جادر نشسته . 
بود ۰ گرول با خود اندیشید که این زن جوانتر از آن است که 
مادر دخترلد "باشد ونمز حذانتر آز. آن رای که برستار او 3 
باشد آ تخود کفيت » با ان ابروان پورش اتلد ما م۰ ۱ 


و ۱۳۳79 
۲ ۷ ۹ 
5 ِ ۲ 23 بط" 


‌ " گرول لخند زنان نت نکر میکنم حالا خماوت ‏ 9 


ِ ۳3 ی 


بر روی ماسه ها وصورتش روی و 1 ی یه 
0 را سه نفقری دشمن خو افکند ۰ وی بسیار وتان 
ای تاه تراد .عفر اون کنار کش کونگه وا ی 
هیرسید ۰ سگ که بدا بود حاضر نیست این زودی باآن 
0 ی ی 
نا ی ی ی 
میخواهم سگ اورا بکشم ی ی 
گرول متوحه دستبند گرانبهای دخترلد شد که در سه رشته . 
تشکل ماری ساخته شده نود ۰ باخود "کیت این اشیحاص . 
احتیاج به 20 درس آموزنده دار ند ومن این درس ۹۳ ۳ 
خو اهم آموخت . آنگاه تاسر اشاره مطمئن کننده‌ای به‌یسر ش 
تچ میا بخود تزدیکتر میساخت نمو د. و 
تتطی قر بیاه» کات در کت ها آند ختر كت مدانشت 
4 که ناند فرمان اورا احرا تن ۰ ازانرو گرول منتظر نتیحه 
این گفتکزی دلیذ بر ماند ۰ در هرحال » اگر این ]قا باآن سیگار .. 
" ژبباش شحاعت لازم را برای تنببه دخترك نداشت گرول . 
۱ ای ات ات انم بدها هرا ی مسر 
و برعایت نظم خاصی نکرده بود . 3 

کی هه سانش دا کرک ۳ ی دسج 

خر گفت: : «هیخکس نمنتواند سک مرا کشد ۰ » .لکن 

دخترلك بی‌آنکه حتی اورا لابق نگاهی هم بداند حرف خودرا . 

اذامه داد . 

۱ «یایا ) سك را از آنها" بخر ۰ بپا » اینهم دسته چك . 
ره «حقیقتا. هم دفترحه نازل و قلم خودئویس سر طلائی . 
۳ : زیبائی را از کیف زیبپ‌داری در داخل چادر بیرون آورد . 
0 ح «بایا > » اگر نخری سرناهار يك تشفاب سوب ۳ و 
سر میز و . میدانی که هر حرفی 
میکنم ۷۰ : 

و 9 آهسته صخت رد و رگید و در و 
1 پوست آفتاب سوخته‌اش مانند گج سفید شده بود ی ِ 
آبیاشکه در تاسابه سبزرنگی برآن‌افکنده نو د رف مبزد 1۳ ۳ 

ی موف سم 


وس بیچه ما سابل یکتم پنوده پوند پیشنیاد 


1 اندیشید که سانش بر 1 این فرصت 


0 ۰" نارآ آقا بانزده بوند مبدهد که کونگ‌را 
نکشد یت بول میتوانی دوچرخه‌ای را که از سل پیش 


بای دک و یا جات نکن م ۰ بول ندارم ۰) 


ی ۱ 


حر فها را حدی میگوید ۰ لیکن در صورت آشنای بدر هیچ 
نشانه‌ای از شو جخی ندید . در باسح باز و یش را ند ور تردن 
سگ انداخت و برروی بدر لبخند زده گفت : 


۳۹5 


( بابا . من سگم را بتو نمیفروشم. » . 
مرد تنومند که هنوز بوست بدنش آفتاب نخورده و 


بر نده تیک نود سوی گزول بر کشت ۰ ظاهر ! این گفتکو 
تن را حلب نموده لو د ۰ ((ورا قانع کنید ۰ بیست بوند 


مس 


ِ«ٍِ۰ 


گرول‌مجددا مسفن کت ۰ «ویلی » با ان بول میتوائی 
وجرخه آن:فانق کوچی راهم که امروز صتحامج 
تحسین کر دی خر دار ی کنی. نعنی تك قابق‌سزرنگک با دوبارو 


۳ ات وی ۳ چراخ ودینام در با و نو 


۱ 0 که بتوآنی ی ی فقط کافیست ۳ تو 
کانمن سک یروا بدشت اس اقا ده ۱ 


وبا لسن یی تتری کی ۱ 


ای ینیع کوک ات دس آنها و ۱33 
بمن میرساند ۰ ) 


1 حوان فوق‌العاده زسا بحرف 


آمد وباصدای صاف و شیرین و در عین حال تمسخر آمیزی 


وت 


۰ «گمان نمیکنم بتواند . » گرول اندیشید جه موحود 


ظر نف وزسائی زن هفت تیر کوچك نقره کاری شده‌ای از 
کسفت دستی‌اش سرر‌ون ماک اب ۳ ۰ «آنن ی گذ اشت 
که زباد از اشحا دور شود . 


1 


یی ید گفت چه کر احمقانهی کرد وسپسس 


۲ 


ده و اه راخ 


0 تکر ار و (بتحاه بو ند.) ورد ارت اندکی 
لرزید . بااین پول خرج سفرمان در خواهدآمد واگر اختیار . 
۲ در دشت مرن بود مادرش را هم برای تحدند قوا باساشگاه 


میفرستادم ۰ آخر هزننه آسایشگاه خیلی گران است و سا" 
استطاعت برداخت آنرا ندار یم ۱ (و بلی » بنحاه بوند : 0 
میتوآنی دوجرخه 4 رد بلس 3۶ حادر بط 71 جادر قهو هی رنگک 
منگوله داررا بیاد داری - بخری وبازهم بول برابت میماند 
تا بمادرت کمكث کنی واورا بآسایشگاه بفرستی ۰ پیش خودت 


مجسنم کن ۰ همه آننها فقط در مقابل دست کشیدن از یك‌سکت.. 


بعدها ما باز میتو انیم بانحمن 0 حیو انات بر وم ویاسه 
شلینگ يك کونگ دبگر ی 
وبلی بارامی گفت ۱ 
ومن اورا نخواهم فر وخت ۰ » 
دخترك گفت « ی . من میخواهم 
این سگ را یکشم سرام ابلیخه کستاعی را هل کت 
مرد برای تك لحظه تردید کرد و سپس باصدای 
۱ گر فته‌ای گفت : «آقا » صد بوند میدهم . ظاهزا شما در وضعی 
اند ازان خر وت که جاک ,رضم قنطر کنید +۱۳ 
۱ «حق با شماست .۰ آقا. » گرول اس و 
جواب روبه وی نموده گفت «بسرم » » وبالحن حدی ادامه 
داد «اين تکصد بوند اگر بحای مطمئنی سپرده شود درعرض 
ده ‌سال هزننه تحصیلات دانشگاهی آننده ترا تامین خواهد 
کرد . با اگر دلت .بخواهد میتوانی اتوّمبیل کوچکی برای 
خودت بخری وباآن بمدرسه بروی ۰ ببین آثوقت بچه‌های 
دیگر چطور دهنشان از تعحب باز خواهد ماند . علاوه برانن 


ره پول زیادی است: بت بو ند ففصط برای تكث ک ۳2 ۱ 


0 وبلی که از لحن حدی پدر وحشتزده شده بود طوری . 
چهره‌اش را درهم کشید که گفتی میخواهد گربه کند از همه 


3 آینها گذشته » ۹ پسر بچه هشت ساله‌ای بیش نبود که ۱ 
و 1 


۷ 2 لا 


5 
ِ 


7 ۰ («از دشن بدا بود که میکوشد از ترئیدن بفضش ‏ 
جلوگیری کند. 1 ۳ 
(من 0 ا 2 بدست آننها بدهم ۰) گِ 
مرد گفت « نك‌صد تون ! متقامدشن کنید ۰ فا در ۷ 
غیران صورت دخترم زندگی مرا سیاه میکند » . آنگاه آهی ۰ . 
کشید وافزود («شما نمی‌دانید که این خانم کو جو لو جه ۱۲ 
حتحالی مبتواند براه بیندازد ۰ » ۴ 
و گرول با خود اندیشید .یز ان خانم کو جولر دح ۰ ۲ 
من بود چنان درسی باو میاآموختم که برگونه های لطیفش . . 
آثرخوی بکلذازد . نگاهی بصورت پسر خرد سالش افکند وبعد . . 


تور حالبکه باخشونت جشم 9 جشم دختر له دوخته لو د 3 
2 ۱ ۱ ۰ 


وناگهان حادثه شگفت آوری اتفاق افتاد . دخترلد 
س ۵ بخندندن کرد 1 ۳ 9 ِ ِِ قد و 
کسی جرات کند اورا » خانم ی 3 
هایش سیلی بزند سخت وی را محذ وب ساخته بود . : 9 
) بسیار خوب ه پابا ۰ این سر خی خوب رفتار ‏ ۱ 3 
و . ماه -حالا دسته جکمان را نحای_خودش برمت ان ۶ 
لاد بابا تو میداستی‌که ان‌ها همه شوخی بود. » - 3 
۱ مرد تنومند لنخندی زد و کف وهای 3 3 
" وافزود «اصولا در رو زیبانی باید وی و 
0 
شوحی ! گرول حرفشان را جاور نکرد ۰ درباره آمها 
1 ی نف وا کت ۳ 
راکهاش را بالك کرد . آنگاه خودرااروی نها تا ک نک ۳ 
برزمین انداخت و سک را بروی سینه آورد وشروع به 9 3 
گر فتق بااو کرد دستتهای پشمالو و قهوه‌ای رنگ سک کوچك . 
" با دستهای باريك و آفتاب شی و بطرز سر ود ری 3 


ینیم 


درهم آمیخت . 7 : شا 0 ۱ 


1 ده 1 ی که در مقابل کت زنادی 
۰ 1 ناهد تب خود اند یشیده «(وای بحال مردم بجیز!» 


او 


«اگر این بیشنهاد دود تال بیش بما شده بود » 


هنکامی‌که هنوز اختراعم راکامل نکرده بودم ودريك آبارتمان 


تار يمك ومرطوب‌زندگی می کر د یم » هنگامی که فقط درعالم خبال 


4 خانه ی که اکنون دار م میاند بشید یم در آ تصورت. 


۱ | نت این ۹ ۹ که بررسر ِ مه ووفاداری وه ۰ ات 


" وگذشت درروح يك حیوان وبك‌کودك درگرفته بود چیزی . 
فیراز این میشد .انك که صحست از مسائل مادی بمیان آمد . 


قبول کرد که ت برای 7 ۳ 1 7 4 0 


1 تیان ار انتظار ۳ که در مقابل 1 

از ابن قبیل » مانند من وویلی عمل کند . و مخصوصا در این 

محیطی که سراسر مملو ازوسوسه های فر ببنده است همه کس ‏ 
سزاواد داشتن این اندازه تامین هست .۰ » . ۰ 

. دخترك بیل بدست پای ظریف. وبرهنه‌اش‌را دوی 
شنهای خارج چادر نهاد وبطرف ویلی فرباد زد : «ببا بمن كمك 
کن تا نهرهای تازه‌ای بکنيم. (ولی جشمانش گرول را دعوات 
میکرد » زرا همه کوشش وی آن 2 که نظر اورا بسوی . 


خلت کین . 5 


سپس به نیرهای خراب شده اشاوه کرد ودر خالیکه + 
سرش را بالا میانداخت کونگ را که نفس زنان دوی زمین . 
*دد زر آفتاب گرم دراز ار لو د نشان داد وا فریاد. 


> مرت وی گفت :تا یم هر ۳ میتوآند. ِِ 
همه‌اش را دوباژه خراب کند .) 


.سوت کشثی, بخاری کرچکی ای وی رت می‌آمد. 
و رام ی از س سمت اسکله ی 3 


ترحمه : عداله آزادبان . 


از : فر ر بر ! د کاسترو. 


۳6۳۲۵۲۲۵۸ 0668810۲0 ۰ 


0 و صومغه سفید و ظریفی که بیانن احترام حامی‌دربانوردان دربالای 
و اخته شد. مه بود از خیلی دور نمایان بود . هنگامیکه دریای طو فانی 
قایق کوچك دریانوردان را چون نخته‌باره‌ای بهرسو پرتاب میکرد آنهتا 
5 امیدشان را نه به‌شعلهُ لرزان چراغ دربائی بلکه بخصوص به‌این صومعه 
5 مهایشان زا نیاز آن میکردند . بالارفتن از شیب سبار نند ی ی 
تیان تبود. ؛ بنایز این بندرت کسی درا نجا دیده میشد . فقطسالی 
7 پکبار, آنهم درموقع عید » مردم زبادی درآنجا گرد میامدند » موزيك. 
میئو اختند و-ساط | تش‌بازی راه میانداختند . این کوشه تنها و دور افناده 


ان وسیع آن که بهنه‌های دور ادامه مبافت مرا جلب 22 باه ورب چری 9۳ 


اس تا تک از به غا لام و مر ۱ 


چوبدستی بانسان کمك میکند) بهمینسبب من همیشه با کتابی زپربغل راه 


میافتادم , هنگامیکه پاهایم دیگر از فرمانم اطاعت شمینمودند می‌تنتم و 


#۰ 


حامی در بانو رات 


۱ کتاب میخواندم گ بالای سرم پرند گان درمیان شاخ وبر گهای انبوه‌درختان 


۳ 
4 


۱ ۱ 


ناد و ها ی ۳ 
ید ین دم ها شست که انسان همیشه مشتاق جلورفتن‌است. 
" فرق نه 00 باشد چه باقطار و ۳ روی دوپای خود را هوییمأبی 
ی رو 0 
وقتیکه انسان کتاپی در دسترس داشته باشد وضع دیگری پیش میاید . يك 
رمان جالب انسان را ب تون تیک سای مبکتن ؛ شاید فقط آخر 
۳ تواند ازه‌طالعه دستبردارد ی پاهای او 
تراجت وه تحدید یر و 
راردا مق نید بر بهنه بایان ام ۱ 
"ارام و بی‌آشوب بنظر میرسید نگاه کردم. ده ای ی بر 5 
۳ یائین‌تر» دشت بهناوری که نفر ۳ یای ایا بدان فرسسده بوی*- 
ده بود. ی اه انیا ند زمینه سبزفام جنگل کاج و پلاهای تازمی ۰ 
ان من اینسا وراا سس مرآورده بودند بدولن در سمتا مقایل ‏ ۰ 
کلبه‌های ماهیگیران » مثل يك جزیره » در کنار هم توده شده بسیارفرتوت . 
یاه تنظر مبرسیدند اتگونه که ادم تضوز میکر د این خانه‌ها ۳ اف ۳ 
با حل‌تشیتان این منظفه ما "کر دهاند . آنجا » یعنی جائیکه مردم غرق‌درعرق 
زحمت مبکشیدنده و داس مر گه‌سایبان دائمی سرشان بود» زمان بنحو: 
نایذبری بحلو میدوید » ولی آنجائیکه مر و اه فا 
استراحت میکردند » زمان بکندی میگذشت . 
۳ ِ چشم از زمین » آسمان ودریا بر گرفتم و طبق عادت آماده مطالعه 
شدم بل نی اسنکه :کاب زا کشودم نا گهان سروصدائی ازدا خل‌صو معه 
ی ؛ باتعجب سربر گرداندم ودیدم که در صومعه باز است . چنین 
شاف هیخگاد دراین مکان‌پیش نمیآمد. تا کنون همنشه سکونی‌نفودنا پذبر . 
5 بايك‌جدائی آ رامش بش از همه دنیا تاه ری رن عز لتگاه يت دی دص 7 
باشم » دراین گوشه یارمن بود. بااین‌وجود صدا قطع‌نشد. صدای قدمهای 
توش رید و شعحضی در استانه صومعه ظاهر؛ شب . چند تکه ازاشیاء 
یر نا خای عاعی وجند تخته که روشان شکل ساده لوحانه‌ای 
نقاشی شده بود ت در دست داشت.. با دیدن من استاد . حالت نا رضایتی‌در 
ِ چهره او اول با شفتگی و بعد به" لاقیدی تبدیل شد. بالاخره از آستانه در 
ی یش امد مدز شیر تومسه هر یبا ,موی سر 
2 یار باعین پرتگاهی دهان گشوذه پودر وین نه ان بوته‌های انبوهمی 
" روئیده نود. برای حفظ امنیت عابرین دیوار کوناهی بدور صومعه کشیده 
بودند. "در سمت داخلی دیوار» بلث یکت و شده بو د. . 
مرد در جلو این نیمکث ودر پنج‌قدمی من ایستاد. من عصبانی ازاین مهمان 
3 ی دا مسواشج سرم را با کناب و ؛ ولی او تا هیا 
ی ۱ ۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ و 3 

2 ی من‌هنوز سی‌سالم نمام ثبود . بااینو حود ای از من استخواندارترمو 

ی بود و دستهایش بهیچوجه بدستهای من ء که فقط بدرد ورق‌زدن 

9 میخورد » شبیه نبودند . چشماش احتیاحی بعینث ۳ 6 در ۰ 

۹ بزن ی سرا قدم از قدم رازم ی تاک ما۳۰ 

جان درمیان میبود ۵ ای مر فده ولگردی میمانست که عادت اه باشد . 

ادا و پرسه بزند وباه‌تقسال 

۰ ,ماجراهای تس بشتاید ۰ج اي تامل کردم ولی او بدون اینکه 

3 لد له هن دزد آنیستم 3 شم . اینها - باشیاء مقدس اشار مرک ۵ و ادامه 
ریم هید کچ مرها ۱ ندارم. 

۳ 9 من که "کامالا ناراحت شده ۳-9 0 چه حرفی در جواپ 

۳ ِ بگویم ولی او مجددا بمن رو کرد. گفت 


3 0 


شا شتا اهل اینحا یستید ؟ لابد میخواهید تابستاین را دنر 
> کنر در با بگذرانید ۱ 
ٍ ی ره معلوم ام ساکنان اینجا وقت ی به اینسا و 


۳ با ۳ 
9 ۳ تلهمیدم که اين حرف را از سر سرزنش زد وپا اينکه بطوز ساده .. 
و میخواست. بصیرت خو درا دمن بنما باند جشمانش ا حرارت چهر ه مرا ۳ 
3 کاویدند من در حالت نگاه او جتی لطفی هم احباس نمودم » ولی حالت 3 
چشمان او مجددا خود خواهی مرا تحت فشار گرفت . 

۰ 0 من ترودی شواهم رز ی ِ 
و و ۱ ات ایوس وبعد ای که 39 
راز کرد : - بله » زمانهای خیلی توا ی 

. من بمردی تذ‌کر دادم : ختی فکر ترس زارهه منم .سر ۴ 
0 بااین وجود 0 کتاب را کبوتم‌بو وادنوت۴ 
۰ که گوبا میخواهم بخوانم . . . 0[ 


0 ۳ 0 روی نیدکت مش , ژورقچه های موم را . 
و ۷ ِ ۱ 7 وت :2 1 


ی در 
آن شروع بشکستن ورقه‌های چوبی کرد . روی این تخته‌ها زورق های 
کوچك ماهیگیری در حال کشمکش با طفیان خشمگین تصویر شده بودند. 
این‌تخته‌ها با تاریخهائی مشخص شده بودند که بعضی‌ها زمانهای خیلی 

دوری را نشان میدادند روی انها زیرنویس های کج ومعوجی . کهپراز 

۲ ۰ اشتباه بود » د دمنظور قدردانی از نحات فلان زورق نوشته شده بود . مرد 

پر های زورتهای مومیبت‌دره پتاب میکرد ودر ضمن میگفت : 

1 ۲ مس من هیچگاه ( ۳ نحات ندادهام 6 هیچکش را 0 خیلی دلم 1 3 

ِ و اور را سم ول قدون کافل دافت با ۱ 

از هلا کت نجات بافنه است فقط در نتیجه يك تصادف میمون بو ده است . 

1 ی برخاست وبجانب صومعه رفت . هن تصمیم گرفتم یواشکی جیم 

۰ شوم . پنظر میرسید لحظه مناسبی است . مرد نااشنا البته مرا ادم ترسوبی 

ساب نبا ورد 0۳0 واقعاً اف اهر چه‌اهمیتی برای من داشت . خود را 

چین قاعمیکردم :دمن بدنبالآرامش میگردم » ولی در یج نشانی هم 

ات : 

۴ ال نک عسمید فلع یر ای میرم اف ار و 7 
دو لنگه در ظاهر شد . این‌بار نمونه هائی نو با۷ ننه » دست‌ها ویاهانی 
که از موم ساخته شده نو دند در فنشت.داشت : یا بعلت اینکه حوصله وررفتن 


9 


بای و اشتا لد مومی بر نن‌اشت وا از قرسی که زائیده تخر افات نوف نحر ان . 
هیا هکل را ری که ؛ معذلك به پرتگاه نزد‌يك 
شد وبازهم بار خودرا بژرفنای دره پرتاب نموه . سیس تتماشای دریا . 
و 

بعد رویش را پجاب من برگرداند وپرسید : س شما از اج 
خوشتان میااید ؛ 

جوآب دادم : ی 8 و اشت زر 
ری او چشمانش را بارامی تا ۱ وزمین چرخاند و آهسنثه 
0 بله » بدنیست . البته میتوانست خیلی بهتر ازاین هم باشد. ولن» 
و الا هم دلگ تست 1 ی ار و 
هیچکس غیراز من نمیداند که گورستان رومی‌ها در همین مکان بوده‌است. 
3 در همین جا وی وود یاط و ار ام زمین زاسکی تقابای با 
3 ای آنان برخوره خواهی کرد . اینجا بندر گاه کوچکی ۳ ۳ 
با گذشت زمان سوب دیرب 4 رفته . ات 


1 1 3 اک ها دوردست شد . : ۳ 
9 0 1 ره 
۳ چیزهائبکه مارا احاطه کرده‌اند بدقت‌بنگريم : به‌آسمان, زمین ودربا وتعمق . 
" کنیم که چقدر موجودات زنده در عالم » در تمام این سیاره‌ای که بنحو 
۳ توح اتکتر : معتانتب وژیباست » آوجوه دارد بن‌اراده بنظر میرسد که در . 
: مقابل ما معجزه‌ای تکوین 
ساکنان قلمرو زیر دریاها ی 
ام زر ها اه عکت کی ۲ 


#۷ 


بت میدانم ؛ همه‌مردم دراین باره‌عقیده مشابهی‌دار ند. میت 

یی با سکن است عفلتا در بر باله شود اسان یا ۲ ۱۲۱ 
0[ 9 فک با در خشوی ۰ ۰۰ ۱ 
رد ی و : با و ۱ 
۰ 3 ظاعرا ات ی خر ی 
۰ ابنطور ؟ غالیاننت وا پس شا میتوانی سر ۱۰۰ 
9 0 بعقیده شما تصوری نیرومند و یا فکری » که قدرت تفکر اننانی 
9 بهیچوجه باآن قابل 0 ر) تجلق ‏ کرفه‌اسنت ؟ 
و اعتراف کردم : - ؟ کی چین افکری بت ۱۳ 
و او نا گهان فریاد زد : - باید هم همینطور باشد . همینطور هم 
7 باید باشد مورا شما ناشیاه میتی با لاقل کر یم اه اشتباه هستید . 
و ۱ نزدیکتز: شد . من نشستم ؛ اما ها استتاده باقی ماند و 
9 سب من مجبورز بودم که اورا از بائین ۸۳ نگاه کنم .. در حالیکه هر لحظه 
بیم داش فتم که همین الانبروی من خواهد پربد ._ 
و - اکنون این مطلب را برایم بگوئید .... آیا هیچوقت بنظرتان . 
17 رسیده که همکن است این فکز مز نیمه راه کار خود متوقف شذء باه ۶ 
. بهدفی » که بدان سو میشتافت ‏ نرسیده باشد ؟ ۱ 1 
2 راستش نمیدانم . قدرت تفکر ما محدود است . ساثلی وجود ‏ 
3 دارد که دسترسی بدانها غیر ممکن است . 1 
9 ۱ - آها» پعصوس دبا همین مناقل آمت که میخوا مسبت 


۳ ی رت 


تیان زد ات یه ی 


بش ات وت ی 6 نش نی 


تن 0 


ی ی 
۱ 


اکن ان کات یت ی ی 


#ِ 7 اس +کلیات را 1 وود من روی ی ۳ 1 
7 و بحلو خم شد ؛ بوانوانش تکیه داد و دستهایش را در جلو ‏ 


۱ نش مو و 2 ی 
9 آنگاه رن و دامه میداد چنین آغاز سفن 
9 ۴ 
پایان و قدرت ره ۱ 0 را 
عالم وجود نداشت ۱ : 
در جیزی شتر. کردش هیارزید قدوت تفکر من بلافاضلار ار در ال 
.مشخصی مجسم میکرد و بدان زند گی میدمید . تخبلات من حدی 
کافی ات که اسان سارکنان.اعمای وا لا ۱ ۲ 
شما سعادت مسخ حماقت را در و اقعیت احساس نکرده‌اید (؟ گرچه 1 
مان چنین سمادتی‌بزرای: منهم پیکانه بود ام ۱ 
ینت یر را پدیو مس عوبه جل ای 2۳ 
 .‏ میافریدم » گوئی دستخوش دیوانگی شده بودم . آنچه را که مردم » جهان. 
فلك|لافلاك و لابتناهی مینامند عمده‌ترین مخلوق من است . دانشمندان 
بکمك علوم شما میکوشند سرحد جهان را بيابند » کار عبثی است ؛ اپنکار 
0 از سطح کردن کوه بوسیله قاشق چایخوری نامعقولتراست . ۱ 
1 با این لمات چشماش را پائین اندلخت:» سل مر 9 
و کول و امد جر من باییند بیس ۰ ۳ 
۱ بکلی دیگری گفت ٩‏ ۱ 
۱ ۱ ار 
عنوان مثال پرنده‌ای را در نظر بگیربم. نمیدانم شما سافرت کر ده‌اید ۱ 
و لته انشیت» یه .در" اسیتفا هیا افنهتا باشید ابید که 
در یه 2 ای نتم تاجن استتها یا آ‌ توب کت نم ی ۲ 
میکنند که رنگ پروبالشان شگفت انگیزاست . خوب ‏ مهم نیست ای ۳ 
هر صورت تصاویر وتگی< نها را در کتانها دیده‌ایم : ۵ 
تعد‌آه فوق| لعاده بیشماری ازاین رن وجود دارند و تصوریکه آنهارا 
آفرربده‌است تمام نشدنی ات . ولی دقیقتر نگاه "کیت , شما هم خواهید ‏ 
دید که مسئّله بهیچوجه اپنطور نیست . تخیلات من پژمرده شد » شبیه 
ایداعات مىتدال و عاجز وفانی داز | مد جنر تاج ساختم » ولسی 
بقیه فقط چیرق از انواع همان پرنده بود . پراند گانی بااندازه های . 
4 مختلف » از شتر مرغ عظیم‌الجثه , که میتوان با آن سواری کرد گرفنه ۱ 
9 تاسبك کوچکی که بآسانی با حشره قابل اشنباه است ساختم » ولی هميشه . 
3 از بت تذل استفاده میکردم . بامید تغییر شکل مخلوقات خود از اختلاط ِ 
وم رگ و را 
۱ ۷۳ 


ی اشکل هه زشت پرهای . ۳۹ 0 ۳ ۰ 
1 1 سای ی 1 بعضی و با ی مضحك . حتی ‏ . 
مید رختید یز و 


اجزئیات مبتذلی بود » زیرا اساس وایده » لایتغیر میماند . من شبیه 


۳ 


عترمتدی بودم که بعداز يك ایداع خوش آیند ؛ بااصر ار میکو شد بخو د 


ّ 
۹ 


1 ان که میتراند بچیری عازه وعارق‌المادم حلق /کنه ۰ کزچه در واقع: 
هي آنها تکرار مکررات است . ناگهان ساکت شد وبرای اولین بار دز 9 
" .طول داستانش بمن نگاه کرد . ۱ 


شما فکر میکنید که من دیوانه‌ام ؟ ۱ َ 
۳۳۹ دراینجا من بنوبه خود » از ترس ۳ مر اهم مانند اشیاء " 
مقدس بته‌دره پرتاب کند چشمانم را بزیر افکندم و گفتم : 

و اختیار دارید ۳۹ 1 من با" علاقه عمیفی بسخنان شما ِِِ 

0 ۱ او ددقت تا مان نحر ست ۰ تی. میخو است وقت را تعیبن 

ته 1 ۳ هنوز دیر نشده ی نازه ساعت بنج اه , اجاژه 
میدهیداً سیگاری بکشم ؟! ‏ . ۳4 

.-. . . ._._ پاکت سیگارم را بطرف او دراز کم «دسیکاری او داشت ۳ 


اش زد رای از دود از دهانش بخارج دمبد و ادامه داد : 

تا زب حهان روئیدنی ها نیز همینطور اه فرب جچست ۲ ,گناد 
چیست ؟ ریشه‌ای که در زمین فرو رفته است من که میکوشیدم از يك 
3 نواختی فرار کنم برگها » گلها . میوه‌ها و عطرهائی از هررقم آفربدم . . 
ِ :زر کیاهان همهیه جز :59 جوی که از من مردرآورد 


4 وی تون نا 


نمشد او تمیکر دم کد اي فتبا داقا یر کال ی ان 1 
ك زمانی فکر میکرده‌اید که ممکن است جنگلهائی در نه در با و حجود داشته ۳ 
باشد 6 یا آرژو میکرده‌اید کاش انسان بهمان استافی آروی زمین آمیتو است 9 
ره در با 0 ت 2 فضای کیهان ول و مردم .همیشه اوقات ۶2 
4 خوایینا آنرا تکنیل نمیکنند ی ی بدرگات من سیم کید ۳ 
24 آنچه را که من ساخته‌ام انکار مینمایند و میکوشند که آنرا تغییر دهند 1 
8 


9 9 ۰ ۳+ 


ا طایت داي کبه هت تدرع سممم سا 7۳ 
.مرا سرزنش مینمایند ؛ آخر تقبیح ساکت اغلب در لفافه‌ای از دعاپیچید» . 
و یروت دی تس هریت آروی لبانش دوید واضافه کرد : - ۳ 9 


ره ار ات وبا اندوه ری 


1 كِ زمزمه کرد 
و ( دا اینکه کارم را بپایان بزسانم ناتوان شدم : بهمین سبب هم آ نچه لازم بود 


و خشن ماندند ۰ فکر خلق اسان خیلی دیرتر یکله من خطور کرد . من 
0 تمام حیوانات را خلق کرده بودم : یل هی دیص فه" کشیده 
بوه . ناگهان ایدة تابناکی مرا در خود گرفت . قبلا حیوانات چهلر پائی 
که میتوانستند از درختان بالا روند وروی زمین جست و خیز کنند خلق 


میکر دم ولن نعد سيم گرفعم که فقط دوپا بانها بههم ۰ بعنوان مثال 


۱ حفت جدیدی از مو جودات ژنده جه احساسی دمن دست تدای 


که دوپای رشد نیافته به‌آن افزودم ؛ این پاها هنوز هم تا خال بهمان شکل 


مانده است رن مانفت دم ینگویی که ای رگن سرت 


اطر افشان را گرفته بودند » در.میان سایر شتانتا وان که با خوشسال : 

سروسدا در تستین روژهای زندکی خود جست و خی میکردند ‏ تاد 
۳ سرنوشت جوا سر عرسره کول ب‌تهات بطا لش نوکت ِ دای بر 
تردید تصمیم گرفتم وبا خود گفتم : «تمام آنچه از عظمت گذشهه‌ام مانده 


نعنی قدرت تفکرم را باو خواهم ۱ توانائی و نیروهای خود 7 
کد ی ۸ میکشیدنلا دار اینمو جود کر بو د بعه بعه گن‌اشتم ۰ بداین 


9 رن له ز قییی که ر بهان حتومه یکت ج 


: - آنها حق دارند » بدیخت‌های پیچاره ۱ 


پرنده‌را فونظر گر ند ات پیش خود مت ویک از دیلن ۱ 


هنگامی هم که کنگورو را تمام رقم ای میات رم ٌ 


ام کون شنم را اعتباهن خفیر ان نیقی ناه اقکای ی اشای ‏ 


‌ و سم ادنیل نناقض های متعددی بو جود امک نت طتو انیت ما نید 
خالق خود » که جرقه‌ای از آنرا در سینه پنهان داشت » ازلی باشد 9 
۱ زندگی آو همانقدر زودگذر بود که زندگی ساپر موجودات کرهٌ زمین . 


: من » یعنی خالق او » بود بشررا بمبارزه تشویق کرد . صدها هزارسال 
0 ۳ رسیدن بخوشمختی ۳ ؛ ولی هیچگاه و۳ رم 


3 بی‌دفاع 9 ی عاجز در برابر بسیاری از سابل پیچیده آفریده‌ام 1 


های انسان مانند افکار و اشتباقهای خداو ندی 0 6 و او خدای حقیفی . 


او میخواست خوشبخت باشد » خاطره مبهم روزهائیکه جزئی عقل او مال 


1 لحظاتی که ی و 3 قا ای زائیده مشدند . اورا 19 ور 


کی فد غان در انش نعمتی بود » اولین پیروزی بود . جهان غیر . . 
9 کامل باقیماند 6 ویلی انیان در ععطش ی ی کت 7 . حهان در تنافضات ۳ 
ِ 1 و3 و ها تِ_- » ولی‌انسان احمقانه و ایده! لهای رویائی خویش 

1 2 


ی کی وی 
و 9 و 


میدو ید . هنگامیکه اظ تا 0 ات ار بر 


از همان زمائیکه اسان بدنیا آمددایت روهار ای ۱ ۱ 


کنید که بخاطر آنچهرا که کرده‌ام وبخصوص بخاطر آنچه را که بانجام 
نرسانیده‌ام احساس پشیمانی میکنم .... 

و میا ما ۱ 
چون افسون شده ها بجانب لبه پرتگاه شتافت ..... بپائین » ببقایای اس 


لاش تام کرته بلزیا تور کشت ۸اه وین امد مت 


منهم علیه مخلوق خود بمبارژه بر خاستم . همینکه بصورت 


انسان درآمدم مانند او فنا تلا اک کایتم ولی نسبت‌به سابرین ایرن ها درد تزا 
که میتوان خاطرات زندک های متمددت را که تور ۲ 35 


دخیره نمابم . من همه چیز را بخاطر میاورم واين امر بینهایت رنجم 
میدهد ؛ زرا حافظه وسیله شدیدترین مجازات کسانی است که مرتکب 
بدی شده‌اند . بعلاوه من باین سبب رنج میکشم "که مردم حقیقت را باور 
ندارند . میخواهی به آنان کماك کنی » تورا از خود میرانند . من فریاد 


میزنم «جهان بنحو زشتی خلق شده است , بابد آنرا بهتر کرد » . ولی 


زو سانه لوحان با عصانبت ,جشماشان را کرک فمتکنند لتاق 
حالیکه حدس میزنند در این کلمات سهمی از حقیقت وجود دارد طرف 


تکوم زا مورد تعقیب قرار میدهند . هنگامیکه میکوشی آنان را متفاعد 


ی ۶ «دنیا وافعا ندساخته‌هشده‌است م اضر خوق من خالق ان هستم » 
تورا دیوانه . افنونگر » مرتد و علیل‌المقز مینامند و با خبائت خشم آلودی 
نحت تعغیب قرار مبد‌هند . من بندرت در رختخواب مرده‌ام آنطور که 
ژنرالها وا کثربت مردم ساده میمیرند . نه . مرا شقه کرده‌اند » زنده زنده 


سوزانده‌اند » بچهار میخ کشیده‌اند » بدار زده‌اند » نیربارانم کرده‌اند » 


۹ 


4 یر 
ین 0 
۱ ۱ 


سرم را ۴ و ی بر بده‌اند 6 ۳ صندلی: الکتتر تی اعدامم کر ده‌اند ۱ 


سل ل: بهبعای گاز خفهام تمه انا رده ات < ارت زیت کر 


مایم مرا بنحوی و که در. همتان زان برای از -ییق 


گ هب یکدیگر خصو مت هیورزیدند » معمول‌بود ذ ازاین حوادث 


آذسوس نمیخورم . بشما میگفتم که درمقابل درورودی حیاطصومه خرابه‌های 
بو ر ماود رومیان وجود دارد . شما البته حرف مرا باور نکر دید اما 


معلوم است منهم اگر بجای شما بودم تردید میکردم . ولی شما: اطمینان 


میدهم که من در آنجا مدفون بودم . اگر هم اسکلت من باقی نمانده باشدت 
لااقل بابستی قرنقفلی لباسم باقی مانده باشد . مرا که در اثر شکنجه های 


: حیوانی سختی عذاب 0 بودم در آتحا دفن کردند. . من گفته بودم 


که از آفریدن دنیا بخود لعنت میفرستم واز گناه بزرگک خود سخت 


زشیمانم. ۰ ی اقا باین نتیجه رسیدند که گوبا من مینخواهم مافوق مپراطور 
قرار داشته باشم . در تثیجه مرا کشتند . ۱ 


۷۹ 


زک کرد ؛ ولی مرد بیگانه همچنان بصحبت خود ادامه میداد : 


ك_ کشا ب دک . بخصوص که اپن چندصد سالهٌ اخیررا تقریبا بطور 
1 در زندانها گذرانده‌ام . دیگر با خیلی از کتابها آشنا شده‌ام 


و زر آدم را جلب میکند وباو امکان میدهد که عدم آوادی حوه را 
از باد ببرد واز طرف دیگر رنج آدمی را تشدید مینماید ؛ زیرا از لابلای . 


مفید بمن میدادند . پزشکان تائید مپنمودند که چنین کتابهائی افکار گمراه ۰ 


ی درمن و حجود نخو اهد ۳ . بدیگی ات که مین اعثر اض میکردم 3 
محجوبانه پرسیدم : - پس شما در تیمارستان هم بوده‌اید ؟ . 
او بدون کمترین ناراحتی جواب داد : سبله » بوده‌ام. از رنجیدن 


مرا نمیتوان رنحاند .... همه هم درباره من یکجور فکر میکنند ؛ اپن را 


0 : من هشت سال نمام در تیمارستان گذ انده‌ام ماگ دیشب موفق 
تدای کم بو بتاطر ‏ نکن یکبار داخل کلیسا شدم دی ۳ 
حال سجده بودند رو ,کرده فریاد زدم : 


ب اپنطور آرام و تسلیم نباشید ! ار وا و 


هنوز ناقص است نیروهای ی شما بیشتر ندرد دنیا میخورد تا 


حالت سلیم ورضا . دنیا هميشه ناقص مانده است .شما هم همانطور ! بهتر " 


کردن آن وبهتر کردن خودنان » بخود شما مربوط است . بپا خیزید ! تمام 
قد راست شوید ! خود خدا این را بشما توصیه میکند . و خدا هم کلمه‌ای 
۳ بیهوده مصرف نمینماید هم فد 

هرا ترس ی ۱ 
جواپی میدهم » ولی وقتیکه دید من ساکتم بفمگیتی لبخند زد وادامه داد : 
ای مرا باه يك شريك جرم مخفی , 
ازشیر ان مرا مینگربست . ولی مومنان .... باید آنها را میدیدی ! بعضی 


رم 


ا ‏ وتراط تاک آکر ابا مرخ زقیقی رتکد 1 


ی در وا ی وان جر 


سا ۱ رن ار رک ره ولی می‌بینم که شما عجله ‏ . 
دار ید ی "چیزبکه بمن كمك کرد اختراع چاپ بود . اگر کتاب نمیبود . 


"ها از نارضانی بحوش امد بعضی ت یز حمت جلو اه 9 
3 1 در کنان مادر غمدیده )۱ خدا ژنی در لباس فقیر انه بزانو . 


و 1 ك دک و 0 ۳ نداشت: ِ : حقیقتا آه 


او برای نحات پسرش دعا میخو اند واستقاصه ما 


. برایش مانده بود روی آوردن بسوی آسمان بود ۲ 
کین موش کهرمحراب تردیك دم > بکی از ری های ۳ و 1 


مرپم را که مومنان هدیه کرده بودند برداشتم , بزن دادم و 
سب زنجیر را بفروش وبدنبال د کتر برو . 
دی فا تا نت نمی تست آگنتی که من"خود شیطان بودم . 


وزنجبر ۳ دور افکند اه کردن او پرداختم. 


تخود قفاوت ای پر و هی ای دا نو 
معن لت راز ابر ود رگا از سر ترحم باو وبه پسرش 
سمیم گرفتم دروغ نگویم 9 


اسب این زنحیر ۳ واهمه نداشته‌باش . مریم ۰ یعنی مادر 
1 عمدیده ما ۸ مرا سر د نو فرستاده اش ِ : 


ی برانداز کرد » بعد 


بمن نگاه نمود . ولی بالاخره نفهمیدم که حرفهای مرا باور کرد پانه . 
9 ان یت بخو دش ]مد واز فرباد ضحه مومنان غلغله شد. : 


ب او دپوانه است ! مجنون است ت ! او میخواست مادر رنحدیده ما ء 


بر را غارت کته . 


پلیس را 


اج را برداشت و محددا دمحسمه اهاز ان ۱ دمن دسئور ادا 4 مدش تسم 


۳ 


م‌بینید کذخه پیش اهنا اک مرش اه ۱ 


۱ استفاده نمیکردم واز روی حضار نمییر بدم 6 | کنون‌ما باهم همصحصت تبومی: 


کار عارفت ‏ قس : ی ری 
بر الک مر ۱ 


وی درست مثل اینکه تصمیم گرفته بود که منهم باید بااو - باحامی 
دریانوردان س- بروم . واقعا هم دبگر من ازاو و اهمه‌ای نداشتم . 


ما از حیاط گذشتیم رگ ار 


۳ ی رومیان بو کشت . چشمان او بچیزی در میان علفهای انبوه . 
یا جیری دا ۵ ۱ 
4 خیم کرد و فرباد زد : 


من ابتحا هستم میش توح ؟ من اینحا هستم ومبارزه را ادامه 


چرا نگرید چشم و چرا ننالد تن 

چنان بگریم کهم دشمنان ببخشابند 

چو بادم آید از دوستان و اهل وطن 

از رنج و ضعف بدان جایکه و 
که راست نایدا گر درخطاب گویم من 


. ز درد وائده هجران گذشت برمن دوش 


ِ و اور از بویا و رای اهریمن : 
۱ اد گریبان صبح را گردون 


. که شب دراز همی کرد بر هوا دامن . 


"مرا هلال گرفته ز دیر ماندن شب 

نی ترنج و عذاب و دلی به گرم و حزن 
8 ادن آن تفکر مانده دلم که فردا را 

یگاه ازین شب تبره چه خواهدم‌زادن 


۷ 


و ین 


1 از 0 ِ تیاع 


3 دوست گوای منت ِ 9 


و ماه روی وچ وگل وچو سم دتن 


2 ] افت چو با 1 ب موی ی نالای و 1 


0 11 4 را اد 7 زلف و _ 
از گفت که آزدیده : ِ مریز ره 
۱ منظره پوس خن ۱ ) ِ : 


ات 3 ی ‌ شا ۱۳۳ 
1 که ) سخ او ۱ 
رن غم واندوه- ۳ ۱ # ما ی اس و۱ 
# یگاه صبح زود ۱ ۱ 
دقن < چانه . زنخ و ح موب 
و ۱ 


0 لب تهی از خنده » دل بر درد » 
تا ندانند از چه میسوزم > ئِ 
دربروی غیر ستی . .. 


شد حراغ خلوت افروزم . را 


باره باره رشته های اشك 

»> نسته ریز ۱ یل هایم تس ت 1 
عقده ها در سینهام حوشید » 
دردم ِ برزیان نگذشت . 


راتس فنودی بختا» 
گر نصیب این است و بخت این است . 


» تلخ آن سان که پنداری . 
شوکران باغ نفرین است . 3 


عاشست ترسم که بشکافاه 
سینه پر دردم از اندوه . ۱ 
خود جچه 3 
دی و۱6 7 


ط 


از ینت که اون جمدتره ی نم 
خود را بگوید خواهشمند است با ما مکاتبه فرماید . 


2 


<< 


لات لك های زرد به کحا بر نده‌اند ؟ 
تما کونه‌های راه پسمایان برجای : مانده‌است 
یم چون رودی که با ند و 


سرخ » نارنجی زرد ؛ * تس ی بنفش ۱ 
بیان با وهوای رف مره ؟ 


۰ ی ساه راه می‌بيمانيم * 

۷ 
ور ۱ گ ۱ ۱ : 
اسبان‌تند گامند. شلاقی. نسست‌واز " بزبرشدن‌میسریست. 
ما باشگفتی سربلند می‌کنيم: 0 
۰ 3 رادرچته ۶ب مایم ره 


۳۲ 


ده هزار سک آمادة کار ارند . و 


د 


۹ آزار ی واز ای بشما کی رش 7 


اگر آسمان ها فروریزد. 
را باز تون ها استور خواهیم ت 


۳ 


تن سر زر رن 


۱ اما راوبان اخباروناقلانآثار درحامع‌الحکایت(۱) 
جنین روانت می کنند که در ولات دیمان خواجه‌یی 
نود مال‌دار واورا ينك پسر نود که در حسن و حمال 
با شوهر گفتکه پسر بزرگد شده و عمر او به‌همجده. 
فرزند من بازرگانی کند » جراکه اشان همیشه [در] 
سفرند ودر نکسال یکماه در خانه نشینند و حفای 
بسیار وآفت کشتی وسرما و گرما می‌باید رم 4 با 

یقت ما۱ 
می‌خو اهی که در . سربازار بری فرخ دکانی باز کنم یک 
روز حواهر فروشی کند و شب در خالنه باشد . 
الفقصه » خواجه به‌وحهت فرزند دکان باز کرد 
صند و فچه نهاد و فرخ در دکان در بالای شاک انس 
و دوغلام سباه وسفید: در خدمت او استادند . 
بعداز مدتی بدر فرخ بیمار شد . فرخ عزای. 
بدر گرفته آتش و برای بدر بداد ۰ بعداز آن که 
از تعز بهة بدر فارغ شد آمده در دکان .قرار گرفت و 
همه‌روزه به خرند و فر وخت مشغول بو د . قصاأ را 
تور من بادشاه آنشهر که فرخنده بانو 3 داشت- 


- ظاهرا اد رای ما اه ای 


کات و تواممالمو لیات ار یریما لدوتدعوخیی اسع وگرنته 
نگارنده کون کنابین یه نام جامع| لحکایات ئنه دیده و , فه‌شنینه 


و نه‌در جابی خوانده است .ما اگرمقصود جوامع| لحکاپات هم باشد» 
۱ ان حکابت باب ۷ ات تاو تکمارن ۰ نمی رود 0 داستانی در 
1 نقل: شده باشد ۰ 3 


۸8 ‌ 


ترختال آن پسر آفتاب طلمت آفتاد > بهيك دل‌نه‌به‌ صد 
دل عاشق و گررفتار شد وازین طرف فرخ نیز نظر کرده 
و ی ی 
نمیآید . 
القصه دختر به‌حمام رفت و زود ب رکشت . 

و فت آمدن نیز همچنان نگاهی‌کرد هقرت 
کر ی و ی و بکدانه لعل 
که اد رد وم اک 
سیب احوال من برسد ۳ در خانه خواییده که من 
تا بازار صرافان می‌روم تا بدین دستور لعلی به‌هم 
رسانم .۰ و ۱ 1 
دابه هرچند کرد که مبادا کسی ترا بیند دختر 
قول نکرده جادر برگرفت و همه‌حا می‌آمد تا به‌در 
دکان فرخ رسیده بربالای دکان رفت ۰ چون آن نازنین 
ماه رخسار نشست فرخ نیز برخاسته به‌درون دکان 


دید تارنین. ماه رازم آفتاب طلعتی که از 


شعشعه حمال او اندرون دکان روشن گردیده و زلفها 
را بریشان کرده برسردوش انداخته ودر میان طلا و 
نقره و حواهر غوطه‌خورده جنانجه صفت نتوان‌کرد 
عیحب زسا شارت مها ۱ 
یی شمشاد 
مهی » پرعشوه‌بی »آرام جانی 
یی 6 ناک رعا جوانی 
فرخ را چون نظر برآن نازنین افتاد دل ازدست 
دیداد عاشق صیهای ان برعنا صت واه رد 2 
گفت. » 
-آی آرام [جانا وا موسی زندگانی من حوش 
آمدی و صفا آوردی ! 
دختر گفت * 


5 ای روشنابی جشم من » اگر خوشآمد واگر - 


نیامد که مست تومرا بی‌تاب کرد و ندیتن حانبآورده. 
ای جوان. ماهروی مرا باتو کارست وطر فه‌کاری ! 


از گفتة دختر و اله وحیران با 


جان وعمرمن » مهم ی که داری بگوی! 
۱ دختر ازحای برخاست 0 گردن‌فرخ . 
یل 


‌ ۷ - 


هی و ام فرخ‌آهی اد و 
9 ۳ 0 اف سیمینر نمودی دررودی ۳ زمن ‏ 
٩‏ ۱ الق داز خودت کردی یکی فکرق‌بهسس! 
۲ و ار ی ای خواحه زاده جرا این جنین 
حیران مانده‌ی و ۰ ای نازئین چون حیر آن‌نباشم 
وحسان خو درا نگاه دارم ؟ 
3 دی 5 تتاعد رس سس نظاره‌کند ۱ 
بگوبه من که جسان واله رخت نشود؟. 
دختر گفت: : ای جوان » حانم به‌فر بان توباد»‌سخن کت 
ی 
و ۱ من رانهانه تردفل ‏ آگر همتای اب لعل‌داری 
و واز صندو قفحه لعلی که صد مرتبه ‏ 
از آن بهتر بود بیرون آورد. [دختر]گفت: ای‌فرخ هزار 
جان من فدای تو باد» ۳ بیش ‌آورده واین رادرمیان ۷ 
ساقی دست من [بگذار). فرخ چون بت ساب بلودین دبد» ۱ 
برحست ودست دختررا میبوسید وبرجشم‌نهاد» دختر 
گفت: بهای این لعل چند است ؟ فرخ گفت: هز ارحان من 
فدای توباد ازتو چیزی نخواهم گرفت. این زمان‌آتش. . 
درجان من زدی» می‌روی من تراتجا جویم وچه چساره چم 
۵۵ 
4 دس در ‌جخیب دستمالی سرون آورده 
ی بسرداد واودکان رون ام . فرخ دستمال ۳ 0 
3 2 چهار گوشه اورابسته دید : تکی‌راگشوده‌باره‌بی ‏ 2 
9 کشمش "ونخود و چندبادام دسلا ۶ گر واگ ده ۱ 
3 7 پاره‌بی نان بسته دید وآن دیگری راگشوده تراشه‌نی 5 
- چوب را دند که تخمه سیاه‌نسته 1 
9 وخ ابنها را بل نله کرد 0 بر ون 
29 . تبطاقت شدذه گر به‌کردو 
و تتواست که توا دشند «خو درا به‌خانه رسانید؛در 


ره ۰ ۳2 ۱ ۸ ت 
و را 2 34 ۸ ۱ : ۲ ّ و ین زر 
و ی 3۳ ۱ 9 ۳ 4 7 ی بر ومع دور ای دا اه ۱ 5 


ی حان ما سر و چراگربه ‏ 


گفت - 
ای کودله ساده لوح‌بیدل از مکرزنان‌مباش‌غافل 

خدا داندکه اوکه بود وبه‌کحارفت وباکه4حللا 

عیش می‌کند. این‌نو ع که تومی‌گو بی بسیار کارهاکر ده که 

باتواین شسم بیش آمده ؛ واگرنام او می‌دانستم می‌ر فتم 


ومی‌دیدم که اوجه کسی کف و مدعا جیست؟! توغم مخور 


که من از حهت تواین نازنین را بيداکنم. س رگفت: 


آی مادر. 
بالله رخ بان خویش خواهم ورحور به‌من دهی‌نخواهم 


مادر درد که سر نه جنان‌عاشق است کهاو [را] 
بازی توان داد. گفت: 


1 حان مادر گر به مکن که شاد من اوراییدا 


کنم. آن شیرزن چادر برگرفت وبه‌دردکان ان 
ملاحظه نمود» دندکه بازار بزرگد است‌وکی راه محله 
است » دیگری راه دکان ال » دریهلوی دکان [بقال 
دکان نانوا ودربهلوی دکان نانوا دکان نحار] ودرهلوی 
دکان نحار دکان تخمه فروش [است] وازآنحاگذشت 
دید که دکان دیگر نیست وعقب حرم بادشاه است. 
توس ود و گفت: 

ای بسر هنوز شب است ومن به‌گمان‌بیدا 


کرده‌ام.گر به وزاری فایده ندارد. اگرآنس تکهٍ مگهان 


مب 


ی 
ای مادر جون دانستی ؟؛ 
ت.ازوای آنکه ۱ دسته‌و د) 


در ر [هر]کدام از آنها نشانه کوتانرن و وتغیر ازانها 


دکان تبشت و حرم‌بادشاه قبط . مرا جنین به‌خاطر 


سم پاره‌بی جض بردای. ملگ و 


آنحا فر نادکن که لعل و فیروزه رجا دارم اکرآن 


۸4۸ 


فرخ احوال گذشته را ببان کرد. مسادرش 


ی 


به‌عقب باغ و 1 ٍ د‌ ۳ اد دید در قضب را فر در 
۹ همان اما نیو" "بیدا شد ودزفرخ و 2 ,.وآننه بررون 
آورد » اول روی آینه را به فرخ نمود وبعداز آن پشت 
۱ و و سر ی ی اه 
 ._. .‏ ودست برآن مالید ودراست ویرفت. و 
ثِ فرخ تا نماز ‏ ورتم بدانشد . پیش مادر 
آمد وآنجه بود باز گفت. مادر گفت: 1 
دختر بادشاه فرخنده بائو است: آنکه ره 
آننه نمو د [فعتین ار وزمشا: شت آنثه نمود نی 
و رشته سراغوح ی مالید » سس اس رو و و 
بربالا شو. 
بسر گفت: 3 ۳ یدارم حا ۱ 
ترك اونخواهم کرد ؛ 
مادر شگفت : ۰ جون جنین ات شب خواهی 
رز فنب»: اکد نف [نا] تکرد اسان که ش تا 
شتی بر دی‌خابه هاز نک .واگر .ترا تمزندان تر ند سنیی 
دنک بربام خانه اندازد. [اگر] و 
سنگی دیکگر دریافجه اندازد. 
۱ بسر گفت: چنان باشد ! [چون] پاسی ازشب. 
نگذاشت سر کمند برداشت ویرعقب دبوار آمد. . درخت 
2 گردکان بلند دندکه شاخهایرسردوار ۵ 
۳ : کمند را بردرخت انداخت وبالا آمد 
۱ آهسته آمد تابه بیش قصر زنسید. صفه‌یی ددوحوض 
آبی. خودرا برسر حوض رسانید ولحظه‌بی بایستاد. 
خواش دررود. دختر همجون سر وخرامان می‌آمد. دید 
که‌یسر درخواب است. چندگردکان دربفل او انداخت . 
۲ دراصل : سرافوج وظاهرا غلط است. اما سراغوج‌وسراغج 
وسراغوش «به‌فتح اول وضم غین نقطه داروسکون‌جیم‌وشین. گیسوپوش 
ژنان باشد رز است مانند همیان به‌درازی شک وا پاش ان 
کلاهن تافداصت بت وه ازمر و ارید وزر دوزند به‌اندام محراب‌و 
برپیشانی گذارند و گیسورا درآن کیسه نهند وبرسر‌دیگرش مسلسلی 
ود وآنرا اززیر بغل راست گذرانیده ب رکتف‌چپ اندازند ودران تکلفات 


استکهدرداستان گنته شه است که دختر آنرا و ار 
۸ 


و کنند» (برهان قاطع) ۰ ینهان مباد که مراداز «مسلسل» همان رشته ار 


را ار آمده خودرا به‌بایین رسانید ودرخانه پ پیش 3 ۳ ی ۱ ۱ 


و : 9 
ی 00 مادرش ریز اس + رصح دنل م۱ ۱ 1 
دختر را ندیدم » چون دست دربقل(کردم 
0 چندگردکان دریفل] دیدم. 5 7 
ض 12 کت هت خوانیده نوی 3 ۱ 2 ۱ 

3 


۳ ی 0 
و ی 0 آمده "ور در خواب: د ده کون در ۱ 


۱ از کها ! ای حان‌مادر » هرک سکه به‌خانه و 1 ح 
و 
۳ فرخ آنروز تاشب نه نان خورد وته‌آب لا 
۳ ان تزا ومد رات خوته فصو وب تب ۱2۳ 
2 تر ناکه نردارد ۰ برلب حو ض‌آمد وبنشست. 
۱ 9 اما" عسس شهر که او دیلمان عبار م ی گفتند 
ِِ رسد ۱ ۳ بر کمند زده نالا ر فت و کمند 
ی را برداشته آهسته آهسته برکنار صفه آمد. شخصی 
و یبد ۰ بر عقب درختی استاد. نسر می‌گفت: ی 
و ۳ ای عمر وزندگانی من » 0 ستم ار : 
۲ 7 ۱ 
ت ِ دختر گفت.. 
ای بسر تو جاهلی . » از رفت 1 روذو 
و این آملن شب 1 خواب کردن نمی‌تر سی که کشی برسد ۰ 
وتراییند ٩‏ زار طّ 
بسر گفت: ۳ 
۱ - ای بانو توحلقه درگوش مه گرا رن میدس 
کر دانم که مراجه باندکرد! ۱ ۱ 
و دختر دربالای صفه ویسر درباتین »که ناگاه ۰ 1 
۳ 9 زب آمد] که شرم ندار ند که به‌حرم‌پادشاهان ۱ 
ِ ی ۱ 
۱ تن مرا از و ند 


ب انیس یل و فر ناد کرد ۰ بسر بغل بر گشود 9 


‌ ۹ ۱ 

۱ ۰ 

م : ۱ 

7 بل 3 ی 

ت- 3 و ۷۹ ۷ / 
ای اد ی ۳ بح ۸ تیش 


س ۲ و مکی دب که‌هردورا از 


مبان حادر شب بیجید و ازهمان‌راه که آمده‌نود باز گردند 
۱ وبردرزندان آمده زندان‌بان را فر ناد راد تا درز‌ندان 


حو گفت: ۱ ۱ 1 7 
۱ تس( من نیام دررامگشای وبر فت. 
فرخ آو از داد. زندانان! 

۲-1۲ 

مت می‌دانم. 


۰ 9 وا ۳ و 
سیصد تا ندهد .. 

تندانتان بیرون آمده مرن اد و 2 اشك 
سنگین بر درخانه وی هتکن بریام وسنکی دریاغجه 
انداخت . مادر فرخ دانست که دختر راهم گر قته 4 
زندان‌برده‌اند . ازحای خود بر حست وحلوابی بخت‌ودر 
۱ ۲ 

تم عورنی انم واین رمان خو اب بر یشان 
ددم ورشیا ۵ من‌ هم درسفر ند ۰ بارهبی نان وحلوای گرم 
ساخنه و آورده‌ام که به‌دست خو دبه‌بندیان دهم.زندانبان 


به‌درون زندان آمد » اول حلوای به‌زندانبان دادو 
گردنندیان درآمد» حلو ارا بدیشان جر وهرجند گردند 


و ۰ پیش زندانبان آمد وگفت: دیکرهیج 


انشان که هر گز بدنن بلا مبتلا نشده ۳ 
تشر راد هیچ نگفتند . دست هردورا فر ویست و در ك 


را ت ود ۰ اشان [ر ا] در خانه ؟ذاشت 7 دررا بست 


مردی بود تریاکی ! چون نام حلوا شنید دربا زکرد.زن 


۳ 


2 ار ۲ 
۱ ۲ و 
: نت نون بتحاه 1 پستان ودرا با کی که 
4 درا ری ابدهم 1 ۳ 
9 ۱ زندانان بنحاه دینار نستاند و ره 


فرخ راگفت: ِ 


« 


7 ۱ ی 

انشان رایگشود ودختر راگفت: 3 

بد این طله را که‌من _ حلوا آورده‌ام و 1 

زندانبان سخن [مگوی] وبیرون رو وغلامان رابگویکه ‏ 


9 سخن رابه‌هیچکس نگو نند 0 رو ند. تو 9 
به‌خانهة خود رو ! ۰ 


دختر اورا دعاکرد وبیرون‌آمد وبا غلامان‌گفت. 
که شما به‌خانه رود وخوددوان آمد به‌عقب باغ واز 
سوراخ آب به‌اندرون آمد ؛ هنوز ضبح نشده بود برسر 
"جای جود آمد وخوابیده وزندانبان درآن ن ختانه (1) 
وا ۱ 


جون روز شد هوشنگ در در زندان مك هن 
دای زندانسان !:درآن خانه ی 
سانه » مراجه‌کار بود؟ ۹ 
هوشنک بردرخانهة فربدون شاه آمدوجندر وز 
بیش از ن نادشاه بهاو اعتراض کرده "وهوشنگ قهبر 
سیار 1 داشت وییش وز در وغلام و قورچی ات 1 
ه رکه رامی‌دد می‌گفت: ۱ 
دیشب دختر. بادشاه را با حریف گر فته!م». 


و 


مر آد ازهوشنگ همان دیلمان عباوت که بکمر تبه درمیان 
قصه‌نام‌او به‌هوشنگ بدل می‌شود وازین پس قصه‌گو وی را بدین‌فام - 
می‌خواند ! 

خانه درنوشنه‌های قدیم به‌معنی‌اتاق امروزی 3 
می‌شده است و آنجه ما امروژ خانه می‌نامیم» تفاوت موارد» منزلو 

حائط می‌نامیده‌اند . هنوزهم دربسیاری ازروستاها وحتی بعضی‌شهرهای 

ابران خانه را به‌معنی اتاق استعمال ۳( ۳ چام ك 
> سلول" وححره ما زیامت 1 ,۳ 
5 ۹۲ ۰ 


3 0 شنت رای‌پادضاه رسانیدند. پادشاه 
به‌هوشنگ کنت: ۱ ۱ 
دختر مرا توگرفتی 1 ۱ 
0 تلی» اگر می‌گویی بیا ی 

1 هوشنگ دوان دوان ی آمد رد و 

3 که اشان را بیجیده نودیرداشته به‌بار گاه ورددریرزمن 

2 بادشاه فرمو دکه ادشان راباز کردند. نگاه کرد»فرخ ۳ 

۱ اه ی را بازن و ی 

8 . . تاننها چه‌کسانند. ؟ 0 

1 هوشنک گفت: ۱ ۱ اقا که 
۰ - ملاحظه کنیدکه جه‌کسانند؟ ۱ 0 

13 ۱ نس را مرتاید را ۰ زن‌کیست؟ تا 

و ی " هوشنک نگاه‌کرد دید دحترتیست.. شادخنده و 


د ای بادشاه معذ ورم دار که دیشب بنکی‌بو دم (1) ۱ ها 
وغلط کر ده‌ام! 
مب اه ۸ او وج ودوی تون تور 3 
تیا بر 
سمن زن خواجه مسعودم واين پسر من است 
ی می‌دانند که تاشوهرم فوت ۱ 3 یز 
سر جخود می‌خو انم وگوبااین تابهلوآن (۷ ) به‌دررحجره 0 
-- نهر که « کارخانه» به‌معنی تیه عانه و خانه 


فواحش ومسکن زنان بدکار استعمال می‌شود. اما گوبااین کلمه بدین 
معنی درمیان تر لگزبانان سای نو سئده ( کاتب) نسخهُ این قصه : ۳ 1 
نیز ترك زبان بوده وازروی استعمال این کلمه چنین فهمیده می‌شود 1 
که یا وی ازتر کان اهل عثمانی بوده ویا این کلمه يك قرن‌ونيم پیش ۳ 
هل ابران هم بدین "معنی ستعمل بوده است. ۲ 0 
ند ظاهرا مقصود ایست که دیشب قدری زیادتر 2 3 
(پاخورده) وبیش ازحد سرمست بوده‌ام ! 
13 ۳ درقدیم عیاران ۳ پهلو ان خطاب کر اه این ۰ درداستان 
 ..‏ سمك عیار همواره سمك را پهلوان می‌خوانند . ازدورةٌ صفوی‌به‌بعد 
این لقب خاص لشلکربان وجنگاوران شد ‏ وعیایان به «دهتر» ملفب 


رت مهت ,نسیم ومهتر قران. ومهر برق وغیره : نت 
: ۳ 


+ و۳ 


و ود ادنست نمرژ زر ۲ منه زومان گر فته 7 ۳ 
۱ ی ۱ جون رود ۷ 0 ما آورده‌است. 0 2 ظ 
3 ۱ بادشاه فرمود که هوشنکت را دسر مان تر ۰:۵۵ 9۰ 
۳ ۱ باره بارگر دند و لسر جوآهری را خلعمت دواد بهدکان 4 
ی اف ۱ ۰ 
3 3 ی رکه فرخ به‌عزم و برخاست‌و 
۳ به‌یاغ دختر آمد وقدم به‌قصر دخترنهاد ویافوتی‌بیرون 
3 آورد که این ازیرای انگشتری خوب است بخر بد.دختر 
رت ره 
پستری دارم حواهر فروش که دردکنان 
4 ی من دعضی "جبزها به‌خانة بزرگان می‌برم ‏ و 
۱ ی بر وم ۰ ۰ 
۳ و یز میا مه 1 بسیارخوشحال ِ 
كِ ۷ دت 1 
دیا ۳ ۱ 
.ای ماد مهرتان #یدان که ار هر ارسال ۱ ۱ 
عمرداشته بانشد» دیگرمن روی او واوروی من‌را نخو اهد 3 
"دید و بیش بکدنگر نخواهيم رسید ؛ امامن فکر خوبی 
۰ کرده‌ام وهرروز حواهر بسیار به‌تو دهم وتو ببری وبعد 
از آن بسر تو برخاسته و کر وجاکر بسیار نگیردونناند 
ویگویدکه من بسرفلان بادشاهم وبه‌خواستگاری دختر 
آمده‌ام ... بعدازآن مرا آزیدر بخواهد .سوای این علاح 
۳ 1 تب تقصیر خواهد کرد بدان که از فرافاو 
فک رش وانن را 
بسیار بیتابی‌کرد ولی آخرالامر قبول‌کرد وصبر پیش 
...۸ نمونه دیگری ازشکایتهای پایان ناپذیر مردم ازتجاوزوبی 
رسمی, یار سر وان ومحشبان وداروغه‌هاست که هم درآدب‌فارسی 
وهم درداستان‌های عامیانه به‌فراوانی دیده می‌شود. در" دیوان حافظ 
"بیش آزسایز دیو آنها از محشب و شحنه انتقاد شده است. ِ» 


۹ 


۳ شین ۱ 


نت ات ی ای ی فد ی ی ی ی ی نا 6 وس زا 
‌ 


۳ 


[ _ ما 2 یار مس بهروز 9 فرخ 
ی‌داد تا دراند ی جنان شدکه جهار هزار تومان . 
۳ تاه و "وخیمه ۳ ویراق با غلامان بسیارو 
انائه بادشاهانه باطوق ونفاره بردرشهر 1 
۳ به‌بادشاه بردند که لشکر سیاری از یرون شهر 
ند ونم و خرگاه کو بیده‌اند. پادشاه فرمو ددر و از ه‌ها 
را مستحکم 3 تایبینیم که این چه‌لشکرست. 
۱ آزین حانب فرخ بیشکش لابق آزحهت پادشاهو.. 
افو تست ات وا نامه و ارسال. داشت. واظهار دختر. 
خواستنکرد. چون یی ب‌دربااهفربهون شاه وسید ۳ 


رخصت دادندکه درآند . 


۱ 


ابلجی به‌درون بار گاه در آمد. بیشکش را یا 1 
وشاه اورآنوازش بسیار کرد وبه‌حای‌نیکونشانیدو فرمود 


نامه مطلع شد به‌عرض پادشاه رسانید. ۳3 

فریدون شاه فرمودکه شاهزاده فرخ به‌مجلس 
بباند تااور! دسينیم . الفصه خلعت همراه ابلجی نموده 
وزیر خودرا همراه‌کرد. شاهزاده فرخ خبردار شدکه 
وزیر بادشاه با خلعت می‌آیده استشال فرمود. چون 
وزیر دربارگاه فرخ قرارگرفت شرابا خلعت حاضر. 
آوردند ودراوبوشانیدند و بعداز دوروز. دیگر برخاسته 


به‌خدمت نادشاه رو انه یف ۵( ی جون‌به‌بار گاه فربدون‌شاه ۰ 


و دنا شامزاده فرخ رابه‌حای‌نیکو نشانیده لطف‌ سیار 1 
نمود ومحلس بباراست دمی‌به گر دش درآ وردند. جون . 
سر حریفان ازباده‌گرم شد خواستگاری دختر درمیان 
آوردند . بادشاه گفت: 


ای فرخ دختر به تومی‌دهم به‌شرط آنکه‌از 


۶ جداتشتی؟» اجرانه نمی ازترش کت »مرا فزرندی 


شاهزاده فرخ قبول نمودکه بنده تازنده‌ام از 
شما جدا نخواهم شد وبدین قراردادند وبرخاسته 


عقد ملکه را باشاهزاده بستند . مادر فرخ به‌پیش دختر 


آمد واحوالات رابه‌عرض رسانید ودختر دیگر باره زر 


وجواهر پیش رخ فرستاد ویراق روی بر ۳۰ 


۹۵ 


فرخ و فر خنده بائو 
فرخنده باتو را عقد بستند وبردند وفرخ دختررا در 
بفل گر فته ازباغ 1 همدیگرگل مراد جبدند. 
چه خوش باشدکه بعدازانتظاری 
به امیدی رسد امیدواری 
آزین بهتر ازین خوشتر چه باشد ‏ 
که ناگه می‌رسد باری بهباری 
اشان به‌کام‌دل خویش رسیدند وبه4عیش‌و 
عشرت مشفول شدند وازشان فرزندان سیار به‌هم 
ر‌ 9 وجون فرندون شاه از دنبا رحلت کرد بادشاهی 
به‌فرخ رسد وستکه به‌نام او زدند وبه‌رعیت بروری 
فول شد واین حکایت ازیشان بادگار مانذ والسلام. 


۹" 


یف خر احوال شوج دأود 


۰ ابشان از اکابر علماء و مشاهیر اولیاعواتقیا 
نوده‌اند - ومحردمی‌بوده‌اند و ایشاثر آهمشیر هی 

بود که بخدمت ایشان قبام داشت و خدمت او 

آن بوده که هرروزه يك بره طخ مبکرده و یبك ‏ 

سبو آب سرانجام می نموده که حضرت چون 

افطار میکرده‌اند - آن برة بربان و آن سسوی آب 

بیکدقعه صرف میکرده‌اند و صایم‌الدهر و قایم- 

ال اند ود دز آنکه مطعوم و مشروب . دب 
دفعة صرف می‌کرده‌اند تاصباح به طاعت وعسادت و 
و مراقت مشغول وده‌اند و میفرموده‌اند که‌این با 

نفس رگیکی است حق او به او می باید داد اما 

حظ او از او بر می بابد داشت و او را بیکار 

و می فرموده‌اند که عورتی مجوسبه مرشد 

سلود من شده که من مدتی مدید هرحند سعی 
کردم که درشب‌پیش از او برخیزم چون‌برخاستم ‏ 

آواز چرخ او می آمد و من از غیرت » شب‌دیکر 

زب ی ت۳۵ که انز 1 
حون برمیخاستم دیکر آواز جرخ او می‌شنیدمو ۱ 
ی هرا پراش داشت ۲ در شبخیزی و بت ولد 9 


ح ۰ ۳ ی ای 


5 ایشان ماس و که چند روزی آرا ۷ 
" " _ا ‏ داریم که درخدمت شما سلوك نمائیم و 0 ۴ 
0 ‌ ب چند برآریم . ۱ ۱ 
لب فرموده 7 ور مردانه با ژنانه ؟ ‏ 3 
9 ت آن مرد گفته ی 3 
3 خلوت زنانه کدام ؟ 3 
و شیخ فرموده که خلوت مردائة » آنست که . 0 
۱ مرشب یاک بره بخوریم و تا صیلح به بل وضو ۰ 
باشیم و خلوت زنانه آنکه در سوراخی نشینیمو . ۱ 
به چل مر امس چتان که ضعیف همنان ل ۱ 
و آن درویش "چون زاهد و مرتاض بوده‌گفته. . . 
که عا این را به کدار نتوانيم برد . 


هه 


ضِ 
ید ۹ ‌ 
و ۲ 7 ی 
19 ۱ 
3 سود رو ۳۰6 0 هد 


9 ۲ "۹ 1 
5 


ی 
ار 
3 


ربکا «زارات کرمان» تالیف محرابی هی (یم‌اول 
دم) نقل شده است . 


1 
: ۷ با 
سالگ 
و 


ووربالن 
حارلزدیکنز و دیوید کابرفیلد 


کم 
7 


1 


ِ 


42 


ا راهم 


1 
‌ 7 
سس 


مرحم اه 


موت/ .۰ 8۰ 
0 ۱ 


۳ ۰ دنز قرارداد نسته برد که زمان دیگری»«اولبورتوستت»(۱). 
با 4 ننو تسد وهمانو قت که سرگرم نوشتن «نامه های بك و نت۲ 


۱ 


1 ان ینور ی ای ی و 
ایشان را بخود حلب کرده‌اند جنان محذوب این باز بگران میشو ند 4 ۳ 
با با هیچ کوشش و تلا «اراده» 4 قادر تنل افکار ره دیگری را 


که 0 دارند دوباره به ری 3 9 39 اه این که 
دزد 3 يك کار ار و 0 نود : 3 

رب متا ی 3 
بحه بجة دیگر هم بزاید » دکنز و او وماری از «مسافرخائه فرنوال» ۷ 
1 خانه‌ای واقم در خیابان «داوتی» نفل مکان کردند ۰ ماری (حی قر ۳ 1 
زن دیکنز) روز بروز شیرین تر ومطبوع‌تر میشد . یکی از شبهای . . 
ماه مه »دیکت ز کیت وماری را به‌تماشاخانه برد؛ ازدندن نمأشنامه 1 
لذت بردند و شاد وبشاش به خانه برگشتند مار 4 تاگهان نما 3 
و آدشال دکتر فررستادند. بس ازدوسه ساعت ؛ ماری مسرد. 


۳ 
: 


کنر انگشتر اورا از دستش درآورد وبه اتکی خود کرد * او و 
اس آکشتر را بدست داشگ کر وک ۲ 


9 


و ونان ۳ 


و واحساساتم نوده ون بیش ما نود» فکر میکنم که 
دوام چنان سعادتی"دیگر هیچ‌جیز نمیخواستم و آو مرده آست ۳ 

واز خداوند میخواهم که روزی با لطف و مرحمت خودمرا به مادی . 

ملحق کند». ِِ کار را طوری دادکه‌کنار ماری ی 
هه ۳ ۱ 

ازمر گد ماری 1۳ و دجار آنکان ۰ تتیك ور 

1 ی کرد ».و قتی‌حالش بهاندازه کا فی‌ جر ب‌شد: جارلزاورابرای 
9 سفر کوتاهی به خارجه برد که وضع روحی هردو بهبود بابد ی 
۳ تابستان » وضع روحی جار لز آن قدر خوب شده نود که تک 
"با «الیتور زب آنامی تك عشقتازی برستر وصدا تکند . 1 
۱ "ژنداگی نوسنده‌ای که به مو فقیت ونبشتاده است ی 
حالیت توجه نیست » شکل کنواختی دارد . حرفة نوسنده » اورا . 
ند کهدساشهایمصی ار رون ۱ ضرف کارش کند» 
1 ودر زندگی يك جریان عادی که مناسب حالش باشد برای خودش. 
۱ صست کید باق اد مشهور ارمان بانو ستدگان » هرمتدان ۲ 
ستاصر هلب تماسن بیدا میکند . خانم‌های متشخص او «ور» 
میروند . به مهمانیها میرود و مهمانیها میدهد ۰ سفرها میکند . در . 
احتماعات عمومی حاضر میشود ۰ ان شکل زندگی » به ممتای. 
و : 7 
۱ ۱ یوار ود هت ی ی 
ده اشتت . دیکنز هميشه فریفتة تآتر نود » و » در واقع » تکبار . 
حدا به‌این_ قکر افتادکه درصحنه بازی کند» نقش‌ها را ازبر‌میکرد» . 
از تك با نگر تفر 6 «طوز بیان» میآموخت و حلوی آئینه تمرن . 
مبکرد که جطور وارد اتاق شود » روی صندلی بنشیند و تعظیم . 
کند ان ‌کارها» وقتی وارد «دنبای مسد» شد »؛ بدرد او خورد.. 
آدمهای خرده‌گیر معتقد بودند که او کمی بی‌ذوق و ظرافت ور يخت . 
لباسش حلف‌است » ولی او با قبافة "خو بش »6 فروغ و و بط ِ 
حرکات وحر‌فهای نشاط انگیزش)؛ سر دقن و یی شاد ۲ 
مردم را مجذوب خود میکرد .از سعاش مغرطی که درباره اومنشد . 
۱۵ و دای سود س ی ۱ 
0 ۱ 


0 


۱ و کته عحیب انشت تک دیکنز با آنکه قدرت ۰ دید 
فراونیداشت ودر طول زمان بااشخاصی که در طبقات عالية جامعه . 


۷ 
1 و 0 6 و 


و 


و ویو بیستند . دیکنز و کلای داد گستری و منشیهای آنهارا واقتی که 
# درك دفتر وکالت وزمانی که بنام خبرنگار در (محلس شورای‌اسقف 


3 رل نت نو ده . اننظور بیداست که بك رمان‌نوس » فقط اشخاصی را 
1 9و خوب دا وان انا پداهنر ان مومس د یی ۱ 
پدوستی استفاده ۳ ۳ در آوائل وگن مربوط باشد . 
تال نك .طفل ء سال بك بسر بچه » بسیار » بسیار 6 ط ۱ 
" سال يك مرد کامل وبالغ است ؛ وبدینسان کودل » وسیله‌ای دارد که 
بیوسته از حالات ویژه وطرز تفکر مخصوص مردمی که محیط اورا 
تشکیل میدهند آگاه:شود . کودك مردم محیط خودرا از «درون» 
2 میشناسد » در حالی که بعدها با آنها تقط از (بیرون) سید مشود 
9 وهمین حهت ؛ دست افزاری .را که بوسئلة 1 مبتواند ازان 
اشخاص آدمهای زنده سازد ازدست میدهد. ان » کی از زبان‌های 
موففیت است که به احتمال قوی » نوسنده را وارد دنیائی غیراز 
" دنیای خود او میکند » حهانی که نوسنده هرگز نمیتواند آنرا مثل 
کسانی که درآن دنا متولد شده‌اند ویرورش بافته‌اند » بشناسد ؛ 
بت )و قنی اوپیستله لا اد دتیای خهدون ‏ رمع 
ترین منبع الهام اورا از دستش میگیرد . 
4 دیکنز » آزاین لحاظ خوشبخت بود . علتش ان بود که 
4 در سالهای اول زندگی » اطلاعات فراوانی درباره مردم دنبای خودش 
شنت ۰ همین حهت » همیشه برانن کار توانا بود که کسانی را که 
ِ نو ینت از آنها به شوه مخصو ص خودش استفاده ی 
دیکنز آدم پرکاری بود و سالهای متمادی > مدتها قبل از 
آنکه کتابی را که در دست داشت تمام کند » شروع به نوشتن:کتاب 
حدیدی میکرد . او آثار خودرا برای این مینوشت که مردم از آن 
لذت ببرند و بهمین جهت همیشه مراقب عکس‌العملی بود که مردم 
" نسبت به جزوه های مامانة آثارش نشان میدادند » جزوه‌هائی که 


۱ بیشتر رمان‌های او به‌آن صورت منتشر شد . ودانستن این ده 


2 


ی و ۳-3 
منشیهای آنها » با آنطور وه ی از حقوق وامتبازات 
و اجتماعی» دررمان‌های او رنگت ووی زندگی دارند » واحد این رنگ ‏ 


ار می کرد شناخته بود» وه دوران کودکی او درمیان»تهیدستان ‏ 


ات تفت و ری سا 


باب کاهش فر وش کتانا سضان داد که و 
معمول داب تست ۰ دیکنز ازآن نو نسنده هائی هد 


مب ی وا تدای توش بای فراوان ورف کیک کر 
کروی‌اورا تطیل نمشرد . دیکنز در دوران زندگی سه محلة هفتگی 
جودثن بدیر ومردیر آنها بود ۰ او » به‌همان‌شدت 
4 کار میکرد تفریح هم میکرد ۰ روزی بیشت میل بیاده روی را 
یا تواری کردم قطن لا درد ز 
میکرد ؛ برای سرگرم کردن بچه‌ماش تردستیها مینمود » در نمایش 
های ذوقی بازی میکرد » در مهمانیها شرکت مینمود » سخترانیها . 
میکرد مهمانیهای بر خرح میداد . 

بمحض آننکه اوضاع واحوال احازه داد » دکنز ها به خانة 
ی مه متر ج فا دافت قل هکان هدند وبر نی اه 
های بذبرائی و خواب » به تحارتخانه های معروف مبل واثائیه کامل 
سفارش دادند . اتاقها را با قالیهای کلفت «نرم مخملی» فرش کردند 
"وینحره‌ها را با برده‌های‌گلدار زیئت دادند. يك آشیز خوب » سه 
کلفت و تك نوکر استخدام کردند . نك درشکه خریدند . مهمانیهای 
شام میدادند که در آنها اشراف و آدمهای متشخص دعوت داشتند. 


٩‏ رد خری به‌دوستش رد کوکبرن نوشت که در مترل جدند 
دیکنز شا م خورده‌است «واین شام برای مردی که عهده دار مخارج 
لت عانرآيه است تازه دارد پول‌دار میشود » نسیتا خيلي بو خرح 
۹ 

. , همة انیا پولمیبرد ؛ ولی او مخارج دیگری هم داشت : 


میداد » انگل او بودند ۰ از حمله کارهائی که بنرمرد میکرد و باعث " 
" ناراحتی بسر نامدارش میشد این بود که به حساب اسم ورسم او 
"از مردم قرض میکرد و دستخط ها و صفحات سنخه های خطی 
٩‏ که بهای اورا میفروخت ی ی و 
بدرش را آزلندن یرون رده آب خوش از گلو مش بائین 
خه اهد ر فت . بهمین حهت » با آنکه آنها آزان کار او خیلی بدشان 
مد » در رت نزدیت (اکسیتر» برای آنها خانه‌ای 


ق هرمان ۷ از رمانهای دیکنز به همین نام . و 0. -1 
ِ وت ی و 


رت 9 ور در میان عامه مردم ُ ماه شرمساری ۰ 


#ریخت روپاش زندگی دیکتز» زن توماس‌کارلابل (۲) راکمی ناراحت . 


بدر و خانوادهة بدرش ) بمنی تمام کسانیکه او خرج زندگی آنهادا . 


از 


۳ ,که کار مشله از همان ار 4 
را درآن چاپ کرد . موفقیت این کتاب ؛ ء 
۰ اواج لرد جفری ‏ ومد . سس 
" احساسات آن قرار گرفتند .در اسکلهة نیو بورك مردم جمع « 
۱ ی 0 وارد نندر ميشدند با صدای ید میپرسیدند 
۲ کوچولو ( ۲ مرد .۰ 


1 موه دانهونسست 01 -2 
و ۷ 4 


ا 1 


مذدمب و فلسفه ور چین 


11 


ج - تائوئیسم مصزعزن ]۲ مت های فلسفی که در 
دوره 4 امیر اطورهای متخاصم رواج د و بعضی‌ها در عصد هن‌ها 
تحت نام مکتب تائونست گردآوری شد. 


دراین هنگام سه مکتب مهم وحود داشت - مکتب ادیا با 


که وشن منکب مواتی : فلسوف ومکب‌قالو وق منت 
تاو تیسم . 


از بین ر فته از اين میان فقط سه کتاب زیر باقیمانده است . 


تائوتو کینگ 1۲20-008 
و جوانگ تو ومع صویان ۲16 
ره لیه‌تو ۱ بامعا-ه زر[ 


که به و و 1۳ 
۱ - کتاب ۳ و 


اننکه مولفین اواخر دوره امیر اطورهای متحاصم یعنی در۲ ق ۰ م۰ 


َ 


ان وس هکتنب: ۱ مد زمائن تست نا تیار نتفاب از 
- تأتو تیستم ج ‏ ی میدانند و 


اغلب و درباره عفاید تاوئو نیست‌ها نوشته تشه و ۱ 


ار سته نمی رلائوی 0 5 بت 
اطلاعات د قیقی در دست نیست وحتی در ۱.۰ سال بیش از میلاد ‏ 
جیز فابل‌توحهی راحع ت تشداستید ۰ بهرحال آنچه مسلم است . 


۱ 


7 ۱ 


۱ 31 : 
2 ی 9 9 ۳ ابالتله متولد 1 د پدرش ‏ 
لین به ناجید . ِ- 9 
+ 1 ۳ زره در ۱ وان و اواطلاع تا فقط ميدانيم که‌در . 

2 کتابخانه ساظی لو بانگ بکار نانگانی اشتفال ان ۳ و فرصت _ 
۱ وت یک بافت تا بمطالعه دنر داد 6 بعدآً دربین مردم مشهور شد و او 3 
: 2 و فیلسو ف رن نامندند . ۰ 
: درا واخر عمروی اوضاع ای ۱ 
سال؟ ی‌کارخودرا رهاکرد واز ادالت زادگاه خود بیرون رفت میگوبند .۱ 
جون بجو استت از مرز انن ابالت 0 مرزبان او را شناخت و مانع . 3 
خروح وی‌گردید درباس | عتراض لالو تسو مرزنان گفت 3 


1 ۳ 


0 


2 بوف معروفی هستی اما ندیشه های خودرا بصورت کتابی در . ۰ 
ای 1 احاز ه د هم انحا در وی دیگر حیز ی قز داشت سا ٍ 
نخواهد بو د . 3 ( ۱ ۱ 3 


و 


0 با اگردستورهای خودرا بنوسم مانعی‌در خروج 
یگ هوزنان حور ات راو ۰ 4 ۰ آزاین روی لالونسو فورآً «شروع ‏ 
1 بکار کرد ودستور خودرا درکتاب کو جک ی که بیشازه۲ صفحه‌نداشت . 
9 نوشت و بمرزبان داد وازان مرزگذشت و در کسی از سرنوشت . 
اواطلاعی نیافت . 0 
ی 3 و درباره تالو اه کت کتاب کوجکی است ازاندیشه‌های . 3 
وت ار [ تس شنضار و اه دمم زو وت ی وپاره‌ای 1 
۲ تال است و 
2 ۳ آغاز بزرگ. همه جیزهای جهان انیت و مرمی توسوو 
و رستگاری هستند باید از آن بیروی کنند . ۳ 
اتسیو مینکو باه ۳ توانانی 0 انز را 3 


3 


. معنی ساده آن راه ات و و 1۹ ۵ وعده‌ایدرکر 7 


1 راه مستقیم: ونرخی خرد و پروردگار ترجمه کرده‌اند ۰ . 9 
4 تسناد باه خدااظهار اطلاع نمیکرد اما بمردم _ 
هید تا 9 ی 8 نیکاین درآند 3 خدا ی او دک رد 


۷ 


۰ 7 
تب ۱۳۳ 3 


۲ وف همع ات بهاسد ۰ درصورتیکه لا و و تسو عفده ی 
9 داش تکه مردم نبازی بآموختن تنل تن اه اشراق ۳ حجذیبه ۰ 
3 حلسب و "کاس هه ی نتتب» تن لو ند ۰ آنانکه تائو ۳ 
ادا . جندان علمی و آنانکه دانشمندند ِِ و 
نمیشناسند . ۰ برضد حنگ میگوید . 
ِ_ (« هدف و ره و شر بف کل باس ملس ۱ 
ط و را نگهدارد. م او از بیروزی و غلبه درحنگک 7 ی دم ان 
لا تم رد حمی" کشتن ختاستکاران ۳ سز روا نمنداشت جون. 


کرو بآنهاست در همه‌حال ( بآنها که بر و ات 6۵ 3 
تیکی خواهم کرداو نانها که بامن"سر یکی ندارند مهر میورژم » 
۱ هت تن دوست وبادشمنان پیز دوست ور را 
۱ 9 1 ی تب ار ار 3 فعی 
بر خلاف ۱ هب ۱ 
1 ۱ درخاتمه باید گفت که تعضی از ها کتاب محففاً 
یا اف «‌ * نوشته شده‌است البته قسمتهای ق تا 
دراین کتاب دیده میشود . ترحمه انن کتاب 1 


۹ 


۳ - چوانك‌تسو 1:00 عمط ۱ 
"۳ اطلاعرن که از نو د ۹ آن 6 جوانگ جنو امعطم و 


۲ اکنفو سیو ات که مردم میتو ار 


۳ ي ناب تنها راهی که‌مردم‌را بدرستی‌میکشاند 0 


۰ ییات که درا زار قرن ),ق ۰ م ۰ میزسته ۰ این کتاب را شاگردان 7 


1 ی کردم ابا خندی فصضل آن تشانة . قلم توانای تو نله 
و کر اه نطر نق هحا ویشیوه‌ای که درادسات تن بی‌سایفه ۱ 
۹ نگاشته شده ای حکایتها انسانه‌ها ات كِِ_ 0 ۳ 


له تسو جاح - 6] : ۱ ف 
شیی‌وانکنسم با 0 است 0 حقیقی‌آن. 


> یس ریت اساسیواصلی فلاسفه مب تسم ابتدا ۰ 
اولیهة حهان یکسان شد و بآن پیوست . نتیجه این وحدت معنوی 
. طول عمر و حتی زندکی جاودانی است . 

باحلی تسردن ن مهن تانو است که معنای واقعی آن راهاست : 
۱ هه تفر رز تالو خی نها بدای مصای ما و فلسفیتر ۲ 
2 داده‌اند طدراصیل دو کلمه تالو و ن4 بمعنی قدرت موّثر روسا: و 
حادوگران است . اما بعد ها تانو نمعنی راه و روش درآمده ولی ته 
معنای او لی خو درا « ودرت سحرآمیز» حفظ کرده‌است ۰ در زبان ‏ 
جد ید چینی اصطلاح تائو ته ] 180 بمعتی علم اخلاق تن . درنظر ۲ 
شرفت موسوس تاو وه فضالل اخلاقی هستند » اما بعقیده. 
تائو یست‌ها تالو اصل واحد و منتحصر بفرد وحاودان هر جبز ۳ 
ور مجموعه حقایق آشکار و ظاهری مسلط است . البته حقایق و . 
201 وتائو حقیقت و واقعیت نخستین است که در آن اختلافات : 
تجاهتگا مشود . از واه مکاشقه هه تاه نت ان ۳ 
پیوست ودرباره ابن موضوع در کتب سه کاه نوق کایتهای فراوان. 
یافته میشود . 

شیو ههائی که اب را بحذبه و خلسه میکشاند مانیدا 
روشهای استت 49 در قربانیهای برستش احداد نکار میر فت. بدین ‏ 


9 ترتیب که در هردو مورد انسان باید در دوره‌های چند روزه عزلت . 


3 


وگوشه گیری اختیار کند و حز موارد استثنالی که وحات عر فانی . 
تز کیه روح وخلوت باطن از فکهای خل اقا ها ۱۳۳ 
خودرا باشراف و وحی و وحدت نزديك کند . حالت خلسه و حذبه 
دست نخواهد داد مگر س ازاننکه برای شخص نسبیت امور و 
قراردادها وابداعات جون خوبی وبدی » عدم ثبات احوال دنیا » 
حشه تصنع افتخارات و معامات وارزشها مانند امن افسا و عامی 
بودن » عدل وبیداد محقق شود و همچنین س ازاننکه جنبه وه 1" 
وخیالی مرگ و زندگی را بفهمد : پسلق اینکه.بدین ترتیب. در ۳ 
گوشه‌گیری روح خودرا پالد کرد » باو حالتی مانند حالت گذشت و 
رحمت وعتانت‌دست مبدهد . بعفیده 8 حالت استشنالی 


هی و انیا ر 3 ۹ و 0 حالت 
۱ ق دیگن ففی بر ناگی ومر گد نیست‌جون‌دران هنکام افنیتان 
۱ تدر با دنیای 2 که وچه 0 موجودات در آن از بین 
۱ ماک کم ای وه پم ون 
میتوان برمساله مرگد وزندگی فائق آمد به‌انن عقیده منحر شدکه 
ا[از این راه میتوان به زندگی جاودانی جسمانی رسید . 

۱ "خرافات تانونیزم ۹ ۱ 
۱ گفته شدکه فهم بعضی‌ارمبارات نائو ثه‌کینگ مشکل جلکه ‏ 
[حال است .۰ ولی بعضی از مطالب 1 در‌حور فهم میباشد . بیروآن 
لائو تسو بحای اننکه باین مطالب اخیر اکتفا کنند اصولا آنها را از 
۱ بادیردند وبه‌مطالب گنک آن برداختند ۰ ولی این مطالب فابل در لدنبود 
وبیمین جهت برآن شرحها نوشتند . همینطور بدین ترتیب ۲.۰- 
۳۰۰ تسال سس ازمرا نش دنو نضق یروانش بحای اسنکه کتاب راه 
۱ فضیلت را بخواتند وفت را صرف آخواندن شرحهائی میگردندکه 
مفسران تفسیرهای بیش ازخود نوشته ودند. ۱ 
1 این تفسیرها گاهی حاوی عقاندی بود که بکلی باتائو تون 
" مخالف است . مثلا همانطور که ذکر شد اعتقاد بوحدت باتائو از راه 
" اشراق وارونه شد. چنانکه میگفتند حزبره‌ای است دور دست 
که هر کسی نداتحاً با نهد زندگی حاودانی خواهد بافت رودی دارد 
" که ه رکس آدر آن غسل کند هميشه جوان خواهد ماین . اما" بدین 
" جزيره دسترسی نبود . از این دوی بفکر اختراع داروی جوانی و 
" عمرجاودانی افتادند. بطور نکه .۰.ه سال بس از نگارش تائوته‌کینگ 
" یکی از تائوئیست‌ها, بنام چانگ تائولینگ نوشابه‌ای ساخت وادعا 
۱ ان بشید عهرجاوداني جوا نافت و همیشه 
جوان و 


: پیروان لاوتسو ادها مرش ان »رای ک ناگ 
وراسو را میبر ستند و معتقد ند هرگاه يك نوع خاکستر با شتنگ 
لوشته خاصی را همراه داشنته باشند کلوله واتش بانها کار گر 
نخواهاه شند ودر آب غرق ی .به جن ودیو وبری وشیطان. 
۱ قرف ۵ دار ند. برای ر فع‌ارواح د بلید و حفظ تخود راه‌هائی دار ند»‌مثلا ۳ 
۱ | کسب » با بخانه مينهد بابد اون در*رافراوی تتگ: وهای گرد 
ند سل بخانه رز دارد بد یوار ها اصابت کن 7 
۴ ۹ 


ره قل هو ری هو ۱ 
نیروهای شتا تور و حو د اند که بعضی ظر نف و بعصضی خشن لو ده . 
ار اسشمان "و عد ۵ دنگر از رمین باشی مشود ند بن تر یب هر ۳ 
فرد از چندین روح با چندین عنصر نیروی حیاتی و 
1 0 مادق 9 و نه از هدف یی ماج مختلف  .‏ 
ی و 
۳ ك ی 0 
و تنم ی 
ّ میدانستند و خدابان آنها پرند کان بودند و در مراسم مذهبی خود 
۳ ای رتیت مبدادند 45 درطی آنها خو درا بصورت برنده در 
ار (خانقه بصو رت "لك لت تعضصی آزان خدابان بالدار نردو ار 
2 ۱ ۱ 2 


ی 


۵ وبا 


9 


کت .7 مه | +م ی توا ی ین اون 4 5 


ك نله ق ض ۳ انشا ن تاذ تل عرش جبیان میشود 


بش 0 ی يك ماهی با آژدها ی 7 خودنن رد 2 
با ازدها تن و ن قان ‌ِ 
1 هر 0 و تاد روش ی دلشت مثلا ر[ 
3 خه شا ۲ ۳ ۲ 


ِ ۳ ۹ سین ۳ 1 ٍ ۱4 ی :9 ۶ ۱۲ 5 


ی تانمت میکرد رو وشهاخ گر ند از 1 
7 از غذاها و داردهای حبوانی ممطلری ف با تیمیالی و تین 1 
میکر ۰ جون قمع تو دند که غذاهای عادی و معمو لی مخصوصا. 

٩‏ کت تاعی ابجاد ارواح ۱ و موحودات تلیاایتا م کرمهای‌سه‌گانه‌میشود 
8 قوه احیات 3 میخورند . ننایرانن با از عذاهای عامیان که و 
عادی بر زر کرد ۳ بحای آنها دار وهای قنانانطبری حورد تاکرمهای 

سه‌گانه از بین بر ود .. ان غرد ذاها اغلب از عصار ه ساتات تهبه اد ی 
ند بن حهت س‌وان این رن همسشه در حستجوی گیاهان و 1 ت 


8 


3 فر 


ند و 3 این راه به دی جین ن کمك کر ده‌اند 39 ِ 
ِ 1 اما موثر تر دن وهای تیمها پودها ی و 
ست زا اعهان سشانین مر بو ط به فرن ۲ قف.م. نعنی دوره هن ,هاست کف دِ 
3 بات بود پل تین اقلاب لا و ساحتن ی این طلا که 
3 ۹ 0 حو رده شو د وریاعیت فنانابدبری ‌‌ رد3 ۰ تعدا دستور ی 
هائی بیدا شد مربوط بساختن طلای .آشامیدنی که توشابه طول عم . 
" بود. 9 دیگر از طر نقه‌ها اب ی فك 0 لم آنر ۱ اشسخاص 
۳2 میا سس واستادان سل شا دار ر رگ مبآمو ختند.طق‌آن 

و ششگرف آراکه سهلقون وه (شتت باستی نم ره له حنو ۵ 0 
ود و دوباره میحرت نلیتا وراه ره درفساه شنگرف یر وبخش 3 
3 ۱ ۰ لانشگر ف ی 5 در مرنسه بهم ندست آمده نود حت فرمز عم . 
جاودان را میساختند. معنید ی دتدهر کاثر انخورذ جون خورشیدی . 4 
3 سرخ ۳ 0 ٩‏ و هنگام ظهر باسمانها 1 ما ما ۱ 
5 ۳ بن اعمال بایستی اعمال اخلاقی را رز افز ود. بطوریکه . ۱ 
[ دون انحام ۳3 اعمال حیات حاودان غیرممکن بود . اعمتال ی 
اخلاقی عبارت نود 1 1 خر ۳ احنسان و خیرات که پرروشهای . 
دیگر مقدم تج مثل اطعام بتیمان » بررسنتاری فوانصان 6 تکید ار 
راهها » ساختن ی بره . بطوریکه کاهی دیبده شده يك تقو 
تائولیسست تمام ی در( بین ففر! تقسیم ار : 
فراوانی ثر وت کناه تلفی مشود . آنحه باعت ضعف تائوئیسم شد ۱ 
بشست که سالکان این مرذهبت نتوانستند بدا ز سار مان ۱ و 


۳ _ ۳ د چین - تا ۳ ت یز 1 
سم دو دین - یشم میر فت جزه ترش ِ 
5 ۱ ۰ :۱ 1 1 رل ۳9 


3 


8 دستون. داد همه 11 سنومتی را د 
وی ۱ ۱ ِ 
حبات 9 بیاید تا حاودانه بر جین حکومت نماند. آبدین حهت از رز : )۳ 
آئین جانبداری میکر دا دما هم که ام نوی ود مولدلیان ۴ 
کنفوسیوس یرو گرفتند و شماره آنها افزونتر شد. ۱ 
دراین موقع بازرگانان جینی که از نسال و هنشدوستان ۱ 
برمیگشتند افسانه‌مائی درباره شاهزاده گو تاما تفل منکردند کته ۴۳ 
و بتضان میکشت و افز ونتر میشد. 9 
۱ جنانکه ۳ جینی‌ها نباگان خو درا ی با حجون‌در 3 
رشان مردگان با زندگان فزفی نداشتنا» ۱۸ متجواستت. و ۳ 
وشت آنها شش از مرگ اطلاع بانند . اما تائوئیزم و کنفوسیا پالیسم . 
هيجيك از دوره س از مرگ گفتگو تک و اور ها بو و۱ ۱ 
و او از ناگی سین از مر که سجت هدش ند مساق شتاسانی 2 
شدند و خواستند بدانند نیروانا (نوزندگی) جیست . 
بدن تر تیب بودسیم , که روانش 9 دگر گون کر ده‌نودند 
۳ گت رش تافقت و در حدود .۰ . سال‌س از مز کد کنفو سیوس 
خاقان مبنگک ود و دستورداد تاکتاب‌تری‌بی تاکی را 
بزبان چینی ترجمه کنند و بمردم بیاموزند . 
بیروان کنفوسيانیسم قرنها با بودسم مبارزه کردند ولی 

نتوانستند جلوی گسترش آرا بگیرند . شماره پیروان بودیسم بیش 
از بیروان کنفوسيانیسم ی و قدرت آنین کنفوسیو س‌زاندارد. 
مذهب کنونی مردم 
۱ سه مذهب بزرگد چین درطی قرون باهم در نبرد بودند . 

"بودیسیم و تألو لیسیم در برابر کنفو سیانیسم شکست خوردندوبتدر نج 
" و به‌کندی در بین قرنهای ۱-۷ ازیین رفتنشد ۰ البته مراسم ۲ 
" تشریفات این دو مذهب در بعضی واحی چین بربا میشود ولی 
1 هيجيك زندگی علحده وخاص ندارد. ۰ کنفوسیانیسم بعنوان سیستم 
مذهبی با لااقل سیستم مشی زندگی وسلود ور فستار در مصطا 
محدود (ادیا» زمان درازی دوام دافت. معذلك کتاب «مهر فرزندی» ۱ 
بعنوان پابه تعلیم اخلاقی عموم طبقات حامعه ودستور اخلاق فردی #۹ 
باقیماند « کیش عامه مردم این سه مذهب را درهم آمیخت و ازهر ‏ ۴۰ 
فت نطو رانک فقط مضمونن ار تاد رت او ۳۳ 
و غریب باقیمانده بود که هرکس بطریق خاصی آنها را تعبیرواجرا 


میکرد . 
در خانمه اين مبحث بایدگفتکه امروز قریب 6 میلیون ۱ 
کاتولیات یاك میلیون پروتستان و پیش از ۱۰ میلیون مسلم‌ان (دز  .‏ 


شمال‌غر بی) ی جین وحود دارد. 
۱۱ 


جص دز دنق 
شیوع انواع‌بیمار بهای‌و بروسی 
است .۰ صر فنظر از یماری 
های ویروسی دیرین از قبیل 
تب زرد وهاری وغیر ه 


و ددرت ده 
میشود نوع بشر به انواع 


گر ب‌ها و فلج کودکان و بسا 


مستلا میگردد که درآن دخالت 
ویروس‌ها ازتاثیرآنتی‌بیو تیکها 
جلو کیری میکند. . 

23 بیماربهای عفونی‌کلا در 
نتیجه عمل میکربها بوجود 
میاید ولی بین اقسام‌میکر وبها 
یگ حد فاصل اساسی را باید 


۱ درنظر گر فت . ازيك‌سوباکتر نها 


یه سکیی راکه به تسبت 


باکتریها ارگانیسم های تحول 
یافته‌تری هستند باید قرارداد 


. واز ی نکر بوترونن‌ها وا : 


# 
ب 


عفونت‌های محلی وعمومی‌دنگر ۱ 


ویروتو زورها و قارجهای ‏ 


و4 ۵ 7و وا زنده 0 و ار 
سا تراکتله‌اند 


دریا وهوا میلولند . 
باکتری در احتبتلر ود یکم زارم 
میلیمتر ی ۱ 
ر وی رامین زر 
ی مبل هنل ۰ و لی آبرحی 
از انواع باکتری‌که موحد 
سماری ایا هنتونا تنل 
تتلکی ‏ نان بو۱ قای ۳۰ 


نعنی سس از ورود ری 


تس با سض ۳ گوارش ۱ 
و تب یات ۰ ۱ ِ 


باکتربها تاهمه کوچکیب ‏ 


سای موخحودات زنده کاملی 


هستند و محموع4 ۳ 


بفرنجی ۳ تم دهد ۱ 
بین آنها وویروس‌ها دنیائی 
1 است +زویروس‌ها ده زا 


بل نانک سک ار ار 


بو ده درحد فاصل نین ار کانستم 


زنده و جسیم حامد قرارد ار 
قسمت عمده واساس ویروس 


را ينك و کلنو بر و تئین6160 1111 


موز6) ۳۳0 تشکیل میدهد (واز . 
ان حیث ویروس به ژن‌های ‏ . 
ورائثتی سلول‌ها قر ات در 


و بعبارت دیگر ویروس‌ترکیبی 


است از 0 


ی اسیت ساکن که قادر 


۱۱۳ 


ی ۳ 


)9 2 
6 


۳ 


۳-4 


ازست که سمل ول دگ رگون 


حات رد نان را میموم 
۰ 


۷ سماری وبروسی 


مان قترار 


تایو هار صشف اه 1 


اه اب و در نتیحه "1 


با مسئله_ بکلی دیکری 


۰ همیشه این تا 


رسیم | به مرحله سل د درامده 


ان بو ور آورده‌است بت ِ 


۰ که ال وب «ز ود توسعه دنسر ی" 
مییابد. ۰ و دارومی ابترج 


ی " ی باکترتی 
کر کی «دیرد وهمین خود. 
اب 


3 تاقار خها هی 


0 4 عمل داز همین استت ۶ 

از بین بر دن‌آثر و یزوس‌ها 
اه ۰ 
ویردان درخارج سول اصلا 
ز نده تنمستت ۰ تشایر این تر کیت 
دارونی 0 شون 


ا نعت 0 با ت۱۱ 0 


دون وه رل دی 
بعیند ویروس را فلج سازد . 
اما کلیة دآروهای شناخته شده. ۱ 
درن زمسته با شکست رویرو 

کراییله یاب یواست 

که مایشگاه های سا 
ون که ۳ طلب. تشاد هی و 
ویروس کوشتده‌اند ۳ 
و تاثیری ۳ 


۳ 


#۷ 4 وس 
ای ی ۱-۳ 


0 


ور ار مار 


و ۰ دررویر رن و ِ 


واکسیناسیون 


تسا وان 


و نا تب و و 
شم میدهد بررکسی بوتیده 


ار 


۳ ِ راه 2 


0 کی بیساری 


اتف سار ۵ که هعست 


ساختن واکسن‌برای همه انواع 


۱ 0 ویروس‌ها امکان پذیر 


ازتطر فد نکر اور آکثر 
0 مدت مصونیت آزبیماری 
کوتاه است ۰ گرجه در مورد 
برخی بیماریها که از همه 
حطت نبا کر ند ی تو ان 


واکسیناسیون‌عمومی واجاری. 


را قبول کرد و بدان گردن 
نهاد اما درموردکلیه بیمارهای 


ویروسی نمیتوان به این شیوه 


واکسیناسیون 


دبع هیجگو نه اززسین 0 ۰ 


0 و و بروس‌ها 


۱ حداگانه ای یی هن 


بنابراین تا نتوانیم ساختمان‌این 
رات یی و نحوه 


تسا هی 


از و 2 وحشتناکی 


ویروس بوجود ۳0 0 ِِ 
نیز یولوژی سلولی ۱ 


ار سا وت درراه شا سب ای 
مسئله بفرنج که هنوز حتی 


مرو ۱ 
و "اطلا عات با تسیان» باق 


شیاه آ شوت سب ولا قخله تست 


که این دفاع طیعی تا خفت و 

طبیعی موحود زنده در برابر 
باترا ‏ فرقی سای دارد ۲ 
دفاع دربرایر پاکترها بطور 


عمده بوسیله بادزهرهائی. که 


از طریق خون در سراسر بدن. 
جربان دارد انحام میگیرد . 


مر اشامن ۱ 


میگیرد . چند سال پیش دکتر 
آليك ایزاکس 8دودا اد 
انلس موفق شد بر و تین 
ی باکه سم لهای و بر وس 
زده رد ان اه مجح ۱ 


کب 
نتفر ون ار 


نامگذاری‌شده است اثرتضعیف.. 


و کاملا آشکاری ردوی 
+ روس عونت تا و 


‌ 


ی ٍِ 1 


کال های 7 برآثر 


سر فتی. که درتتوری مای 


:0 و ضد ویروسی فزونی ‏ 


7 بافته است . تعداد روزافز ونی 
1 از کارشناسان 6 بی‌آنکه لین 
7 رای این موصوع فابل باشند» 

" پراین عقبده‌اند که وتروس در 

شروع بسیاری ازانواع سرطان 
نقش مهمی دارد . تاکنون كلِة 
بوسیلة داروهای آنتی‌بيوتيك 
3 تور وله این 
۳ ی به تلوری منشاء 


آمریکا بناست بزودی داروئی ۱ 


ببازاریباید بنام اندو کسور ندین 


6 

واین نخستین دار وئی خواهد 
بودکه دربیماری های‌ویروسی ‏ 
۰ این دارو 


بکار خو اهد رفت 
فقط درمورد - 


مک ود موی وه 


درنظر اول معکن است چیزکم 
اهمیتی جلوه‌کند .۰ ولن همین 

ود هم و 0 
هارا درراهی سوق دهد که 


بتوانند نحوة عمل ویروس‌هارا 


"دراد بر ای 


ترجمه فرانس‌ابسروانور 


۳ 


ماش تاش ی دس اد ما یت تا تن از هی تا نی سکف ی 


فيزيككمعاصر 


الم از 


) تمُوری نسبیت محدود) ‏ 


گ ل ی 


ی ۳ 
ار هنگستان علوم فرانسه. 


(٩ 


مد 


۱ 1 
۱ 


۳ کار 3 ی که هم عضر" ۱ 
بوده‌اند و از عهده ترسیم جزئیات‌آن 
بخوبی برمیا ند واگذار میکنم . 
البرت آنیشتن در ۱ مسارس 
۹ در اولم (۲) پا به عرسه 
تصیات ‏ گذاشت ۱ کوخ ی ود ات۱2 
مونیح کنرانت که در آنحا دز 
صنعتکارش کارخانه رف کوچکی را 
اداره منود :۰ او در آ تسا اولین 
بررسی‌های خود را شروع کرد ۰ 
هنگامیکه به پانزده‌سالگی رسید ‏ » 
بش که اقبال با ات ۱ 
بصوب میلان عزیمت کرد » باین‌امید ۱ 
که بر نحا وضع بهتری بدست آرد 
و آلبرت جوان در یکی از مدارس 
پایتخت باویر بعنوان شاگرد شائه . 
روزی باقیماند . اين حال که با 
3 استقلال‌طلب و کنجکاو آنیشتن 
از ارت نداشت او را ت زر #داشت 
1 نرد پدرش بایتالا برود و ۱ 
خاطرات زیبای این دوران را هميشه 
بررسی‌های "خود را دنبال کند و با 
توجه باینکه علاقه خاصی بعل‌ءم 
فيزيك - رباضی داشت بران شد تا 
دانش خود را در این زمینه در پلی 
تكنيك زوریخ » که دران زمان . 
شهر نی بسزا داشت توسعه دهد . ۱ 
پس‌ازپابان دوره عالی» آلبرت 
جوان میبایست کاز ی برای ۰ 1 
توق ند ود را در 8 ۱ 
فشان‌داده یود » اماچیژی که حاکی ۱ 
از نیو غ خاری|لعاده‌ای باشت ۱ 


ی ۳ دوستان تحصیلی‌اش 
1 ی ازدواج و 9 
دی درز گر دود با 


نو اده لازم بود موقعیتی برأی‌خود 
رت و یا . کند . اینکار برای او. 
ای منوا یکی مین 
از منسوبان ی جانی در اداره‌شت 
سر اعات 3 عالانم نحارتی در برن. 
0 وه ۲ یا اختر اعات 
۱ 4 ۸ 0 
۳ ی مینمو د از کو چكث 


4  دروآ‎ 7 


وب و او کته است رکه 
مزیت اینکار در آن بود که فکر او 
۳ و جهت. ما بل مشخص و دفیی 


متوجه ی و دقت و بار يك 


۳ 
ِ را اف داد 3 


ارام ۱ 


بییی 


و سرا 


3 
دنب ۵ رای عور دار ۳ ۸ 


او 1 2 ۴ 1 9 
۳( , درمفا بل چشمان 
۷ حیرتزده جهان‌عم در خشیدن گر فت. 

ی مق 4 مانند صاعقه‌ای در ی 1 
زار . در همین سال او 


1 نه فيز نك » حولوصصه»" 
1 تووطج 68 ۰ . سهمقاله‌نگاشت 
۱ 2 معاصر أ 4 


0 ۱ 5 
9 7 
ت_ ۰ 


ادن 0 ؛ دز تال 1 فرت 
1 قذیمی دانه‌ای 9 


۲۲ 1 به ترعی خ 0 و 3 


یبای دو از دوکر ۳ ۳ ۳ 


درخور بزر گترین تثوری‌دان آینده . 


و اگ 


۱ ی وی اجه کشت 


) کوانتای نور ( 0 نور. ِ_- 


3 ۳ ور | دنیال مت 
نامحدود و جود آ ورد 4 پالاخره در . 1 
ا سس و تک ما ی کت دار ده ان 


9 و ررر ۴ 
را اثبات کرد و پدین ترتیب برای 3 
ای ات ۱ )۲( 3 1 
میخو استند از را ی واسیت ۲ 


فا وه را فا بان 7 و ۵ ۰ 


1 گرانبها بجای گذارد . 
باه رد انا 


تسسبت» کوانتای تور حرکت ‏ 
برونی سه‌پایه اساسی برای تئوربهای . 


3 حل بل 6 در يك زمان خی و 2 ۷ 


این نه شوری تقو 

من با ریت بین و وسواسی‌عصر . 
ون وا بهراس انداخت و با غدم ۲ 
۱ ی 1 
سادژ اداره اکتتافات یرت ن جل کرد ۳ 


سود اشکای 2 تیوه بود ۰ 


و مزایع ظ اسر 


از ۱۹۱۰ تا ۹۳ کت ار 
-داشت . سپس با عنوان استادی به 
و باز گشت او نا اس ۹۳( 
0 مت دانشمندان 1 مانند 
نث (۱) و نرنست (۲) 0 
0 را در دانشگاه . 
مس درآ کادمی علوم 
و بانج تفت 
3 


ی 0 فت 


با 3 ۳ 9 بت 0 
ا 1 جلپ نمینمود » اما در .| نزمان 
رح اکن از: ۳ درخشان علم 
ید ۳ "شفته همکاری ۳ 
" اشاتیدی که او را 
ِ 1 میکر دید و۰۵ 
9 اد ی 9 
۶۵ تا ۱۹۱۳ بطول انجامید. ‏ 
ی *تعلای قابل مالاحظه‌ای‌بادداشت 
های کوتاه از خو د بحا و 9 
۳ ک کنجکاوی ی 
هتباالی را که هدف اولین تحقیقات 
دز بو مورد بررسی 9 ار 
"داد . دمحص انکة و سا 
گردید زندکی دور از اهر ای 
مود ترتیب داد و با همان تابعیت 


3 


۰ نسبیت گن ازد 


درواقع : نله خصائل . 
حمایت, ازنتوری: دراین 


باینکار تشوینق رن 1 ی او دود 


مینمود 


1 پدار 0 


۹ ای یی 


او رزوی آورد تنوری نسیت ‏ ۳ 
ربنت‌بخش معلیو و عات د ی ی 
همه کس ۳ 9 0 


را ۰ 


1 سا ۳ 


بو دنل 0 
کادمی علوم سوئد 


بار ه به بحت م 


بسحت سر از 
5 ۵اه 


دورد . » 2 کتف آ 0 ی 


و تور نود ای ۵ ی 
فبل بلث سال ۷ ابه‌انیشتن تفه ِِ 


کرد 


اما کت سس ۲ 


1 نیشن 


تقاط "برای بیان قمو ‏ و 
۳ بیقر اریکه 0 


اسر ۰ سیر 


0 9 دا 


۳ 


ی رن 


ت ۳ 


2 


9 


4 


ق ان 


4 ۱ 
مشغول‌بود درجنیش ِ 
9 0 از 0 طِ طر فداری کرد 

9 اف 


بان این خود مبارزات 9 
و ناملایماتی را که او ۵ و ز رکه 
برای اعمال‌شدت و دیکنا تور زی داش 

شم تقوم آسافه میشد 6 تحمل که بود 


بخوبی شرح تالداسیت ۰ 
۳ در زمینه فکری‌این‌و قایم 


بالاتر ۳ دوران جو آنی بارو ی 
2 0 ز ات تن 0 ی 


ره 6 ی او اف ای تن 


و بجهان علم روشنانی ون ۳ 
کاده‌اشت او ۱9 باه ارس 


تحقیقات او درباره تثوری وحدت 


7 1 حادبه و الکترسته نمو نه‌هانی 
کت 2 
شن‌تامنکه هیتلر ی و 
۱ اد 
منتحده ۲ 3 هیام لد مر تم ار 

میگفت خیال باز گنت 0 
و ۴ [و بارو با باز گشت ۱ 

8 انش درا نها در خطر بود » 
: اسان اه ۳ در بلاژ 

1 0 در بلژيك گذراند. 
نت اپلییسن بلژيك تداییر لازم 
۳ وا 0 او در د 9 3 
" نازیها و کتجکاوی روتناهه‌نگاران 
ال ات شکومت جدید الما 
او را از کلیه مشاغل یر ۹ 
همه اموال ارو مود پس‌از 

0 


۰ ۰۰ ۳ 


رک نود یه تنها اشتقا لت علمی 


ی 


اعیدی. باز کر 0 ۲ 1 و 
باردیگر 0 ابالات مت‌حده رهسپار 


دا 


مطا لعان عالی » 


۱ 
ِ 


درآ نجا رباست هو سه 
ها تاوور** 
"تاه 60 20۷2۳ 


دربرینستن باو تفویض ین ‌ 3 
ئوانست در محیط آرامرت ک د 1 ۳۳ 


محض پرداخته ۰ کار خود را دراین" 
در سالهایاخر ‏ 
عم گر او ماه رای ۱ در ۰ 
پربنستن به او واگذار شده بود ترك . 
گفت ‏ اما درهمانضا اقامت 5 ید ۷ 
ناحدیکه سالاهتی ۳ 
امکان میداد کارهاتر گذشته ۱۱۰ 
خر و زا و ۴ 
و نحسین گاید ان دوران و 
جود ۳3 . که هاله‌ای آز افتخاران 
طمی بی‌دانتك در تاریخ رد۳11 
فراگرفته بود یابان زیانید ۰ اب۳۳ 
من وچ ۳ ۴۳۰۰ 


کرک : 
۰ ۰ 


هر انسان پاسو اد که در 
رشته معینی از علوم دستی داشته‌باشد 
و چه در آن زمینه برزسی ومطالعد 
کافی نکر ده باشد , نام آلبرت‌انیشت 
توا بر فکری و نابغه آساٌ 
است که تمام مفرونات مرسوم فيزيث 
را درهم ريخته و به‌پی‌ریزی نسبیت 
مفاهیم فضا و زمان و یی تسیر 
مذهبي 0 تن ی 


و ۱ 
سایر اب مهم پیشرفت 


۵ 14 : 1۳3 1 ِ ۳ 
ی دا 1 


اما عتلمت ی 11 تباید ژ 


ات مان و۱ عافن_ کند. 


ها ط10تهیتامیا۲1 


حتی" 219 4 تخصوص درا نان جالت 
توجهی که او درباره حر کت برونی 
ترموديناميك اماری و فلو کتواسیون 


رد صر فنظر شود 6 از دامنه‌وسیع 


تحقیقات او درباره تئوری جدید 


الولاده کوانتا وبخصوص ازادراك او 


درباره « کوانتای نور ره ۱3 


دانه‌ای را باردیگر در نوز وارد کرد 
و فیزی‌داناي مرا موظف نمود تا 
بدنبال‌نوعی تر کیب بین تئوری‌موجی 


نور فرنل و تلئوری دانه‌ای قدیم 


برو ند ۰ ۰ ان < 0 پوشید : ان 6 ع 
را تام همه جنش ها 


فکری است که درحدود بیست سال 


۱ 
ِ 
3 

1 


1 


اه 


بعد. . » سر نام «میکافنات ۳ و 
تن رونت یر" توز خیت 
کنند واه بر کلیه پدیده‌های درمقیاس 
اتمی افکند 

البرّت انیشتن بخصو ص‌دردوران 
او و خود بادداشت همای 
متعددی نگاشنه ی ات آثار 
همه مختصر و- کوتاه‌اند . او بتصز 
پادداشت‌های کاملا موجز چیزی بجا 
نگذارده و بطور کلی ارائه ارم 


کامل از تئوری‌هائی را که فکسر 


۱ ۱ 


ی 
نو شتحارنمختصر و وتا او هیچياك . ۳ 
و نمیتوان یافت که افکار ا فن آن 3 


اثقلاب غلمی بهمراه نذاشته‌ودورنمای 


نامحدود در زمیلنه و ۳ 
باشد . ۳ 
آثار اف قبل 2 ظ چیژ ‏ 
«آبازی. کی » ان کین نها ۲ 
اطناب و توضیح جزئیات صرفنظر . 
شده ی و 3 
پادداشت های او را میتوان . 
بچاشنی‌های: يت ابشاری تشببه 
که نا کهان در تازیکی: شب ۱ 


باشا ی | در و 


اما توانای خود فرو میبرند . 


نبوع اس در استکه ۳ 
تحقیقاتی که برعهده گرفته توانسته . 
9 ۱ 


نظر متقد‌مین مکتوم ِ مر 
قرار دهد . برای مثال » در فرمول 
های ترانسفورماسیون لورنتس (۱)» 
بر خلاف پیشینیان 9 آنها را فقط یگ 
بازی ساده رباضیات می‌دانستند » او 
بیان وابستگی موجود بین زمان و 
مکان را مشاهده نمود . و باز بهمین 
ترتیب در قوانین 0 . ار 


فوتوالک‌تريك » 


ضرورت باز گشت به تصور دانه‌ای‌را 
برای نور بشکلی جدید احساس‌نمود. ‏ . 
به‌اینها میتوان نمونه‌های زیادی را 
9 عالاوه کرد ۰ 0۳ 


که بوسیله افکار . 
وااسات 1 توضیح بود » او 


1 


دن 


َ شمان آنها ات از ارزش آنها 


0 9 7 نك ی 


آلا ید و ازدرعت بچید 


ُ ه‌۱۹۰ ۳ مکاشنه‌ا(ی 0 ور» اصل 
نسبیت را اعلام داشت و مفهوم واقعی 
و هیدان عبل انرا خر فرده؛ مس 


" سالی بود که فيزيك‌دانان در تئوری 


های گذشته با اشکالاتی مواجه بودند 
ماع میا چ آیتتان ناشناخت بود. 


ابن تئوریهای قدیمی درواقع وجود 


1 فضا را پر کرد است » قبول داشتند» 
و درواقع بدینوسیله بفضای مطلق 


۱ " محیط حامل‌تمام‌پدیده‌های الکتریکی 


7 


شده یود » این آثیر جز دستگاه 


۳ 


جنبه مادی و واقعی میدادند . این 
و نوری » مرموز باقیمانده بود » نیم 
قرن تحقیقات برای ادامه دهندگان 
راه فرئل این امکان را بوجودنیاورد 
تا 0 عقلانی خواص فیزیکی‌آن 
و در توریهای 
جر یدی میدان: الکتر ومغناطیس که 
بخصوص بوسیله ما کسوئل (۱) . 
هرت (۲) و لورنتس ی داده 
و 
ی . بر عهده 


" نداشت . باری » حتی در نقش ناچیز 
۱ خود بازهم این اثیر مز احم بود ‏ 
ترس 3 و جود و به پیش بینی بد‌یده 


های مربوط پحرکات نسبی سبت به 


میگردید 6 که درواقع. 
1- 2۲۷۵۱۲ 2 - ۳۱6۲27 


۱۳ 


"نوجه قرار دهد 


خود ۳ ۳ توصیح 0 بک ردن . 
بی‌دقتی در اندازه گیر بها ماندارند؟ او 
اما پیشرفتهای بزرگی که فن‌اندازه ۰ 
"گیر بهای تداخلی ۱" 
اندازه گیر بها بوجود آورد . بفيزيك . 


دانانی نظیس میکلنن امکان داد 1 


تا برخلاف پیش‌بینی‌های تثوريك 6 : 


3 


عدم تأثیرحر کت نسبی‌زمین را نسبت 
به‌اثیری برروی‌پدیده‌های‌نوری‌باثبات . 
رسانند . تئوری دانها که از این . 
اختلاف بین پیش‌بینی‌های تلوريك و . 
مشاهدات بهیجان آمده بودند تب 
بررسی انتقادی همه‌جانبه و دستکاری . 
در تلوری الکترومغناطیس, مسئله را 
تحت له اشکال خود حووی ۶ 
۷ ۳ 


دح وش ۱۳ 


زر , کسی که 


پایه‌ای استوار برای تئوری الکترن‌ها 
وبخصوص ار زیمان (۳) بنیان 
نهاد . واقعه مهمی را توانست مورد 
. در بررسی نوع 
تغییر شکل‌های معادلات ما کزوئل » 
وق از تا تکام منستها 0 ۱ 
دیگریکه‌نسبت باولی دارای ح رکتی . 
مستقیم الخطمشابه‌است_منتقل میشویم» . 
تشان‌داد که وب متیر کج معینی‌را . 
مانند ۰۲۰ 9۲ که ۲ 
ات اصلی دارای رای ۱ 
خطی‌اند » درنظر بگیریم ین‌سائل ‏ 


لایتفیر میمانند » و از آن بیعد با نها . 
- 


7222-91 


و 


بود » متفیرهای 1 ۲ و 2 


ازترانفُورماسیون لورنتس دردستگا, 
جدید مقاسه با مختصات حقیقی 
فضا - زمان مطابقت نمیکردند. بدین 
ثرئیب لورنتس تنها انها را بمنزله 
نوعی متغیرهای‌خیالی » که محاسات 
معینی را آسان میکنند در نظر گرفت: 
معهذا او درحالیکه بحل و اقعی‌مسئله 
۱ نز ديلك شده 0 یکمت متغیر / 

نمی 4 را مرش کرد . 
درصورتیکه فیتزجرالد با رویه 
خود فرمول لورنتس را تفسیر نمود 
" و عدم توفیق نجربه میکلسن را بياث 
"پهن‌شدگی » يك انقباض طولی» کد 
درتمام اجسام صلب درحال_حر کت 
بر یو نت مر دنینط کاشست: 
ترانسفورماسیون لورنتس . زمان 
محلی » انقباض فیتزجرالد بمثابه 
نیرنگ‌هائی برای‌بیان بعضی ازخواص 


الکترومغناطیس بنظر میرسید» یا 


که بطورز استار مفهوم عمیق آ نما 
قابل سا باشد ۰ در اینحا الیترت 
باتشارش ب‌ماننده 
کی یله وتا 1 که نا 0 
تقطه نظری کاملا جدی" مورد : برزسی 
قرارداد . برای او فرمو ات 
ترانسفورماسیون لورنتس روابط 
ساده را نستند 4 مین تغییر ات 
تِ بای بهوبت در بررسی 


- 10ه وت 


ی بیان ریاضی رای ج هستند که از 


کستاخانه‌ای 


ناف و 1 بر ِ 1 


از چهارچوبی 


دنا کالیهای وجود ظِ فرضیه. 
که درمقابل آن روح 


کرد ! درواقع بهمراه این ۰ 


میباید مفاهیم مطلق زمان و مکان را 
که از زمان نیوتون ببعد مرسوم بود. 


"نار گذارد و مایین ان باق ی 0 
تمام تصورات 7 
درآن منظم شده‌اند » رانطه‌پیش بیش 


. نشده‌ای. برقرار کرد که درست در : 


۱۳ 
5 
خاسم کند که متصات فضا م رمان 


".ناظران مختلف کالیله‌ای پین خود 


بوسیله ِِ- لورتتس _ داستگی 
علائمی و جود ندارند 8 ی 
پینهایت منتشین شوند غیرممکن بودن" 
همز‌مانی دووافعه‌ای را که دور 
ها ۱ ۱ ِ 
بيك دستگا گالیله‌ای راکه ساعتهان 
خود را باتبادل علامات میب ارم 


و بدین ثراثیب در اه مقاسه‌خود 9 
يك همزمانی را پایه‌گذاری می‌کنند . . 


مورد تحلیل قرارداد ؛ و خاییت در 
که این همزمانی فقط برای بت 
نا ارزش داشته برای ۳ 
نسبت بانها درحال ۳ معتب ِ 


۴ تر قر 92 


قابل تحسینی که برای پیشینیان او " 
بی‌سابقه بو ده است 6 ان 8 ایداع 


2 
7 شک +۵ 
1 تفه 


میاموزد 


هی یش از تست نو درخلاء 


مایا ما برآن نیستیم تابطور ‏ 


فتوط قشان دهم که جکونه اتدیته 
های آنیشتن منجر بوجود آمدن باث 
تئوری ریاضی دقیق‌وموشکافانه, بعنی 
تلوری شسیت محدود » رن ۳7 


بنوبه خود این تئوری بما چگونگی 


تغییر مختصات فضاو زمان را در 
انتقال از یکدستگاه مقایسه گالیله‌ای 
بدستگاه دیگری که نسبت باولی دارای 
نی میم الخطو متشابه است 
۱ / ها مدا عظی اصول ناشی 


از این تئوری را بیان خواهیم داشت 


اما باید تصریح کنیم که با چه کوشش 


ی کافالا نو با پلكا ضربت تمام 


- 7 
3 0 _ 
یه کر تم و 


2 
۳ 


ی 
۳ ۶ 


ت- 


میکلانی را که الکترو دینامیث 


۷ اجرام در تال خر کت ۳ 9 مو اجه 
بودند از سرراه برداشته . 


افکار جدید درباره فضا وزمان 


تساه ارائه فضا -- زمان با جهان 
مینکوسکی خود نمائی کرده بود . 
این محیط پیوسته چهار بعدی خصلتی 


فضای مطلق و زمان مطلق » بطور ‏ 
جداگانه , دارا بودند حفظ میکند . 

فواصل وعناصر ححم فضا - زمان در 
. حقبقت دارای يكث ارزش لابتغیرند » 
یعنی برای همه ناظران گالیله‌ای .. 


زمانی که بکار میبرند » دارای يكث 
1۱ 


: دراین استدلال این و اقعیت ‏ : 
ک نا را با یگ ارچ مه 


زمان » هر ناظری 1 روش خود! 


فضای مربوط بخوه وزمان مربوط . 
بخو در | تقطیع ی و فرمولهای . 
ترانسفورماسیون نورتس بما نشان . 
میدهند که چگونه اين تقطیع های . 
گوناگون با یکدیگر ارتباط پی‌دا ‏ 
۱ ۱ ۱ 

تن ۱ 
در فا تص زمان , تمام آنجه 
برای هريك از ما گذشته » حال و . 
آینده ۳ میسازد وبصورت یکسا و۴ 
یکپارچه در میا ید و مجموعه تمام 
وقایعی که وجود يك ذره مادی را. 


بوجود " اورده ی وبرای ما پشت 


سرهم بنظر میرسند » بوسپله خطی که 
همان خط جهان ان ذرء مادی است ‏ 
نشان داده میشوند . وانگهی » این 
تصور جدید اصل علیت را محترم 
میشمارد وبه دترمینیسم پدیده ها 
آسیبی نمیرساند . باید گفت هر ناظر ‏ 
بهمان نسبتی که زمان خاص او جربان 
مییابد » قطعات‌جدیدی از فضا زمان 
مناظر پشت سرهم جهان مادی‌جلوه گر 


میضوک دا مه راب٩۸‏ با این توضیح 


اک واقع محمو عه وقایع ساژنده فضات 


زمان از قبل وجود دارند . گرچه این 
تلوری نسبیت قسمت‌اعظم مفاهیم مورد 
قبول فيزيك کلاسيك را دکر گون ‏ 
نمود » با اینحال میتوان آنرا جلوس- 
وبا پابان این فيزيك نامید » زیرا این 
تگوری برای هر ناظر امکان محلی . 


مره یدیده های گذشته » حال و 
1 رینده ی ۳ معین سا 1 9۶ 
پدبده های ات » درباره این‌نکات 
آبه ادرا کهای کامالا ون 7 یش 
از پیش از فيزيك "کلاسات فاصلنه 
گرفته منبجر.. هت دراینجتا 
درباره آن له که مارا او" از 
موضوعّ خارج میکند صحبتی نکرده 


تمام حالات برای همه پدیده های 
بررسی ره ودر آم" زیادی 
و کت اسان با 9 تلوری نسبیت 
واز نظر تقاریب اماری » تمام ارزش 


های 9 ان کار 
نتایج پیشماری از ک افکار حد ید 
پوجود آمد ۰ انقباض. لورنتس - 
فیتزجرالد , کندشدن ظاهری ساعت 
های در حال حرکت » تغییر جرم 
برحسب سرعت در تن ف ذرات ۳ 
سرعت زباد » فرمولهای جدید شامل 


۱ 4 تیجه سادد آن بو جوه مت تا 


9 9 ۱ 3 3 


مکني که بکوتی در + 


از 2 انلشی پابه ‏ 


5 تکمیلی برای ك (دپارن» ۱یا 


ما ار ادراتعات اشتین‌اند . ودر اینجا .. 
۱۳ ۱ 
رت 99 ضا رتست ت ۱ 


تم و کت که تلوری ۳ 
امروژه برواقعیات تجربی پیشماری . 
تسه دار ریا امروز بطور عادی . 
میتوانیم ذرانی با سس بت مجاور و 
1 نور در خلاء بدشت آوریم ِ 


1 


از میان تعداه زیاه بذ کر دو . 
نمونه میپردازیم. پس‌ازآنکه تجربیات 


کی(۱) ولاوانشی" (۲) تتیجه‌ ری 


آنیشتین را ديناميكت نسی‌درباره تغییر 


جرم بر حسب‌سرعت‌دقیقا به‌ثبوت رساندند .. 
مشاهده روزمره حر کت ذرات بسپار , . 
سربع که امروزه در فيزيك آتمی‌مورد 
بر آن‌پحه‌میگذارد؛ .هم‌چنین‌بادا وری 
کنیم که تجرییات عالی 17۵8 بل . 
امکان داده‌اند تا فزمولها.ی سس . 
در واه ار ویر ات مر ده 
ان و 
شود 1 

مسلما بعضی از نتایج تثوری 
تسبیت بنحوی مجزا از یکدبگر » 
بوسیله‌تئوری دانهای‌مختلف »بخصوص 
لور نسی ‏ 6 وهانری پوانکاره روشن ۱ 
شده 1 . آما هر قدر نتایج قابل توجه 


۰ باعث شد تااین تایج بعنوان 


9 کر خن ار تلوری نسبیت 


سس بوسیله تجر به یه ثبوترسیده 
ریت » بطور عیر مستقیم فیز ارزش 
" کامل خودرا در خدمت به تلوریبهای 
اد نان زو ۰ از 
لحاظ ین تئوری در نظربه فوتون 
(کوانتای‌نور) ودر تئوری مربوط به 
" اثر «کمپتون» واره شده‌است . در 
بررسی اثرفوتو الكتريكث وپراکند کی 
" الکترن‌ها , در حالیکه سرو کار ما 
با ذرات با سرعت بسیار زباد بوده 
وتغییرات جرم با سرعت محسوس 
است تحقق تجربی بافته است . دخالت 
۱ دتاملتشسی در تنلوری آئمی «بور » 
به "«سومرفلد» امکان داد تا برای 
اولین بر شوری ساختمان ظریف 


خطوط طیفی را » که بنوبه خود: 
3 پیشرفتهای "شایان نو جهی نموده است 
4 زج سا نو سنده بادد‌اشت 


« یز نقشی را نسبت در 
آنداشه های اصلی برای مكانيك‌موجی 
داشته 0 0 وه _ 
» ی 1 داده 5 ۳ 
صوه يك تئوری 
نسبی بو جود آ ید و ثایت و 


که پندش محکم و نامرتی بین اندیشه 


های نسپی و مفهوم ارات 
دا ۱ 


مه ۳ امروز بداون گفتگو درباره 


" ذرات دارای 


7 مب 


ظ و انرژی » حتی بطور اختصار . 
" نیز نمیتوان تئوری نسبیت محدود را 


۳ مورد موی یل 4 . در دينامياك 
2 مر است 7 و مقایسه 


09 


1 


ضزب مجذور سراهت: تور کت 


ضرب در جرم نقطه مادی مورد نظر ‏ 
نا در حر کتی که 12 این ۳ 
مقایسه دارد.. | لبرت انشتین ۱ 
کار رازن لد سم کتاعام ۲ 


0 رت ۳ 


نور است وبا مثالهای استادانه‌ای ثابت . 
کرد که چگونه میتوان باین فکر در : 
حالات مخصوص تحقق بخشید. با" 
توجه دو اصل بقاء انرژی وبقاء جرم 1 
که نا آنوقت بعنوان .دو چیز کا ۳ 
مجزا از یکدیگر مورد قبول بود ۰ . 
تلستت انشتین بادرهم آمیختین آنها 
را تساده ترین شکل‌خود" 
درا ور او ارات آمر که تشعشع 
حامل انززی امت عیجه رت ح ۴ 
و تشعشتعم می کند جرم ام از 3 
جذب میکند جنرم جدیدی بدست 
این اندیشه های جدید کاملا 
باوجود مقدار حر کت انرژی تشعشعی 
که بوسیله هانری پوانکاره و ما کس ۱ 
| براهاماعلام شده‌بود مطایقت‌داشت . 
یکی ازنتایج بسیار مهم اینرسی 
انزژی آنستکه کوچکترین جزء يك. 
ماده تمعلت جرم خود دارای انرژی ‏ 
بسیار عظیمی است . از ان ند مام۳ 
بعنوان یکی از منابع بسیار بزرگ . 
انرژی که بشکل جرم منجمد شده‌است ‏ 
درآمد » و هیچ‌چیز انسانرا ازاین‌فکر . 
باز نمبداشت که روزی سس آزادانه . 
به استفاده « ازاین ی ۳ ۱ 


ی 


میا ورد 


ات ی ای ات زا ۰( اش 4 


هسته آئم حرارت را از 
هس 2 اهسته‌ای که بدین 
بب پدست آمده کوچکتر انچرم تلوری نسبیت مدپونيم .. 


رل 7 


۶ 


۱ و سنده : آرتور ۰ 


وتو ند باشند . ۳ 2 
قوه تخیل قوی و ا اطلاعات کاه 
علمی مالازمه دارد ۰ ناریح علوم پر است 
1 اسامی فيزيك‌دا نان و اختر شناسانی که 
خیرهنتن یا غیرقابل وصول دانستن 
بسیاری از ممکنات از ار و ارزش 
"پروقسور ان اوبرت) در سال 
کتابی درباره مسافرات بین سیارات‌منتشر 
0 5 صر یج 0 ِ 


7" 


این ده حتی اقب ازمر کی 
3 پر‌وفسور اوبرت عملی شد . درابتدای 
ین - قرن نف از دانشمندان عقیده 
9 ز اجسام سبکتر از هوا 
0 است 1 پس‌ازآنکه هواپیسا 


از دا 


2 و است اه اجرا نخو آهد 


چ چ ب 


انتدلالات خود دداست می‌سپار ند 
مقتضیات دوران جد ید است مت 9 عصری 


که ما کم ۱ 


علمی‌امکان‌پذیر باشد بمورد اجرادرخواهد 


پاش . ؛ 
اک -دوسال هم اتید کر 
ساختمان موشاث میلیاردها دو لار جرج 
برخواهد داشت مطالعات فضاشناسی_ دوز 
هیا سا متوففت میا یل ویر و اد نما 
باورکردنی نبود که چنین مبالغ گزافی 
را بتو ان مصر‌ وف اجرای نقشه‌ای نمو د. 
اگر امکان داشت بك موتور دیزل - يك 
اتومبیل - يك توربین بخار ۳ 9 


پاک رهلیکو یش ترا اه فراتایت کانن ۳ 


با آرشمیدس نشان دد‌هند. » البته 
دانشمندان دچار شگفتی سیار ی 
مسلما همسته ا شین طرز کار این دستگاهها 
را دركکنند . ولی اگر فرض کنیم يك 
دستاه بیرنده 0 يك ماشین . 
حساب الکترونی - ب يك راکتور هسته‌ای و 


نا بت تستگام زر آذار را ان آنها هد 


: و امکانات علمی جو د 1 
و کم 


۳ 


5 


ی 
۳ 


سر ۰ انکیات و 
آیندگان 0 خواهد بود . 


قرن بیستم. آهستند و 0 و 
۷ مر بوط به چنین دستگاههائی ۳ درك کنند. 
درحقیقت دانش کلاسيك درسال ۱۸۹۵ 
پعنی هنگامی‌که پرتوهای مجهول ( کسه 
کی وجودش را حدس نمیزد ) بوسیله 


و فرن نوزدهم 

» بفرمائید - این دو قطعه از 
"بخصوص است بنام اورانیوم و۷۳ 
آنها ر از 0 
2 نوی ۳ 
و آن برابر 0 اژ سوختن 
ده هزار تن زغال خواهد و۵ .مد 111 
دانشمند قرن نوزدهم از شنیدن_چنین 
۰ سخنی با نهایت ُ فر یاه برمی! ورد که: 
_ِ"» یت بلکه جادو گری تکار :۷ 
درحقیقت هيچيت از دانشمندان تا سا 
۸۹۰ نمیتوانست تصور ان را بکند که 
انرژی از منابع دیگری غیر از فش و 
بیان یا الکتریکی بتوا ند 
"بوجود ین 

۱ ان بدیهی است ک ی 
*درپاره یو جود آمی و 
ماشین بخار بت وی ثرا ین ‌ ات ات 
آلکانیکی و این قبیل چیزمابرای پیشینیان 
امکان داشته است ولی هیچوقت ازذهنشان 
ح نمیکرده امه هبور تا ری پر نو 


یروس 


وهای فرن پم هم غیرممکن وعجیب 


مینمود . 


این مقدمه نگاهی" نه دنیای آینده 
یم و درحالیکه سعی" اک 
المقدور دچار اشتباه نشویم به‌بينيم با 


ای شما زا دعوت اميکنيم که پر . 


و مایت علمی مه جو ۵ دنیای 


۰2۰ 

ساله حمل و نقل 
۳ است وی ی 
وصول نان تزا میس ماه است؟ 


دعب 


ها پا اهلی کردن. اسب حدا کثر سرعت. 


سرعت او یدن اسب بشمار می | مده از 


قلخ وم ی کی 


چشم‌انداز ۳ ده 


۳ 
۰ ۰ 


صبد رای شده است ولی امر وژه عملا بشر . 


۵ انیت 


است آ ۷ در رو 0 ۱ 3 


۲ ۰ ُ 


نمیخورده . هب بخو | هد 
فلان خیابان را با سرعت مافوق صوتا 


به‌پیماید ولی تسیار هشتند سانی ‏ یه 


وضعشان و کارهایشان ایجاب ی همان 


خیابان را با سرت فك اتوموبیل 


تین 


سز بعا لسیی ‏ قرا ۳۹ آ نجه تا کنون ساخته اند 


عملی بیفایده پنظر فیرسد. دم ۱ 


که ان زک شام یت ۱ 
۳ و خیا بان‌ها سرعت وسائل نقلیه ۳ ۱ 


محد‌ود سازند 2 


آننده نگاه کنیم / خواهيم دید بغیر از 9 
۱ نش فا ۱ 


اف ۰ تا از آشهر نشینان ی 
که هوا بد و منقلب است به اتومبین پناه 


میبر ند ولی دق ار یناه موقعیت جوی شهر‌ها , 
و دشر درخو هد آ مد وازر نت 
وجود اقمار مصنوعی هواشناس وضع هوا 
۳ دقت غیرقابل « تصوری مورد پیش بینی .. . 


۰ 


قوا نخو اعد دور ات 


مردمان شهر نخس بیش از "پیش به. ۱ 
پیاده‌روی‌خواهند پرداخت و بهتربن وسیاه . 


بایان ی 


بای فعتی مان دادن نها در 9 


پیاده‌روهای: متحر لد خوآهد بود 


۳ 


و ۳ ۳ 


نوارهای متحرلد از هما کنون طورد وهای ۱ 
اس اف امه نب ۳۱ 


رد 
رز مج 2۳ 


چ 2 چشم‌انداز ما 9 


ی اوه رهان مها کوتاهی 
ارات نفر را از استگاه بخارج هدایت 
: درآینده افااین وسیله 9 از 
ی شهر به گوشه دیگر بروند . 
و 0 و در رفت. و تن اد 
میبایست خانه‌های جدید را روی پایه‌هائی 
13 در هو ا بطور معلق, تا 2 کافی 
مه ۳ 
کل پار کتک زا حل نموه و ی 
۰ ات که ی پیاده‌روهای 0 
۱ 9 ی این نوارهای متحر لاینست 
. که چگونه مردم بدون احساس خطر ‏ و 
واهمه خوه را وی آن قرار دهند . این 
خود مساله‌ای است قابل بحت زبرا میا 
همه ماها | سالخوردگان "را دیده‌ايم که حتی 
با کم‌ جر ات برای سو ار شدن به اتوبوس 
" وتاکسی دچارناراحتی و سر کر ها منصو له 
ی اتتظار داشته باشیم که این قبیس 
اشخاص به‌آسانی بخود را روی نوارهائی 
ی متتاسب دز جرکت اس مد از 


این ماله: پدیتظر ی 


واه بود که نوارها را کنارهم و متعده 


سازند . هر نوار سرعتی داشته باشد بتدر یج 
که بطرف نوارهای مر کزی نرديكك میشوند . 


‌ 


سرعت فزونی پابد و البته بهتر, آن‌است که 
1 هر نواری. را برنگی انتخاب کنند. 
3 ۹ دول با ید اج ری برای شهرشیتان 


" جاپجا شدن در چنین شهری مستلزم صرف 


3 آنیروی بدنی ات بیش از نحه که امروژه 
۲ ود ولی این ی 


شسی نیز | 
رن ار کف او رن وسایل و مایا 
آمروزی دچار مشکلات و ناراحتی‌هائی 
۳ " خواهد شد که ما امروز بدان خو گرفته‌ايم 
ض و آن را حل شده می‌پنداريم . 
اتومو بیل‌ها از درون شهر ها تبعید 
خواهند شد ولی بازهم برای پیسمودن 
ی 


کری راء‌آهن و و 0 ره ۱۹ سبومسر 
احتیاج 3 هت با تپیدادی 


5 و کو یات ۳ رب متقوع : 2 ۳ 


ایو مت فسکام با 


زنده شود برای پیمودن 


یآ ماشین خود شو ید 2 


اتوموبیل خو فعه ای ۳۳ 
که در آن این وسیله " متر و لگ ما نده 
برایمات امنودیسن قرف رولی 27 ش 


در تمام جهات مختلف با سرعت بیش از . 
۱ دوم در رفت و امد باشنب 
پعضی از آنها با وزن بیش از ۳ 
با حجم معادل يك خانه کوچك فقط يك 1 
سرنشین داشته پاشد و آن سرشین آین‌همه . 
ون و ی قاي رای وخ ۳ 
و از طرفی اگر هزینه نگانهداری شبکه‌های . ۱ 


کنیم باز هم ۳ تا همه تقاط ضعف | 
وضع درهم و برهم تمدن امروژی ۱ 
نخواهد بود بدون اتوموبیل . زند کی ۳ 
0 ِِ 

با همه این حول زور شترا 3 
رسید: که همین ی نمیتوان از 
.شود ای آن ۲ 
روزی خو هد بود که انسان" در قوه جاذبه 3 
تسلط یا ید و وسائل نقلیه با هو ای فترد. * 
را رک کما رد ۰ درا نصورت سیاری. از 1 
اشکالات موجود از بین خواهد رفت .۰ . 
وسائل‌نقلیه سبکترخواهند شد . موتورهائی 1 
که با سوزاندن مشتقات نفت هوا را کثیف . 
و ] لوده میساز ندتبدیل بموتورهایا لکتر مکی 3 
تمیز و بی‌صدا خواهند شد و از همه مهمتر . 
آنکه بدون راننده هدایت خواهند شد . . 
هما کنون دهع سییستم 1 هدابت سر 
فرودگاهها و ایستگاههای راهآ هن‌وخطوط ‏ 
کشتیرانی برای کنترول و هدایت: هواپیما . 
ها وقطارها و کشتیها بکار میرود باتکمیل ‏ 
و بهره‌برداری از آنها برای ایجاد شبکه ۲ 
های راههای وس اتوموبیلرو موانم" 


حت طر را برای رسیدن یه مقصدی که 
ی دارید بکار دزد ی ۱ 


و اتوموبیلتان ‏ ترس یلم 


۳ 


بای رسیدن به مقصد انتخاب؛ کِند و در" 


طول آن با استفاده از علائم مخصوص که 


" تونل‌ها پل‌ها 
3 شما 9 دزن ۰ 1 
بدبهی است سیاری از اشخضتاص 
ترجیی ديد -و دارند شخص 
۲ ان وسائ و کار 


پیج و خمها بگنزد و 


: بمیباشد بکزار گذارند و در جاده‌های‌معمو وا ۳ 


9 


۱ قطارهای 11 بار و کال اختصاص 
۱ 0 ِ_ 2 اه و کالاها 
خود اشنال می‌کنند و برای رسیدن‌به‌قصد 
کقو تس 0 هر گوشه اسیگاهها 0 
بمائنف . تا چندین ده ال دیگر قطارهای 
معروف (پولمن) و واگن رستورانهای 
مجلل و زیبا بکلی کهنه خواهند شد و از 

مد خواهد افتاد و دچار همان سر نوشتی 

خواهند گردید که دلیجانهای قرن‌گذشته 
شده‌اند : ۱ 

۱ تا و 
هواپیماها تعداده سافران هوائی بسی 
افزایش خواهد پافت . تسلط پبرآسمان 
3 ی واقم. امکان ذبر 0 شد . که 


ای خر تا 0 
مسلما کل و بضرفت در ساختمتان 
3 ی ۳ سلوز عمودی 
11 1 سا 
بو تیا پیش بر سا وقت لازم نخو اهد 


: اه : 


برخلاف انتظار سرویسهای کشتیرائی 
بین نخواهد رفت زیز| درمقابل سروس 
4 هوائی را تامین 


یی 


ند طرفین انم فقو از قاده شده ات ۳ 


حبل و نقل مافران بطور کلی و, 


و و ماه ۳ 1 


0 ها ۲ 0 و تفریح و ۱ 
تج گوناگون زا بخواستاران شود . 
ارائه مبد‌هند و انسانهای اینده با زهم‌شا هه 5 ۳ 
پات آنداعتره کتعیهای و کر و و 
رط یک جون (فرانس) و مس ۵ 
خواهند بو د که 5 ایحاد کف‌ها و امواج 
پدنبال خود روح شاعرانه بشر ,را که از ٍ 
دریا. لذت «میتژه سیر اب سازنذ ره و 
ولی تجربه تجارتی بصورتی که‌امروز ‏ . 
۳ یز 
ور از کی که مات ۱1 
از انرژی خود را صرف مبارژه با امواج . 
و »پیکر ویادهای شدید نماید ۰ زیردربائی . 
های اتمی تا تون منحضر "اج 32 
اس اختصاص داشته‌اند و رز ا نها 
را برای 0 و نقل کالاهای تجارتی 
ماکان ام دزانگلستان ری ۶ 
حمل و نقل مایعات بوسیله پدك کتیدن ‏ . 
تانکرهای بزر گ با بدنه نرم و قابلانعطاف 
انحام شنه ‏ اشت که مسلما در ایند تو سعه 
فراوان‌خواهد یافت . ظروف بسیار بزر کی . 
از 0 سو.سیس, داش خواهند. . 
کر تکفا گر متگامی هخا و 
وزنی ندارند و حتی میتوان با طیاره . . 
حملشان: نمود ولی پس از آنباشتن آنها از .. 
مایعات موردنظر دراب شناور میشوند و . 


بدتبال کشتیها بسدك میشوند . ۰ 
کوقییکر: 0 29 در زاه پیشروی بت 


ون ی دد. ۷ 
بلکه درا کونها خود را با زیر و بم امواچ . 

هم آآهنگگ 0 او ها هه ی ار 
کالاهانی که ,در دریاها مورد. حمن و تس 
واقع میشو ند مو اد نفتی هستند 1 سالیانه ‏ 0 
چات هلا رده تن میتوان حدس زد ی 
ساعیان تیهای تفن ارعا کر 
دچار چهو اهمه‌ای ۳ : سنباری از کالا 2 
های دیگر مانند غلات زغال مواد خام را 
نیزبهمین وسیله خیتو ان حمل و نقل کرد 


شوری را تأمین ی 2 


و انقلاب برز کي در زمینه حمل و نقل 
اند مت انوموبیل و طیاره دور 


قبل غیرقابل تصور 
۳ ی 0 
ت که زمینه برای بروز سومین انقلاب 
ده 0 دبری 0 پائیده که 


مصوب میشده است اب 


۷ ی ۱ ان ۳۳ وس بل 


. عمودی برسطح زمین می‌دمند و 


رد را درهوا معتلق نکگاهداشته و 
مکان میدهند . بلث بادیژن برقی‌را 
ی کید در هو معلق 


زمین بگیربد ملاحظه خواهیدکر: 
بزن «تغیر مکان خواهد 3 اه 
بادپخش کن مبأدپزن ۳ نزديكت‌دیو اری 
دهید می‌بینید که در اثر.وجود 
از هوای فشرده بین بادیژن و 

بزن تغییر مکان خو | هد طا ند راو 


1 هل رد و و یت 
ی 2 


خود که بارت از ۲ اف به‌تمام 


و اس ۶ ۲۱ 


۳ که هد ِ ب 


مردم قرن بیستم در عصر خود شاهد 


مه 1 جدید وصعی ما ۱ 


با دوراني نی‌رسبده 9 1 
7 روی ما شون منکذتووت 2 


عکس‌العمل حاصل از فشار لین 


ارید و سطح باد پخش‌کن آن را 


مورد آزمایش قرار 


بدون تردید مزرعه‌داران و . 


خواهند توانست ۱ 2 مخصوص 


قبیل وسایل‌خود را بقله‌های کوههائی‌نظیر . . 


هیمالیا برسانند : 

هم‌اکنون نوعی آزاین وسائل ینام 
( هوورکرافت ) که توسط انگلیسهاساخته 
شده است با موفقیت تمام توانسته است از 
و را با داشتن 
تن وزن و با نیروئی معادل-۳6؟ 7 
بخار بآسانی حتی بر روی اقیانوسها. , 
حر کت می‌کند . بنابراین مسافرت ازروی . 


کر 


درپاها ممکن است بوسیله انواع‌هور کرافت . . 


درآینیه انجام پذیر شود کشتیهانی که" 
براین اساس 2 و نقل را نعهده 
خواهند گرفت فوق‌العاده عملی‌وسریعالسیر 


را بود و درعین حال با که ۱۳ 


دریاها یا آسانی: مبارژه خو اهند 9 

ضمنا چون اقمار مصنو عی اطلاعات بسیار 
توق هواشناسی را مرتبا دراشتار جح 
گذ‌اشت ان وسال دستخوش, طو فا نهای 
غیرقابل پیش‌بینی نخواهند گردید . این 


۰ قبیل وسائل تجارت و صید را در مناطقی 


مانند صخره‌های مرجانی که وصول به نها 
هم کنون غیرمیسر است مت و 9 


ی 


می و که از هه مهمتر است‌اننجه . 


۱ 


ار 0 و درصورت خراب شدن به 


آهتتگی تبام وی زمین شن‌تفینته موان 
طببعی ساحلی درمقا بل اق وسائل‌مصنوعی 
مفهومی ندار ند هم| کنون انواعی ازآنها . 
1 ۲۰ 
سرباز سلح را با خود حمل کند تصور . 
کتتهاا کتیدای یواست 
کنات ار اي فدو رای وید هنگام 9 
جبهه دوم و پیاده شدن قوای متفقین در 


نواحی شیالی فرانسه چه 4 ۳ 3 


ت_ 


تس 


س 
7 
نیم 


گت ۱ 


وصول بدان 


مین ات ی ی لد تک ی کی ۳ 


تمسافررت بر دازن ٩:‏ 


" پتوان در مدت ۲۰ دقیقه بدور زمین 
: میباید قهرمان باشد و بتو ند فشار 9 


كِِ 


ظ رائیل ِ_ 1 وجود کانال 
سوئر دار همساد ل. خود رنج تحو اهد گ . 
ها و ام 


خواهد بود اگر جهان نمائی درمقابل‌خود . 


۳ 


٩‏ داز ید تا به‌بینید راههای .دریائی فعلی 
یقرت ۱5 قلمرو مرت وسامل مو رد بحت «جه 


وضعی خوآهند داش 


بطرف سرعت نور 


بقول بعضیها ما در عصر سرعت بسر 


.میبریم .. درحقیقت درعرض ده سال بشر 
خود را به 2 سرعتهاتی رسانده ایفت وه 


قبلا غیرممکن عسمو وو 19 
دربین سالهای ۱۵۵۰ تا ۱۹5۰ گذشتن 

۶ ات وت و قشم کلاستین ؟ دار ین 
سرعتهائی که سوار شدن برمدارهای‌فضائی 
را میسر میسازد برای بشر پیشرفت قابل 
ملاحظة‌ای مجسوب شدام اه 1 
سرعت پمراحلی رسیده است که اينك 
پتواند درفضای بین سیارات بمسافرت 
مرزهای سرعت سیر نور است . امکانات 
امروز ی‌اجازه میدهد که نه در. عرض۸۰ 


بشر از نظر 


روز بلکه درمدتی کمتر از ۸۰ دقیقه بدور 
بر قرط اه مدهاان 


3 سو امروز میباید تمام تحهیز ات خو دز | 


بکار اندازد و کوشش نماید نا و سیله‌سوختی 
بدست ]ود که مطمئن تر و با صر رفه‌تر باشد. 
ولی آیا واقعا پشر احتیاج دارد که‌باچنین 
. چواب‌این 
متا فان غیز نظامی از 


تحمل فثارهای قوی حاصل از چنین 
سافرتهائی شانه خالی می‌کنند . 


پروازهای‌فضائی توام باتحمل‌بی‌وزنی 


3 2 ناراحت کننده‌ای نلقی خواهد شد و 


کسی روی خوش به آن نشان نخواهدداد. 
برای اتنکه سوار براقمار 


سیند 


ت برای متافرتهای تفریحی مرعت بیش از 
+" " کیله هتر: ۳ نمی پسند‌ند بتو اند به 
سییر و سیاحت پردآزند ۰ سرعتهایق ماوراع . 
اصوت برای‌امور بازر گانی تخصیص خواهد ‏ 
یافت و سرعتها فزونتر فقط به‌فضانوردان 7 


اختصاص خواهد اه .نا بتو آنند بتدریج ۳ 


خود را بطرف مرزهای سرعت نور پرساند.. 


دنبائی که در آن فاصله 


معهو می نخو اهد داشت 
و اقعا هم مفهومی نخواهد " داشت ۰ 
و راتفر تا ای ات ۳ 7 
ارتباطات از راه دور بقدری کرت 1 
کمل حاسال عواهد شد که درل 


هرشخصی خواهد توانست د با هکس ۳ 
هر کوشة ان .کرام زمیم ناشن ارتاط ز ۱ ۲ 
سازد و پدینتر ثیب انسانها و تمایل ‏ 1 


تمبافرت "اسان خواهین ده هه ی 
قادر خواهد بود هر چیر و هرن .زر فاو 
دز اقصی نقاظ دنیا باشد بر مصفحه‌تلویزیون 
, اقمار مصنوعی ده از | در راه‌داشتن 
بك شبکه تلویزبون جهانی پاری خواعند 
ی 
پیش بعنوان آزمایش برمدار زمیین قرار 
کرفت این نکنه با تیلم کرد که سا 
چنین انتظاری را داشت و ازهما کنون 


درنظر است بکمك این قبیل اقمار مصنوعی . 


برنامههای ۰ مسایقات المپيك سال ۳ 
هدیت. 1 مر ار کسسانت . 

تلوپزیونهای دستی و قابل حمل ا 

همه میدانیم رادیوهای تراتریستوری ۲ 

درست کرد ند که 0 از 0 آن‌حتی . 

از جبه قند که تسیر ۰ تا 


ماه مصنوعی (رتل‌استار) که چندی 0 


ِ 


آینده. ۳ 


گیر نده‌های تلویزیونی کرچد 9 ۳ 


1 فشردن کر ۵ را 
ی وبا هک ما بات 9 


تا 


۷ 


بد.بنتر یب دتبای آبدم محیطی 3 
صومعه مانند پعنی کوچك و محدودخواهد ‏ 
" شدکه دوستان و منسوبان‌هميشه در دسترس ‏ . 
و در مقابل دیدگان علاقمندان خواهند . 


۱ 


ماگ ان نها و 


ی انجلم خواهد شد . کمیسیونهای 
ی را ان فاسله هراران کیلومت ۲ 
قراردادن عده‌ای ِ به دور میزی 
انجام خو | هندداد 
۷ ۷ گوش و چشم از فواصل دور 
" خواهند شنید و ۳ دید بلکه قوه 
امه سر اف خوانست و دور فعا لبت 
نماید. وسائل اتمی عجیب‌غریبی .هم! کنون 
ورد : مطا لعه. است و فتلما فر دا قادر 
ِ خواهند بود که رسای مامتا 
ِ جراحی زا از فواصل قون افحام دهند ادن 
چنین صورتی محقرترین بیمارستانها هنگام 


خواهد توانست از ورزیده‌ترین ارشاسان 
2 "ولو آنکه در کشورهای ایو باشند استفاده 
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۲ 4 "۷ شر وجود داشت؟ 
هریت از نياکان ما در عرض یگ سال يك 
0 تن خواروبار نیم تن آب مقدار 
کمی چرم و چوب و مواد متفرقه مصرف 
_» و قسمت اعظم انرژی را که لازم 
بالات عون و ععلازد کی 
را همان زاه سوزآندن رغال تامین 
9 پارح درحالیکه امروزه يك انسان متمدن 


"تن زغال صدها جلد کتاب و مقادیر زیاد‌ی 

رت و ادا میا 7 

۱ جوز کف ند نشده 
ون دید مقدار مواد سوختی 

وی موجود پعنی زغال و نفت 
۷ 


درهرسال بطور متوسط نیم تن فولادهفت 


برخورد با مراجعات فوری و ظر تیه ۱ 


1 


تروص این بزاه:قیل ار ماه تا 


هسته‌ای فتتی 0 1۳ پعضی ‏ آنو 
اسلحه آئمی که دولنهای 9 ۳ 
دار ند ۳ در راه صاح‌جوبانه مورد مصر 
قرار گیرد بتنهائی میتواند سال‌های‌بنیا 
کلیه ماشینها. و دستگاههای .را که درحمه 
وجود دارند بگرداند و با نیروی حاصل 
از سوخت ملیاردها تن نفت و زغال‌برابری 
نباید . فقط باید روشهای انشقاق هسته‌را ‏ 
که بخلت: آیجاد ,فوای. اف که ۳ 
خطرناك است دگر گون کرد . ازهم | کنون ‏ 1 
روشهائی بر اساس استفاده از انرژی ات ۷ 
نیدرژن و لیتیوم تعقیب میشه د که مواد . 
دادیدا کر از آنها حاصل نمیگرده پلکه . 
فقط خاکستر لیتیوم باقی میماند .. ۰ 
پیشر فت در ان زمینه و هه 1 
مظا لا یت که در ها فیزیاك‌مته‌ای ۲ 
ادامه دارد . بعضی از آداشمندان وصول 1 
به پیروزی و و نهائی را در عرض 1 
قد اسان وا رع نی دز :و سال.) ند ۲ 
میسز میدانند ولی "۲ نچه مسلم است اببکه ۴ 


نفت و زغال عملی خواهد گردید ازسوی 
دیگر منابع دیگری از انرژی که هنوز 
مورد بهره‌برداری قر ار فنه | ند وجود ‏ 
دارد از فنیل اشعة* کیهانی: که اهر فحت] با ۴ 
هست و میدان جاذبه و مغناطیسی زمین ۱ 1 
و همچنین ئیدرژن مقر اقیانوسها که . 
روشهای استفاده از آهت موزدم طالعه 3 


است 1 


ای ی ۵و بل آننده 0 ۴ 


میران انرژی و در دنیا بِِ_ ۳ 


1 عریشان" در 
۹ مشخصات خاش و.فرمول فلزی که درآن 
تسار رفته میتوان کاملا مشخص کرد و 
۱ شناساند ۲ میتوان روزی را پیش‌بینی کرد 
که بتوان اف هت نت حاهلم: کر هی وا 
تهیه نمود 
" کامل هر جسم را اعم از شن تون 
" سای اختصاصات با علامات رمزی‌مخصوصی 
" روی نوارهای مغناطیسی. ضبط وحفظ کنند 
هنکامی که این نوار مفناطیسی در ماشینهای 
تون وان کیره بطوراتوماتيك 
ی 9 نظر ۳ میسازد و یرود 
کته کی را پتو انند ضیط کنند درایتصورت 
ساختن مثلا بت سنجاق قفلی خیلی 9 
یت از يك میلهٌ سیمی کوتاه بسا ۱ 
وسائل امروزی است . 

: باید گفته شود هنگامی که کارخانجات 
۲ تولید با چنین وسائلی مجهز شوند و بطور 
خودکار هرنوع جسی 1 بیرون دهند 
پابه‌های رقایت بین دنیای سرمایه‌داری ۳ 
کمونیسم عملاست خواهد گردید . مادیات 
" رامیتوان ارزان وبا سهولت بتصاحب‌آورد. 
از دستال گرفته تا تاجهای جواهر نشان و 
ِ زا ادها لته رو کو ند که ها اصل 
و کت بر شتا نداشته باشد دردسترس 
همه خواهد بود حتی لوازم و مصالحی را 
که زیاد ضروری و مورد مصرف نیستند 
میتوان بدور انداخت زیرا تهیهُ آنها هنگام 
3 ۶ زوم یار اسان شو اهد بود . ۱ 
گسترش قلمرو و فضائی 

ی و که‌درانتظار ما است بقدری تکامل 
3 یافته وامور 111 عملی و خو آهد بود 
و که آرزوهای ما سرعت وسهولتی که 
3 دارندگان چراغ جنادوی علاءالدینن 
7 ۹ یبای خضود را عملی میکردند 
" برآورده خو آهد شد .. ابر وفور امکاتاتن 
و ترس به این همه تسهیلات برای بتر 


اسان | 


خوراك زنده نیست 


تفت 


باید طبع بشر را در اتناع 


+ وال یل شیر انرژی و فعالیت شر را . 


و اقا 9 حس خود. به و 


افضائی روی خواهند ه 3 اسان فقط ولد 


او طالب حوادت وِ 


و حجلدایدا م9 


تخواهد کرد . نمشوان افظار ذافت کید 


دستحات اسانها جوانند اه 


نت 


بروند وا نحاها را مستعمره و مورد 
قراردهند | نچنانکه درفرن گذشته 


ست به 


سرزمین های دست نخورده آسیا و افریقا 1 
بل متتودنه . کوج ط فن 4 
است . تنها کارشناسان یز كت 0 

مهندسان - شیمی‌دانها_ -- زست شناسان و 
رباضت دانان هیشتت: که آنهم بمنظورمطا لعات . 

به کرات دیگری چون مربخ خواهند رفت . 

تسا هرت ارات 0 نفوس : 
و نفر در روز افزایش از ماود 


حدا کش افرادی را که پیش بینی میشو د 


بثو ان بیرانت ایک مس 
ده نفر نخوآهد بو د واز این 2 هیچ 


سیاره‌ای نیست 1 که بشر پتو اند بدون در 


داست تداهش و استفاده از وسائل و لوازم . 
خیلی گران قیمت و پیچیده درآن زندگی . 
کند . لباسهای ‏ مخصوص فضا" توردی سب 
گنبدهای تثبیت فشار و دستگاههای تهیه 
هوای مصنوعی وغیره سیارگران تمام 
خواهد شد و برای بشر خیلی آسانتر و 


حملی رز ات ۸5 درمناطق قطب جنوب یا دار 1 


وی دریاها یک تسار یا ی 
گرم هاط زا بر ای زندکی اتتعات ‏ ات 

مشکل ازدیاه ۳ 
زمین حل شود وکوشش برای و دادن . . 
انتانها درسانانت دس کاری است مافوق . 
امکانات ما و درصور 1۳ بخو آهند ۳ را / 


جحمعیت با ید در روی. 1 


بخوه جذب خواهد تبود که دیثر 
1 


ِ‌ 


9 


چم ردمیتو 
ی هرد جر 2 (پلی‌نزی) رانام ببر 
" اهالی این جزیره از طریق پیشرفت 0 


موفقیت کال بیدا کرده بو دند که درو 9 


2 ورب مو هک ات توینبی) 
9 آن شدکه حردمان این چزیر» درزام دی 
۳ و۳ بودند ار کت بدهند و بار 
ی مانند بثرهای بدون تمدن يك نوع 
ی بای را عازن تما 

بنابراین. بایذ قبول ‏ کنیم که فقط 
اعدا تاچیزی از.اشانها درا کشافات و 


۳ ی 


تم 


ی ات اینکه اکتشافات فضائنون 
درایتدا پیشتر بوسیلا امواج رادیوتی 1 
خواهد شد . رادیو تلسکوب‌ها دراین زمینه 


و بهتر و موثرتر از موشکها میتوانند ارتباط 
مارا پاموجودات صاحب اندیشه احتمالسی 


کرات دیگر برقرار نازند . 
٩‏ ۰ از تال ۱۹5۶ انطرف آنتنهای عظیم 


+1 شده و علائم رادیزئی فضا را ضبط میتمایند. 


ّ َ 
بپ 


۳ ۳ بط 
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4 رادیوتی با نبض‌های دنیای ناشناخته که 
را میزند کشف 8 شود 
دار ی 
نوشته میشود نات دولار لو انم و 
به کار تسس دراین زمینه اختصاص بافته 


سیاحتهای فضائی شرکت خواهند کردآنچه 


روزی خواهد رسید که مفاهیم ین امواج. 


۰ از 


۱ فص ۳ ی 2 / 
از يك نظر مشابه یاستان شناسان هستند ز 
هردوی این دسته‌ها اطلاعات وخصوصیا 
را بدست میا ورند که مربوط یمو جو دا 
استنت که قبلا دون ورطةٌ نیستی‌غرق شددآنده 

انسان هیچوقت آنخواهد و انست فسضا ۶ 
و ادخ نها بت اسکان" واواد که بتواند. با 
بتا گنای دنیاهای دبک ارتباط ۳ 


ولی جیجوفت موفو بو نیما 1 


پیام صادره و واصله چنداین ۳ 
تا رز و ات۳ این منت 
قسمتی از مسیر فضا طی شده است حتی فضا : 
پیمایابء ور که از ممسافرفت ره ماه و مریخ ‏ 
از میگردند جریانای رکه تیف خواعن . 
,کرک مر بواط به ۵ برد قال یتست هد 
نو و هس کات اس امه هآ ۳ 


تازه دراختبار بش فا دهند بطور کلی . 


کلیه‌اخباری را که.از دنیاهای دیگردریات ‏ 
میداریم ی روز مصوب کنیم . 
بلکه بایدجزع تاریخ ب‌حصسایشان] وریم 

ح در منیا کتصاس پدید ۳21۸7 
۳ ی دار زوعع رامین +اشت ۳ و۲ 


۹ . ترجمه دکتر عزت ‏ 


چر | ز از له میآید 


فاجعه اسکوپلیه در ب وگسلاوی بدنبال زلزلاهای خانمان‌بر اندازی 
روی‌داد. که در دهساله گذشته از شمال اف بقا تا ایران را لرزانید . معهبذ! 


نباید پنداشت که این دوران زندگی ما حالت استثنائی داشته است چایسا 


تمدنهای کهن که براثر زمین‌لرزه نابود شده و چچه‌بسا شهرهای معروف که 


به نیروی زلزله ازمیان رفته است . نامدارترین بناهای قدیم نه بدست 
1۳ » بلکه تا زمین‌گرزه سرنگون تا ات او اتگاه هالیکارناس» 


ستون رودس , و بناهای عظیم آنتیوش و سیاری دیگر را زلزله برانداخته . 


است . و این شگفت‌آور است که اغلب تمدنهای کهن ازمناطق زلرلهخیز 
بر خاسته و : 


۱ این نکنه ۳ ی مید‌انید که زلزله‌های مان و 
روی نمیدهد و درپاره‌ای مناطق مر کز یافته که از دورانهای تاربخی 
تا کنون تغییری درآن یدید نیامده است . مهمترین این مناطق «حلقهآتشین» 
خوانده میشود که از اقیانوس آرام و نواحی ساحلی امریکای شالی و 
جنوبی , تا جزاثر آللوسین و ژاین و انسولیند و زلند جدید کشیده 
میشود ‏ آنگاه ره توار بهناوری هیر سیییم که دومین: منطقه است و از 
اقیانوس کبیر آغاز ميشود » مرا کش و جنوب ش‌جزیره ایبری (اسپانیا 


پرتقال ) و جنوب ارویا و آسیای صغیر و سوربه و فلات ایران و شمال 


هند و پامیز را دربرمیگیرد وبچین میرس » و دست آخر به‌مناطق کوچك 
پراکنده زلزله‌گیر میرسيم و ازجاهائی که در میان اقیانوس دسنخوش 


۱ و است درمیگذریم ۰ 


۱۳۷ ۱ ِ 7 


* 


وش تک ان ی 

خطر زلزله برکنار بوده است. ول زمین لرزه وقتی 

روا آدهد 6 زثز له‌سح‌ها درهم‌جا 0 را ضیط میکند ۱ پایق . مصی ك_ 
اهالی مناطقی هم که از زمین‌لرزه حقیقی رکار وان آنرا درا 

ی ای و یی رو شدند . ۳ 


آمب‌کنند . زمین لرزه‌های درجه بت نها بو سیله زلزله‌سنج مشخص میشود ۰ 


ازآنجا که زمین از ه میلیارد سال پنش پدید آمده است » بایستی نتیجه 


. و تنها وفتی همه اطلاعات جزء به جزء را ی توانست . 
9 1 زلرله را توضیح دهیم و پیش‌بینی کنیم . 


. کانون بسیاری از زلزله‌ها تا صدها وفرگ زمین عمق دارد . ( تا ۷۰۰ 


در قتفت 7 


که 


بو ستستت آثار مادی زلز له را از درجه ۱ تا ۲ درجچه ف ی 


از درجه ۵ بهبالا را بدون امکان اشتباه میتوان تمیزداد . از درجه ۷ 3 
سراسیمگی آغاز میگردد و آسیب‌های جدی وارد میآید » به درجه ۱۰ 1 
که برسد تقریبا همه ساختمانها خراب میشود » و در درجه ۱۳( که بسیار؛ 1 
نادر است ) حتی کوهستانها ازهم فرو میریزژد . 3 
مناطق سهگانه زلز له‌خیز که درآغاز. بدان اشاره شد در امتداد ۹ 
کوهستانها و برجستگی‌های عمده کره زمین جای دارد . مسلما این امر 1 
تصادفی نیست . زلزله به‌جنش‌های کلی پوسته زمین بستگی دارد. بعبارت 1 
دیگر » همان علل اساسی ابتدائی مسئول این جربان است » همان عواملی 1 
که درآغاز برجستگیهای زمین را بوجود آورده است درحقیقت » کوهها ۱ 
پیوسته درتغییراند . درجهان چیزی نیست که به‌اندازه کوهستانهای ما 
ناپایدار باشد . نسبت به عهد پشته‌بندی زمین هیچ گذشته‌ای وجود ندارد.. . 
6 ۱۰۰ میلیون سال دیگر بلندترین سلسله جبال ها با خالك یکسان میشود. ‏ ۰ 


گرفت که" برجستگی‌های زمین بارها بوجود آمده و نابود شله است . 

بنابراین يىك چشمه انرژی درونی در زمین نهفته است که پیوسته در کار 

-آاست 4 و گرنه از دیرزمانی زمین میبایستی شکل ثابتی بخود گرفته تاشت: ۰ ۲ 
احتمال دارد که این چشمه از رادیو آ کتبویته عناصر زمینی بجوشد. .. 


حرارت که متصاعد میگردد بوسیله همجاری و آتشغشانها پخش" میشود : 1 
ولی درضمن موجب جربانهای حرارنی انتقالی درجدار نيم‌بند پوسته زمین ۰ 
ِ میگردد . ( قشری که بلافاصله در زیر پوست خارجی زمین واقع شده‌است) ۱ 


ابن آن موتوری است که همواره برجستگی‌هائی را که بمرور زمان سائیده 
و خورده شده » از نو احداث میکند و درعین‌حال سبب روز زئزله 


میشود . شاخت. چگونگی دقیق چین‌خوردن زمین مسئله بسیار پیچیده 


است » ما از درك کلی آن سیار دوریم ء و از جزئیات آئهم ااندازه‌ای 


اغلب زمین‌لرزه‌ها نطحی است زیرا که گانون آن تا ۷۰کیلومتری 
زرفای پوسته خارجی زمین قرار دارد . ( یعنی در خود قشر زمین ) ولی 


کیلوهتری ) 

پنزدیکی بیش و آن ( تما انون زاره 2 بر حسب 
ارتفاع. ) . دیگری وضع طبیعی مناطی که در آن زمین لرزیده است . 
ی مطا لعه 0 باشد » لرزش زمین به‌حداقل میر سل. 

3 ۱ ۱۸ 


۱ ۱ جرا زلزله میاید 
و برعکس » اگر زمین خاکی و سطح باشد لرزش دامنه پیدا میکند و 
مه لرزه نطو ر افقی تا تفا ط دوردست کشیده مشود و در این 
صورت "است که ساختما نها د رخطر خرابی قر ار سکن واه : 

بی‌آنکه پردوربرويم » درهمین قرن با زلرله‌های کشنده‌ای روبرو 
شده‌ایم : نها کافیست از مسین تا ایتالیا (۱۵۸) ساراجه‌وو ‏ و گسلاوی 
( ۱۹۱۵ ) توکیو ( ۱۵۹۲۳ ) آگادیر » تونس (۱۹۲۰ ) و اسکوپلیه 
ب وگسلاوی (۱۵۲۳) باد کنیم » باوجود این » هیچکدام ازاین زلزله‌ها . 
بادامنه زلزله شیلی در ۲۲ مه ۱۵۰ نمیرسد . آن زلزله منطقه والذیوبا 
.را ابود کرد و این بز رگترین زمین‌لرزه‌ایست که تاکنون نت شده‌است. 
حتتق قسمنهاتی از اراضی قاره امریکای جنوبی جدا شد و در اقیانوس 
آرام فرو رفت . اگر تعداد کشتگان نسية زباد نبود ( چند هزار تن ) 
بدان علت بود که از+۲ مه تکانهای آ گاه کننده بسیاری از مردم را بداخله 
کشور فرار داده بود . سراس رکره زمین از این زلرله لرزید و ارتعاشهای 
این لرزش بی‌سابقه را همه زئز لسنج‌های جهان تست کرد . 

در همه موارد » وقتی. از درجه ۷ بگذرد » زلزله اثر وحشتناکی 
ار و از اعماق زمین خروشی از آخر دنبا بالا میا بد » و انسان وحسو ان 
دچار سر اسیمگی میشوند . باوجود اینها زمین‌لرزه روباز خطر نالك نیست : 


: منظره‌ای از آثار زلز له اسکوبلیه 


۱۳۹ 


5 کون میتوان از یز زور له 


" زمین‌لرزه‌های آگاذیر و و دخصو ص زیاد کار - ما و 


1 0 که مرکز آن درتزدیکی شهرها و بناها بود و بعلاوه این دو شهر روی . . 


زمین‌های خاکی مسطح ساخته شده بودند , 

و زلزله‌های ویر ان کننده ( از درجه ۸ بابالا ) درهمه‌وقت و در 
و 3 - همه‌جا ممکن است روی دهد » تخصوص درمناطق خطر نالك . گاهی تکان 
1 " اصلی پس از تکانهای مقماتی بالسبه طعیف وارد میا ید . ولی. هششه 
. . اینطور نیست ( و این نشان میدهد که اهالی تهران درتابستان سال ۱۳۸۱ 
8 رصق داشتند نگران بمانند . ) زلزله‌شاسان ژاین روی مسئله امواج مقدماتی 


هنز تتوانجه است.-زئزلا را پیشکولی کید . 


۴ و درعوض میتوان بنحو فابل توجهی اب قطر زرا کرک ار 
البته کار افراد نیست . در ژاین و کالیفرنیا شیوه‌هائی بکار برده‌اند که 


3 از خطر زمین‌لرزه بسیار کاسته‌اند . با این شیوه‌ها بناها دربر ابر تکانهائی . 


. . . به‌اندازه آ گادیر و اسکوپژه بخوبی پایداری میکنند . باید ساختمانها را 
" کوناه گرفت » بالای ساختمانها سبکتر باشد » از تا وایوانهای بزرگ 
"و سنگین پرهی کرد » فولاد و بتون‌آرمه بشرط آنکه انتهای آنها بخوبی 
و بدقت چفت شود . دربرایر زلزله بنحو درخشانی مقاومت میکنند . 


تخصوص باید بهپایداری و استحکام بنیاد و پاب‌های ساختمانها به‌ویژه 


ساختمانهای رده‌ای که روی زمین‌های رنوبی بنامیشود توجه وافر داشت . 
۱ ه رگاه این قواعد درساختمانهای آگادیر و اسکوپلیه مراعات شده 
بود » ازتعداد قربانیان بنحو غیر قابل مقایسه‌ای 2 میشد . 


ترجمه : از فرانس اوسرواتور 


 . . .‏ زلزله تحقیقات سیا رکرده‌اند و راه بجائی نبرده‌اند . حقیقت آنستکه علم . 


بهآب انداخت 


سال ۵ در يك روز 
فرح‌بخش اتا ی روی پلاژ 
۱ مجاور دهکده اپونونی » دختر کی 
سیزده ساله بنام ژیل‌با کر خود را 
نا به استقبال‌دوست 


خود برود » این دوست »درحقیقت 


عجیب‌تربن رفقای هم‌بازی بود که 


تارتلون دیده شاه ات رس هس ۱۱ 


بمانند يك ازدر بسوی دخترد 


شتافت , بین دو پاش قرار گرفت" 


و همچون ]۷ کلنگک اورا بحرکت 
دراورد . 


۱ 


به گردش کو 


چکی بروند . 


۳ ۳ پدر و مادر ژیل. 


که در ساحل روی شن‌ها بودند 
نوپی بحانب دختر د پر تاب کردند 
و او رن را نصا دوستش 


۳ . حیوان از آب یرون 
جست دهان تا حالت‌لبخندی 


را نشان میداد و بايك‌ضر به‌دماعش 


۳ بطرف او برگرداند . در 
0 ۱ 


سرت ۳ روی 


را تماشا کنند . 


اما دختر لک بازوانشی ر۱ 


۱ 1 


را ی و ئ‌ جائی‌رفاقت 
۳ "پیش برد "که حتی م۳ 
3 ی اورا از خارج وتو 
عکتی گرفته شود ۱ 
نظیر اپن رفتار از طرف خوك 
ای ای مس ی ام 


ان تیان ام ند فد 
ات ی رقیق خو در | انتخاب 
و ی باتمیا اراد 
0 می‌ خو اهد که دوسش شود. 
0 0 دوهزار و یانصد ۱۳ 
0 ثبل 1 حیوان فد بانسی 
۱ ن 1 حیوانر 
۳ 0 ار . بعضی حیوانات 
بادقی از انمانآعرن 
ناش دهم که اهلم 
ِ اه ان نظیر ی و اسب وخ 
جر بخاطراینکه انسان به آنهاغذا 


1 4 میدهد خودمانی ق‌ ی هدن 
ی دلفین تنها ی ی ژر طیعت‌می. 


0 پاآنچه برجسته‌ترین فیلسوفاز: 
کر جست‌وجو هر رل , مطاشقت داده 
"0 ات کات بعنی . ۰ دوس بی‌شانبه عرض 
4 0 4 ف شخصی » و دانشمند 


مان و آشا هد که هرک 
که بار به»ننفس هی کند 


بن 1 خود ره می کند. آن‌حیوان. ۳ 
حیوان يكث تمایل طبیعی نست به 2 


"می‌تواند حرف زدن را اد ی یا 


خندان (انحناء دهان مختصر 


. هر مو حو د 1 ۵ اک و ۱ 
پاهای عقبی ابتدائی دار که در 


.از دندان و 
ان کمک دندان ذرمی ورد ۰( ۵ 


۰ خوردن مانع ی از ش 


: ام دی 
۷ رم 1 ٍ 3 
و از بو 
ماه +نلمت ۸ باشرشت رقایا ‏ 
تصوری شنا می‌کند ۰ کوسه‌ها ر 
می کشد. _ِ-«  «"«‏ 


می گیرم » از دسته‌های دا ۴ ۳ 


صدا را کر تمام جهان دارد ۰ یکی 
از دانشمندان عقیده دارذ که‌مغزش . 


شیبه. یا سا ی ی 3 
درمبان نقریبا بست ۰ نوع ازنهنک 


بی‌عمٍ و 3 8 بنا ب 4 اتی که 
داردا سان‌مر باشد : ده ۱ 


۵ کیبلوو طو لش ۲متر». قیافه‌اش 


لبخندی را شان میدهد کید 
بی‌شاهت به‌صورت مسخر ه سر ۳ 


نیست) و پوست بدنش برنزی‌است. 
از لحاظ زیست‌شناسی » یه انسان‌از . 


ماهیچه‌بندی بدنش پنهان گردیده. 13 
اس‌تلت بر مها شتا بر انگنتان 4 
هم دارد 4 3 

دلفین در موقع تولد » عاری ‏ . 


هر فك 6 عدد) ریا یکاژ. 
و نیم شیر منی‌خورد » این‌شیر 


سس ۱ 
اه ات ۳ کر 


0 با ۰ ساتتی‌متر بودآزاد. 
ات و ال دی مت 


بطرف سطح آب شناکرد » سرش 


۱ ی عقب دهان قرار 
کف ان سسشران انسان‌میدان 
ی دارند 1 به كمك گوش 
داخلی جنبان و بك استخوان 


دلفتن ندارد: :. 
در زیراب ور 

و تقرببا مدام درحر کت است ودر 
۱ ی اش ری 
ی چرت نمیز ند ۰ 
وه ود متام چشمانشن 

۲ ۵ دقنقه طول مر کند. 
2 - صحنه‌های تیا جالبی 
ِ دید ام کل نی بات دلفین ازشکم 


ها وی یاک خوض ششهام ,درز 


نیا بو یکره از تن 
0 زبست‌شناسم زا برای 2 ۳ 
و کرده بود 9 یت نت 


1 ۳ 
مثاهده می‌کرديم که بچه بدنیا 


اهتاول غمین ۸ وضعیت‌ضروری 


" از برای آتکه از غرق شدنش مانع 


1 0 زایمان پیش از نیم نات ۳ 


2 ِ دای‌سوت است ره می‌تواند 


شقبقه‌ای می‌شنود و هیچ حیوانی. 


ِ نا قاری 
اطراف کوسه رسم می‌کنند.نا گهان 
: نکتید 0 مادر ی 


و و تازه دی آمده 


را تیر وی از : 0 
اف هوا 2 کرد و اطرت. 
مادرش بر ِ 

دلفین کول [ ِ- تولدش ِ 
ی : 
منظور خودرا. 5 9 زدن ؟ 

ی بجه از ۱ 
مادر صورت ری سر ار 
و 
کامالا وباشدت شیر خودرا مت 
۳-1 وارد مین گنک 

من ادهش ز بست‌شناسم: سا 
میکردیم . بچه تازه بدنیا امد 


ی مادرش شا فیدر دا ۶ 


اپنموقع نا گهان يك دلفین 0 

در و ارتا اهب ره ۱ 

ی ِ 
داین ار 9 


ی برایم توضیح‌داد که این 

کیك خاتواوی اس ابا ۱ 
همیشه کمی بعد از تولد بجه .. 
بمادن ملق شود ور بزرگ. ِ 
کردن بچه ومبارزه‌ا کوسه‌ها کمک 1 ۲ 
0 درصور تبکه مورد ِ 

وافع شوند . مادر و ِ 
ِِ_ سوت 


۰ 9 


9 آماده بشدت حمله هت ۳ 


4 


#ِ 
9۹ 


۱ کانده ‏ سل . 
بت جهت 
که پایم را بزمین گذاشتم در آن 


2 نردیکی کسی نبود اما يك دلفین 


0 میتی اد می کنند: 


0 2 وت حر کت‌شان که 1 کیلومتر 


در ۵ بت شده یه آ نان امکان 


میدهدکه ازبعض ی کشتی‌های بزرگک 


تجاری سربع‌السیر جلوتر بیفتند 


وخودرا درجلو ان قرار بدهند. 


کت ان کععا ما رت 


ی 1 شکه‌ا 11 لاک 
ی پسیار ریز و عمود 
بر سطح بدن فرار دار که بطور 


قابل‌ملاحظه‌ای موجب کاهش 


در مقابل 
فشر سخت و نرم نشدنی بدنه کشتی 


معا وف باب دمی‌شوت:. 


سطح بدن دلفین چنان نرم است : 


که عملا اصطکاك را هیچ می کند: 


نیسروی مقاومت اب ۰۶ درصد 


داستانهای بسیاری از دلفین 
تقل کر ده‌اند که ز فد لوا انسانهار | 


۰ نحات داده‌اند . خانمی در ی 
ساحل فلورید تا سینه دراب فرو 
و مرت اک 


0 


0 .وقتی 


در ه یا" متری من با خوشحالی 


بچگانه بازی میکرد . 


دکتر ژرژ الانو می‌گوبد.درابام 
جنگ روزی سوار يك هواپیمای 
1 


بدربا افتاده و يكث 
لاستیکی پناهنده شده بودندباخوه 


۰ رد اما بد بختا نه جزپره در دست. 


ژاپنی‌ها بود و خلبانان مجبور 
شدند که حیوان باهوش را باضرب 


پارو دور نت 4 لذت و خوشحالی ۱ 


این نهنگ‌های کوچك ازجولانها 


و حرکات گردشی‌شان باتوجه به 
مادشهائن که کر حوش ها زر ۱ 


" -نرانیب داده میشود مسلم می‌باشد : 


شییو رها می‌دمند » از وسط حلفه ۷ 


های کاغذی در جلو صدها نف 
قوب زنل اکن اون بو ارداین 
حبوانات را د یله که شوخی و 
را از دمشر 
دم ار رک تا 
د» بعد شکار خودرا بدون 


که کم بر نا زاریع تاو راهان 


میساخت . من خودم هم يك‌دلفین 


حوان ماده زا دیده‌ام که 4 
را بحال: تعادل روی دماع خبود. 


می گذاشت_ ودر چنین وضعی دور 


و و 


بدلیل مهار تشان در جمع کردن 


دگله‌های» ماهیان» اکثر انهارا- 


گاوچرانان‌دریا» می‌نامند.یکنفر 
صیاد از ۷ فلوربد_حکایت 
دکز قرغ اس "که ادف از | نهار ادیده 
که دسته‌اي از ماهیان را احاطبه 
کرده و آنها را در محل‌های که 


عمق دریلد نگاهداشته بودند. آنان ۱ 


مت 


تخت ات دا ی ی ی 


۱ 


ی خوردن در بیّن توده ماهیان 

فرو میرفتند » و سپس هر 

_- سرجای خود در دایره برمیگشت 
هجوم می‌آورد . 

مایت شده بای 
دلفین‌ها در معابر خطر نالك دربائی 


ی 


مشهور «پلوروس‌جكث» اولین‌بار 
در" «یلوروس» در زلند جدبد 
ظاهر شد : درجلو کشتی‌شنامیکره 
و کشتی را از وسط تنگه‌پرازنخته 
,ستگها در بغاز « کولك».و ۱«معبر 
فرنچ» که تعدادی از کشتی‌ها 
در انجا غرق شده بودند,راهنمایی 
کرد . ملوانان عادت کردندکه‌ان 
سر نی نو در |« پشت‌سز: !اواقودار 
میدادند تا از معابر مشکل رها 
شوند . پلوروس‌جك بزودی‌شهر نی 
در بندر پیدا کرد » چون در جلو 
همه کشتی‌هائیکه با نحا وارد با از 
آنحا خار ج‌ميشدند درد 
بعضی‌ها تصور می‌کنند که آن‌دلفین 
سات گی صدای ماشین را دوست 
میداشت » زپرا هر ۳ پك کشتی 
یادبانی را راهنمانی نکرده زا ما 

هرچه باشد » ما میدانیم که‌آن 
دلفین راهنما» بدون مانع از وسط 
تنگه‌های "خطرناك بمیل خود و با 
3 احساس خود كمك تا ی 
و و عمق‌پابی 


9 بدتبالش رود :. بعلیده د 


کدام فه. 


فواند .شان ۱۸۸۸ دلفیتین 


0 4 ۱ 


۱ ِ ن 
پابی و مانع‌یابی که حیوان 
بدانوسیله راه بی‌خطر را می‌پیمود 


۲ اتات اختراع کرده 


۱ 5 صو نی ومانع 
بای که مان تاد ی من 


بکرشته علانم تکرار شده ۳ 
بوسیله دستگاه پخش کننده 


زر درپانی منتشر میشودوانعکاس . 


صدای آن پس از برخورد با چیر 
های شناور در آب باز میگردد . 
اما مایت وقوت ات ۳ 
های مختلف در این دستگاه‌محدود 
اتسوا مندافتک تم تال 
فرق بین کشتی‌های فلزی و کشتی 
های چوبی » بین زبر دریائی ها 
وال‌ها را تشخیص بدهد . ۱ 


از دی ی کر ۱ 


بی‌تقص‌دلفین نهتنها ازتمام حیوانات 
پر بیشتر است حتی ان حس 
نخبه و قادر به تفكيك و تمیزصدا 

دکتر کلوكك می‌گوید : 

دلفین خودرا به‌دقت کردن و 
برای این حیوان امکان تعبیر و 
تخمین فاصله اشیائی که وجودشان 
را کثف شنم کون مبسر ات ۰ 


این نهنگ‌های کوچك مقلدین 


خبلی خوبی هستند . در مان 


۳ ثی‌های متحدین را باتقلید 


از موتورها , صداهای زنگ‌ودیگر ‏ 
صوتهای زیردریائی مختل ساخته .. 


۵ 


کی از 


اصواتی شنیه: به صدای مرغان و 


هیاهوی جمعیت » قرج‌قروچی که 
صدای باز شدن دری را بر رو 
" پاشنه زنگزده‌اش بخاط رمیآ ورد؛ 
ادا تن 

یکی از ی بر کاوشهای 
علمی بنام فرانسوا ونسان » سعی 
در حوض شیشه 
مخصو ص فاد صداهای دیگری 
و بوسیله دلفین ا بحاد میشو د 
و جدولی ازسون‌ها: 


ده اس 


9 تفر و ها مورمورهاأتر تیب 


و است او کم ون این مطلی 
" غیرقابل افبان است :وه دلفین ها 
با یلیر سحبت می کتند. يك 


9 دلفین پبشتر پر چانه‌اند »وقتی 


ص 


9 ۳ که چند تا باشند دائما ی وی 


ی نا 1 


؛ و قتیکه بل دستته دلفین 
يث‌جا جمع باشند با صداهای‌خارج 
از حد جاروجنجال وحثتنا کی 


پرپا می‌کنند . مسلما نمیباید آنها 


را فاقد تکلم‌در بین‌خو دشان‌دانست. 


و قنیکه مقدور باشد که در يث تانبه 


بت «قیل‌وقال» برصدای ان 


۰ نی من فریاد يك‌هد ازمنائیه‌ای 


را پاهمم ق اه کیت نمود » مسلما 
لهجه‌ای هم برای تکلم باغنای 


بود . ۱ 


این دانشمند در جزبره منزوی 
توماس » دار موسسه تفحصات‌خو د 
راجع به طرق انتفال مکالمات 6 
"او سعی دارد که زبان دلفیر‌هارا 


ات ِ 


۰ 
یر ۰ ی ۳ 


می‌باشد و ی تعدادسلو لهای 


معزی این حبوان 3 سانتی‌متن ۳ 
دم دیشتر از تعد‌اد شلوام تاه ,۱ 
بدهغر ی انسان در همان ححم‌می باشد ۶۰ 
۱ 4 معز آن حیوان یناد 1 3 


بدنش ۸ کیلو باشد 9 


9 


۲۶۸ 


یز و هنده دیور پس از محهز 339 


ساختشن حوض‌ها با رشته‌های 
الکتریکی » به شنیدن و بت‌صد! 
های دریافتی اقدام .نمود ی 

اف طلماتی را شنیده ابشت کت ارت 

صدای زیر مخصوص دور تنل 
شده ابت نت مجلفعه او یه کات 
یت دلفین که تمبل خود صدای 
پرهیجانی پخش ۱ ۰ پاسیخ 
93 2 
تقلید که زنم بشدت خندید. 


۹9 اشتیاق با تقلید کامل زاین خنده 1 


بما پاسخ داد" ٍ 
بعقیده تعصی ی زست‌شناسان, 
" اگر تسبت هوش این نهنگ‌هتای . 


کوچك را ۳ 0 به‌سنجیم»سهم _ 
آنها پرتر خواهد بود. آنهاهر گز .. 
ی از هورش خود هت 
کنند. زیرا بطور قطع خودرا با 
محبط خود نطبیق داده‌اند. 


اما مقدور خو اهد # ۳ ۱ 
که روزی انسان با نها صحبت کند . ۳ 
و.برای اولین, با جنس دیگری ع 


عیر از ید را شناد ۳ 


۹۹ 


۳ 


۳ 3 جر سک از بسائل عمده زندگی شهرهای بز رگک 


4 مشکل پارکینگ در شهرهای پرجمعیت مهندسان را به‌صابهای دقیق ‏ . . . 
"و 1 113 و است . از جمله در امرپکا برآورد هت ۳ ۳ 
۱ و مربع مساحت‌يك فروشگاه دومتر مربع مساحت برای پارکینگ ‏ . . 
0 اتومبیل خریداران لازم است .در جاهای مهم مسئله از اینهم پیچیده‌تراست 
۳23 و هی از این زو رفته رفته این نطن بکرسی نشسه. 2 
1 : بنت. .که مراکز تجاری را دور "از بازارهای . فر ون ش داثئر رک ۳ ّ 0 
#3 / سل لا ۰ 
3 در زنان 2 
2 ۱ که پیم ازع وروی میا رد 
آظهار داشته است که از نداد زنان. کارشناسی که دررشته علزم فشاگی کار ۳ 
میکنند دچار حیرت گنته است چه تعداد زنان متصص پرابر بامردان یمنی ۱ 1 
ِ ( نیمی از محموع کاز ان فضائی بوده است . 3 2 
اس و چا سس ۰ 
1 ی زهر زنبور 1 
73 0 آزماتشگاه ی ی ان در ی ثابت ی 
. زنبور عسل هنوز هم بمثابه ماده شیمیائی قاطعی است‌که دز مایح 1 ین ۱ 


: 1 مفاصل 3 استخوانها اثر بارز دارد رفن آزماش‌ها نشان داده است که زهر ِ 
زرنیور دو "موارد تما زز میتو اد به‌درمان رمانیسم های تا زو ,کات وتا تا و 


اک ِ_ 


0 
کناره گیری براپنر هولمز دلشیندا ام بکانی از «نازا» موس ما 
تستیقات فضائی امریکا موجب واکنش عمومی میتی شم افت. سیاری از ۰ 
کارشتاسان و مدیران آن موسسه فیرتران کان کشیده‌اند بطوری که آدازه ره 
2 است تجدید سازمان اساسی و عمده‌ای در کار خود پدهد . 0 


و 
۱ واز ان پس بای بار ‏ تزریق 2 ی نتیجه رسید . #8 
۱ 7 3 ۰ ۷ 
ی( ۳ ِ 3 
9 0 
3 رت ۱ حان : ۱ 9 سس 3 


کارل ماکان امیتاد ی اظهار داشت : «مااز لحظه‌ای‌که  .‏ 
و پتوان در آزمایشگاه ها منظومه هسته جان و آفرینش رامورد بررسی قرارداد ‏ " . 
1۹ زیاد دور نیستیم و بزودی مرحله اول حیات را بچشم خواهيم‌دید. احتمال  ,‏ 
و مش تیعت اسان دز مره ایتتاتی‌اش بحتیزوی سیارانی که ۱ ۲ 


۳ ۰ 1 ۰ ۹ 1 ۳ 1 س ۰ ۹ ۳ 
اه ادر توده‌های آمونیا کی و هیدرو کاربون شده که سطح ان‌هارا 9 
1 " بطور قطم محیطی وجود دارد که برای پیدایش حان سا کار" اج ‌ :۱ 


س# رت ‌ 


3 ی در بریبتانیای کبیر برای مقابله باقحطی آموزگاران علمی و ۱ 
ی ۲ نیوسایا نیس » پيشنهاه کر ته‌است پل دوره اجباری یکسا له برای عموم ۱ 
1 دیپلمه‌های علمی وفنی‌ورباضی داثر گردد .اين پيشنهاد توفان اعتراض‌مخالفان 
. را برانگیخته است .ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که سرانجام زوزی . 
خواهد رسید که ناگزیر بریتانیا باید باين کارتن دردهد. هم‌اکنون انگلیس 
را ۰ دبیر طبیعی علمی کسر دارد و حتی اگر میزان تربیت مربیان خودرا 
+ بان بیره ۰ 


و با با 


7 بت 


برحسب توری نازه‌ای که ی سوئدی هانس آ لفن‌بدان رسیده 
اه در آ از سیاره ستقلی بوده که بعدها به‌اسارت زمین درآمده ‏ 
را . واین واقعه درتا میلبارک سال ی زر مرت ۱۳ 2 
0 چون ماه در نزدیکی زمین دور میزده‌است براثر قوای درهم شکسنه 
نز بو 1 ویخنی‌از و آن بروی زمین ده و قاره‌های زمین را به‌وجود ی 


ارقاعات واه کتران میدن رشن نیگن ی جروت کت 
شمندان. امریکائی روی موشهای نوزاد آزموده‌اند. مغز آموشهائی ری ای . 
۳۸۰۰ مرک ز پسته ند تسیا کندتر #ق موشهای لب دریا ۳ 3 


_- ۱ سور میرود که نی اکمیژن دز بدا ال ان بیده منود وی ِ 
9 ی ی اب تا زمان و تحقیق ات 9 


ی ۱ 13 ّ 
و ۱ سود شناسان شوزوی ثابت کرده‌اند که امکان دارد شکل بندی‌معادن 
. سرب و روی را بوسیله تششعات کیهانی با دقت تمام مشخص کرد.پروتونهاو . 
الکترونهائی که دراین تشعشع پیدا میشود بهیچوجه از عمق۱۰ متری‌نمیگذره .. 
ولی مزون "۳۳۳۳۳" ( پارتیکولهای الکترونیزه‌ای که دویست‌بار بیش از . . 
رون شمیت !دارد و در اشعه کیهانی یاففه ریگ است ۳ 
به آسانی تا چندین کیلومتری رسوخ میکند و کم وبیش برحسب جنس مواد ۰ 
9 2 فرو میرود . هر گاه‌شدت اینهارادر نقاط مختلف انذازه بگیریم میتوان . 
ی داشت ت که جنس موادی که این مزون‌موه از آن گذشته است چیست. 


۹4 3 7 


جک 


یر 


دج بگانه رودخانه جهان است که زمانی 0 مد محکوم . 

۳۷ شه و حکم آن هم اجرا شده بود . ۱ 1 
9 حکم اعدام انن رودخانه ۳ کوروش » پادشاه رف ابر ان 227 ۶ 
صادر کرد . اسب سفید و مقلس شاه ابران درو ای چشم او دراین‌رودخانه. . 
غرق شد و خشمآلود فرمان داد ۳۰ ترعه حفر کنندر و آب دجله را . 
و ۳ بخش نمایند . مدت يك هزار سال جربان این رودخانه عظیم . . 
قطع شد ند . با گنفت زمان هنهای میحر حتاف و ترعاه متدود نم وب 1 
ود به‌بستر قدیمی خود با زگشت. ۱ ۳ 


وی ۳ ‌" 
ی 1 
ِ 1 


1 مد ۳ 


گزاف نسلرود که درسال ۱۷۸۰ با بجهان گذاشت ودرسال ۱۸۳۲ 
د رگذشت مدت چهل سال وزیر امور ح . روسیه بود اما تا آخر عبر 
زبان روسی را باد توت 


ی ون یک هی 


د و ماد 


توس جبال بیقر زا سال ۳ تا سال ۷ قبل از میلاه 
میزیست ازفرط ب دگمانی به‌سلما نی خود اجازه نمیداد موی سر و ریشش زا 
با فیچی بچیند یا تّیغ سلمانی را بصورتش نزديك کند . سلمانی ناگزیر . 
بود موهای جبار را با زغالهای گداخته کوچك بسوزاند . . ۱ 


1 


تسف تاونس تایه توب ز رنف این ان رف کساتی توا سم ار بیس کی 
4 پآ ۱ و 


7 


در ای قرون وسطای ان معمولا هميشه صندوق سنگینی 
رای داشن 0 تاش غروی‌ای وان و ی یه 
یل و نا زجه بانجام اینکار موفق نمیشدند بنصو ر رد آن زمات برای‌انجام ‏ 13 
9 خانه مناسب نبودند و داماد حق داشت قرارداد ازدواج را فشخ‌نماید. .. . 
دود ی 
جوانترین فرماندهان قوای مسلح در جهان کنت گوده‌ارد برابان 
سوم از اهالی بلژيك بود که هنوز هشت روز از عمرش نگذشته تاج وتخت . 39۳ 
برابان را از پدر به‌ارثت برد و فرما ندهی کل قوای برابان ۳ مب ۲ 


0 


ی زو (ارسال ۲ ۳ ی 
۳ ۱ . اما" شو اهدی دردست اس ت که گاهی ی اوراب لقب 
0 مت یرای مینامیدند. 


ِ 9 جنه 


را ۵ ی لارز ال زان ارس متا ید موی ار 
هه میکنند ه رگز آب میخورند. پرورن دگان آن‌ها معتقدند که خوردن‌آب 
باعت بد شد نگوشت ویش مگوسفندان ميشود . شانان ه رگ ز گوسفندان رابه ..  .‏ 
۱ ایشجور نمیبر ند واین حیوانات آب لازم را ازعلف‌های مراتع جلب میسات ار 7 


تسس 


۱ : رقص‌دو اشکو به قسمت تانی: ازجشن غروسی دریکی ازابالات‌مر کر .۰ ۰۰ 
۱ نی ,جعوت تسام( 
۷ بیست‌مر ۵ مضمو لا شب تاصبح میرقصند . شش نفر زن‌روی شانه‌های ایشان 
انستاده رق صکنان جابجا ميشوند . بعد هردو ۳ دستهارا گرفته‌برقص . 
داثره‌ای میپردازند . مردم‌آن دبار عقیده‌دارن د که هرساعت ازاین‌رقشص . 
دواشکوبه دهسال خوشختی زندگی آینده عروس و داماد را تامین ميکند. 


‌ 


‌ ر ۹ 
2 2 
۱ 


جنه رگانه ارت می‌تواند اشیائی راکه نرطرفین او ۱ 
تا 0 


. چهان حبوانات سباره ما عظیم ومتنوع است. تنها مهره‌داران به . 
. موه نوع مختلف تقسیم میشوند . درمیان آن‌ها ۲۵۰۰۰ نوع ماهی»۱۷۰۰ . 
۷ ار نوع ذوحیاتین » بیش از 6+۰۰ خز نده» ۳ +ممما بر نده وبقیدحیوانات 
و دیگر است. 
مجموع مو جودات زنده روی زمین ری 0 ها بعنی تثیاختگان 
بك میلیون ونیم نوع مختلف میرسد. 
و جهان ثباتات مشوعتر (س ۱۳ تا کنون ۷۰۰ نوع گیاه شناخته : شده 
دص ودانشمندان پیوسته نباتات جدیدی کثف منزب 


0 دریکی لا چین 0 ۳ و عجیی 
وقتی زنی, را هنگام خیانت بشوهرش میگرفتند 9 
می‌انداختند 1 


دب 


2 بدون آنکه چم را حتی برای ی له هم ده ند فزا 
امکان پذیر نیست. 


ی 


و درمیان یکی از فرقه‌های مذهبی هندوستان دخترانٌ ازاصولی‌پیروی . . 
 . .‏ میکنند که باعث رشك وحسادت خواهران آن‌ها در تقاط دیگر جهان میشود. ۳ 
۳ 1 توا گرب ۰ اما چون پیروان 0 فرقه دختر ان دهاله ۳ عروبهای 
3 ۳ اک 5 نقض این‌فانون بیر حمانه 9 بافته‌اند و تِ #9 

1 ی 9 ازدواج‌می‌بندد وهمینکه کلها پژمرده شد زن جوان او بیوه‌میشود‎ ٩ 
ری " ودختر ببوه دیگر مجبور به‌پیروی ازقانون ازدواج یه نیست‌وهروقت‎ 
مایل باشد میتو اند ازدو اج کند.‎ ۱ 


۰ 


اد 
" در موتور طیاره‌های_ ی امروز هی ساعت باندازه‌ه ای‌سوخت. .۰ . 
قرف میتود 6 بر ای بویت ای فرمرمن هی ۳ 3 


, ۲ 
#4« ۴ 
1 3 ید ۱ ۳ 
ِ 
ِ 


ارطرخیٍ 6 مسیچم یونان قدیم» ار ۳ ۳ مبالاد 2 


,نو ‌ 
و 9 
ح 3 9 - 


- ئ و 


دربهار گذشته در جریان مسابقه‌بات‌وی‌نيك‌و پطروسیان هیجان بی سابقه‌ای در جهان . 


شطر نج وجود داش و دیدار طو لانی اپن‌دو استاه بزر کب شاهکارها و و یز 
دلپذیری برای تمام شطرنجبازان جهان‌به‌جای گذاشت 


چهار نفراز 9 رین چهز ه های‌شطر نج ار کی و این ی 


داشته‌ا نک ابا بات د را درمصاحه بااستاه لمع دنت رنه میاه 
س‌ خو ر شطر نج کی نو « 


چ ی و موه 


7 ۳ ) فرهنی ۱ و سار که عین ر جمه 1 ها را در 


رک ایو ((هلند» 

قهرمان سایق جهان و استاد بز رک شطر نج ۱ 

دیدار از شوروی برای من یار لقتیخش است زرا در لول ۱۰ سفری که به ۹ 
این کشور- کرده‌ام دوستان زیادی در این کشور پیدا کرده‌ام » . 2 
۱ مارم امه که در که میت از دای شراهرازن تما باقی ما نده مربوط به ۱۵۳6 
ات ۰ فراین سال من در سابقه: بژر گگلنینگ اد مقام اول را بدست آوردم و 
کاندیدای عنوان قهرمانی جهان شدم و درسال ۱۹۳۵ در مسابقه‌دو جانبه با کر 
الما تدر آ لخین او ۳ مغلوب و دوسال صاحب عنو ان قهرمانی شط شطر نج جهان 1 
دیدم . 


هربار به این کنور متافرت می‌کنم اضاساتی در قلب امن بوجود میآید که 


کش آنسکن تست «.اصانن میکتمدز. کتوری هنت که سل شظرتم اعد 


شطر نجمازان آن از تمام کشورهای جهان بالاتر وبیشتر است ۰ درانن سفز من هه 
ای ۳۱۲ (فدراسیون بین| لمللی‌شطر نج) برای مشاهده این مسابقه 


بزرگ دعوت شده‌بودم . من‌از اینکه شاهد‌این دیدار پر شکوه بودم فسوق‌العاده . ۱ 


خوشحا لم و شخصینت ورزشی پات و9 وسیان همشه ۳ احترام 0 


اه ات 


جهان شطرنج. با هیحان و, بی صبری‌خاصی. فراز ونشیب این مسایقه بزرگ"را 


دتبال میکرد تمام شطرنجبازان جهان از بوئنوس آیرش تا نیویورگ واز استکهل‌تا 


3 قاهره و کرانه های آفریقا کلیه حر کات‌مانورهای این دو استاة بزر روف ۳ دقیقا و 


انحت نظر داشتند . 


92 0 7 


کی کم لوح ۳ 92 ی 1 
4 اب ن ۳ 3 ۰ ۴ 2 ۰ 2 ۰ 1 
۳ 3 1 ۰ و اه 0 1 مزب 4 1 سس 


خود من در دو سایقه سته چمعی بنانطرنجبازان مکو روپرو شدم مناناله اول 


سفر مرا بداننه من برای اولین بار دريك سابقه جهانی شطرنج که در .سالن موزه 
هنرهای زیبا شین کر از دق کت کرو دم 1 


جهان‌را بخوه جلپ. نمیکتد ۰ این | 


میآورد. و تن نوی بوسیله ‏ مساپشه با توی‌نيكو پطروسیان بهیجان فوق ار 
دور میآبند . ۳ 1 ۳۵ , 


منظره‌ای از محل رای ۱ بت در از رودخانه مس 


در کلوب مخله پر اوتای بر که "دوم" پدر لو دا نشمنذان را بل ِ ِ 3 

شطرنج (مانند سایر رشته" های ورژئی‌و علمی و هنری ) مرزی بین کشورها و . 
فلت ها نی غامد و کلیه تطرنجبازانجهانامدوارنت که نی و برادری 6 
ار همکاری و دوستی های . بیشتری .بینن خلت های آن‌ها منجر گرده 


ژی دئون اشتالب رگ «سوئد» 
»استاد بز رگ شطرنج و داور منابقه جهانی‌سال جاری 


۴۰۴ ۲ ۷۵ 


من تا کنون داور چند مسابقه جهانی‌شطر نج بوده ام و هرپار 0 مرا" به ۴ 


و نهائی سا یات جهانی شطر نراد ی خود در آنوزده| ند ۰ ۱ 
علاقه زیاد و توجه مردم به این مسابقه‌ و نظم و ترتیبی که در جریان آن بچشم 
میخورد محیط دلپذیر و مناسی بسز‌ای‌بر فزاری این قبیل مسابقات توجود ی 
آورد ۰ 


بعنوان‌داور ی 0 هن ی سالن چایکووسکی .. تناتر پوشکین» 


0 تر ی هتل سوویتسکایا و در دو سایقه اخیّر در ایو 2 1۳ تر سکو انجام 


.وظیفه کرده‌ام. و مشاهده : این باس های‌پرشکوه ذ توام با بوجود آمدن بدیع‌ترین ‏ 
او و یله های جهان اسبت نمیتو انسته قلب مرا از هیحان شدایدن خالی نکهداز ند 


«خوانند گان جوّان ای تفر وا تفر کی و رانک ی 


حال که مسابقه توبات و بطوسیان خاتمه یافته ات من با هز ارها «چرا» 


که از من مشود رو برو وت ۰ جواب دادن یه سیاری اف این سئوالات فقط پس 


از مطالعات‌و بررسی های دقیقی که استاد بزر کک های جهان برروی بازیهای انجام 
شده انجام خه آهند داد داده بخوآهند شد, 


2 چاری رلوک اسان .۰ ۲ 


1 . استاد بین‌المللی شطرنج وداور مسابقات جهانی‎  . 
۳ واقعه‌ای ما نند برگزاری مسا بقات جهبتانی شط ر نج علاقه و‎ ۳ ۶ 


جوان بودم مسابقات افانه‌ای کایابلانکنام آلخیّن هیجان شگزفی در جهان بوجود 


۰11 ۲ ی ۲ ۳ ك 


و ها ی مم اه 7 دقت در ی 4 ودوز ‏ 
و #بازی این شطرمجیاز: ۱۳۳ 


توضیح در 0 روش بازی هر ومتیان کیان مت است او با شنت تفاس تیان 
عالی و ترکیبی از روش ترکیسی وپوزیسیونی بازی مینماید و دارای يك نبوخ 
ق‌العاده و تتتشتاعی و مادرزادی درشطر نج مه ۰ مب 
بازی‌بات‌وی‌نيك و پطروسیان پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین مسابقات جهانی شطرنج . 
است وبالاترین و دقیق‌ترین آثار مدرن‌ثطرنج بشمار میرود . 
من هیچ شکی ندارم که بازیهای این»و استاد بزروی و قسمت های. گرانبهانی 


کت عتر جهان در خواهد آمد . 
تسار ان سوت «صوروی 


قهرمان سابق جهان واستاد بزرگ شطرنج . . . 
من تمام جربان دو ماه مسابقه‌رابا کمال اشتیاق و دقت تمام دنبال کردم. من تا 
بحال در بیش از ۱۰۰ بازی روبروی ات‌وی‌نيك نئسته‌ام که شامل سه دوره 
سابقه پر سر عنوان قهرمانی جهان ۱ 
من مطمئّنم که خوانندگان فرهنگ وزندگی ( همینطور کیهان هفته مترجم) 
از دیدن دو صحنه ۳ شکوه » زیر ی 1 شطر نج است لت ربنستادی 


ِ 9 

7 م2 7 
در دیاگرام روبرو که وضع بازی را 7 1 
"در دور.اول پس از بیست و نهمین‌حرکت 77 ی بر 


سفید « پطروسیان » نشان میدهد سیاه 
دارای برتری پوزیسیوئی کاملا واشحی 
است و دز مقا بل سفید هم سد دفاعی‌نفود 
تایدزر ق تشکیل داده اننت :ی از ۳۰ 
دقیقه فکر کردن - بات‌وی‌نيات" تصمیسم 
به درهم کوفتن قلعه دفاعی سفید با 
پیشروی سه پیاده جناح شاه گرفت و 
پطروسیان هم که متوجه وضع نامناسب خد ره ی 
۳ تال برد با فرانی یک پیاده أ ۵ و 1 
وضع بسته بازی را حفظ نماید ولی در ری 2 
صحنه پیچیده‌ای که بوجود آمد پس از 
حرکت چهل و یکم‌بات‌وی‌نيك بابرتری ۱ 
يك فیل حریف را مجبور به تسلیم یم کرد.( سه سال بود که پطروسیان در هیچ 
مسابقه‌ای نباخته و رکورد ال بدستآورده بود ) این جریان ادامه این بازی 
همان د | در اختیار شما میگذارم: 


۰ 0 1 
۳ ۹ 


۹ بات‌وی‌نيكٍ دارای ۳ و کتر | و مهندسی در رشته برق و 1 و 0 
"است و بعلت کوشش های ثمربخشی که‌دراختراع و تکمیل پروژه « ماشین ای 
. همزمان » بکار برد بزرگترین نشان لمی‌شوروی 3 که «نشان لنینی» است در چند 
ی بات‌وی‌نیات یت زیر رمیتی هلیکو کار میکند.مترجم. 


۰ 0 ِ 


ی تفاوت فیل پارخ از دست داد در ده 
.. ببست آوردن حمله متقابل بر امد ولی | 
0 پطر وسیان‌بامهارت‌تفاوت‌را پس داد و بازی 3 
رابه يك آخر بازی رخ و پیاده با وضع 
ی 7 کنانید . یه ادامه دای توچه ۳ 


در وضع روبرو ما شاهد بازی هفتم‌پس |//] 
از پایان بیست و سومین حرکت سیاه 


(. بات‌وی‌نیات ۰ هستیم. . رویسر 


ِ قدرت پیاده‌های سفید و انتر ار مسوثر ِ" 7 
دو فیل سفید وشع خوبی برای او بوجوه ۷ 


7 


۵ 
۰ 


/ 
۸ 


: وی ری است و ی ان که يك | 


۵ 28 1 
7/۶ 


5 بت 6 ؟ 65 سب 64 

7 7 17 و و 
کل ون ۵ 8 و دون از ایرد 

4 بت .5 ود و 97۲ 

6 مت . ات 1 20 : 
5 -- ۲ 8 سب ۰1۲ .29 
ی ۱3 
رویز رد یه و > ما 
7 - ر[ اد وت وق ام مر ۰ 
0 تب 1 تال 239 

8 سب 1 2 ب- ۲ 94 ۰ 
6 سس رز ۳۳ 
606 مس 1 2 تب ]306 
۳ ۷ ۳ ۱ ار یر 
وم سب . ۱ 


غار 


کلود برنری 


کونگ‌در کنار دریا 


فیزبك معاصر و 
ار تور رانشتین 


چار لز دیشس و 
داوید کارپر فیلد 


۲ مبارژه برضد 
وبروس‌ها 


شطر نج 


درویش 

۳ تان بر نیو سرا 
تر جماصمد خیر خو اه 
ارنولد زویگ ب 


تر جمه عیبدا له 
آزادیان 


فثریر! دکاسترو 
ترجمه ابوالحسن 
تفرشیان 

شاعری از کازرون 


گرداوردةهٌ احمد 
فرجی‌دانا 


لوثی دوبروی - 
ترجم؛ مهندس ع. 
مان 


سامرست‌مو آم ی 
ترجمه کاوه دهگان 


پ.یانه - ترجما 
فیروز بخشی 
رض جمالیان 


و مطالب جالپ اموزنده دیگر ... 


2 اکر لبط ما سر نده‌شود 
تروت و خر ۱۳ 
بر ده شود ب هار تا ۲ 
و درمانکاهمپانی 5 ارم ۶و۱ ۲ 
بلاق آعانه ملی‌در سر اسر 
کسور تاسس ت31 است من 
کر ده‌ابد ۰ 

بس در هرده صوت ۲۳ 
خربد ار لبطباق آعاه ی 


همشه برنده ص ی ۱ 


و امتیاز ِ 


مدبر ۱ 


به سرپرستی م. . ِ 


5 


اشتمداد . رو 21 از تا تیکلایوا .. 9 
ار ترجه ِِ_ 
9 تارشی ‏ ۹ ۱ 
۱ از ی 6 
9 ترجمه : مهرداد صمدی ‏ 
1۷ از : سالتیکف شحجدرین 
ترجمه : دکتر جواد محبی 
ام او فا اهر .۱ 
3 : واحد جارس : 


دیوید کایر‌فیلد. ... .  .‏ ۱.0 ...از : سامرست موام 
4 ۱ ۱ رن ۱ ۳3 ۱ نر <مه : کاوه دهکان ۳ 
دییات چین ۰۰ ۰۰ ۱۱۳۰۰ گردآورده : احهد فرچی‌دانا 


وزن بدن ماچقدراست ؟ ‏ ۱۳۰ ترجمه : محسن گمال  .‏ 
"مهاجرت مارماهی‌ها ۰ ۱۳۲ 


ازمان جاپ و انتشارات کیها! 
تلفن : ۳۵۱۷ و ۹ 


۵ 


ت 


۲ 


لیا : تتکلافو نا در سال ۱۹۱ در دهکده‌ای از نواحی 
تمساك چنم ی +پدارش معلع مدرسه همان. دهکده 
ادبیات در روزهای تحسیل در مدرسه تجلی گرد 
بدریافت ۳ دکتر | مفنخر ( گنای ویرای اخن 2 دار 
رشته داروسازی مطالعات خود را در همان انستیتو ادامه داد. 
در 1۳ چنکت دون کنیل هت دود سا ای 


در 1 ۲ در کشتی بهداری حامل زخمیان پیکار 
استا تیاه خدس‌‌میکرد ۰" ازدری ی یا ون 

و ۰ دکتر نیکللایو نا نحات یافت اما در اثر انقحار 
اژدر و غرق کشتی به بیماری اعصاب مبتلل" گشت . پس‌از 
معالجه طولانی در بیمارستان با ز کار خود را در بهداری ارتش 
از سر گر قیت ۰ 

دراین موقع نخستین اشعار خوه ۳ سرود و محله ادبی 
مسکو بنام (« بر چم » چاپ 7 بعد منظومه‌ای تحت عنوان 
۳ مرگ فرمانده » نوشت که حوادث جنگ استالینگراد را 


طی تباقر ها فومدی خوه شین از جنگ مواد لازم براکم 


داستان خود را بنام «خرمن» از دهکده های مختلف جمبع 
آووی رن اند ضمی .کارت شاه وه ور ار رن هت 
مختلف دیده "بود بصورت رمان : «پیکار در جاده ) هننشر 
ساخت . داستان «استعداد » که ترجمه آن از نظر:شوانندگان 
۳ جد‌یداتر بن داستان" کوناه ف ۰ 


+ 


9 ۱ 
2 


۱ مور وک 
انتظار دارند ؟ بچه‌ها بدنبال هم آمدند وهنوز یکی بابجهان ‌نگذ اشته 
ی و ی و 
هر کف مان ۵( 

آمامن میجندندم و حواب میدادم ۰ 

ب وقتی نروماده بیش هم باشند خه تال 9 
وجود داشته باشد ؟ 

9 پابان دوز - وقتی تازهییست ۳ تمام شده بو ۵ بت 1 
رن ۰ شبی باعجله مارا بخانه احضار کردند : ِ 
و ی ۱ اورا بزمین 


2 ذمین خورده 0 و ای ۱ 


شاید و 5 3 0 ۱ و 9 


۱ سرشیر از آن گرا ی ی دا ۳ 


4 خانواده ما _ خوشخت لو د ۰ وقتی بچه‌ها مید ندند ۷ بدر و 


":مادرشان 2 آوردن و و اشیاء برای ) مین ما ۲ 3 


یا بفرمان 5 دی ۰ ۳۰ 


هد 


۳ 


برده [و بودند و بيك اشاره بايك صدا! اوآمرش را انحام میدادند . 
پلیشریب قوای ما بزرد و یرومند میشد 6 چهرهی زیا و 


۱ زندگی من وتیموشکا بود . 


او ضع تا سن ۱۲ سالگی 1 آدامه داسی . آئو قت‌ما 


اه رفته بصت کرشمان راميخازاندم تاره ار 


که میکرد شگفت‌انگیز نبود . نه‌تنها به‌یدر و مادرش بلکه به تمام ‏ 


.حهان جنان مینگرست که گوئی میخواهد بگوید ۰ ۱ شما مدیون 
من هستید » همه شما ۱) راستی دراسمو قع بای لنگش کاملا 


راد و مثل آولش سک و ش4ستفيم شده‌بود ۰ اماما هنوز گوش 


بفرمان او بودم ۰ وفتی رن وزنه‌برداری میبرداخت سر 
زادران کوحکش فرناد میزد ۰ زنل نممکت بخزند وکفش سرنایر 
مرا بیاورید ۱» ودر مواقعی‌که برای استراحت بعداز ظهر میخوایید 
او ای سجبود بود.بلای سرتیو دازهب جک 
وی صورتش نشینند ۰ 

۱ هرچه بیشتر درجلب رضایتش 3 باز هم ابر اد 
میگرفت . تصور میرفت کسی باو گفته بودکه خدای سربی کوچكك 
ناد هده‌ای وبال گردنعان شده ات . جه خوب گفتند 
ی ی هو شا بای اور 


1 1 من غتوز توا نت اورا توبیخ دا ۳ ۷ همانآغاز 


ی 


یر آنرما نید ؟ 


۱ 


جمع 
کاملا زیان باز کند تمام ضرب‌المثلها و آشعار ساده و سخنان بجا 


۱ تکرار میکرد . آموزش در دبستان براش 


ك ِ ‌: 


سیار ساده بود ۰ يك‌نگاه به‌کتاب درسی کافی بوذ: تا 1 
۳ ۱ ۱ ۱ 


۴ 


۳ 


5 پرودش ( ات وتغط به ریدم 


" بدبیرستان رفتم و دییر ریاضی دفترچه اورا یمن نشان داد .بعضی 

ازمسائل را تانیمه حل کرده ودنبال آن نوشته‌بود ۰ «وغیره). 

ی از گرا برسیدمکه معنی « وغیره » چیست ؟ ابروانش را 

بالا برد » چشمهای درشت وآبی خودرا تنگا کرد واز سر لطف 

و عنایت برای من توضیح داد که فقط قسمت اول این مسائل 

دشوار نود 4 بقیه بازرچه‌ای نود که لو جسن را حلب نمیکرد و 

باشحهت بجای حل‌کردن آن نوشته بود ۰ «وغیره» 

۱ رد که مبند ان ۷ یره اه ۱ 

تمرین دروس اونیدا میشد . ۱ غم 
یو فتی برای کذو انلین تعطبلات بخانه آمد اغلبت زاو 


برای جمع کردن گیاهان - گیاهان و ما 


چشممان باو نمیافتاد . آنوقت روزی اور( دیدم که زیر درخت 

سیبی درباغ دراز کشیده است .۰ در حالیکه دهان‌دره میکرد 

ار ) دج 2 نا ۳ ی نت۱ دیش از 20 سیم آن 
۳ اول رادو‌های کوارتی ابو د و گرا تصمیم 

گرفت یکی ازانها بسازد وساخت: نوم مفت. بتم. دقیقه با گرهرا 


۱ بصداهانی که از مشتافت دور مبامد گوش دادیم . اما همینفدر . 
2 ِ ی آنر ام کرد وین‌ وی دوباره ز در در 


ی دا ی افبرده مملال او 
میکشید و آه ازدل برمیآ ورد وبه‌اطراف می‌لمید ‏ . تیموشکا بانحاء 
تلف هبکوشند بااوسرا که مغل کنده عرشت گوشه‌ای میافاد ۱ 
7 بخرکت و جنبش وادارد لیکن اخطارها و تهدىدها مثل آبی که روی ‏ 


کشدی و 


3 ۱ ی 
موش جول مان ۳ کرج : شده و 


او نبودیم چه‌فایده دارد ونیم که ماما ندنیا 0 ۳ 


ِ , باشد تا ی ۹ همان با وفز یت 1 و زبانش ِ 1 

شود رای که کو1 د رترب تمام بازده‌یچه من بود . ۱ و 
2 و قتی دستان دهکده را تمام برد اورا پیش عمو ماتوی . ۱ 

ی « روزی‌ترای ددنش . 


فک 


۳ ی ۱ ین 1 ۰ ئ بت نا رفح ضِ ۱ ۲ 
ودلم. 9 بت 7 تك سروگردن 3 امن ی 7 شده دیکر ل ‏ 
تربیت او گذشته ات 0 ۱ ۳ 

گرا در سن هفده اک را ۳ دهکده بلندبالاتر 


اد 


1 رای بای مر اه بای گاوترهداشبت. و بر تن 


1 قیفوت لسن کت با مگ فت . هنگام راه‌رفتن آن جشمهای 


اه و بادامیش را نیم بسته نگهمیداشت » گفتی هیچ‌چیز حهان 


ی 


۳ ِ ازآنها را دوست ام ی ری دوازده ماه ندورشته از علم ی 


0 0 که باید تشر بح ۳ . بعد بهنرستان هنربیشگی . 


آرزش آن نداردکه باجشم باز بان ود ۰ زیاد حرف نمنزدا ات 
وقتی که با بالابردن يك ابر و وباتین و ابر وی دنگر آنجه و 
را یگو ند هیان کرد اجه لز وم بذاشت سخجنان گر انقدر 
و برآرزش خودراآ بهدر دهد . درمواقعی که برادران و خواهرانشن 
2 خواندن اشاره و حر کات ابروآتش و درل مفهو م ون تردید 
داشتند و درست نمیفهمیدند که منظورش : « بیار ! یا ببر ! یا 
شاب ( بابرو ! است» خشم اوتماشائی بود . 

تما نمام راهها » چپ باراست باهر راهی که تصور * مشاه 
در ۳ بود ۰ هیچ کس مر نمیتو انست راه اورا 
"سا اند . مکر سری نداشت‌که بهتراز تمام سرهای دیگر فکر 
کر سوریس تتهتر ی اتحادبه روستائی ناحیه نود ؟ 
ابنها وسبله میشد که بهر کاری -مشغول شود ودرخشش و حلای 
خاصی در آن سداکند . س‌از مدت نی کارآموزی دی هب 
ترس انامه راگر فت 7 

آری » تمام راهها وی کران ما گشوده بود . اماهيحيك 


«#9 


هنر برداخت و ول ور از نستیتوی بزشگی شد اما تحمل وی 


آماهتر پیشگی ۳ ومناسب ار خود تلانگی د 


, تعجب یاین کار ی وفاوغ التحضیل شد . در کار خانه دز رام 


ِ 9 حنئوت کشور شعلی وی دادند وناکمال و و مدیرآن 


کارخانه نمیتوانستند کلمات مناسب وکافی برای ستاش ( زمین 
ورد 6 ما بدا نید . مقاله‌ای هم در روزنامه تحت عنوان : 


( وآوری وابداع برارزش نوسیله مهمشدس دوبروئین ...۰ سك 


ی اجه تست ی ۱ 
درباره‌اش جا پب کردند ۰ 
سال دیگر گذشت. و .خر 2 گرا از همکنان 


آنوقت در انستیتوی ثیروی هوائی نام‌نوسی کردوباکمال 


و ۳ ۱ ۱۱ ۱ 


ار ار استیاب ی ودرا بستم و ۳ 
را رفتم.. ۱ 
تازه از قطار اد ره برد که وتو را دیدم در ایستگاه 


می‌خر امد و ژساتیش هرز و ادار متسازد که تجر‌تحاب اه ۳ 


تر گر داشگ ای بایرای که بانتی مراقب بازرسه صافران 9 
محو تماشای 2 :بو دند .۰ بلندقایت ورعنا وزئباتر از همه زسایان 
بود » لباس سیاهی پوشیده و گیسوان مشکیش مانند چرم برقی 


.براق ودرخشان بود ۰ چشمان سیاه ومژه‌های سیاه و برپشت ‏ . 
داشت . منظره‌ای‌شفابخش برای چشمهای دردناکی 1 1 


دیدن آن هستید . مانند کت خرامان مبر فت .۰ ی 
ام ترای خودرا تم وارد سر حصرکت شد و 

ی و وجین وشکنی از مو هاء ملوط ی یدید اف ئ 

این زوج زیبا مانند مارس وونوس ( بهرام و ناهیند ) لبکن با 

حامه و آرانش حد ند مب مدند ۰ دن هبار شتاین یی با باهای دراز ‏ 

5 واغر نو نوزه دراز وکشیده و اندام لاغر ودراز قدم میزد . باخود 

گفتم ۰ « نازیرورده است اما غذای کافی نخورده .» اما وقتی 


شنید که تکنفر گفت : « جه‌کسی به‌اننهمه ناز و ادا نباز دارد ( 3 


1 


رک مد ار ی ۱ 


نام او ایا بود ونام سکش >اگر بدتان نیاند »بناپارت . 1 
خانه کامل دوطقه‌ای اما هی ام 
بدیدنشان میآمدند و ککتل ورقص و چیزهای دیگر داثر بود . همه 
باهم صحبت میکردند اما هیچ مطلسی نمیگفتند : در تملق و 
جابلوسی از میزبان عزیز خود مبالغه میکردند ۰ گرا تملق و 
نانوی آنهارا دولیی فرومیداد » گفتی هرگزان ضرب‌المثل را 
که « زبان شیرنن دلیل انگشت چسبناك است » نشنیده‌است .. 
8 حای انکار نسودکه او » آیای سبرم واقعا زسا است . اما ۳ 
.زر ظاهر زساش چه نود ؟ باشو هر اولش در فقر ومذلت زندگی . 
میکرد » بزودی آزهم حدا شدند بابهتر بگوئيم از تکدیگرگریختند . . 
یت ثروتمند و مشهور نبود » باینجهت اور اهم تركکرد ۰ . 
ی سر ات اس وی اینمرتبه شوهرش ‏ . 
۹ 


درون آنوا بنهان کند 


9 ۱ 
حتما بتاید ذیر ات 9 ری 0 بش . 


صبحها و اورا تمیدند ۰ تا فتاب بالا از 


و ان دار نمی . قاری دوه آنمو قع هم ر وی تیمکت راحت له 


مت اد 47 آنحا دراز ند واز صضعف و بیماری جخود. تا 


کرد 0 به‌آن آندازه ضعبف و نیمار نود که نتو آند*با و قات 
باه خبای با آبایشن که ای شش ۰ ۳ 


او بخانه میآمدند دستورهای بوالهوسانه بدهد . سرایا شهوت بود 
و قلب نداشت » به‌غازی میمانسشت که آآماده فر وش باشد .۰ ۰ 
شبها مثل نوكه درازی که شکارش دشوار باشد صبان 
مهمانان خرامان میگشت وخودنمائی میکرد . 
چه‌باد نحسی این شکوفه عجیب را بمسیر زندگی پسرم 


دانده نود ؟ باشاید مسیر زندکی که‌ترا خودنن انتحاب رده ود 


موجب برخوردش بااین زن شده باشل ۱ 
دز میان کاسه‌لیسان خرب‌زبانی که پیش کرادت 1 
و جایلوسی میکردند حسابدار کارخانه آزهمه بدتر بود » اززمره 
آن‌تسانی بودکه اگر" بدهانش مسل-میکذاشتند لکشت شمارا گاز 
میگر فت ۰ حتی‌کوشید باچرب‌زبانی از من تملق بگوبد ووقتی باو 
گفتم که تملق و عبایلزستی و جربترتای خودارا درجای دبدری 
بیازماید یاکمال و قاحت حوایم داد : 
۱ اسلا ولاسونا 3 آدم را مت وجرب‌زبانی میتواند 


او عالی برسد ! 


آز شنیدن اين حرف با بوني قشنگ یعنی بناپارت لندوك 


۱ شتابان به‌باغ ر فتم تمام شت‌را دوتائی 1 
اه ميشدیم کهبه‌ماه عوعو کنيم . ۱ 


دهمینا بل مرف یا 3 نود صست 


و 4 با یکی دو سئوال اطلاعاتی از چکونگی کار گرا 


درحالیکه رويش را کمي آزمن بر گرداندگقت : 
دوباره او فقط میتوانم گرم که وقتی در کارخانه مق 


دومرا داشت آدمی بهتراز اوپید تمس 


4 
. 
3 


۳ 


3 
3 
و 


" حواب هتری بیدا کنید ؟ هراسپ ی که افسارش افش ت باشد 
+ ۱ ۳ ۳ 


۱ ۶ مج 
۳ 7 2 ۳5 1 
1 


3 آبیر ۵ ۱ 

۳ برداختلیکن من ,میتو انستم ینم که گرا روی زین بهتراژ.. . 

3 نامدای سکوب ) از رتبه دوم تا اول * 
وس امه کودال مان تنها عجق وبهن‌است ۰( ۱ 


سر 


: ۱ 1 1 
آری 4 و صع ند تتمتوال نو د . (زمین خورده))من در مبان تمام دوشان 
تاقلای ود نمقدر کفابت 9 نبود که یناد هنوز انلهی در میان 
ابلهان دیگر ۳ ۱ 

حرق های مرا بخاطرداشته باش 4 ۱۳۳ 
بالا نگهمیداری ممکن است چیزی‌را که‌زیر بات افتاده که لگدکنی. . 
واین خانه قشنگ نو + آنا زاستتی. فکن عیکتی که از اسمان 
یز 
در حالا نی سم ممقنه قنق رای در ۱۱ 
ساخته‌ام . 
و ترا قدم میگفتند که خورالا گنجشك های و 
را بمن واگذارید تاگله غازهای خودرا زباد کنم . 

من از شما خواهش کردم که برای استراحت و آرامش 
به ابنحایانید » اما چه نتیجه‌ای از دعوت من حاصل شده ؟ نه 
خودتان آرام آوراحتیدونه‌مرا راحت وتراممیگذار ند ۰ من‌دزد 9 

تم ودب بلانم تیسی بجی را ی 
دزدی دگران بهمان اندازه مذموم است 


مر اد مان ۱۳۱ 


بکارخانه است ۰ همین نوع خانه‌ها به معاونان من وبه حسابدار 
ی اد 0 با 


۱ ب پس به‌آن متملق چابلو س‌هم کاواس خانهها ۱ 4 
1 نو 9 را ی مس ریا برای او ۳ 


اه گرا » بسرم : و ان قارد و هس ۱ 0 : 
ی 0 یا 


ی را س داد ی از اطاق‌خارج شد اما من 3 


وان مهار اما را میم 1 


نوی جیار ۳ ۱ 
ند هد 3 ۳ 
شابد بگویید که من آنچه را بعدا برایش پیش آمد پیش‌بینی 
میکردم. ‏ ۰ 2 0 


ابتدا وضع اورا در کمیته کارخانه مطرح ساختند » بعد 
کمیته ناحیه‌ای وسرانحام ۳ منطقه‌ای گرسانش را گرفت و 
آنقدر نکانش دادند که به نق نق افتاد شاند دلسوزی من بحال او 
ما ایا تکار دار اد ۱ ۱0 
نکن سم ۳ اورا سزاوار 
این کیفر مجازات میدانستم . 2 
تعییر حهت وزش 1 تمام دودشتیان خوت اورا از خانه‌اش 


۰ درون وان . گرا باسری فرو افتاده باطرافت مبگشت : و مانند گاو 


نری که درد شکم دارد افسرده بود و خرخر میکرد ۰ آنجه بیش‌از 


همه خشمگینش میساخت پبرهیز حسابدار متملق و چرب زبان از 


آمدن بخانه او نود ۰ درانن باره 9 زیان "خودرا نگهدارم و 


ات دشمن رز ات حرف دربازه همه آنها صدق میکند . 
" وقتی قدرت داشتی و ی مه ما دز 


۱ 0 ایند نوی گند میدهی . 
1 ۱ وت ۳ ودر اطاق قدم میزد 


بمن بانگ زد : 


رای که همان ری ۱ فقط میتوانید دائم 
خرده‌گیری قاتتمای ‏ 0 بدانید که هنوز باید مرا بحساب 


و ال هرد پر ۱ 
۱ وحساب خرده ریزرا دارید ۸ 
1 ۲ کی اش 


- شاید ابن برای تو درس عبرتی باه ۰ رفیق نیمه راه 


کین بباورند ۰ بدون بکار سقو ط 2 ی ۰ تا س_5 مییر ود تا ی 
9-0 میاید . 5 ۱ 9 
3 این «زمین رده کین کلفت کلفت و محکمی داشت. و 
تا وفتی از . پیکار باز گشت "هنوز گر نگ سالم 0 ۰ فقط سخت 
5 1 ۱ ۱ ۱ 
۳ ۱ 10 


زیخ به خواهم کردم . چه به اهمیتی‌دارد؟ اف عسراس 1 هت 0 
شادی ؛. ۱ 1 
یا ازج ی تا آخانه مهمان بود . حتی حستاید ار متملق. 


رخا بلوسن رب ۷ . گرا خو درا حاضر کرده نود تا تا اس زار ۱ 
کت آما حساندار نزودی با چرب زبانی اغفالش کرد ی : 


۱ جر خاندیم همه به بشت مبزبان 1 و مبزدند بسلر شم ۱۰و ِِ 
3 ی ۱ ۱ 


*ِ 


اه و 1 فطع کید بر ۱ 


بان « اما من هنوز سر قدیمی خودرا دارم ۰ مرا از میان دشواری 


مائی راهنمائی کرده واز میان دشواریهای دیکر راهنمائی خواهد . . 


تشه ار بان مانید کدشته. 
هی ال افیف یز 
ی !رنجهارا میتوالي فرق کنی » 
ی 
اورا دیوانه کنم ‏ 
۱ نا را ترك کردم . 
انا نگران او بودم . همیشه چنین بودم : در دوریش غمکین 


3 ودر , حضورش خشمگین ۰ 


شش ماه تمام در شاه ای رنج مق رش + هرگ نه تا 3 ی 2 


بو نوشتم ونه نامه‌ای از او بمن رسید . آنگاه بهانه‌ای تراشیدم و 

بوی تلفن کردم کنی راجع بامور خانوادکی صحبت کردم و ببمقدمه 
برسیدم که حال ایا جطور است * و تونی جه مبکند ؟ 

فد حواب داد : 

- بیرونش کردم ؟ 

ند قونیدی! 3 بسیت. 

1 - حیوان باوفائي ماد بناپارت را بیرون کنم ار 

با لاش برد 
و اعت. بمن اطلاعا و ازدواج کرده است . 
با من ب ی ی و مر ۱۳ پای آسیپ ‏ 


د ین 


و 


2 


رد بآن 9 ها تساه باز ؟ نشه_ مج و ۳3 ۳ 


و تا صبح بشوند سفید نخواهد شد . ۱ تک 59 
و 1 0 اسپاب سفر را جیخ کردم و دفتم 

ی تر دنت بسیتم و ور زیامت زو ی 

و ۲ 

و نگ بك روز » ولی آدمی سهروز دارد ۰ روز تولد » روز 
13 ازدواج ول و دین:۰ ۱ 
ی ر دید ری 5 ار و ۲ 
ی خری خشکه شم ۶ ی شیف تیا در ات 0 
۱ ساده بو شیده نود .۰ ۰ 
و ۳ آیا این زن همسری مناسب برای (زمین خورده» من باآن 
9 افکار و ابده‌آل عالی بود ؟ آنهم بسن از رزوی مدز ۳ لوین*: 
و اب ی تج ۳ 

3 بن لبالکاست 6 سانفا لبالکای. ماشین نوس ود و حللا 
9 لاکای هرد [ فروتنان خوشبختند 6 دیگران را پودو میکنند ‏ 


۳ 


کت 


یی ۷۲ 


ترفن کر لام توف ما تا ۳ 

0 داشت . نعنی بینی کوجك و قلمی » جشمهای دزشت._و کرد وسیاه 

34 دیون بت ردنب 2 آنگاه مبکرد ون زیر و تا و 7 
و و اه دشر دا ری ۳ 

و اي لا دو پر دوقلو با همان چشمهای کردی که پلك تمه 
" ندنیا: آورده بود. 

0 ۱ دازآ یه رم فی تمام شد وبچه ف نو ازش داد نم از 

وگ ان مه ام ۳ 

و رصن مهجی ع ۳ ۱ .۰ 
دی 9 وغیر ه تریستا۳ه 

۲ بای اد جماق دا تقد کیت 1 


۱ هقی بر تمتلا بااولگاست عم و ی ۰ ۳ 
نیز با اين نام خطاب 2 
۱ 


9 ۳ 1 


. 


سته تخود ز میدانم :1 در تما مدا دم 
میدانستم وی 195 همان ونگازدن و یعضی دوه هم از جن یی 
ی ۱ 0 
خندید و از من پرسید : 3 
ماذر » نکو نید بدانم که درو دن آهوا ای بو ك 

2 


1 "یا شنا کردن ماهی در آب ۲ 

3 - البته که برواز مر غ در هوا آسانتر است . 3 
۱ ۲ همینحاستا که شما اشتاه میکنیاد مراغ ال واه 9 3 
مشود وباید جائی برای نشستن فاستوسع کردن بیدا ۱ 3 
شنا کردن برای ماهی مثل نفس کشیدن راحت و آسان است س. ‏ 
ومن نقشه كت هواییمائی‌را طرح کرده‌ام که مانند ماهی درهوا شنا 


میکند - نه بال » نه بروانه ونه چیز دنگری مشابه آنها دارد . ۲ 
۱ ۱ لبالکا در حالبکة مان «گر دشن مبدر خشد مبان حر فش ی 
۱ دو ید 0 0 


۰یا میدانی که هرشب ساعتها روی این طرح کار . 
وفتی تفارش باتش عود کرد خبلی جرشیع0 شدیم ۰ یکسا 
تمام از کارخانه مرخصی گرفت . ۳ 

اما شما باند بچهار دهان غذا برسائند . احازه میدهید. 
بپرسم که دراین مورد چه میکنید ۰8 و ۳ 

همان لبخند ملایم و مضحك برلبان لبالکا نقش بست : . تس 

بچه‌ها را روزها به شیر خوارگاه میسپپار دم وه ای ِ 

0 ناشن وس هس » ماشین روا ویس وی ۱ 
.دو زبان تخا یحو متقدانم . 9 تاه از عهدهام بر آند کاو بر انم ۳ 
هست ۰ 3 
ی ای ال ی ی ۱ ۱ 
بو مق بچه قجتی ی راپر کنید ؟ ۱ 

لیهست بزیلمتی, شیب 

وا موب تلف ننک خد.: 2 
:و لها با.نان رت تغذنه میکنند و لبالکای سک میتواند 


5 ۰ ٍِِِ 
۰ رو 
ِ ۰ 9 1 
۳۹ 3 ۱ 5 ۳ 


‌ 


ی کم ۱ ۳ 
- پازنی مل او چه میتوان کرد 1 - 


رون ار ای ۱ 
9 اطاق نما بدهند او بو ی و 
هرجامرا بکارند ربشه میکیرم هرجا» تاو قتی که باگوا باشم . 

۱ و . یا اورا مثل دیگران احمق 
کرده بودند با بیش از آن زبرك وباهوش بود که من بتوانم مقصودش 
را درك کنم ۰ اما ىك مطلب مثل روز روشن بود . «زمین خورده» من 
روز وشب‌مشغول کار بود وبهمان تیرنگ‌های سابقش اشتغال‌داشت. 
کگانه اختلاف انن بود که سابقا برادران و خواهرانش بصدای‌تاز بانه 
ایشا مختند. واننات انن‌زن ابله :- یک مادنان مین و کنود را در 
اختیار داشت که هزگز لگد نمیانداخت . اننك میددیم که جرا 
و لبانکا را با ابا عوض کرده نود . راندن ایا دشوار توت تاه خودش 
افشار را بلاست و این لتالکا با لجتله تابردی نب مهر ‏ و 
نوازش او ادامه میداد . 

۱ شاند برای او خوب او ن هیچ خوبی نمید ندم ۱ 
: وساکت شندم . گرا نیز ظاهرا گیج نود . فقط لیالکا مثل همیشه . 
و شاداب ظر میرسید و جون متوحه مود 
لخند |راسخشی بمن زد. ۰ 
1 لیخدش واقما اراض داشت ۶ توصیقنه آن مشوار اشیعا: 
تق اند بگوئید کودکانه بود : و قتی انن لبخند جاله‌های کوچکی در 
گوشه های لبان ناز کش بدید میا ورد آدم بای آندیشه میافتاد که 
ی ار سب دب +۳ آندوه باشد 


بنهان میکند ۰ اما در لبخندش چیز کودکانه‌ای نبود ۰ وقتی تبسم 
 -‏ میکرد و واشر: زبر‌کانه میشد . برای لحظه‌ای - با همان لبخند 
1 مب بکتاری کش ورخوی ناب ۳ 0 9 
۳ تاره تگران شاشد» همه خر ار ار ۳ ۱ 
ِ تا شب صبر کنید و آنوقت جیزی را بشما نشان خواهم داد . 
۳ زود به بستر خواب رفتم و ساعت دو بعداز نیمه شب ۱ 
او وت و . يكك انگشت _ ۱ 
و له لته زود و آهسته میگفت : و 


هس وه تا اد ها ی باق ۱3 
روی بنجه های با بدر اطاق گرا نزدیك شدمم . درباز بود.. 


۳ 


۳ب ۳ 7 7 ۱ 
۳9: 


ی تیا ی و 
و کرد وماسسته 1 


۳ نگاه کنید ۲ 1 
جهره مردی بود که از خود واز جهان بپرامون خویش 


راضی است ودر صلح و آرامش کامل زندگی میکند ارو ال وه 


معمو لا ار ودرهم کشیده بود ابنك بالار فته و بدون گره بود . 


جنانکه ای آیاشن را نگام کودکانه د بده منشد .۰ پیشانیش . . 
چین نداشت و لبانش میخندید و آهسته سخنی را پیش خود. 


باردنگر ات من 3۵ همسشه خندانم 4 خندان 1 
ی ی ی 
خنده‌ام ۳ نگهداشتم 


بیاد دارم ی دوزی - در آنموقع که کودك بودم - برای 


1 نخستین میا بیدای د بط ندیه ۶ شب بانها تسمديم وس بي 3 
دریارا ببینم با صدای آثرا بشنوم ببستر خواب رفتم ۰ وقتی صبح 


آب - چین خورده بود . دانستم که دربا » دربای نادیده و ناشنیده » 
در نزدیکی من است ۰ سر برگرداندم واز بنحره بخارج نگربستم -- 


۱ دریای بهناور و و نود واشعه خورشید با هرموج کوچك‌آن 


ابنك که بچهره لیالکا مینگر بستم فان 0 
تن . هنگامیکهبه موه 2 نگاه میکر دلبخندش گاهی درجخشان 


ای تلا میشد.ی جتتمانض لحظه‌ای میدرخشید و لحظه بعد . 


ت 8و گدر منکشت هام چهر هاش دند؛ وزودن بود وچ ۱ 


وناشنیده اما بستار نز دك نوی را منعکس همساخت.: 


از ناهش نازاحت شدم وئوله پا به بستر خواب بازگشتم . 


او آرام و آهسته بدنبالم آمد » کنارم نشست و آهسته 


- مادر » شما همه جیز را دندید » نیست. 1 وقتن بش ی 
میز نقشه کشی می‌نشیند صورتش‌چنین میشود . ۰ تنهانکبار در گذشته . 


ی نگاه ۳ در جهر هاو ۳ "وآن مو قعی بو د که جک در زایشگاه ۳ 
و و واو برای وی بای سرهای دوقلوی مارا بفل و 


۷ 


1 ی الک عافد یاک توحه 9 می زا ِ برد ۴ 
لیالکا مرا بشکفتی انداخت اما بقول مردم گفتنی هرکز نباید گذاشت . 
که شگف جشم را خیره کند . من گرا ۱ 13 


ها خودرا مشناند میشتاخت : 


آشکارا میدیدم که وضع سابق تحجدید خواهد شد 7 قیر کت 


: این موحود کوجك ضعیف و فروتن ویردبار که بهر سازش میر قصید 


دو باره یمان ((زمسن خورده) سایق مسدل خواهد گشت که در موقع 
فا ی ۱ 
بپشت دراز کشیدن هیچکس نبابد مزاحمش شود . 

2 1 


۱ 9 ۱ 

موقع جنگ بود که دوباره یکدیگر را ملاتات کردیم ۰ 
2 سریوژای من زخمی شده ی گرفتم که هرچه 

ان ار مقر ۱ 
میخو استم ترن را عوض کنم يك روز در خانه گرا بسر بردم . آنها 
: دقاف کوچك لذز محله کارگران زندگی میکردند . 
بح زود » سیار زود » بود که من پاکیم ی سب 
۳ برخاسته و سا احاق آشیزخانه و ی رحتشو ختشولی و ماشین 
. تحربر سرگردان بود . از لکه های قرمز گونه های عروسك وارش 
: " باشفافیت بوستش اب "با حوشش روحش اثری دیده نمشد وه 
۳۳9 ای شاوی سا خهدوحت کات اه ناور کل ه تور رکنتل ۳ 


. بچه دگری در راه داشت . نه ! از لبالکای سایق » جز آن چشمان 


گردی که پلك نمیزد و آن لبخند نامحسوسش چیز دیگری باقی 3 
و2 : ۱ 
پیش از آنکه فرصت کنیم نك کلمه حرف بزنیم: شتابان 
کارهایش را انجام داده ونا دوقلزهانش به کودگستان رفته بود . من 
وگرا تنها مانددم آما جون تمام فکرم متوحه سریووژا بود حتی از وی ۱ 
تبرسیدم که کار سگ ماهی پرته ای ی ۳ 3 
ان ماس رین سس و وت ۰ 4 1 
1 و 
نقشه مي پنج‌مرتبه تشکیل جلسه‌داده‌اند وآمرو ز کم‌سیون محخصوصی . 


۳ ۱ ۱ بت 


میرسم 5 
0۰ ال فلز دنه برد کل مواجعت کرد. وی آنکه آمختی 


۰ 3 نگو ند به اطاق خود ر فت ۰ ازمبان در کگشوده میدندم که کاغذ‌ها 9 
2 وه شه‌ماش را 9 مکنا 


ی 
- دمافم را سوزاندند ی اد کشورما چنگه‌است 


ره بجه مهو 


ثل همیشه تقصیر را بکردن شخ دیکر »ان با کر ۷ 


0 
به او 


۳ ٩ 


۱ 
سخن دیگری بگویم آژیر حمله هوائی برخاست. . لبالکا بسرعت من . 
ودو قلوها را به بناهگاه برد وبدون کلمه‌ای مارا ترد کرد . من در 


آنحا نشستم و نگفتگوی ات ۳ وم دادم ۰ یکتفر که پس‌از ما 


و ارد بناهگاه شده بود میگفت : 


- زن احمقی را دیدم که دراین بمباران و هوای تاريك .... 
و 
9 رت اي تتامگاه پرونیژد لثم تا لمالکازا باز گردان . 


وا وتان نود ۰ برف سختی مار ند وباد شدیدی ‏ 


میوزند . در فاصله دوری لکه بقان ع و سرحی در آسمان تار مك د ند ه 


۱ 1 » گرا » بسرم [ فکر تو به‌اندازه سه‌نفر است ولی: 
احساسات تو باندازه يبك نفر هم نیست . 

۱ لگدی بروی کاغذهای باره زد وبعددربان را صدا زد تا آنها 
را از نظرشن دور کند و در زباله‌دانی بزیزد ۰ آنگاه کارخانه رفت 


شاد ۰ در آنسوی رودخانه حرشی بریا شده بود + هنون یضها دو ۱ 


سب 
مر و ۳۳ 
۰ ۳ ۰ 

یا و ار بط ده 


بعضی نقاط بزمین میخورد و منفحر میشد ودر روشنائی نورافکن 


۹ 


۱۹ 


هائی که آسمان را حستجو میکرد برده برفی که روی زمین بخ‌سته ‏ 
در ۵ مس شفیان مید و ند هلاه بش ع ره مان این برده سفید در 


۳ خودرا ار تب و 0 مر ری 
۷ ی ی » رزوی زمین حم شده میان. زباله ها حستجو میکرد و ۱ 
وبسته سای کاقذی را که بانل برف پوشيده و دیگر بخ بسته بود از 
اه ۰ وفتی بوی رسیدم لقض‌نفس میزد و خر خر 


ی 


زن » مکر دیوانه شدی ؟ میخواهی بچه‌ات را روی زبال 31 


ها بزائی ؟ زود باش بروم ! 
او همحنان به حستحوی خود مد 


س از یابان حمله هوائی من و دوقلو هارا در ستر 


وی طول مرت تردن وتمیل نمودن و خستاندن نم ها او 


نت کردن ِ کشیدن آنیا شدٍ موس اایتن میکود : 


3 ودوباره آنها ای ره ۱ 
۳۰ شمه های شب صداي: باش را شییدم که به‌اطر اف ا ۰ 
جر کته مبکرد » نیمتنه‌اش را بوشید وکوشید بافشار دکمه های 
» آنرا روی شکم گنده‌اش ننندد .۰ دمن گفت که کاغذ های مهمتر را 


ید رده است داز سان بزفج دیا موی بزمت اس 


رانظرف زبالهدنی کشید . 


: نب ییاه حال سریو بوژا همه جبز ۳ را از ی رد رنه بر ده 


دج 
شش ماه ی 


دب حاليته ان رجا بو اد ی ۳ 


از جاده پیاده میآمد . با بك‌نگاه معلوم‌میشد که بناهنده فراری‌است.- 

اسنیاری قی رن روزها رف داد بو دند نز حمت 
یگ بارا بدتبال بای دیگر میکشید لباسهاش ژنده وباره‌بود . کودکی 
شبر خوار در آغوش داشت و دو بسر بچه بدامن جامه‌اش چسبیده 
-پسای که چیزی شبیه به لوله مسلسل ارات برون آموه 


1 


میات بحدها چهار چشم درشت وسیاه و کرد 


3 دا که بهیچوجه بات لمیزد ب ندیم جدسی,لهدردم تای فن لب : 


۱ 


7 


‌ باران: شد ی 9 ده دانند. فدت دو هفته 
۱ 0 وخودرا از آلمانها که زودتر 3 ناحیه ده 
7 و نوه‌هایم را رم رم هه ریا ما 
شباهت با + گردن ناز لك و اغرشان باندازه‌ای ضعیف بود که ٍ 
فدرت نگهداشتن سرهای آنها را نداشت . از لبالکا حز بوست.و .. 
استخوان جیزی تافین نمانده بو د و از صورت کوجك ولاغر وجروك . 
و دس شاک ۱ 
کنم این موجودات بینوا چه رنج واندوهی را متحمل گشته بودند ‏ - 
" همهرا شستشو دادم اما چه لباسی بود که به آنان بیوشانم؟ 
کیسه‌ای را که لیالکا با خود آورده بود حستجو کردم - بیش بند 
و 
سته‌نندی شده لو ۵ .۰ . 
از وی برسیدم . ۱ ِ 0 
ای تاوله مسا مات تاره ۲ 
- حوام ر! نداد 4 فقط جشمهارا فر و انداخت . لفاف 1۳ 
س( بردم و کاند های ثرله هدای را دیلم ‏ پلکمانش اندتی 
هه ی اه 
نخندید . 1 م دلبستکی و علاقه‌اش به اپنهاست. ۱ ۷ 
تا حتی خودش هم نمیفهمد . 
ان ۱ با خود اندیشیدم : «خوب » مفز این زن هیچوقت نقطه. 
۰ ی بدن او نوده‌وعتگ پیز اغرن یرو «استککام آنر1 اون 
نرده‌است . برای بو‌شاندن بدنش يبك بلاس نباورده اما برای حمل . 
این کاغذ پاره‌ها که از میان زباله ها بیرون کشیده آنهمه متحمل . 
و سوت مدای ۱۳ 


0 3 
هت 9 
0 39 4 9 


1 
چند سال دیگر گدشت ما درچنگ پیروز دی و پیرونی | 


:ْ 
51 


9 


وین 


در رس اورال منتقل گشته َو 1 تنحا 0 عله 9 ِِ 


ولیه‌اش بازگرداندند ۰ لیالکا مدتها بیش بوی پیوسته بود بنای ۲ 


کار خانه در ناحبه ای کج و حاصلخیز قرار داشت و من تصمیم 


0 ای و و 


3 داشتم ۰ .آنها 2 انه ام ۰ مات 2 قلا 3 1 محوطه 


کارخانه نصب شده بود زندگی آرام و محقری را میگذراندند ۰ 


مهندس کارخانه و لیالکا ماشین توس بود . بچه‌ها مثل بدرشان 


تنومندی و چهار شانه بودند . رشدآنها خوب نود هرن مادرشان 


1 


۶ ۳ ک 8 
هچ ی ی ٩,9‏ 


۹ 
ک‌ 


ند (زمین خورده» من بیش از هر کودکی اسجاد رت دا ۳ 


درهم شکسته یود . به‌کودکی رک باخته ولاغر و چشم درشت 
تا که وا سالهبای ود 3۳ ی و ار ان 
از ککرت ماسین نو بسی ورم کرده نود ۰ راستی که زندگی (ز من 
خورده» من براش چه گران تمام شده بود ؟ به بوته رشد نکر ده 
درخت فان شباهت داشت . 

کر شید کد ار خر ی 1 
و متحب میساخت . تمام روز را بشت ماشین تحریر می‌نشست و 
" کار مبکرد » با اشحال خانه‌را مثل دسته کل تمیز نگهمیداشت . 
هرگز تك کلمه خشن ؛ هرگز بك کلمه شکوه برزبانش حاری نمیشد . 
راست است که ابنك چشمانش بیفروغ بود » دیگر مانند گنحشگ 


حيك حيك‌کنان باطر اف خانه نمیگشت » حتی زاد حرف نمیزد و 


حتی صدای خنده‌اش شنیده نمیشد » لیکن گاهگاه لنخندی یانش ۲ 
تهش می‌دشت » . حتی این لبخند نیز بالبخند سابقش اختلاف داشت 
او زتعای قد یم 4 ای ۱۳ ۱ 


اد بود» اما اننك برعکس و ۳ گوشه های کوحك رت 


ان سانین بود که شاذی فر که هی تست ۰ این لبخند برتمام 
چهره‌اش گسترش نمی‌بافت اما هرگز زایل نمیشد . 
هميشه آنحا بود . شابد خفته بنظر میرسید رو 
بود با هرکلمه بیدار شود . 
بچه‌ها بدون تک زر دم زیاد کر گد منشد‌ند اما 


دائم میگفت ۰ 
«لیالکا » کراوات من کحاست ؟» 
۳9 


و و3 میا کی کات 


ما تاره تفن 9 
ان مب نود جندان بد نی ۰ گاهگاه -- 


تناو یک نگ 
۱ (این و تا ی ۱ 


یر فتدکین و هرد کر لت انشیکو ه ثمین‌گشاترن ) 1 
7 این : خنان النته برای لبالکا ها ی 9 نود 


۱ رنه پکو تن وتقلای پیشتری وف ۱ 
انبابها من بکوتن مترسید : 
3 ندین ترتیب «(وغیره های) او روی میز نفشه‌کشی رو هم 
انباشته نود ووسائل نقشه کشی وابزایهای کارش: دون استفاده 
در گنجه گردو خاك مبخورد و زنگ میزد 
۷ 

ام زرف ۲و فا رنیبید.. 

نود سر بخاه دود مت اه ۱ 

سراسیمه گفت : 

مادر » ماهی‌برنده مراییاد داز نلد ؟ . ۰ تك‌اداره مخصو ص 


تاسیس کرده‌اند تا در همان خطی که من رفته‌ام: کار کند . آنچه را 


که من انحام دادها م بخاطر دارند و حالا بابد بزای مشاوره دمسکو 

0 

کار خانه در حنگك سوخت ومن نیز نسخه‌های خودرا باره کردم . 
بیشانی‌اش را گر فته بود ودر اطاق قدم میزد ومیگفت : 


۱ دو سال کار و زحمتم توی زباله دانی رقت یر 0 
آزگار بمفزم فشار آوردم و حالا جیزی در و تتشته با انا 


نشان بدهم ‏ 
یز ان و وه مرن از 1 بر قص 
آمد ؟ نه » لوله کاغذرا کنار زد و فریاد کشید :. 

این کثافتها چیست ؟ 


3 یر تر گر بطریقی نشان میداد که آنجه را لبالکا 0 


1 مثلا وقتی او غذائی می‌بخت که خوب از کلو پائین میرفت - 


و «بایوی کبودییر» دوباره میان مال‌بند3 میآمد . در مورد گرا بایك ۰ ۰ : 
گفت که بیمی"نمیر‌فت کمرش زیر بار کار بشکند داحتی اطرافیان ‏ 


3 


و کی 
۷" 


7 وود ومشغول بالکردن آنهاشد. حنی برای وفتار بسرم سز 


2 


9 لبالکا آنکه ی آنگو ند ما کی ی 
و آنچه را که مورد نباز او بو د ناقت . توشته ها کم زنک رفن 
2 بود ولی هنوز خوانده میشد .گرا مثل کسیکه شیطان بجسمش رفته . 
نت 3 شتابان بمطالعه اوراق برداخت . 
ی او ۱ 9 سوخت وبشماتت‌گسرا . 
و برداختم . ِ 
ی زو کر یک ؟ با قطان ماب کار 
رن ی »هم ازعالیحناب‌نباندداشت ؟ این زن‌بیجاره . # 
درشب تار ىك ت وخلوت » مان بمهائی ناطرافش میر بخت» درمو قعی . 
راسماتش نزديك نو د این کاغذ هارا ازمبان زباله‌ها و کثافات حمع 1 
کرد ودرآن عقب نشینی وحشتناك بیشت خود حمل کرد .. 1 تو-" 
و تصور میکنیدکه بحر فهای من گوش داد ؟ نه ! فقط < 
وان ناه جرخاند وجنان دمن‌نگاه کرد که‌گو نی ی ۳ ۱ 
«بروکشکت را نساب!» ۳ 
ار ها را برداشت ودرحالیکه بهر دوی‌ما تفت 3 
باق زد رافت . 
ی دنت دخعر بچه بودم ی معل اوداستی ۱ ۱ 
گوشت‌داری را ناو میدادم فورا آن‌را نیوزه میگر فت وبگوشه‌ای 1 
میر فت وغرغر میکرد » بنداشتی‌میگفت در جر ری ۳ ۱ 
من دست بزن 01 


تا از بسرم دریرابر همسر ش شرمنده گشتم امالبالکا متونحه 
شرم وخحلت من نشده فقط تخته ولوازم نقشه‌کسی اورا از گنحه 


4 ات بیداکرد و گفت: 

ی ت ب از تعجب گیج ده ! 

9 شب فرارسید. صدا وهیاهو بخاموشی گر انید. بت 
شواییدند ۰ اماگرا هنوز کارمیکرد تور بشت‌میز ش میخکوب‌شده 
8۳ ات . شام اورابه‌اطاقش بردم» حتی بان نگاه‌نکر د. 

: 2 من و لبالکا خو درا برای‌خفتن آماده‌کر دم ۰ اطاق بزرگبماو . 
۳ بچه‌ها تعلق داشت» اطاق دنگر مال او 4 آهمه‌اش مال او »بو د. 1 
تسوبی شت 0 ۳ دراطاق تب بازبود. گر 


[۱ 


‌ سل بتخودگفحم 0 انگشتان زسا آوظر نف ابای خوشکل 
را تسده 3 آمااسك‌انگشتان لبالکارا باآن‌بندهای‌متورم‌میبوسید. 5 0 


مود و 0 9 


لبالکا انگشتان خودرا مبان موهای او میلغزاند وباحشمان 
و شا خودروی او حم شده نو ده رفتارش بااو بهر فتار مادری 


باکودك خود » به‌رفتار موجود نیرومندی با موجود ضعیف با اگرمیل 


دا ت43 باشید بر قتار ری نامرد شاهت زا ی 1 
۳ 


و 


(«نناه بخدا ۱ دهسال باه ند مقر . لبالکا و 


آبراش 9 و تاز ه حالا؛ در باز دهمین تال ازدواخشان 


که همسری دارد. » 

غالبا بیش مباندکه آتش نهعته ی جخماق درعمق 
زنادی قرار گر فته و فوالاد باید مدتها رو آن سنگ‌بخوردتاحر قه‌ای 
از آن بجوید . خوب» آتش درون لیالکا نیز در عمق زیادی بودوسالها 
طول کشید تاسرانحام حر قه‌ای ازاوحستن کرد. . 

غالبا بیش مپاآندکه بکساعت میتواندکاریکه سالها بانحام 
,آن قادر نوده است انجام دهد. - قل از حنگکت مصالح مناسب سا 
سوخت برای اختراع گرا را دراختیار نداشتند نك هردو آن‌ها 
مو‌حود بو د. . ساعت معین فر ارسید وگوا برای آن آماده نو د۰ ۰ با 
طرح هواییمای بدون بال به‌خود بالی برای پرواز باوج شهرت داد. 
گرچه با خشم بلنگی بکار میپرداخت ولی با اطرافیان‌خود مثل‌بره‌ای 
1 ومهربان بود. تمحز حای خو درا تافت نع با شاید ۳ 


۱ ار باانشان‌کارمبکرد اننك‌نیز باآن حسانبدار ۱ 
ومتملق ودوستان خیالیش درسالهای گذشته تفاوت سیار داشتند, : 
و فتی احتیاج بانتقاد داشت ازگفتن ابائی نداشتند ودرتمجیی و 
تحسین او بیز "امستاه نمیکر دند. 

وفتی آزاو برسیدمکه ضرورت بازگشت به وا 


خود را احساش میکند خندید وگفت: 


من و قتی(وغیره) مینوشتم که تصورمیکر دم تمام دضواربها 


۸ را پشت سر گذاشتهام اما اننك میدانم که درانحام این تاره بزر گترین 


132 5 
و 


هه کار بایان رسید کیک ماه ِ ۳ 


۳ رن یال و(تو» هست. 0 آشها اسمی‌روی : 


. هواییمائی که اختراع کردید نمیگذارید؟ 


خندید و بانشان گفت: یس ۱ 1 3 
- نام لیالکا برای هواییمای باین و بیست رای 


بگانه اسمی است که من حق‌دارم روی‌آن بگذارم. 


دل لیالکا باندازه‌ای آزغرور وشادی لبریز شدکه بیس از ۲ 


هو نگ ناتت اما جشم سیاه و گرد ودرشتش تور بلك‌زدن ۱ 


ورخست انکنهای اونا بندهای معورم‌نا خالگ عم رای 


۱ ده مین متا ی اش . اما قط ی 


0 ۱ اشتعداد لبالکا ٍ( 


اطلاع دارد اما شاید. استمداد. های 1 نادر بت 
زحمت محسوس میشود و از تمام اتتعال اد های دیگر بیشتر با 


۳ فداکاری و از جود 3 همر اه اشتبا نیز و حود دارد ۰ ات 
استمداد همسران خوب وباو فاست . 


برس باو ان خو اهم تس 3 


۳ کوجك ورنگ باخته‌اش مینگرم صدائی را در 9 میشتوم که 
۲۹ ‌ ّ 


جامه نو ابریشم ال یتک بای رد 


صدای نحوای زنان دور خو درا می‌شنیدم. 
«لیالکا .. زنش؟ .. چه چیزش جلب توحه میکند؟ . حوان 


ِ این ندارد 4 نمیتو اند حرف بزند. بااین‌لنانس از مدافتاده. 3 
: اما 1 حالا قهرمان ومرد 3 است .۰ زسا هم هست.» 


باخود و 


۸ 


ّ 
39 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


تن و تا رن یت است اما اگر روزی از من 
از این هفت عروس را «دختر» خود مینامم . هردفعه که بصورت . 


2 ۱ 9۹ 

: 1 ی 
1 99 س 

۵ ق 4 ۳ 


و و هفت ت عروس 0 


۷۴ 


۴4 سس * 


9 هرا سرد دنبای 1 را 
مردی ساختیدکهد بگران را خو یت ومادرشن ۳ و 


۱ 0 ترحمه : کاظم انصاری .. 


۳ 


از : کارشین 


بخاطر میآورم که از میان جنگ ميدويديم » ودر حالیکه صفیر 
گلو له‌ها دراطر اف ما شنیده مشد و باصدا شاخه‌های درختان ی 
درا شمان بوتهای حه از مکی ۱۳ 
رنگ نا گهان؛ دراینجاو آنجا » در کنار جنگل فوران میکرد. سرباز جوانی 
از گروهان ماینام سی‌دروف (۱) (باشگفتی بخود گفتم «او درخط اخحنذ 
تماس ما چکار میکند؟» ) نا گهان نزرمین افتاد و باچشمانی و حشتناك؛آ رام 


" بمن که در عقب او بودم نگاه‌کرد . از دهانش خون میچکید ی و هت 


این‌منظر هرا فزر و کفون ای تست ارم . من همچنین بخاطر دارم م که در انبوه 
بوته‌ها و درختان کوچكث» بفاصله پرتاب يك‌سنگت از کنار جنگل ۳ 


اولین‌بار اورا درچه‌حالی دیدم . ۰ اويكت سر با عنمانی چاق وقوی‌هیکل 
بو د » ومن که آدم دی نودم» يك‌راست سمت اورفتم 2 صل‌ای 


شننده شده وجیزی از تارمن تضبوز ای 3؛ کوش یک ار 


فکر بنظرم رسبد («یمن شلبات مت‌کند) ,. سر باژ عشمانی بافر بادی از وحشت 
در مقابل پكك خفچه تنومند به‌پشت افتاد . او فیتواست تریمت‌تان در 


کر اماباترسی که داشت نمیدانست پاید چکار بکند و خودرابرروی 
: شاخه‌های خاردار ره باو وارد کردم هو از فنص 


12 01 ۱ 
۲۳۸ 


۱ 3 ۲ تر کلم 
"در میان چیز نرمی فرو میرود. صدای عجیبی که شبیه به‌ناله و خرخر بود 
شنیده شد. بداویدن اذامه دادم افراد ما «هورا» میکشیدند ا ش یت 
3 ثیر آتدازی کانته شده بو د. ,بخاطرم میاید که وقتی ار یا ای مدز 
صدای چند شليك‌را که بطرف زمین باز تیراندازی میشد شنیدم 0 
فرباد خوشی وشادی‌بلندتر شد وهمه ما دوباره بجلو حرکت کردم . بهتر . 
است‌بحای کلمه «ما) بگویم «افر ادما» . اینحاست‌بنظرم عجیب] مد .عجیبثر 
0 بت اجان هچب مسرقد و یادها وس وسدای 
ی با و 8 
ی 
زمین کوچك رانمیدیدم . همه دنیای من عبارت بود از -- چند بته علف 
و يك‌مورچه که‌سرش‌به‌پائین بو د ودر امتداد يلث بر ت تجلو هنت بذ ویس 
مانده‌های گیاهان سال گذشته را گاز میگرفت . این منظره را فقط بايك 
۱ چشم مدیدم ,چون چشم دیگرم بشدت بچیزی اضایت دز وه دو دا بدون 
شاخهاج وکا مرم خرروی ان گر آرداشته من خیلی. ناراجت بودم» 
و دلم میخواست وضعم را تغییر دهم » اما باسانی نمی‌فهمیدم که چراقادر 
بانحام آن نیستم. زمان میگذرد » من جیرجیر ملخ ووزوز زنورها را 
می‌شنوم . جر اینهاصدانی شنیده نمشو د بالاخر ه 6 نلاشی کردم و دست 
راستم. را اززيربدنم آژاد نمودم درحالیکه باهردو دست‌بزمین فشارمیا وردم 
سعی کردم برروی زانوهايم. بلند شوم . 
۲ دردی‌شدیدوسربع » مانند برق » سراسر وجودم:راء ازسن نا یا ِ 
رت .بعقب‌افتادم. بازهم تاریکی بود و نیستی. 1 3 
بیدار شدم ۰ جواستارکان زاکه باین روقتی عرسا 2 
بلغارستان میدرخشید می‌بينم ؟ آ پا در چادرم نیستم ؟ چه عاملی سبب شده که 
ازا نجاباشک‌به‌بیرون بخزم ؟ تکانی خوردم ودرد شدیدی در پاهایم‌احساس 
کردم .. 


بلی؛ 0 بو دم. اش ز خم خطر نالك انیت یانه؟وقتی‌بهپاهايم 1 
دست تم دردشدیداتر میشد . دردش مانند درددندان مداوم ورنج‌افز | 
نو د. مه قنیز قرزوسوم دهشدت کیت تقبگر دا کم 
۳ تیر خورده‌ام. چطور شده ؟ چرا مرا برنداشتند که ب 
خود ببرند؟ آیا عشمانیها ما را شکست داده‌اند؟ کوشیدم آنجه را که 1 

اتفاق افتاده نو د. به‌یاد بیاورم. السته ایتدا بطو رمبهم و بعدا تمام حوادث 
ورن بخاطر ] وردم وباین تتیجه رسیدم کهما ابدا شکست نخورده‌ايم. زبز امن ۱ 
5 درزمین و6 دازرسنت درپای آن نپه افتاده ۳ (می "درزست آن‌حالت افتادن 


۳ 


و ازر و او ِِِ ۳ ها نس ۳ 
۱ آنحا» هااصوا راانحام دادیم» بتایراین» شکست نخورده‌ايم. پس چراآنها - 
مرا با خودشان نبرده‌اند ؟ اینجا منطقه بازی بودوآنها نمیتوانستند مراگم . 
کت علاو ه براین» باحتمال زیاد من تنها و نبودم که اینحا اقتاده . 
و زیرا دشمن شدت 0 باید سرم رابرءگردانم ونگاهر 
باطر اف دکنم. اکنون اینکار زاسیر ای میتوانم انحام دهم » زیر | ۴ 
بهوش آمدم . وآن مورچه راء که باسر پائین افتاده بايك برک علف ۴ 
میخزید » دیدم سعی کردم که بلند شوم امادومرتبه » البته ن‌بحالت اون 
اس ام + قا لین میتواستم سار کان وتات ۱ َ 
۲ بزحمت بلند شدم‌وراست نشستم . اینکاربادویای فلج شده‌ام ای ت 
که تقر یبا نزدیت بوداژان ,صر فنظر کنم اما با لاخره درحالیکه . 
ازشدت درداشك ازچشمانم سرآزبر گشته بود موفق بانجام و بدم . ۱ 
بالای سرم تکه‌ای ازاسمان و بايك‌ستاره‌بزر کی و 
ات درخشان دیگرء که بسا جبز ثیره و بلندی احاطه شده‌اند» قرار 
۵ این چیز بیشه‌زار و من درمیان وی ودرختان تک جات هتم و 
ستارگان ازبالا یمن خیره شده‌اند ! 
1 میتو انم رشد خفیف موهای سرم رالحساس کنم.: 
۱ و "اما من که درزمین باززخمی شده بودم برای انجام چهکاری . 
درمیان این بوته‌ها ودرختان کو چك مانده‌ام ؟ شاید درحالی که ازشدت‌دره 
۰ گیج شده بو دم باینحا ینامهم ا ایک با ها 3 
یکی ازاعضای بدنم را بحرکت وادارم » درحالیکه قبلا میتوانست‌خودم رااز ۰ . 
بو ته‌ها کشتم . شاید باز هم ۳۳ وی( و کلو له دوم در اینحا بمناضا بت ۳ 
رده تم ۱ 9 
قاری ورد کرک ات ۱ شتاراه 1 
تیه " بزرگ ازدرخشش افتاد وبعضی ازستارگان کوچك محو شدند. هنگام. . 
۱ برآمدن ماه بود. این منظره ر ان ی دون و 
۶ کهناله میکند. لیر ناله است. کت و و 
ازدوپا فلج شده وبا گلوله‌ای به‌شکمش اصابت‌کرده است نگاه میکند؟ نه, 
3 ین صدا از خیلی نزديث شیاله میشو د» امابنظر نمی سید که ارتفا کم 44 
1 درنزدیکی من باشد . 2 خدای من» اقا ناله از خودمن ات انا له‌ضعیف ۳ 


: وترحم انگیسز؛ آیا واقا دردتای نداه ناراحتکنده ‏ سا 
1 ۳ 


بش ۷ 


ادخ نیج و ای عراز میدن آمادد مه ور 
3 ارت رتاه ای راکسن درآن فرارداشم روشن کرد او 
چیز سیاه وبزرگی رادرفاصله پنج قدمی خو ددیدم . ماه‌لکه‌های‌در خشانی‌را, ه 
" اینجا وآنجا؛ روی آن روشن کرد. ای ی ی و 
این جسد مرده‌ای است بایکتفر زخمی است. 

وی رامیت ای ی بارم بز اوصی 

نه » نمیتواند اینطور باشد! افراد مانمیتو انندع‌قب‌نشینی کرده باشند. 8 
ایا هنتند م آنها عشمانبها رابعقب راندند واین موقعیت را حفظ ‏ 
1 پس چرا ی مس ترقو تروق ِ 0 
ِ در . ۳ 
3 ۱ فریاد‌های خشن وبی هدف اما از گلویم خارج هك ۳ 
۱ ان میماند و صداهادر آن‌هو ای شب باشدت ها وس 3 
هرچز دیگر درسکوت مس فرورفتلت . فقط لها جبرچیر لبق ۳ 
خودرا حفظ کرده‌اند. تیاس که فا با تاک یگ میکند. نو 


او مرده است. ازماست باازعثمانیها ؟ آه خدای من ! هورق میکند؟ و 0 
اجان سوزانم ۳ 


مان و هم ی مدتی است بیدازم. ده ۱ 
چشمهايم راباز کنم جون ازمیان چشمهای سته‌ام اشعه خو رشید را میتوانم . 
و احساس_ کنم: اگر چشمها راباز کنم نور خیره کننده 
. خواهد رساند . بهتراس ت‌بازهم تکان نخورم. دپروز (دیروزبود؟) من . 

,زخمی شدم ؛ يك‌روز گذشت؟ روزهای بیشتری سپری‌خواهدشد»ومن خواهم 
مر د. ۰ روا سار این هم اهمیتی ندارد . بهتراست تکان نخورم. ک رجسمم 


شنم کارش گر فد افکار وخاطرات یمغزم هجوم میا ورد. اینکار دپری 
2 نخواهد پائید ؛ بزودی مر ی خواهد رسید وهمه انجه که بافی میماندحند 0 
۱ بط و 7 ی ی داد که مامتحمل تلفاتی شده‌ایم. اما 
ِ حتی اسمم رانخو اهند نو مر طشیته بی‌نام وشانی خواهم بنود» بت 

مار سمل آن سک پلسجبت. ۱ ۱ ۱ 


۳ اگر او زخمی بود از چنین فربادهائی باید بهوش آمده باشد. . 


راحت باشد . فقط اگر میتوانستم مغزم رااز کار اردارماما یی ۱ 


شم 
۶" 


۱4 0 که ۱ 
0 "۳ ۳۹ 
3 ی 5 


۳۳ ۳ 


۳, 


ی 


ان بای َّ 
ی بو دنب وبه گلو له سفیدی که خون از آن‌میچکیدوبطور ‏ 


# ترحم مر ی آناله میکود تکام میکر دند ژ «این گلو له سفید» سک کوچك . 


1 را انجام آدادم. 


439 قل ازافتادن و ۳ و خورده» داشتم» 
منظره ازدحام مردم شاد بتوقف وادا 


تین خیابان قدم مپردم » 


تاه هد که یات واکی‌اشی را قی دا و کی داش هر 5 


همانطوریکه من دارم میمیرم. دربانی راهش راازمیان‌جمعیت باز کرد»پوست . 


یرادن ری سک وا گرفت» انرا بلند کید و ناخوديزد, _ جمعیت پر | گنده‌شدند. 

ایا کسی مرا خواهد پرد ؟ نه. من‌باید اینجز بمانم ویمیرم. ۰ 
چفدر زماشت.! روز (روزیکه 9 حادثه‌برای سک اتفاق افتاد) من 
خوشخت بو دم . سر مست از خوشی آراه -میر فتم» وبرای‌آن دلابل اه 
داشتم. آه , ای خاطرات دردناك مراتنها بگذارید » آزارم ندهید! آن 
خوشی بود » این رنج است ... ۰ بگذار فقط دردیاقی بماند . ۱ 

هواگرم ری و خورشید سوزان امین " چشمهايم را ی 
همان بوته‌ها وهمان آسمان رامی‌بینم » منتها درروشنائی زوز. هسایه‌ام 


0 ,اوسّ‌باز عثمانی اش ۸ اکنون بيك جخسد تفیل هدجه وی 


ی .من اورا مشناسم ؛ همانست ...۰ 
۱ درب ابرم ری قرار دارد که من آنرا کشته‌ام ۳-3 و 


3 شاید اوهم» مثل من مادرپیری دارد. چه شب‌هائی را که او در آستانه در کلبه 
لین وبدنمایش سر خواهد رساند» ودرحالی که ها باه شنت در اقا 


است که ببیند با پس محبوبش . نان آورش» کار گرش » بخانه خواهد 
آمد بانه ؟ 


ومن ؟ من هم . با کال سل ماش ای ۳ 
او چقدر و دردزخمهارش 1 احساس 
نم و 


1 بهچئم ره 9 من آنرا ایجاد کر دم. 


ند نداشتم . وقتی هب ۱ 


میدید که سیم رای کت با کلو لها بجلو دادم ومن توا 


۱ جکاز باید بکنم ؟ 3 6 احمق احمق! دهقان بد‌بخست 


۱ مین (اولباس سربازی مصربها را بنن داشت) کمتر مستحق سرزنش‌بود. 


ازموقعیکه آنها , مثل شاه‌ماهی نوی چلبت: 1 بخاری بارشدند وبا 
کشتی باستانبول 2 اوهر گر اسمی ازروسبه تابلغارستان که ش بحو رد 


۷ بو د. باو گفته بودند برو » اوهم رفته بود. ار رف ی ۱۳ ۱ 
ی ۱ 


تِِ/ 
4 ٍِ 
هه اس 
۰ ۹ 
بح 
را ان ی ۱ 


۰ 
۰ 


3 


1 


9 یاشا با اسلحه کم ود ۰ ی 
۳ (۱) اه دراز: و کشنده‌ای راطی گورده بود. ما حمله کردیم 
ی خودش دفاع کرد امابادیدن اینکه‌ما چه مردانهراس انگیزی‌همتیمت 
3 و درمقایل تفنگی آمارتین اتکلسی اش به‌پیشروی ادامه 3 

۱ وحشت بتمام وجودش نفوف گر ت وزمانیکه قصد عقب شبنی داش آدم ‏ 
ضعیفی ۰ که او بايك‌ضر به‌هشت ات سیاهشن میتوانست بزند کی وی خاتمه 
۰ وا و تلب آوفروبرد. ۳ 

۱ 7 ازاو بوه ؟ روا 

0 ِ ]یا دراینکارگا ازینٍ بود؟ این عطلی ‏ 

0 ۳ طاقت فرسای : 9 دراه 

فارنهایت روزی پنحاه ورست را «پیماگی میکردیم» مر آنچه رکه سا 

اخناین میکنم » احباس نمیکردم. آه » کاش کسی میامد ۱ ار 

3 و ی وی رو 
۳ و ی ی ماه که " مشود تفای بو 
ی قدمی من قرار 
ی امابرای من مسافت خیلی‌زیادترت نه زیاد بلکه بدثر از بناه 
میل است. اما یه از خر اون هقی اف گلویم میسوخت. علاوم براین» 

> آدم بدون آب زودثر میمیر د. . دزحقیقت» فرصتی به آ دم مند‌هد. 


هت بای م رم پاهایم آراوی زمیون کشتیله ه مشود 0 


عذابی‌الیم است. جیغ هیکشم» جیغ میکشم وازشدت دردگربه میکنم؛ تا 
اینهمه و ادامه میدهم . بالاخره بجسد ی اینهم قمقمه ‏ -آنَ 
یی اتف بربوفا آم این آنبمدتی برایم 


3 ۱ ی مر ا تمات داد قربانی بیچاره من وال ی 


پا رنج تکیه داده بودم شروع و بند قمقمه نمودم» ناکهان تعادلم 
۱ را است دادم وبرروی سینه ناجی خود افتادم. نوی گندید کی از 1 
7 ماغدا 0 ۰ 
وسداشن هم 3 زر ۳ ارت هر مت ۱ 
بخاطر دارم که درکتاب فلسفه زندگی روزانه خواندم که يك انسان میتواند 
بکهفته بنون غذا زنده به‌اند بشرط ی که آب دراختیار داشتة باشن: آن کتاب 
۳ داستان کسی راکه ۳ ی ره بودشرح میداد. 


ظ ۱ 2 ۱- کاناتهامن8 


۹ 


س_ِ 


۲ 


ان ی ره مر د. ی 0 یکت ای 
1 ۲ درعذاب .باشم . . بهتر نیست باینکار خانمه ددهم ۳ در کنار همسایه‌ام نک ۴۳ 
8 زارد : يك مه اقکلی اسان خوید فقط باید دستم را درا زکنم؛ . 
۱ سسی نب بات شعلهت همه چیزپایان خواهد یافت. تسا ۰ ۲ 


اند اووف‌استفاده انآها را داش وب ات ار ۱۳ 


ی ۳ مر 0 چه 0 9 ۳ 9 3 

اما شم وتا خرین ذره * 
قدرتم مبارزه‌کنم. اگر افراد ما مرا پیدا کنند» من نجات یافته‌ام. شاید . 
0 استخوانهايم صدمه ندیده‌اند ؛ آنها مرا معالجه خواهند کرد. شور تر1 ۴۲ 
0 خواهم دید » مادرم» ماشا . ۱ ّ 
ِ خد] یا ها از تمام حقایق اطلاع پینادکیتی : تگذارا نها ۴ 
فکررکنند که جایجا کشته شدم. چه, احساسی‌با نها دست خوآهدداد» وقتیکه 


ت 


2 آن حالت را ازمن دو رکرد. چقدرسیاد 2 سل ۰ فردا اس 7 ۳ 


۳ سم 
مر ون 
و نم 


هن مات مقر و سا وعذاتبوده۴ : ِ 
3 


3 ی و ۱ 
رد ضمن, ازهمان جهت میوزد وبوی تعفن را ازسمت من دورخواهد کرد. 

۱ مات کامل 9 وم . ور صورت ودستهايم ۳ 
می‌سوزاند. چیزی که باان خودم راپپوشانم ندارم. آرزو میکنم هرچهزودتر ۱ 
شب فرازسد ؛ فکر میکنم؛ دومین شب‌باشد. ۱ 

۱ ۰ افکارم منحرف شد» ومن خواییدم. 


مدت زیادی خواپیدم. زیرا وقتی میا شم ای بو ود همه‌چیز ‏ 

۱ ی وضع سایق بود: رخنها آزارم میداد؛ همسایهام‌مثل‌هميشه گنده‌وسا کت 9 
ترا ده است. ۱ 
۱ 2 نمیتوانم پراش فک انا همه آنصه را که‌موردعلاقه‌ام ِ 
بود ازدست داده‌ام» ایا پیمودن هزار میل تااینجاء رنج بردن از گرسنگی ۰ 
3 سرمای شد‌ید وا سوزان 6 باچنین عذابی که حالا دراینجا ای 0 3 
ی و 


ااخ دموا ود 


که مورد علاقه‌ام هستند چها ورده‌ام. 
7 کرمن بگله حال چد فیدم دزد گنه رت و سین 
۱ رسبده است. 

تعدادی از آشنايانم چفدر ی و تردید برفتارم توا 0 
«آینمرد دیو انه‌است ! نان مه کر قاری برای خودش فراهم‌میکند!» 


آنها چطور میتوانند این حرفها رایزنند ؟ چطور این کلمات باعفایدشان . 


اهر ق ۱ ی مصمم آشدم؛ ِ و هو 
نمی تردن مرامقامن. کنند: يك فکر کورم کرده بود؛و 
من آن اشکها رائدیدم تفت نفهمیلده » بودم (حالا میفهم) که بس‌آنهاتی . 


" درناره قهرمانیها » عشق بمیهن وچیزهای دیگری ازاین قبیل تطبیق‌خواهد . 


کرد ؟ ازنظر آن‌هامن مظهر تمام ره ۳ 0 


مرا «دیوانه» خطاب میکنند. 


با این حال من به کی‌شینف 0 رفتم ؛کوله پشتی وتمام تا 


نظامی یامن بو د. باهز اران "سر یا دیگرا راه افتادم» درمیان آن‌ها بزحمت ۳ 
آچند نفر پیدامیشد که مثل من داوطلب باشد .بقیه | گردرابنموردبمیل‌خودشان . 


رفتاز مبگردند » ختما: در خانه میماندند. باوجوداینآن‌هامیر فنند» همانطوری 
- که «افراد مطلع وزیر لك» میرفتیم. هزاران میل راه می‌پیمودند وخوب 


میجنگیدند » اگرچه بخوبی کارمانبود. آن‌ها , علیرغم این واقعیت که ۳ 


فرستی بستان مبسید هبهچیزا ها میکردند وثرر نون 
وظیفه خودشان را انجام میدادند. 

یاف دا صیشگاهی مسر و بوزیدن ما بو نه‌ها بهجنش 
درعیا یند وك پرنده خواب آلود می‌برد . ستارگان به‌تاربکی میگرایند. 


ان 


روزمن ... چه اسمی میتوانم برروی این بگذارم ؟ زندگی؟ عذاب؟ 


۶ تم سومین ور و ما ی ی خیلی‌ضعیف. . بر 
شدهام 6 و تصورنمیکنم‌قادر باشم. از اپن‌جسددورشوم. ۳ ۱ 


قرار میگيريم ومورد اعتراض بکد: نخواهیم بود. 


1 یتمه اب خراي نوشید سبی. . 


ظهر وشب. 


آسمان آبی اه بو تکام تاراما ابرهای سفیدوپنیه‌ای و 
میشود » و رنگ شب ازروی زمین محوميشود . این سومین 


۱ ۲فصتطمنک ی و 


‌ 


تور حفا ی و شده 6 ی ۱ ی 


9 به گودی شک خالی‌ام چنگی انداخته است .هوای کثیف ومتعفن‌بصورت 


و رید بالا ره 


و هواگرم باشد. ای همبایه»» حه اتفاوه برای‌شما ی و 
که بااین چه زشت ووحشتنا کی ۱ 33 
۱ دلی؛ اوسهم‌کن بو د. موهایش شیک بو دند. ۱۳ 1 
1 دام بود» بر بررنگ‌سفید و زرد درا مد بود؛ پوست صورت بأد 
اش انچنان محکم کمیده‌شدهبود که اریتت گوش شکاف برداشته‌بود. 
کرمها درآنجا جمع شده‌بودند . پاهایش‌درون کفش ها ورم کرده‌و ازسوراخ 
بندها: تناو لهای یه تاره و سراسر بدنش بحد اقراط باد کرده 
بود. امروز خورشید چه بلائی بسرش خواهد آورد؟ ۱ 

یشان وبا باودراز کشیدن غیرقابل تحمل بود. بهرقیمتی شده 
ما ازا سا خر نده دو رمشدم. اما یا میتو انستم اینکاررا انجام‌بدهم؟ 
هنوز میتو انستم برای باز کردن در قمقمه دستم رابلند کنم ۰ وجرعه‌ای آب 
بنوشم » اما چطور بدن سنگین وبیحم رابلند میکردم ؟ میبایست ازاینجا 
شر کت مبکردم مقدازتجزتی ان مهم نبواد: حتی ساعتی بکفلم. 

0 تمام مدت صبح را صرف خزیدن نمودم. درد‌شدیداست؛ ام 
راهان ردارت 1 دیکر بخاطر نمیا ورم اجنین تصور هم کمیتو انم وا 
ات شخص سا لم. چیسنت. درحقیقت بنظر میرسد که بد, ردورنج کشیدن 
و . صسیج» ۰ بطور کلی » موفق شدم درحدود پانز ده قدم بخ م و خودم 
را درمحل ال خو شام مدتی ازهوای قاری مخنات ی دحا ۱ 
بتوان درشش پا » هفت قدمی جسد گندیده‌ای ازهوای تازه وخنك سخن ِ 
0 بأدتغیر حهت ۱ داده ازیهلومیوزد. نوی 0 تهوعآ وراست. 


زو ی ۳ 


1 امواج نفرت‌انگیز مدام ازروی من عبور میکند. ی ات 


باناامیدی » شرو ع کردم بفریاد کشیدن ....: :۲ 

با حالتی » بشدت خسته و گیج » نقریبا بیهوش افتاده‌ام. نا گهان. ِ 

آیااین میتو اند . تصور "افکار تهیج شده‌ام باشد ؟ بزحمت. ۳ صداهانی ۱ 
وش میر سید. صدای سم اسبان. صدای انسان. نزديك‌بوه فربادی 3 
۳ شم . ۳ عنمانیها بودند چطور میشد؟ پس از آن‌چه میشد؟ 2 
پاین شکنجه‌ها شکنجه‌های وحشتنا کتری افز وده میشد» شکنجه‌هائی که‌فقط ۱ 
با خواندنآنها درروزنامه‌ها موای یر نا فان مت آنها زنده زنده 
پوستم راخواهند کند وپاهای زخمیام را کناب خو اهند کرد: ممکن‌است 3 
هنوز چیزهای بدتری درانتظارم پاش ۰۶ ندیه تا نه در ایا اس ۱۳ 
بو دند . ایا واقعا جان سپردن دردست آن‌هابهتراست پامردن دراینجا؟ اگر 


جوز منت بان بو جر ۳9 
رگ ۱ 


۹ رس تا وک ی ۳ بنقطه 
0 ی ور هس ِِِ- جوا ی باشد؛ *جوئی ۱ 
7 وتان آنداخته‌اند 9 زا 0 ازیوی ۳ ی عبسور ( 
3 . هیکنشد: . زمز مه صداها قطع میشود. نمیتوانم شخنص بدهم که دجه رای 
دای و60 ای 2136 شنوائّی من ضعیف‌تر شده. دیا دا کر اف ال وی 
باشند 9 بسوی آن‌ها فر باه خواهم کرد. مطمئنا دراین فاصله صدايم را 
خواهند شنید. بهتراز خطر افتادن. وال باشی )۱( بازو کها اش | 
تا حالا کجا بودند ؟ اضطرابی ازبلاتکلیفی سراپایم رافرا گرفته است ؛ من 
۱ و گرچه بوی تعفن آن مثل همیشه مشمتر 
۱ 4 ناکهان نگاهم به‌فر اقهانی که از جوی عبورمیکردند وت 
1 
1 
۱ 


سربازی آبی , شلوار بانوار قرمزء نیزه‌ها ی 
نع اقفر ی ار شیاه بتاشب زیباین سواز بود. بمحض اینکه . 
واحد سواره نظام ازجوی عبور کرد افسر ازروی زین بعقب ب رکشت وفریاد 
تن زیر تمه رو1) ۱ 
و بایستید » بخاطر خداه بایستید !كمك . برادران , مات فریساد 
کردم» اما صدای سم اسبان سنگین » چکاچاك شمشیرها وقیل وقال قراقها 
بلندثر فریلد ضفیفی_بود که از حلقم خارج رش نع صداسم. 


نشنیدند ! 
لعنت برشما ! خته وکوفته باشکم برزمین افتادم وشروع کردم 
هو گنه کرد . قمقمه را واژگون کردم وآب آن ریختت آبی که 
زندگی من » ناجی من ومهلت من برای م رگ بود. درهمین لحظه‌قمقمه . 
رانگاه , کردم پزجمت. باندازه ثصف لیوان آب درآن باقيماندم بود. بقیها ب 
تا رو زمنی ات و تشنه ز بت شده موه بجه لا و ی ی 
را که از ان آزماشن وت زاس اش وتونم رافر ارگ 
بوده تیان کند؟ بي‌حر کت با چشمان نیمه بازباقيماندم. باه دائما تغیی ررجهت 
میداد گاه هوای یا کیزه وخناك باخود میا ورد » گاه بادمیدن بوی تعفن 
قدرت را ارم لت مینمود: همسابه‌ام درآن رور بیش ازحد.. توصیفب 
۱ ترس آور شده بود . یکدفعه . وقتیکه برای دیدن او چشم گشودم, وحشت‌زده 
شدم..صورتش.ازبین رفته و گوشتهاي آن ازاستخوانها جدا شده بود .جمجمه 
سب . که پوزخند ابدی مرگ برآن نقش بسته بود» بیش ازپیش‌برایم 


9 تج که فقو نود ار » 


۳۷ 


ری میکردم ویا هرسری را که‌بدهه 
برلباس نظامی بادگیه‌های براق « 


اینست ثمره جنگ واینهم تصوی رکاملی ازان». .  .‏ 
وراین اثنا خورشید سوزان بیرحمانه زمین رامین بد 

رورت کباب شده‌اند . بقبه آبرا تام کراده‌ام . باوجودی که 0 
گرفته بودم فقط آنرا مزه مزه کنم » اماشدت تشنگی چنان رنجآور بودکه 
یا درب سر عم , آه چرابطرف قزاقها » وقتیکه این قدر ۱ 


و 7 


۳ ی 


بمن نزديك شدند فرباد کردم؟ حتی اگرآنها عشمانی بودند.بازهمازاین‌وضع . 
هر فیشد. حدا کثرا نها بك‌ساعت» وباشاید دوساعت شکنجه‌ام. میدادند؟در . 
رن واقع من نمیدانم که چه مدت باید دراینحالت اضط راب باقی بمانم. آه مادر» ‏ 
0 کم ! موهای خا کستربت رابکن» سرت دازنیوار بت تیان زور9 
مرابدنیا آوردی » لعنت براین جهان که‌بلای جنگ راآفرید! 

اماء شاید شما وماشا ه رگز ازشکنجه‌ای‌که من متحمل شده‌امچیزی 
و نشتوید , خدا حافظ » مادرء خدا حافظ معشوقهام » » عشق من! آه» اضطر اب؛ 
1 ۰ درد! قلبم بصدا مات ۱ 
. . .. _ بازهم آن سگ کوچك سفید ! دربان ترحمی بان را 
ی ۲ را بدیوار زه وآن‌را بمیان زباله دان پرت نمود. سک هنوززنده بودوثمام 
روز را کین .آمامن بازهم بدبخت نرم» زیر ا سه‌روزتمام دررنج‌وعذاب 
و ند فردا روز چهارم 9 بعدازآن روزپنجم » سپس شثم .. 
مرگ کجاهستی ؟ بیاء بیا ومرا ببر 
اب اما مرت نیامد و تقیر فا وهی وی 7 آفتاب وحشتنالك 
بدون اینکه قطره‌ای آب‌برای ث در گر گلوی سوزانم داشته باشم . ودر 
9 یک آن جسد هوای اطرافم رامسموم میکند افتاده‌ام. او کاملا متلاشی - 
3 شده بود . توده‌های کرم ازبدنش پائین میافتادند. , وقتی اورابکلی خوردند 
2 وفقط استخوانها ولباش باقیماند , آن‌وقت نوبت من خواهدبود.ومن‌درست . 
9 اوخواهم شد. 

و روز سیری مشود بعدا شب هم میگذرد اجان نمیشود. 
سپس صبح میشود بازهم تغییری بوجود نمیآًید . پك روز دیگر سپری ‏ 


و بوتهها تکان میخورند وخش وخش ی مثل اینکه با هم 
ومیکو ین ۳ نو خواهی مر د» اطمینان داشته باش» اطمینان» 1 
اطمینان ۱» وازسمت مقابل بوته‌های دیگر توت بیس «تونخواهی دید» . 
.نخواهی دید نخواهی دید ۱» 
فرپاد بت درنردیکیام بصدا درمیا ید «شما ی 


۸ دوتای دیگر درایجاس > 


کی ازما : یکی ازآنم ِ ۳ نت ۱ 
ای ۱ مین شحو استم فریادکنم تا 4 1 دفن. تکنیده ‏ ص 
۱ زندهام» , اما فقط ناله ضعیفی ازلبان سوخته‌ام خارج شد. 0 
9 « خدای مهربان ! فکرمیکنم اوزنده‌است اسر کار او اش 0 
ِ :رآمیشتودی . ؟ بچه‌ها فورا 1 9 ی دکتر 
3 خبر کنیّد ( ۱ 
1 1 بعد‌از مات آب: و بعضی وس بگلویم رت 
4 بعد همه چیز محوشد . پرانکارد باتاب موزونی بجلو حرکت میکرد.. ۱ 
حرکت موزون آن آرامشی درمن بوجود. میآورد. بخود آمدم ودوباره . 
بچرت افنادم. زخمهای بسته‌ام آزارم نمیداد؛ کرخی مطبوعی وجودم تا 
ره بود. تب 
/ ایست! ۹ و ! حوخه موس مش رانک اره 
1 ( پیش!» . 
این فرامین بوسیله افس پزشك ماکه مردی لاغرو بلند وخیلی . 
خوشقلب بود » طادر شده بود. اوآ نقدر بلند است که با 0 چشمهايم . 
بسوی او همیثه میتوانم سراورا باآن ریش بلند پریشان مانند برجی دربالای . 
سرچهار سرباز بلند قدی که برانکارد را حمل‌میکنند» ببینم. سس 
3 من بزمزمه گفتم : «پیوتر ابوانویچ ۱» (۲) ۱ 
3 : ۱ او درجالی که برروی .من خم شده ت 3 میکند« بچه ‏ 
عزیزم چیه با 
۳ / پیوترایوانج شماً چه گفت؟ ] یا بزودی ی مرد؟» ‏ 
«مرگگت کسی این را شما گفته است ! شما نخواهید مرد. تمام . 
و انها یت کامل وسالم انشت رجا شخص خوش ی هستیدانه‌استخوانها ‏ 
7 صدمه دیده‌اند و نه شربانها. هن نمیتوانم بفهمم که شما برس ین ۱ 
3 انیم چطور زنده مانده‌اید. چه خوردی؟» ً 
رو _ هیچ‌چیز. ِ( 
«آب ۱ ‌ 
دمن قمقمه عشمانی زا قر داش حالا ميتوانم حرف بزنم پیوترس 
ایوانویچ . بعدا بشما خواهم گفت.» 
1 اه نله البته, عزبزم . بخو اب : 


رش تیندن ۳ ی ع. ی 


۳۵۵ 17290۷6 ِ ۳ ۳ ۱ 


ویو 


و ب 0 0 ۰ از ۳ 
آیا می‌توانی. حرف.بزنن ۳ ری و 
من میتوانستم رت بزنم» را آنچه رکه درایجاشرحدادام ‏ 


۰ 1 4 ید ۱ 


ات | هوهنگ قربان نسزاد . 1 


2 


7 
۳ 
2 

رک ببس و 0 چا ای ۳ 


مس رده وت 


ی و۳ 


س 


چِب 


مس كت 


3 ۳ 3 بت 


۱ 


8 روز گرمی بود ۰ بنجمین روزی بود که حرارت سنج از . . 
: جهل درحه بائین تر نیامده بود . «حون سترسلی 5۳0167 طمل ِ 
3و ردوی نیمکت چوبی آشپز خانه برخاست و باکشان به‌انوان عفعی . . . 
خانه رفت آنجاکه مشك:کرباسی آب در سایه داربستی آویزان . ۱ 
بود . مشك را ازمیخ برداشت و جرعه‌ای نوشید » آب خنكت بود 
ومزه مخصوصی داشث » مزه آب‌مانده و گونی خیس ۰. جخورشیل ‏ 
ازمیان برگهای رز به‌زمین می‌ربخت وبرخاك نرم قهوه‌ای رنگ . 
4 ری خلوت در تن او رن سابه 3 لکه ۳ ه 
1 بت تور الا و فنحان 0 براز چای داغ اه 0 
5 در آدست. داشت و بر بیشانی او ی ِ- تاول ۱ 0 
یود ۰ از و برسید .۰ 9 ره هه ۲ 
آهمزوی گوس ری ین 1 


ی و بت( ب 


» الان می‌ر وم 4 بایا .۰ امروز سل اینکه از آسمان ای 
نبارد ۰ ِ ۱ رد 


3 ِِ ار اناد 9 0 تا غروب ب زنده‌بمانند » ۳ 


( کجا ؟ » 
۲ «نن نالا نك درخت رگد ۴ 
( آن طر فها کلاغ هم دنده‌اند ؟» ب 3 
بدرش تحان, دا پرمیز توافت وله سیکاری زادر دهته ۳ 
فرو کرد وگفت : « آنطر فها هميشه کلاغ هست .» . . ۱ 
بی‌آنکه شاد باشد لبخند میزد « دلم میخواهد همه‌شان را 
ام هفته پیش به تد 1۲60 گفتم که برود چندتاشان را بکشد ولی 
کلاغها تا اور دیدند پریدند و آنطور غیب شدند که گوئی اصلا در 
ی انیت :۸ 
بدرش و 
وروت مد «عد) 0 تفنگ را برداشت و رفت ولی 
اشتاه کرد و گلوله‌های تفنگ قدیمی مرا بعو ض گلو له‌های اصلی 


2 
‌ 


22 ند میگفت که هیجو قت در عمرش آنقدر کلاغ ندیده است 4 و 


و جتی بکیشان دا یزان + لها می فهمید که تفیگ 
براست بائه ! بخداکه میفهمند : یکی ازاین تعالها خشك: سالین 
میشود 9 + گودستهندی بافرن 0 و لنستون آهزاران کلاغ کشتف 
بجا میماند .۰ » 

«(حون» 08[ و و ۰ کلاهین و کامتت <۲۱۰2 
مشتی گلوله در حیب جیاند ۰ میدانس ت که بدرش نگران گوسفندان 
ات گرجه تروی تخود نمی‌آورد.د دران: ناستان شانی از 
ان راز +دستت داده بودند ۳ مت یت پیشتر 
7 گلو له‌ها را امتحان کرد ی قدم پته 
افتات تند زآزاد گذاشت - درخهش: خورهنند بجون؛ ضربه‌شد دی 
و انش را بیجاند . کلآهش‌را بائین کشید وبراه افتاد. 
و ان ونر یاباب در گرم مازاین کر هه او آماده ماداب ۱ 
« جون » »30 ایستاد و دستمال گثیف خاکستری رنگی رابرگودن 
بست وراه افتاد . 1 
۱ اوائل بعداز ظهر بود . بیش خاموش در دی ۳ 
زده‌ای دست‌وبا میزد . گوئی که زندگی بيشه درخواب نیست للکه 
و نب ورزلهله. مین‌ند وچون حیوانر وحشی متجردجی»۳ 


ِ کلاغان" ی و بک وش ۱ 


زمرمه وی ده م سل به دستر۱ میشکافت: 


زمزمه‌ای کهگونی تون مولکول‌های ی‌صدای هو ا و حود داشت ۰ 


استرالیا زیر آفتاب نیم روز میسوخت . مدتی در حاده راند . علف . 
1 تفتیده دوطرف حاده را بوشانده ود وتنها حند درخت وبا 
دوهی از بوته‌ها که پهلوی هم روئیده بو د وا ها 


. بعد او حاده‌را رهاکرد وبطرف تبه‌های بی‌درختی. که 
در مه گرا میزد سحید .۰ ات را ددست ۵ کی 


یمه یه مه 


ند آزیا افتاده است » خورهید کونندان را فبون ميت 
وانهارا درکن توههات بشمی‌شان خفه میکرد . 

یکنار بنداشت که در حوی خشکی ی 2 تاج 
افتاده را می‌سسند هس لاشه تساه گوسفندی نود که هفته‌ها پیش 


همان‌حا از با افتاده ومرده لو د ۰ واکئون حز استخوانهای سفیدی 


که مورچگان بدقفت جر نده نو دند و بوست خی ۱ 


«حون» 09[ اند شید ۳ تک هميشه وت کت 


چنین‌سیاه‌میشود ۰ ولی زود ردوی بر گرداند. منظره ه گوسفندان‌مرده. 


تاحدی ناراحتش میکرد . آنقدر با گوسفندان کار کرده بود پر 


مستتحق زاستن بشمازد... 


دربای تیه درختانی شاحه سر مد ات اندام ی 


ورب دبای 1 گله‌ای از گوسفندان را درحال استراحت 


بافت ۰ تشسته بودند . دا تنه‌شان جمع کرده نو دند 


وبی‌توجه به‌او نشخوار میکردند ۰ فقط معدودی بادیدن او"یپای . 


خاستند ی ما ی 


ام تورانگن هی دوف گر ستفندای رت و 


3 ها و ی 


۱ 


1 
1 
4 
۲ 


۵ را مان ودک یی ی ۱ 
شش . «(حون) 0[ بشتاب بیاده وسوی حیوان افتاده رفت. 


گو تشاب خودش را .عفقب تشد و کو شید که برباخیزد ی 
زانوانشس ایستاد اما نتوانست تعاد لش را حفظ کند بع‌بم‌کنان بهپهلو 8 


وترسن افتاد . 
حون ابزو" انگشتانش رادر ذهن گوسفند فر و کرد ۰-دهنش 
خیس بو د بیس سیس او ی ی را بررانهای گوسفند 


4 


ی روا سید کی خفن ی ای ات اه یر مه یهت نو ادنر سستن نکن 
5 ۶ 1 تک ۹ 


« بلندشو رد ۱ ۱ مو و خوب  »‏ 


توت 4 باركداله دخترخوب ۰( 


1 بزحمت 8 ار باستاند .۱ ِ 
#۲ فمل یار ریش را تریر شیک وان اور کر و اه م۱۳۰۱ 


دود تابه‌گله بییوندد . 

«حون) و خند یله مقس وان نود ما۱ 
پیت .۰ ۰ ۲ 
گوسفندی از با میافتاد بسرعت یروش تحلیل میرفت و بزودی 
قدرت کرام باکلاغهارا اودسشت میداد » کلاغهای لاشخور نز رگد 
سیاه یکه برآسمان جون مرغوا می بر ند ند . کلاغها شکسا نو دند 
و آنقدر صبر میکردند تاحیو ان نزار دیگر نتواند حرکت کند وبعد 


آهسته آهسته بطرف او می‌ر فتند . قدم بعدم می‌استادند وسررا 


به‌اطراف میگر داندند ۳ بیش می‌ر فتند نس بحیو ان وحشت‌زده 
می‌رسیدند و چشمهایش را درستاوردید 2 

درتمام تابستان «جون» ۰ وم[ وبرآذرانش روز » از بین‌روز 
۱ می‌نو رد ندند نامند که زودتر از کلاغها تکوتصفند ان از با 
افتاده برسند . حوان نگاهی دیگر به‌ گوسفندان و بگوسفندی که 


ازیا افتاده بود انداخت ۰ اسبش را برگرداندوبطرف تیه‌های خشگک 


راند دوساعت بعد کاراو نزديك بتمام شدن بود ۰ فقط جندگلة 
کوحك در تبه‌های بلند قرار داشت و او گوسفندی را در زحمت 
مک و همان بای که بیان و 


بجلو بله‌کرد که صعود را آسانتر کند رای ۲ 


وبا هر قدمی که برمبداشت خودرا بحلو میکشید . گرما کارصمعود. 


را سخت مشکل کرده لو د وعرق سفید کف‌مانندی از اطراف جل 
آزن بیرون زده ود ار ۲۰ 


که تیه‌را می‌شکافت فرو شدند . درطرف دکر دره درخت تنهای 
سال‌خورده بزرگی دردید آمد درخت همایون خشنی بود له عار 


۱ سرخ‌گونه‌اش کرده بود . تا حوان درخت را دد دستة از برندگان 


سیاه‌رنگ؛ ناگهان از ز ردرخت برخاستند و در آ فتاب بر بدند ۰ 

صد‌ای»شکننده بالهاشان هو ارا درد و همجنین غارغارشان مت 
کلاغ ۰ 1 

33 


بلندکرد تاحیوان ربا آبستاد ۰ بعبعی‌کرد پاهای استوارنی ۲ 4 


9 


0 بختان ندنک در بجر دس ۳ تعو ضص اینکه در سابه‌بیاس ایند 


گیج ومهوت آدرخورشیدر اسستاده‌اند علابت بدی و و 


(بومن 9 و نام اسب ) بروآنحا آنحا ۱ 


صداش میلرزید جکمه‌هاش رادر بهلوی اسب فروکرد.. 
اسب بتاخت آمد ودر سرآزری دره فرو رفت س‌های ات 


حاله قهو هآی‌رنگک خشکی را باطر اف می‌براکند ۰ ((حون) 0339 


باها رادر مهمیز استوار کرد وبعقب خمید . . تفنگ در دستش‌آماده 


و که سر بصدای برندگان لاشخور نو د وبه بژ وال صدای آنها ص 
می‌سحبد > . کلاغها از تبررس دور شتلح بو دند ولی شاید باز باآنان 
ر ویو ماد . مبخواست که آماده باشد . 


اسب وسوار نیمی از در هر سموده بودند که دوکلاغ از 


خون انباشته به‌تتیلی آزسابه درخت بریدند ودرشاخه‌ها نشستند. 


«جون» دهنه را کشید ومواظب نشست که بند کلاغان 
تج می‌تشبنند . یکی‌شان بشت تنه اصلی درخت بیچید و ازدد 
بیرون شد امادیگری ی 
شاخه را می‌بیمود وبشت برگها بنهان شد . 

حوان منتظر ماند تااسش از حرکت از ایشتاد آ نگ 


۲ دهنه را بر قاچ زین ست و تفنگگا رابرشانه گذاشت و تحار راکه 
فکر میکرد کلاغ بزرگ درآنحاست نشانه‌کرد . 


صدا همجون صدای فرود آمدن شلاقی عظیسم سکوت 
گرمازده را شکست ۰ ازصخره به‌صخره بیچید. و تپه‌های لخت . 


:خون‌فام را یمود و گوسفندان "را به‌تاختن واداشت ودر سکوتی . 


که بس‌ازآن درگرفت زمزمه آرام بيشه بفرشی مبهم مبدل شد . 


وسیس برگهای درخت بر شاخه بشاخه حنیدند و برهای سباه 


رنکی درهوا چرخان شد وکلاغ برخالك سرخ تفته افتاد . 
(حون) ستاخت میراند نز د يت تثه دره آاسکت او سکندری 


خورد آما تمادلش را حقظ کرد واز طرف دیگر پالارفت چون‌نزديك . 


درخت رسبدند حوان دید که گوسفندی درسابه تار يك درخت آزبا 
افتاده‌است . دلش آشوبه شد . 


دهنه را برشاخه‌ی انداخت ۰ تفنگش را رت تکبه‌داد. 


ِ و بطرف گوسفند رفت و تفن دهان گشاده افتاده بود . وجون 


۱ 


نز ديك ششن حوآن‌را حس کرد نز ار گونه حنید با عضلاتی لرزان 
و هو از زمیین ند کرد ولی نو آنست و باز گردنش بر . 


ای سر وییده افتاد او خیلی دیر رسیده بود ان کر 9۳ 
1 م‌ 


۷۲ 


ری مد و 


لا 


ان زچز 


3 


۱ 
0 
1 


۳ بود ی ی جندد قیقه 0 ود ِ 7 
جات او نبود هیچ‌کاری تمرتوانسی تی ۱ آبود .۰ 3 
" مدتی استاد ویمزرعه » به‌ندرش و به‌کلافان و گرما و 
ین تفتیده سرخ آندشید . سیس کاردی از کمر کشید و کردن ۱ 
9 حیوان را بعشب توبات کر ۰ خون ‏ 
بزودی برخال و از گل خونین نمودار شد . گوسفند . 
2 دست‌ویا نمیزد . ۱ ۸ ما 9 
9 " «حون» 108 متفیر کارد را برشلوارش بالد کرد و آنرا ‏ 
لاف کرد ویسوی تفنکش ارفت + دبیتش کمی هیلوزید + تفنکترا 
3 برداشت . مطمئّن شد که‌گلوله دارد وبطرف برنده رفت کلاغ هنوز 
اجان رازن بدخو آهش بحوآن خره شد‌نود . 

جون نسحی سباه آننظر میرسید که از دبای دیگر آمده 
سای مرگ ی که آز دئیای دیگر فرستاده‌اند تا مزدمان را 
زحر دهند ۰ زشت ود وبحز جشمانش که‌گل فا م بودند سیاه نود. 
ات ی ی اب تابرد وبالهایش رابشدت بهمکوفت. 
ناتوان بود اماهنوز ستیزه‌جو . 

۱ (جون» صبرکرد تابجند قدمی برنده رسید ۰ آنگاه‌ابستاد 
کلاغ حادوش میکرد ۰ جون گنداب سیاهی از خون نز ديك اوآفتاده 
بود » توان بانگ برآوردن رااز دست داده‌نود . 

۱ اس متیارفه بان مود که ی صداهای وحشتناکی 

را آینهان کرده است ۰ جوآن بی‌حرکت اشتاد وبه‌کلاغ خیره شد . 
اسان درخشان بر وی هردوشان می‌سو خت . 
1 ۱ خیلی آرام بی‌آنکه مکث وبا ی 
و با بلند برد " وبیآنکه زحمت شاه روی بخود بدهد لوله دراز 
و مو گشباز را هم سطح ی استوار ترده زفیگی نفنگ را ماک راد 
وماشه را حکاند . 

۰ وله او لین بهدف نخورد دومی ندن کلاغ را دراند :وا 2 
عقب مات سومین و چهارمین با جنان شدتی باو 
خوردکه بدن حیوان ازهم باشید . 
«حون) مه[ بطرف اسبش رفت برزین نشست و ازنپه‌ها " 
سوی دشت سراز بر . شد قامت بلندشن سابه‌ای بی فر ار برغلفهای ‏ 
سوخته و خار خشك میانداخت . برفراز خاله سرخ میراند . دز 
دوودست, » خیلی 4 از تیه‌ها" وبیر ون ازدید چشمان ُ داي ۶ 
۰ مجونفتیده بی‌دفح غارغار کلاغی بلند شد . 3 
9 ۱ ترجمه: مهرداد صمدی 


ری 1 ۱ 1 5 ۱ 


(باباباگاعلی) بسری زائید بزن بهادر ۰ نان و آیش‌داد» 
برستارش کرد نا بزرگک شد و جون قد وبالاش بيك(ورست] 
رسید خود برای گشت و گذار راه دشت در,ییش گرفت و 
پسر را آزاد گذانشت و بوی گفت . 

ها در ۰ ابنك تیال بت در مش ی دا 


بدهی است که بیش از هر کار اد ۱ 


تحت تلوطی »سید انرا از ریشه بز کید * دوخت ار لد 
دیگری دید و آثرا بضرب مشت بدو نیم کرد . بدرخت بلوط 
ی هم 


رتیل بو فرس هبوت باری دز ماس 3 


میان آن غرشی برمی‌خاست که شتا شمان حنکل از درندگان و 
بان و چرندکان ان هول و هراس با بکریز نهادند. سحتی 


دا (باباناگا) مو‌جود افسانه‌ای و و زن 0 و 


غول پیکری است شیه ی 


0 


شهرت هادر: مالمکیر 5 هد 1 از خوان او خود: 
بیگانه 6 دوست و دشمن غرقف حیرت نودند . خودی مسی 
ترسید ۰ چه اگر نمی ترسید چگونه کذاشت زندگی کی 
و هن بالاخره روزنة امیدی باز و 1 7 
بدرون سوراخ رفته بود تا با خواب و استراحت » نیروی 
1 یشتری-کسب کند آنها مگفتند : اگر بهادر ما از خواب 
ور ره ما را قی یرای مالعیان تس ای اه ال ۱ 
و ی 3۳ 
ند به ننتید ! کوش فرا دار ند ! جه غوغائی بر خاسته 
است . نکند در‌گوشه‌ای از حهان بهادری از مادرزاده‌ویخواب 
رفته ز فتت مبادا هافر بیدار شد دمار از رو زگارمان درآورد. 
و همه روی بنجه با راه می رفتند و از درخت " 
بلوط فاصله می گرفتند و زبرگوشی بهم میگفتند : 
هی ! اهسته ی 
صد سال از ابن ماحرا گذشت . سیس دوست‌سال 
و سیصّد سال و هزار سال دیگر سپری شد . لا شت و 


 . ..‏ حلزون رفتند و رفتند و رفتند و سرانحام بمقصد رسیدند. 
گنحشك کوهی که بخود می بالید دربا را به آتش: خواهد 
 . . .‏ کشید از کوشش باز ماند «موژیك» دا درون باتیل انداختند 
_ و بختند تاهرجه رطوبت داشت از او گرفته شد. وه که جه 


یا 
لین اد همچنان خفته و ار از اور مت نا 
-بخورشید چشم. دوخته بود . خرناسهای رعلد آساش تا صد 
ورست دور و بر گوشهارا کر می کرد . 

۱ دشمنان مدتها به انتظار ماندند . دراندیشه شدند. 
ان کشور ظاهرا سیار تبر ومند انیت له از بهادر خفته‌اش 
حساب می برند . ولی هرچه بود دشمنان عقل خود را بکار 
انداختند و حوادث گذشته را بیاد آوردند » بیاد آوردند. که 
بار ها این کشور دجارا تتوانج و بتنختی های بزرگد خله و 
اه هر کز بهادر به کومك مردم نشتافته است ۰ در تکی از سالها 
ی ۳ تا باون شور سان درندگان بحان هم افتادند و بی حصت 


۱ 9 از ات4 بشته ها ساختند و در آنحال غم زدهو 
زاری کنان ریاد برآردند 3 
12 و 
ار ۰ 0 
و ط ی ی 


یا و رید سوزان مرارخ تعقات 2 


رم 0 0 
درنکی از سالها جندین شهر و دهکده دجار انش 

رمرم ازرهتشی مساق هید و رد 
بهادر می آید و بداد مصیبت زدگان می رسد . ولی آوهمچنان . 
در خواب ماند . سخن کوتاه .هز آن. سال تمام و کشو ر گر فتار 
بلاها و نانسامانی ها شد و حتی مونئی از سیل هادر خفته 
تحشید ۰ او بخواب خوش ادامه داد و هرگز بگوشه چشم. 
تگاهی نکرد تا بیبند و بداند که چرا اینهمه ناله و شیون دد. 
دور و برش برپاست . آخر این چه بهادری بود 3 ... اما مردم . 
آن تشون سار مستمدیده و صبور بودند + ایمان فوی‌وتزازل . 

نابذیری داشتند». می گرستند و با خلوص ثیت آه بر مسی 

کشیدند . ابمان داشتند به اس که وقتی حجشمه اشك و آه. 

خشك شود ۰ بهادر به تحات آنان خواهد آمد ۰ بانتظار جنین 

کر کی بودند .. واقعا هم جنین فرصتی بیش آمد * ولیانه 

به آن وی ٩‏ مرد آن کسور بانتظارش وودند . دشمنان‌بر 

خاستند ویکشور بهادر روی آور شدند وکسانی را بسراغ 


سوراخ خزید اما بوی عفونت بمشامش خورد دنگری نزدکتر 
شد و باز بوی ناخوش آند شنید . خر بردند که بهادر به 
, خواب ابد رفته و حسدش بوسیده است . ازانن خبردشمنان ۱ 
جری‌تر شدند و بهجوم برداختند » آنان مردمانی ببرحم و . 
ستمگر و دند . همه جارا به آتش می کشیدند و همه را ازدم 
تیغ بیدریغ می گذراندند و بهیچ کس رحم نمی کردند . ِ 

۰ با کبان کشور که سالیان دراز و قرنهای متمادی . 
تحت تأثیر وهم و هراس هادر زسته بودند با دیدن وصع 
تون بوحشت افتادند ۰ خواستند تمقابله دشمن روند اما 
متوحه شدندکه ون خالی ات وسلاحی‌دراختیارشان 
ست . تا گهان ن ناد نبهادر افتادند و همه بکدل و 
کنان رو بجانب وی آوردند : 
و - بهادر ! ای بهادر ‏ * شتاب کن ظلم و چور از حد 


10 


۱ ره ی ظ له کرد ۰ فکر میکردند بهادر میاند. ۰ 


بهادر فرستادند ۰ یکی از افراد دشمن نخست آهسته بسوی. . 


ِ 


۳ 


خ ۳ 0 درم و 


۳ 


ایس ات وی ۱ 
با تافر گفت : 
9 ی ؛ بخواب ! ۱ 
ی : دکتر جواد محبی- 


با 9 + ۱ ۱ موجن سب 


" مادیان سفیدی درامتداد ساحل » درجهت مغرب و علیه باد 
شدید بهاری چهارنعل میتاخت . دم کشیده اش بی‌حر کت وراست نود 
وسوراخهای بینی‌اش برنگ خون درآمده بود . با هرنفس شدیدی . . 
2 بیرون میداد کف از دهانش ببرون مر بخت. . باد دانه‌های ‏ 
ون یلو نا یرعش شدید میراد میاوز نو تا ای 
بلند بر پارچه کرباسي که بر پشت اسب بود میکوبید . دو سبد نهی . 
از دو طرف مادیان آویزان بود و با گامهای ناهموار آن تکان . 
میخو رد # افیتان اس که بدور چوب میان دو سید سته شده بو 
" جابجا میشد و ناله‌ای از آن بر‌میخاست ی سوراخ‌دار هر کدام ‏ 
از سبدها يت طیان 0 اسبی آویزان بود و بدنبال مادپان ‏ 
ی 3 2 ت 
باه رد میا ره با لشتلت و 
پارچه کرناسی. قر‌ارداده شده بود میکند و با خود میبرد . پرهای . 
7 از شدت باد در هوا معلق میم ندند و سان پروانه‌های رقصان» 


جست‌وخی زکنان یکی پساز درگ بسوی شرق پرواز میکردند .. 
ِ_ 


0 را 0 + سرخود را روی ! 
" بود نا درمقایل راز نند پناهگاهی یه باشد ور زنل او 
برنگ آبی تیره , درست همرنک چشمان وحشی لو بود . ی بو 
چرم خام بپای داشت و روسری کوچکی زبرچانة‌اش گره ه میخورد 7 
"۹ ی نبه‌ای از پوست و رن و اورا ننک دربر میعشرد ۱ 1 ۱ 
و و هیحده سال ات هر سوار کار ماهری یود » آ نگونه 45 ات 7۹ ب 
میتوانست سم پاد کند که بدنش جزتی اژ#یدن مادیان بود ۰ ۰ ۳ 
هردم متحل از سجر گاه ان در گر انه‌های دورساحل ۱ 
ی دربائی جمع میکردند . . توده‌های کوچكث و قرمزرنگ 2 
از جائیکه موجها بر ساحل می‌شکست. آغاز میگردید و بر ناسر 
ماسه‌های خا کستری رنگ پرا کنده هی له 3 م9 
۷ بیشتر این مردان هنگامیکه متوجه یر وتهاد انس 
می‌شد‌ند ۳ با چنان سرعتی بسوی انها میامد » دست از ,کار 
و ی ۱ 
ی ار تا نان کفت : )» ان یکت ی ه خود 
حاکم را هم میتوند سکیف پیاور ۰ 4 
۱ کم 2 اي » اکر عرب بودم . حله ازدواح 
کت این کمک 
7 کی کت ی و 1 
از رحم این دختره باشد با چهاردانگگ زمین عوض نمیکنم. 
دربهار آنسال جوانی بنام دار یار 
فا ار کت دار رمک ۵ جوان هنگامیکه اظهارنظر مردان را 7 
تب کین دا وع عاشی کیت ی ۳ و 
دربائی که بردوش داشت , ازآب بیرون میامد زبر لب گفت : ۱ 
و «روی تخته مرده‌شوی‌خانه بخندید ! بی‌ناموسها ! اگر ۳ 
...وی دره پرتشان میکردم . » . 
9 یی ادها مافها ی تاه 
۱ تس و درامتداد ساحل‌شرقی 7 
و سز شید . بار دپگر شتابان سو ی در با نازه که . سُرش را ویر 
بر ود تا دیگران عتوحه هنحانی ۱۸ 3 
"سرما تا مغز استخوان جوان را میسوزاند ۰ نها و- 3 
هاش بی‌حس شده بود . رانهایش از نمك درا سوخته و تاولزده 
. با این همه . ا رکنون تصی میج 99 کش ذر. درون او شعله 


0 دونبا مسجت تیواندواری مد و ۱ 2 تب 
۱ ۹ ۱ 2 


3 
3 
َ 


ک 
8 


: "۳ رام بمچن 
1 3 کت کر حا لکد ازهیت ب میا ری وی ۱ 2 
و 0 بود 5 جله‌ای کو چك‌و به تین 45 بقان کی 0 َِ 
پابشصت‌سالگی گداشته بود . از سرما چهره درهم. کشیده وقتاتهاش ۱ 
. عبوس و ترشخو شده بود . زن این مرد پسری برایش نزائیده نود . 
ِ- و تمام دختر انش ایاستقا کرت رای یافتن وسیله معیشتی اژ. تا ۱ 
9 تقو ک نام بوتافن ی ۰ 
بود کارگر روزمزدی اجیر کند . ۱ 
ک ‏ ها دراه ۳ گرفت گفت : 
3 « تو مگر دیوانه‌ای؟ » . 
9 ۹ تاه رل بجر اد اننظو ری 269 ۱ 
#۹ ۱ ی )» احمق چرا 3 را دواندی ِ« ی 
9 ۱ ی تس ی ی 
ِ از پدرش بلندتر بود . وی دختری بود خوشگل با حرکاتی نرم . 
. و اندام و چهره‌ای ریا که ازفرط هیجانهای جوانی بی‌قرار و 
9 قل تا ده ۵ ام 
هک ۷ کار کنم 1 تتواشتم جلوّش و[ ی 
ار کر شرا بعش آزرده بوده: وراه تفت وس ۱۳ 
میخو است بو ر تمه بر ود ۰ همه‌اش میخو است ناخت یز ند . 
اين حرارتی که توجانش افتاده بو د تمامی ذ اشته: ! دخترهوسباز!» ‏ 
۱ تاو کیکفت « خیلی احمق‌تر از مادرت تا داری! 
خدا بداد من برسد که باید با هردوی‌شما سرو کله بزنم . ض 
ان ان رات کرد و نمی وکا ۱ 
مادبان ات ۰ ۱ 1 
2 ) 11-۱ دختر خل بی‌معنی ! زبان‌سته عم 
دنو قت خودش تمام زمستان را ول 1 و حالا از چاقی 
دارد را 
۳ ۱ در مرت ی ۳ ی 0 
2 ال عابتا اعد ما اج تلد رکفت هو( اپن‌تاخت. ۳ 
3 کوچولو 0 خوب بود. حنحر هاشج ۳ فالتست ره 3 ت 
و هی پدر و را از زیر دم مادیان و ورن ۰ سپس ۱ 41 
ود کین بسقک ز وه مرا ی 0 


عرق کرده مادیان ۳ بخورد . فقط وقتی ازاین کار پ ۱ 


و انها پاسخح :د ود 


۰ 
‌ 
3 


ار 


ماه یدب مانین اریار 9 فِ 
" رفت و با آن یاهای مادیان را قشو کرد : 1 
همانطور که یاهامن مادیان شالف و ۱ 
119 گفت : «ای؛ مردی که ی ی ی 
ون سای ترجه 3 
0 کت پر مک 9 
پوستی‌اش را باز کرد. پیش‌بندش بدور بسته‌ای لوله شده بود . .۰ . 
مت محتویات سله را یرون آورد و روی زمین جای از ی را 
7 بهن ری و تکه‌های بزرگی کلو چه ره مالیده » نخم‌مرع اه ۲ 3 
۱ تک دوه تشق وک و ای ار 9 و تا . پارچه‌ای را 39 
که برای گرم نگهداشتن دور ظرف چای پیچیده بود باز کرد . در .  .‏ 
لیوانها چای ربخت. 0 آن دو مرد را ۳ رد : (« ۱ 
7 نا چای هنوز گرم است آن‌را بخورید . زودباشید .) 


زر 


و , 


1 ۱ 
و8 ی 


۳ 


یگ 


2 ۱ ۷ ۱ رین فو را سو ی ۳ چمبانمه‌زه 6 کلاهش ۳ ۲ 
برداشت و دعا کرد . کیت یکی از لیوانهای چای را بدستش . . 
تا : اد 2 برین جای را کف 5 که «خدا زیادش 5 ون 


ام را اه 
9 که باه کی وان ی ۱ ج 
چهره هردو گلگون شد . باوجود اینکه کلماتی که با هم رد وبدل ‏ 
کرده بودند تعارف معمولی بود » شرم و حیا چنان آنها را گرفته 4 
بود که گوثی عثق خود را بیکدیگر. اعتراف‌کرده بودند . کیت 
۳ ۳۳4 سرش 1 بر گرداند او ری سرش را + روع) خورا کش 
نم کزره مب.. ۱ با را 
و ۱ تاد کیت باشتاب فراوان ِ_- صخر ه ام 2 درطول راه 
0 روی ستهایش هو میکرد . ۱ 
2 ی سرد به مین مت( و و با 
1 و پیر مرد ۱ , دعا و به‌خوردن ی / 
2 3 ۳ سور مخصوصی لقمه‌ها را ی ری ۱ حه 
و مان تماق زا و من کت :2۱ ماشاعا لله ! 
چرا با حوصله خوراکت را نمیخوری ؟ » ۱ 
۱ وا کی دک موی ۱ 
الا بیا ید و از 
کیت بسوی مادین دید و خر ع کرد به نوازش دادن 25 


تیه 


ان ی 0 0 

قبل دلش ضعف میرفت » اینث قادر نبود حتی یلت لقمه بخورد 
و زا ای کی 2 
#9 ۳ بو ببلعد. ارت لحظه که چای از سک بر گرفته ود ومتوحه ۱ 
ِ_ِ_ شنده بود که دختر یاو تاه نتتکنن اشتهایش ورن رفته ۱ ۳ 
۳ 0 که باواتاه مره ,شا ی نگ 


3 0 دز چشمان خندان و بشاشش پر تو ضعیفی ازر شخندظاهر ۱ 
9 . اما این بار نگاهش جدی و لبانش موقر و آرام ۱ 

13 تا مر اوچه مفهومی کی 0 ده 
9 ۱ برای همین بود که گرسنگی‌اش از بین رفته بود و گلویش . 
چنان تنگ شده بود که فروبردن هرچیزی را برایش مشکل ساخته . 


3 بو د . اکنون نیز بجای اپنکه بخورا کش ی و 
1 بالای شانه نگاههای دزد کی به کیت میانداخت 
۳ سرانجام پیرمرد متوجه این نگاهها شد . 
با خشم فریاد زد : « گربه میتواند به‌شاهزاده نگاه بکند. ۱ 
آننطوری میگوبند ؛ خوب چه ضرر دازه . هرچند که يك آدم "1 : 
هرزه که حتی يك قران دارائی‌باسش ندارد وقتی به‌دختر يك‌مرد ۱ 
حسابی نگاه بکند حکایت دیگری است ! فهمیدی چه گفتم ؟» 
 .‏ جوان عصبانی شي . چشمانش برق زد . به‌پیرمرد خبره 
۱ فاد 3 ها ی کشت | 1 
پیرمرد ادامهداد : « مواطتت خودت با دا ی ۱ 
که نوی این دنیا داری يك باغچه فسقلی دم در کلبه‌ات است ودوتا .. 
" ی الاغ . نه پدر داری نه برادر نه خواهر . فقط يك مادر . ۱ 
" دار ی که ده سال است مر‌یض نوی ترختخواب افناده و .و قم‌داره 
۰ از هرلحاظبه‌اش برسی »*درست يث . هیچکدام ازخویش.. 
9 وان تیتت ی و گرد و و دسنه گدا که توآن سال تحطی 
. اینطرفها پیداشان شد . » 
5 ۱ اق و ما ی 
: ین گفت. : کافی استا 6 دوک ۱ هیچکدام از بستگان من کدا. 
با بی‌شرف هر حسایی. نودند.. » 


: به بهکفشم هم و تن بتوميگويم 


را 0 پر 0 0 
۳ #ت رز کن 6 ۱9 
و ۰ بربن بط ف‌ عادیان دوید 7 انش 2 سیدها 3 
درسد انداخت . 0 سنبد‌ها بر ری ند 2 3 ۱ 
ی و ۱ 
۱ از دیدن زور بازوی جوان که در شکل کارا همانهاش 
پدیدار شده بود » قلب کیت بشدت نید . ازشدت هیجان سرست 
وی اک دید ۳ به‌شانه مادبان تکیه‌داد . لبانش" . 
با از هم باز یود و چشمانش به نقطه‌ای دوخته شده بود . 0 
و ار دیگری آغاز شده نود و دانه‌های عگر گت بر گونه‌هایش نیش ۳9 ۱ 


سل 9 


۳ ۱ 


میزد , دختر اصلا" متوجه این نیش ها نبود جز نیا ق ی 
کی و ۳ 
شت موضوع ی ی ی 0 


کوتشی من ۱ 
1 : «غحب ! سن این پشت فطزت حسابی 
گرفتارش کرده . عجب ! بایمانم قسم که حسابی تو تله‌اش انداخته.» 
2 0 ۳ پیر مرد به بربن نگربست ودر ذل بغض و کینه‌ای وحشیانه 
ست باین ی از شت.»راست:ه موهای فتتکت 
1 ی اه ۱3 اد 
جوان برباید احساس نفرت شدیدی کرد . 
هه زسیرا لب »کفیت ی 
گدای کثیف ! بدبخت شپش تو جیبش چهار قاب میزند ! يك‌قران هم 
پول ندارد ی ۱۳ سا را یکوز کیر او ان 


ور "پسوی مادپان رفت ِ 0 ۳ برداشت و در طرف مقابل 1 
3 یکسان کرد . هردو مرد با حرارت کار می کردند 3۹ 
و علفهارا بر پشت مادبان میانداختند . طولی نکشید که تل بلندی 6 
ی . هنگام رد کردن اولین طناب فرا رسید . 

پیر مرد به برین فریاد زد : «بگیر که آمد .» ۱ 


مبدر 0 و بت کیت دخثر 0 بید| ِِ ۳ 
و وددست دعتر را مک ,گرفت.. 
( نات ۲ 
_ و وا مک ند ی ی 
حرکتی شتاب آلود بهم نزدیکتر شدند و سینه بسن هم ایستادند . 
ایا مار و هه ی 
و چند ثانیه بدین حالت ایستادند 1 فرباد پیز مره بلند . 
. شد: «پست فطرت. حالا دیگرچه نقشه شیطنت آمیزی نو کله‌ات 1 


|) ِ 


3 میک ۳ 9 0 


بر ین جرکتی کرد دستهای را هر و 0 
9 ۱ ۳ از زمین برداشت + طناب را 0 0 قلاب زیر سید چرخاند. ۲ 
و وآن را سوی ببیر مرد پرتاب ی ۱ ۱ 3 یز 
1 اف ییا مک ۱ و 
زا سم کرد وه ی ار ۱ 1 

بو د دواید . 1 


قیاه زو شرفت قترت ۱23 ها بت را می‌فعمم.. 
1 میدانم که توی کله‌ات چه می‌پرورانی. . اما کور خواندی ! میشنوی ‏ 
چه ‌میگویم ؟» : 
برین گفت : «منظورت را نمی‌فهمم » پیرعرد 6 9 
۱ پیر مرد داد زد «خوب هم میفیس چه میگوی :درل 
25 : جوان فریاد زد : «نو حق نداری بمن بگوئی رذل. .) 3 
3 ۱ بح 1 خومد 34 
39 . داری ی کار ژ یک 1 
شوی . 3 
ی هرتاموز 1 1 
3 که میلم بکشد بتو میدهم . مثل تو من زیاد دیده‌ام . «همه شان هم‌از . 
2 دست من ضرب شست دیده‌اند. . به‌ات ه میگویم از دختر من کناز بگیر . 0 
3 + علاق لب سکع . هنیدی چه گنت * دای سامت خن ِ 


اورا گرفت ۳ اهانت تمام 1 و9 ی ی و و۳ 
ان [ «شتیدی چه کف »٩‏ 2 ۱ ۳ 
5۹ جوان سرش را تکان داد . . ق ات 0 َبِ 
هرنون فزیاه زد : «خوب » پس خودت را کنار میکشی؟» . 
ت رت حوان پس از اند کی مکث باردیگر سرش را تکان داد . : 
ات 3 ۱ هر نون » تن اینکه مت مها موی ۳ به جوان داد » 
"با خثم فرباد زد رای ۳۱ اگر نه دمار از 
" روز گارت در میاورم .» ۱ 
پیر مرد از عقب مادبان دور زد ی ی 
آنگاه ِ (خوبت بو 1 بانداژه قافی وقت تلف 
0 و کرده‌ايم . 
2 وی رن دا 
وان چشمان و و گشاده از وی چه میخواست . دختر باو میگفت 
ات ناو امرار میکزه که اور از توه پدرش باخوجییره و فرب 1 
1 ۱ دلش مه اهد بکند . وحال آنکه وی میترسید . نگاههای پرشور و ۳ 
۳ داد‌خواه دختر را فقط 5 دا کیت بر ز ده وی يك آدم‌ترسو . 
۱ پاسیخ. میداد . 
دختر روی برک فد واز نفرت لرزید . چشمانش از 
هد 9 و رنج مالامال شد. جوان باشتاب ی را 
اه لمس ین . بخر خودرا کسدورتر کشید ویشنت بر 
1 ِ هرق کردة خود حس کرده 2 . چهر و خودرا یان یالسفید مادیان 
یه واه رال هار کی ۱ 
بت ی هردو مرد بار کردند و طناب رد وبدل نمودند تا اینکه ۱ 1 
و ۱ ه قرمز ولیز بالای سبدها درست شد . آنگاه. ‏ . 
۳ و ی ود ۳ 
و داشتند آن را برای بت بهاره سیب زمینی کود میدآدند 6 + ماده 


:۳ * 
۴ 9 حو و حزه ۳ 70 ۲۷۲ 
3 بر بت مروت خفن ۳ یر 
3 تِ 2 ۹ رن 7 
میم رن صز با 1 3 ۸ 1 1 
هر ب ۴ زر ای ۰ 
و اب ۰ 1 
2 مد 9" 
( ۳ 
۰ 39 
۳ ۲ ۹ ۰ 
4 


ِ ۱ هی مرد به و گفت رن دیگر 6 راه ببفت .از باع ‏ 33 


0 هم زود + دست کم دراه دیگر کار داریم .۰« 


با ۱ ( 2 بدور مج دست پیچید وبار ی جح فتا ۳ 
7 ای از چوب دریائی ان ون را در" ام تکان 9 


"وا انله برو !یلها ۱ 
مادیان آرام راه افتاه واز میان توده‌های علف فرمز ی 


نوی نیه ی وجاده وق با وکین بار 0 مادیان ِ 


اعماق شنهای نرم فرو می‌نشست .. 3 

برین ت رکه را جلو چشممایان تکان میداد وفراد میزد : ات 

«یاالله بحنب ! باالله ۱» ۱ 

باهم از تاد ی لا مر گنک ای ی ار 

قرمز رنگگ که روی پاهای سفید بلندی پیش میرفت و جوانی که 
و 

۱ اس ی 


وبه برین نگاه فیگرد گفت ت : « که اینطور ! پس این پارو میخو است 
باسم داماد پیاید خانه من ۱» 0 ۱ 


هنگامیکه جوان ومادیان پشت ساحل بلند از نظر ناپدید 
تنل , لبخند زی رکانه‌ای برلبان پیر مرد نقش بست . 


سای و یت ای اه و ۱ 


تور هم نقشن برآب میکنم . گدای پرزو ! بخیالت رسیده که میتوانی 
ی اای‌شرف کدا ز" او( 

: مر تا کوفت ومن هت ری زفت ای 5 
مار کوس جوپس کار میکرد . . .. . 

بو وی مت( رقف ار وا 

باهم حرف بزنیم ؟» 
3 مار کوس مرد جنومند وبلند قامتی بو که موی فرمر اف 
3 مار کوس 9 از تلهای علف نشستند و چپق را زوس 
: گر دند . ۱ رن 
هرنون گفت : «چند وقت پیش میخواستی بامن پات معامله 


۳ است . راجع به 9 ف تس 


که چهار ‏ کی 9 9 
رآن هت . آنوقت نو میخواستی فقط ... » و ۱۳ 
# ما رکوس میان حرفش دوید. ول ی ۰ ۱۰ 
0 بودم . 34 مر ترش دا َِ 
8 و «هوه ‏ کدا پول خوب ؟ همه‌اش دویست 
9 وپنجاه تا میخواستی بدهی . 7 .۱ 
مار کوس ؟ اس شین تراد ؟ تو فکر میکنی - 
ثروت امریکا پیش من خوابیده ؟» 
4 ۱ جروت و «صدتا دیگر پاش شافه یکن تا بکوي 
ق 3 رش درا به‌ییتی.- 
0 / 0 لیره ٩‏ خانه‌ات آیاد ۱» 
هرنون گفت ۱ 
نراست , سیصدپنجاه تا بدهی آن را هم روی بقیه میگذارم .» . 
تِِ اه شین زذیر سره ۳ 
خودرا کاملا گیج وبی حس باق تکام دید 3 
1 " نتوانست پا از پا تکان بدهد . فقط وقتی از حالت گیجی درامد که 
صدای بلند پدرش » که بامارکوس جوبس داشت چانه میزد. 
سین وی ۱ ۱ 
تفر ست: . فورا فهمید که درباره چه بحث می کنند ی یب 3 
برخود کشید .با حرارت گفت : «خدا نکن !» 2 
آنگاه پا عجله سفره را جمع کرد » ۲ 
۳2-۰ 3 وله نمود و د کمه های نیم تنه پوستی خودرا انداخت . در امتداد . 
0 ساحل و در جهت مشرق 0 هد لا گرفین از ترديك ۳ - 


۱ ۲ وقتیکه از نرد آنها عبور میکرد تا 1 دابا نو 
بداد من برس ۱ ۱ 
۳ ال او تنگ 3 
یوار ری کف ۱ ۰ ۱ 
99 مشت به کف دست میکو بید‌ند وق 2 هر حمله‌ای چیق روشن را 3 
: ِ کبک تعارف میکردند ِ تمام این‌ها علائمی یود که نشان میداد 1 
9 رنه اس فص رال له وی ۳ 
سا ت 
کیت همانطور که با ۳ شتاب زده بسوی مشرق میرفت از روی" 
تازاجتی دوکر وتان کت ,باتوی ۱ و چرا 
9 0 ک ۱ بو 


نت 


«0 


یت 


او نی از ۳9 ی ۱ ری 3 
و مداتی نشست وبهت زده تگر کها را ۳ بر ی یم 
و و مقابل ضرب گرفته "بو د نماشا ی تاه بباد دربن افتاد و 
ان تکانی خورد که ,گوئی سیلی سختی بر گونه‌اش نو اخته پاشند . 
قت ‏ ؟ 
۳ ناس دس باه وان ۳۳ 
و پستانهایش که به سینه اد خورده بود اندیشید و نشئه مستی. 
و اد نماسها در وی بوحود آورده بو د پیادش آمد , آنوقت . 
این افکار مستی بخش فورا جای خودرا به اندوهی جهنمی دا 
داده بود . زیر در یافته بود که این نضتین تماسهای عاشقانه آخرین 
تماسها خواهد بود واز آن پس بمردی فروخته شده است که تمس 
دستش شکنحه‌ای وی برایش در بر خواهد دا ۳ 0 0 
3 وا کیش بالاآمد رما بانط مائد و ارت ۰ 
#8 رنج و بدبختی او عمیق فی از آن رد اشکی‌از دی دگانش ‏ ۳ 
3 ریخته شود . فقط همانطور ساکت واندوهگین نشست وبان سمت‌جاده 
۱ باريك که دانه های سفید و سرد تگراگ ی 0 ۱ 
۱ میاه میخورد اه کرد » 
مه ۱ ی ۱ مه گلهداری . 6 


۳ 


تب 


7 ۰ 
1 
4 1 ۳ 


3 


و 
9 


ی 


سب 


ره 


7 ۹ 


2 


ق 

1 ان بیرگلعت وا توس منت پل را 
کرده ات . وی درامریکا اصلا بادشاه هیچ‌جیز نیست .۰ اما در 
شیورد بچه خوش کب میهف ۱ 
و 0 مك کامبی وت ۱ ی 
و و . جهاز ماضمهة خوب وقلب خوبی داشت ۰ وچون چهارشانه 


0 زنها ازاو جواششان میآمد ۰ بالاخره اهل سخاوت و فصاحت 
رقف در زندگر فوصت اش کی که ی ی ی 


یلم ی گیرد ء دوم آنکه درمقایل وسکی جندان قدرتی نداشت . 
3 من از آن روزگاری حرف می‌زنم که هنضوز ۱ ابالات متص( ۵ 
موم نبود . وقتیکه عرق‌خوری از اندازه یت دا 
3 ود واه تاه ی ی دیگر 
2 هتر بن دوستاش ۳ هم نمی‌شناخت ِ ودراین گو نه مواقم »این 


ور و می‌تو انست بدر‌خودش باهم انکار کند . 
کر 3 5 2 0 


و هر کس اور اول‌بار می‌د ند خبال مر کر که کمی از مر دم < 


3 
۷ 
3 
ِ 


پالحن 0 و می‌داد, : 


0 شدهام . 


آنقدر دلار داشت که احازه تفنن مختصری رابخودش بدهل  .‏ : 


و انتخاب کنندگان سست که بتوان جرد ۰ اما "راحع بدیگری باید 
هبخن تن : 

: نکی از ر ففاش باو گفت.. 

3 تب بنینید حائم » شما نباند ای ی ای خوبی 
که ی تای ی هی ورد باشید ۰ اگر می‌خو اهید 


بعنوان وکیل محلس انتخاب نشو ند دست مردها را بفشارید » با 
وژنهٌا تعارف بکنید وبچه‌هارا ببوسید و مخصوصاً در فکر کارهای 
" خصوصی ایشان » در فکر صحت و سلامت ایشان» در فکر صحت 


چیز بهتراز این نیسنت . 


9 فتار خودش ۳ عو ض‌کند + آز‌فردای آن‌رون با افراد بیکاره 
رب جورد : 


از جاله درآمد وتو ی جاه افتاد : درمو فع ناشتانی ان بیجاره 
زر کت بر امستستا وروی ززمیون نود ۰ باوحود ان رس وا 


اد کله‌اش نمی‌ماند 5 ۱ سباه و سفید وا از ۳ 


ام ان ۹ له 0 ۳ دی 
از بسته ,بای نقارم ؟ هفت تال 


و 8و اتباع آمرنکا هستم ۰ ملکی درابالت آوهائو دارم ودن <. . 
ی دایم که تاو وب رات نت 0 ی 


بهجتین فان جه تخر ای : مد داد : ؟ وانگهی رچارد . 


اس مباروه اتتشابای راد تاحية (وهانو شور کرد 
آرزوداشت که آزاین ناحبه به‌نمانندگی محلس انتخاب شو ده اما 


افسوس که بلافاصله آن تفر عن تحقیر آمیز و آن ضعف یکه درمقابل 
عرق داشت باو لطمه زد . ولازم نبودکه در فکر اصلاح عیب‌اخیر. 
خود تس رای و ما ۱ آراع 


"و سلامت خائواده اشان باشید ۰ برای پبرودی درامر و کالت هیچ . 


ریچارد مجاب و متقاعد شد وبتمام آن چیزهائی که در 
]دنا برای [و مقدس و از مقدس هم مفدستر لو د قسم خورد که 


"واحمق و اوبانشی که باوی ی مبکر دند در همه مبخانه‌های 


3 ۱ ناین تر تیب می‌توان گفت که حناب مك کامی نامز د و کالت ‏ 


واسشت نگه می‌داشت و سننشه زا بحلو می‌داد اماد گر فهم وشعوری : 


۳ 


خبر ورود ایند دمکده‌های آن حوا 
اگر غیبت می‌کرد همه‌جیز از کف می‌و فت اپس ظ 
در و براه افتادند ۰ ریجارد برای اینکه مال وثروت 
رابرخ مردم یا اهر ار ۳ صرف؛ و 
9 کدی وبيك 3 تِ وثراض 4 سا ۳ دا پر 
از نداشت ولی («حون» ‏ و آ و مردمتنفذی " 
ود و این تشاد ار جیزی داشت که مطبوع طسع باصطللح ۲ 
1 ی بود ۰ 
۱ دصق واه وققاش مها را ۱۳ 
کرده بودند » بازهم بیادش آوردند . ۰ اما ربجارد حلوشان راگرفت . 
3 نا اعلام داشت .۰ 
1 باشید ۱ ۰ من هنوز آن‌قدر قدرت دارم کهه بتو انم 
2 اس امن کت ستترانی یک ودوهز از دست 9 
موکلین خودم دویستانه آرفتازکنم » 
سس در دهکده‌ای تو قف کر دند ور بجارد به‌اول نفری چه ۲ 
ماشین اش سریا دیده وا هت وه ومنثل هترن رفیق ۳ ۱ 
وهای ۳ فشرد و گفت : 
باسلام 4 رفیق عریز گاسلام 6 دفیق حزیژ ! ازدیدارشما . 
بسیار خوشو فتم . ۰ حالتان جطوره ؟ 
_ِِ 7و سیار خوب ای 6 نجارد مك کامبی .۰ در 
۰ خدمت حاضرم !۲ 
بیس ها چتی میاصتا سا 
در حقیقت جطوزممکنه شمارا تشناسم ۴ دی ۱ 
:۷ بسرحان » باعث مسرته ۳ اسا ِ» ینم حال ۶ 
۰ زنتان وه 3 
2 _اگرجچه دندانش درد می‌کنه 0 تساو خویه ... . ۶ 
اس دواد یات وید فک داز خدا می‌خو اهم که هرچه ‏ 
۳ زودتر خوب بشه ؛ وحال بچه‌هایتان جطوره ؟ 3 
9 2 وی و و 


ود 2 


و یت سل هس۱9 


۳ 


زا ی ی ای اه ی 


یات هد 
و 4 * آفرین ؛ 

۳ و پسرم ,واسة اينکه به سیاه‌پوست رو مشت زده ؛ 
۷ توی زندونه . سه 


- آفرین ! آفرین ! به ! به _ ۲ 


ِ ۱ افتادند ۰ ی دون و و قف و مت 1 
9 رن دهکده بیش هُ ٍِِِ- خودشس را به‌گردن اول نفری تس آدیده 9 
ِ ود » انداخت . ۳ 
۷ ۳ ۳ اد ۰ ازدبدار شما بسیار 0 1 
حالتان چطوره ؟ 

3 حالم سیار ی ۰ رجارد مك‌کامبی ۱ در خدمت 


حاضرم ! 
ب آخه چطو ین تن دس 
زنتون ی 0 ِ 
وآن دیگری ترا وخونسرد حواب‌داد .۰ ۱ و 
بت باوجود اننکه دندونش درد می کنه حالش فسیار خو بدا و 3 
ویچاردپرعشه افتد ما جلو خودش را گنت و بازج . 
٩‏ تفه درداع ییا ازخدا می‌خواهم هرجه 
زودتر خوب بشه 5 وحال نچه‌هانتان جطور ه ؟ 


7 دخترم هفته گذشته توی باشگاه خودش برند* جابزه ۳ 

ی ۳ 

ونامزد وکالت دردنسبالة حر فهای او گفت:: 3 و 

تبون بسرتان و اسَه اینکه به مش 3 نی زده 9 

آتوی زندونه ۳ ۱ ۳ 3 ِ 
تک ید » درسته 6 تاره ۱ ۱ ۱ 

نگاهی به‌قیافة مخاطب خود انداخت ولی تردیدش ۱ ۳9 

دوام نیافت ۰ در موقع انتخابات نتاند خیلی تأمل وتفک کرد .۳ 3 

ول خو دشر وا فش د و تتیحه‌اگر فت : 25 7 ۱ 


39 بقیه حر فهانتان را بفرمائید » رفیق عزیز » حان من 
3 ض وظیفه‌شناسترین فردی هستلد کهمن‌در آمر نکا دیده(۳ ۳3 
1 و سفر انتخاباتی دران دهکده تازه با همان 
1 - ببروذی صورت گرفت ۰ از آنحاکه دفت دک وه بو اظهارمصت . ۱ 
‌ ارادت و کردند و مان شین فراضه براه‌افتاد . در دهکده . 1 

و 


۳ سومی ریچارد و 2 و 0 را هه همچنان آزبر. بود از ماشین _ 
و آب سلام 6 دفیق عریز > سلام جان من" [ ار دیدار شا 


3 خوشو فتم ۰ حالتان جطوره ؟ : جرد 

ی و آن دیگری باآرامش حواب‌داد : 3 
و ب بسیار خوب‌است» ریچارد مك‌کامبی! درخدمت‌حاضرم! . 
1 ۲ 1 اه می‌دونم که شما همه‌تان منو دراین : 


۱ _ میشتاسحین . سبیان خوشوفتم تیار ممنو نم ۰ ولی بکین 
۳ یت اد اینکه دندوش درد مر که حالش ۳ جو به!.. 
- خودم می‌دانم ۰ این مرض درحال حاضر يك مرض 
مسری شده .. درد کثیفی است ۰ درد خنیشرم است ! ان خدا ۱ 
۱ 3 هر جه زودتر خوب نشه !.. و حال بچه‌هایتان جطوره 1 
0 0 رم هفته گذشته توی باشگاه خودش برنده حایزه 
1 و 1 و که این د فعه قدرت وا دارت نداشت »گفت : 
و 9 ! ۵1 ! ۱ 
ون دیگری بالحن سیار ی دردتاله حر فهانش گفت: 
بت وسرم واسه‌اننکه به‌سیاه‌بوست اس ی زده‌زندوی 
رجارد حتی قفدرت ان را نداشتکه آفرن ۵ 1 آفرتن 
بو حتقة چم چاه ال مود که یاه شود و 
قهقهه همراهانش اورا بیدارکرد ۰ فروغی ازعقل به‌کله‌اش راه. 
نافت . جشمهاش به‌مخاطب دوخته شد . وناگهان اورانحاآ ورد ۰ 
و مخاطب «حون» بود ... حون 9 هردفعه برای‌آنکه 
ِ ازیو بغل نامزد رانگیرد تاش از ماشین ۰ بائین بیاورد از پشت ۱ 
19 فرمآن یرون می‌حست وهردفعه هم رن وخونسرد » به‌اظهار 
۶ لیات وادب ربجارد مك کامسی گو ش هید اه نش جنانکه حضورتان . 
۱ عرض کردم » ریچارد مك‌کامبی آن روز بقدری مست بود که 


2 
۷ 9 ۳ 
بو ۰ ۰« ۳۳ 
ترجمه ۰ عبداله و 
۰ ۰ ۷۹ 
م 
۵ ( 


ملتفت ان امر نشده‌ود ! 


موی تا هش ات 
نقش امید چون نواند دست . 
۳ 
ور اش و 
| عقست آرزی کني مات 
1 0 اب 
و 


| طلبش : بیخی افت بر کی وبراست 
| طمع آسان ولی طلب صعب است 

ر دبستان بو ار ی 
روز وشب لوح ارزو بر است 
هیچ طفلی در آين دبستان‌نیست 


مم 6 


که ورا سوره وفا زبنراست 
خاطرم بکر و دهر تامرد است 
نزد نامرد بکر کم خطر است 
سا به .من خبر ندارد اک 
زر و بکره در آفت 
ره کوم 


جعفر کوش آبادی #0 ۳ 0 4 ت 
ز 0 برای ذوستم ((۱ حسین تهیدست »). 
هردزختی دوگ چوبین بود ۱ 
- نرم می‌ربسید و گردا 0 می‌بست . 
" من فراز کومه‌ای پیدار . 
و رفته را نشخوار میکردم . 
3 در از ِِ ۱ 
که مثل تورهای فهوه‌ای ۰ دتتیا میرفتب 
0 دختران روستانی تِِ می‌شستند . 
پینه‌دوزی نطرف زبر "درخت یبد » 3 
9 ی نخباف مر د آسیابانرا 
7 کات 


5 ار و ات ییا« رنگین دا بود. ۱ 


را رام تارور‌ساره رن 
اما 4 ۰ ی 
جای توپ و چرخ . 
چیت پا چلوار ۳ 
از برای من عرودکهای زشت کهنه‌ای میدوشت . : 
1 سالها 3 


مادرم با 


#4 


۱ تاه 
چون هزاران دانش موز دگر با جوب و 


3 از لاس را 1 ِ : 


ماه اد 
۱ ۳ 


ادا را ادلی ال 0 و 
همچنان نشخوار میکردم . . 

ان ست درشتان . ببواده باهو از داب 

9 تا زا چون توب والیبال < 

در هوا انداخت  .‏ ۱ تس 


ان 


2 0 ۱ 
۳ ۱ ۱ 


‌ ۹ 
۹ : 


ها را بارور کت تم دا 3 


۹ , 


۹ 


یادهای رفته 1 و نشخوار میکردم .. ۱ 1 ۱ ۳ 
۵رورع ۱ ۲ و26 


کر 2 


۳ و صدها لا نه بی‌طاق ۴ بی‌دیوار » 


نوشدارو 


هزاراد مرغ بی‌منقار 


و دهها کاسة ی تا 


هزاران مرغ بی‌بر 4 لخت » 


کم تاه مرغان بو 


مس سم 
شب از ره باز میا مد 


ومرغان و ای امد یکره 


سپیده گام و سداشت. . 


هزاراد مرغ بی‌پر مرد 


و صدها لا نه درهم ریخت 
۷ حون هر واه ها شک . 
در آن هنگام 1 2 

هوا کف کرده دود از ابر 
و باران دانه میباشید. 


۳ 


] 


9 


۱ 


1 


۳ 


۵ 


کرد 


1 


اف 


۳( 


یه 
ا 


/ 


22 


یمن 98 36 تب 


۱ لب 


6 و ۰ 2 


مستخرجی از سخنرانی آلب رکامو نویسندة فقید فرانسوی در دانشگاه اوپسالا 


بمناسیت اعطای جایزه نوبل (۱۵ر .)۱۹۵۷۱۴‏ 


5 ۵ که 


سه) لور دب 


22 


1 


ام و 
تا هایس ۵ 


گرد که او ۳ ی معاف دارد و تا 


حکيم نيستيم خداوند آنرا بما اعطاء کرده است وبالااقل ازما نمی‌پذیرد که 
این عصر عجیب کناره بجو تیم . 

نویسندگان امروز این حقیفت آ گاهند که گر بر سرسخن آیند مورد 
حمله وانتقاد واقع میشوند واگر راه فروتتی پیش گیرند وسکوت کنند همه 
ازاین خاموشی سخن میگویند وباس‌وصدا تیغ سرزنش را برویآنها می کشند . 
در ابنصورت نوسنده دیگر امی دکناره چوئی وبرداختن به‌افکار وتصاویر ذهنی 
خویش را که بسیاربرای ا وگرانبها هستند ازدست می‌دهد . پیش اززمان ما 
درطی تاریخ انفر اد و کناره جوی هميشه ممکن بوده است . کس ی که نمیخو است 
درصدد تصبیق و با انکارمسائل عصر خود بر آید میتوانست سکوت کند و بااز 
مطلب دبگری سخن بر اند . ولی امروزهمه‌چیز وا ژگونا شده » سکوت هم معنای 
سهمنا کی بخود میگیرد وازآن لحظه‌ای که خودداری وسکوت همچون انتخابی. 
روش وبی‌چون وچرا باب می‌آید وبخاطر آن تشویق وبا سرزنش می کنند » 
هنر مند خو اه ناخو اه نکشتی‌نشانده میشود . نگفتم مقیدمیشود تا معنای روشنتری 
را مراد کر ده: باشم . زیرا در ابنجا بحت بر سر انتخاب آزادانه نیست بلکه چیزی 


است همانند خدمت اجباری نظام » هر هنر مندی, جزو پاروزنان کشتی زمان 
خو ش میشو د تاند بان رصا ده دگرچه به تحقیق بدان دکه درآنجا بیش از 
1 مشتی زندانی به ز نجر کشیده نیست و با اینکه فرمانا کشتی بر اه روشنی ۱ 


نمیگر دد . آری همه دروسط اقیانوس هستیم » هنرمند هم مثل دیگران باید 


بدون آنکه بتواند بمیرد پارویزند » اوحق ندارد بمیرد" باید بز ن دگی اش ادامه 


بدهد وراه کاری خلاق را پیش گیرزت و ی ان کار آسانی تست ها 
هنرمندان باید بر آسایش زمانهای پیش حسرت بخورند . این دگ رگونی کمی 
دشوار است . بقینا هميشه درسیرثك تاریخ هم شیر ان درنده بوده‌اند وهم 
قربانیان آنها » اينان با تسلی دل خوش می‌زیتند و" آنان از.غذای : 
آغشتّه بخون سفره تاریخ . پیش از این هنرمند برپله های جایگاه تماشاچیان 
ظاهر میشد نغمه های بیهوده سرمیداد و با اگرهدفی داشت همانا تشجیع 
این قربانیان بمرک بود تا اشتهای درندگان را تیزت رکنند . ولی اکنون 
هنرمند در وسط صحنه است: » دیگر آهنگ صدای اوآن قدرت و اطمینان را 


ندارد خوب پیداست که هنر با این اجبار وقیودنا گستنی چه چیز ها را 
از دست می‌دهد » قبل ازهرچیز ازآن آساش و آزادی آسمانی که درآثار . 
موزارت هویداست خبری نیست . ا کنون بخوبی هیأت وحشترده ودرعین حال" 
آلوده به سماجت آثار هنری ما قابل فهم است » آثاری با پیشانی چین خورده 


نگرانا وشکست ها و وا ژگون بختی‌های ناگهانی اش . ازاین رواست که در 
صدد تفسیبرآلی برميا ثیم و ميگوئيم چرا اس‌وزه روزنامه نکاران پیش از 


نو دسن دا نند » بجای سزآن ها عووجوورع) تعداد ریادی پیشاهنگک نابخنه در 


۷ 


ی 


زقا ی سربر مورف روا های شهوانی وجنائی جلی جنک و صلح و صومع . 
پارم را گرفته ای ۱ 
البته میتوان دراین اوضاع به تضرعات بشر دوستانه ول خست ات 


1 بش که استفان ترافیموویج ۱۷۱ محعطوماو در (جن‌زده‌ها) 


منخواهد هر فیمتی باشد : یعنی مجسمه سرزنش + ولازمیتوان مثل همین .. 
فهرمانا داستایوفسکی درعین حال از مهر وطن لبریز شد . ولی این غم واندوه 
چهره وقایع را دگ رگون نمیسازد » بعقیده من بهتر آنست که همهةٌ ما سهم ‏ 
خویشتن را از مسئولیت های عصر که جزاین توفعی ندارد ‏ به گردن" 
بگیریم وبی‌دغدغه اين حقیقت را بپذیريم که دیگردوران . . توابغ کرسی شین 
سپری شده . درزمان ما » آفرپنش هنری‌با خطر همراه است » عرصه داشتن 
هراثری » کاری است که به احساسات وافکار يك قرن مرتبط میشود که 


خطاهایمان را ه رکز نمی‌بخشد . مسئله این نیست که آیا فلان اثربرای»هنر . ۱ 


زیانبخش است با نه ؟ مسئله برای آنها که نمیتوانند بدونا هنر ومعنای واقعی 
آن زندگی کنند این نیست که آیا باوجود این همه پاسبانان ایدئولوژی و 
کشمکش کلیساهاومکاتب مختلفآزادی آفربنش هنری‌ممکن است باخیر؟ نتیجه . 
این سخنان آن نیست که بگوئيم » دراین رو زگار هنر ازجانب قدرتهای دولتی 
تهدید شه است » اگرچنین بود مسئله بسیا رآسان میشد ما 
میشد بر علیه آن بیا میخاست . 

1 1 ی مسْله و دشواری کشنده از لحظه‌ای آشکار میگردد که 
وال ۶ دراندرون تفا با بینیم . نفرت ازهنر که جامعه کنونی ما منالهای 
زبادی از آذا عرضه میدارد تأثیر ناگوارش .زآنجاست که خود از جانب ‏ . 

هنرمندان مایه مگیرد » آن روحیه شکاکی که هنرمندان تاکنون بما القاء . 

ی ی ارو وی زمان ما - 

ی ی وس نود ونبود آنر | بمیان میکشد . 
< طرح مسئله وجود با عدم هنر از جانب هنررمندان بصورتی که می‌بينيم . 

دلائل فر اوانی دار دک بابد به مهمتریین آن اشاره کرد وآن اینس ت که اگر ‏ 

" هر مند دوران ما نخواهد به بوسی دگی وفقر تاریخ توجه کند باید سخنان 


بیهوده بگوید و با خود را بدروغ بیالاید وه مشخ تاره تقور ٩‏ 6 


توده ها در صحنه است ... گرچه هميشه کوئش ميشد که آنها را بغر اموشی 
بسپارند ولی موجودیت توده ها دیگر قابل انکارنیست نه‌اینکه خواص و 
طبقات ممتازه مهربانتر شه‌اند . زهی خیال باطل ء فقط نکته اینجا است که 
توده های وسیع مردم قدرت بیشتری کرده اند و و نمیگذارند 
که بر گریدگان آنها را ازیاد ببرند . 

: مقر مد فلا رای اه مود جان ‏ د ی 
ازآنا دلائل شر افتمندانه نیست . این دلائل هرچه باشد يك هدف بیشتر ندارد . 
وآن تضعیف قدرت خلق هنری است ازطریق حمله به ریثه واساس آن » 


۷۵ 


ِ ایمان نویسنده به خویشتن . امرسوت ۰ 1۳06۲908 ۱ سك ۰ 
ات که : : «ایمان بمعنای واقعی همان اطاعت انسانا از نبوغ فکری خوش . 
. است» نویسنده دیگر آمریکائی باین گفته چنین می‌افز اید : «تا وقتیکه انسان .. . 
و . به اعتقاد خویشتن و فادار می‌ماند» همه‌چیز , حکومت » جامعه حنی آفتاب 9 
وماه وستارگان هم ازاین رهگذر سربرمی‌آورند» امروز دیگر این خوشبینی 
عجیب مرده است هنرمند درا کثر موارد ازوجودخویش واز امتیازاتی که احیانا .. . 
کسب کرده احساس شرمندگی م ی کند » اوباید هر لحظه به مسئله‌ا ی که خود . . . 
طرح کرده پاسخ گوید وآن اینکه : آیا هنريك تجمل زائد نیست ؟ ۱ 

رد و ۰ ۱ 

9 پاسخ صادفانه‌ای که بتوان باین سئوال کاا ۱ 

گاه هنر جزيك تجمل دروغین چیزی نیست . برعرشة همانا کشتی که بدست 

پاروزنانا زندانی و جان بلب رسیده ح رکت م ی کند » همیشه میتوان با خیال 

راخت مات رستاره راتماشا کرد وزبایی آفرارسروی . درآفحال رصح 

سیر لك » رام کننده‌ای زیر دندانهای شیر درنده جان میسیارد هميشه میتو ان 
گفتگوهای شیرین وآرام چند. نماشاچی بیخیال را شنید ونگاشت » 

"است توان برچنین هنری که د رگذشته خواستاران زبادی داشته ایرادگرفت 


. جزآنکه بگوئيم : نه دیگر امروزه تغییر عجیبی حاصل شده » خاصه که تعداد ‏ 
۳۳ زندانیان وشهداء برروی زمین بظور سرسام‌آوری افز اش بافته » دربرابر این 
2 سبه روزی ؛ اگر هنر بخو اهد همچنان بصورت تجملی باقی بماند باید دروغ 
لد ثرا نیز. بیذیرد.. هی‌برسید پس هنر ازچه سخن بگوید ؟ اگربر اهی که 


2۳1 متنعمان جامع؛ از او انتظاردارند بر ود س رگرمی ۰ بیش تخو اهد ود ,. 
۰ . اگر بخواهد آن قشر جامعه را نادیده بگیرد و به انفر اد وبدامن رویاهای خود . 


متوسل شود » جز احساس ناگوار راندگی وانزوا چه بگوید ؟ آنگاه آثار . 
 .‏ هنری بصورت محصول نارسائی ازنوشته های تفننی ویا بازی با کلمات وتر کیبات 
ند دستوری درمی اید » شکل برمحتوی غابه می کند وفرسن‌ها ازوافعیت بدور 
کت می‌افند . يك قرن است که ما ....دراجتماعی افتادهایم که درآن تسلط بول 
8 تضو رت نشانه ها وارقام و استعارات مجرد جلوهگری م ی کند . در جامعه . 
7 سوداگران امروز اثیاء می‌آیند ومی‌روند و ازآنها جز نشانها وعلاماتی 
و . وقتیکه طبقه حاکمه ثروت خود را نه با جریب زمین و با شش 
9 طلا بلکه باارقام وعلاماتی می‌سنجد که نماینده مبادلهٌ آن ثروت انتت » طبیعی 
ِِ است که برای دور کردن زندگی وجهانا انسانها از راه طیعی ودرست آن هم 
3 دست تکار مبی‌شو د ۰ 

و جامعه‌ای که برمبنای علامات ونشانه ها عرض‌اندام می کند در اصل 
3 جامعاای تصنعی است که درآن حقایق قابل لس انسانی تغیبر چهره می‌دهند 
9 دراین صورت جای تعجب نیست. که کلمات آزادی وبرابری را هم برسردر 
. .. زندانها بنوبسند وبرفراز کاخهای ثروت ... امروزه منهوم باارزشی که پیش 

/ 

۱ 9 ۷۳۹ 


‌ از هه دورد بر اف قرارگرفته بدون شك. آزادی آست: بعضی اشخاص 
3 «نيك نفس» عقیده خاصی عرضه می‌دارند. که گو با آزادی مانع پیشرفت و 
ترفی است*.. . چنین عقيدة احمقانه باین دلیل فرصت بروز بافته که در مدت . 
صسال جامعةٌ سوداگران هميشه مفهوم آزادی را بصورتی انحصاری ویکجانبه 
تفسیر کرده وبکار برده است وآنرا نه بعنوان يك تکلیف طبیعی بلکه حقی 

) کتسایی تلقی کرده است این جامعة سوداگری هروقت توانسته ازبکاربردن 
آزادی نظری درخدمت ظلم وتعدی واقعی رز وگردان نبوده است پس چه جای 
شگفتی اس تکه همین جامعه هنررا تفریح با تغنثی بی‌نتیجه بخواند » نه‌وسله‌ای 
برای رهائی انسانها . 

نظریه هن برای هن زالیده همین عمراست ونتیجه مستقیم عدمقبول 

مسئولیت . هنر برای هنر که میتواند وسیلٌ تفریح و سرگرمی يك هنرمند . 
منفر د ی مصنوعی يك جامعه ساختگی ودروغین ومجرد نیست... 
این هنر بناچار از جامعه بدور میافتد » سالنهای اشراف کشیده میشود و 

هنری قالبی ازآب درمی‌آی د که سرشار از تصنع ومفاهیم مجرد است ونتیجه . 
نهائی آنکه باه رگونه وافعیتی بیگانه میشود ... وازریثه عمیق وزنده خویش 
جدا میگردد . دراینصورت هنرمند هرچند مورد تقدیر واقع شود باز تنها - 
می‌ماند وهموطنانش اورا جز ازطریق رادبو ویا مطبوعات آنهم. بصورتی ساده . 
وراحت نمیشناسند ... دراین اوضاع واحوال شهرت خوب یا بد يك هنر مند 
اینست که چقدر ازمردم ء بدون‌آنکه آثارش را خوانده باشند اورا تین ۱ 
می کنند ویااز آونفرت ذار ند . 

از ان لحظه که آنتلاب" ,کی فر انسبه موفقیت 8 و۳ تنست 

میکند ... توده مردم و اشراف » که هردو سرچشمةٌ تسن‌اند » علی؛ جامعه 
نایسامان وبی‌بنباد عصر خوش سزبلند می کند . نباید فراموش کرد که این . 
نارضالی 9ص سیم دربر ابر جامعةً سر مایه 6 وفتی زباد " بطول : نجامید ‏ 
سرسخت ر شد وخودنیز موجب بی‌ثمری وبکنوع نازائی هنری گردید وتم . 
شاعر نفرین شده که زائیده جامعةٌ سوداگران بود بصورت تصور غلطی" در آمد 


مبتنی براینکه شاعر یاهنرمند باارزش کسی است که با اجتماع خویش » هرچه . 


اشد » راه مخالفت وعناد درپیش گیرد . این فکر که ریشه آن یعنی عدم 
و بود امروز که با فکر 
هنر مندان عصرما بز رگی وشهرت را در جمود فکری وسرسختی 
میپندار ند جون درطرق نفی همه ارزشها حتی سنت هری خو ش زباد 
پیش میروند کم‌کم بدامن توهم می‌افتند وبرای خود اصول وفواعدی 
ساختگی بنا میکنند وافراط را بدانجا میرسانند که خود را خدائی بتصور 
۲ میآورند » خدائی ‏ که میتواند حقایق وواقعیات را پیش خود بسازد . این 
1 هنر مندانا بجامعه و آنچه" که دراطر افشان میگذرد بی‌اعتنا میشوند وناگزیر 


رین تاتکي و اهوم مود مد زر ۱ 


۰ ۰ جالب بنظر برسد . آری این آثار ازخلاقیت وباروری که خاصه ور امیل .. 


است بری مباشند واين ظر بف کاری ومجرد سازیهای هنر معاصر باآثار کسانی . 
چون تولستوی و مولیر همان اندازه اختلاف دار دکه حواله کاغذی گندمی . 
که دیده نمیشود باآن زمین شیار شبهٌ باروری که درطبیعت کسترده است . 


براین سیاق است که هنر بصورت تجملی دروغین درمی‌آید پس جای . 


تعجب نیست که همه و ازجمله‌هنر مندان میخو اهند بعقب بنگرند و دوباره 
بسوی حقیقت باز گردند . ازاین لحظه است که هنرمند حق تنهائی وانفراد را 
ازدست می‌دهد و آنچه بعنوان موضوع وپایه هنرش باو عرضه میشود دیگر 
روباهای اونیست بلعه حقیقتی انکار نابذیر است حقبقتی اس تکه بهفه مردم 
مر بوط مشود . .. مردم ازهنرمند میخواهند که بزبان خود توده‌ها » از رنجها 
وشادیهایشانا سخن بگوید نا آثارش را درك کنند آنگاه هنرمند » درمقابل 
وفاداری به حقایق ات زنده . پاداشی که دریافت مب‌کند همانا ار ثباط 
ناگستنی و تشاهم بین انسانها است این تفاهم و ارتساط 
محکم درحقیقت ابدآل هر هنر مند درف اد کل است . بر خلاف نظر نادرستی که 
اخیر | شیوع بافته بای دگفت تنها کس ی که حق آنثر اد وانزوا ندارد هنرمند است 
انز و او باخود سخ نگفتن دور ازهنر لست وقتیکه هنر مندبانز و امیگر ابدانسانها 
عصر خود را ناشنوا و گفتگوی با آنانر! غیر‌مکن می‌بیند وناگزیر است که 
دست بدامی سل های آینده بشود وازمسائل حاد وفوری زبان خود فرسنگها 
بدور افتد ۰ اما برای اينکه بتوان با همه وازهمه صحبت کرد باید از چیزی 
سخن ران د که همه بشناسند ومشتر لك میان همه باشد . ما از آنجهت بهم بشارت 
دادیم که چیزهای نکسان مي‌دينيم 6 ازدردهای بکسان رنج هیر یم > رو باها 
وتخیلات همه یکسان نیست ولی واقعیت دنیای عصر ما بمثابه میهن همه ما 
است . پس شوق رالیسم مر وبس است زیرا پیوند عمیقی باس گذشت 
هنر دارد . 


رلا لت ناتسب بالااقل ا گر ممکن بشود در این راه سعی کنيم . میگویم . 


(اگر ممکن بشود) زیرا مطمئن نیستم که این کلمه معنی قطعی ومشخص داشته 
باشد مطمتئن نیستم که باتمام خواستها و آرزوی ما رئالیسم ممکن گردد . ابتدا 


3 از خود ببرسیم که آبا رئالیسم خالص در هنر امکان دارد ؟ اگر باظهار نظ 


5 ناتورالیستهای فرن اخیر تکیه کنیم باید بگوئیم که رئالیسم یعنی تصویر کردن 
دقبق و اقعیات واین بمثابة کار عکاسی است نسبت بهنر نقاشی و حال آنکه 
"عکاس نصو بر دقیق وبی کم و کاست عرضه میدارد ولی نقاش انتخاب میکند .. 


۳۰۳۳ م۴ 
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3 فکر نید یال" درز ۳ زد حقبقی‌تر ازه 
. زندگی يك انسان باشد آبا چگونه میتوان امیدوار بود که آنرا جز بوسيلهةً يك 
۱ فیلم رال ت تصوبر نمود ؟ ولی آبا چنیو فبله نا چه شرایطی امکان وجود 
مییابد ؟ قطعا با شرایطی کاملا خیالی زیر باید چنین تصور کرد که یکدستگاه 


اورا ثبت کند بناچار نتیجةٌ کار عبارت از فیلمی است که نمایش آن باندازة 
عمر همان انسان طول میکشد و تماشاگران این فیلم باید سرتاسر يك عمر را 
. للف کنند تا بجزئیات زندگی دیگری نظر افکنند . حتی بااین شرایط ایده‌آل 

" هم چنین فیلمی نمیتواند« رالیست باشد چرا ؟ باین دلیل که زندگانی هر 
انسان تنها در وجود خود او متمر کز نیست بسیار زندکیهای دیگر هتند 
که کوشه‌ای از خیات ابن فرد معین‌را تشکیل میدهند وبآن ارزش واقعی 


تصویر کرد و نه فقط ابنها بلکه زندگی هزاران فرد ناشناس دیگر را از فقیر 
و غنی یاسبان » معلم » دوستان ناشناخته‌ابکه در معادن و کا رگاهها زندگی 
مسکنند سیاست مداراتن دیکتاتورها . مصلحین مذهب و هنر مندانی که از 
ح رکات ورفتار ما داستانها میسراید وهزاران عامل کوچك و نامرتی دبگر 
وبالاخره آن دنیای 48 واتفاق را که برمنظم ترین زندگی ها حک‌فرمائی 
میکند همةٌ اینها را باید تصویر کرد تا زنداگی آن انسان واحد زا بصورتی 
رئالیست نشان دهد . س تنها يك فیلم کامل میتواند وجود داشته باشد فیلم 
زندگی بشر زندگی تمام انسانها که لاینقطع در جریان است واز مقابل‌چشمانمان. 


هرمندان ازرئالیسم کم وییش‌بدور میافتند در ابنجاست که هنرمندان مخالف... 
. وقتیکه میخواهند بواقعیات بپردازند و جز ازآن سخن نگویند یه بن‌بست 

دردناکی میرسند . میخواهند رئالیست باشند وبدان قادر نیستند ء میخواهند 
هنر خودرا بخدمت واقعیت عینی بر آورند و نمیتوانند جز باانتخاب دراین راه 
قدم بردارند . ابنجاست که جنبهٌ ابداع وتا زگی هنر ظاهر میگردد . آثار زیبا و 
غم‌انگیز سالهای| اول انقلاب روسیه این درد هنرمندرا بخوبی نشان میدهد . 
بما هدیه میکند نمایشگاهی است از اشکال و تم‌ها واضطرابات بارور و عشق 
دبوان‌وار بتحقیق وتجس . بدنبال الن بحث سئله‌ای پیش می‌آید و آن 
ابنکه چگونه میتوان رالیست بود و حال اینکه دیدیم رئالیسم بمعنای واقعی 
آنچه روسیه در این عصر با آثار بلوگ 1001 . پاسترناك » مایا کوفسکی » 
اسئین 1856۳81106 . » آبزن‌اشتاین واولین داستانسرایبان بتون و آهن 


تصمیم و نظر بی‌چون و چرای خودرا ابراز می‌دارد . بعقیدخ او قبل از هر 
9 ارات ات منکن تب سس پشرط که مه جهان هی 


۷۹ 


خیالی شب وروز لابنقطع براین موجود انسانی خیره شده و کوچکترین‌حر کات 


می‌بخشند . پس باید بهمین شیوه زندگی تمام کسانی را که او دوست دارد . 


میگذرد واين دتگاه نامرئی نمایش همانا دنیای ماست ... س نبناچار همه 


امر محالی- است 8 حکومت کارگری در ابنجا هم مثل هر زمینه دیگری 7 


«. خاص و . حال به‌بينيم معنای او رم ۲ 


این فرمان نظریة رئالیسم هنری را که در قرن نوزده معمول بوح | 
نمیپذیرد و صادفانه براین عقیده است که رئاليسم را نمیتوان بدون انتخاب . 
تصور کرد آنهم انتخابی اصولی که جامع؛ را در حال نظم و ترقی می‌بیند و ۲ 
نقطه دبد خودرا نه نها در وافعیاتی که می‌شناسیم بلکه در آنچه در آننده 1 
خو اهد نود جستجو میبکند . برای اینکه پتوانم آنچه را که وجود دارد تصوبر 3 
کنیج باید بو اقعیات آینده نیز توجه مخصوص مبذول داریم بعبارت دیگر توجه . 
رئالیسم کا رگری پیشتر بآن چیزیستکه هنوز بقلمرو وافعیات پا ننهاده است... 
هنر مند بانتخاب آن دسته از و افعیات تو جه ۱ سازمان جامعةٌ بی‌عیب 


و نقص فرد) بکار با 


در آنضنورت تنها کسانکه از وصف واقعیات موجود سر باز میز نند 3 
رثالیست خوانده می‌شوندا و مورد تحسین وتقدیر فرار م یر ند و از م2 
تحسین و کف زدنهای مردم بر ای اینان ما لا هنرمندان دیگری ممنوع میگردند 
کم کي به فر اموشی سپرده ميشوند ... هنر واقعی با تغییر شکل می‌دهد يا بزیر 
نبغ ممانعت می‌افتد وا گر احیانا کسانی باشند که آثار آنها را ببسندند و با 
علاقه بخو انند فرصت‌وامکان معرفی ودرمیان‌نهادن آنهارا بادیگر ان نمی‌بابند... 


حقبقت ابنست که این مدافعان سرسخت رثالیسم تصمیم گرفته‌اند ات ف 
هنری را هميشه محکوم وتابع نقشه‌های انقلابی جامعةً خود بسازند واگر این 


عفيدة باطنی بروشنی از جانب آنها ابر از میشد ه رگونه بحث ومذا کره‌ای آسان 
مپنمود . این فکر نزد کسانیکه از فقر اکثربت رنج میبر ند وحاضر میشوند 
در برابر آن سرنوشت و امتیازات هنرمندان را نادیده بگیرند قابل احتر ام 
است .اننها کسانی ستند که نمی‌توانندا چنین فاصله عظیمی را 


۱ قبول کنند که هنگام ی که جامعه درفقر ونانوانی دست‌و با می ز ند » هنوز 
کسانی باشند که بی‌خضیال به عالم احساسات و ۳ خود فرو رفته 


و آثار شان‌رابی توجه به جامعه خود تالیف کنند . 
چر ۳ 
9 میتوان چنین ننیجه گرفت که دروغ خود بانط رات 3ب 
بس ابتدا به بیئیم هنر چیست ٩‏ مسلماً جواب به اين منوال آسان‌نیست و 


مشکلتر اینکهدر میان فربادهای اشخاص لجوج و 


ساده و مختصر توضیح دهند نمیتوان چیزی فهمید . از بکطرف انتظار نبوغی 
والا و کم نظیر می‌کشند واز سوی| دیگر هنرمند را باجبار وا میدارند که 
مثل همه مردم باشد . افوس که واقعیت بسیارپیچیده‌تر ازاینست‌و بالز اك 


آنرا بايك جمله بیان می‌کند . ار میگوید : «نابغاً به هم مردم شباهت دارد 


ولی هیچکس نمیتواند همانند او باشد ۰ » در مورد هنرهم میتوان که تا که 


چیزی جز واقعیت نیست وبدون آن هنر مفهومی ندارد . آبا, هنر باید از ۱ 


۲ 3 


با و های عینی صرفنظ دا تابع و هر وضو تا 


م ی کند همانگونه که موضوع اورا » بسوی خود جلب کرده . هنر همانند 


طغیانی است در برابر هرچیز گذرنده با ناتمامی که در طبیعت وجود دارد . 


ی یی تیلست اور ی 
هنر نه نفی کامل حقیقت ونه قبول بی‌چون و چرای آنست ولی میتواند توا 
هر دو جنبه را در برداشته باشد . هنرمند همواره خودرا غرق دراین د و انگی 
متناوب می‌بیند . قادر نیست که واقعیت را بکلی انکار کند واز سوی دیگر 
با ید بی و ففه در برابر هرچیز ناتمامی فریاد اعتراض بر آورد . 

برای تصو بر تابلوئی از طبیعت بیچان هم نقاش وهم مدل او باید 
متقابلا درهم اثر بخشند و نقائص یکدیگر را برطرف سازند . اگر چه اشیاء جز 


در روشنائی طبیعت قابل نفوذ نیستند ولی آنها هم برجلوة این نور می‌افز ایند . 


دئیای عینی که به مجسمه ها و مدل‌ها شکوه و جلال میبخشد » خود نیز متقابلا 
از آنها نور و درخشندگی می‌پذیرد . هنر والا در همین نیمه راه بین هنرمند 
ومدل اواست . مسئله این نیست که هنرمند به واقعیت عینی پشت با بزند با 
در برابر آن سرتسلیم فرود آورد . فقط بينيم که اثر او تا چه اندازه پاید 
از واقعیت مابه میگیرد تا درمیان ابرهای توهم و خیال گم نشود وبا قدمهای 
سبك راه خویش را بیابد . اين مسئله را هر هنرمندی در حدود وانائی و 
وسعت اجساس خو بش حل میکند . هرقدر طغیان هنرمند در *برابر بدیده ها 
شدید باشد وافعیت بیشتر براو هنگینی می کندٍ ولی هیچگاه نمیتواند حیات 
انثرادی و درونی اورا خفه کند بز رگترین آثار هنری همانها هستند که 
میان تر اژدی‌های بونان و آثار ملویل 60 مولیروتولستوی بین 
طرد واقعیت و ضرورت وجودی آنها تعادلی منطقی‌بر قرار سازد و جلوُ طبیعت 
را در هیجان بی‌وقنه يك زندگی در عین حال شاد وغم انگیز بنماباند . آنوقت 
آنوقت است که از دور "دست چشم انداز دنیائی نو سر برمیاً ورد. دنیانی دو 
عین حال همانند ومتضاد با آنچه هرروز می‌ببنيم . دنیائی ویژه ولی آشنا و 
مانوس » پراز ناامنی و بیگناهی دنیائی که براثر ناخشنودی و لاش چند 
ساعتهة هنرمندی نابغةٌ ظاهر میشود . این دنياهم از آن هنرمند است وهم دور 
از او ام هه خی هستتوگاه هلج‌تهیز . اینست فرباد د و گانه و خستگی 
نایذیر هر هنرمند واقعی » فربادی که اورا برمی‌انگیزد تاان دور دست وبا 
چشمان باز در قلب دنیائی بخواب رفته تصویری گریزان ولی روش ازو اقعیت 
را عرضه میدارد که همه آنر | باز میشناسیم بدون آنکه هیچگاه باآن رو برو 
شدة باشیم . 

باین تر تیب هنرهند نه میتواند از عصر خویش روی ب رگرداند ونه. 


خودرا درآن گم کند بخصوص اگر واقعیت های عصر خویش را نادیده 


| ۱ ِ 1 ۳ ۷ 


۳ سخش به بیهودگی و پوچی می گراید و ۱ و بدون 13 ۲ 


تسلیم شود آن حقایق عینی را موضوع کارش قرار دهد به واقعیت وجودی ۱ 


ی ی ما ۱ 
سرنوشت هم؛ سازد میتواند وجود انفرادی خوش را تائید کند وهیچگاه 
نمستو اند خو درا ازاین دو گانگی رنج آور بر هاند . هر مند از مواد تاریخ 
. .نها آن قسمت را برم یگزیند که بتواند ببیند و مستقیم با غبر مستقیم خود 
از آن متاثر شده پاش بعنی تاریخ عصر خویش را با تمام انسانهائ ی که سازنده ‏ 


آنند در نظر گیرد نهه ارتباط وقایع عصز را پا دنیای ناديدة آینده . 


مدت صدوپنجاه سال نوبسندگان جامعهُ سرمایه و سوداگری بجز چند . 


استثنای انگشت شمار همیشه خیال کرده‌اند که میتوان با عدم مسئولیت زندگی 


سعادتباری داشته" باشند البته آنها زندگی کردند ولی در تنهائی مردند . 
همانگونه که تنها زیسته بودند ولی ما نوبسندگان قرن بیستم دیگر.ه رز تنها . 
نمیما نیم . ما برعکس باید باین حقیقت بی بریم که نمیتوانيم از بدیختی وفقر 


عمومی بگریزیم . تبها توجبه موجودیت ما درآنست که در حدود امکانات 
رس رای آنها که زیانشان بستا. است سین بخوئيم .ما در اف شوه 


" شوه گذشته با آ ده قدرتها ووگروه‌شی هائی ر که مولد الن وت 


هستند بهیچ بگیریم : آری پرزی. هتره رهم یر تا 3 
و امتیاز اتشان .نفرت آورند . 

: زیباثی هیچگاه را به بند ,نکشیده بالعکس در طول هزاران 
سال تاریخ بشر همواره رنج بردگی را بردوش میلیونها نفر سك کرده و 
عده‌ای را برای هميشه با زادی رسانیده است . شاید در اینجااست: که میتوانیم 


شکوه و جلال هنررا مس کنیم و آنرا در فاصلاٌ میان زیبائی و رنج » میان 


عشق انسان ودلهرة خلاق او » میان تتنهائی غیر قابل تحمل وسروصدای 


اجتماعات وبالاخره در نیمه راه ناخشنودی وانکار بجوئيم . برای موجودت ‏ 


هنر دراین راه دو بر تگاه مهیب دهان کشوده است : ابتذال وتبلیغات . وقتیکه 


هنرمند برقلل مرتفع راه میسپرد » هرقدم او بك حادثه وبك خطر بز رک 


محسوب میشود ولی در این راه پرخطر است که آزادی هنری را احساس 


خواهد کرد آباءاین آزادی پر مخاطره به کارهای پ زحمت مر تاضان شاهت 
۳ تلارت ادا هیج هر مننیق انکار نم ی کند که این تلاش عظیم بایان ناپذیر . 
هک اما این آزادی احتیاج ب؛ سلامت جسم وزوح » صبر » تحمل وقدرت 
 "‏ قلب دارد . اینهم مثل هرآزادی دیگری در معرض خطرات دائمی و حادثات 
طاقت فرسااست . برای همینست که امروزه عده‌ای از آن م ی گریزند تا به. 
گرداب مخاطرات نیفتند وباین تر تیب خودرا بدامن هرنوع "ید گی 3 


سیر د کی میاندازند بلکه ازاین رهگذر به آسایشی روحی در سند 2 


ی ار 
131 آثر! میتوان توجیه کرد ؟ نه :"هنرمند آزاده مثل هر آدم آزاد دبگری برای 
راحت و آسایش ساخته نشده . هنر مناد آزاد کسی است که با زحمت زیاد نظام 
" مخصوص خوش را م ی آفر بند » آنچه او طلب م یکند هر فبر لجام گسیخته‌تر 
باشد قوانین سخت و محکمتری دارد واز ائن راه بیشتر به آزادی جود 
استحکام می‌بخشد . 
هنر از فا ود برای خویش می‌آفر بند زنده است از قبود 
دبگر میمیرد . در مقابل اگر نخواهد خودرا مقید سازد به هذیان میافتد ودر 
میان توده‌ای از ابرهای توهمات گم میشود . باین ترتیب همیشه آزادترین و . 
طغیان آمیزترین هنر است که شکل کلاسيك و نمونه عصر خود بشمار می‌رود 
زیرا وی به تحسین بز رگترین نلاشهای انسانی میپردازد ... با ابن سخن 
میخو اهم بگویم که تجدید حبات هنر در دوران معاصر وابسته به شجاعت » 
ار اده 0 بینی مااست . 3 3 الن تجدید حیات در اختبار ما است . 
بخاطر این هدف باید تمام خطر ات وتلاشهای آزادانه را تحمل کنیم . مسئله 
این نیست که آیا با کون شش در راه نیل یه عدالت به حفظ آزادی نایل 
خواهیم شد بانه . ومساله اینست که بدون آزادی نه فقط به هیچ ایدآلی 
جامةٌ عمل نمیتوانيم بپوشیم بلکه عدالت آینده وزیبائی های گذشته را هم از 
کف می‌دهيم . تنها آزادی . است که_انسان را از انزوا-و شدگی بیرون 
می کشد . همای آزادی در انزوا میمیر د و هرجا 467 استبداه تخر بر اکندگی .. 
می‌افشاند » بهاتحاد و همبستگی برمی‌خیزد » دیگر جای شگفت نیست که هنر 
بعنوان دشمن هرنوع فشار و ستم قد برافرازد » عجب نیست اگر هنرمندان و 
روشفکران اولین قربانیان ظلم و ستم عصر باشند ... جباران دوران‌ما خوب 
فهمیده‌اند که در هنر آن قدرت رهائی بخش‌وجود دار دکه تنها بر ای کسانیکه 
بان معتقد نیستند اسرار آمیز جلوه می کند . هر اثر هنری چهرة انسابی را 
غنی تر وزیاتر میسازد . سر هثر در اینجاست وهزاران ارد وگاه کار اجباری 
. وشبکه ها و میله های زندان کافی نیست که این نشانة منقلب کنندخ فضیلت 
" انسانی را تاريك سازد ... نمیتوان نثانه ها و عکش‌العمل انسانی را که بر 
بیچارگی و فقر خود مینگرد متوقف ساخت » همچنانکه نمیتوان جلو تنفس 
اسان را گرفت . هیچ فرهنگی جدا از میراث گذشتگان نیست . ما نمیتو انیم 
ونباید میراث فرهنگ خویش را انکار کنیم . آثار آیندخ بشری هرچه باشند 
۰ همه سرشار ازاین راز هنری خواهند بود. همه از شجاعت » روح آزادی و از 
جسارت هزاران هنرمند متعلق به فرون ملت های مختلف بوجود خواهند آمد . 
وقتیکه ستمکاران دوران ما میگو بندهنر مند "حتی # در حرف خوش .. 
مجدود و تحت نظر باشد باز در شمار دشمنان مااست حق با آنها اسیتات ۱ 
مت سم هی ی او ۱ 


و ۲3 1 1۰ 
تشنح ۲ ن 1 فد 
ین سای ات تیش دی نش یی سا کی و وا سوک از ای ی ات یات ی من کشا 


رز 


" هیچ عاملی نو انا انست ابود سازد تقدنم میدادند . 


مه 


نتیجه‌ای که میخواهم از سخنانم بگیرم ساده است . باوجود شور 


ودلهره‌ای که تاریخ هارا در ب رگرفته میخواهم بگویم «خوشحال باشم»خوشحال 
از ابنکه مرک يك اروبای آسوده ولی بر ازدروغر ابچشم می‌پینم و اینك‌باحقایق ۲ 


تلخی روبرو شه‌ایم . خوشحال ازاینکه ذوران طولانی دروغ وفریب و آنچه 
مارا تهدید میکرد بعیان می‌بينيم وبالاخره بعنوان هنرمند » خوشحال باشیم 
که باز ناشئوائی و خواب گران در آمدیم وبا قدرت تمام در بزابر فقر وابند 


خون ایستادگی می‌کنیم . اگر در برابر این منظره بتوانیم خاطرهُ چهره‌ها و . 


روز هارا حفظ کنیم واگر در میان زیبائی های دنیا بتوانیم دردمنذان و تحقیر 
کاب بل فر اش تکنيم. آنوقت کي کاهتر مقرب زمین یرو "وتو شاطلا 
۳9 مسائل . معضل. قر از گرفنه‌اند . اما وقتیکه کلمات و عسارات حتی. در 


ساده‌ترین صورت خوش بقیمت خون وآزادی ما تمام هیشود هنرمند خوب 


میداند چگونه آنها را بکار برد . وجود خطر همه چبیز را باشکوه میسازد 


وبالاخره ریشة ه رگونه عظمتی در خطر و مواجه شدن با خطر نهفته است . 


دوران هنر مندان "بی‌مسئولیت سیری شده اگر چه ما برای خوشیهای کوچك 


و دوران ان د کی حسرت مبخور نم ولی؛ خوبی واقفيم که این تلاش ما 


سرچشمة اصالت هنرمان میشود و حاضر یم بمبارزه و ستیزه جولی بر خیز بم . 
آزادی در هنر- اگر تنها بخاطر تامین آسایش هنرمند باشد بآسانی دست 
می‌دهد » اما بر ای ابنکه ارزشها و فضائل انسانی در جامعه ریشه بدو اند نباید 


براه دروغ وانحراف بیفتیم وتا حد امکان بخاطر آن ه رگونه رنجی را بر خود. . 
هموار سازیم  .‏ کنون که آزادی امر بر خطری شده است دیگر بآسانی بخوه 
فد تمیه . من نمیتوانم ادعای آنهائی را که از افول فکری انسان 


در زمان معاصر شکوه م ی کنند ببذیرم , بظاهر حق با آنها است ولی حقبقت 
اینست که فکر و خرد انسانی آنوقت بانحظاط افتاده بود که بصورت سر گرمی 
آرام آرام وبی خطر چند"موعظه گوی کتایخانه نشین در آمده بود . امروز که 
فکر انسانی در. برابر خطرات واقعی قرار گرفنه این امید هست که از نوسر 
بلند کند ومورد ستایش و احتر ام باشد . ۱ 1 

۱ چه خوب میگوید اش سوش "که : «هر دیواری دری‌است» آری » 


هیچ جا» جز در مقابل دیواری که پیش روی ما سر برافراشته دری جستجو. 
رم نبرد . آری من عقیده ذارم که آناش ما همانجا ات 9 


افکار بز رک همراه با صدای پای کبوتران بدنیا میایند . دراینصورت اگر 


بدقت گوش فرا دهیم هاید در مین غوغای ملت ها وامپراطوریها > بناصای . 


۸ 


۳ را 
۳ ۳ ۲ 
1 


1 


9 ۳ 
بت 9 


۳ 1 ۳ تژ: ی تجد ید ات وامیدهای بشری. 1 
لیم ی ام سدع انم این فتح نصیب باکملت میشود > بعضی‌هم 
آنرا نصیب يك انسان میدانند ولی من معتقدم که زنده شن » قوام گرفتن و ِ 2 
" حفظ اين شعلةٌ امید بدست میلونها انسان منفردی انجام می گیرد که با کردار 2 
خویش هر روز دست رد برمرزهای جدائی و ظواهر زشت تاریخ . 

م ی گذار ند . تا از آنمیانه حقیقتی که همیشه تهدید میشده با درخشندگی سر 
بر آورد . حقبقتی که هر فرد انسانی از وراع رنجها و شادییی خسن ۱۲ 
بخاطر دیگران گرامی میذارد ۱ 

ار ۱ ترجمه : افضل ووقی . 


۱ کسانی: به اطلاعی مختصر از شعر قاری ما 
می دانند که شاعران از قد دم داز برای آن صورتها و 
این ار مر ای ۱ 
خاصی اختصاص داده‌اند . تفر سا همه کس 3 قصیده» 


قرال » ریاعی » دوستی 4 مخمس » مسمط » رن و 


ترکیب بند و مثئوی را شنیده و بسیارند کسانیکه اگر 
اختلاف دقیق بین اس انواع گوناگون شعر را نمندانند 


باری آنها را از بکدیگر تمیز میدهند و مثلا هر گزرباعی. 
.رابا قصیده و ترکیب بند رابا مثنوی اشتباه نمی‌کنند. 


اگرچه بی اعتنانی و مسامحه‌ی که درن بیست 
سی سال اخبر نست به تدرس ادیات و زبان فارسی 
در دیستانها و دییرستانها یله است » مسسوحب ۷ 
گردیده که نه تنها دانش آموزان » بلکه کسانیکه ادعای 
فضل: و کمالی نیز دارند » گاهی در شباختن فالهای 


۲ 0 به اش: اد گرفتار ۲ دنك فان فت 9 را با 


ناه کنمد » اما قو هرد ال رگا 


شناسایی این انواع باشد به سهولت میتواند مشخصات 
هرك از آنها را ب حتی در کتابهای. درسی دییرستانی 


با باند . 


91 نوعی از انواع شعر فارسی وحود دارد » که 
۸۷۱ 


کامل تیز داشته است - روشن کرد 


معنی آن » آنرا شهرانگیز و حتی عالم آشوب نیز 
حوانده‌اند ء اما نام اصلی آن » بطوز‌ که درعنوان و 


تن 


ست شده است وطیعی است که نخست شاعران ان 
صفت (شهر آشوب) را برای توصضیف معشوف خویش و 
بیان جلوة حمال وی » به عنوان صفت به شاهدان 
زیبا روی داده و زّفته رفته بنا به قاعده جایگزین‌شدن 


ی شده است ‏ ۰ 


جندان 0 ره در عهر ارت 
به بهانة وصف معشوق » به بیان پيشه ها و حرفه بت 
های رایج در زمان و مکان خود و مدح با قدح آنها 


۱ ۹ 
8 تعریف شهرآشوب : ۰ 
ِ در هیجك از کتانهای وا و بلافت از شه رآشو 


آنها کم و بیش می توانیم و 


۰ 


مابی که از شه رآشوب های دی 0 در دستست »6 
9 س آن تعر بفی 0 . اما قبل ۳ اننکار باند کمی 
۸۷ 


# و ك به تخفیّق و آن ی .و ۰ 1 
و ی ره ار : 


و ی 


ترن‌تمونه از ماد از ننگو نهء‌شعرثبت 1 ان شهر- 


شهرآشوب تر کیب وصفی اشت به معنی 
کننده شهر » وحنانکه شاد و از کار عز یز یز خود 


4 کود گرفعة و متراذتمعهوق و شاهد و حوان ز نا 


مین درد و ما این معتي دا بسن آزویم ولتت خواهیم . 


1 ۱ تعریفی به دست داده نشده است ؛ درصورتیکه درتفام ‏ 


.وه به دست آورم ۰ از ن نظر باند پیش از مطالعه‌نمونه 


4 


و اد قدیم این دس درمیار را 
9۰9۰« 
می‌کرده‌اند » نمونه های حالب توحهی از ننگونه قطعه 


ها در کتابهای ادب و بلاغت شت است و سیازی و 


آنهارا (البته به‌زبان عربی) می‌توان دردوکتاب‌گرانبهای 
پتیمة‌الدهر اثر تعالبی‌نیشابوری و تتمة‌الیتيمة هم ازو 
99 بت 
عتی انعضین اوقات صاعرران فارسنی زنان رای 
نشان دادن قدرت طبعم خوش بعضی ازین هجو 
ها را که به عربی سروده شده ود به شعر فارسی 


ترجمه میکردند . چنانکه ابوالحسن آغاچی دوبیتی را 


که در هجو شهر بلخ گفته بود » خود به عربی ترجمه 
9 و 


شدء و آن بل است و ند دران ماد 1 و 


تاعیان باعل ,شودعو تس سس 
عوفي کار تباب اباب در ترحمه حال فرخضی 


ی 2 
تمامت مال و متاع او ببردند و او تنگدست وبی‌سرمابه 


به سمر قند درآمد و جچون اختلال به حال او راه نافته 
نود خود را در آنحا ظاهر نکرد و ۱۳39 


کشت و این قطعه که از نو اد کلامسگ. 
۳ ۳ 

0 کردم درباغ‌وراغووادی‌وذشنت 
چو بود کیسه وجیب من ازدرم خالی ۱ 

دلم صحن امل فرش خرمی‌بنوشت 
بسی زامل هنر بز ها به هرشهري 
4 


۳ 
۳ 
چد 


ر 
1 
۳ 


شنیده‌یوزدم کوثر بکست تا ۱ 


> چودیه تست بید باق شیم نبود. لا : 


ی اک یاب لباب 7 9 


را ستوده و مرو و هری راهم بد ندانسته و درمقابل و 


قصه انوری و موی است: 
توضیح آنکه شاعری فتوحی نام قطعة ذیل را سرود و 
درآن شهر بلخ را هجو کرد و سرودن ای را او 4 4 
نست داد . 9 
چار شهرست خرانسان دا برچار طرف 

‌ که وسطشان به‌مسافت کم صددر صدنیست 
گرچه معمور و خرابش همه مُردم دارند 

: بر هربی خردی نیست که چندین ددنیست 
ی ی 

شین ها و قایتشا و تیک تست 
"بلح شهربست) در آگندة به اوباش :و رنود 
ی وی و و و رت 


سّ و هز لش امستا وه ای هم بدییست ار 

حبدذا شهر ایور 0 2 ملك خدای 5 ات 
و ,بهشتیست همانست وگرنه خر دایشت 

2 (ابوان آنووی ۲ ۵ 0۷ ۱ 


بلخ را هجا گفته است ۰ چون شهرت بافت که انوری‌این 
قطعه را سروده است مردم شهر برحکیم متفیر شدند ۳ 

و او را دستگیر کردند و وارونه بر خری تشانده قصد : 1 
که به گردشهر کردند ۰ حکیم به قاضی‌حمبدالدین 
بلخی‌صاحب‌مقامات حمندی ۱ 
بناه‌برد و حمبدالدین اورانحات‌داد. آنگاه انوری قطعهدبی . . 
در مدح حمیدالدین سرود و سوگند 7 


9 


۱ معروف که از امهات قصاند وی بلکه از هتر بن قصیده 


ها ارم اس و شاغرران مان اردان تاصش ال 
کرده‌اند سود . مطلع آن سوگند نامه‌انست : ۱ و 
۱ : ۱ 


ّ ۳ رو 


آن شهر را سنتوده و مضامین بسیار زیبا در آن آورده 


ات ً 


دش خرن ات نی کار او 


ها - د ربین شاعران رواحی داشته و حتی در میان . 
متاخران نیز شهاب ترشبزی شهر مرو را در دو بت 


بسیار زننده و دارای صنعت لف و نشر مرتب هجا 
کته تیاه 
درخت و خانه و مرد و زن آنجه در مرو است 


بن و بنا وس و فرح از صفیر و کبیر 
فیاده ایتاد دور راب6 شبات در اب 


ی س به ی 6 1 9 و 


داست و یله می توا و ۳ 


۱ آشوب بپردازیم ؛ اما تلا باند. بادآوری کنیم ی 
متاسفانه شهرآشوب های اما و تام 


و تمام در شعر . 
فارسی کمتر به دست می آید . سپاری اوقات تذکره 


توسان ففط بادآوری کر ده‌اند که فلان شاعر شهر, 


آشوبی گفته و گاه لیز یکی دو قطعه از شهرآشوب وی 
راشت ی 

که تصادفا کامل و تام و تمام ف هی وا 
است که مسعودسعدسلمان سروده ودریابان دیوان 
وی - با غلطهای فراوان - مندرج است و از روی آن 


رسای مورا ی ی ۳ 


بوده باه که ققط از هس او ای مت 
درهر حال قدیمتر بن شه رآشوب از از 

قطعه های متعدد » حیاقل دارای دو و حداکثر دارای 

شاعر درهربكت از قطعه ها نکی از صنف ها وحر فه‌های 


موجود درشهررا مخ باقدح گفته ودستاویزوی درن 


کار ی بوده که آن شفل را پیشه داشته 
و۹ 


وی درن ۰ ۲۳۰ 


ر تجار و قطعه سوم 
زیا بنا ِِ 7 فقیه و کبوتر با 


شاید اطلاق" وا شهراشوی نه این نوع شعر 
ازین حهت نیز موحه باشد که شاعر برای خود سك 
معشوق با شه رآشوب فرضی شاغل ب ۱ 
می‌گرفته و او را وصف می‌کرده است . شهرآشو 


بپیشتر جنبهة تفنن و طبع آژزمابی و ان دادن 


شاعری و صفای قربحه دارد » چه شاعر تاد در وصف. 


هر يكث از ن دلبران و حرفه آنان مضمونی شاعرانه‌ابداع . 
کند و معنی بدیعی بپافربند و آثرا بسراید و اینکار - 


جنانکه می دانیم نان ان تسا ۰ 
درعین حال - جنانکه مذکور افتاد - شاعر دز 
نکوهشی زا که نسبت بدان شهر داشته است نشان‌دهد 


و همین امر موحب ابراز عکس‌العمل از حانب اهل آن 


شهر می شده‌است . 
۱ جنانکه دید: بم اقل بلج به تصور ایتکه کر کبیة 


هجویه را انوری ۳ ۳ آزاروی بر آمدند. 
گاه ۳ اتفاف افتاده استة. که فرمانروای شهر در بن 


کار دخالت کرده و شاعر دربرابر گستاخی خوش گوش 
و بینی و با زبان خود را از دست داده با سر درسر ‏ 
اینکار کرده و 


ازاننکه شهرآشوب به همین صورت رایج درشعر 


بارستی 6 در زیان عربی نیز و حجود داد یا نه 6 نگارنده 
اطلاعی ندارد . اما در زبان ترکی عثمانی شهرآشوبهابی 
وحود داشته و شاغر این بدین کار دست زده بو دند» و 
همین امر موجب اشتباه گیپ » شرق شناس انگلیسی 
نا بر بر مارد که 1 


" با به گفته وی شهرانگیز را اختراع کرده‌اند . 


آدواردیراون درتار بح ادبیات خود ان تن قبسار ‏ 
رد می کند و چون این موضوع از نظر ما حائز اهمیت 


است » عين گفتة براون را نقل می‌کنیم سر سر ۲ 


با تیاده نمی کویم ؛ 
9 


. اما ظاهراً وی هنوز شهرآشوب مسعود سعد را 
دس و و سوت وق 4 رب 


" قطعه آن ( ( شکر شاهی ) 4 اس یمین ورموو ون 


ببانات ح و "ات که کبب ما ی 
1 اشعار معروف به شهرانگیز از محتر عانت دا 
است و درادسات قاری این و ی ۱ شک 
اما ساع میرزا در تحفة سامي که درسنه ٩۵۷‏ ه . ی 
۰ م . تألیف شده دو نفر شاعر را نام می‌برد ۰ یکی 
وحید قمی و دیگر حریفی اصفهانی که آن يك در تبریز 
واین‌دنگردر گیلان به گفتن] ن قسم شعرمبادرت ورز بده‌آند 
و هن رسد تار بح سرودن این اشعار بعد از شهرانگیژ: 
تر ین است که مسبجی شاعر در آورنه سروده وت 


1 
۲ 
ولسکن هیچ دلباي دیدجت تس که شبوع آنرقس فص ۲ 


را درانران تحددی بافته و طرز تازه دانسته باشد . 
« اتبعار حریف ی که‌شهر آشوب نام داشته تا 


۱ خیلی تند وبرننش نو ده‌است ز براکه»درنتیحه سرودن 


آن‌شاعر بیچاره را زیان‌بر بدند . چنانکه سام میرزاگوید.: 
۱ « شهرآشوبی جهت آنجا ( یعنی‌گیلان ) و مردم 


اور بتامریدی ظد فان ده ما 
زبانش را بریدند . اما این جایزه اورا از برای اشعار 
: دیگرش می‌بایست نه‌جهت هجو اهل گیلان !» 


(تار یخادبیات‌ابران-تا لیف ادوارد براونب):۱۵۹-۱۵۸) 
براون دربارهة ادعای کیپ تردید کرده 


پابان رن پنجم با جداکشر آغاز رن ششم هجری امبت 
و بنابراین حای س نمی‌ماند که ابر انیبان مختر ع این 
نوع شعر بوده‌اند : 
م۱ 

انشست که عنوان هر قطعة شه رآشوب وی نیزبه صورت ‏ 
مصراعی موزون و منظوم است ووزن و بحر اسن ۱ 
مصراع‌ها نیز بایکدیگر اختلاف دارد وتنها عنوان آخرین 


مر ۰ یی از عناوین قطعات شه رآشوب مسعودسعد ‏ 1 
یار عتبر فووش را گوید . - پار ترسا بچه را 


1 


س ۹ ۳ 

1 سس 1 / 
۱ ی 2 5 
۳ 2 

1 


۳ عاید وی میشده واز ی پهلوانی میگرفته است . 


تی‌کیربست برحق پار رگدزده‌گوید ب درحق‌دلبر 
نحوی گوید ‏ صفت دلبر فیروزه فروش - وصف 
آدلدار ودرد دیدة او صفت دلبر معبرگفت ۰.۰ الخ. 

از بعضی ازین مصراعها ممکن ‏ است چنین 


ار باط شود که شاعز خود آنها ۳ سر وده ودیگری 


س‌از مسعود - آنهارا دررصدر هرك از قطعات فیراز 
داده آمست ء زیرا فعل-یعضی ازین مصراعها ماصضی است 
ی 
صفت دلبر معبر گفت.- درحق دلبر نابینا گفت . 

وغیر ه و بعیل است که شاعی از خود ف ری و 


شهرآشوبها - و خاصه شهرآشوب مسعود 


سعد که به طور کامل به دست ما رسیده است - علاوه 
بردارا بودن - مضامین ‏ و معانی دلکش » از نظر جامعه 
شناسی تاریخی نیز اهمیت فراوان دارد وسیار قابل 
استفاده است » جه درآن از بعضی مشاغل و حر فه‌ها 
و آنها سخن درمیان آمده است . مثلا از وصفی 
که شاعر ی بر ی وس کل را بدا 
که درقرن بنجم ( وشابد بیش‌از آن ) حماعتی کشتی 
گر فتن‌راییشه‌خود فرارمیداده وازن‌راه نان‌میخوردهاند 
ند بتن صوارت که آمسایفاتی تر تیب مبداده و اسر ط بند و 
هابی میکرده ودر صورت فائق آمدن بر حریف‌مخویش 
" حایزه‌هایی دریافت مبداشتهاند (۱) ۰ لنز از وصف 
«بار کبوترباز»برمیآید کهان‌بازی‌در اب ان‌سنت‌وسایقه‌بی 

قدم دارد و در دوران شاعری مسعود سعه نسیاری‌از 


اس این مجتی: ازابعشی دافدا هیا ماد فش ره وداز آن‌نامه 
ان مس رن دار مامتها کر لوا بان سوه 
را با يك کیسه پول طلا در سر چهار سوق بازار گذاشته است تاهر کسی 
که بتواند کمان"اورا بکشد زرها را برای خود بردارد . در رموزحمزه 
نیز یکی‌از فرزندان حمزه به نام بدیع الزمان که از تبار و نژادخویش 


بی خبر بوده » شغل خودرا یمین قفا تداکه بود .و شهر به 


شهر میر فته با کت کیرات هرق سانش میلایه و زین راه: پولی 


۹۳ 


۷ 


میک و و آنگاه ب بحث ۳۹ ادامه مه 
خر 9 صفت بر بت بازست ك 3 
" ننگری‌ازهوس‌به‌جا کرخویش 
هم به شاعت در و باز آید 4 
0 ه رکبوت رکه رانی ازبرخویش 
و ۱ : ر فتن ۳ ملدان به نز د ر هی 


1 در ن‌نیاموزی‌ا زکبوتر خویش 
صفت يار نیلکر گوید : یه ِ 
ی ریق نت فرفن ۱ 
۳ انسلکون کرده‌ی حهان بکستز :۳ 
سار ار ای سب انکتا رش ۱ 2 ۱ 


5 در وش 9 ونیلو فر 
ن ات دستتییی ار کر ۱ 
که‌به عقل ماند او اف 3 
صفت دلبر فقیه بود : 
از روی خواهش گفتم بدان نگارکه من 
.از شادمانی دروم آی بت دلر 
متیر عبت و تفر ه ان سبافتم نم 
بده‌که نیست‌زمن هیچکس‌دان‌حق‌تر . 
حو اب داد که من فعه خوانده‌ام دانم 3 
ما ز فعه واحب تابد زکوة بر گو هر 
درحق دلبر نقاش بود : ۳ 
تخواستا اعد یواست آن نگاو قلم 3 
مثال صورت خود را بر او کشید رقم 0 
چنان نکاشت تو گفتی که کاغذ آینه بود .... .  .‏ 
پدید گشت در او روی آن بدیع صنم ۱ 0 
قلم چو صورت او دند شد بر او عاشق ار ۱ 
ز چشم خویش ببارید همچو باران نم 29 
گهی ز مهر ببوسیدش آن لب چو عقیق . . 
گهی به مهر در آوبخت زان دو زلف بخم ۱ 
چومن نوان و خروشان وزردولاغر گشت - -< ۱ 
هزینه کرد براو هرچه چیز داشت قلم . 


ن 


1 
۸ ۳ ۳ 
3 ۲ 9 5 3 9۵ 5 1 
ی به هر چه بد مبهم . 


: ۳ 9 ۳ 0 خون بت همی" 


(دیوآن تسود هم 
ب بز رگد بررو بهم دارای ٩۲‏ قطعه 


۱ 


0 شه ر آشو 


وصفی ات وم در قدمت زمان و استادی گو ننده. 


شابد تنها شهرآشوب کاماون باشد که از شاعری استاد 
و کر زبان قاری رسای مانده اشت ۱ 
اد 


اکنون که تا اتدازه و صف شه رآ شوب ادانستیم 
بیفایده تیست که به چند نمونه از آن اشاره کنیم 7 
خاصه آنکه حتی تمداد نام دنشان شهر آشو بهای‌سر وده 
تفر زیان فقارسی (آنحه نان ۲ تافی مانده‌است) 
"جندان زیاد نست و برروی هم ازانواع نادر شعسر 
بارسی است وتاکنون نیز کسی دربارة حمع وری نام 
و نشان آنها تحفیقی نکرده است.. 


ی شوت ۱ 


مسعودسعدست که از آن به تفصیل سخن راندمم . 
اب شهر آشوت وحیه قمی :مذکوّر در با 
ادییات براون به نقل از تحفة سامی . 
۳۲ شه ر آشوب حریفی اصفهانی نک درهمان 
ماأخذ که می دانیم تا ی ۳ تلا ففته شنده را 
شاعر در نتیجه سرودن و زبان خو درا از دست 7 


ظاهرا این حریفی اصفهانی شاعر توانایی نبودهو 


شعر خوب نمی سروده اس ت‌ و اشاره سام میرژا ند تن 


نکته که زیان بر ندان باشست حایزه دیگر اشعار وی‌باشد. 


ناظر به همین معنی است . این دو شاعر هردومتعلق 
به دوران صعفوی نو ده‌اند. 5 از همین روی 9 ان در 
تیحفه سامی ذکر شده است . 

رو تذ کر ه خللا صه‌الاشعار این شاعرحرفی‌اصفهانی 
اه که موفاث وی به سال ۱ ها ق. شت شده 
و خلاصةالاشعار در باز؛ٌوی و شهرانگپزش 
چنین است: 
4 فی اضفهانی -.,دن [وابل حال ناد سیاحت 
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+ ی ۳ ات ۳ ز دا 7 9 و3 س وف و فص 
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۳9۳ 
ودب 


۰ 


و نیز یر رم در صضمن وود 


5 


7 و را از و ار آن ۹ یم ,9 
مت ده بای با رد و مد ازرجفای تیاو 
پیشمار به دارالساطنه قزوین امد .7 #9 


ترحمه‌ سار اساریی کح وه ارت ۳ ِ‌ 
... از میط بات قلهٌ ارباب سخن کتاب . 


لاسواز شتج نقاس. ۰.۰ ترولیت ۱ بافته ۰.۰ وشهرانگیز ی که 
از برای مردم بزد گفته محتاج به تعربف و توصیف ۱ 


تنشنت ود و آنحارشهرات تمام دارد ؛ و دبوان قصاند که 


در قوف تعضی: از [وقات مزا ببه تکمیل: آن‌صوف ۶ 
یی ی ۳ ۱ 


انستت) ۰ 


۰ یکی از تجاط نکه تیار ماب تااعت است اس 
که ال زذ کر ه نوسان رخا را که در و 
انشان شهرت فراوان داشته » در کتاب خود ثبت نمی 
کرده‌اند » جه انشان کمتر به قرنهای بعد نظر داشته‌و 
در روزگار خویش نیز این کار را زاند می ننداشته‌اند» 
غافل تا اننکه روزگار به سرعت تمام در گذر است و 
آنچه امروز زبان زد خاص و عام است فردا ممکنست 
حتی يك نسخه از آن نیز به دست نیاید ؛ 


تغالنب: کار های شامران به همین علت درطاق 
ان افتاده است» » و در ترحمهة حال سیاری از 3 
شاعران در تذکره های گوناگون می خوانيم که فلان ۱ 
شاعر » فلان قصیده با غزل را در فلان بحر و وزن و 
قافیه بسیار خوب گفته است به نحوی که هیچکس از 
عهده احواب دادن آن برنیامده است.. آنگاه تذ کره‌نوس 
پس از پیان اين مقدمات این جمله با قریب به آبن 
مضمون را در ذبل توضیحات خویش می افزاند : . 


غزل (یا قصیده) مذکور از غایت اشتهار ثبت 


۱ مه 
ان 2 ایام ات ) 

0 شهرانکیز سیفی بخاری : 1 
4 ار فات دب دنا مها تر نهد ات 
قاطم میدان سخن گزاری » حوهر شمشیر زبان‌آوری 
و امداری » سیفی بخاری از معاصر ن و هم صحبتان 


۹ 0۳۳ 
وتو وت سس 


علوم و رسوم قادر و ماهر آمده » سیما در عروضن و 

اف افو سح وت صضناعت و براخت ار والحق 
٩‏ اسب تصانیف مشکله‌اننت") از جمله غروض ستیفی 

که مُعروفست » بفات استادانه نوشته و مایین وی و 
مولانا حامی مناظرات, و مکالمات و مباحثات و مکاتبات 
ن سیار واقع است ۰ اهاز سبیار دارد . از حمله شهر- 

انگیژی گفته که از آنحاست : 

تا به نقد حان مه خاز من نان می دهد 
عاشق‌دلخسته نان می‌گو ند وحان‌میدهد 


۱ 9 
ترازو در کش ومال رو من کر و رکش رن 7 
تیا امن مشتوید تنکر سدقم دس لیخ 
(ب شهرانکیز حکيم شاو محمد : ۱ 
درمحالس‌النفاتس (تر جمهة فارسی) در ترحمه‌انن 


9 . 


صاعن جنئین 1 1 
3 (... و مولانا از حهت عامه حوانان شهر شعر های 


اتصرآیادی دی بکرم ود در ات چنین 
میتی کف بر اد وان ماا‌تظیری است :۸ مودینت 
بویت با از عزیزان مسموع شد که آن سلسله هنگی مردم ‏ 
ات ی مالیا کین ایب و تارج . غرل ردیف «گفت» را ایشان 
اک ولج کر موفزت به چکهبگرست ویب مه ور 
بت ۸۲ وی کنیا ۸۳ قران لسنین باب کفت : ۲ 


چون و ننوشتم ! (ص ۳۱۹ ۱ ۷ 


ی معروف" 3 


مولانا حامی است ۰ بقانت محر و متین بوده درحمیع ‏ 


ریم وب اس دا 2 
1 هیچ با حالس خسته نی‌پرداز 


1 2 
دو رودگشته روان از دو چشم تر ما را ۱ 
[ 1 بت ناد 
9 توب مت ۰ ۲۳۱ ۱ 
ب- شهرآشوب حکیم فففور لامیجانی ۳ 
وی «ازاحلة سادات عالی شاأن و قبایر نیع مکان 
اهیحان‌است» ۰ سفری‌به گرحستان کرده وشه رآشویی 
درایام تو قف آن دبار درسلكت نظم کشیده که براقواه 
دالت 42 مردم آنحا حاری ومذ کوراست. » صاحب ماثر 
آرحیمی سی‌وشش بیت از ایبات شهر آشوب ار 
و 0 تس (ج 1 : رز نفل کرده است وان 
پیش زمینش ز ی رنگ مش و 
1 ریخته گلزار ارم آب ره" 
3 آر دانه ی 
ستبتزا شود .در دهن "یبا 
ماز خووشید وشانش بنسه تاب 
ذره * ی غسرت صد آفتاب 
ره مژه صف شکن عافیت 
: تیم نه 7 ملك" رادت ‏ 
مصری و صد یوسف کنمان در او 
3 دبری و صد رهزن ایمان در او 
هست جو آیته صد بازه‌بی 
۱ سس مر م۱ حلوه راد و نا 
1 صفت می‌فروش 
بادهٌ پر ناز بت می فروش 
۱ عطسه گداز آمده در مفز هوش 
مب اوموجنة در ی ۳ 
و ۰ 1 بات ,تفت رد بخته در "بای جنر : ِ 
9 ۱ ۱ 2 


ت‌ 


ری بیس 


ا وتی ‏ امستص سیخ این 


پب 


مر اطلاع ۰ 0 رم به در 


مبخانه ۰ ۰ نت و و تی آنتیی وت فاضل ۲ 


احمد کلچین معانی براین کتابکه ابیات فوق نیز 1 


رت وی 
از شهر آشوب فففور لاهیجانی جند نکته . 
ی 
درا رزوی( تور ی 
ی ی سوت 
شعر او در قالب مثنوی قرب اون (بحر مخزن 
الاسرار نظامی ( سروده قنل هاش نهیبه صو رت قطعه 
هایی در بحرها وبه وزنها و قافیه‌های گوناگون ۰ بنا بر 
,این لفظ شهر آشو ب با شهرانگیژ بیشتر ناظر به معنی: 


شعر. است نه صورت و 


داشخه و صاغران دیگری نیز کرتن زمیته ان وق تفلید 
کرده‌اند . 


- شهر آشوب رشکی همدانی : 
این شاعران بنا به حکایت میخانه (ص ۸6۱ 


هععه ار فات باتش ضرف می‌کشی وی بر وین 


شتلبه وس دور محفل خاص وعام هرژه‌گوبی و هرزه. 


درل نموده ۰.۰ و و کار وی‌را به ننر لز ایداسته و وی 
آنقدر سخنان وحشت آمیز غیرت انگیز سبت به ذکور 
واناث تبربزیان‌و عدم عصمت تبربزیان گفتکه تبریزبان 
با وحود فروتنی و بردباری تاب شنیدن آن‌حکابات قبیح 
- نباوزدند ۰ اوباش و احلاف تبر دز ۰.۰ درمعام انتقام شد ند 
ود مل فرصت سر رشکی 9* جرنمه زبان از قلعةه 
بدن جدا ساختند . 

تقی‌الدین اوحسدی صاحب تذکر: عرفات 
-می‌نوسد که وی «وقتی شهر آشویی به حهت اردوی 
" شاه جنت مکان شاه طهماسب واهل قز ون گفته وبه 
هت هرکش ددین تر ماج دج سیار گفته ۰ 
۹۹ 


و 


: 1 رک ی ون 


بل حکم قتل فرمودند. به جهت شفاعه 
7 تانجی با ابر شم یافت ی ترلد يك وصله » در هر 3 
۲ تام نکن از اتمه انسی‌عشر فرارداده و نقنی کرد ۴ 
4 به‌ر وشی که خواحه نصبر الدین طوسی درتر کیب دوازده 
و ۱ 9 خود مفرر نموده ه وجون به نظر آاشرف حلوه دانه # 
۳ ۲ بادشاه را بفات خو ش افتاده ان حرائم او بالکلیه ۱ 
در کل شم مس ۷ ۱ 
کزن بیشتر در - 4 شامر ‏ و : شعر و 
و وحود 0 # 
۳ 9 اب عرفات جبری ار هر شوب رخ 
نقل نکرده است . اما از گفته ت اکر مسی بر مسامحه 
سس بومیآید که شهر ,لو رشکی همدانی . . 
در قالب قصیده سروده شده بوده‌است » ۰ - / 
٩ب‏ شهر آشوب تقی‌الدین آوحدی . 
۱۷۰ -عالم آشوب تقی‌الدین اوحدی . 
کر ۱۱ تالم اشو ب نقی‌الدین اوحدی . 
و آزین سه شهر آشوب در کحا (عرقات) سخن 
اه ین آمده‌است واز هیچ نم تفای ۱ 
دسب لسسشت یاب خوق همم میبط بود کر دا 
9 نکدنگر آوردیم . 
توضیح آنکه تقی‌الدین او حدی ‏ از ج ار 
حکیم شفایی بوده دبای تتاسمات حویر بسن 
نو شته راد 
«قائل آلن مضال! دوه 0 حال از سته شیم 
طبیمت و افتضای سن و زمان» اگر جه آها ی" رکیکه 
به جهت وی گفته اما وی با همه آتش فطرتی بزدگی . ۰ 
نموده برروی عظمت خوش نیاورده‌آند ودر برابرهجوی . 
نگفته‌اند » اگر نه هیچکس نیست که از تیغ زبان!او 
زخمی نداشته‌باشد ویدن سب ننده‌را ازخود شرمسار 
جهن ماس نو 


سه بیتی است که از آنحاست : 
هجو شهر آشوب من مشهور در آفاق شد بت ۱ 
عالم آشوب نو در کوره دهی مشهود نیست - 


ی .ی با 
۹ 


1۳۷ 


۳ مر عام آشوب نخس نمو ده او شیر ِ 

3 1 آبه صفاهان فرستادم به ردیف «(تاز هاست» اورا - و 1 ۳ 
داخل ساخته ید وی ان تطمه وا نت ۶« ۱ سر 

۱ 0 تو ضیح تقی‌الدین : نیز این کات ترمی ۱1 ند ۰ 4 / تب 

۱ الف - حکیم شتقایی ‏ واو هردو شهر آشوب ِِ 
مروده و 1 ی 
تقی‌الدین علاوه‌بر شه رآشوب‌عالم آشوبی و 

۹ نیز دو 9 3 وت 0 تب 
و جمر شوت شفانن در عتی‌الدین مان ۳ 

" آشوب شاعر اخیر » هرسه در قالب قصیده سروده 


۳ شده وظاهرا شهر آشوب وی ردیف «مضحکست» و‎  .-" 
۱ . عالم آشوب ردیف «تازه است» داشته و ظاهرا هرسه.‎ 1 
بر منظومه هجو آمیز بوّده‌ایست.‎ 
۲( شهر آشوب تشاطی‎ ۱۲۳ ۰۰-۰ 
۳ «ملانشاطی - حاج محمد ن رت و و‎ 
. . (ظاهرا بیزوی) هم تخلص می‌کرد . از کدخدانان دماوند‎ 
است . به قدر رت داشت . مدتی قبل از ان به تن‎ 
8 3 اصفهان آمد و باره‌بی راد ما ۰ بهستب ترکیتهای‎ 
برزود .۱ سودانی به‌هم رساننده به و ضعی هی هگ‎ 
... میلست طالعش مدد نموده به گریزگاه عدم رفت‎ 
در ردیف پیزری شهر آشویی گفته بوده ابن‎ 


مب راز رتست 


1 ت ۱ ! 1 
۱ب در دورهٌ صفوی هر يكك از شاعران که ردیفی تازه برای ‏ 
۳ ۰ ِ/ ِ ۲ : ِ من ب و ۳ بچ* 
و شعر خویش بر می‌گزیدند » این عمل را نع ی حون ول 1 ۱ 
ی ۱۳۳ شاعری دی نشاطی نام ومعروف به نشاطی خان در دوره 
قاجار بوده وبا سروش اصفهانی مهاجات داشته است که نباید بااین . .  .‏ . 
شاعر مششبه . شود . 
"۳ - مراد از «تر کیبهای پرزور» شیره‌های کیف و ترکیبهای ۱ 
افیونی 3 قوی مانند فلونیاست که خوردن ی سر موی رواجی ۰ 1 
تا ۱ 1۰۱ 0 


9 اس شب شوب نشف ی رقاب تیه ۰ 

سروده شده بوده است ۰ ۳ 3 

3 ۳ - شهر آشوب امیر خسرو دهلوی ۰ ۳ 

رب امبر خسرو نبز شهر آشوبی دو قالب 1 3 

لت ۱ . متوالی سروده نو ده‌است که نکارنده آنرا ند نده وحزنامی 

ی آن نشنیده‌است . اما شکل منظومه حالب توحه بوده 

است . پیش از امیر خسرو شیخ عطار نیز در کتاب 

مختارنامه مضامین عر‌فانی را" به صورت راعیهای. 

ای را ۱ ک سل از دود 9 ۳ 

شهر ۲ شوبهابی که به تقلید امیر خسرو سروده شده) 

اثر منظوم دیگری در زیان فارسی سراغ ندار تم .که در 

ی آن قالب رباعی را برای ببان معائی طولانی شعری به‌کار - 

. رده باشند » بلکه رباعی جون ذاتایش‌از دوست نداشته 

اک کو تاه نوده‌است » بیشتر برای بیان نکته ها و 

مضمونهای عمیق واندك لفظ و بسیار معنی به کار 

می‌ر فته و صورت امثال و کلمات قصار واه اتشت و 
شاعران هرگاه نکتة حالسی خواه فلسفی و عرفائی و 

خواه عاشفانه تب هب 2 آثرا در قالب ۳ 

می‌ر بخته‌اند . 

2 حتی خود رباعی ی تخاس ) نیز گاهی . 

برای. بیان - کو تاه زناد بو د ۵ یه ی 

1 و 7 

سه مصراع آن فقط برای رعات وزن, وتکمیل مصراع 

ی ۱ 

رت 9 قته املت ۰ ۱ 


بش یت 


۱ ری در بن نیت ی و خط‌یشت‌لت : ۱ : 
معشوق را به چهار مصراع يك رباعی مانند کرده وبیت ۱ 
۱ 

۳ ۲ ۱ 1 


چ‌ 


ار وق وس ۱ 1 

انوا یرای سرردن شهر آشو دا ای 
ننکه شهرآشوب چون دارای معانی‌مقطع و توصیف‌های 

او 9 و حدا حداست » شاد انتخاب قالب ریاعی رت 

۱ 3 1 رای سرودن 9 زیاد تاشاست ساشد . اما آنجه در تس : 

3 مطبوع ساختن اینکونه آثار پیش از هرچیز دخیلاست . . 

3 توآنایی شاعز دن برورانیدن و 0 

1 4 ساختن در الفاظگ واببات است ۰ 

9 .۰ ۱6 پآ" شهر آشوب 0 _" 

و ی ۰ صورتا زناختیای ۳0 تر تیب کر فا 

۱ ای مور شوت ما 

۵ - شاعری دیگر وی ات ۱ 


خاطر ندارم) هم به تقلید ۳ خسرو شهر آشویی در 
2 -رناعی ار 3 


4 
فِ 


ی رن شهر آن شوب هانی. که بنده؟ 
پاوتون بدانها دیغرس بافته (ست لته مسلم ااستایه 
اننها تمام شهر آشویهایی نست که در زبان فازسی 
3 ه سر و ده شده با نام و نشانی‌از آنها در آدستست 4 بلکه 
3 تب با استقصای کامل می‌تو ان تمونه‌های دنگری برآنچه با 
تقو مدای تفه کت را تام یک ده ۱ 
8 تهیه قسمت اعظم انن شهر آشو ها را مدیدن 
1 "دوستت عز یز فاضل وشاعر گرانمانه صاحصدل ۲ 
ای ی ی مت مین تسس ۱ 
خی تجفیی »نع خوش بافته نو د باسعة صدری که 0 
برازنده ارباب فضل است آنیا را در اختبار پنده نیاد... 
۳1۳ و 
ون آنچه راکهبهتفصیل مذکور اقا 
۱ 1 


# یکی از انواع ر شعر ‏ 


1 است 9 ی با فر اهل آشهر : ِ 


اسعای شهرتصوت مس ۰ ۱۳ 
به مفهوم و معنی شعر است نه صورت آن ۰ ۱ 
نخستین شهرآشوب موحود به صورت قطمات 
مختلف وزن » با عنوانهای موزون سروده شده ‏ اما از 
آن س شهرآشویهایی در قالسب و ۷ 
رباعي نیز سروده‌اند : ۱ 
عدٍ ریشهة شهرآشوب را باید 9 قطعاتی که در 
زیان فارسی و عربی در هحو یا ستاش شهر هابی 
سروده‌اند حستحو کرد و اننگونه قطعات در تیان 
ادب و بلاغت فارسی و عربی فراوانست . 
و 
نامیده‌اند . ۱ 
عٍ مخترع این نوع شعر - بی تردید - ابرانیان 
ی ۱ از سیس شاعران رل زان لبز ان- نها ملد 
ِ , کرده ۳ شهر آشوب هابی سروده‌اند. ۰ 
دا عو" حون در شه رآشوب صحبت از مدح‌بانکوهش ۱ 
اف شهر اه متاندی آمده » طعا حثه احتماعی ‏ 
داشته ات 9 گاهی مردم در ترالر ۳ عکس‌العملهای 
شنتحت) شاقن می داده‌اند واننگونه واکنشها گناه به 
- قتل شاعر با آزردن و ناقص کردن وی منجر می‌شده 
۱ #د بیشتر شهرآشوبهای موجودزبان فارسی - به 
اش وانگونه شعر در سراسر این دوران در ابران ۱ 
ی و سررودن آن‌روئق و رواح‌تمام 
3 هت 3 
9۱ د از شهرآشوب - خاصه آگر قديمي و کین‌سال .- 
و احتماعی بسیار از آن می توان به‌دست آورد. 


پایان 


حارلزدیکنز و د 


بوید کاپرفیلد 


رم 


کت ۱ 


ژِِ 


1 


۹ 
رن 


وا رس 


دنت یر دا ۶ 


میز نود :بك‌ضدسال بیتن » مردع آمربکا یا آنکة کاملا آماده بودند 


با مره رکه وه و ار ۲۰۰۰ 3 
سینت یه هرانتفاتی کهاز خر ای ۱ ۱۳۰۰۰۱ 


وا الب انز » بیش ؛ مطوعات آمرکا » در تحاوز به زندگی خصوصی ‏ 


هر آدم بدبختی که لافتنم خر بود بیر حم نو دند . م-صدسال بیش در ۱ 


آمریکا تبلیفاتچیها مسافر برجسته و مشهور خارجی را بك فرصت . 
خداداده میشمردند و و او و دی سای میداد که بااو مثل ۰ 


سسمون باغ و حش رفتار ۳ آدم خوردیین 113 ۰ 


مبخو آندند . بك صد سال بیش لن » امرکا سرزمینی بود که نطق ویبا 
وا اراد و اوق وه احساسات دیگرآن زا 7 


کت با به متافم مردم.دگر لطعه نزند »آدریکا حالی ود که هرک 


حق داشت ععفابدی مخصوص نبخود داشته باشد » ولی تا وقتی که 


عفاید اومواقق عقاند همه افواد دنگر بود . از همه اننها » جارلز 
2 دیکنز بی‌خبر بود ورن وتا اقا هدش یت ید 


فعدان «حق جاپ ین‌المللی » » توسندگان الکلیسی را :4 ۲ 


تنهبا از هرگ نه‌سودی 4 در آمن بکا بات روش کتانهای آنها: 


بدست می‌آمد محروم میکرد (واشینگتن ابروینگ (۱) میگفت : 


(استندنده نیست آنانکه تاحهای افتخار دارند احازه بابئد 2 


تاحهای خوّد ارتزاق کنند ».- ) بلکه به نو بسندگان آمربکائی‌هم بسیار ۱ 


زر میزد . برای اننکه خیلی صطیعی ود » کتابفر وشها تر جیح . 
- مبدادند که کتابهای نو بسندگان انکلنشی : وا که نو تناها 
ومجانی بدست وین سا تا و۲ 
اینکه کتابهای نو سندگان آمرکاتی را که میباستی برای آنها بول 
داز ندانتشار دهند ولی مسلما > این از ندانم کاری چارلزدیکنز . 


4 بود که مو ضوع را در تجیی خودش مطرح کرد ۰ دیکنز نی تیه ۲۱ 


12108 0۱00 سا 
ی قرن نوزدهم ۶ در وان کی و («دره خواب آ لودء» 


و تست ایر‌وینکت: وقتی نتفیر ۲ مزیها اف "انیا بود تحت تاثیر آثار تمدن . 


8 سای فر از گر فتتاو کناب ( محمد) ار پیامبر اسلام" وتاریخ . 


ناهور ه گسترش ای واست ورن (ترت) 
و 


‌ 
1 


فا ی کات 


و ِ ۳ ف 
لعمل قضیه » شدید 


۳ منت باه ستابشگران ووی سرش ریخه بودد و درتیلی. 
3 تاحیاعتن که میخو اسعند مرد اووان ک راسنند »دوساعت‌تمام دست. 
" میداد » وباآنکه حونندگان (« نادگاری » از کت خزنو ناو » تکه تکه . ۱ 
لک ما فقتت خخصی ار کال نود ۰ درست است 45 ِ 
مردم محذوب رای 4 قبافة خوب ونشاط وشادمانی او 9 
بودند » ولی عده زیادی معتفد بودندکه قبافة او زنانه و لباس . 
وانگشترها و سنحافهای الماس او مستذل ور فعاز اف فاقدظرافت ‏ 
وتهذ نب آشت ۰ باوجود این » در آمر نکا جنددوست اه 
که ارو مرک باتنها رات پرمهن دمحبعی داضت : 
دیکنزها » س‌از جهارماه برحادثه ولو خسه‌کنیته 6 
به‌انگلیس بر گشتند . بچه‌ها به‌خاله حئورحینای خودشان علاقه . 
بیدا کرده دید زر سسافر ان هه آزاو تخو اه کرت 
"آنها یماند ۰ حنورحینا شانزده شالت نود ۶ هم سن م ماری ود 6 
نعنی وقتی‌که ماری به (« مسافرخانه فرنیوال » رفت تا بادیکنز . 
زنل کل نطووی منیه:شازی بودکه آدم از دور ممکن . ۱ 
ی سای تسرد . کیت دیکنز » انتظار کوچولوی دیگری . 3 
را میکشید . جنورجی موگارت » خوشکل » جذاب وبی‌فیس و . 
اقاده بود . برای تقلید درآوردن استعدادی داشت که میتوانست . 
ی رااز حنده روده‌یر کند . 
0 وق خر کم را ره ۱ 
خود میدانست و میگفت ماری مثل ۲ ضربان قلب من است » » 
آرفته رفته روح ماری‌را ید ی ی ۱ ۱ 
دوژان کگذشته بازمیگردد ) بطوری ات ور 3 را بزحمت ق ی 
ازحال حداکرد »-- ) علد. 
دیکنز آن‌ قدر فقر وبدیختین کشیده را 
برزرق ورف وست بو است ازلن دل نکن . نتیحه‌اش این ۱ 
که تقرساً در . همین و قت که مور شست مات حور به‌نجو . 
۰ فص ناراحت کننده‌ای روص دید ۰ تصمیم گرفت کر 0 
ِ احاره ند هد "وبرای صر فه‌حولی به‌ایتالیا برود ۰ یك‌سال درآنجا ۲ ِ 
بیشتر درژنوا ؛بسربرد ودرشبه جزیره گردش و تماشای خوبی . 
کرد ؛ ولی برای این‌گردش وتماشا » فکرش آن‌قدر محدود بود و 


که با مس خرتا بولک 


ط گرم تناو و و ی ۳ بانتار مه ۳ 
ی تا بنودولارو »ازترار ملوم» 
جار خضالهای ناطل نو د ودیکنز که به وت علا قه‌مند شله ‏ 
بود سخت معتقد بودکه بوسيلهة هیینو تیزم » میتوآند اورا ۳ 
خیالهای باطل خلاص‌کند ۰ دیکنز وبائو دولادو » هرروز » گاهی ‏ 
| روزی دوبار » باهم ملاقات میکردند تا دنکنز بتواند دناله معالحه- 
2 را بگیرذ .ان قضیه کیت راخیلی تاراحت 5 دهیرد ‏ در گر ۴۳ 
2 -سرون شهر » دولاروها همه‌حا ,ناد نکنز ها میر فتند و تأثیر معالحات . 
و و طوری و 0 دوا ده و بل 9 کت و فتی از ۶ 
1 0[ آرام ۳ ِ 2 آفسر ده و 
بخرداشت ۰ و (توافق در ( نود » له‌از سفغر‌هائی که جار لز 
اورا میبرد جوشش 9 مهمانیهانی کهیا جار لز میر فت» 
ی نه‌از مهمانیهانی که دران نفهش رن میزبان "۳ بازی مبکرد : 
و یروج نود و کمی کودن ننظر میرسید 4 واحتمال فرآوآن‌دارد 
آدمهای - ومهم ی که مشتاف نود ند آز مصاحست نویسنده 
مشهور لذت سرند » آژاننکه محنور نو دند وحود زوحه بیروح و 
7 ملال‌انگیز اورا تحمل کنند نتاراحت نو دند ۰ تعضی از این‌افر اد ء 
" مصرانه تاکیت طوری رفتار میکردندکه گوئی اصلا وحود ندارد » 
وان نکته‌ای ودک کیت و1 1و او میداد ۰ 
زن آدم برجسته و مشهوری بودن کار آسانی نیست ‏ اگر 
8 این زن درگفتار وآداب » حضور ذهن نداشته باشد با فاقد ۱ 
و ظر دف سر ورانگتر ی باشد » احتمال نمیرود بتو اند از قمیه این کار 
5 ار و و کون خصو صیتها را نداشته باشد » وهیچ 
2 نشانه‌(ای وحود زان اد که کت نکی‌از آبهارا یی ی یایدشو هرش 
را دوست داشته باشد. بنظر نمیرسدکهکیت » هیچوقت عاشق 
دیئکنز بوده است . نامه‌ای دردست استک4 دیکنز آنرا وقتی کیت 
۱ و و 0 و ۳ ی ات در 4 ه آورا بات 
2 این یم در( آن زمان ن آزدواج تنها کاری بودک» يك آدن 
1 1 اه ۱0 نبهاو فقتسیاد 
3 میآوردند زا بیشنهاد ازدواحی راکه برآی او ) آخر وعاشت « 
داشت بپذیرد . او » موجود کوچولوی مهربان و خیرخواه وشربف 


-_‌ 0 #1 # ‌ #3 1 ۹ 


9( ان لا 
و دراک اد از 


/ 
و۳ 


موی از 
۳ 


» ۳" 


1 


۹ تنه ۳ و شرع 
یی و ما هی 


۵2 


۱ داشت که ازان وضع نحل ول یت نمیرسید که ود ۱ 


-ِ 


دراین ضمن 6« جلورجی » میرفت تاجائی راکه زمانی 


73 1 اتفال کر بودٍ »بگیرد ۰ به‌مرود زرمان 4 دیکنز بیش ‌آز بیش 
1 و مکی ند ۰ باهم به‌گردشهای طولانی میر‌فتند ودبکنز 
۹ ها ونفشه‌های ات حود بااو بحث میکرد ۰ حنورحی نقش: 


ی ی فهمیده ۲ 
تا فتر مطیواع را بای رم ار 
به‌اینکه مدتهای طو لانی ردو آروبا بگذراند ۰ حنورحی 4 به‌عنوان . 
یکی ازاعضای خانواده » باآنها به‌ایتالیا وبعداً به‌لوزان » بولونی ‏ 
و بارس رفت . درك مورد » که میخواستند برای مدت طولانی . 
در باریس _ بمانند » حنورحی با جارلز تنها به‌آنحا رفت که‌خانه‌ای 
بیدا کنند . درانن بین » کیت درانگلیس منتظر بود تاآنکه آنها 
همه‌چیز را برای و و هکیت یی ۱ 
«د رسای کوجك تفر بحی‌که دیکنز ازآنها خوشش می‌آمد » 
" حنورحی همراه آو بو د 4 بااو به‌مهمانیها مير فت و غالبا تخت ای( 
کیت از مهمانهای دیکنز ذیرائی میکرد . آدم از کنت انتظار . ۱ 

سالها بشت‌سر هم لداعت . در ۱۸۵۱۷ جارلز دیکنز چهل‌و . 
بنحساله نود . او متحصو ب‌تر بن نو سنده انگلیس نو د 4 به‌علاو ه ۲ 
ار هرت واعتبار نك مصلح احتماعی هم برخوردار وسخت مورد 
و ري وهه این دموضوع: اخیر جیزی بود 5 راز توت 
اورا کاملا ارضاء میکرد . بچه‌های او بزرگه شده بودند . يك 
حادثه پیشبینی نشده » اتفاق افتاد در میج ۱ 
که در صبحنه تماشاخانه بازی کند و در نمایشنامه های مختلف 
بار ها به‌عنو آن باز بگر آماتور » بنفع امور خبر به بازی کرده‌بود . ۰ 
دراین وقت » زاو تفعاصا شلد که در منجستر در نماشنامه‌ای بنام ‏ 
۰« اعماق توس ۲ ۱ بازی نم ۰ این نمایشنامه را « ویلکی کولینز» 
باکمك او نوشته بود وبا موفقیت تمام دربرابر ملکه وشوهرش وا 
بادشاه بلژ نك بازی شده‌بود ۰ دنکنز ریش گذاشته بود تانقش : یك. 
کاشف از خود گذشتة قطب شمال را بازی‌کند » نقشی که وان 
خیلی لذت مسرد. وآنرا باچنان شور واحساسی بازی کرد که در . 
تماشاخانه همه به‌گربه افتادند ۰ ولی وقتی مواففقت کردکه ‏ 
نمایشنامه رادر منحستر دوباره برروی:» سح با وود ۰ مت در 
مض دخترهای آو » که قملا ط بازیگرآن رزن 9 
:۳ ۱ 0 1۳۲0۶6۵۴ 11۳6 خر 
2 1 وم 


ت‌ 


۱ 


و ما بیش 4 بر 9 ۳ آتلانتا 3۹ 
و تشه « ناف اراس » آلن رفته بود » دئده‌بودکه ۳-۳ 4 
" میکند » برای اینکه مجبور بود هی لنگ وپاچة خودرا نشان‌بدهد. 
دئکنز محذوب شرم‌وحیای آوشده‌بود . # 
۳ ۳ آلن ترنان هیجده سال داشت ۰ ریزه » خوشگل وچشم‌زاغ . 
بود . تمرینها درخانة دکنز صورت گرفت ودیکنز آنرا رهبری . 
کرد - دیکتر ازرفتاد برستایش آلن اوداوایتی ترتت‌انگیزیکه ۱۸7 
یرای «خشنود کردن او دای جوشش آمده نود ۰ قبل‌از آنکه ‏ 
تعریلها تمام شود . دیکتر عاشق شیدای آلن بود ۰ به‌کلن يك التک 
داد »که اشتباهاً آنرا برای زنش فرستادند » وطیعاً زنش بااو . 
دعوای سختی کرد . ولی بنظر میرسدکه چارلز » رفتار آدم 
معصومی راکه احساساتش حر بحه‌دار شده است درییش گر فت » 
. واین رفتاریستکه يك شوهر » درچنین وضع ناهنجاری آنرا 
مناسب‌ترین طرز برخورد بازش میداند . نمایشنامه بروی صحنه ‏ 
تاد دبای ,دیکبز ماش بان راسخت به‌هیجان آورد . 
کیت » تمام چیزهائی راکه دکنز ازاو انتظار داشت به 
تن نداده نو د و حالا که او شیفته آلن‌ترنان شده بود از کو تاهیهای 
رن سس از ی تا متسد ۰ دیکنز نوشت : « کیت مهربان 
نیت وبرطبق تمابلات من رفتار میکند » ولی هیچ چیز درحهان 
۳ رفته رفته بهاین فکز افتاد که کیت هیجو قت شاستة او نبوده 
است . به‌حان فورستر گفت : ۰ « جان‌کلام اننستکه ازدواج دراول 
جوالی اشتاه یت وسالهانی که بس‌ از ازدواج برانسان مب و 
مسائل را آسانتر نمیکند ». 
۱ دیکنز » رشد وعکاهل سا توق وتان توت ی 
بودکه درانتدا نود ۰ دیکنز کاملا معتقد بو د که بهیجو حه خودش‌را 
۰ رشن کید . خودرا مطمئّن ساخته بودکه بك بدر خوب 
تست " وهرجه معدور نو د ۵ برای بچه‌هاش انحام داده است ؛» ولی 
ِ 925 و ء اطمینانی آمیخته به‌ثیر نگ وربا نود .۰ باآنکه بهیجوحه ز ناد 
9۹ ود نبودکه مخارج انهمه بچه رابدهد » ودراین مورد ظاهر؟ - 
ی ففقط کست را مقصر مبداتست / وفتین بچه‌ها کو چو لو نو دند آنها 
4 + خوای دربیت داب ۶ وان وق بدا شدنی مان ۱20 
صقصتع1 صعلا بب 2 


1 


۱1۱۰ 


3 خلت گ که ۰ رهب نتیحه د ند 3 
ار ناکت ان وصعش در تا مردم طوری 
۱ ِ میتر سید اگر آشکارا پاکیت قطع رابطه کند افتضاحی بار ۳ 
1 " بیاند 1 ۰ نکر انی دیکنز قابل درل؟است ۰ او ۶ تا لها حامی برحرارت 
1 خانه و خانو اده نو د وبیش از هر کس و شناد ود تاعید میلادمسیح 


[ زندگی عتخد و سعادتمند زناشونی تحلیل شود. 
1 بیشنهادهای مختلفی شد .۰ ص ار بيشنهادها این نود که 
٩‏ کتت ی خودش ك‌دست اتاق » حدا ازاتاقهای دنز » داشتار 
1 باشد ودر واه او تفش رن مت دار رابازی کند و در مراسیم 
" رسمی عمومی همراه آوبرود ۰ پیشنهاد دیگر این‌بودکه وقتی دیکنز . 
در « گدزهیل » (۱) ( خانه‌ای در «کنت» که اخیر؟ خرنده‌بود ) 
سرمیبرد » کیت درلندن بماند ووقتی دکنز در لندن باشد » 
طسستآدن کدزهیل تد قق ند ۰ بيشنهاد و لت آبن‌بودکله اکنت: در 
9 3 و ی 
1 9 7 واقع درکنار « کامدن تازت » حاداد و ىك ی و 
ششصد لیره‌ای درسال هم برای وی اد و سر . 
ول دیکنز » جارلی را فرستادند تابا مادر خودزندگی کند . 
۲ ام تترتنیتی فراو باعث تعحب است . ایغ یرت متایه 
که جرا کیت احازه داد اورا از خانة حودش برانند وجرا رضات 
" دادکه بچه‌های خودش را ترلدکند . اواز عشق جارلز بهآلن‌ترنان 
خر داشت و آدم تصور میکند باانن ورق برنده‌که دردست داشت» 
هرشرطی راکه دلش میخواست مبتوانست به‌دکنز و 
. آنگونه که‌کت سامت وارام 4 وشباید هم کودن نو د 4 تنها تو 
1 حلم و فرمانبرداری او اشاره مرموزی است که دیکنز بهاختلال 
13 دماغی وی ممکند ۰" ارت یم تسا شك زنش فکر کند اگر از 
1 دیکنز ویچه‌ها دورباشد بهاو جو ش‌تر خواهد هس و نمیدانم 
" روی جچه ۳ » مردم فکر کرده‌اندکه این حرف دیکنز »اشاره 
۴ او به‌این حقیفقت است‌که کیت مشروب میخورد » اشاره‌ای تاه 
به‌عقیده مردم ناشی ازبی احتباطی نود ۰ اگر کیت كت الکليك درنست 
1 وحسابی ند شده باشد 4 مس له زوشن مشود که جرا حنورحی 7 
۷1 9 
۱۱ 


1 و عبل سمولیکی سازدکه دی ان فضائل سا وزسانی يك 1 


۱ یرای این فرستاده ی بامادتین 
دهروی ات ری شارت جلوگیریکند ۰ 


/ 


سا ی و ی ار ی ی اه ی ی ی 


3 ۱ ی 
۱ 8 و چیر ۲ ی 
, ۰۰۰ ره 
۱ 1 ۱ ۰ 2 
1 چا 3 2 ۵ ۰ 9 
دا مد با 
3 3 


3 "ی بد با » ِِِ 
تر جمه وتنظیم : احمد فرحی دانا 


در ادبیات چین در-طی قرون دش مشهود است که تایه 
طرز فکر مربوط 9 یکی روحیه کی پم 3 پعنی گرایش اخلاقی. 
سیاسی » دمو کراتيث واغلب عاهیانه و سطحی که سهولت وروانی جملات 
9 رنگازش 9 و نت ی 5 ۰ 
1 و باه کینکی ۳ : ٍ 
3 شبازم کب کاسیتاز هتا۱۳ میتاشد اما مرت نها بح 
۲ دفثر ام دید بان ون ار بعه وال افز ود ً این کتب 0 
ین کین و ۷1 کتاب تحو لات و تغییر ات شه بصن بادفتر 
و تشرد »چو نن‌تسیه 0 16۲01968[ شرح وقایع بهار 7 فاتیتر 
شو کینگ » دفتر تاریخ » ولی کی بادفتر آداب ورسوم . 9 
۱ «ف ار بعه‌عبار تست‌از: لوئن‌پوبا گفت و شنید کنفوسبوس» کتاب ‏ تک 
و ,دانش بزرگ وطربقه میان‌روی . مه 
ی 3 بعنی کتاب از و نس سر در اه ۳ 


1 ی 9 0 
0 هب تار با و ۳ بمعنی قامدهاش ها ِِ 
کت دا ۱ 0 


0 ۹ و ۲ ۰ ۱ 5۹ ۷ 
۲ ی ۳۳ چم ۳ 3 9 3 ۲ ان م۲ ی ود بل 
و( مگ ‌ مِ بت ی , ۳ 3 


0 میت و پشتر. یصورت گفتاری ( 2 اززبان بز رگن در اه 
۷ رشن 
3 کاب بهار و پایزد یز فرح حوادس بر زمین لواز ۱:۲۲ 
اق.م. است وضمیمه‌ای دارد که به تفسب اهر وا مج بنام 
۰ تسوچوآن میباشد .دفتر آداب و زسوم ی استش در 51 رساله در باره . 
جزئیات آداب‌ورسوم‌وشرح فلسفه کنفوسیوس . 
۱ ۱ کات شعر محمو عه‌ابست 1 ۲ قصاأئد و ثرانه‌ها « دز باره عشقبازی» 
عروس کیاو نوی وشر م داستانهای سلهلنها وسربازان وجنگ و غیره. 
* کی این کنابها را به کنفوسیوس ست مبد‌هند. ولی‌این وک رداق صحیح 
فمسنت؛ کنفوسیوس این کتب را فقط تفس میکرده‌است". 
3 : نختین اشعار چین درباره رقص‌ها و آداب ورسوم مذهبی است. 
۱ دز از کتاب‌شعر تخسین اشعار مهمی که بحاما نده دیوآنی اش مر بو ط 
۰ ۳ چوبنام چو تسو با اشعار چو. نیمی آزاین ی را که‌بنام‌لی سائو 
0 میباشد به کیوپوان (باچویوآن) نسبت میدهند . این شخص وزیر 
‌ "وا جویوه که سمایت رتبان مطرود شد و خود را در 0 عرق 
ی یکی از شرایدوره مینک ژو یبد که شرح حال او 
تس ۲ یادداشت هاقی نار بخی بیان سس رد ی مضبو ط اشتتنتن: : 
سوماسیانگ‌شاعردرباره بوداماممدوح او فوت میکند در تشیبحه‌یفالا 5 کت‌ميافتد 
ی راو رحم ]رد او را درخانه خود راه مبد هل وضیافتی بافتخار ۳ 
یربا میکنن دخثر صاحبخانه شیفته حمال و تیال او بخصو ص‌رباب اومیشود 
باهم فر ار محتیل اه باردیگر شافسش یاو روی میآورد و خاقان حد‌یل او را 
دربار فرامیخواند. اشعاراو درمدح خاقان است وعبارات قلنبه ومشگل 
آن بکار برده ات 9 
۱ تثر دوره هن بر خلاف شعر بسیار ساده وروان است . 
از این دور ۳ میتوان 0 و ح یز 


ی سای ] 


ِ» ن ص تا ۲۰ ۳ 
یشان کاو رد بادشاهیهای‌سه گانه ادبیات و رف و اد 
3 تن ها ار بخی‌و افسانه‌ها» رومانها » نماشنامه‌ها و قصاندو:اشعار فراوانی 
2 بجا مانده است. از جمله ج ی آین‌دوره خیتوآن سان کوئوچه‌ین‌بی‌بارهان. . 


هو ن‌ها شده‌اند از 0 0( و وانگ‌تسان میباشد 
لت گاه تفریج 4 دیگر » شاعره تسای. ن‌است که هون ها و 
و ادهایر رز قتل عام منود و آورا باسارت میبرند ی دوشاعر 3 
» 1 آمصایب زمان و شهر ها ومزارع و بران‌را توصیف مبکنشل ۰ 
۱ از بزرگترین شعرای دوره شش سلسله تا توچین سا ۱ 1 
اشعار او درباره مردی‌است که گو شه نشینی اختیار کرده و محذوب. 
حمال طننعت شد مایت ان :۱ نان او «سرجشمه شکو فه های هلو » نك 
شر واز اشعار معر و قفش از کشته) مساشد که ها و صف ِِ 
وده دی آ شتا + وانوچین زیت ان میتی بین‌سالهای ۳۷۳۲ تا 
میزست ۰ 


سر 


تن از تانوچین منت دو فرن 3 چینی سست شد البته . . 
مان ی تن اما لطفی نداشت » تااننکه در فا تانگ ها 32 
هر ای تفرگن بدا :شندند.. ِ 
او وم 190۳ تایکت هیوآن نسنگ خاتان شاعر و - 
موسیفیدان»است که ازادبا حمایت میکرد . 


مشهورترین شعرای تانگ عبارتند از لی‌پووتو فو . 
4 " ی دو (بالی تای‌بو) و ۱ حاا یت خانه اوه 
جینی ود لو در‌کنت هو هو لد تفاس ی وی ۱۳ 
آشفته‌ای دت جون سین ۵ رسد هه( ناف جین له مر ورد 
برداخت وزندگی آواره‌ای داشت خاقان اورا شناخت وبنزد حته ۳ 1 


خواند ۰ اما لی‌دو بیش‌از ۲ سال در باشخت نماند و بار دیگر مسافرت. 1 1 


ِ "آوارگی ی ی 


و باید یت شمرد ِِ(( مر ۲ 1 
- تو فقو فومیت. لی نو من هودة ۸۳ دز بحایر زو ی فهه 1 


3 ۳ ی س 


3 آیافت اما در ۲۳ سالگی در امتجاناب رسضی مرو تا دوازده . 
ِ اه تیزم وزندگی سختی‌راشروع کرد . 
خوب شده بود که آشوب درگرفت واو مجبور بفرارگردید و آواره " 9 
و رل ی 1 
را مککوم میکند. دردهای دیگران را میفیمد و پشتر بهگذشتن ‏ 7 


5 3 7 5 ۰ 7 99 19 ی 
یه * ۰ و ‌ ۲ ۲ 7 ره 
؟ ۳ شیم ۳9 
۳ 3 انب ۷ 
4 # ۳ 3 
وت 10 5 


میز 


مانند 0 ك او قرن جشته ی سال ۱ و نقاش 

۱ 9 1 نود 4 ۳ 

3 در اواخر قرن ۸ و قرن ٩‏ بك عده از شعرا بدبختی‌ها و . 

39 رنجهای اجتماع و مردم را سرودند مشهورترین آنها پوکئوپی‌است ۰ . 

بعقیده آو ادبیات وسیله تفریح وبازنچه نیست بلکه بابد هدف 0 

ک بیان آوهدات احساسات بوده بدولت احازه دهد تا یی بافکار ملت 

0 سرد. او برو تو فو بود وبا تصنع مخالفت مینمود . اشعار ۳ 

۳ است . حقیقة شیفته جمال طبیعت و مردم دوست ود . ۱ 

0 دوره سونگک از نظر شعر به بابة تانگک نمیرسد اما در "دنکن 

تب رت ادن بربانگ برفرای داردرساله نوستن بح کیال رسید ۲ 

و وتالیف داثرةالمعارف درباره مو صوع های مختلف رونق گرفت . 

۳ سوماکو انگت کتاب و ود بنام «آننه تار بح را آدرانن دوره 

بوشت. . دراین کتاب وقایع ۰ سال مندرج است . اوپانگ هسین 

9 نیز مورخ عالیمقامی زا شهرث او مدیون دیگر آثارش سا 

9 ره در ایام کو تاه فرمانروائی سلسله مغول رمان ودرام درجین 

9 " نضح گرفت . دوران سينك عصر طلائی رمان و نوول میباشد . در 

2 موضوعهای مختلف رمان نوشته ميشد » مسافرت » جنگ » حوادث 

ی عشق وغیره . از جمله رمانهای این دوره رمان معروف «کنار آب» 

۱ اش ۱ 
5 " از جمله رمانهای چینی که میتوان شاهکار ان فردانست ‏ 
وان شهتهنی تی با «خاطرات ك‌سنگ»میباشدکه در فرن ۸ 0 

1 ول ه (ششت ف رن ۱ فص ما وتا ۱ 1 

۸۰۰۰ فصل اول رابه تسالوچان باتسائو سیوکین و ۰] 0 ۱ 

6 ترا به کائونگو (تاکائولان‌شو) نسبت میدهند . دیگر از رمانهای 

این قرن (قرن هیجدهم) رمان ادبا«ژولین وای‌شه»اثر ووکینگک تسو 
1 :۱۷۵ است که نخستین رمان هجائی چین میباشد و 1 
همین جهت انعکاس زیادی نافت ۰ لو بسنده دراین رمان باواقع‌بینی . 

ی ی اه و توصیف میکند وبه 1 

۹ سیستم امتحانات برای استخدام 2 اسرد وادبای پیسواد و ۳ 
نادان ماه 

- ادینات: معاصر . 
نقش ادبیات در دوران کنونی عبارتست از کمك به تربیت 


۳ 
۲ 
۰ 
۱ 
1 


2 


ان 
ِ" 
1 
تس 
1 


" «ادییات و" ی جچین 0 5 و اب و وی 


3 0 نت ونم ۳ داخل شلان در توده‌های مردعم ز حمتکش و 1 
تفر طرز تفکر ودربافت ابشان از حهان است. که هنرمندان بمئیع ‏ . 
1 -فیاض الهام ادالستمت؟ نافته آثاری نو حجود را آورد که زگ ۵ 2 
1 ین جوده دز تشیجه برای موم مات مد وله ۰ ۳ 

ثادل دی مالیا 0 از تولند دا ننوده است . آنچه مهم 


است تعمیم هرچه بیشتر افکار حدید است . قوس صعودی : تبراژ 
ها نشان میدهد که طقات حدند مردم بمطالعه روی آورده‌اند . در 


ظطرف ۱۰ سال اخیر آثاز ادنی از۲ میلیون به 1۰ میلنون نسحه‌چالی ۱ 


رستنده وعناو بن کتابها ۳ بار افزراسشن نافته 0 ۱ : 
مان کازای طر‌فداران زنادی اسث ورمان تین 0 


چین مانند چائوشولی » چه ولی‌بو » ولیه‌ئوکینگ در آثار خود. 


تعار ضاتی را که روش نون زندگی در محرط دهفانی بو حود مباً ورد. 
بررسی میکنند : موضوع رمانها اغلب شرح فضائل واز خودگذشتگی 


حوانی است که خانواده خودرا که دارای روحبه فونودال ۱ 


خونش را فدا میکند .۰ در "سال ۱۹۵۸ هنگام تبلیع برای «جهش 


" بزرگ» نویسندگانی که روحیه فردی‌شان آنهارا فاسد کرده بود. 
باه فرشتادهشدنت با تا زندگی سیفت دهفانی اص ۱۱۰ 


آفر بنندگان سخت کوش نعم مادی کسان شوند . با استناد به محله 


1 ی شده ِ ی مت میتوان قطعه ۱ ((سه بادشاهی) 


ادیبیات عامه این کار بیفانده نود جون سباری‌ازاین نو نستندکان ‏ 
۱ یر اصلاح کردند و در ار ار 


3 اه 0 ِ 1 ی وتو دار دز و هدت آنها ۳ 
و آتنا 2 حوآنان است با مفاهیم حقیقی زندگی + اکنون در چین . 
و ۰ نو سنده حر فه‌ای و ۳ نو سنده آماتور سنوشتن این نوع کتانها با 
1 اشتغال دارند . ابرا باکانگ هی کی از ظر نفتر بن‌هتر های جچین است ‏ 
و ومردم بدان علا قه فراوآنی دار ند . قطعاتی که شخصتهای تار خی تب 
39 بروی صحنه مباورد اصلاح شده ووگاهی 8 منطق تار بخی و فق ۱ 


1 


7 اد تمش کددازای دس | انگیز وا" 
خشونت با شکنحه است وسبت ۳ سوم و 
لمیر ار وشن میکلل احلات تور ۱ 3 
ترا ۲ 
است مثلا نوازندگان که سابقا بهلوی سن ودر انظار عموم مینو اختند . 
بیشت صحنه منتقل شده‌اند ودکور نیز رانج نشده است. ۳ 
؟ نوع ابزای محلی رانج است از حمله آنها کونن روت درخور . 
و مطالعه مساشد این نوع ون فرن ۱۰ نو حود آمد ن ۱۲۱ 
آن عالی بود مورد توجه قرار گرفت واهمیت ملی بافت + کون در ۲ 
و جین ۱ تر وب تثاتر حرفه‌ای اف ۳ 
ار یت ای از نوع ابرا احرا میکند . 

ت جآ.".._ تاتر محاوره‌ای کی از بدنده های هنری حدید است که ده 
۵ تایه کمرنکی ان تاع فیرعت در 9۳ 
> مومت ملی در (بنان» توسعه یافت وتروهای واحذ های مختلف 
1 ۱ ی کر دهد ها را میب و 
ِ 9 صد و چند ناست بیشتر مربوط بارتش و سازمانهای 

نو تون ای متعدد تئاتر که از اه در 
و تمام استانها ومناطق مستقل تاسیس» ده چین اکنون داراي ۲ 
هترستان بزرگگ نکی در یکن ودگری ذر شانگهان میتاهند که مدا 
نها ۱۸ دانشجو در هنر درام و کمدی جدید تزییت شده‌اند . 
۷ اکتون ۲ میلیون کارگز و دهقان در قرب ۰..ز ۰ تروپ 
" آماتور در کارخانه ها و مزارع به فعالیت هنری (ابرا » کمدی » درام» 


۳ 
1 
۲ 


ج‌ 


۱ و وی موق ای ی 
0 ی ۱ ۳ 
تسف 7 جنوشوژن که شترا ینام ۵ ۳۱ 9 مشهور اینت 
تا یکی از کزان کمازدبزم رمان نوسان جچین میباشند ۰ انتدا در ژاین مشفول . 
9 تحصیل طب شد اما نز ودی بادییات برقاشت( برد رکشت ودر . 
یش ی ی تسه مد ۳ 


۸ 


ول اد مت آد و آن 0 ۱ ۱ 
3 نفد های قدمی ما» ( اه ی ن ۱۹۳( امنسته که ۲ ۱ 
ِ های ی میکیرد 9 0 بآ نها مر 2 3 
3 و ره (متو لد 9 ۰ 
3 ۱ فیلسوف و منفد حجیئی » تحصبلات خود ۳ 9 0 
انگلوساکسون فلسفه واقتصاد درکورنل‌بونل ورسیتیو گولومییابونی . 
۲ ورمسستی انجام‌داد. بفکر افتاد تاتحدد چین را ازراه تحدد 0 با 
۱ 3 وشتن کال کند ۰ رای ارم کای مد لو د که باند 1 1 
1 3 او ۵ تحت و تمام افکاری را که باعتث محد و قدرت مسادی ‏ 
عرب شند ه ول برد ِ زبان مرده ومتر ول کلاسیات زارهاو ری 
محاوره را جانشین آن کرد . خود او نیز دو اثر مهم خود را بعنی : 
«تار بح فلسفه چین ۲ و ((تار بح ادییات بزبان محاوره 
۹ را بدن زبان نوشت ۵ ۱۷ ۱۹ ری کی وبا چین توسی, 
نو آشنا شد ودر محله حوانان حل ند نو شتن برداخت . از ۱٩۰۱۷‏ ۳ 
۱ ۱۹۲۹ ۹۳ تا ۱۹۳۷ استاد وت بکن م19 . س از حنگ 
ی ۳ و ۱ " 
8 ردو ۳ 39 ابالت سوجوآن متولد شد تحصبلات: خودرا ۰ 
ِ 9 ژاین انحام داد ودر دانشکده طب دانشگاه کی‌بوشو نام نویسی ِِِ 
3 ای ۳۵ مخ بر شوت ورین دانشکده ادبیات 1 تساه و 7 


0 
3 تحت تا نت و قابع روسب؟ه قر ار ربا ۰ ۳ : 
.اقدامات هوشه وانحمن تحفیق در ادیات ۷ کافی 0 
1 ۳ کمكت جند تن از دونتان خود از حمله سوتافو «انحمن خلاق» و 

1 نش کی شعار آنن مکتب ان بود «تجدد در ادییات باید ادبیات . 
۱ بیش و 4 شود » 1 

1 کوئوموژو جون در ی ۱ 
" عضویت داشت پس‌از آنکه در ۱۹۲۷ بین چانکای چك‌واین جناح . 
و دای + دروی داد بناچار زاین # فتت ۰ در این دور ه بیس و 7 


. شاعرست بهمین نام که در قرون ۳-6 میزیسته . 
۱ 1 آتاو کرتوقهوو مشمدد رامترع اس مره ات ۳ 
بان شناسی ؛ علم الاحتماع» سیاست »شعر ؛» رمان » نمایشنامه 
تاریخ وترجمه را در بر میگیرد . کوئو آثار گوته » شتیلر » تولستوی 4 
ی نو جمه کردااست ب ۱۳۵۲ ۳ 
ودهنقد درباره فلسفه دی ۱۹ شهب پانشو) را نم برد 2 


اجباری در: نننحه. تانیرات نبیر وهای 


« برخی گویند : زمین در شعله .. 
های و خواهد سوخت 6 ۳ 
برآنند که در زیر نوده های ی 
خواهد شد ... » ۳ 
) زور :گاموّف 1 6 وان ۱ 
ارو فسایات » بیهوده جمله با۷ زا ۵ 0 
مضمون یکی از مت روبرت 
فراست » » شاعر شهیر آمریکائی ۲ 
در و نات خود قرار نداده 1 
ین ارگ ابیات مذکور . 
اف کنتی حو یل دانشمندامریکائی " ۳ 
در زمینه کیهان شناسی مطابقت کاعل 
دارد ۰ 1 
« کوییر » 6 هموطن ژورژ کاموف : 
که از لحاظ شهرت دست کمی از وی. . 
ندارد با بسپاری از نظرپات او موافق : 
است . پیش گوئیهای کویپر در سلسله 
مقالانی تحت عنوان « سیاره ( 
که‌بسال۱۹6۷ درآستانه سالژئوفیز 
پا لمللی منتشر ساخت تشر یح 0 
از ۰ ت_ 
کویپر در فصل « سرنوشت توا 
انتمالی زمین ۷ خی هی 0 9 
ما بایدر این ال ۵ ۰ ۱ 
که آ پا سیاره زمین دراش علل. طبیعی ۱ 
داخلی منهدم خواهد شد پا پمر گك. 


3 2 یی ۳ 4 ۲ اه 
2 و 6 و رت ۲ و 
7 1 ۲ -- ۳ 0 


ی باه 


2 


خارجی خواهد مرد . 
نهاع زمین خشت فیشود با 


در طوفان جهانی فرومیرود. . 
فرض کنیم که ستارگان تاپناگروز ‏ . 
و شب آسمان ما دستخوش نغییر شود 2 , 
و زمین در جریان تکامل "خودبیشتر. . 
تحت تاثیر نیروهای داخلی قرار گیرد. 9 
دراینصورت ظاهرا نبابد هیچ خطری.. ۰ 
بر سیر آرام هر کت زمین در 5 
پیشرفت و سایه. افکند . اما نا 0 
بنظر میرسد که خطری مهیب » هرچند . 


۰ 


۳ 
ی 


۲1 


1 1 ده یا ۳ 0 

۳[ ی ۱ فا 
ع 9 

۷ 5 1 ی 


یو * 


0 


3 

1 9 
۷ بر 
۸ ۱ ۹ 
وج بط 
یک ی 


ص 


2 


1 
4 
دی 


1 2 ۶ 
17 ۳ 


۳ 


ی 


» 
8 


وت 


۳7 ۳ 


كت 


ز فضای کیهان سبارء ما بنگرد 


۳ ما «زمین» مینامیم بیشتر مائند 
سیارء‌ای از «آب» جلوه میکند: 
قرو که این سیازه«آبی» 
به‌سیاره « 


سین 
۹ 


تفیش تخواد اشطسم. سمائیل لته 
حوزه‌های اقیا نوس عظیم میلیاردهاتن 
آب خود را از دست دهد » ترش 
ار تکه‌ای د راز قاره‌های‌خشت 
و 9 ده باشد 6 چشسمه‌های 
یتشد ه و ستر و رودخانه‌ها را 
که مائند اثرات زخم چهره ر تحد‌یده 


199 
زمین را شیار 1 پیش خود محسم 


1 ابرهای عظیم گرد و عباری‌را 
مسا نفو ۵ #تب‌کنده:و منت تور 
تن سیازم بط زا یه 
مینماید و بالاخره دم باد. را که روزها 


1 گرم ی سوزان 3 شبها سرد و منحمل 


5 نز ِ_ است بتصور آورید. درا" نموقع 


4 


مین هی و منزلگاه مرگ است" و به 


میاه زو خرم و آراسته نی 2 


۰ کمترین شباهتی ندارد . 
آپا حقیقه سر نوشت زمبین چنین 


7۳ رح بود ؟ خود قضاوت ان ۱ 


چنانچه نوری که از 
بزمین میرسد و درجه حرارت قشر 
۳ 


خورشید 


۳ ۰ 4 پیند‌ای ‏ زمي 


مود مد و اب راک ف 


هن ثرتیب در نتیحه ِ 
ملکولهای آب بوسیله نور 0 
هیدرژن تشکیل مشود که 0( 


درجو زمین عیماند و ئیدرژن به‌فضای 
کیهان میگریزد . امروز سطح آب 
اقیا: نوسهای جهان درحدود چند مثر 
قافنیه ۰ از هایاری‌ها وان عت میا 
ی مااحظه میشود 
حقيقة روبکاهش میرود . « کویپر » 
میگوید که" «خشك‌شدن». زمین کراثر 
تحزیه آب بوسیله نور طی تمام اعصار 
ژئولوژی باندازه‌ای ناچیز بوده که 


باین زودیها نمیتوان انهدام ذخاشر 


عظیم آب سیاره ما را انتظار داشت . 
بنایراین ترس و نگرانی بیهوده بود! 
ار ی ار ۱ 
میکند. سیاره‌زمین سرانجام به سیاره‌ای 
یی و توق ره یکی 5 

ی نر جو سیاره ات 
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به‌غباری مبدل سازد .. 
زمانی فراخواهد رسیّد که تجزبه 


آب اقیانوسه" 


15 


۳ 


مب" بیرون اه پیوسته 9 ارات دراثر نیروهای خال من 
فوران ات قفا لیت آ تشمشانی رن " بصورت . 0 با تآثیر متقابل 2 ده 
ایجاد کومیا روبخاموشی میرود ۳ نزدیکترین بت سباره زمین ی ۱۲ 
۱ ی آن اد ی ی 1 سباره ازدر خورده 0 

و بران خواهد ماند . بندریج پستی و همه. میدانند که نیزوی_ جاذبه 
بلندیهای قاره‌ها همواز مس ده ۰ ماه دو پشته آب را بو جود میور اور 
همه‌جا "نپتون(۱) به قلمرو گهآ(۲) برسطح اقیانوسها و دریاها از مشرق 
پیشروی خواهد 5 . خشکیها تا ۰ سوی مغرب میخزد و در هر شبانه‌روز 
زمانی بزیرآب خواهد رفت که‌اقیانوس سطح آب دریاها را بالا میآورد وابن 
وا تاه ساره ماد ز1< فر 1 کر ۳۵ پدیده پنام. جزر و مد. معروف است . 


۱ب خدای دریاها ۲ب خدای زمین - . . ۱ : ۱ 


ما ۱۳۳ 


از مناطق مرکزی زمین تخت تاه 
نیروی جاذبه آن سیازه قرار میگیرد 


۹ 
۳ 
3 3 
اس 
۷ 


2 


2 


۳ 
۲ 
۰ 1 ج ) 
۰ 
۷ 


-ِ 3 


۱ 


بت 


ی ۳ ماه روی‌قسمت 


که ماه یکی 


رود فا 
تروص آن قسمتی 
ات ضعیفت میباشد 6 نیر‌ وی جاذ به ماه 
روی ات دو ناحیه متقا بل درحدود 


4 کاس هم تفا وت داری دبا وت 
درئواحی‌متقا بل کر زمین‌دوبر آمد گی 

و میشود "که : از طرفین 
مر کز سیاره ما بیرون میابد . در نتیجه 
گردش زمین امواج جزر و مد پوسته 
سخت سیاره ما از مشرق به مغرب‌نغییر 


ان میدهد . اما نیروی ار 
ات ا یلاله آشکار تنها در 


" مقیاس کیهانی مش هده مهشود. انرژی 
برخورد نیروهای اسرارآمیز عمل 
کیهانی و عکس‌العمل زمینی تبدیل 
بحر ارت مشود و این حرارت هسئه 
ارم میکند :اما تعالشر 
از همه ایست که « اصطکالك جزر و 
مدی » س‌از کتشت قرون و حزاران 
سال کردش شبانفزوژی با وضمی‌زمین 
۱ نی‌شدن مدت با نفروززمین 
و افزایش طول سیر حرکت ماه بدور 


و۳ زمین و تغییر شا ۳ از داثره یه 
‌" بیضی ظاهر هت دد. ماه از زمین‌دور 


میشود . فاصله زمین از همسقر کیهانی 
2 ار مدانی درحدود چهل درصد 
از مقدار امروز خو آهدشد 
" لحظه‌ای فر ا میرسد که مدذت شبا نه‌روز 
باندازه مدت ۵۵ شبانه روز کنونی 
میشود 
2 29 من نیز ق رد 9 شبانه‌روز 
مشود . درآنموقع موج جزر و مدی 
در روی زمین که بوسیله نیروی جاذبه 
ماه بوجود میأید مانند موج چزر و 


: ماه بعنی مدت دش سیاره 


2 ِ مدی که زمین روی ماه بد‌ید 
۱ اهد شد ۰ اصعطکالد 


میا ورد بیحر کت‌خو 


ان که میلنار 5سا است: 


آنموقع اقیانو- ۱ 
۱ 
"شبانه روز جدید 1 منت نکماد _ 9۶ 


بت محورش قطع, وی 


بازهم 6۵ روز خواهد بود طولانی‌تر 
خواهد شد . 


پدید ها نها لیکن اصطکا اک ضعیف 
ایجاد شده بوسیله آها بدون آنکه 


اثری. بجا گذاره از بن نفیرود. این. 


اصطکالك رزوی جزر و خورشید 


تأثیر خواهد کرد بطوری که جزر و 
مدهای جدید ماه دوباره از سرعت 


اگردش:-زرمین "قدور. مخورش- خر اعوا 


کاست بج گر 


چه شبانه‌روز مثل همیشه 
طولانی‌تر از يك ماه باقی خواهد ماند. 


ماه رفنه زفته بزمین نزد‌يت خو آهدشد 


تا سرانجام به‌نقطه‌ای میرسد که ازا نحا 
باتمام‌چرم میلیارد تنی خود بروی‌زمین 
البته نمیتوان». گفت که.ماه حتما 
طبق فرضیه «ژورژ داروین»» دانشمند 
آستروفيزيك انگلیسی » مانند اژدزی 
برمین اصایت خواهد یرد ..: شاک‌هاه 
تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین بدون 
آ نکه‌موجب پرروز فاجعه‌ای برای سیاره 
ما . گردد به‌قطعات کوچکی متلاشی 
وه شد . «جفری» . دانشمفتد 
ژئوفيزيك انگلیسی» چنین منظره‌ای‌را 
قوف ماترسیم مینماید : در پیرامون 
سیاره ما کمربندی از قطعات عظیم داه 
خردشده شبیه بمحلقه زحل پدیدخواهد 
اف 
اما زمان لازم برای رپبیدن ماه 
بحدا کثر مسافت از زمین بمراتب‌بیشتر 
بابنجهت 
پیش از بحث فربازه سر نوشت ماه باید 
بمطا لعه اثرات نیروهای خارجی دیگر . 


پرداخت ۰ 


‌ دکویی» شن تج و یل . 


سومین مر تا اف اوه اند زمین 


1 


۳ 


دوباره روی زمین امواج ۳ 
"جزر و مدی ماه ولی ضعیفتر از امروز 


: هت 1 0 ۹ 

3 رن خت ۳ وره 
بجرم نا زار این مدت‌دیگر 
بسن بلوغ میرسند . پس‌ازآ نکه‌خورشید 
: از ذرات کیهانی بو جود املاو سوام 
۱ ابد سحابی خورشیدی را ترك گفت و 
1 3 شتا دا در کنونی‌خود 
درآمد » قطر و نورانیت آن آهسته 


روبقزونی.رفت . امروز نورانیت آن 
۱ 
تقرببا سچ- بیش‌از مقدار اولیه است. 


۱ 


افزایش و و ره نورانیت وار شیت در 
آینده نیز ادامه خواهد یافت . 


"خورتیه باندازه‌ای فتورم خواهدشد» 
که محیط آن به مدار عطارد میرسد . 
ی و ره از اما لاد تیش 
اد ده‌بار افزاد وی یافت لو 

شالت شمه ان - صف - ابر 

و هه | هش . درجه حرارت زمین » | 


" افزایش خواهد یافت با بعبارت دیگر 
تب از نقطه غلیان آب زیادتر خواهد شد . 
3 4 از دو میلیاردٍ شا آب 


وت ی اف ۲ آب زمین نخو اه( 


"پس‌از سه چهار میلیاره سال . 


9 زر سر مطلق حساب کنیم » سه برایر 


قابل ی اه 1 ۰ 
ی قشرهای فوقانی جوزمین با 
. پیش به مقدار ماوراء ۱ 
پستگی داره و و از ۱ 
خورشید چندان افزایش پیدا نمیکند. 
رلبته دیر با زود حجم خورشیته 
۱ این مر حله کوتاهتر . 
تحول خورشید یا تبدیل این ستاره - 
رای هک ۱ 
کوچکی با شاوی ۱ 
میرسد . جای تردید نیست که تبدپل . 
و تحول خورشید گاهگاه موجب‌وقوع 


5 


۱ ۷ب 
۳ 


فامههای تم اهر شا ار ۳ 
« کویبر» زمین بعنوان سیاره ماه 
تحولات خو ‌رشید را تارسیدنآن‌بمر حله 
| 1 
یکی از این دوره‌های تحول‌خو 
بخارات یت اشباع مشود 7 ۰ 
متراکم ای پرا کنده 0 7 دوباره ‏ ِ 
کلاهت بخ‌قطبین سیاره م رامییو شا ند. ۱ 1 
پس‌از چند میلیون سال اقیانوسهامنجمد . . 
مشود و قاره‌ها را زره ضخیمی از بخ . 
مسئو ر میسازه خاموشی سید قطب . 
ی یاه سرد و منجمد . 
ی که 
حکمفرما میشو د . چشم بیننده‌ای که از 
فضای کیهان به زمین مینگره فقط 
6 


راتهای 9 تب زا درون س 


۳ بت به‌فر ضیه و سپاره زمین 
دراینده چنین منظره‌ای خواهد داشت. 
ام بسپاری از دانشمندان د: 
خوشبینی بیشتری ان 
ذخیره تقریما جاودانی 
بعقیده ۰(« کت مت اما 1 
‌ دانشمند شوروی : در جریان یلار 
سال اخیر حریم و نورانیت خورشید 
عوض چهار پنج ملیاره سال پیش‌حجم 
خورشید با امروز تفاوت داشته است . 
. شوروی» ۶ تلوری ساختمان ستارگان 
9 1 میتو ان ساب ۹ ِ 457 حدا کثر جر می 


۰ باشد درحدوه ده پرابر و نورانیت‌آن 


ی 


اقلا ۳ ده رن سال ی بهمین 


۳ که خورشید درگذشته ۷ ریا ۳ 


ک . ماسوپچ‌خو 


وضع‌امروز باقی خوآهد بود. نورائیت . # 
آن تا وفتی تمام,هیدرژن موجود ۶ ۱ 
هسته‌ اش به هلیوم یداه ۱۳ 
نخو هد کرد ی عمل قبل از حصمل ۳ 
میلیاره سال انحام تنخواهصد. ۰ . 

دراینجا خواننده بموقع بیساد . 1 
مه در ۲۰ 
تفییری نخواهد کرد اما چگوفه‌بشریت . . 
دربرابر عناصر طبیعی ‌ فرضیه .اول. ۰ 
کویس ( مقاومت خو هد رد ۳ چگ نه 
حناهاعتتالی‌طاه ( فرشیه دوه و ۲۰ 
را دفع خواهد نمود ؟ » 1 
انسان و خورشسد 

زمانی‌بودکه نیا گان ما پا ترس 
و وحشت توصیف‌ناپذیر در معرض 
طوفان و سیلابها و شیوع بیماری‌های 
مسری و حمله حیوانات درنده قرار 


میگرفنند , اما پشر برق گیر ساخت 


: سدها و سیل‌گیرها بنا نمود » دازو 


های مختلف کثف. کرد » سلاحهای 
تسین اختراع نمود . پادا وری‌بسیاری 
از نگرانیها و ترس و.اضطراب روزانه 
تباگار ما اپنك بی‌اختیار لبخندی بر 
لبان ما میآ ورد : ۰ 
ی ترا میلیاردها ۹۹ اخلاف 
ما ازپیشروی اقا نوسها بسمت خشکیها 
پا عقب‌شینی آنها خواهند ترسید ؟ 
درآنموقع هنر پاستانی سدسازی 
متروك و فراموش خواهد شد ؟ مگرما. . 
جنی امروز نمیتو انیم بآ ساني ازطربق 
ترر کیب اکسیژن و هیدرژن‌اب تولید 
کنیم و درصورت لزوم ابر به‌عناصر ‏ 
متشکله و نحز به نمائیم ۱ 0 


سیاره ما چه سنرنوشتی خواهد داشت ؟ 
مقاله بدست خوانندگان ان" روز گاران احتمال دار که بشر در ان دواران 
بیفتد بيشك به‌پیش گوئی کویبر لبخند خواهد توانست درصورت لزوم بهمان 
تمسخر خواعتد زه . زیزل این . سادگی که امروز صخره‌های عظیم: زا 
خوانند گان وسیله تغییردادن سرعت خرد میکند کره ماه را بقطعات کوچکی 


حو کت , سفینه فضائی غظیم .یعنی سیاره متلاشی سازد .اما" ماخ چیست ۱-«حثی 
زمین زا باختیار خواهند داشت چه‌رس خورشید نیز دیر با زود تحت تاثیر 
بح ۲سمانی کوچکی باندازه ماه ,و فعالیت تغییر دهنده شر قرار خواهد 

۱۳۷ 


۶ باشد و باننده تدوری 


۱ 7 نورانیت ود پیفزاید ۱ ٍ 


وروز هشتم ژوئیه "انحراف نا گهانی در 
سرعت گردش شبانه‌روزی زمین به‌ثبت 
رسید جالب ثر از همه مت که 


گردش‌زمین‌انفجارهای عظیمی عظیمی درسطح 
خورشیه پدید] مد. مفیدهپر شنورداتزان 
رئیس رصدخانه نجومی پاریس » تغییر 
یک است در نتیحه 
تافیر متقایل: میدان متناطییی_ زیون و 
سیل ذراکبازدار پرتاب شنه‌ازخورهيد 
بوقوع پیوسته باشد . اگر براستی‌چنین 
اش دراینصورت ]یا نمیتو ان سرعت 
گرا زمین را بکماف خورشیدمستوها 
کاهش پا افزایش داد ؟ نمیتوان در 
ازتباطمتقابل میان زمین و ماه مدخله 
ان ؟ شاید دخالت فعالانه درحوزه 
مغناطیسی زمین . پکی , از اهرمهنای 
0 دراطاق 5 و هدایت سفیتنه 
"عظیم کیهانی یعنی سیاره ما باشد ؟ 
آری» اما چگونه باید ستاره روزآسمان 
هت ۱ 

نحت‌تاثیر قرارداه ؟ 

یکی‌از طرق احتمالی تاثیر , در 
فعالیت خورشید را پرفسور شکلوفسکی 
8 و داز کتات خوه فحت ۱ عنوان )» تحار نت 
ود 9 زند کی رای گر بح کرده ۳ 


فعل و انفعالات هسته‌ای - حرارنی 
خورشیده را یکمك ( ۰ آشعه سوز نی‌سخت 
وی زگ زاوج * ترسیم میتماید.. فقط 
"با فشردن دکمه‌ای میتوان اشتعال‌بافتن 
تواسازی درخوزرشید پدرید آورد هشن 
لورت يا برعکس ترم زکردن جربان 
فعل و انفعالات سسته‌ای آب حرارتی 
5 شرت و این مانند 0 دوب 
۱ قارب از ود رل سیکتن مصرف 
انرژی خورشید را نما جد 

دانش ون آنکه یف کاد وسیعی‌داشته 


بنگرد قابل فهم 


۳ 


۱1۸ 


1 3 روز بیست و سوم فوربه سال ۱۹۵5 - 


و نست . ۷ 4 
ار ان ی روت وا 
زغال‌سنک و نفت و گاز و سایرمعادن 


شاه فستي متطری <هدات بو کال 


بر کسی ی 


سوخت در چند قرن آبنده بپابان‌خو اهد 
ی . اما این فقط نیمی از بد بختی 


. طبق محاسبات شکلوسکی ۰ 


آهر ب 9 حجم نولید فقط دوبرابرشون ۱ 


درأیتصورت پس‌از ۰ ۰ ۲۵ تس( به ۱۰ 
میلیون برابرخواهد رسید بعنی درقرن . 
چهل وپنجم میلادی نیازمندی بشری . 
بها نرژی در عد‌اد ارقام نجو می‌در | مه 
و معادل ۰۱+++ره« قدرت « کلی » تشعشع 
خورشید خواهد شد . 

بطوری که حساب شده مقضدار 
1 نرژی نهفته در دخاثر سوخحت ائمی 


رویهم ۷ ۳ +۳ درا انرژی معادن 


سوخثی است که هنوز استخر اج نشده 
و زبر پای ما در اعماق زمین قرار 
دارد. بدیهی است بشر پاسر ار مستار 
هس امد راز بر قابل کنترل دست 
خو|هدیافت .اما قدرت کلی کارخانه 
تولید برق حرارنی هسته‌ای از حدود 
معیئی نمیتو اند نحاوز نما بد ۰ طبق 
محاسبه از دانشمندان شوروی‌ابن 
محدودیت با ؟ رم شدن سطح زمین و 

ما ای 0 


۱۳۳۳ 


درصد آنمقدار_ انرژی خورشید 
پزمین و جو آن میرسد 3 
آیا نبا ید هما کنون دراین‌باره| ندشید؟ ۱ 

نتیجه‌ای که از ای لت 


بطور_قطع و یقین را ۱ 


٩‏ در نوی مرز های ‏ زمین دوخته 
خواهد شد . ۱ )" 
بشر دانسا ۳ اد 
3 اولیه و محل انیم خواهد یافت ِ 
مشتر ی را حال خنده نبست . 
«فریمن دایسون » » ی 
۲ رای رو تارب فا تس تیه 
5 روسی» عفن 
۲ اه ادیر "نود مهندسان زمین از 
3 مواد مشتر 15 استفاده خواهند کرد و ۲ 
آن کره‌ای توخالی شعاع ۱۵۰میلیوز 
کیلومتر خواهند ساخت را او 
پوشش. عظیم خورشید درفضانی که فقطا 
سیارات عطارد و زهره و زمین قرار 
دارد محصور خواهد شد «دایسون» 
.فضای درون این ره تجوف وا که 
ضخامت جدار آن ۱۷ است برای 
ترا کارخانه‌های مو لد برق‌وصنایم 
مختلف و محل سکونت زمینیان کافی 
شدای از و 


ی 


5 تهدن 
به ذخاتر و 


بلکه حدا کثر چند قرن فاصله دارد . 


سیارات وت تن رون اس ۰ چرا 
نباید از این هیدرژن مشتری بعنوان 


سوخت. هسته‌ای برای فعل و انفعالات ۰ 


ی تفای اانرژی ‏ 


هسته‌ای برای ۳۰۰ میلیون سال‌جامعه . 


بر تا تفمایت خواهف ص ‏ 3 
۱ انرژی » ماده » فضا ... مام‌اینها 
را ۳ ۳ دناد جییت ۱ و سر 
قرار میدهد و کوچکترین 1 
که بشر از با استفاده خواهد کرد . 

آخرین کلام درمباحثه امروژ 
دا نشمندان راجخ باینکه خورشسسن. 
بصورت غول قرمز با چیز دیگری 
درخو هد مدبا" بنده بشر ارتباط خواه و 
رف اشتت نه‌بطبییعت 

بشربت از امکان تنل س‌نوشتن 
زمین با همان قدرت و بیروئی 
امرروز سر نوشت رودخانه‌های عظیم ه 
قدرکمتک را تخل گرکهه 0 


تنظیم ِ نصاری ‏ 


است؟ 


0 آیا میدانید وزن شما چقدر است؟ 
. تازه خود را با ترازو کشیدید ؟ خوب » 
. وزن شما يك روز بعد » امروز عصر » پین 
از یکساعت با حتی پس‌از ده دفیقه چقدر 
. خواهد بود ۲ 

. . تام بدن انسان پیوسته درحال تغییر 
است . علاوه بر علل مفهوم و بدیهی 
وسانات آن مثلا مانند خوردن غذا علل 
. نامحوس دیگری نیز" وجود دارد . 
/ 1 نخستین بار سانکتور وس دانشمند 
ایتالبائی » درحدود سبصد سال پیش وجود 

این علل نامحسوس را حدس زد . این 
دانشمند ترازوی بزرگی ساخت و ساعتها 

در آن نشست و مراقب وزن خود نود . 


عله زیبادی به آزمانشگاه او آمدند ژ 
. تماشا کنند که چگونه دانشمند مشهور 

۰ درمقابل چششان لاغر میشود "و وزنش 
ِ» کاهش می با بل : 


ی خیرم وزت 9 راز ش رن : 


۳ 
ی 
ی 


و " میشود و اگر همزمان با ورود اکسیژن 


3 وزن آدم افزايش می‌پا بد . چنانچه مقدار 
کته ن :جات شده و "گاز کر ناک دفع 
شله مساوی باشد در ابنصورت وزت ددت 
تغییری نخواهد راما شدای گاز 
۱ کربنباك در حدود ۰ گرم در ساعت بیش 


ظرز 


۹ 
9 
3 
۴ 


خارج مشود 


2 نتایج این تجربلر_ بقدری حیرت‌اور ود که 
مقدار عرق خو اهد کرد در ابتصو رت عدد. 
تغییر وزن آو محسوس . 
بود : در مدت _بکشب سانکتوریوس‌نقرسا . 
درموقع تلشی اکسیژن" وارد و 


ببدن گاز کرنيك از بدن خارج شود" 


چی 


تروق تس با که را 3 


۰ آب نیز دفعی میشود که مقدار آن" 3 


مجاری شش و رطوبت هوا بستگی دارد و 
در هر شانه روز به +۱۵ تا +۲۰ گرم 
میرسد . آژ پوست ددن مقدار بیشتر ی آب 
( در هر شانه روزاز +۲۵ نا ۰ گرم): 
. منظور از عرق کردن‌معمولی 
نیست بلکه این مقدار رحاو بت ۲ 
نامحسوس ودرحالیکه بوست کامالا خثك " 
میماند از بدن دفع میشو د . لبخیر آب‌از . 
بوست بدن ل#ینقطع ادامه دارد . باری‌تنها ‏ 
در تیه اتلاف آب و روا کر بنيك‌ از ر 
بو ست و ربهها ددت آدمی درمدت سست ی 
چهار ساعت از 6+۰ گرم تا ۲ کیلوگرم. 
وزن خود را از دست میدهد . 

در شر ابط عادی چنین است اما ۳ 
هوای گرم و هنگام انجام کارهای سخت ‏ 
کاهش وزن‌بدن محسوستر خواهد شد یعنی . 

ما.هرروز ۱۰ تا ۱۵ کیل وگرم و برای ‏ 

مدت کوتاه ساعتی ۳ تا ۶ عیاو گم وزن " 
خود را از دست خو آهیي‌داد و 3 

گر درخاطر مچسم نمائيم که انسان . 


در مدت عمر خود درتواحی گرسیری چه , 


. 


نجومی بدست‌خواهد آمد . - ۱ 
طبق مخاسبه نقربی انسانی که در ۰ 


4 


گرمسیری. زندکی میکند .در مدت هفناه . 
سال عمر خود ۷۵ تا ۶ تن عرق ۳ 
دفع مشود . ِ 
٩‏ عرق ج ار رز ای ما چرا 
بدن این مقدار رطوبت را دفع میکند ۶ 
انسان بوسیله عرق کردن با افزابش‌حرآرت 
بدن‌خو د مبارژه" مینما ید . . هنگام ۰ ۱ 
مقدار زبادی از گرمای هدر میر ود 
برای خروح يك لیتر عرّق از بدن 


کالری حرازت لازم است؛ و اتلاف ای مدا 


گرد ترای کی تن بدنآ 


بدن 1 سرعت 
1 جه حرارت و رطوت و 
و هو | ستکر ‏ دارد. + فقطآن 
از عرق که بسرعت تخیر میشود 
کی ات . عرفی که مثل فطرات درشت 
ج منشود و از "بدن جاری میگردد 
ج فابده‌ای ندارد بهمین جهت . نیز 
ق کردن درمناطق مرطوب سودمندتیست. 
راد سار و 
دم شمال. که برای نخستین. بان تمس 
گرمی میروند کمتر از جنوپیها با کسانیکه 
بگرما عادت کرده‌اند عرق میکنند . مثلا 


0 آزیان. دارد. 3 4 دست‌دادن رطو 


آوری برآدم ستولی میگردد و علافم 


کا رگر ان جدید کارخانه‌های گرم چندبار 


خاک مان اتلاف ای 


* مس 


#درصد وت پدن موجب عط 


و مقدار آرطوبت ۱ 
۳ و۷ درد برسد عطش‌شکنجه . 


و 


بیماری‌زای دیگری یدید میاید اما هنوز 
را مخاطره‌ای ندارد ‏ هی 
است که اثلاف آب بدن باید 
را وه ۳ پ ی 

باری نوسان وزن بدن در مدت. بل 
شب نه ۳ ط ممکن است از ۱۵ و 
تجاوز . نماید و جنانکه ملاحظه 1 
ام ص از بدن مساله ی 


۳ 


ترجیه + محن کمال ‏ 


۳ 
7 نت 
۳ 


وشقس 


ی 
0 


ی نون اون 3 


۷ ۳ گ ب هش 7 
1 5 ی ۳۹۷۰ و ۳2 13 17 
و ی 


مهاجر ت مارماهی‌ها و ماهی‌های ازاد 


ی ) مار ماهی‌ها از بو جود 


اح قرن‌ها بعنوان دلیل محکمی برای اثبات نظربه تولید خود. 


گرا ویر فد بو شب قلصعی و صلمی بکار میرفت ِ- 
۱ ارسطو اولین دانشمندی است که کتابی درباره طرز زند تی 
جانوران و طبقه بندی آنها نوشته است واو مشاهده کرده بود که 


هریاد نوزاد مار ماهی ۳ 9 نمیتواند به بیند و نتیجه گرفته لد د. 


براثرفعل و انفعا لاتی در لحن مهرد اب‌ها 6 نا گهان نوده‌ای از لحن 


7 تبدیل بيك مارماهی با لغ مت‌گرا فد ! درسال.های اخ, و های.. 
تفر اوان کر وباهمکاري صد‌ها و ردریائی 0 جالب‌تررین 


یت انس الوا گر میلگ 
۱ مهاجرت مار ماهی‌ها ی 
۳ ی 


ی اک را ی ۱ 


بطرف دریای مدیترانه حر کت مینمایند و با ملحق شدن به دسته 0 ۱ 


فیک اتماعان شش 0 ی* را تشکیل میدهند تا بالاخره ملیاردها 


۱ مارماهی سر عت از اعماق که فاعم مدیتر آنه سمت سید جبل الطارق 


شرت شکنید و و آنت اوقیانوس اطلس مشو ند و ی( رت 
میل راه دریائی خودرا بدریای ارام 0 جزایب 
نودام ربانقد وب ارس کیوی محر ارم وو 2 
و هر مارماهی ماده هت مر + مر ۲+۸ نخم ار ۰ 
موضوع غم‌انگین مر کی کلیه مازماهی های مهاحر است که 
چند ماه دیو انه و ار راه پیمو ده نك : ال مدانی نوژ اد مارماهی که 


و تشنبه کی درخت ی" ُ شیشه شفاف است از م۳ 7 ۸ 
9 م۳ و ر حم حارج میسود و این 


بر د ارتکد چاه شر زو یم به مهاحر لح ۳۹ رز اف وی در 
و ال در راه میباشند و وقنی که بر ودخانه 5 مرداب اصلی خود 
رسیدند کامالا تبدیل به يكك مارماهی بز رگ گر دیده‌اند . 


نوزادان مار ماعی ها که بل وس بر گ‌های 
شغافی هسنده هزاران فرستکت بر خالاف‌مسیر 
ند وا بیعل اقامت اجذاه خود 
بر سند درأین مدت از حالت مسطاح به وصع 
دو کی درمیآیند و از شفافی به رنگت زرد 
و قهوه‌ای میرسند . 


۳ 


دار طول راه طو ۱ ی مهاجرت خوه 1 
اد ین اس از پائین به 

لای آبشار بجهد و برخلاف مسیر تند 
3 رودخانه شا نماید 1 
تحت تآثیر غریزه حیات نسل » میلیونها 
آزاد با عجله و اشتیاق به دامن مرن کت 
شتا بند. , 


و ترویسم‌های مختلف کی ۳ 9 برای این عمستل" 
بیو لء يك کامالا قانع کننده ۹ دا ی که مارماهی‌های ونم 
و مرداب‌ها کمی با یکدیگر اختلاف دار ار ثابت کی رد ت25 


نوزاه هرمارماهی همیشه بهمان رودخانه پدر و مادر خود برمیگرد: ‏ 


و تا شروع دوره مهاجرت بعدی دراین مبیل زند گی میکند . . 
مهاجرت ماهی آزاد. 
موضوع ههاحرت ماخی 9 بعلت منافع ۱ ۱ 


ِ بشتر مود مطا لعه قرار گرفته ار 9 1 
9 3 یس مار اه هام ماه اراد رات کر 
اقیانوس‌ها ز له کی هیکت وعرای تخمربزی به بستر رودخانه‌ها میرود 


ماهی‌ها درطول چندین هزار میل راه خود هیچگاه ند به 
ی ی ۱ 


5 اه 0 ی سا 0 
کی ا نشافهاست وا گر قه انیت بو یال آنشار رنه آنقدر تلاش 
1 میکنند که یا بمیرند کب که دراین ناحبه و 


گرا دهاند نابوه شو ند ۳ 
ماه وا با دور و مه ها بپرند تا راه خوب 


اکن برببافند 


پس‌از رسیدن به بالای رودخانه ی و ۳ 


وود 2 می‌میر_ ند و مدرب 3 < ریان رودخانه نوزادان 
۳ آنها بطرف در با مر وی و وقتی به مصب رو دخانه در سند تبدیل تن ۱ 
1 1 ۳ ماهی های ی گر دیدها ند کندیگ ۳ ی طعمه جانوران دریالی 

تمشونا. تکات مهم که درمهاجرت ماهی‌ها وجود داشت درباره. 
ی هب ۱ هم ی تا 


7 0 ی و اس ۲ 
3 " مغناطیسی زمین » جربانهای آدربائی" 7 ومواد محلو ل در ]کت ۱ 


ترجمه و اقتباس رضا جمالیان ‏ . 


سلسله جبال بختیاری از 
کوههای خوزستان شروع و 
یکوههای چهار محال بختیاری 
ختم میشود ۰ کوههای بلندآن 
ور زمستان بوشیده از 3 


در بهار و ان تب 203 
1 زمین قایل کشت بافت 
3 شود ۰ بیوستگی کو هها شحو ی 
1 است که انسان فکر مبکنا دی 
آن سررمین ۳ يك کوه 
وحود دارد که دارای قله‌مای 
بیج 
3 اتصال این کو هها دن ناحبه 
بین رودکارون و دز بیشتر 
ات ۰ 
معروفترین کوه ارس 
1 و ود کوه است . خاله ان کوه 
زرد متمابل به نارنحی است 
یت حهت آنرا زردکو ه مه 
بشتیاری 3 شد ه اه و در 
فلل 1 بخجالهای ی 


ی آاززرد 
۰ کر 


د ای 1 در دابته ان 
کوه آطراق می؟ نند و پس از 


حیوان تا ۱ 


زردکوه دارای طلاست ۰" 


2 می ‏ آخر افق پشت سر هم دیده . 
من این کوه میگذرند ۹ تس 


ری رنف 


تجدید قوا دوباره براه < و 
ادامه میدهند ۰ کمتر اتفاق‌می . 
افند که اس بدون یات تِ 


طواثف موری و گندلی (قند . . 
علی/ بختباري دن بردیکی زرد 
کوه مسکی گر اند ۰ انا در 
زمتتان مره با جر 
گرگهای وحشی مبارزه کنند. . 
در چند نقطه این کوه جساه. 
هو ائی و حود 5 .9 تاکنون 
چندین هواپیما دراین محتل 
سقو ط کرده‌اند ۰ : ۱ 

بختباری ها میگو بند درررد . 
کوه معادن فلز ات و 9 
دارد ۰ ۱ 
احتی بعضی برآنند که خالد 


کوههای بختیاری دارای‌دو ‏ . 
ما و 
۱ ۱ قصم 

کی نو قله مر کزی کوههای 
بختیاری اسنتا که ,ار در 
شرق گرنو یچ و میا ۱ 
۱ را 
از آنحا باطراف خود نگاه کنید ‏ 
از هر رطف قله های جبال ی 


مشود . ات 
ذرسمت مسر ی سل او مت ی 


1 د نله 4 9 
۹ ر تمه تن سد بزم 


نوا (ستمالی م2 1913۳ 
9 شنتر آن تص م-شاهیان 
ت موه کوههای 


و ات بکتانگای توخمی وت 


یم کوههای زر س لطان 
آناد ونکت قافت:. 
هر آب کو هماركعاهصجه‌طمع1 
3 پ مالو 0[وع3 سالند 0صملوه 
۸ #وهاهای 
رستان ب سرالد وه سو 
و که له امتاز دنو 
1092207 - هفت تنان 
رامین ول ی قاس بو 
کوههای‌ایذه- 
" دیمه بنگشت گر مطمصوز([ 
۲ ۳6۳۴265۳0 د نمه 
۰ کوه وا ۶۵ 1۱1۳۵6۶ 
نان بذارند » 
هه ضمنا کوههای خوزستان 
کوه سای پفت ِ اون مس 
تصعوعط[ کوه مردل 
1 1 وکوه‌آسماری 
م«تحوصوجژ در قسمت شرقی 
خالد بختباری واقع شده‌اند . 
 .-‏ کوه فدلكت و۳601 . 
3 ۱ 1 ۱ و شه طوطوع‌ط0 باتل 
اصتا در« هنن شرقستی 
هستنل ۰7 ئلند , ترین ی :وا 
بارش کوه‌شاهان وز ساتر بن 
کر ۳۹ 


 براکدنا-یکناج‎ 


2 


اه بعضی آن را ر 
تشصیت ار 5 9 ۳ نج 3 ی مهم 
ترین کوههای بختیاری است . 
بین طوابف اختلاف نظر ارت ۲۳ 
عده‌ای و 6 ۶ حون كِ ۲ 
دامته و قلل لت هد کنات 
رکه آنرا در لهجه بختیاری 
بنگشت ‏ بطعمعطوظ مسی 
گوند) زیاد لانه ساخته است 
آتیا‌بنگشهان: کفتهاند ور 
برآنند که .چون اغلب‌چویانان 
از بالای این کوه بانگ (درلهجه 
محلی به بانگ و فریاد بنگت 


رت ات۱ 


گوبند) میزدند آنرا بنگستان 


صواومع‌موظ ‏ باید خواند . 
کوه شه طوو8 م1 مرکز 
قبور و مرور ابلات است م این 
کوه دارای تنگه های مخوفب 
اس ت‌و اغلب ابلاتی که با هم . 
دشمنی دیرینه دارند در این 
تنگه ها کمین کرده » درسنگر 
ها یرو نها بحان وآم ده 
باش منتظر عبور خصم مسی 
۱۳۱ 
تاد ارو درآن ناحیه تد 
مود دم این متا بچتم نمی 
خورد . 3 
منظره کوه شاهان و ۹ 
صل بهار آتعدر دل انکیر است 3 
که ابلات هنگام عو و ان آن‌چند ‏ 
دوذی در آن ِ اطر اق ی 


2 


اک گفته برسشر اینست که دانستن به‌از ندانستن 

باعئو آن «بادداشت» 2 مطالبی میبرداز م که 
ااقل آموزنده ۰ 

درست نوشتن با تلف میجح وا دا نان قارب 
از قدیم مورد گفت‌وگو بوده‌است ‏ زبان‌ما باهمه‌شیوائی 
لو نصر نوع خط واننکه حرکات در کلمات همراه با 
نوشتن نبامده و تنها در تالمح شنده مشود دجار 
آشفعگی های: حنتی برای عده‌ای که امل مطالعه‌اند 
شده ۳ 


۳ برای 1 آن اهتمام نعممل آمده ان 


بتدر یج در « کتاب هفته » منتشر میکنیم . 


علاوه بر آموزندگی لغعات و کلمات و و قوف بر 


محهولات واشکالات شعری وادبی » درانن ادداشتها 


تعصی کات گردآمده اسنّت . 45 از حبت تار بح ادت 


اهمبت دارد و در کتت مختلف تار بح اتلیم شت و 
صبط شده ات و هم از آن حهت که سر گرمی ذهنی 

و ذوقی فراهم میستازد وهم از آنر و که‌خواننده‌راباهمیت 
و تاثبر ادبت بلندیابه فارسی و قوف میبدهد درجور 


و کر کدی (که تال خوانده‌اند ) باکسر 
ات ۱ ۱ 1 
بتا "ملالد شود دوست در مست دوست 
و ژ کالم و در هلالد ود اوست ‏ 
7 ی 0 
روم 9 بیندازم از آن کوه 
که چون جشنی بود مرگی بانبوه . 
یک که ) ویس ورامین). . 


۰ 


هگ سرت بیداکود کارا میخوه ‏ 

1 آسان ۳ 

یار طباور بظ آسان گیر اشت ۱ 

رفیقی نيك رای از گوهری به 

۱ ۳ آسان گذار از کصیر ی 

( فخرالدین گرگانی ). 

آسان گذران کار حهان .گذوان را 

ان 3 تا خر دمند و جرا 


«باند» و «باست» ۱ هرك مورد استعمال‌جداگانه : 
3 دارد ۳ ی 1 
مثلا مت باید اتنکار را میکرد ۰ 

و سم نا پستتی فر د1: هه ۱ 

- هردو یله دام وق یر 
.| «باید» مربوط بزمان حال است . «باست» 
«بایستی» مر بوط "بماضی رنه ات ۱ 


۱ ( من ۳ ۱ 
رن در وحبه تمه و حمار گفته‌اند . ت 
> هر صد س را ی کید : 


ِ 2 0 


#اماش تن مشهه درل لت بردوام و ثبوت ضصفت ‏ 9۵ 
0 تاو ار / 
و مثل «کر نم » - که هميشه صفت بخشندگی دی 
ی وق نب 
ی ی («کاتب» هميشه کاتب بپیست . 
۰ فاد مطوج ‏ 
1 " هردو دارای يك معنی است (نٌ شیراگر ی 
هستان.ارشک به ابقت بن: 


همچنین . قتبل ومفتول که هردومعنی «(کشته» 


و ۱ 0 - موروثی 
ی : 1 سوست مه آعم ازتخشکر ات ۰ 
گرچه در خشکی هزاران رنگهاست . ۱ 
۱ ماه ۱ 1 
2 (مولوی) 
۹ ۳ 
۱ و 1 مر هم گاه 1 استه ِ ار ۹ 
رب ی 0 نس 
5 جر رد و 8 


ان وی هجاشسنی کم 0 ورد : 
1 توت : ی تست و و فطرت 0 
: چنان که درمورد.بیفمتران گویند : 

مب 


پستعی ف نت ی ۳ 
و ار نک نادختری . 

مادندر نامادری ۰ : 3 
حز به‌مادندر نماند س جهان حور ۳ 3 


4 


و تقرظ ‏ ۱ 


۲ 
۹ 7 7 1 
۳-1 9 ۷ ۱ ۰ ۱ 

تم 1 

۱ 


1 > ۱ همز ه بای بت لوشته ۰ و ازهی» وال 


بیجیدن ابعاد (همهآن‌نامه‌ها6م در بت 
۱ ۱ و 
(( هل من مبارز ی 
0 "درحمله ۰ « هن اس مار ی «من» 
, تکسر (ع) بمهلی (آز» درست است ( بعضی بفلط‌بفتح ی 
«م) ی میکنند -«من» بفتح درعربی‌بعنی 0 0 
"بتابراین ) هل‌من ی یر 


2 اکنون. 

5 ماد لد 0 ۳ 

مماین رواقی ب شراقی ‏ 

0( از فلاسفه ار وا 

دراین بیت نام سه‌دسته برده هده‌است ۰ 
مستانیاین قلسفه با ذد بات قیپ. 


و ۱ 1 
0 از ( وس‌ورامین » 


۱ عد عل 
دودکش - دودآهنکت 
دوهی بل تمفی ورد پل اس 
۰ جون سیاه دود برنگک 1 3 
کاورد سر برون زدود آهنگا " 3 
(نظامی) ۱ 


ت 
۳ 


0 قافبة مأموله 
/ وت ابلهان جو آدیگ نهی اس 
ی از درون خالی 5 بر ون سیهی اشتت 
ی ص ار «توحیه» که حرکت قل‌از «روی» است . ۰ 
ی باشد اختلاف حرکت جانز است . چنانکه ۵ ب 
میا / آتهی وسیهی ( ۳ ده شده‌است ۰ 9 
2 ی این 


7 
5 
4 
" 
س 
۸ 
: 
ژ 
3 
۳ 
۳ 
2 
29 
4 
4 
۲ 
۹ 
ید 
ی 


: رام ۳ 0 و رف ماقز آن : 
1 بد ازيك جنس باشد . مثلا «مفز» حتما. باید بانظیر . 
لت هي قانیه باشند ( اکن او شمرای مماصر کلمه ‏ 
1 نفز را بااندرز تخطا ونداسته هم قافیه کرده‌است. عُ تا 
۳ 9 دره - دره - دره ۱ را ی 
2 2 دره بت "تضم دال و«ر) مفتوح ی ها 4 مروارید و 2 
را است یام کتات «درةالتاج» بهمین سامت تا ۰ اد کت 
و اه 9 دال و«ر) آمفتوح ماد بممنی ۳ 
تازبانه اسنت :۰ 0 
۰( درة عمر آهیب من سیثالحجاج ) 
دره - بفتح دال 6 بر معنی آن معروف است و 
و هتان د و کو ه ر وت ۱ 


انمن ب به‌کسر میم وبروزن پیدل بمعنی محفوظ 


7 این 
. ایمنی را و تندرستی را . در جهان شکرکرد نتواند . 
و انمن ب بفشح الف وادی معروفه ات 1 
‌ واقعه و سین ۰ ۰ 


۳ ور ه وادی انق در پیش 
آتش تس .کحا وعده دیدار کصا 


1 0 7 به‌معنای 3 وسمت) داستت ‌ 
3 3 : 
۱ ۱۳ 


ِ 


و تعمیم خاص و تخصیص عام ‏ 

اّ 1 این هردو از فنون بلافت است ۰ 

سعدی درانن مصر ع این صنعت رایکاو ‏ ترود 0 
۳ 9 در ی ات «دحله) را 2 
خاس ات ان انا سب رشن ود سس 
۱ و هرت سوت وی 

ٌ 1 اک 


بند صدرش گشاد و شرم هفت 


3 رها کر مردراستن 0 


99 لکوت هر که رت ۱۳ 5 ۳ 
هم طات امد ه اسنت ها که ۱ کید و 
ی ٌ 

کر ۲ 5 ۰ 0( بو ان وت ۹ 
۱ 2 مگر, بسوزن ویو حامه هنکفت - 


ی رد ( سعدی ) 
: ۱ ۱ جرد ۱ 
ی جر نومه 
جرئومه - تصم (ج) « -اصسل و رشه و » 


ٍ صدر ۵ بمض ماد جات راما زیرت هه ۱ 
3 ما 0 


تیلی مشلیر رد درا »که نتوان 
دوهی *متمژی د لر ار 
او 1 3 
#شتنین آن تکهوا شینا وهوخیر لکم ۱ 
آدرانن معنی آز نظامی ۰ ۰ 
ی "بسا رنجها. که رنج نمود و 
ر نج ی ند 


۱ 


همه جانداروئی در آن درد ی بت 


تومان رن مغولی ات و نوی «دهفزاراست 6 2 وت ار 


23 2 اه - بك‌تومان لشکر ان در هم ناد تتار 7 
۹ ۳ اند آن معادل « متا شنت ی ۱۰ 
3 ِ هرربالی هزار دار .۰ (ّ # ۱ : 
بهار ۱ 
مهار -بچند معتی‌آمده است از چمله شکوفه 
فصن تتکده 


: اه زیان اای او ۳ ی 
« وهاره » است . 
کر وی #و لباز 
بهارن - به‌کسر ب با فتح ب میتوان خواند .. 


ند ۵ سر (ش» وفتح «گد» هم قافة 
19 حرف دیسر و و ولا 


حکاد 2 ارت ۰ 2 ۱ 
انا ات ومرغی از نوع و 
.. «موسی کوتفی » است » بعربی «ابوالملیح» و «قبره» ‏ 
و ۰ ۱ ۱ ت م3 1 موه ۳ 11 
است )سواددر بو رال 2 اس ۱ 
وت ی ات ۰ 

3 دنر صوفی سواد و حرف پیست. 
7 3 جز اسیید ۳ بر ۳ نیست 


| میخورد ۰ 


2 0 9 شود بر 2 شود 3 
«ی» » جچون «ی» ام خوانده آنميشود . رم 
ف 1 باشد مثل -«عصی‌الشیخ که در فارسی مورداستعمال : 3 
لاد ِ رک 
.اما هنگام نصب بصدا در میآید مئل سا 
اا قاضیالحاحات 1 ۱ ۱ 


وحال آنکه وان نصب مهنیی ی کلمه ( با) باید ۰ ۱ ۳ 3 
"تصورت. (ص» خوانده شود نه4 (ضی» وا و 
) قاضی‌القضاة ( صحیح ات 3 ۱ 

اقضی‌القضاة ‏ یعنی قاضی‌تر . ۳ 

قاضی‌العضاه - بعنی فاضی کاصتیان ‏ ی ی ۳۳ 

داد ۱۳ 
کزیر ‏ گزیر 7 ۱ 
و بضم « گد) نعنی جاره نا بر فر سناجار 


رن و (« گ ) بمعنی داروغه 0 
وی بجاه اندر افتاده بود ۳ ۱ 
که از هول اوشیر نر میاه نود 4 
کی ج به فتح (گد) بمعتی باکارو بیشکار سب ۱ 


۱ با ۳ 

سای ۱ 

سارت شتران برندهٌُ معروف «پسوند» اس وا 1 
امعنی مکان و محل میدهد مثل نمکسار ‏ جالیکه ۳ 


نمك درمیاند . 

مر «سر» اشت‌مثل «کو هسار) 
بعنی سروقلهة کوه » درشعر نبز ( دو ثعبان سیه‌سار ) 
که ممتی سیم و نف 1 
هک -ساه سراست .۰ 


۳ ۰ 


مت ۷" 


چندین رد 0 1 4 اشعه 12 بنفش و ۳ مه 
پوبژه در »ورد میکروب هالی که در مقابل‌داروهای بیو تياك و 2 


0 . دارند بکار برده میشود . 


4 ۰ 
فک ی بت 
ار ۳ ب.. مرو 


0 


7 ۱ 7 


1 توتجوه») که میباید دو فضانورد را در خود جای‌دهد نمونه. 


موشك جمینی از قبیل رادار و دستگاه های مخایراتی و کنترل مدار موشك 


بو » ِ 


پیلی که آب آشامیدنی تولید هی کند 

بیل‌هال برامانی مود توش شاه میتوند از ۶ کیت سا ۱ 
مستقیما جریان برق تولید می کنند ۰ از این پیل‌ها در کشتی های فضا پیما.. 
ها ستود. شرت آمربکاتی‌جنرال ریب بر ای یج «وشك جمینی 


تازه‌ای .از این گونه‌پیل‌هاساخته است که وزن آن در. حدود شصت با هفتاد . 


کیلو گر ام بوده از تر کیب اکسیژن و ثبدرژن ۲۰۰۰ وات جریان برق‌مداوم . 
تولید می کند ۰ قدرت این ببل برای بکار انداختن کلیه دستگاه های ق ۱ 


و غیره کفابت می کند. اما از ان کذشته از ث ر کیب اکسیژن و تیدرژن‌آب . 


" خالص از قر ار فلس در مقابل هر کبلووات ساعت ۷ می‌آید را ۳ ۳ 
رت آشامیدن 9 پرسد . ی بر بت 


5 ِ ۱ 
3 ژاپن و درایسلاند و تیماران ۳۳| ده # 
دیگر کشورها این نست ۱۰ به ش‌نیست .وباید گفت که بین نوع ت۱۱ 
ژابنی‌ها واسلندی‌ها هیچ وچه مشتر کی وجود ندارد . همچنین اهر قممت. ۰ ۰ ۱ 
۱ جنوبی "کشورهای متحد آمریکا آمار سرطان بوست و لب ۳ بر ابر دی ش از 
"آمار مربوط به قسمت شمالی آن -کشور است و,سرطان بستان«دو نان اس‌انیلی 


۸ راز بیش از زنان ژاینی است ۰ 


3 


با 


۱۳۳۳ 


1 


روشنائی شبانه ع و 9 ۱ 

۱ بتاز کی پر وفسور هرمان اوبرت 00671 1 ۳ درباره. 
روشنائی شبانه شهر ها وسیله خورشید به دانشگاه فنی‌برالن تقدیم کرده است. . 
آویرت زر توت کارشناس آلمانی موشك. ی و عقیده‌دارد که‌برای نحقق. . 
طرح او تافی است آئینه‌هائی را که دارای چندین روبه وده و دور محوری 

بگردند در فضا قرار دهند تانور خورشید را گرفته باختیار خوش روی هر . 
3 انقطه دلخواه روی زمین منعکس سازند . بدین وسیله نه تنها روشنائی شهرها. 
در شب تامین میگردد بلکه میتوان یخ‌های قطب را ذوب وییابان‌ها راآبیاری 
و وبادهای طوفان‌زا, را از مسرخود ات و از طغیان های آب- 


و 1 


رد دب چ 


۰ 
ک تس 


کار خانه فیات (ابتالبا 1 3 ساختن بزرگترین مو تور : 
ری و انش ی میباشد 7 ان خی طول 2 اه 


۱ زمین شناسان کثورهای متحده آمریکا پس. از مطالعه امواج حاص از 
انفجارات آتمی ز لر زمیی لو انستها ند برای نخستین بار صخامت قشر جا ار زمین 3 
"را در مناطق مختلف آمریکا معلوم کنند : درخاور کولورادو ۸ کیلوعتر» 0 
در و لا ۳ 3 ودر کالیفرنیای مر کزی نها . ٩‏ کیلومتر. 2 


ناز اربان زمین شناس ار » تو | نسته است از زیر دریاچه سوان‌دریاچه ۳ 
دیگری کشف کند. درباچه دومی که کاملا زیر زمینی است در عمق شص ری 9 
2 دارد و وسعت‌آن در حدود ۷۰۰ کیلومتر 0 ۹ اد 


" ۴ : 


9 ۱ 
1 9 1 ۳ ۱ 


۱ با نار ۳ موی پثِپ_ 1 است ۱ 
3 ی ی ی وی فا سح مدا 
اه ننیجه در طرحهای ذضب نوردی بازی ینوی ك ‌ 


رگرد ی ی ۳ ۰ 
اف ی ۳ ت۳9 اش ۳ ۳ با او ۱۳ 


ت#سسد 9 


۱ 


۰ 


شا هم دودمسا: رقه جها ی شط ر نج ِ 


1 
۴ 
۱ 
۰ 


۷ 


یا بقع بطروفتان ج لاو روز اول ماه مه شانزدهمی همین دوره مسابقه 


در شروع بازی یطر وسیان از و اریانت هایٍ قبلی" که اشکالاتی برای 


1 بو جود آورده 1 احتر از ادخ 4 در خر لحظات_ شنت *بازی 


و 4 متو حه راهی ۳ 


بو د به پیر وزیاه منحر 


دد ند 


. در حالی 


که راه‌های 


متعددی برای 0 بازی در ی فو له ست او در ون پسروزی 


با ۳ زیا دا 


9 کوشید ولی بادفاع عالق 


ول روسیان سس 


ی تسحه ماد و در حر کات آخر بات‌و ی نیت 
بازی را بوضع ساوی 5 نید . ... ۱ 


ِ شانزدهمین دور مسابقات جهانی شطرنج 


« گامپی وزیر پذیرفته شده » 


1 : پطظروسیان . سفید : بات‌وی‌نيك 
۳ وی 4 - 82 1 
۱92 4 - 062 2 3 
0-- 4 3 -- 0 3 
ات ,۵0 حب 062 4 
1 و0 حدم دا کی 2 
بر 0 ست 8/7 ( تب ۵ ۰ 6 ِ 
۰ -- 0 4 - 22 7 
5 ۳ وب 1 8 
۳ ۲ -- 1 1 -- 1 9 
0 - 6 ۱ 
07 یبن ۳ ره و > ۱ 
. . عین حرکات بالا.در دهمین دور مسابقه هم انجام گرفته بود ولی در دور دهم ۰ 
ادامه بقبه بازی چنین بود : 3 
7ب ۳ ی وف ی را ۳ 
لام هس در رل بل ۱۳۱۵ 


وربه این تر 


9 ثبب سیاه وصع دشووآاری میتدا کرک : 
. مفید را سد میکند : 


نب 5 -- 0 
و 4 -- 066 
2 ط 0 1 ی 1 
و وت 87 
در مقایل جر کت 86 هدن و 
93 انحام حر کت 66 نتم اه 


۵ هو و و و 


4حر کت 07 2 
60 ضحبح نبود بلکه دراین 


ر1 


5بعلت امکان سیاه در . 


یا ی ار و ۱ 
برای سفید در این موتع. ین تال ة 


۳ نمی و انست اد ادامه وی یا تعو بضص. وزیرها اک ی 


یاید زیرا ادامه ان نان مد هد مت سادرت تفاوت رخ و فیل از دست میدهد:_ 
و ار نی 6 -ب 1 


۲ 


بپبددد 


ی وا ی ِ مین ۳ ۹ 
ی 7 20 : 

ار 1 و موثر »گر 1 ؟وزیر سشوآن خود را + بس بگیرد مطابق ‌ادامه 
زیر وضع دشواری پیدا میکند : . ۳ 
ات 21 9 ٍ 9 
۷ 0 و مه م۵ 
یز 9 ۳ 2 
۲ هر و 4 21 ۳ 


و بهترین حر کت قدافعی . ۳۹ اداده زیر سفید بازاء قر با 
ِ ترس مک ی 


ی ان ای ما 


۵ ۲۰ ی 7ص 5 -- 26 1 
1 ۳ ۳ ی رهاط ۵ 
ید ی بر وو ۱ 


ای پتسو فا یل یمه شاه دزد از ای وه 


1 4 
رویرو بو د رهائی می بخشد.. .آدامه و قشاع ۱ 
0 ۳ 2 8 - ۳ . . , 96 ت قط و 
۰ نا بر 24 ۱ 
۹ بای ۱ ی ۱ 5 
و ۳ 7 زیر میت وضع ۱ بیدا هتکن ۱ 1 ۳ 
۱ 7" 5 ۳ ۳ ی 
اج ی ی 8ع -- *1 , 8 وه 
۳ ۳ کتک 3 4 بت با 28 ۳ 
جت 10 بر 7۲ 24 ۱ ی 
0 یت 0 8 - ۰2 25 ۷ ار رز 
9 ۳ از حر کت بیست و هنجم + تام سر ها تسد ۳) ۳ ۱ 
رک ۳ 26 9 ولی اکنون سیاه مقدمات این خر کت 
٩‏ بت 8۵ 3 9 20 
0 -- 6 وج سس ب1.. 27 
ِ ای ۱ 8 بیج : 28 1 
۳ بعر ول راهی که ذیلاشرح داده مشود بت بنظر آید ولیآذم 
0 ۱ ۳ كت 22 


9 یازی: از نا تب باز ِ که الوا هس وت یاج 2 ۱ 
وه مدائیل تال شا داده "اشت شاه ده شانس‌حمله متا بله‌ای بیدا ۱ ی 


9 و ی ار نطو بای 9 
انش و 6 88 ی ای ی ۳9 ۶ ۳ 


۳ ۲ ۵ ۲ ۲ ما وه و ۳ 
29 از 8 -- 1 ۱ ۱ 
80 وق ۸ ی 2۳2 
اریز ار 1 و ی ۳ 
۱ 1 ۳ کی مغ 9 تحلیل "های. تا ون ره کت« "بعنوان رسك تصور گردید ۳ 
ون دفیق ی نشان داد که ۳ ها اه مطابق بازی و سفید تساط 

7 بت ۲ ۰ ۲ 34۰۰.1۰ ار ۰ ۱ 

ی 12 ی 1 35 ۳ 
۳ ۳ ۱ ره اه واه 25 نسح 1 24 1 ۷ ۹ : ۱ 
ی یی 3 9 50 بعد 06 - وه ۱ 
0 4 00 ۱ ام جر اف 4 مد 
وه ۳9 ی ِ رو ۹ 


9 6( ۳ 35 1 
6 -- 1 1 تحت 10 3061 
8 بط 192۸ 377 
۳ ۷ 1 ۳ ۶« ۳ 38 


7 


7 7" 
ُ 


۳ 2 


»ِ 


" «یاگرام روبرو وضع بازی را درایسن 
فید بت پیروزش جنیس تزا ۱ 
۳ بازی بر‌ای او متکن از ۵: 0 
برای و 0 ص 


7 


ات 1 
و 
رس و 


ار اس 


دک 8 


وم تدش ۳ 6 ب ۵ ۵9 
5 ادامه له بر نده ای بیدا 5 : ۳-۲ 
بت بط ۳ با 8 -- ۲ ۱ 
و ام ۱۵ ور ۳ ۳ 2 -- 108 ۱ 
۵ ف 9 سل ۳51 جر ۷ 14 : هو 9 
۱ ود ی 1 3 / ۳ 
5 ئ ید ۳ 
9 تفت س ین 1 


و له و 41 و 7 
1 کت الا ۳4 مت شت شدهباتوی‌نياك ۳ و قوی نست 4 دوهی با 
3 با بت ,راندن اییاده زو نده. جخود ٍّ 7 وسیان را محبو ر به دادن ۷ دانم ِ 
نماید چه اکنون 1 برای‌تساوی بازی مجبور به کوشش فراوان 


5 ی 0 

2۳ 68 ح 1 ۵ ت ۵6 4۵ 2 
۱ وه و ی ی ۱ 
9 ۱ ی وم 9 ۱ 
۱ ۲ "سشفید از ح رکت 02 7 بای و( 3 و و که آمتچر به تابودی پیاده ت 
او میشدجاو گیری کره . ادامه : اب ۱۳ 
5 و 91 -- 1 406 "ت22 ۳ و4 نت بآ ق 


ی مک تا اه ره و 0 و بی اثر میگردید . 
7 ی ۳ ۳ 
ِ 2 ۱ 46 


3 7 الا 71 بآ ۰ 6 بعلت امکان 1ظ ب ]1 7 باز نده . اسنت 3 
4 و 12 و ی 
و رن ۱ و ده 
1 تب 1 25 -- 1 49 ۱ 
۰ هبار 
ود گِ بت 50 1 و ۰ 
۷ سفید ۳ از دام زیر حذز 9 ۱ 
۱ 0 و ۵ یر و وت 8 


اب 4 نت 25 و 
و من ی با ۱۵1 
ین 0 سح ی هل 92 

ت و ی تن 
0 6 -- ۲ 54 تا 
_ بازی مساو ی‌ِ اعالام تِِ 2 ۱ ۱ به 


م۳ 3 


ی ت 


شماره ٩۰‏ یکشنبه ۱۰شهّر بور ۱۳6۴ 


دراین شماره 


استعداه 


کلاغستان 


بهادر 


نامزد و کالت 


نشخوار ( شعر ) 


هنرمند وزمان او 


شهر شوب 


چارلز دیکنز و 
دیوید کاپرفیلد 


ودک آثبر کامو 
ترجمه : افضل 
ووقی 

از : دکتر محمد 
جعنر محجوب 
و سامرست مو ام 
تر جم؛ : کاوه‌دهگان 
ترجمه وتنظیم : 
مهندس کاظم 
انصاری 

ترجمه :محسن کمال 


رضا جمالیان 


وچندین مطلب جالب وآموزنده دیگر 


۰ 
و وه ۰ 
4 وه ۰9 
۱ 
۵ ۰۰ 


و و و و 9 
و ه وه« 

و هم هه ۰ 
۰ 


۱ 
هه و 4 و۰ 
ی 
و و ۵ ۰۰ 
اه ۰ 
هه و هم 9 ۰9 
و و هه و ۰ 
و و اه وه ۵ ۰ 
و و وه ۰ 
ماه اه ۰ 
هو و و ۰ ۰۰ 
و 
4 هه ۰۵ 
وه و ۰۰ 
و و اه و۰ 
۵ ه و هو ب : 
۵ و و وا 
اه و ها و۰ 
۰ 


4 ۰ 
۱ 
به ۵ و و هو و 
و و وج 0 9 ۷ 
و و و ۵ ۵ 9 ۳ 
واه اه اف ۰۰ 
و و ۵۵ ۵ ۰ 
۵ هه ۰۰ 
و هو ه ۰ ۰۰ 
و و هه ۰۰۰ 


ی 
و و وه ۰4 

و ه وه ۰۰ ۰۰ 
4 وه و و ۵ ۰۰ 

۵ و و هه ۰۰ 
۵ هو و و وه ۰9 


آ گر لبط شهار نده‌شود ی 


+ و هه ۰ 
و ه ۰۰ ۰ 
اه ۵ و و و۰ 
مه و ها وف 
و هه 0 ۰ 
و وه وه ۰ 
۱ 


توت وخرپاااااااا ۱۳ 


شما میکند و۲۱ ۱ ۱ ِِ 


وه و ۰ ۰ ۰۰ 
۵ و هو و۰ 
اه اه و هه ۰ ۰ 9 
هه و و 9 

۱ 


بر نده سود ننه شمارستاتسا ی 


و و اه و و ۰۵ 
۱ 

و وه وه ۰9 
و و هه و هه 

4 و اه اف 


و درما نکاهپانی٩‏ ۱ ۳۶ ۱۶ ی 


۵ و و و هه ۰۰ 
و و و و وه ۰ 
۳ 


لبطیای اعانه ۶ ی 


واه وه ف۱ ۰ 
و ۵ و و و و 9 
ی 


۴ . . . ِ 
کر ده‌ابد ۰ 

یس در هرد 35 رت‌شما 
خرید ار تلیطیای و و 


همینسه بر نده ی ۱ 


391۳۹ 
۹9 
11 
5 
1 
" 
۸ 
4 
۲ 
/ 
۱ 


۲ ۱1 ۷ ۰ ۳۶ با 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان. چاپ وانتشارات کیهان 


به سرپرستی م. ۱. به آذین 
شورای نو بسن دگان 
و تحاران رت ال خر 
احمدی - مهنسش_ کاظم انصازی - کاوه 
دهگان ت دکتر عبدالحسین زرتن, کوب ع 
د سر بحجند جعتر محجورب 


5 


۰ (مغایی وحشی) 


۲۱ 


و 


۱ 


دم یه فا 


از: ویلن‌تاماس 
تر جمه : مهر داذ صمدی 1 
از : آوانس تومانیان . 


از : ارسکین کالده ل نت 
ترجمه : حس پوبان ۱ 
از : سالتییکف شچدرین . .۱ 
ترجمه : دکتر جواد محبی : ۱ 


سنول داخلی و تنظیم کننده صفه 
ی غ - انصافیور .بر 


مه)») 
نقل از : 1007 


9 محجو ب‌ 
داهتمام : د کتر 


لحکابات ‏ 
| قل‌از : جامع) 
ْ ِ از ۸5 ۱ سامرست موام 
۱ حمود غزنوی 9 
لو 
مان 9 بان 
|ده‌ر 


چ ۵ د پزفیلد حمه ۰ ی ۱ دهکان 
بر 


: یر وی 2 
۹۵ 


‌ 
و اي انصاریٍ 
۱۰ 


و که ۱ 
ِِ < ۰ 
که 

 . _ ۳‏ ترجمه : مه 


۱ بگرت بض ۳ 
2 و 
3 تر جمه از : گر 


ری 
ی 
1 دق ی 


کیهان 0 
جاپ و 1 
ی ۰ ۳9۱۷ و 


: رهب صهاور1 


۱ 


ی و 0 مرد ی ۳ ۰ ی ی 7 
او دستهایش "را درمیان میله‌های اهنی + 
رد و آسان چنک می‌زد , نغمه‌سرانی پر 
ای هرا با اد دا ان بای 0 


92 
۲ 


و 


22 


1 
3 
ِ 
۳ 
۳ 


هی بش 


با دورتر از ِ ق مر به دروازه سس 


) ۳ 0 0 توالت رس دا 
فی داش را به میلفهای اهتی تحرم جسبانده بودو هدهای «ففادم ۸ ۱ 
٩‏ ایس جی کرد وا تمر کی که پشیمانی زا بان رای ی ۱ 
پات ری کوتاه یسلا 1 می‌داد 9 ما تسش که به‌با ع‌سیز خیره . 
و اب الا زا هسچنان که ب ی بت ۱ 
اکنون باغی تیوه و افتات سوران هیله‌ها زا مات اطای وی 
چونان گل » تبید و بازشد ۱ 
سییده دمان دپوانه ماوت در 0 رویای دوش ۳ کاوید 

تا هر تصویری با معنائی جدا گانه سنگین شد . تصویرهائی هم . 
که نمی‌تو آنست به‌یاد] ورد ۰ ]نها درمیان خش خش بر گها- " بشتاب 
ميامدند. و زود می‌رفتند . حرکت‌های دست زنی که چیزی را برآسمان 
می‌ نو شت .۰ ریزش باران ۰ زمزمه باد .. مرد بیضی‌صورت زن و رنگ 
چشمان اورا در ۱ و وه متا رن را به‌باه می‌آمره و حه 
گفته‌های اورا فرآموش رد نود . و سس رن باز خسته گونه همان 


معبر از خزه پوشیده را پیمودن گرفت .. می‌رفت و می‌آمد و آنچه زن . . . 


می‌گفت با برگها فرومی‌ریخت . زن در و با 
شیشه‌ها را چون پیرمردی لرزانده بود . : 


نمایشنامه دیو آنه‌وشی از یت "بونانی خورانده بو د که در ر هفت 


زن بودند همه با چهره‌های هماتند و با هاله‌های گیسوانی فیو وان ۱ 
اهماتت وساه که جهر مشان: را درقاب میگرفت.. هفت زن يت یت 0 
خزه پوشیده گذشتند و ناپیدید شدند و درنظر مرد هر هفت چهره ر ۰ 
يك زجر تحمل ناشدنی خسته کرده بو د . 0 
ربا هت زو یه ۵ ۱ 
درخت بود و درختان بروی خیابان خمیده و دست در دست یکدیگر زده 


۰ دیا ۶۱ ِ 6 ۳ 
۲ 13 ِ ذِ 4 
۲ 3 4 ح 1 ِ مب ۱ ۳ 3 


زن بود . آنچه مر ق ی بود 1 ار نبو 
پیمازی هرکز کنا نکردن و هرگز ثواب ناکردن بود . ۱ 
بِ ایوانه برد ممي زا کدروی مین کوجاه ار 
بیافر وت و روشنائی شمع سیاهی‌های اطاق را وتا رم و مردان . 
کفن‌پوش سایه ۳ از گوشه‌های اطاق به‌یا خبز اند . در .اج نخجستین‌بار پ 
صدای ساعت را شنید . تا آن لحظه بجز سدای باد که بر پنجره ه میژد و 
اصوات منزه زمستانی دنیای شب چیزی یوش ففی‌رسیدا اه اکنون . 
نيك - تاك مداوم ساعت چون صدای تیش قلب مردی که دراطاق اوپنهان 
1 اش کیش مناهنه فیک پم تعاس کربه پرند کار ۳ 
یا صدای ساعت ناله‌حاشان را خفه‌کرده بود و با باد سخت سرد پرهایشان را 
04 درهم و برهم رک توا ستنله زن راما رح ۱۳ 
3 می‌آورد و آن هفت‌زنی را که معبر خزه پوشیده را می‌پیمودند . 
ك و دییر نمتتو انست به زمزمه خرد ها اقلب حدیدی. در 
ای یلاب برضای بقاطر بضود ارفا مرا ی ۱۱ 
با ان ند ,. اغلب وقتی که خورشید می‌رفت مرد برمی‌خاست و در 
یی #9 تیعولیانی ماکان پاش امیرقت تا تواژه اب۱1 ۱۰ 
3 و موهای خود حس کند . خرموش‌ها و خرگوش‌های تهه رفیعش نیز 
۲ درتاریکی ببرون می‌شدند و سایه‌ها بخاطر- شدت خوزشید نسکیشان‌ميداد. . 
ی آزن سیه‌چرده نیز ازعادیک تیاس بوک رن مها هار ره ۱۳ 
بود و به مرد راژی را نما با نده بود که در شب آسمان بالاتر از همه کراتی 
که پشت پرده را انبوه کرده بود آوبزان بود و می‌درخشید . 

۱ با خواش مودای جون بلار شه ‏ ی ۱۳ 
6 زو شید :» سگکادر را خراشاند مرد ۳ راه داد و پوزه 
» مرطوش را کر دست و ی یر اک اواسط زستان روز گرمی 
یه 0 9 


را جایگرین کرد . 
توا ۱ وق 4 دازا شیر نصانه ناشتاتی می‌خورد و۳9 
نیندیشد . آن زن از ژرفای تاریکی برخاسته و اکنون نیز از دست شدد 1 
ِ « او غرق شده است .رده »مرده » . در درخشندگی تمیز . 
ی و تختههای سهید ؛ پیه‌سنج‌های زنان پیر ۲ 1 


گ 
دزن 


ِ 


یت 
نب 


تن ۲ 
1 و موجه وم ۳ 


۳ 


۳ 8 
۸ ۱ نا 
/ 


‌ 1 
- 1 
۵ 


حور ترس | 
م9 ترس رل 


در مجراهای بلس" مر حول روان بود» درآب‌چشمه . . ِ 
1 اما مدای دیگری به او میکفت /که رن مودهداست ۲۳۲ ود .. 
9 99 داستان دیوانه‌و اری دیو آنه‌مرد خودش را محبو رز کرد که بهان صد۱ ۱۳ 
2 که میگفت زن مرده است گوش بدهد. و 
9 ۱ دوصدا ۳ دو طرف مغرش فر باه می‌زد ۲ نمی ئو آنست این آندیشه را که : 
آخرین جرقه حیات در زن خاموش شده است بیذ‌برد . هردو صدا باهم 

فریاد زه « زن زنده است » زنده ی 

1 وقتی رختخوایش را جمع میکرد » کتایجه باداش وس ] 

1 فتتق اف هس نت "تدای دار اتدستم متت‌کو رکش وی ره 3 روی 
2 بیه پریبد :خیرات بالهای نت اک و ببحر کت‌ازمقابل پبنحر ه ۴ 
0 خو رشید کات رتش توش درسوراش. ۰ که در ات ۱3 
ام لانه نهر فرش ها. فر ازدراشت 6 بچه‌هابش را مکید 
۱ 4 مرد مداد را کنار گذاشت .- 
و یامد‌ادی زستانی» پس از نکه] خرین بانگگ‌خر وس‌درخیا بان‌های 
و باع مرد » مرده و هیچ‌شده نود . زن که دیر ژمانی ۳ مرد ز سته دود در 
ت و از اش هوریدا: امد ان الا دک ۵ موه ات 
تا دنک تفر کایوش‌هاف دراه بیمایه .بات رن دره ار 
ری نود . رن درضاب مرت دردی او هد ۱ 
. ودر رانهای او جنیده بود . و بالاخره مرد زن را که از اغاز با او بود» 
. زائید . و با مرد سگی می‌زیست‌وموشی‌وسیه‌چرده زنی 
می‌اندیشید که این کار اچیزی نیست . این چیزی که باید 
" بنویسم ۱ داستان کردن ای ره داستان و لد ی ۹ از درون او 

ری له در آنهده بو د . موجودی زاده شده بود » نه از درون زهدان 
3 0 درون روح و از درون سرچرخنده.. او به کلبه کوهستانی آمده 
و درسد و دور ر از چشم مردمان,زاده شود . او 
دربن آخریتش فریادرزن زا دنبال کرد ود حجه 
۱ - فرپاه می‌کشید ۱ تیان انم شوم ( باد فریاد می‌زد . او به زنی . 
َ دافم وه کوچت ت او بر تن زن خواهد بود و زندگی‌ای که او . 
۱ ا بو رت را پهرفتار و گفتار و سرایش واتاصی رات و او . 


: ملاس ۳ه ,اي بوجن دزن بر کاچه ع و ۳ 
4 ۱ 1 


و کر دا را ری ای ی ۱ 


بیضی صورتش به‌طرف مرد » ایستاد و. خندید . ترشح آب تن برهنه زن را 


می‌نواخت و کف دریا بریاهای او روان بود و زن هقی ی کر او و ِ 
دستهایش را بلند کرد و مرد به‌جانب او رفت . ۱ ۱ 


۵ 
روت و و راغ کل نس ان ۱ 
زن برهنگی‌اش را پوشانده بود هیچ از زیبائی او کم نشده بود و نعلین . 


کت نیز یاهمان لطافت بات یی گام برمید‌اشت. روش سر تکاهد اش 


وقاری کر داشت وِ صدایش به‌و ضوح صدای زنگی نود . مرد که در 
از رن گام هی ود ناهمآهنگی‌ای درفر یا رن نمی‌بافت را 


" انگشت به‌پرندگان و گلبن‌ها ثاره می‌کرد و با هر اثارای نی وینی 


"را درپرویرگی روشن می‌ساخت . 
کت و دربا ایستاده 


3 بودند و غروب ۳ نظاره میکردند که بروی خشکی و 1 


ی زن بهآنچه گفته بود اندیشید و با لحن آرامی بت 


" فمشه به‌این آرافی _است:.<» مرد گفت درف ۱ 


همر اه ات ۶۱ پشت یه پسرآن بازی هی مه رد ۳ 
دریا می‌روند . » ۰ 


غروب چنان بشتاب‌شب شد که ی زر تا ده س 19 


اکنون سایهای زیر ماه قرارداشت مرد دست سایه را گرفت و باهم دوان. 
دوان بمحانب کلبه رفتند . 
۱ ار کت قیل ادا مدای تج خی ننها بودی ». 


ور بای تحرقه‌ای خر کید : هرد ر حندلی‌اش ابا فد و ۱ 


ود را شگفت‌زده‌وار تر یداد ۰ 
4 گفت ( چه زود می‌ترسی ! من , از هي چیز نمی تسم . 


پالتویش برتن یه رف ی 1 م 
فرو شد ٍ 0 
پرمی کرد و آبگندهای بیشمار می‌ساخت از تیه به‌نیمدابره زمین سطح که ۳ 
به‌در یا خنم کر نت فرو شد . نوده‌های گوش‌ماهی رس بیش آنمی‌شکست. 3 
کر بر فلیش فشلدات مر‌تیت . یاطرت صخره‌های رفیع فر ست ر 
که مستقیم بالا می‌رفت و بهسبزه می‌رسید . انجا درپای صخره » زن ۰ 


۳ و نش 
فش واژه‌ایست. . یکشب 2 آخواهم تگریست ‌ ین 
" خواهم خوند . » ۱ 
9 راودا و را ۱ 
ِ کی با را ۳ 
۳ کییاه مرو زک مدای زن را میاه اور رف ۳ 
رن راشنید و یار میتی هراس‌خیز سله‌ زن را دای ۰ ۱۰۰ 
وش مر هر ,درم م4 کته بو بسا ۱ ۱ 
خواند . کودکی درجائی خرخر کرد . کودلك داشت ستونهای سیاه ات 
از که شید میقنید نمی دید 
1 

7 اه با مت ۱ 
زده , درتاریکی خفتند و اطاق درحضو ر زن آساشته ی 
شکیل بود و زشتی قدیمشان ازبین ی 
ودرچشمانشان در خشبدند ۰ 
و ۸ بت 2 / بامدادان باید روٌپای امشبت را برایم باز گوتی . 
۳ 0 »۱ بی‌کمان رویای همیشکیام»خواهه بود م بر مر 
و کوچکی . » پوشیده از < چمن , بالا و پائین می‌روم » انقدر می‌روم تا از 
0 ای خون‌بریزد . هفت همصورت من درمعبر بالا و پائین می‌روند » . 
9 رآ : « این همان رویای منست . هفت عددی‌جادوئیست.». 
زن پرسید : « جادو ؟ » 
ت مرد پاسخ‌داه : « رس درم مردی را و می‌پر دازد و 
رنه پیکره فرو می‌کند مرد می‌میرد . کسی ابلیس کوچکی 
دارد و به ابلیس خود فرمان می‌دهد . دختری می‌میرد ».و او را درحال 
رفتن می‌بینید . زنی مبدل به نپه می‌شود . » 

رز زن , گذاشت که مره دبرش. دا بر شانه او بقرال دهد و ون ده 
۳ ۱ 2 


و 9 مره لبان ۳ نو سید و را نواخت 1 
او ود با مره داب تاه ۱۳ 
خیره شد و سپس هراس غرقش کرد و آبهای مکنده و 
مد ۲ ۱ 
۳ : بلیسست: م ۳ 


۱ پاسیدن در لغت پارسی به‌معنی نم اسمت . 


ی زن تمتوانست زاده بدی و ی ۳ 3 


او گردیده بود » زن را ساخته بو د نا حفت او باشد حمانطو رکه حوا ‏ را 
براق آدم و از دنده آدم ساخته نود . 
هرد تفت 9۳ ی 39 

۷ ی 

مرد: با «ریجل» "معط 7 - تخفته و تار ای ره طفمد. 

برخیزد . رنگک‌پرید کی سپیده بر گونه‌های زن نثسته بود . مرد گونه‌ها ِ 3 
با ناخنی » آرام » آرام نواخت جر سل ض 
اما مرد در رژیای دوشش هیچ زنی را یه بو و ۱ 

زنی از اسمان رژیایش اویزان نبود . خدا در ابری فرود آمده بود . . 
وابر به لانة ماری مبدل شده بود و صدای ناهنجار خش‌خش ماران » آب 
را بیاد اورده رو رای شده بود . و زیر قطعات شبز ز شناور و 


: مر 5 ماهیان می‌سازند فروتر و فروتر شده بود تا بهکف| ۰ 0 ۱ 


در با رسبده ,یوت . 


۱ کرده بودند وح کت 
بر و تصیی تافیت مخ ایتک دیوانواد م ی و 
ات 

د مردی هوائی ! » .. 

(( نه و ام 
بطری پرجنینی بافتم ! ». 
« نه » نه » زیس ی 
۱ « له‌موشی یافتم ۱ 
و راشای اون ۱ 


خانه‌ها 2 ۳ صدایش در سیم آنتن‌ه یر کر ده و ۳ سحیسمر ک‌خون . 


ربخته بود ۰ چنان خون سود بود. و چیزیا دانت ۱ 


و ی یر بجز چند و بذاشت : ۷ 
0 . پرواز با قرط اکهای بت ها و 
9 رق سر رسوب یر و 1 مه ار و 1 ْ 
و و م3 بر کاغذ میخکوپ کند .. 


رد را بررنخته‌ای می‌شنود . اما وقنی ۱ ۳ 

۳ ۱ ۱ رن جهبانین را ار 5 ۱ ۱ : ژ 1 
۱ ۱ رو نز 

0 کاغد را وا کات ۳ اراک برای لیات پوشیدن 


وی سای ار ی َ» دیدچه وان دویی ٩3‏ 
: « خوایی ندبدم » و از . توچه‌دبدی ؟ 
۷ » هیچ ! 
۱ ب ۱ ۹ 
۷ دربخار قوری ار شش جیع می‌ز د ه چینی‌ها ۳ پالد ود 
1 اطاق را روفت چنانکه کودکی اطاق عروسکش را می‌روبد.. در زن 
7 ره جر جزر و سل آفرینش دیدنی نبود . منحنی ازوهم بیرون ‏ 
ی 4 از استخو ان شانه نا از فش ادامه داشت . آهراسی که مرد ۳ 
پس‌از گراردن نقشی‌های رژپایش فرا گرفته بود نمی‌گذاشت که او درپاید 
یز 1 آیکوهه‌ها باید ۰ ِ کند » ِ چا تصویری از 


ش می‌درخشید : تار از ره ۰ 
و کون در باغ ‏ یلد آزدد که چگوه نخستین بار مر 
م‌ و 1 4 اک ۳ 
8 ی ») پیش و آ مدنم ننها بودی . ۱ 5 ۱ 
ی » چه زود می‌ثر سی 2 

پوشاندن برهنگی زن چیزی از زیبائی او نکاسته بود اج 
۳ کنار زن سپید کرده بود فقط به‌شناختن سطح بدن زن کفایت 
ده بود .اما اکنون جامه‌های رن ز آنتکنت و او را 32 9 از چمن ۳ 


۳۶ 
9 
۱ 


9 
3 ۳ 
3 
1 ار 2 
دیاس ك 9 ۲ 
سق ۹9 
3 7 


۱ 


۳ 5 
و بعد به سوراخ کردن تکه حلبی‌ای که مرد بردیوار آشپزخانه کوپیده بود: 
پرداخت . مهتاب آرام برفضائی که در ان موش مشغول فراهم اوردن ت 


و فنایش دو د ربخت : موش آهسته آهسته به‌نور مبی ررسبد : آخرین مانع ‏ 


ی هر خر بر سنگهای تمیز آشپزخانه موش ساکن ایستاد . 
1 ۱۱ 


ره از وه رباع ین ی 
« در شرق بافی کاشتد و آدم در آن باغمی‌زیست حوا رل‌برای 


ال [ س 0 1 آنها بر هنه نو که برساحل دریا بر هنه دودی س 
ی حوا 9 نف رننو ۵ تن اهاز با انلس همعاسة شدید :۰ درفافتند. کل 
۳ " برهنه‌اند . برهنگیشان را پوشاندند و برای نخستین‌بار در تن‌های خوبشان 
من بدی دیدند . » 


رن کت . « اه کی بای و و 


بدی دیدی . من خوش‌تر دارم که برهنه باشم . چرا برهنگی مرا 


پوشاندی ؟ 


1 نا من افرون می‌شوم به‌چشمان من ۳ که نگاهشان چون 3 


0-۹ 
(3 

9 

1" ۱ 
11 


" مره گفت : « دیدن تو خوب نبود ..» ۱ 
9 ۱ بود . تو خود گفتی که زیبا و۳۹۵ 
7 ان تا خوب نبود . » 
» تو گفتی که تن حوا خوب بود ,و میگوئیکه دیدن من خوب. 
جر بر برهنگی مرا پوشاندی ؟ » ۱ 
۱ دیدن [ ص نبود . » 
۱ 
۳ ایوان‌مرد 1 خوشآمد گفت . 
« خوشآمدی به من نگاه کن که می‌روبم و ۳ بهبین که 


‌ 


ایا گر تسس ات 


۱ 1 ی و ود است و احتیاج بزاده شدن را 0 

بخوان . نه آخرین من شوخی عالی‌ای بود . 

۲ پشریتيبارستاني. که بال‌های پر ای رامیت ۰ 
را به‌یاد می‌آوری که بر چلیبا تیا کته هدید تا 


با زکننده 9 عیسی من نبودم ۳ 


و ۰ 
‌ 
ین 0 :۳ ما ۹ 3 ی ۰ 
ه ۷ 3 ۰ 
۳ ۰ ۳ - 
‌ ۳ ۳ ۰ ۳۹ سس + 


۳ ی ۳ ِِ هه ۱ و مد بود 0 
1 9 می‌سوخت . پس چون اکنون اولین هجاء خوشآمد درمفزش . 
۳ پیچید ‏ 6 دیوانه‌مرد می‌دانست که دیگر هیهچیز نمی‌تواند او با جات ۳ 

بدهد و موش بیرون خواهد شد . 
ولی موش قبلا بیرون آمده بود . 
َ و ورد بس دختر ی که روی تسکت نشته وا ونان 

دورش را گرفته بود فرپادی 


۹ 
۱ 


۳ 9 
« چرا برهنگی مرا پوشاندی ؟ » 
« دیدن آن خوب نبود . » ۱ 
دبس جرا اه تم زیر آن درمدیک ۲3 
« خوب نبود . چلیپای مومی‌ای یافتم . 
گ برس‌های زن غشن نبود که لسن شکتیداشت شگفتی ازآنکی ‏ 
کسیکه زن دوستش می‌داشت بر زب با فخس میبداست و ۲۰ 
دریافت که آن مویه قدیم درپرسش‌ها رخنه‌کردن گرفته است . 
هر که ان درد ۱ 1 
مهس یدوز شید کیافی کم ۱۱ ۷ 
و سخنگو یافتم . ۱ 12 
چیزهای 5 با چبرهای غیر واقی سا خوض می و پرنده‌ای 1 
او مداد و مر جنمهها راشتید ,که در ‌ژرفای نایاش تدم شر سر 
وقتی زن او را پر لت کفت هنوز الیسنی بر لب وس ره ۰ 
که مقدمه سوال دیگر ی‌بود ورن ان تیه هت کر تا ۱ 
کلبه زا فرا گرفته بود نایدید شد . و کلبه حون رن دیمع هم مره ۵ 
رکفت هربار با دووتن دیگر + در کوش مود زد و ات 
دستش و ود وا نواخت: و ده دریک هیلی جبلگ جب ‏ 


# از تراد هر . هوا تاريك‌تر می‌شد و نادب و 1 


آَ جرعاد. سفت فیرش رای برفراز بان جبخ کید و 
۱ ۳3 کرستة موش در جنگل کوچکی که دو میل دورتر بود صدائی . . 


شقت وشرایسای زاریش سور اد ۱ 
هدر کداشت ورنتار یازا شنهان در ود آهبتاسوی چا ی 
که در دوردست در کلبه می‌سوخت رفت فص هر به‌هم آمد و 0 


۱ و( را« 
"او مر د نابو ةشان می‌انگاشت 6 اکنون باز در گو شه اطاق جمع شد , سایدها. 
یا سدای زنه پیج می‌کردند . مرد فلا چراغ را بئین کشید و چون 
و و بلندتر شد آنقدر 1 
۲ هد کلم دنه توا بارده مراد دک مدای اس نها ِ 
۷۱ 
۱ اشات هت گنه و بردی استت فلت مرد را خواب ربود . در 
خواب بالاخره به‌منزلگاه ه پدرش راه یافت ُ او در را 2 
آبرها اکنفد بودند نشسته بود ۳ 


ال ۶ ای بت قیا ترا ار ترو رد و مه ۱ بی‌چیز ی 
و بودهام اش ی قزر تن باشن ی 1 را از خود راندم و اکنون : 
2 وان ول بلاهت تخود سوک می‌ذلوم . صدای وت را ره عکای 
با چتن‌ها و قوریاضهها می‌شنوم و چهره‌ام تیان اه رها ش و 
۱ ۱ ددان می‌بینم . 
1 انتظار و بود که از دهان که و آنبوهی 
0 ار رش .عا شک افیر نم تتهان اه نود رنه . و درانتظار » دستانش 
را بسوی پیرمرد دراز کرده نود تناس کرت تا بت هرت به‌شیص] ید . 
9 « پدر » ای پدر » با من سخن گوی .با هن که بشر توام . به‌یاد _ 
ت ی و باهم بر ایو ان‌ها کتاب می‌خواندیم و بیاد آور که چگونه 
۳ شما برچنگی از لای کخمه‌ای هی ایا که از ها را چون هفت غاز 
ید یت اس وا ."با من حرت يزن که 
۱ تنها پسرت هستم » پسری که در حق "تو گناه کرد و تبذبر گر بود و اکنون 
ازفشاهای گیاهآلوده شه تقل و ازیوها و صدای شیر ها وش ات 
۱ ۲و دربای ورف نزه ما بازگشته ات ۳ 
ِ 


التماس می‌کرد که پیرمرد بسخن‌آید ولی چون به او نزدیکتر 
رس یی فرد. نضیر مرگ دی قاز یاف کز لکه‌های مرگ بر دهان 
ما بیر مرت نشنته اشت و درمیان انبوم ریش از مرشکر افس که و ۱ 
و ۱ 
90 حندا پرناتوان بود و نمی‌توانست بپرد . خوت مرد ناییدا بود . ۱ 
ی ذلیل ب ی است » او هم استدلال می کرد و هم 


۰ 


4 1 
1 


تک 


ِ او بدرون پنحره زرد و رش تت ‏ ری ریش 
1 ۰ صدا 8 ی )» د پیدار شو ار ۰ من 1 ِ 1 
1 شبانه آ مده‌ام با ۳ 0 ۱ 

1 ی فا ها مي ی ۱ ۳ ۱ 9 
۱ وم ٩!‏ قلدان نو ,.) اب 
1 ها هت و / ۱ 

۱ « بر بالین تو هت دیسرن ودراکوش ید کی ِ« 
ای وس هل خرف ردان ز۲ بس کن» یجه تو استم که ترا 
لمست کنم و قلقلکت بدهم | 4 : 

"مرد 0 در دست دختر قرار گرفت ها ی : 
» ی ( بو ۱ 0 
( دار دست تو ! ای رز / 
اهب ۲ 
یز( فش داستي که فد ناه کل آشته ای دست‌چیت » و دست را مهشت. 1 
مکن که مرا نز ۵ خواهی کرد ب مي‌قو ان گرمای مرا در :دست 0 
اقی تفت ال میاجدیین انگهتان: نو هستم: از 
(-با هن حرف بزن ۱ » . 
«من بدنی هم داشتم » ولی هميشه صدا دهم و جون ات 
وجود دارم » شبانه نرد نو آمده‌ام » چون صدائی بر بالینت . ۱ 
۰ « من می‌دانم تو چه هستی ان ۱ ۱ 
یه ان کوش یو هی کنتاید که رازه بای بای ۱ 
۱ نی جیکهدرخب زمز مه می کند گوش‌دهم. فا ۳ 0 


1 دیگر اینجا نیا ! 

« اما لد نو هستم 1 هر 

5 خر ان ی 6 و اسان ی ۱ 

2 ۱ 9 اک 
ره باران می‌بارید مرد می‌توانست به‌با ع‌شود و 7 و و 

خاله موز برد وقتی گوش‌هایش ۳ بخالگ می‌چسباند» می‌توانست . 

آن قلب بر کی راکه زیر خاك ق ام یلو یل از ای ی 


چد ماع شروش اه ند وی 1 ۳ 

قبل از نزول حیوان‌وار گور و ها شور ۲ , 

ی 1 مره بر کتابچه می‌نوشت و ی چه مرو رت و بالاخر ۳ ۱ 
وقتی واژه‌ها به او فرا تست او می‌دانست ت فراموتوتان نخواهد کرد ۱ 
1 ۳ فافش ک رفس هه 


۱ 


و ۱ هه خیرم انیت رای مه وه ۱۱۱ 
اوح و از جر تنم . و مرد که زن را از تازیکی افریدم نود اس 

: خود را قوس ات داش و آفریده نم نیز آفرید گار خود را دوست مه تدافت : 

/ مر ای پراش مرت نان آفاد . مرد عاشق ‏ 
ِ ی تم انیت از تاره ۵ و معحزه و آن ۱ 
3 وس و موشی و از نی .ستهچرده . زن رفت ی سگدمرد . 


1 ۳ 
۱ مرد سگک را در ته باغ بخاك سپرد و آنرا گفت «آسوده‌بخواب» ‏ 
"۳ و رسک به‌اندازه لازم ژرف نبود و در آن حوالی خرموشان بود که 


کون تن را وی 

و و( 

۱ ادها هر هنن واه که ماش ۰ ۱ 
3 زا خنمتنه میاهش بسک کر ففه وتا ود تاه تس ] 
۳ موهای پیرمردان که برزان چسیده بود بفچشم می‌خوزد. ."مره می‌دانست ۱ 
که زند ۱ و زندکی روزهاست . بسن از مرک ماد رن کت ۰ ۳ 
ابستان و خزان » زمان کجستهٌ بین زیستن و مرک ۰ ژمتتان» 0 1 
3 رسید و جذبه را آژنگ خواهد داد . مرد که خیله‌گری هرمنطقی زا 
می‌شناخت و آن چهار منطق را باهم در همه نمودهای زمین ۳ 
نی موز را پرخواه اسف پم نت و و 


یش َ ۱۹ : 
ِ و ۰ اکن وا زمان را درنظر آورید . ریش پلندش نت 


۱ 


اون که و هت 
ْ می‌در خشد ۰ ال گفتن هفشکی یخورشید ماه را و چشمك‌زدن ار 
را به‌با لاخانه دویدم ۳ بازداستان عشق مردی را بزرنی بخو انم. 
تن که ی ی ی ی ۰ 
و پرسنگ‌ها جای پای موشی را دیدم . 

راکلون؛پیکزههای قدیسی فسول را درنظر آوروع حرب اک 
حرکتشان را مخدوش کنید و نظم آنرا بهم زنید » پورتمه بهار » ناخت 


ناستان » پورقه پائیز و قدم غم] لودهٌ زستان . واین تفییر مداوم حرکت را / ۴ 


به راه رفتن مستانه‌ای مبدل کنید . ۱ 
و خورشید را در نظر آرید و ما شکسته را در نظر آرید . 
۳۰ 


بجر ی کم کم آشفتگی آرام بافت واث شاه دای که ترا دراک ۱ 


اسالتی یافت ودیگر مادهُ خود را در قالب های اشکال ذهنی او نمی‌ربخت . 
آرامشی اطراف مرد را قرار بخشید . وباز نغمه آفربنش به گوشش 
1 ی مت ی ی نها 
که دربائی جربان داشت - امتداه می‌بافت . شب آرام امد و نیه نا اوج 
ستار گان سر پرنزده بالیدن گرفت مرد تیچ یدداشت را ورق زد وبر 
یل 2 
۳۱ 

آن زن مرد . ۹ 
؟۳ 7 

۳ قتلی شکوه‌مند نود و پهلو انی که در مرد می‌ز ست یاهمه 
نیرومندی و خجستگی‌اش برخاست . موضوع فقط این بود که مرد که زن‌را 
از تاریکی بیرون آورده بود می‌توانست باز اورا راهی تاریکی کند . وزن 
برد ده مود در نیاید تام نج از اسان بش ون شنم واورا 


۳ اس اطاس ببن جریان کشت ر یم ۳1 جریانهای 
استوائی درمنطقه بزرگی از اقیانوس آب ساکن است و روی آن را علف 


دریانی پوشانده- امن 1 ی دریای سار کیسو نام کرده‌اند. 
۱ ۱ ۱ 1۹ 


ی 


3 


۳ 
اشتاساج و ۳ ان پنحره ی اطاقتس استاد ‏ 
. وشب ی ام و ی ی از راز ومعنا و صدائی که شب می‌تماخت . #ِ 
سدای رضا بود » وصورت ماء صوزت فروتنی بود . 3 
2 با ی فش ی سس زمر را شناخته بود ودانای آن رازی ۱ 
ی | . مره ۱ 
هر دانیت که دز مقابل حشم خدا و جشمشمرای یمانی ی ۲ 
نتوانسته است معجزه‌اش را نگاه دارد . زن به مرد شگرفی زیستن‌را نمایانده 
بود واکنون که بالاخره مرد درمی‌بافت زیستن پراز شگرفی هاست ور 
می‌یافت که خون درختان یی افو هی کته است و چاه ابر سخت زرف 
ای بار رای بای چساش رل فررنید ورامدتهای هیگز در ش کرد ! 
و مق سوت وش مان ی اس . هزاران هزار ستاره همان 
واژء را یب نوشته شده بود . 
۱ 2۳ 
2 ها فا ی ای ی ی ی ۱ 
: ود پنجه های سباث موش بر کفی قرار داشت که نقش های 
ناهنجار زنان وپرند گان برآن زده بودند ۰ بواش » بواش موش به سور آخش 
خزبد یواش یواش » از میان دو دیوار تقب راهش را جست بجز صدای 
موش له برنجته‌ای تنج می‌شد » صدای دیگری در آشپز : خانه 


0 


۱ 
ال تیمار گران گفتند : «بهار شده ی 


ترجمه : مُهرداد ۲ 


ی ۳ 


3 در خانه 91 ۵ بحت شدندی و دش اس 

افتاده بو د. پسر دوآزده ساله‌ا۵ش 6 گیکور بر شهر پبراد 

بیرق تاشلیب ای شوه ها هیرشن ما لفت مین 

مک ۱ ۱ 0 

م لازم ,نیست ۰ کودك عزیزم را باین شهر ی 
ی و 
آمیو بحرفش رت نداد . ۱ ۱ 3 
همسایگان پدر و پسررا یرون قز مایم ات ی ٩‏ ,گیکور را 


پوسیدند و بهردو سفر بخیر گفتند . 

ات ۳ اب 
و گالو خردسال در آغوش مادر با صدای رقت آن 
کی 
۳ ی قاو , گیکول ! 

گیکور گاهی بعقب مینگرست نا خوو انش را ۱ 
بیرون قریه جمع شده‌بودند میدید .مادرش با پیش بند اشگهای خود را . 
كِ میکرد 1 1 پدرش میرفت: و زمانی بجلو میدوید 
و دل ست 9 #ریه به دیگر در پشت هه 


می 


۱ ری ۷ کول اسان ۸ تنداتر 0 0 
0 نرديك عصر که رهروان بقله کوه رسیدند با ۳ 2 دبو شان‌در . 
میان مه بچشمشان خورد . . ۳ 
یا آنکه در قریه‌ای که بزحمت دیده متفه ممیختیز 
کلبه آنان امکان نداشت گیکور باانگئت آن ست‌را آنشان میدابو 
کم 1 
بر ی ۳ 
وروی وی تیه تیار میک ارب پا ی 3 
و ره دی شاله عی ار آشفا بان ابو کت 
را بصیح رساندند 
,سماور برنجی کنار تخت میجوشید . دختر جوان استکانها و 
نعلیکی‌ها را بصدا. در میا ورد ومی‌شست وچای میرربخت لیس ارغوانی 
پوشبده تس گسکور هما نحا بفکر افتاد "که وف در شهر پولبدستش 
آمد عین هنین لباس را برای خواهرش زانی, بفرستد . 
پس‌ازصر فشام میزبان و آمبو به پشتی‌ها لم‌دادند وجیق و 
و سخه گرفند . سخن از گیکور بمیان آمد . میزبان عمل آمبو را 
که میخواست پسرش را : تس تاشاید آدمی شود می ستود. درباره 
چنگ و گرانی ان بح میکردند اما یور بقدری خسته بود که 
افتای وس این 
در ی ۳ پیرمردی که سابقا درشکه‌چی 
بود در خانه خودٍ با نان مترل داد صبح پبازار رفتند . 
تاجری از استانه دکان فریاد کشید: ۱ 
ای عمو! مُیخواهی پسرت را سرکار بگذاری ؛ 
آمبو جواب داد : 
۱ ای » همینطور است ! 1 
و ور ره سا 0 رم 
سبمن اجیرش بده ! من‌او را ی ۱ 
۳ ۱ ۱ ۹ 
شاداد که با بارهس یر زا بزی که ۳ 
اطاقهای خانه او را جارو کند »ظرفها را بوید» کفشها را واکس ۱ 
طرش را بد کان ببرد وتا ای فک ی ۱ ۲ 
مشوان انحام دهد . ۰ 
تاجر هم متعهد بود پس از یار ی و 
رت فاهز نها بتدريج باو راه ورسم کاستی را بیاموزد . سب 
تاجر با آمبو قران #گذاشت 
پنجسال‌اصلا مزدی باو نخواهم پرداخت . حقیقتش رابخواهی 
0 0 


و و 7 
یرل ۱ آقای عز یز . ۲ دوشش‌فنهم ایک اد بشو د» حرف ره 
تن کیرات بنگیرد » سواد پیدا کند :با آاداب و رسوم مر ای م2 
0 مردم را بشناسد تا بعد محبور نباشد 3 من‌دچار افقر ومدلت شود ۳ 
سجن باعل : ات ۳ دوسال در مکتب خانه دهکده درس‌خوانده ‏ : 
۱ شباه را از سفید شخیص مبدهد. فقط خواهشم یز 
و در نخان ماه و ۵ 
اد آمبو | از 9 ببرون آعد و فریاد 1 
ندیه او چای و تاهار بدهید ! ره 
۳ 
پدر و پسر در آشیزخانه نشسته بودنت . ۰ ۲ ۵ 


9 لا و ب.دیکز نميدانم چطوز.۳ ۲ ۱۰۰ 
1 1 آه خدایا ! خودت كمك کن! 1 ۳ 1 0 
3 ۱ شین واه اهر میا و چیفش ای پکرفد: ۲ ۳ 
رن اف 
۱ با یماسا راجاق ندار ند ۲ 
سفق اشارع بوقین کید شاوی ۰ ات ۱ و ی 


ن-جای خرمن کوبی هم ندارند ؟ ۳ 
و ی 3 ای 

. سپس نان‌شان را چطور تهیه میکنند"؟ ۱ ۱ 1 
, ت 0 میحر دومن 3 کل شیر و هم‌هیزم وم 19 
و ین بی چه قکر میکردی ٩‏ آخر ابنجا شهراست ‏ فقط کار کنو 
زحمت و ۹ 

سپاپا ! کلیسا هم دارند ؟ 
1 آری ,دارند !آن‌ها هم مثل‌ما مسیحی هستند لفیا ۹4۹ 
: ۳ . من ن گوش بده بمال وان دسته نرن اممیکن است ارباب در رای‌امتحان 
5 و درکن تو پولهایش را سرراه بریزد . حتی باآنها نزديك‌نشو! اگر . 
۱ ۱ پو لی را انشخای اش فووا تب بش ار تاه سیر 1 

۳ اش پول روی زمین ربخته ؟» پا «ارباب اآين پول را یید 
دم ۱» و 3 ی ۱ 
و ساینجا لیس هم هم 
َّ ِ 


هر 


7 ۳ ۷ پگ 


عم 


7 سس ۱ 
0/۸ 
#7 مر ۳ 


: هم 0 ی رن و و یتو نمید‌هند. و ی 
نوکرها اپنطور رفتار میکنند ... روز طولانی نیست» متوجه نمیشوی . . 
أ که چطو ر میگذرد 1 ۳ / ۱ 

ضّ : ۴ ام به اندرز سرش ی ما۵ 

ی اما گیکور دیگر شود را بپدر چسبانده و خفته بود. 3 ظ 
13 0 ذر مدت و دو روز تاندازء ای چپیزهای فودیده و بایان دقت ۳ 
ی ۱ او 0 خود اه بو د 4 دی "یرو 9 ۷ 1 ۳ 
لقن قاداه ابود. ۱ ۱ 

: کت های پراز میوه تل‌پارچه‌هائی ىئ رو بهم چیبده بود» اترار ۱ 
با بهای‌ر نگارنگ, انبوه دانش آموزان که بدینسوی و آنسوی‌میرفتند» 
درشکه‌ها که از تا بیگر ختنن 6 ۱ ۰غهانی 
اقا بشیوا ی »طبق کشهائی که طبق :بیس داشتند. سم قمام ین فریاد و 
شلوغی و و وهیاهو درهم میامیخت و پیرحما نه توش 


ل 


1 می پیچید . ۱ 1 
4 6 و با پدر افتاد و خسته بخواب رفت . ی 
ی ۱ ۳ هنوز يكث و ۷ بحتو ‏ 
. جدالی در گرفت .همسر تاجر شکایت میکرد. که نوکر جدید آن‌ها 
3 2 آتحر به ند‌ارد »نازه ارت وت میقی بکلی قم اش .اماشو هرش 
۱ من " خوشحال بود. 3 برای چند سال نو کر بی :جر ه مواچب : بدست ۰ 1 
: ۳ آورده ان و کب 1 ۱ تن ی 0 
3 اد و کر اما ی 1 ت ۱ 
۹ باه چب‌کترد اقا کر ادقیه که ای تا ند ۱ و 
1 1 8 مادز شوهر پیر عروسش را.بلداری مداد : ۱ 


یه نات مب‌گیرد ۱ 1 دخترم ۲ عصه تنخورا!. ۱ ۱ تر 
و 1 4 ۱ اما ناتو سول + حور آرام ی شکایت و و بسه ۲ 


2 و و در ای تا با نشسته کود ۰ : نی و 
ئِ و وس ی رورت بد نی مندوس. 7 
0 که چراهاو را آزدهکده 0 اند و چه 2 اتظار 
اه 

۳ ی فقو خانمواد ۱ 
ی و کته بو د دز 5 


ب بچه خرس,باتو حرف میزنند ۱ 
ی ۷ ات اما رات مره ۱ ۱ ِ ۱ 
اه شنت کش ۱۱ 
آخ بچه دهاتی » کاش بادسام ترا میبرد ار شدی! 
ییاه رف میم امانای کوش کته يك کلمه بمن جواب نمی 
دهد واز جایش حکان نمیخورد . سر 9۷ 
9 ابن فکر نمتر .گیکواز رسید : 
د کار تمام شد ابیرونم میکنند سته 
پدرم اینجا نیست .... » 
در آن موفقع که گیکور میینداشت ی و تمام شده 9 
اریاب 6 مر وا نوی که سرابا سیاه پو شبده بود. ۰ وارد آشپزخانه شید 9 
کبکور اندرز ۳ 
.سد پسرجان ۱ وقتی خاتم وارد میشود چرا ۰ پایش بلند. 
نمیشوی ؟ وقتی‌از توسئوال میکنند باید و بترلی ۰۰ ۰ مگراینطور ۰" سس 


ی 
.او به گیکور پاد میداد که چه کارهائی باید پکند و چگونه . 


آن‌ها زا انجام دهد : 
شور را و درا نیما را پا كکند » اطاق‌ها را جارو 
, ظرفها را بشوید . 


همه بجز مادر فلزن تسا لو ر دود آزارش میدادند . شاگردهای 
ی میکردند » بیدست و پاو اهر ی مینامیدند»" 
و را 0 میکشید‌ند» به اپشتش نید کلاهش را تاروی 
1 ی 
گیکور بهیچوجه, نمیتوانست و عادت "کند .در خانه‌خودشان 
هروقت گرسنه‌اش مشد ومیخو است غذا بخو رد از دیگی نأن واز 
" کوزه پنیر بر میداشت و درحال خوردن دنبال بازی میرفت پاچاشتش 
و مقس : ودر ] نجا هروقت مایل بو د 
زیر بوته‌ای پا کنار چشمه می "نشست و مشغول خوردن ميشد. 
"-. . . اما اینجا چنان نبود » هرقدر گرسنه ميشد باز ناگزبربود تاظهر " 
. تاعل کند. آن وقت هم‌تازه باید منتظر باشد تاهمه غذا پخورتذ واگر 
چیزی باقی ماند باو بدهند . 
بعلاوه این زمان نفرت تب رای وی بواد ‏ که *قل 
گیکور زیرورو میشد . 
ی مک ۱ 
5 ور ا تین تاجت صرف غذا چیزی ی 
بخورد . 
نم بر آغاز گیکور هرچه بستش میرسید : تکه هی نان ختاك 
۳۹ 0 


چطور است 1/ 9 0 
آنگاه تور فان ار اما 


# جه ۳ , باید آرفت ؟راه را نمید‌اشست . ۰ بعد ببدرش چه بکوید. ‏ 


ی 


آخر پدرش خیلی زحمت کشید تا این کار را ق ی 3 
از وی خوآهش ,کوق نا اصر ار مود که‌ابنحا: یم ند .هنو ز کلمات‌پدر . 
در "گوش هد ِ : «روز طولانی نیست »متوجه نخواهی . 
۷ ی و له و ی 


1 سم 


1 


یوت ز وه در ۳ در 12 : ۳ 
۱ اد اه بای ور که اد و ۱ 
زنگ در را شنید فورا بسوی‌دربدود وبپرسد که کیست و چه‌میخواهد. ‏ . 
بکتطور ان آشیرخانه حارج شد. ار بالکون ناه کرد و دوث کها قای 
باجنت رن در‌هشتی 7استاده‌اند .۶ 
.از همان بالا فریاد تنس ۳ 
ای قشما. کشید:؟ ۱ 9 


۱ 
۱ یب تشه و برع فا کب ها تدای ادن 
و را ره ی کرد ورن ح ۱ 
1 ب خانم نشر بف دارند ؟ تلم مسق ه 
و 4 0 
قا هن پرسید : : 
۱ پاز تو میپرسند که خانم تشریف دارند پانه ؟ 1 
شما با خانم چه کار دارید ؟ ۱ ی 
بانوی خانه بشتیدن صدا بیرون مت و در و که دردله < 
به گیکور(و هم بشوهرش لعنت میفرستاد ۳ ۱ ۱ ۱ 9 
۱ خدا مرگت بدهد ! زود برو در را با زک 9 
1 با اه یت وازد. شدند .و بانوی 1 فمسیم. کنان‌پاسقیا مان 
ی 
۲ ۹ فتاه مد جر اب 
ی ۱ ان چالک یی یور را برانداز میکرد پرسید نز 
7 ۱ ای اه ۱ ۱ ۱ 
۳ رد بلنوان ی میٌخندید ند . 7 
21 ی ۳ 9 ی او را بمیاشدیم تیک 


کف مهمانان خندان بدنبال او وارد اتاق شدند . 
نخان کیکور ا و تاه و نان نشست و شکو . 


«- 


( تگوین 7 9و سل : 
/ ی است آو تب بخورد کو با 
کشد تااو پاد بگیرد ؟ ۳ 


نیمساعت در باره اقیار مور رای ی ی ۱ 

ناگهان گیکور عرق ریزان به‌اطاق دوید و گفت : 

2 7 ب خانم » میوه را آوردم . 3 7 

با یجان با برآشفته رت 

سند ییا باق ۱ ۱ 

1 مهمانان دخنده ۱ ِ : 1 
و و ی یف ۹ 

بشنیدن این سخنان یک کی از مهمانان از شدت خنده ۳ را ۹ 

سای اف ولد ۷ آنکه میزبان را از این وضغ ناراعت 

بیرون بیاورند همه تا کید کردند "که گیلاس حقیقتا ای ارس 

واصولا دراین موقع سال هیچکس بفکر خریدن گیلاس نمیافتد. پس 

. بملامت میزبان پرداختند که اصولا این میوه‌ها برای چیست آنها 

۳ بخاطر «میو ه *خامنخ ائد و میزبان بیهوده زرحمت کشیده و خود ۷ 

: ۳ 

و میزبان,تابنا گوش سرخ شده کوشید .این وضع ناهنجار را اصلاح 


21 . ۳ ۳ 
3 ۰ 


وه لفت موم مس دایی بسو ‏ ر ۱ 
نفهمنده ی 3 م 
کبکور سق کبک و 1 
1 تا بدهم ۳ کویم . 
1 پس از رفتن مهمانان باتوناتو مشغول جمع کردن میزشد.باصدای 
۳ 0 یه و دشنام میداد» تمام رفتارهای زشت او را میشمرد» به 
۵ سرنوشت و تقدیر لعنث میفرستاد » شوهرش را ملامت میکرد . 5 ز 
اد 5 مادر بر ود پبر امین ی رمث ۱ 
رد و اد میگیر . عزیزم ...._چرا عصبانی ‏ 
0 دارد 1 ی 0 
الو پیوسته 9 را بلندتر میکرد وتاوقتی و تام ۳ 
بخرو لند ادامه داد . 


۳ همینکه صدای پای او راشنید زاری کرد و 0 را بلط ر اف 


انداخت دا 


7 ۳۹ 0 است افتاده 1 فقمط كت ۱ 
ار ین 0 و عاقت هم بمقصود. خودت رسیدی. 
3 تانو پاتوارت"داستان کیلاس:را بعکایت_ کرد : 

تاجر ایرو ها را بهم کشید و گیکور را-صدازد . 


و یتیرزن مهربان هی شیاه ِ 
اوای و خداو ندا ! 
7 
کیکور در حالیکه کفشهایش ۳ زین میکنین ار طان‌شد 
۱ ۶ ارنایت یل ار ی ۱ 
- ۱ پیا اینجا ! ی ی 
۷ ۱ شکور ترسید و گوئی بزمین میخکوب شده‌باشد پجای خوه . . 
۳ ۳ 1 
یا انا ) 
: از دنر ۱ 
1 اس آه بچه خرس امگر من بتو دستور دادم که در حضورمهمانان 
1 بخانم هقی ارس ین ای ۲ 7 
۱ گیکور خواست خود را تبرئه کند : ۱ ۱ 
دوه موی .. بخانم ۱ اد 
: اما 0 3 ای ی 1 2 : 
152 جشمهای "کودلك .جست .سرش محکم بدیو ار ی ۱ 
و با نو لك . ی ضریانی او میزه و تکار میکرد : ۲ 2 9 
۱ ی شا نان بیش آ من 9 سر خشم ِ 
الودش ۳ از گبکور دوز کند . بچه‌ها جيغ و تاجر که از : 
: اقا بو دا رت انا نان گر از میک مت 0 
1 -میگوئی گیلاس گران‌استها ٩‏ ۱ ۲ 
و از گیکور که در گوشه‌ای کز کرده ما 8 ی 
, انگیزی میگریست چشم بر 0 ی و ۱ 0 
۱ گیکور نالان و گریان میگفت ۱ 0 ۳ ۳ 
4 حت ِ_ سادر ان ماد » عزبزم »آخ 1 تا ۳ 


2 ی انیت کارهای خانه زا ناه بیزه 
3 4 هد وا مراد کوداه یبود زمین را جارو کند؛دتالشد 
" برود » چیت‌ها زاتا کی و دراوقات آزاد خود جلوی دکان پایستدو . 
7 را صدا بزند . 1 ۲ 
روخ ی گیکور 1 ارباب راپهدکان میبرد. لا هه 


ی و . دونفر در آن ‌ 
بودند زریکی. بررودخانه ور میانداخت و دیگره ۷ مبر 


تور را بیرون کشیدند - خالی بود . ۱ 
وقتی نور ۳ دو باه بات انداختند گیکور اندیشید 
( خوب » به اقا نامر 1« 
اقبال مرا و ۰ 
« حالا به اقبال زانی ۱» ۱ 
«بار ای از اب وم : 
حالا به اقبال 9 
۳۳ و ای ۱ 
در مو قع و در 0 ان برخاست ۰ 
پا لوطی عنتری را نمایش میداد و میخواند : 
بیا ییا ! جان با با ت 
- عصا زا بگیر راه برو ! 
پیرزن قوزی شو ۱ . 
دختر جوان را نشان بده ! ۱ ۱ 
و 7 
به آنجا دوید . کوشید ازمیان جمعیت بگذرد و بمعر که نزديك شود 
اما نتوانست . گردن کشید و روی پنجه‌پاها بلند شد و کوشید آنچه 


ان که اقمای تمتافتات هیاها کی : 


طبق اکشی برش افریاد کشید: : 


نخم ی کجا میروی ؟ 3 
ويك پس گردنی محکم باو زد . مه 
ر یکباره بخو د ات وه ماه له وان دو ید . 


۸ 


۰ هنگام شب. گیکور کر کرده و فا یه یود هنوگ 
. اشکهای چشمش خشات نشداه ب کر هتواز کب ها از سیلی,» ازیتاب. 


درد طیگ ن ۰ نازه صدتای خانم خاموش شده بو د که و اسو » و ردست 
ارباب » در حالی که.سوت, میکشید وارد : آشیز خانه شد. هگم 
,به گیکور افتاد » ایستاد و قیافه جدی بخود گرفته بالحن خشنی 


داشتی ؟ 
گیکور هنوز سرش را پائین‌انداخته بود . 


م خوب » حرف‌بزن ۱ 


گیکور حمچنانکه با چشم ماهیگیران را 1 بخوی" 
0 3 را یروت ۰ 


رف وب تکمه هه و تا را ۱ 
1 1 ۱ 


۲ ۱ 
ی مه 


ی سبا ند. و ی 7 ضربت ۰ نام مدای 0 


و 1 از پشت ۳ زرسنلد ورد 4 ۱ 

0 واسو گفت : ۳ ۱ 

1 ۳ 1 بای وا 0 ۱ ی 

۰ تاکهان .لیکور اآندشیه و 2 ۰ 

9 ۷« خالا .هرا واه کنت: ۱» 
1 ۱ و قلش- از نیش ایستاد . بح 

ارباب کتكث مفصلی به کودله زد ور ناد غذا ندهند: 0 

و کی 0 


وتات رازن تا نت ی ی فا 


اف را یدیس وا 
۱ و اسو در حالیکه شام میخورد ور میخو اند : 
درشب مهتابی 9 بیخوابی و امامت تشم هد 0( 
رهگذر میبندارد که من بیخانمانم 
ور کاهگاه وزرا ترا بر و ۱ 
۱ و : آن‌روز بك لقمه غذابلیش 
۹ رسیده بود .کتکش زده بودند » مدتی گریسته بود وايناك از کرستگی .. 
: رنج میبرد و خواب بچشمش نمیامد . 
اسف تفت 
اک بای نمیثوان تکو ابید یبابک ۱ 0 
و تکه نانی باپنیر بدست گیکور گذاشت و افزود : 
بگیر افقط زیر لحاف بخور تا ارباب نبیند. . ۱ 
۱ ی 
میخورد و میا ندیشید . بخا نه پدرومادرش میانديشید» آ نروزها وا نت 
وک جر فد و فرع بر کار سبوید و تفای 3۲ 
و بد لخو آه خود بخو رت و« پنورشت: بیادش ها مد وله پدر و مادرش 
" تحت بتک دننهم که ]یا باید اورا بشهر فرستاد وچگونه ماتیش ای 
گزست و مواففت: نمیکرد 
9 ار 
و اریاب س‌فرت باه میس خر 
۱ اینکه قلب " نو حال و روز مرا آزپیش میدید 1» 
صبح روز بعد باز کودك جلوی در دکان ایساده بود. 
۳ تِ 
گیکور در آستانه در اپستاده بود و مشتریان را ی وبا 
صدای بلند از کالاهای اریاب تعریف میکرد: ۱ 
۳ نزن امک زیت 2۷ و 


7 


/ 
۲ 


در ی ان 0 از ی 7 در ۳ 
خسته میشد وگاهی از فرط خستگی وبیحالی روی پارچه های چیده . . 
شده کنار در می‌نشست و بخواب هیر فت . آنوقت ایکا ارم مهو دیش 
و گاهی د کانداران هسایه انفیه بدماغخش ی ی ۳ 
گیکور عطسه زنان از جا مییرید . ۲ 
فا ار و فرط گرما بحال رن افتادء نو دنل تربع 7 
میکردند وارباب نیزیس ازخنده‌زیاد فزپاه میکشید: 


89 3 ۱ بچه خرس ۰ خوابیدی‌ها صدا‎  " 
1 1 گیکور ی ۱ ی‎ 3 
۱۱ ِ 


و روزی کر مشتر بان را صدا میزد دار مهان‌جمعهخ_ 
ی 7 دونفر ازاهالی دهکده خو درا دیدو سو ی ۳4 شتافته‌د رآغوشتان کنید. 1 
ون ی ره قردباد: شید 5 
پس افزود: 
ت‌ و افو » نوهم اورا تشناختی ؟ 
بقل ار ای سل و 
حقيقة گیکور بکلی تغییر کرده ولاغرشده توه_ هم خودش تفییر. ۱۳ 
در تام بو دو هم لساسش ز ی شناخته مشلد. 
دهاتی‌ها حیرتن‌زده تنب ۱ 
۱ ی نگاه کن 1 مر دشده... چه لباسی پو شیده... قیاف‌اش چقدر 
عو ضص: شده ا 5 
ای کف آمیو. کارخوبی بر ای‌پس‌ش‌دست وپا کرد. ی 
۳ هنوز در ده ای جر اف یک ۳ ‌ 
دراین میان گیکور دانم ازاهالی ی ت را ۱ 
2 بیع مادرم چطور است؟ برآدر وخواهرم؟. چرا یایام بشهر ۰ 
هبدن ی گاوها خوبست؟ وه کل ۱ ۳ ۱ 


ی 


1۷ 


۷ روستائیان جو اب میداد‌ند: یمیت ند ۰ : 
7 همه زنده وساهتت زر یه ی فقط موکناتتی 
گ و کاس و بوچورانس پیر مردند» بقیه زنده وسلامتند. 
چرا بابام شهرنمياید ! و 
خیلی دلش میخواهد بیاید. اما 2 میتواند. دست نها 
کار میکند وخرج تمام خانواده زادرمیا وود - نز 
هی چیز برای من نفرستادند ؟ 1 ۱ ۱ ند 8 
ها ای امن بفرستند » با شاید ۱ لا 
1 با اس ی ی ۷ تب 
ی 


ی ی ۹ ۷ 
9 ایسرت یکی از روستابان 9 ازجیب 0 2 
بگور ۵ و 


۱ نو تلا؛ 9 چه هی ی | نخواهیم دید. ۱ 
بده برگردیم . اگر میخواهی چیزی برای‌مادرت ۳ ۱ 
در ۱ 3 میا از کجا بیاورم تا اک رز یمن مزد نمیدهند . و ما ی ِ 
و اب را امه ۲ ۳ 
۳ 1 و هگ دی ۳ باشما ۱ یا " دلم رای عانوادا 

۳ ت برای 7 خیلی تنگ شده 6 بعلاو ه 


3 هی کر باه و گر ما فک وه راستی آدمی رن 
ی با شک میسره بخا نه برگردی ! اینجز ی 
1 " اربایها ۹ میکنی ليامی داری 0 پالدو تسیر 1 میکریو 
میزنی خر الیل مشهور_ > «خواق را ی بردند: وا ۳ 
0 "تجاست. برگنت» ار مر تل ۳ 
۱ و روستائیان گیکور را مالامت کر دند 6 و ی جون و 
۱ فتن وی از رترب نها گیکور بگوشه‌ای رفت 0 رابا زگره 1 ات 
ی ان ۳ 
گیکور » پسرعزیزم ! همه ما زنده وسلامتیم . سلامتی ترآازخدا: 
میخواهم » آمین ! بابا وماما و زانی و موسی ومیکیچ و گالو از 
صعیم._ قلب :1 :عبعا میکنند آمین ! یت موق هیا دز کون ی 
وصع یا ۳ پداست تنیباک موی از ما میخواهند_ آويك . 3 
ار پول سماه ندار بم. ماه درت وزانی لخت‌وعور راه‌میر وند» تس 
۳ 0 ۷ جوز بل بر ایفا ظرب ۳ 0 


۹ 3 
یک نامه را خواوشکی فرورفت ‌ مر ار 
‌ - هرکامه آزنامه خانواده ون ها پر ها را آمطفد اف ّ 
"۳ 2 *«مادرت وزانی ات وعور تا : مادام گرسته‌هستيم 9 
ی ۲ 


کت ند سا بت سدایزن + چر یل شدی ٩‏ شاید" احل تم دیوانهات 1 
ِ ۱ یر ای با 
۳ کیکور ی هار اد رن 
۱ ی ی ۱ ۱ 1 


0 تا میرفت : ی ۳ ری ی روت 
شکور زا بت ِ ۱ 7 4 
9 " جوانت | -با نلوزنا ز کی مقا بل 0 یسادهبود وعمینان. 
مشتریان راصدامیزد ۳ 
ی ۱ ۴ 
سرماأ ی زوزه میکشید» مانند. شمشیر نمی تم 
ی را شکافت وتامفز استخوانش فرورفت ۹ 
کیکور میلرزبد با ندازه‌ای از زندگی فرسوده شده 0 
آماه بو د که اينهم برایش کافی بود . 
وس بیماری خوابید ۰ ۳ 
۱۳ ۱ 
کبگور بیمار درآ شیز خانه آرتم تاج خوابیده بو د. را 
پبیر ر درحالیکه باخودحرف 4 روزی‌چند مر ثبه به‌با لینش‌میورفت و 
۱ پسرجان چه میخواهی 1 
یب کم 
باو آب میداد ۰ بیمار بادستهای ی آب رامیگرفت : 6 
۳ حرص وولع 9 ودوباره آب میخواست 5 
ید مادر بزرگ» ای نآب عطش مراخاموش ی ی 
19 ی و فد خودمان راینوشم . .۰ میخواهم بخا نه بر مادرم 
ین 
رنه تاجر از ود پیخود ( 6 3 ار تامکی 
اهالی دهکده آمبو را پیدا کند وخبر بیماری سرش را ات 1 
برساند . درخمن گیکور را به بیمارستان شهر برد : 
درآنجا بیماران بسیاری‌کنارهم خوابیده بودند . یکی: باضه اف 
رقت‌انگیز ناله‌میکشید» دیگری خاموش چشمان بیحالش را بعقب 
دوخته بود . ۱ 
گنک رد راهم. کنار آنها خو| با ندند 1 ی 
و آو رادر ] ثجا ۳ 
آمیو 7کردمان خودرا کنار انداخت یگ َ ۱ 
با 7 ِ 
کر که درآتش تب میسوخت پدرش را نشناخت . 
گیکورجان » من آمدم » گیکورجان ! ۰ من یدرت هستئم !۰.۰۱ 
بیمار هیچ چیز نمیفهمید » درحال هذیان دائم صدامیزد : 
: میکیج , زانی, مادر, پدر ... .۳ 
ی گبکورجان؛ من اینحا 7 » مادرت مرافرسناد» تاترا بخانه 
ببرم ... مگر تمیخواهی بخانه برگردی ها ... میکیچ و زانی روی‌بام 
ده منتظر تو هستند . خوب » 2۳ ؟ حرف بزن » گیکوز 
عزیزم » باپدرت‌حرف بزن ! 
۱ کودك درتحال هذیان میگفت : 
51 


۷ 


یه ی سنحاو را | ۳۹ 1 کر 
خواهر کوچکشسزانی بود . : 
۵ بخ " آمبو میرفت و فکره‌میکرد . ازآنزمان که او با گیکور مر 
راه بشهرمیرفت منت زیاد ی‌نمیگذشت . دراینجا گیکور گفته بود: 
۲ «اباجان ! پاهایم درد گرفته 4 ۱ 9 
۹ زر این دزتشت*آطها: نشستنند و استراشت ۰ 2 1 
۱ ۳ ای مس ۳ 
۱ و فقط گیکورنبود... .. 
1 ۱ رور بعد وقتی. آمبو از نبه‌ها با لا رفت دهکده زادپومش آزدور 
ِ ۱ یروکد کی را میگیج ‏ . موسی 
8 انتظار میکشیدند و گالوی کوچك درآغوش مادر فریاد میزد: 
۱ 7 7 ت در , گیکول 6 هه آی 5 کول 3 


۳ : 5 ۷۳ ین ک » ۲ ۳ 1 یت اش را ۳ 1 
و 5 رایع راوگان او دیع با ی تن تایب هش ی 


0صعع . فصوزمم ۱ 
| ...یکی بود ویکی نبود » درزمانی که نیلس هولگرسون . 
0ع۲مع0۱ظ داز همراه غازهای وحشی در فضا راه . 


میبیمود » یك مرغابی وحشی هم دردرداچه توکرن . مرو 

ودکه بحازی نام‌داشت . هنوز بیشتر از بلكه تایستان و يك . 

3 ۳ بائیز و ىك زمستان ازعمر ش تیگذکت . تازه از شمال افر شا . 
آمده. یو د وچنان زود به‌تو کرن رسیده ود #ابم هو دی . 
درباجه نود ۰ ی 

۱ ۱ یاه ما اد ۱ 
۲ برواز نود صیادی جنك سس بسوی‌شان رها ترد رد 

۲ مینست بچار و ,خورد : تا 7 17 
۱ همجن توديك | استت اما برای فراد . 


: از جنک و ک1 0 وهی خر 
پرواز کی ۰ و "که آزنهس افتاد ولیرولی دروی فد و 
تن ی دیگر برفراز توکرن ننوند ۰ درسایة برواز حود مصافت اتکی ۱ 
در خشکی یش رفته وحلو در کی ازآن کلبه‌های بزرگد 
روستائیان افتاده »و دکه درسواحل توکرن سربرافر‌آاشته 
تست ۰ لحظه‌ای بس‌از آن کذر بادو تصو ی به‌حیاط افتاد و 
و که حار و رادنده نود از زمتشن برداشت وحار و که - 
ی آرام و آسوده جیزی نمیخو است همه قوای بازمانده‌اش . 3 
۱ 3 
دست اژوی ارت ۱ 
۱ ار یه خرد مره ساقت و 
حمله آن شد که توانست زنده بودن خودش را اشات کند . 
لو د واو حارو را از دست بادو گرفت ونوآزش کرد وخونی 
راکه از میان برهای ۳ بر ون میزد با ود ۰ سیس 
ند قت ۲ شت وجون یل که نا ال سید نو نند و 
رخشان » آن طوقه سفید وبشت قهوه‌ای رنگ وبالهای آبی 
جون آنگینه‌اش بی‌آنداز ه خوشگل ایتی دردل خود گفت 
که حیف است جنین موحجودی بمیرد ویزودی سبدی فراهم - 
آورد سای وراد ان گذ ان شتکه بخواند . 


زحم حارو وی شد آومبان حار و 5 مرغابی و حشی» 
ِ «سزار» سک شکاری درشت که درگذشته برای او بسیار 
3 مانه وس ك ۳9 1102102 ملده‌وپراو ۳2 
3 ۳ ۳ 1 در 0 9۳ هنوز در را نو د ۱ 
9 ی یامد ی و بااو حرف میزه جوسای 1 
و ۳ درشت 0 ۳ که نگاه کردن 0 لذت‌دارد ۱ 
7 ۳ بکانه موحودی‌که حارو ازافتادن چشم خود به چشم او 
۱ خوزشش نمی‌آمد » کلور ننا گریه ماده بود و برایآنکه 


۶ 


3 جارو انسانها را دوست میداشت شب ورود سرسر . او 
از یک ااشبت آومیگفت < ۱ 

: ار 3 تو خبال مد ۳ چون دوستشان دادی وقعی 
رب( 

۱ ِ 


ی ارونشل مه ی ما سیم و 
و چون این سخنها راشنید غم دلش وصفنا:ذیر سل تا 
۲ د اند شتکه, باه ۹ حدی 4 حود دوستشان . 
دارد عزیزش میدارند . ۱ 
ره روزی از روزها کلورینا با وگفت که انسانهامیخواهند. 
. تورکن را خشك کنند. . وقتی‌که حارو این حرفها را شنید 
چندان خشمکین شدکه مثل ماری تم ی سب م۳ 
آنگاه فرناد برآورد : 4 
داریا مرا نود 
مردم بشورانی . ۰ من باور نمیکنم که دل چنین‌کاری را داشته 
باشند . خودشان خوب میدانندکه درباچه تورکن مال 
آمرغابیهای وحشی است . جرا و اینهمه رن بو 
بدیخت وبی‌مآوی بکتند ؟ ۱ 
2 


۱ آروزی ی زود زن جح 0 توری دوی‌جارو: 
3 نه‌همان و 1 در حباط نیش راون نود بادو: 
آورا زیر بقل زد وبااو بطرف دریاجه تورکن براه‌افتاد . 
نی دن دوران بیماری حارو ات شده‌نود ۰ ببهای 
۳ شک له سال گذشته هنور ون و حزاتر کو جك 
درناچه را بوشانده بود اما همه گیاهان آبی دز اعماق‌درباچه 
۱ حوانه رده بو‌دند وسرهای سنزشان به‌سطح آب دس ود 
واکتون. همه ۳ که 2 کیت ی : 
۳ 3 «گالیناگو »ها 0 
این برندگان نوكدراز 4 برای 0 سر گر م 
۱ برگیاه نو دند 4 
ن بادو سوار قأنهش شد 3 از ی آرگذاشت ودر 
درباچه شروع به‌پیشرفتن کرد . سپس بطرف یکی ازجزایر 
کوجك گل‌آلود که درمیان نیها حاداشت شت روانه شد ۰ آزقایق 
بیرون آمد توده بزرگی ازنیهای خشك ؛فراهم آورد وبشت 
آن جا گرفت ۰ جاروکه تور بربالهاش بود وبوسیله طنابی . 
دراز.نه قایق بسته شده 9 آزاد موی تاوزآن سا 
تست بخورد .۰ ۱ 
5 ی ناگهان تاو وه عده‌ای ازمرفایهای وحشی مه ۳ 
۳۹ 


ن 


۳9 از 7 وداستان ی انسانها برای 1 


آحکات کرد ودرهمان دقایق نود که دوتیر تفنگ آز بشت‌سر . 


1 آدررفت ۰ سه‌مرغانی کشته بمیان نیها افتادند ی 
3 برای و ۳ دیاب قرو لو * 


اورا نحات. ی نو وند که بعنوان ی از ۹ 4 
استفاده کنند ودر این کار هم توفیق بافته بودند ۰.۰ ووجود 
او یات مرگسه مرغایون و حخشی شله‌لود: 


میخواست از شرم وخحلت ار 


۰ می‌آمد .که دوستین سزار باتحقیر سوی او نگاه میکند و 


ات 


3 
۳ 
"2 


ّ 1 1 ۳ 2 


2 وقتی که بخانه باز گشتند حرات. بانت که کنار او 2 شود 


و پخواید .: 
صبح فردای آنروز جارو دو زار : بیان ال ی 


‌ 


بان هم جشمش به‌عده‌ای مرغانی وحشی. افتاد اما 


چون دید که این دربیم بسوی او پرواز میکنند باناشد 


ایشا ند : 5 
ی ۱ قرارکنید » فا تفن ! بپائید 
نی‌ها بنهان .شده۲ من وسیله اغفالی : بیش لیستم ۰ 

حارو به‌اندازه‌ای ۳ دا 
ری ون بر گیاهی را بدست. آورده بود ۰ همینکه برنده‌ای 
توديك میشد اخطار خودرا ببانک بد بکوش 7 


پرندگاق به‌علت حمله‌ای که بمرغاییها واشنان را 5 
3 9 بهتر دن بناهگاههایشان بیر ون می‌انداز ند 4 نفرت چا ال 


وبادو و براثر وحود حارو بیآنکه تیری‌وها ترده باشد 
ناکام بخانه بو کشت ۱+ 

۱ ۱ 0 ۵0 
توت تفلنی آزفکر اننکه انسانها هر گز اورا کرو رود ی 


" بوده‌اند رنج میبرد .۰ ترحمه او ی 
2 9 


مرغاییها دوز 0 و اد فراناد و 
بگرخراش آنها را صدازد ۰ مرغابیها به‌این فریادها حواب ‏ 
۳ ۳ و ۵ بزد ‏ وزیبالی از و ناو نزديكت شلد 


ی ی رت ات اه 0*5 
۵ ۳ 
0 


ان ای نت 


ارسکین کالتول 7 ۳ 


مدت بود که بارکوت‌های دم‌پیر آهنی مارا اذیت‌میکرردند. 


/ ابتدا تعداد این دار کوب‌ها چندان زباد نبود» اما در فصل بهار لانه‌همای 


م7 


متعددی میگن‌اشتند و وقتی جوجه‌هایشان به‌اندازه‌ای بزرگک ميشدند که 
میتو آنستند درختها] را بانو کهایشان سوراخ را او همان ۳9 بچتان 


قشقرقی راه میانداختند که دیگر هیچکس نمیتوانست بخوابد . آشیانه‌های . 
بان دار کوب‌ها نوی شاخه‌های درخحت چنار کهسالی بو د که درحیاط ‏ 
خودمان فراره‌اشت مذیی- نا کده یبود » و مادرم همیشه میگفت کها گر 


این درخت را بياندازيم کار عاقلانه‌ای کرده‌ايم . اما بابا عقیده داشت کسه 


ترجیح میدهد تا خر عمر بچشم خودش شاهد پیروزی «جمهور بخو اهان » 
72 در تمام انتخایات های خاش مود باشد و لز این درخت. ۳ ازدست ندهد. 
و امد دنا ل با پرستاد آن تخت راتروخداه . ۱ 


افش هط راو رد و د.و سر راهان او ۱ 
نردیلكا مر تفع‌ترین نقطه نو لك درخحت ۶ 17 شیاه دار کوب« 


3 اهتی فآ داشت نها کله مرت رابه نارای با و وان ۱۳ 


که این دا رکوا مال من بودن » همه‌شون‌و کیش میکردم و 


کرده بودند که من دیگر نمیتوانستم تعداد سوراخها را بشمارم » ولی بانا - 


1 عقیده داشت کم تعداد این سوراخها بین چهل 5 پنجا رف نات ۶ آدرانهوقع ۰ 


"ال »بعنی در اژایل فصل تایستان بعد از آنکه کوتختهاش بهاره‌ازسوراخها 
درمیاآمدند و خودشروع به سوراخ کردن چوب میکردند» کیک فد تاک 
گله از آنها اطراف درخت راگرفته بودند . اما دمدم‌های صبح از هروقتی . 
یا همه در هو قم کر و وت ی از خواب 3 


5 پیدار ميشدند و شروع به نوگزدن درخت میکردند. بابامیگفت گمان‌میکند. 


که درحدود بیست - سی‌تا از دار کوبها ازآن لحظات نا شاعت شش‌باهقت 
مدام مشغول کار هستند کی هندسام 

آقاموریس میامیتونم یه اتیر و کمون وردارم و به‌ساعته کلك 
همشونو بکنم . 


ی ولی «یا» جواب میداد : 


وک به‌دو نه ازاین دار کو بارو نز نی درست مث‌ابنه که کلانش و 
شهرستون‌رو با گلوله زده‌باشی .۰اگه به‌دونه‌شونو بزنی او یوق من هم 


حسابتو میرسم و عمرة ودو به کنده وزنجیر ما 
هندسام 


۱ ماه بخدا اینکارو یامن تکنین ِ 0 این زونه وی 

من طاقتشو نداوم . 
علیابحال صدایق أ نات یو نات » کی روی درخت ۰ 

تاه موش ان شش حصق‌اهدرغراشد . زورها فیک لیر یفده ی 

. بدان معنی‌بود که رفتهر فته دار کو بها زودتر بیدار مسو ند وشرو عبه‌فیل‌وقال 

سکننن . ابا متکفت که نها تازه شروع بها من کر ده‌اند. ودیگز بت 

یور خقاسي ۵5 3 ۴ 


درخت‌روهم مینداختمش . اونوقت دیگه نمیتونستن چوبهارو سوراخ کنن. 
۱ اما بابا جواب میداه.: . 
نو بهتره حرف دهنتو بفهمی اه 3 
۱ ۰ وای 
لت بهمو 9 تج از گوچولوترین ی ِ بشه‌ویابلای . 


" دار کوبارو ساکتشون کنیم. ۱ 
هندسام درحالیکه پهلو خم شده‌بود » چندبار ی خمیازه : کشبد 
« 
- میگین از درخت بريم ال + آقموریس و 
انا کمت.: 
ی ای ای کار ساکشون کن . ۲ 
94 ی 
۳ ۳( 


فورا سای 1و یس اضافه کرد : 


چون ه یشه مشغول پ پر و از کرد دن : به: ارف فو 1 رت ف بو دند .فا 1 ۳۹ 
یل آنها < 9 ولد میزد» قبه 2 2 3 
ساعات ت : که دوساعتة: تمام به‌درخت. "می‌چسببدفد نت4( [۳ ملبحق 2 


تعیشتدند ایا قیکتت ایک کون راکب باتنهاشن. مشفول توا : تن 


1 ۱ و اقب یلا توس دارد ۰ چوان هروقت انسان رد صدار | میشنو ۵ . 
: احساس میکند. که دوروبرش خالی نیست ولی «مارتا» چیزی نمیگفت‌جز . 
7 که و بایا بالاخره‌فکری برای‌صدای رات بت تال تات» دار کوبهاب 

که هميشه پیش از طلوعآفتاب همه را ۳ نکند » اد 


را خواهد ائنانجت . 

پالاخره صیح و از ی 6 ۱ درست یک 
آفتاب مانده بود » جهنمی‌ترین های‌وهوی وقیل‌وقالی که ناآن‌وقت‌نظیرش 
را تیه توق از روی درخت چنار نرخاست . طنین این سروصداطوری 
بودکه گفتی چهل ب پنحاه نفر با پتثك وچهار شاخ بحان دیوار خانه ما 
افتاده‌اند . مازتا کبرریتی کشید و ساعت راکه روی طاقچه قرار داشت نگاه 


3 . ساعت سه بعد از نیمه‌شب بود: بابا از رختخواب برخاست » کفش‌ها 


و تملو‌ازش را پوشید و فانوس را که در دالان بشت خانه قرار.داشت‌روشن 


یت بعد از تحباط کلشت وعنساه. راایتدا .زد هام۱ هسته زوین هیر وی 


بالای انبار هیزم میخوابید: . «پا» به‌او دستور داد که لباسش را بپوشد و 
1 ایرم دار کو ها نبیذازن من چشم‌هامو هم بذارم . دنبالمنبه کنر 
درعت با وم نی ازتاری آروهشون کنيم: 

من بلند شدم و از پنجره بیرون را تماشا کردم ی 
پنجر ه تک وقامرد رکه 
بخوبی میدیدم . هندسام درحالیکه پایش را روی زمین میسائید و خمیازه 
میکشید » آمد . «پا» گفت. : 


- هنسام همین‌حالا فکر بکری کردم که چطور به‌جو زی این 


3 و 


1 


و و ۱۱۳۱ 


7 


۱ 
۱ ۱ 


1 
2 
3 ۰ ی 
هد ) 7 :5 7 سا 
۹ هگ و 2 ۱ 
: جر 9ب 
۰ 5# ی ۲ لین ؟. 
وا 0 
۰ 3 مر با 
1 ۹ ۳ 3 
ح 4 ۱-5 
ت 
۳ 
ل 
۰ 4 0 
ف سب 
7 
5 
۳ 
ض 7 ید 
1 
۲ ۱ ۰ 
‌ ی 
1 2 ِ 
۱ 3 
ِ 
1 
2 
۲ ۱ 
ِ 


9 


سس 
رح 
مسح۲ 
تسس 
حس محم 


7 ریت 7 ی ده تور ره تیمها کر ِِ 
درخت را رون میکرد و کی انمی‌توانست ببیند که دار کوپها کجا هستند. . 
سر مه صدای دار کوبها رکه درآن بالا- قبل‌وقال ۳ هت 9 ردنت کت 
مفتوميم وک ۳ بزرگ و تا خنات با خر اشه و ادلی از آن 
: هندسام کی ۱ 0 
۱ ب نمیدونم چطور می‌تونم اینکارو ار از 
خن رو کر حتی بهدو نه شاخه نداره یاه نگرفتم هر بدقدمی که بخوام بالا . 
برم سر میخورم و دو قدم پائین‌تر مییام . یه‌دو نه شاخه پیدا نمیثه که آدم 


۷ 
#4 


1 و دارکزبا 0 و . اونوقت ۷ رتش ۳ 
خوردن کوفته هم اسون‌تره . ِِ 

بای هندسام را بازور بطر ف دوه هل داد تن ار ۱ 
را ورن با درس کلفت ی بهایم و تیب قطر آن‌را انداژه گیری کرد.4مد ‏ 
تاش ربق کرید ف قر ی 9 

و مت متا ۳ 

ما ی سم آقاموریس و 

نوی #ریی اف رورت دوعت ‏ ماا سای ی 
راکه باتمام قو ا مشغوال سورآتر گر دن درخت -بودند میشتیدبم با چتتدان . 
شوقی نولك میزدند که پائین درخت » روی زمین به‌لرزیدن با 
ششه‌ها هم بلافاضله شروع به لرزیدن کردند. 0 
بالاخره بای هندسام را محکم بطرف درخت هل داد و مجبورش ‏ . 
۲ .کرد ابالازفتن را دی ۳ . اما هنوز چند دقیقه‌ای از بالارفتنش نگذشته. 
/ بود که مثل يكث سنجاب ازنظرش.نایدید گردید. من بعد ازآن دیگر چیزی 
7 ی به‌محض | نکه هندسام ازنظر غایب شد. بایا فانوس آرافوت کرد. 
جشم‌های 0 توی تاریکی و پدون نور ی 


موز 
تور 
دا 
۹ 
اد 


بات دقیقه و 0 دیگر ای مه ار کر 


14 ِ 


گرد رده بودیه و تا صانی که ميشنيديم رخ 


۰ وب و ۱ اه هندسام ؟ 1 ی خرس ۱ ی 2 , 
9 بش پدنبال این فرباد بارانی از قطمات پوست 3 دوه 9 ار 
۰ ریخا وین‌فرق سر باب کوییده شده . ام ۱ 5 


هندسام به‌صدا درآامد :.. 
۱ 04 فا کامو رش و با ید 9 کاری کین ۸ و اي 
و ۳ تا کیت دازا دب ۱ ان 
م ت سضیت شربه .۲ 1 5 : وب 5 3 
هندسام جواب داد : ۱ ۱ ی 
سس 1 ار وا ین وداری ی ۱ 
.درخت نوك میزنن . صدای نو کاشونو روی کله من نمی‌شتوین آقاموزیس؟ 
۱ و 3 
۲ الا کشت بدهکارشون نباشه و 
ی . ازموقعیکه تو بالارفتی کلی .وضع ی ود اصب ۳ 
موقعیکه هنوز بالا نرفته بودی حیغ وداد ی 
کت ۵ هندسام گفت : 
ر خب و اه ین هکه عوض درختد ارن منو له 
موریس . من نميتونم بااونا بجنگم , چون اگه تکون بخورم دستام ونم 
3 آزاین بالا ملق میزنم پانین:. ۱ ۱ ۱ 1 
بابا گفت : ۱ 
تو اسلا انگار کن اونا نیستن خاطرجمع پاش بددقه دیگه و ولت 


۱ 
۱ 
۳ 
ِ 


هندسام گفت : ۰ 
اه اما اینا دارن بثتکله منو سوراخ میکتن پشت کلم اه 
3 میسوزه که انگار میخواد دهن واز کنه . : مر 


> «یا4 . گفت,: ٩‏ 
۱ ۱ - تو متاینکه مخت پاك خراب شده من این همه عم کردم و 
تال نشنیدم که به دار کوب حون آدمو سوراخ 2 : ۳ 
1 س بر این را گفت و و راز کنار حباط بطرف هشتی آحقبه خانه ۳ افتاد » 
۹۹ 2 


4 اد که دارین میرن آق توربی ٩‏ ساره مق 
و ومنو را تك‌وتنها نذارین ! ۱ 
1 چ ۰ وین بای وارد اطاق شد و من ی اک نم 
0 تفقن‌هایشن را و و آنها را به کیان سترش انداخت . هندسام‌ازآن ‏ 2 
بالا شزوع به زاریدن کرد. اما لحظه‌ای بعد دیگر بکلی صدائی ازاهشی : 0 
نشد . پا وارد رختخوابش شد و لحاف را کاملا بسرش کشید . با ۱ 
۱ بسح آنکه فان بالا هد من از -بنتره بلند شلم و پهکتار سره تیان 
"رفتم. هندسام هنوز درآن بالا - روی‌کله چنار قوز کرده بود» اما طوری ‏ 
آو یز آن شده بود که آدم خیال میکرد الساعه لیز خواهد خورد ودای گر 
یاشری جرج اهب علملیک 0 
3 اوشيدم دلیال او وارد حباط شدم 
2 ۱ | 
1 ما گنه جوا + انگشت شنت :یاه پایش را توی بکی‌ازسووراشههانی 


کزد‌بون که دا رکوبها کندم بودند و مقل يلك مترسك از آنجا آویزان‌شده - ۱ 


2 ۱ ۱ 
منظره خنده | ور ات بود که اگوی تمام نو بدنش را پوشانده 


بو دند. بعضی از آنها روی سر وشانه‌هایش نشسته بودند و عده زیادی همم 1 


آروی دستها و پاهایش ودرا شده بودند . علیالظاهر درحدود بست یا 
سی دار کوب روی هندسام نثسته بودند. 
۱ درست‌درهمان لحظه یکی‌ازدار کوبها نار شیر ۱ 
کشید . بااین صذا تمام دار کوبهای دیگر بیدار" شدند وشروع به. نولك زدن 
سروپدن هندسام کردند. چنین بنظر میرسید که یکبار خودشان را با نوك 
۱ زدن به هندسام بکلی خسته کرده وخوابیده بودند و بعد از بی‌دار شدن 
دوباره بیادشان امده بود که هنوز هم هندسام را برای نوكك زدن دارند. 
هندسام بان غدید ویرش‌ماننبی بخود داد و بیدار شد ؛ وفریاد از 
ب آقاموریس ! آقاموریس . کجائین اقاموریس ؛ ۱ 
۱ ۳ ره ی به بالای آن * 
دوخنیم . گاهی دار کوبها شروع به پر زدن در اطراف بدن هندسام‌میکردند 
"تا جای بهتری-برای نولك زدن تلا .نید او در این اوقات یکدست‌رایدور ۱ 
سرش میچرخاند وسعی میکرد آنها را ازخود دوز کند. ولی دار کوبها 
0 آنکه 2 "دور ميشدند باردیگر با منحمینه وا باشدتی بیشتر ۱ 


۹ ۱ 3 ۱ 

زو _ ۰ 

4 ۳۷۳ 1 
تس کب +۱۵ سم 


و 
و 
3 
۳9 


رک هی فا ار رس ی بت ماس هرت ۳ 
6 ۱ 
و 


9 


س 
ش 
4 


وا ار گِ ۳ 
آن‌بود بیرون آورد . آنوقت آرام‌آرام بطرف پائین لغزید 9 ب" 
( اشفا از کیش کردن آن پرنده‌ها هم غافل نماند . 2 :2 3 ۳ 


7 لد موهای سر هتفتام در زیر ضربات نو لك دار کو بها تا ین بنعود زر ۲ 1 


5 ار با۷ ور از سر هندسام را که موهایش زاب 
شده بود معاینه کرد» و ۳ 


هندسام ؟ این دیگه تقصیر خودت بود که وقتی از درخت بالا رفتی بینطور ۳ 


ت 6 1۸ ۰ فِ ۳ 


ار ر 9 مارا 0 


مر ای ار ۱۳ 4 


3 وک و وراگفت و سربایش ناه داشتتاز مب 


تا ی هروا ۱ 
۱ هندسا م يك دقیقه نگاهش را بسن و ابر اتداخت 6 اما جیسز ۲ 
تفت ی ی ی 3 
0 درهمان موقیع مادرم ادف فا بت ارت بالای - 


۱ 0 بودند » و ازحر کاتشان چنان برمیا مد که گفتی . 
میخواستند بازهم برسر هندسام پریر توا گهان یکی از یا ۲۰۵ ۱ 
انر و سن‌تری بود و هیکلی درشت و دم‌پیراهنی دراز و سفیدی داشت » . 


نا جائی به‌خودش جرات داد که خودش را به‌ما رساند و روی کله هندسام. 
نشست . بعد باتمام نیروئی که داشت شروع به‌نولگزدن:کرد ای 


ی 


خدانا مد برس ناک سین چی سر ها بدیست ۲ 
این | 
من و باباییری فلوم ای ات بو اسان رت پائین مستصن, ۱ 


حندسام از بالای درخت شده بود که هیچ توجهی به‌وضع سراو ۳ 


لباسهایش بکلی سوراخ‌سوراخ و تکه‌نکه شده بود و بلوژو شلوار سرهصم . 


مانتن 0 از بیش آویزان بو دند. ۳ 
با 0 


در چهار نج نقطه سرش حله‌های گردی شبیهبهسوراخهاثی . 
رنهاب یه سار ایجان کروط بوهند ست مفهی رد ور تمام این 


باب دایره‌و ار بدور هندسام چرخید و همه‌جای اورا وراندا زکرد.. 


3 


واسه چی بیدار نموندی نا ما ازخودت دورکنی, 


گرفتی یات ی . اگه همونطوری که من بهت گفته ود چرسی 9 


و 


۹ 


در روزگاری » مالکی بود از زندگی راضي و شادمان که 

رعیت و نان‌وباع و کشتزارفراوان‌داشت ها مردی بود ابله ونادان 

و از زمره شو‌اننشدگان دا ورام «اخبارجهان» 

را لخت و بیحال ی 

روزی بدر گاه خدا استغائه کردو گفت : 

خدابا صرهزار بار شکر !همه چیز بمن بخشیده‌ایاننها 

دلم ناب 0 درد را ندارد که در این کشور به ر جاقدم‌می‌نهی 
" با موژيك ۶ روبری می‌شو ی ء.وای‌آزدست این موژيك‌ها . ۱ 

ت - اما چون خدای عالم و دانا از خرفتی و نادا: و و 

بود. ناله استشا ده او و نجیبری تور فت ها تا نیز از ۳ هرچه 

ی و ۱ 


0 


۷ 


ده : «اینعا ملك من‌است ۱» بای ترئیب هم زمین» هم 


خدا آوردند و گفتند : 3 


و 9 یی ن‌مان را از زنحیر ستم اربابآ زاد کن 4 


۳ که 
5 7 
2۲ ها س 
4 1 1 / 
۲ زر ۰ ۰ 1 ی ۳ 


1 هار ( تا سین چه رفتاری باید در + ( 3 ی 
9 کلمه «بکوش! ۳ 1 ۷۰ 


۱ - فال ال دوم فقط يك کلمهآمد: و 3 


و كت 


کلام زدبني. ۱ 
۱ آنگاه شروع کرد به سعی و کوشش .اما نه‌سعی و 
اتف .بلکه از روی اصول. ک ی 


اشتباها به مرغدان وی قدم می‌نهاد . بید نگ طبق مقررات آن را ۴ 
سر یت ول وئوی کماحدان خود ما و ۳ 3 
9 ر کل فد مر فک مفریکی کی مارا ان ی روا ك 


با ی مگ 3 و در این حال 
ی بو ی و . آن‌هااین ‏ ۱ 
طرز رفتار را بهتر می‌فهمند . موژیکها میدیدند: ارباب گرچه‌بسیار 

و ال ها دا انح کرومس هقی ۳3 
ندارند . اجازه ندارند بچیزی نگاه کنند و یااز آن بهره بر گيرند. ۳ 
" همه چیز را اریاب مال‌خود می‌داند . تا چاریائی سر آپشخور می 
ریات فریاد یر م ی کند : 

ی رز ات نم اس ۳ تام وان و مر 


آب و هم هوا «مال» اریاب است . 2 


دار زمر ار هی ی 0 ۳ 
بش نماند تاباان کلبه‌اش را بروبد و یا چراغش را روشن کند. ۳ 
باری موژیکها دای ام م۱ 


سم خدایا ! از آیرم ویک قاتا زد مساو آمدیم. ماو 


آخدای مهر بان دا مستمندان و یتیمان تن ۷ ۳ 
اجابت فرمودو چنان شد که در املالگ ی 
باقی نماند . آبا موژیکها کجا رفتند ؟کسی متوجه نشد. فقطدیدند 
25 تا کقان طوفانی بز. هاست فاتر کسام ۴ ۷ ق و 99 
موژیکها را تاراند. ارباب گام‌برایوان نهاد . برضامندی لبخند زد . 
اتفسن ی واحساس ری که هوای املالك و اراضی او پاكو 
باکیزه شده‌است. ی ِ شدوباخود گفت: . «اينك می‌توانم ب ۱ 


پنویسم. بنویسم : دوست ۳ هرچه پیش من باچد ۱ 
بازیگر هنرمند هم باخودت بیار. ۳ 
ِ ۱ سادوسکی دعوت او را پذیرفت و کب و ای ان را و 
بهمراه و .ولی چون دید که خانه خالی ره ۳ 
داش شُتن صحنه نمایش‌ویا کشیدن برده‌هانیست از اریاب پرسید: و 7 
ونم موژیکها را کجا پنهان کرده‌ای ؟ ۰ 
یک . دعایم مستحاب شده و خدا املا کم ۳ از لوث ِِ 
آن‌ها پالك کرده‌استم_ 1 ۱ 0 ۱ 1 
2 سادوسکی و ۱ 
رامر عی ربب )بل هس زد تم دوز ای سین 
دست ورویت کی آب خواهد ریخت ؟ 
ساتفاقا چند روزیست که دست و رویم را تیاه ام 
کر افز ود ": 
پس خیال داری وی س متو ره وان مرب ۱ ری ۰ 
ین بکنت و براءافد. بزیگران را نیز بهمراه خود . 
برد . 
مالك" احمق بیادش ۱ ار ار ده 
آ شتا ند کی کنتدان ایی‌رو فیر کرد وباخود: گفت: چرا لشسته‌ام 
وهی باخود فال می‌گیرم باژنرالها می‌توانم ببازی ورق سر گرم 


3 بل شوم و همان و اقدام همان .دعوت نامه نوشت وروزی‌رامعین 


کرد و نامه را به‌آ درس ژنرال‌ها فرستاد. دعوت را پذی رفتند و ۳ 
بزودی #سازن . ولی از تعجب مات. ومبهوت ماندند که چگونه . . 
و فلا آن مالك‌هوا این‌چنین بالد و با تیزه است. مالک > باغ ار 1 
وتبختر گفت : 7 ۱ 
ان ۱ ۳ عالم بتاباستدعای بنده املاکم را از ۰ 
موژيك‌ها پالك کرده‌است . . ۱ 1 
| ۱ 
یار عالن اشت. زاین دیگر نوی زک 


2 3 ۳ 


7 0 سیب 


سک 
3 
5 


1۳ 
۴۳ 
۹ 


ی 2 


9 


: 1 نّ 0 ۳139 1 ی مهماناز تِ 
و کردنن که وقت ات ر کنند. بچپ‌و و ی ! 
"مالك قصدشان یی د فده کی ۱ اه 
کی مین ایجه ی 
آقای مالك بد نمی شد اگر همچو مرحمتی مبی 


فرمودید . 
۱ رب ی و 
کر رای هرات از مهمانان نیکه‌ای نان شیربنی و بیسکویتورد. 
ژنرالها شکفت زده و چشمها از حدقه در آمده 3 


سای یه وی ۱5 

وت هر جهداءرتفافدی میل بمهاییت ۱ 1 
سیاباجان شوخی را وا بگذارید. 0 

برایمان بیاورید . 


ند ۲ فایان ژنرالها متأسفم ی در ساط نداریم. از 9 
۳ از شر موژیکها راحت کرذه است نه‌اجاق 
ی ی با 
۳ وراه بت ی ری و 
ی و همه روبه‌او ‏ 
و فده 

رف بانه ؟ 
ب من خودم حاضری می‌خورم . تا دارم 0 بان 


یه و بازی «پولکا» را نیمه‌تمام گن‌اشتند و و خو 

من سا می‌دند که اوزا باردیگر احمق خطاب هن «کنتیه. ‏ 
خواست دراین باره بیند‌یشن ولی بجای تفکر یکدسته ورق بازی 
بدست گرفت و همه‌چیز را بمزآهوشی یرد ضواست.فالانی بکیرد: 
زیرلب گفت : . 


7 ِ 


ی تا ۱ 
شم فلکرفتن نیت کرد که ار هرق تمرم 


۳۳ 


و نردهدی ۳ ِ نماند و 


0 نغان میتاهین 1 ازاین‌رو بایدتاآ خر و 


و دا شتا ترلرل فک نردم ۳ 


کر و 0 ,فکر کرد که‌به ‏ 


انگلستان سفارش دهد وماشین‌الات خود کار واردکند , ماشینآلاتی 
که بابخار بصر کت درا یبد و بکومك دستگاههای خود کار 


خویشتن را ازشر موژیکها و ازدیدن ربخت منحو س آنها راحت 
و رد وت" 


«ماشینی می‌آورم که باآن بتوان يك باغ میوه گلابیوآلو 
ال ۲ 1 دراینحا هلو کر ودر ] نحا بادام زمینی. وقتی باغ ۱ 


آماده شد آنوقت از پنجره به‌ییر ون می :ذ م ومی‌بینم همهچیژ بحای 
خود مرتب و منظم است . و بيك اشاره دراینجا شاخه درختان‌زیربار 
خم می‌شو ند ودر] نحا میوه‌هائی که باماشین چیده شده بدهان آدم 
هی شو ند اناد به‌اين فکر افتاد که‌چگونه می‌توان کاوها را 
اد که یگ پوست ته گوشی تا کار پباشد فقط شیر » تضر 


خالص بدهند. ویا چگونه می‌نوان نوت‌فرنگی‌هائی کاشت که وزن . 


هر ذانه 21 سهچهار فر ان نوت‌فرنگی عادی باشد. که متا 


آزانسن محصول .مرغوب و بی‌نظیر را می‌توان در بازار سکو 


یت و ۵ : 
" سرانحام ازاین افکار و خیالات دورودراز خسته شد.بموی 
آئّینه رفت و خودرا درائینه دید. دید روی سروصورتش يلك وجب 


تعالک و چر لک نشسته است,: نو کرش «سنکا» را صدا زد. غافل‌اژاینکه ‏ 


دی سکاب وحود ندارد وق هت هه اششاه و دشده وت 


بت فگلاز باشه شر فراصت من هقی الما و 
که آدمی چه نیروی استقامتی دارد ! 


تاو ور بالین خیالات مشغول نود تاش شلد رای احمق 


را رف ول خوایها نوت وین فاد بش وا از زندگی از 
دید که در سایه قدرت اراده و پایداری بمقام وزارت 


رسیده انست مدالها و نشان‌ها بخود آویخته و پخشنامه‌ها صادرمی کند 


بدین مضمون که استقلال رای و ثبات‌قدم راز اصلی موفقیت است 
آنگاه خودرا در ساحل فرات ودجله دید. دید که می‌گوید : 


19 


۱ اهاز خوان ور شب و و ۱ 


0 تایدین مدا سرانجام پی برد که خدمتکاری نیست تا ازاو . 
فرمان پبرد. سر بپائین افکند : و ازخود پرسید : 


ممنون و راضی خواهد شد.» رئیس شهربانی پرسید : 


بیردازم". 
می‌شود و نه حتی يك تبکه نان ؟ 


این دو بیسکویت را بعنوان کومك بخزانه دولت ازمن بیدیرید . 


به پیسکویت‌ها کند راه خود درپیش" و 


۷:۲ 
تا ۳ 
0 ی 
۹ ۱ ۳-7 ۱ ‌ ت ۳ ۲ ۱ 
و ۰ ۰ یب ‌ 
7 39 
۹ 3 9 4 ۳ ۹ 
۲ 8 ۰ ب-- 2 
2 1 ۰ ُ 1 
۲ 9۹ 
/ 


5 باز فرامو ش کرده بود که «سنکا» باتفاق موژیکهای دیگر 


و ۱ 


هرد چگونه باید خو درا ی سازم 5 ۱ 

( ی شهر بانی ۵اره شد. / ۱ 3 
ماللت "احمق شادمان شد. بسیار هم شادمان‌شد. رنه در دو ید دوتا ۴ 
بیسکویت از کنشة برداشت و باخود گفت : ۰(« ابد ازاین پذیراشی ۳ 1 


0 مالث با بدانم آدمهای شما بجه معصزی ۱ 
یل شده‌اند . 


بت هیج ۰ همینطوری شرتف واه ی استغاثه کردم . دعایم 


مستجاب شد و املاکم از لوث وجود موژیکها اك گشت . 


سار خوب اافای مالات ۶ نا می تواید بگو ید که 


یات نها را هگن پرموده ی 1 


مالیات ؟ مالیات را آلبته خودشان باید پردازند 4 
وظیفه مقدس و اساسی آنهاست . 
خوب ۱ بچه‌نحو میتوان از آ نها مالیاتگرفت ؛ بوسیله 


دعای مستجاب شما که بر سراسر زمین اثر بخشیده ۱۳ 


من‌نميدانم. ولی من‌ننو به خودم دیناری‌نخواهم‌پرداخت. 
ند اقاخم هالک + انا اطلاع دارید که وجود خزانبداري 


بدون وصول مالیات و عوارض غیرممکن است ؟ 


مود یرام ققظ پولک او رف ی ۱ 


۱ اطلاع و به لطف: شما در بازارها نه گوشت‌پیدا 


ب بفرمائید من از طرف خیم سا بفدا کاری هستم . 


آقای مالك" . شما واقعا آدم احممی هوتید 0 
ود رئیش شهر بانی این یگنت و پشث بدو‌کرد وبی‌آنکهکاهي,. 


این بار مالك جدا بفکر رفت . ریس شهربانی سومینکسن . 
بود که اوز) ای خوانبه بچهتمرداش خر هی و و 3 


و 


تن 9 ؟ را چون مالك ود اب بو د 0 شو خی 9 : 
کرقتاری ب رکه برای مریم ایجاد کردم بود لنت م‌برد ورد 


شادمان بود ۰ ولی. نا گهان سخن رئیس‌شهربانی را بخاطر آورد که 
مد بو د: 


اس میا ای کاره چه 13 میدهد ؟ میدانیچهعواقبی 


دارد ؟» 
ازاین مطلب بخود لرزید و بنا بعادت از پله‌ها بالا وبئین 
رفت و باخوه 


2 


سر اي چه خواه ند !ند ید و وال ابا ۱ 


کنند . خوب . اگر مصادره کنند همه خواهند فهمید که استقلال ‏ 


ی معنائی دارد !» ولی باز فکر کرد که ممکن‌است 
به «چی وکسار» يا «وارنارین» تبعیدش کنند : «البته «چی و کسار» 


ی سردم پی بسلی استقلال رای نرق . شایدهم در 
آنجا چشمم به موژيك عزیز نیفتد ه۰« 
و ۱ و 
ات ای مالك 1 آقای مالك . واقعا آدم ی 


اعاق پوت وم فد بر و 


ورق بازی او نثسته است . ورقها که دراثر فالگیری فراوان کثیف 


وچرت وجیلی شدء بود اشتهای موشها را ی 


ی 
نت ری ما 


ی لذا در پاسخ کیش کوئی 0 


تهدیدمیز مالك دم کال تاک من ای ی 


وان چیه نگربست .گوئی چنین می‌گوید : 

ت مالك احمق . صبرکن . وضع اینطور نمی‌مان‌د . من 
نه‌تنها ورق‌بازی‌ها بلکه حتی ربدوشامبر ترا هم وقتی خوب چرب‌و 
کی عل خواحم جوید: 


و 0 و ِ و 


فراگرفته است . در میان بوته‌ها مار و قورباغه و خزندگان دی 
ی . ودر میان پارك درندگان زوزه می‌کشند. 


کت ۳ 3 ( ی 
و 0 ی ای 


شش 
ی 


۳ ب 
وب بنج بط 


3 


۳ 3 7 اف بتم و۳ 
هر و و سم 36 ِ 3 


دٍِ لا 
ب 622 6 


شراب 


5 مالك فاد زد 


اد 


و 


۳ 


و این اش کی کر رای وم 


6 . ولی هنوز آثاری از استقلال رآی و ثبات‌قدم درتن 


از میتی او چنین بازا مور هک ۱ ۲ 
بمحض آینکه احساس هیک کف ص دربرش آب می‌شود دب درا 


ی ور ی ستوسل می‌شد و محدد | + شر القر وجودش را 


ی 
ا ص ار ی ار 
اک نت که شهن‌اده «اوروس کوچوم کیلدوایف» نجیبز اده‌ر وسی 
از اصول منحرف گردیده و 
.... بااین سخن عزم راسخ کرد و بصورت ویارد )ند ۱5 
تا ره 


سراسر پیکرش را چون غارنشینان عهد عتیق پشم و موی فراوان 


فراگرفت . و ناخن‌های او بصورت چنگالهای آهنین درآمد. او که 


از مدتها پیش دیگر فین نمی کرد شروع کرد بچهاردست‌وپا رفتن . 
حتی تعجب می کرد کهچگونه تاآ نروزبچنان را‌رفتنطبیعی وآبرومند 0 
و راحت توچه نداشته است . 


چندی نگذشت کهسمالك احمق حتی تلفظ کلمات چندهچائی 


وافید آزیاد برد و نوعی نعر ه ۱۱ 
- میان سوت لکومتیو و صفیرمار و پارس‌سگک و غرش شیر و زوزه 


گرگ بود برای خود برگزید . ولی هنوز دم درنیاورده‌بودبااینحال 
بداخل پارك خود می‌رفت ودرآنجا که روزی بدن نرم وسفید ولخت 
خودرا چون گربه‌ها نوازش میداد بیاث خیّز ببالای درخت می‌رفت 


ودرآنجا کمین می‌کرد و به نگهبانی مّی‌پرداخت . گاهی خر گوّشی 
نب بپای درخت می] مد وروی دوپای عقب می‌ایستاه و گوش‌می‌خوابانید 
که ۳ ازجانی احساس خطر می‌شود .یانه ؟ 


اما مالك احمق محالش نمیداد از کمین‌گاه چون اس ی 


از کمان برجهد بپائین می‌لغزید و طعمه خویش را برمی گرفت‌و آنرا 
پا ناخن‌ها و 


قورت مرها 4 
به‌این ترتیب مالك احمق‌روزبروز موجودی نیرومند می‌شد. 
حتی نیروی او بحدی رسیدکه بخوه حق داه باخرس -- خرسی که 
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ِ 


"رش 0 9 0 3 
۳ ۰ ای برادر نو بیخود + این مزیکهارازمانبردای 


چطور ؟ 


تا از خوردن انس ولا 


مناسب‌تر بوه .و بهمین‌دلیل اگر راستی را بخواهی ‏ دوستی بجای خود 
مش ریش نشتی | 


اما ی از 


ری تقو شده نود نو ات شکوت اخبار کی لذا گزارشی 
بمقامات بالافر فرستاد ودرجواب آنها بوی نوشتند . 
د ‏ سمگرت ان ۱ 
کسی باید در عرق فروشی‌ها باده گساری کند ؟ وچه کسی باید با تفریحات 
دی تقرینی جوا داد 
۱ چاره‌ای نیست جزاینکه خزانه داری را برچینند ای 


۰ باب نیز خود بخوه جتتفی مدگردد و بجای آن داهزنی ول و 


تن تناس اسان زواج پیدا 
7 اروت ککه چند روز بش مر قاری و 


خرس بود » خرس نبود » آدم بود , آدم نبود بخود رئیس شهربانی حمله‌ر 
شده ونزديك بود اورا ازپای درآورد . این ادم خرس؛تما یا خرس آدم‌نما 


به اغلب احتمال همان مالك احمق بود که مورد سوء ظن قرار گرفت 0 


که عامل اصلی همه پلواها اوست . 


بزر گان کشور مضطرب شدند و مجلس مشورت اراسنند" ۳ 
کردند و سرانجام تصمیم گرفتند موژيك را دستگیر سازند و دوباره بر سر 


حایش نشانند وه آن.مالك بتخرد نیز که باعث اینهمة" بی‌نظمی شنه‌است 
اخطار کنند دست از خودخواهی وفیس وافاده بیجا بردارد . و در راه اصول 
مالیات آخزانه‌داری ایجاه اشال تفیل . انفاقا دراین احوال دسته انبوهی 
ازموژیکها از آن دیارمیگذشت دانسا همه آ هار پرشگ اس 
واين نعمت خداداد گرانبها اراد نتخ‌کن ,ها | فرستادند . بیدرنگ بو خوش 
شیر وپنیر گاو و گوسفند بمشامها رسیب وآرد و گوشت و خوراکبهای دیگر 


دربازار فراوان شده و در رویز چندان مالیات وصول کشت که خزآنه‌دار ظ 


بت خمه پوت عبرتزدم]دستهارا ننزانوان زد وفر باه برآورد: 


ِ تم 


او وستکا »ی نو 
آن مالث زنده است و , دائماً 


ام ۳ 
۲۳۹ 4 


ین 


از : ما کسیم گورکی . ۱ ِ ِ 


۳ جورشید دی آشمان تبلکرن تیم وز مدرد وه 
داغ خودرا بدربا وزمین فرو میریزد . دربای خواب آلود مه 
شیری رنگی بیرون میدهد ؛ء آب فیروزه‌گون » چون فولاد 
میدرخشد وبادبوی تند آب شور را بساحل میآورد . . . 

امواج ریز وشفاف وبلور مانندی » با بیحالی بسنگهای 
ی ‏ شت راید و ۳ 
وان رت را در ید شجیده ات را 
برگهای خاکستری رنگ زیتون » در اشعه خورشید مانند نقره ۰ . 
0 ۳ بنظر میآنند . جمن مخملین بافهای روی تیه‌ها » ازتایش 
طلائی رنگ لیموها.و ارنجها مشتعل است . شکوفه های ‏ 
اوقوالی نار عریان و یربا میخندند و همه جا فرق در کل 


1 


ون ۷ ۰ یور 
کی ۳ ِ ۰ دج نش ک علا از جح ۰ 1 
ی ۲ ۶ ۳ ۹ 4 ی 


را( ود 
و ات ۳ 46 ری دهد 


و 


9 


9 اس ۰ ۳:۰۹ 


ت مت تا 


ات 


9 ع 
0 
2 
1 


۱ را 
و با فرب دور بر 
گونه‌ها و جانه‌اش را بوشانده است . بالای تخته سنگی‌نشسته . 
بادبتیای آفتات هاش حوب ار ۱ ۰۰ ۳۰ 
نالای آت«نگهداهته ات ..باهای پرمو ی وت ات 
امواح سبز رنگ بالا میبرند و آنها را میلیسند و قطرات 
" درشت آب از پنجه های سیاه کفشش بدریا میچکد ". 
2 پشت سر پیرمرد » جوانی بلند بالا » باریك‌اندام » 
ه چشم وگندم گون » استاده و آرنجهاش راروی سنگ 
0 میارج قوش رد فاد بو رو بتراهخ صمفیدی 
سینه بهن و تیرومند اورا بوشانده انتتمته ۰ شتلو ار-اعی «ر نیس 
را تا زانوان بالا زده همجنان که سبیلش را تاب میدهد ». 
متفکرانه بدریا » بآنحائیکه بارکه‌های سیاه زنگ قاق های 
ماهی‌گیری آهسته روی آب بالا و بائین میروند » خیره شده 
ینت .در آن دوز دستها نادیان سمفیدی.» ننحرکت *: "مانند 
ابر کرلد داری که از شدت حرارت در حال ذوب شدن است » 
بزحمت دده میشود. بر مرد همانطور که رسمان را میکشد» 
با صدای گر فته سئوال میکند : ۱ 
۱ «خانم بولدار هم بود ؟» 0 
حوان با ترمی حواب میدهد و کی مت ۱ 
0 سینه‌اش. حو اهر درشت 0 ور نت در مبان داشتت 4 
گو شواره و ساعت وانگشترهای زنادی گوش‌ها و دستهای او 
رازشت داده بود » خیال میکنم آمر کائی بود ۰ » 1 
تا ۱ 
1 «آوه » خیلی ! گو اینکه زناد باز ينك انداء نود » اما 
چشمانش به نرگس و دهانش به غنچه کوچك و نیم شکفته‌ای 
) این دمان زن درستکاری ان تاه قفط کار در 
و فاسی مستو ۸ :6 ۱ 
«منهم همینطور فکر-میکنم . ] 
ت پیر مرد طناب را تاب داد » با چشمان باربکش بقلاب 
اه وتف فزی زد وبا دهای ی 
«ماهی ها که از ما احمقتر نیستند ۰» 
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1 ی باوو زدی 6 2 ۰ 
 .- . .‏ جوان از ته دل.آهی کشید وحواب داد : «بله » آفتاب 7 
طلوع میکرد که 0 رسیدیم .( ۱ ۱ ۳ 

2 پتشست ای ۳۰6۱( ۱ ی 

1 و «بله» ۱ ۱ ۳ 
ی میتوانسنت دهد .» ی 3 "1 
ِ «خیلی میتوانست پدهد . ح سح 
5 (راجع بچه موضوعی باهم حرف میزدید ؟» . 
و سر جوان با افسردگی بائین افتاد: «ییشاز ده تلم ۳ 


انتالیائی بلد نبود » باننجهت ساکت بودم ..» ۱ 
آبیر مزد که بطرف حوان میجرخبد » خنده‌ای لبهایش ۳0 
را از هم باز نمود و دندانهای سفیدش را نماباند و گفت : 1 
: «عشق حقیقی مانند برقف قلب را بطپش در میآورد 
ی ی ی . حتما این مطلب را میدانی ؟» 
حوان سنگ بزرگی برداشت و میخواست آنرا بدربا 
پرتاب نماید که تصمیمش را عوض کرد واز روی شانه‌اش آنرا 
به بشت سر انداخت . گفت : 
۲ «گاهی انسان تعحب میکند که چرا اینهمه زبان‌های 
مختلف وحود دارد .» ۱ 
پیر مرد پس‌از مکثی اظهار داشت : «میگویند روزی تقو 
این زبانها از بین میرود ۲۰ ۱ 1 
۱ کشتی بخاری کی بیدا انجوان فا ۱ 
شیری رنگ ساحل دور دست دریای بهناور میسربد و آهسته 
ی و ایس ی 7 


3 ی استتا: 
3 ۱ و ی بت 3 
7 کرد و نصفش را از روی شانه حوان داد . ۳ 
«و قتی که باآن خانم در قایو تفس و نی هه 3 ت 
میکردی ؟) 


«انسان » هميشه به فکر خوشبختی خو دش ات6 
۰ - پول ابتالیائی 


7 


۲ 


میخورم و هر" ضمانتی را که بخواهی میدهم که نست نو 
وفادار باشم و همه در اطر اف ما خو شبخت‌باشند ۰( 


۱ 0 تا که آرزو داشته باشی دوستت خواهم داشت وآئوفت 
توبرای خرید قابق » لوازم زندگی و يك قطعه زمین بمن بول 
میدهی ومن بکشور خودم مراجعت میکنم وتاآخر عمر باحق ۱ 
0 شناسی و سباسکزاری نیاد تو خو اهم نود ۰ 

۱ و (نمیشود ی این دوانگی و 


۳ و ۲ لااقل برای يك شب ۰ 6 : 


0 ار 7 ی وآو بمن 
«(خوب » بعد جی ؟» ال 2 ۱ 9 
(السته میدانید که من چندان صدای خوبی دارم ۳ 


«بله» ۰ 

«منهم پاروها را نگهداشتم وبا خیره شدم . ) 
هی ۳ 

۱ «یاو خبره شده بودم تو دلم م ی گفتم : من جوانم و 78 
1 ی 1 1 0 ی ۳ است هُ مرا ی ۱ 1 


ی 
(اگر .کسی خوشحت باشد » با کم حوصله نباشد 
هر و سرزمن گنه مسافرتلهیکند ۰ » 


/ و 


(بیش خودم فکر میکزدم و 


۳ ی مود و ۳ 
۰ «آو هو !) 


( هميشه نسبت بتو صادق و نی خواهم بود 


(هوم .۰ » ۱ 
)» با فکر میکردم یا مکنها باه ولد رای ری 


0 ی 


(آیبن حور بادهیر ان .۰( 
" «فقط برای بت شب ۶» 


73 و 0 اه «ای پار بی‌همتای 9 م6 ی 


و و 4( 0 
تح امواج بزمزمه قطع نشدنی خود ادامه یدزی ۱ ۱ 
3 ای آبی‌ر نگک دود در هوای بالای سر کارگران مانیند 0 
آمیزد .۰ . حوان به تا خاست » شانه‌اش‌را سنگایز رگد خاکستری ۱ 
دنکی تاد 6 باز رتش را روی بسنه تا تمردو نان ۵ 
0 ری ۲ 
پی مود ببحوکت نشسته و سرش مان کسی که 
رب میز ند بائین افتاده نود . ۱ 
سابه‌های ارغو انی ی نک هیارا ۲ متراکم 
لو نمیشن و جوان آوار مخواند : 7 
ِ :1 [فتاب طلوع کرد 4 
0 ۱ 1 
. دلرباتر از تز و 
ی زساتر از تو ۱ و 
:ای افتف جمانتابد ‏ نا 
له باائو از 0 سس 
مس ۲ ۱ ۱ 7 
امواح سبز آب بخست و خبز خود ادامه میدادند. 4 


9 ترجمه : ۶ 


ان ها یا ۱ از کم 
بانکک در بادلان 


سینه باید کشاده چون دربا 


3 9 یر 
]| : 
500 اج 
گر 
۳ ۳ ۳ 
9 متا 
5 هن 7 5 5 ۹ 1 
7 ۹۹ 1 ور 2 
۳ ۳ 
۳ 7 
9 ل 4 1 
ره ۳ 


٩ پم‎ 
0 


۳ 
7 بخ بت ۴ 


تا کند نغمه‌ای چودریا ساز 


ی مج ی ی ی 


1 


نعسی طاقت ازموده چومو ج. 


که رود صدره و نزاید باز + 
تن طوفان کش شکیبند 


که نفرساید از نشیب و فراز 


جتل 


۳ 


7و 22 


ف 


۳ 


بانگه دربا دلان چنین بشید 


ی 
1 


زب 


2 


ساز هزسینه ثست این آواز 


۰23 


غازیان . مرداد ۱۳۲ 


۳ 
۳۹ 
6 

وت 


۱ 


۳ 


پیش گفتار 
لک از مهمتر بن داستانهای عامبانه ۱ 
یا وی اسیت دای ایشا تایه ۱۳ 
قهر مان این داشسان وحود واقعی تار خی داشته 
و دلیرهای او نه تنها در بهنة افسانه که در صفحات. 
ی تاننالد ودرخشان برحای تاد داستت.: 
اپومسلم مظهر عصیان ابرانیان رنج دیده بر ضد 
پگ بای اعر اب و عاملان حکو مت بضار بثی‌امبه دو ده 
۱ و از همین روی ابر انیان خاطره اور سخت گرامسی. 
میداشتند و تا سالیان دراز س از کشته شدن او » 
مرن شین را ناور نمی نله رو به‌انتظار بازگکشت 3ص 


بح تسطت 4 بودند ۳ بدان حی. که .سباری از علمدار ان 


نیضت های ملی خو درا حانشین ابو مسثم خو آندند و 


, حتی مدعی اند 45 رنوح این سردار بر اترما در ۱ 


کالد ایشان دمنده شده است ۰ 
سار فهر مانان این له ان و حشی دیما 
ابومسلم 3 تصرسیار والی خر اسان و دزد کر یر 


و 


۱ 


4 1 
3 1 


ند 


0 4 اور 1 زان تمرم جنبة قهر مانی 
7 ان آغاز » در هاله‌ی از افسانه یجید 


و اقرتها مرفم ایرآ رانا اد ان ریا زک دا 
و ی ۱ 


تست جس یه دای مه . مردم برایآنکه 


سنی معشقد و در دعضی دیگر شبعه سرسخت واستوار ۳ 


یا 


2 9 


و داستان نیمه تار بخی و نیمه افسانه آبومسلم د پدیدآمد. 


ور ابو مسلم‌نامه دو حتشه ۰ حائز اهمست فراوان ان 
تیه تام قهرمانان این داستان - ودر راس آنها 
شخص انومسلم - همه از مردم عادی » از حوانان حق 


"برست و مبارز شهر هااو روستاها و کوجه وبازازند.. ۰ 


او مسلم را دشمناش از آروی تحفیر «(ر وستالی گاویند» 3 3 


می خواندند و باران وی همه آهنگر و صیقل گرو کنده 


شکن و گردون کش و گیپائی و نانوا و علاقه بند و . 


کمانگر و شمثشیر سازند ؛ همان مردمی که برای‌جلو 
گیری از ظلم و عدوان اموبان قیام کردند و مردانه 
کوشیدند :1 انشان رابرانداختند . حتی درمیان قهرمانان 


آبومسلم‌نامه زنان دلیر مردکردار عیاربيشه که به گروه - 

حوانمردان بیوسته‌اند کم نیستند و کار های تو رگد 1 
در دست ایشان به انحام می رسد ودر کمتر داستان ۰ 

۱ عامانه فارسی این انداز ه توده مردم در صحنه های ۰ 
بیکار وارد می شو ند رن داستان اتکی از منابع‌بز رگد ۴ 

تحقیق درباب کار های عیاران و آیین عیاری است... 3 

حنه ان بت ۰ السته از حئنهة اول حدا ی ِ 


ابو مسلم ۳ از حان و دل دوست منداشتلد به کارهای ‏ 
او رنگکت مذهبی دادند (همان ون که خود آنو مسلم #9 
نیز برای خر قت کاو خو بش بدان داده نو د) و در هر . ۱ 
عصر و زمان قصه گوبان وی را به مذهب مختار عصر 
درآوردند . در بعضی سخه های این داستان آبومسلم 


انیت بت بدهه اب ی ۱ 
نوشته شده باشد ! 

هر‌جند ایو مسلم از فیام جخو نش آن منظور عالی 3 
را که در نظر داشت حاصل نکرد و زمام تکوم ول 3 ب لا 
تای 0۵ با کین تیار شین و را از جاله در . . 
امه اه از انداخت و خود نیز سر درسر تین 9 


ت وی . هابی‌مردم میهن خویش از زیر یوغ‌امویان» 


دیدی راه تباید . 


و واه سار ی باعل زر کب نو ادترو 
تا بای حان کو شیدند وسیاری ازآنان درنن راه مر 
شهادت افتند . 
شا ای رون ی اه ی 
و عدل و آزادگی و رادی و راستی ؛ از خلال سطورانن 
داستان می درخشد و روح را می نوازد . 

۱ واقعی تاریخی دارند » حوادث و صححنه های آن نیز 


0 / ۳ ۴ 
ات کی ز نا 3 ای انیر بل 
7 ار ۵ ۲ ۱۳ ۳ ۱ ۷ 


جندان از واقصت دورنسسشت ۰ ابو مسلم‌نامه دوتور ار ۱ 


ند ند آمده ود ابر آن هنوز اعتدال فکری‌خود 
ی کر شتا وشوو تخود و حالت 
3 - تسلیم و رضا و اعتقاد به موحودات را ماوراء 
طبیعی نشده بودند و جن وغول و دبو وعفربت ولاقیس 
را حاکم برعرصه زندگی خویش نمی داستند .۰ اسن 
حالت » بعد از حمله های وحشیانه مغول و تیمور در 


مردم ابر ان رآه نافت > و این موحودات مو هو م از و 


روزگار به بعد در صحته افسانه ها به تاخت و تاز 
اراد 

ی وان کاب ی 
عیار و شیردل در کارست ۰ وی هنگامی قدم به میدان 
می نهد که سپاهیان نصرسیار ابومسلم را گر فته وبند 
بروی نهاده‌اند ۰ باران سردار نیز به علل ,و حمهاتی از 
رهایی وی نومید شده و به عحز خود اعتراف کرده‌اند. 
درین هنگام زنی رامشگر اما درست اعتقاد و مسرد 
صفت - درکار می آید و بومسلم را تندرست اززندان 


خصم بیرون می آورد و به حمع باران و تون می . 


رساند 
متن داستان از روی و 


8 

گ 

ره ۹۹ 
0 ۳۹ 


هد 2 ۳ ۳ ۳ ۰ بِ مب 
ب آن نمی د که در مق بودن 5 ۱ 


3 3 2 ایومسلم و کارنامة‌در خشان کوش ش آزادمردانی: 


تسیر ضِ یلام" صت 9 1 9 2 ۰ 
3 ی جعفر محجوب] 


رهایی انوس از زندان هرن ۱۳ 


۰.. مو لف اخارروات ی ۱۳ 


آبومسلم را بگر فت و دستهای او را برستند و او را به صد زحر : 3 


ی لا وم ار دنل به ارات تاره ی ۳۱۲۰ ۱ 
ی ۱ ۳ 


ی بادشاه و قفت ببرون آند (۱) سزای او این بانشد . 


چون منادی گر.متادی:بزد » صفوان شامی گرزی دردست 
داشت ؛ بزد درسر ابومسلم که سرش را بشکست و خون برروی او 
فرو دوید . دو دید؛ خرتل آهنکر و ابوطالب. صیقل کر برآب شد ۰ 


تب توس را دیدند که بدین ی برند » صبر و آرام ازایشان 


ان 
ی 


را به کازد برد و خواست خودرا برآن خارجیان زند که ابوطاهر 


صبقل گر دست دراز کرد و دست او را بگر فت و 


کی رای ترانه شام و اه ۱ 


باران ابومسام را در قید افکنی و اگر خودرا برایشان زنی بیش‌ازآن 
تا هو شاد سس رازن بو هل 


بود . آخر ترا گیرند و خان و مان ترا غارت کنند ‏ سن چندانی‌صبز 


" کن که او دا پیش نصرسیار برند و ما بنگريم که حال او به کجا . 
می)رسد.آن لحظه ان 0 ردان 313 


القصه » طاهرنصرسیار(۲ ) اتومسلم را همی آورد تاته 


درگاه نصرسیار رسید . نصرسیار با ساعد کوفی نشسته بود با 
ات و را درآوردند . 


9 چتون تصرسیار را جشم برانومسلم افتاد گفت : 


1" 


سیار ‏ اضافة نام فرزند به بدرست که در فارسی نظابر فراوان . 


۹ 


س آی بل آحمق »وی عاصی در خلفء بحق »اي کررا 


ابومسلم بو و 0 از ۵ بشنیدنکذره ۳ 
لت پبوون آید ۰ خزوح کند» یافی شود ۲ طاهر بسر نصر . : 
دارد مانند ۰ مسعود سعد سلمان . 


/ 


کار وا به قوت 
: 4 زد مر او ار 8 0 و وحن که عم هم 
ردام ای حرامرادة مشرلد » تو مرا می‌رترسانن ۵ 
9 من از کشتن و سوحتن "آندیشه ندارم ۱ ا گر حنانجه مرا از ن جیز ‏ 


ها اندیشه بودی قدم توس صعل ننهادمی و آنچه من میکنم ی 


۳۳ 7 


۳ ی 


امیرالموّمنین علی علیه‌السلام می‌کنم ! ۱ 
نصرسیار جون آانن حد بث را از او عسلم اس و 
درآن حالت ساعدکوفی را گفت : 


- پنگر که در وقت چنین آبن روستایی چکونه با من‌حدیث. 


می‌کند ؛ ای دریفا که بکذره عقل در او موجود نیست ! 
ساعدگوقی گفت : ۰ 


ی ان کار را فرایشی گرفته لت را ۱ 
معاو نت و مواففت می‌کنند در ابلهی و باداش [با او برابرند]و ار 


وف نود زر جلیفه‌رویرمین,سرون امه د انار ۰۵ ۰ 
ی ۱ 


۰ 


ابومسلم چون این را از ساعد کوفی بشنید بانگ بر ساعد 
زد و ۱ 


داد کنم ۶ا بدائی که من خدا و دسول‌را: ۱ 


نشنند . جان درچتم آد ياه وتربات شد او عم ماو 


تاريك باد ۱) + س‌بانگ برحلاد زد و گفت : 
وت تا یاوه گوی را تن نا کیک اس نا 
رن ی که وز بر نصرسیار نود 


دررسید . حملة بزرگان و ارکان دولت برخاستند و او را معظم و 
دتط و بر صدرنشاندند. چون‌طاهرین‌محمدخجندی » ابومسلم 


دید وید بت لیات که رت ور 


۰ 
گفت .۰ 


ب ی ی امیر را روی نمود؛ 
نصر بار 


از 


و تون و کت 


1 


ترچ 


1 


۱ ی جود ۱ 


وان( 


ِ 1 نصر سپار طاهرین محمد خجندی را نیکو احترام داشتی و 


3 


یوت افباز 
سا من تمانل ود میا و3 انشان را زر 


هرروز و باند آوردن و شکنجه" رن 3 دیگر 


بعد از آن این ابوترایی را هلال کنید . این در حبس شما خواهد . 
۱ 0 


به رضای او کاری نکردی . س گفت . .. ۰ 
ای خواحه او را در کجا محبوس توان کردن که اگراورا 3 


۱ در و تن بنهان کنیم النته باران او اورا خسلامر 9۳ 


طاهر محمد خجندی گفت : 
کس این احوال دا می داند) و فرش خواجه طاهریمحمد آن ود 


ِ که ابومسلم را ازکشتن خلاص کند 


تا انار ر ات را 3 9 
۱ کد ای ام ۱ 
پنهان کنم که هیچ آفریده بدانجا راه ندارد . 
سیار گفت : 
ره یهت یرای ی ۱ 3 
یس طاهر بفرمود تا جوالی پیاوردند و ابومسلم را-دستو - ۶ 


دار 


"بای برستند و درآن حوال نشاندند و وه 3 


9 خانة طاهرنصنرسیار بردند ودرپای تخت طاهر سردابه‌یی پود که 


کردند واز شادی شراب خوردن گر فتند . 


ین ۷ ۳ 2 


1 درکن او نبواد و زندان طاهرتصرسیار درآنحا نو د کر 
۳ 1 , صد سال در آنحا بودهیچکس بدان مقام راه ننردی . 


پس ایومسلم را درآن سردابه بردند و بندی گران بربای 


/ آو نهادند هدر ان بیردانه زا اشتوی تردن ومتوشتگاز که باانومسلم 3 
0 وید همه باز کید ودر بیش و ند ۳ برد اه 9 


جه کردند بدان روستای ؟ 
بردیم و را به انا امیرزاده و او با در شردابه ۶2 ۳] 


کردم و ند ترآن بریبای و ی نهاد بم و تخت آمیرزاده ی بربالای 


ده شرهک ناف مق کب ۱۸ 
اد تصرسیار برانشان ری رده موه عراب راردا 0 


آذین حانب دوستداران و علی علیه‌السلام از 


۳ 
‌-‌ 


0 


۳ 4 
۲ 3 ی 


ای آدر 4 اکنون 0 صعت افتاده انست ۶ ان ۲ 
تفر و[ که از برای ابومسلم ساخته بودم آنحا نو شته بودم که این : 
و مهد خویگار دویندی ۱ اکنون‌خود ابومسلم گر فتار . 
شید و خزیمه‌نن‌عاصم از طاهر سس تس و "خواست که به من ده 1 

طا طاهر آن تبر را به وی داد . وی اه ای ار 
4 بخوانند و دمار از من‌تر آرند!. 


فا 


۱ تشن ب وی سیار و سعیدگردون کش . 


خر دلد گفت : 


4 تار شده رت و 1 : چشم نهاده بودیم ۳ از دج قاری ب 
هه رسد 3 ون گر فتدار آمد ! 


۹ 3 5 ۸ و نش ِ 


من نیت آن دارم که امشب به خانة خریمتبن‌عاصم. دوم 9 


سین 


سر او را ببرم و آن بت دا بیرون 0 
: آبوطاهر 9 


- اگر تو به خانة خزيهة می روی من نیز به خانف صقوان . 
۳ 


بروم و جهدی نمایم باشد که او را بتوانم کشتن 
ی رید ک ان مر قزر ار ۱ 


قیام نمانند . یس جون شب درآمد درنن آندیشه 1 


۶ امد که فطلعه رارنن هر زدید . خردله آهنگر گفت : 
". 1یا که باشند که درین بیگاه در می زند ؟ 
سس برخاست و درآمد» از شکاف‌درنگاه کرد » اسحق کنده 


شکن را دید و سعیبدگردون‌کش که در س در ایستاده‌اند . خرداد 


درخانه را باز کرد و انشان را درآورد ۵ کدی ۱ ۰۰ ۱ 


و آنجه در نظر داشتند بدو بان گفتند ۰ 
اسحق کنده‌شکن ۱ 


۲ که زد برادران » اک اهر باه و مت و 


موس ۲ و 


حمع آنند ی 


نو در سس در حاصضر باش تاهر کدام آز ین پاران زودتر ك 


و بر در خانه ساند انضان را دام ده : 


خانة خزیمه روانه شد و ابوطاهر به طرف ۱ 


4 6 و آهنگر جون به خانه خزیمةین‌عاصم رسید ۰ 9 
ی 
0 تو آند بریدن که راهگذر نو د ودر محل دنگر دیوار یز .. 
کنگره نداشت که کمند را یر آنحا استو ار تواند زر دن » :دوانن ۴ 
خن ۰ ۰ ۰ ۳۰ 4 
بلندتر نوده‌اما کنگره نداشت خر درا کدرا اه 
گشود و حلقه کرد و خواست تا بیندازد که یکی را دید کم کمندرا . 
"از دوار فرو آویخت و*از بام فرود آمده کمند را ازسر کنگره فام 
اس وترارن ف و ۳ 
"پیش آمد و راه بروی بگرفت ۰ او یز عیاروار به وی درآمد و با 
۰ جنر ترازو نختنشد و زاون آزمو دن گر فتند مره هو 1 
بانکدنگر بر نیامدند که ناگاه از زبان خردلیرون آمد : «انن کارینگر 
که مرا با این خارجی افتاده است !» چون خردله ابن حدیث بگفت 
آنمرد وی‌را بشناخت و تبسم نمود و گفت : 

ای برادر تو خردله آهنکری ؟ 

خردلد چون نيك نظر کرد ابونصرشبرو را دید . گفت + 

- ای برادر تو ابونصرشروی ؟. . 

جون هر <دو باران کدنگر بن 2 ود 
از عیاران مرد که درعالم نظیر نداشت . خردله گفت : 

ی 
ابونصر "گت .: 
ود او خل خررسه کی ری ۳۳ 
کردی و به چه کار آمده بودی ؟ . 
1 ی ۱ 3 
عرض کرد و قصه اسحق کنده‌شکن و ابوطاهرصیقل گر ۲ 
4 تیدا که هریکن به چکار ره بودند جیله باوی بت 2 15 او 
و اوتصرشرو گفت : آی برادر دل فارغ دار که آنجه تو 

جواستی کردن من آثرا به انحام رسانیدم و سر بسر این بدکرداورا 3 

3 بریدم با ده مرد دیگر و او را هرچند طلب کردم نافتم و تبر وا 
3 آورده‌ام که من از ن سر باخسر بودم ! 1 
27 ۲ خرففه چون ابنحدمت را بختید ماهاشد و ۳۱3 ۹ 


اه 
3 


1 

۳ 
۹ 

بت 
ی 


ك 


9 ۱ 


كت 


اب هرا مه معنی دیدن بربتي واخالی بزدن با ] 


3 این کار راب به تم و رسانیدی 3 


دک سراین خارحی 


بسن دواد ۳ ۱ ۳۹ 


ای رانا 3 خودرا دربلاافکنی که ماد ۳ ۳ 


۰ ان اد‎ ٩ 


۰ 
#۳ 
# 
۸ 


۴ اوتصو گنت خدای مرول اه تاره ۳ 


ساکن باش که من این سر را پر دیوار میدان بنهم و زود با آیم . 
خردلد گفت ۰ فرمان تراست ! 
و ها رف و ی را ۱ 
دور رد نان آمد . خردله بروی آفرین کرد و هردو باهم روی به ‏ 
حابه نهادید ...۰ 


اما دوستنداران خاندان بیوسته رش طرا عم آنومسلم متفکر نو دند 


و متحیر و هرشب درخانه‌یی جمع می‌شدند . شبی محبان درخانه 


ابونصر حمع آمدند ۰ انوتصر برانشان آفرن 0 
2 آزاده مردان 9ص تارج خاندان ! ۰ در ی بو شیده 
سست که از نهر خه کار خمع شده‌ادر»اکنون خامومن منشنند و 


" هریکی دربارة اتومسلم آندیشه‌یی کنید و رابی بزنید »- تا بنگرم که . 


رای کدام صو آیتر باشد که آن آزراده مرد را ازدشیییان بخلاص 9 سم 
دادن و اگر ان قبدکه او را افتاده است مارا افتاده بودی دنر گاه 
بودی که او مارا از نند ببرون آورده بودی ! : 

ِِ جون 1 حوانمردان این حد رت نشنندند ۰.۰ ۰ هر ىك ی 


"می زدند و آندیشه‌بی می بستند و هیچگونه دلهای اشان برجیزی . 
قرارن نمی‌گر فت .۰ درن اندیشه ها بودند که ناگاه درخاه آنونصر 


رو را بکو فتند . انونصو برخاست ودر بس در آمد و نگاه کرد » 


زئی را دید که بر درخانه*ایستاده بود . انوتصر او را بشناخت ودر ِ 


خانه را بگشاد و او را درآورد ۱ ۲۰۱۰۰ 


را دید که در ی ۳ کرد و ۱ 


با خاستند و او را مرحبا گفتند و بش 3 
ای عیاران شهر مرو و ای محبان آل رسول » شما راچه ‏ 


ملالت رسیده است که چنین عاجز و بیچاره و متحیر شده‌اید وآن 
3 محب خاندان را در حسس و فید گاشتهاید که ناگاه این خارحیان 


3 ۷۵ 7 1 0 


ان . ما نیز همه برای اینکار جمع آمده‌ایم که باشد که لت ۲ 
5 ۱ 4 به ی رسانیم . 1 


0 هم ۳ نمی 0 و او گر درکدام 


۳ آن زن گفتٍ و ۱ 


0 هیچ جواب او را نمی‌گفتند از برای آنکه بر [حال] وی واقف . 


(4 


7 دارد ؛ 


3 داز ک و هر ۳ از دوستان تبانند و زمان هلاه 3 
: کته مرن دارم و 0 وت در تدیس ان و و و نمی‌دانیم . 
9 که چه باند کردن که برما احوال ایو مسلم بو شیده ات 


شبروی ی دوه ود آید و من يك زم و 


۷۹ 


ی ۷ 
0 ۱۱ 
و 
۳ تیدا حوانمردان د از اد این عورت فارغ دار ند که ۱ 
باس اف ووسمرقتیی گر تاموتا آل‌باسین . 
ی و ی کی 


عتر 


> و دیداد پرمجلیفرود دآفرن ند اج ونر ] 


دوی را به مجلس‌افروژ کرد و گفت : 
1 هم وان ام کرک ! اگر اه 


کاری افتد اور دی باسپاهی بکوشند ودرمبارزت وشجاعت‌دستی ‏ 


تمام آدارند ولیکن. ی ۵ که آبومسلم در کحاست ۳ ند تن حتتِ 
عاحز و متحی مانده‌اند ۰ دیگر اسنکه خارجیان خیل خیل سلاح‌بسته 


محلس افروز از ن تمتس و بخند ند ۳ 22 
شجاقت و دلیری و مبارزت ورای و عیاری و ۳ ت_ 


آرم جنانکه همه در 0 
آن دلیران و بردلان روزگار گفتند : 0 
ات کدبانو : ی عروجل ود این کار ر 


#م بت 


" ما ازدان ند پیرون آری" که ۳ دص قيامت 1 
یت مصطفی از تو باز گویند ! . 
کت ما ق افروز سور قندی 07 عیاران 1 حخدمت 0 
و ی وتان آل‌رسول . ات تا مسق هرجابی که اپومسل . 
هست اورا از ند یرون می آورم به تو فیق خدای عز وحل 5 ونبز 
3 با که ما باه دما ناد کر آکنون من رفتم تا دل شمارا اذین . 
قید فارغ کنم » اگر خدای عزوحل توفیق دهد ! ۱ 
3 " آن محبان بروی آفرین کردند مس افروی درک ۱۲ 2 
ابونصرشبرو چیزی بکنت و آبونصرشبرو گفت فرمانبردارم ودد . . 
۱ ات سر‌هان بند سای بر ون لورد دی اف ِ 
مجلس افروز آن عیاران را وداع کرده از آنجا پیرون آمد.. 


خداوند, اخبار روایت کند این مجلس‌افروز مطربه بودو ‏ 
با سروسیمین نو د ودر همه خراسان و ماوراءالنهر مثل ) ما و 1 
طاهرنصرسیار بکزمان جی و شراب نخوردی و از برای. 
احترام می؟ رد و رف او را در پیش طاهرتصرسیاز هبچکس ما 
یرون دس رت ۱ 
آنروز طاهر چندین نوبت سروسیمین را طلب کرده بودو 
و هت ۱ ۱ ۰ 
یا ی ی س : 
۱ و آمدند و چون تو حاضر نبودی من نر فتم. 
3 ی اتود کت ۰ این زمان می رو نم 1 ز دیکر 
طلب ما آنند ! 1 
ود سلامان طاهر در آمدندبه‌طلب سروسیمین. 
و گفتند که امپرزاده شمارا طلب می کند و قدح در دست گرفته 3 
است و منتظر شتماست : سروسیمین ی ی 1 با 
بر خیز تا بروم ! ۳ 
3 ۱ زر حال برخاستند ۳ حامههای الو ان در اشیریه 0 
۱ سروسیمین خودرا برآراست ۰ هرچندکه او آراسته بود اماچندان . 
حواهر و زرننه برخود راست‌کرد که شرح 1 نتوان داد ۰ توگفتی . 
3 که ۰ طاووس زر ین اشسننی ‏ آایگاه هردو باکنیز کان رودی به‌کوشك . 
9 و نهادند ... حون "درسرای خا صو و رسیدند طاهر را دیدید 
رد نس رای خاص خود نشسته منتظلر سروسیمین واز دیرآمدن ‏ 
۱ وه ره 


4 ِ ظ 
رو زک ۳ 


و کت ۱ رز 


مد اف :بار وت ۱ یی مر از صحبت ما 


ماو اس 3 


سروسیمین مت اد و گفت ۰ ۱ ۰ 3 
اک امیرزاده ننده این زمان مات که در خدمت َ 


شماست اما از و رت ۳ 0 از تعصیر . 


۱ من او که ط3 


انداخت و ت 
ند ای آمیر 5 درین ودقفت اخ تا خدمست آشما ,آمدن حان: 


1 


طاهر پرسیدکه موجب خطر درین مقام چیست ؟ 0 


مجلس‌افروذ صفت . به‌سب آنکه مامی‌شنو نم که اسن 8 
ابوترابی که همه عالم درتفر قه وآشوب «آنداخته نود وسیاری از 


ملازمان آمیر "خراسان به‌قتل آورده» اکنون دردست شمااسیرست. 


ومی‌گویند که درمقام تودربندست وتو اور درجایی پنهان‌ترده‌بی ۱ 


۳ 9 هت خلاص‌کنند ۰ مباداکه مار ازو اه 1 آسیبی رسد 


غل وزنجیر ! ۱ ۷ 


و امیر خر اسان غمگین کر دد وسوستکان ترأییم حان بود ! 


3 و ‌ جا لافروذز این و ازبرای ات ۳ که تانه‌درستی ِ 
تا بداند که پوس اوزست انه ؟ 3 


ت 


تجه زا سم مجلسافروز » چه غم‌می‌خوری که 0 روستای ۳ 


" درجای بازداشته‌ام که اگرهمه عالم جمع شوند وخواهند که اورا . 
آزدرون وبیررون "این و نطلتند نتو انند بیرون آوردن و ندانند 3 
که در کحاست ! 


۲ 2 


سروسیهین مت 
بای دس این چه حای توت 
طاهر گفت : ۱ 
۳ 9( ونوردنده من / اىتك درزیر تخت من 
خر است و اورا دربن و بنهان کرده‌ام با بت ۳ 


طاهر آن بگفت ازمبارزات و شحاعت وضلانت آیو میب 


۸ ۱ : و 
نع ۳ 2 ۳ تك ۹ 
۳ ۱ ۱ 


ت#اي ۳ و 


و :۳ 


با تاببینم 0 
مردیست‌که همه لشکر آمیر خراسان را سرگردان کرده . تا امبر 
اورا ار را 9 دوستالن نصرسبار شادند ! 

0 ۱ طاهر کته 

3 تور زج ی و فادار » این سهل بانشد! اکنون او 

۱ رابه‌تو بنمایم "تااورا سینی ۰ 

کون تشم برافروختد ویرتالای سل ایند رک 
3 تک وت وشمع رابه مجلس‌افروز داد ودرسردابه را بگشاد و 

درآن زبرزمین ر فست. . ایومسلم رادبدند کهاز فرق 7 


0 


سته وزرد وضصف که نود 4 اماصلایت عظیم از و می‌تافت ۰ 
طاهر نصرسیار جچون به‌نز ديك او رسد 6 بك‌تبانجه ۳ 
دی ایو انا خی رقف : 

کر گاونند روستانی | ودرا وت می‌نسنی ؛ کحاشد 
آن ارت وشحاعت وبهلوائی تو ! 1 

ابومسطلم سربرداشت وگفت : 

بت ای جر امز اوه دد‌اضل واق مرن ارسم 
بای رابزنند وتفاهت. کدید : اگر خدای عزوحل ‏ 
مرا توفیق دهد وعده احل نرسیده باشد دانم که باتو بت 
خارحی جه بابدکردن ! 
ان بعداز رن طاهر بفرمود تیاس رات رادر سردابه 
۱ آوردند وطاهر و سروسیمین شراب می‌خوردند وته .یاله‌رابررسر و 
روی ابومسلم می‌ربختند . مجلس‌افروز تحمل نمی‌توانست کردن . 
سس به‌حیلت 0 رات ات داشت که ۳ طاهر از آن سردابه 
بیر ون آمدند و... دست به‌عشرت زدند .۰ وشادی همی‌کردند تا 
سین طاهی و سزوسسهین مت دق و0 3 
آوردند و بخفتند . 
۰ ۳ 
۱ ۱ اما خداوند اخبار روات :اب که و دی رن 
8 بای دست امادستهاسن گشاده بود . درآن ساعت که سروسیمن. 
1 "وطاهر در سردابه زفتند مجلس‌افروز آنجه باخود آورده بود 

راست می کرد آوجون که ازسر ذانه , سر ون آنند بردر 

ِ نرق کت : ۲هکه 0 سردابه بماند 1 
۷۹ 


یه 


۰ 


۳ 


بای درآهن غرق بود : غل برگردن نهاده وزنجیر آهن بربای او . . 


۳ 


ِ 
2 لیب 


و خس 


بر امد راهن ح تگاه‌کرد تاهیچکس از آن خانمان ۶ 
کنیز لد از تیان 


۳ 


وت که بت ری ۱ ۱ 1 وساختباشس و 0 
باری دهد را آزینجا رون برع 1 
ازشادی جنانکه 7 حای بجخست 2-9۵ خیره تا 
مجلس افروز از آنحا یرون دود ودر سردابه. رافر و کرد ۳ 
به‌دست خود درسردابه را استوار برست و کلید را جرد ۳۳ 
وبرسرتخت آمد وباسروسیمین دست درآغوش کرده که 
وخواب مرگ طاهررا درر نود .۰ ۱ ِ 
, مجلس‌افروز در بای تخت تکیه کرد وا سر و 
تاابشان نيك درخواب شباند ۰ سن‌ازحای تبر‌حست و کر دشو. آن۳ 


فد اس مت چیر راد عمّران نن‌زراره بو د که اوراکلنک ‏ 
گفتندی و ت نودکه درهمه عالم از آن ترزسشکیی نود 9 
محلس افر وز جون حال‌را 0 موحت د رد .۰ برخاست ونزديك . 
طاهر آمد . وبرا دید که مرده خفتهه بود . س جادر وموزه 13 


98 
1 


سروسیمین را برداشت دون وردان برس ای ۳ ۳۰ 
وگفت : بارخدانا مرا نصرت ده ! ساعتی توقف‌کرد وجای آن بود . 
" که مهزار مرد درآ متحر شوند ۰ سس دست درزیر تالین طاهر ۴ 
تراد ولد سردابه را برگرفت و آهسته آهسته از تخت فرودآمد ‏ 
وبك شمع را ثر کن قت ودن ‏ و صحت داشگ ابا بر تاد و به 3 
نزدیك ابومسلم اف آنومسلم 9 نندهاراآ همه بر نده وان وجون . 
مه ۰. جون ۳ سلام کرد وگفت : 
ای محب امیرالمومنین نا از بای ۴ 
دیرگ فتفنی بانه ؟ :۳ 
ابومسلم گفت :۰ برداشته‌ام . ره ابومتلخ حد نث اور 

خوداء شنده وامتقاد اور! دانسته بود املاررا ندیده بر ۲-۰ 
مجلس‌افروز رابدید برخاست ونیم برد محلس درو برایوه ۲ 
آفرین کرد وکفتی ۱ ۳ 
و آمیر وفت هد تا ۳ 


آگاه نتپود .۰ 


ی 


1 
۱ 


0 
ی 3 


9 بت من هرکر ج جامة زنان ریت ۱ 
و اج ای ید و ان سخی بکوی که وت تاکست وی 
٩‏ تطرست . برخیز وچادر وموزه رادریوش تابه‌سلامت بروم ! . . 
3 ۳ ایومسلم قاس که که محلس‌افروز وایشت مد با 129 

" و جادر وموزه دربوشید وتوکل برخداکرد ومجلس‌افروز روی‌امیر 
" را تنگ بربست. انف س‌ یمن یی 6 ی زسا بود 


۱ ایومسل افتاده نود ۰ 
3 آیا جون جادر وموزه را بیوشید ان از آنحا 3 
عز مت کر دند . آیومسلم ۰ بایر اازسردابه بیرون‌نهاد مر 
1 ون زاتروادهد و قفل‌را تر وی زرد ر ذیر 
٩‏ اروهسام کنت:: 
شب او اهر مرا دستوری (۲) دا تا تام اوه ر 1 
قصاص کنم که بسیار زجر وملامت آژو بسن رسیده است ۰ 
مجلس‌افروز گفت : ۱ ۱ 
ای ای ی هاست که یم 
۱ 
هش رابرواست برعادت هربار » وروی برد رکوشك . 
نهاد و آهسته می‌ر فتند 1 7 اولین بیرون سل تنل وآبومسلم 


۳ 


3 که درتانان و دیا 4 تعصبی وبعضی دسشتیت» :۱ بانگ پرایشان. 
زد و گفت : 


ایزار : 0 (به کس ون _ باه زبر شلواری 
اجازء ۱ 


۲ب دستوری ب 


1 جنانکه اورا هر که ند ندی از سرو سیمین بازنشناختی 4 ۱۱ : 


ده ِ 6 هرچند زودتر . برویم بهتر ود ۲ 


: سس حدمت بيانيم. . 


تاحمال است ۴ ذدگری گنت ی میر .. 
دز که تف مروآن حمار است کحا راه کا فتر ۱ ۰ 


سس در‌ها و باز کر دید ۳ مجلس‌آفروز و یسم ك‌ ۳ 


۲ ملد نک تابه بند دوم رسبدتد مس شا تا نو دند و شر 


ورد ۰ جون محلس‌افروز بدانحا رسد سر هبکان بر خا جیر 
وتان ی ی ار وا 8 


مجلس‌افروز گفت : . . دی 
ی ی دام رن ها سای "ان بکنتند ۲۰ 
در گذشتند ودر وقت گذشتن ابومسلم چنان برگذشت که سرهنگان ‏ 
حیران بماندند از خرامیسدن او وبا خود گفتند که سروسیمین . 


پس ایشان همی رفتند تا به دربند سیم رسیدند ۰ 


1 .۹5 آن در ند داشت برآن در خفته لو د ۳ راهان دیگر همه 


لیر حستتاد و جارمت کر دی . مجلس افروز ازیشان نیز 
یدولم در تفای دی ممی دا ۱ ۰ ۲ 


۰ و و دنل . بعضی مست بودند وبعضی خفته . . مجلس‌افروز چون . 


ِ بدان درنند رسید بانكت برایشان زد و گفت : 


افکندند و هیچکس را زهره ی نبود که جشم از ذمین درد از 
۸۷۲ 4 


زود از ره دور شوب که مق زا و خانون جهن 


در ری ۲ 


کلنگ بن زراره چون از ملس افرون ۳ 
یاون مه تلجا بت ۲ 


سبایکت تیان تخود برد و گفت که خاتون خراسان دا 


0 


مجلس افروز و بومسلم هردوبیرون آمدند وآن خارجیان 
بنداشتند که سروسیمین است ۰ همه خدمت کردند و سرها در 


4 ند 


5 


وت ۰ زود برو تا 0 و خوددا. 


۱ 


3 9 محمود در بلخ باغی ساخته بود 4 نزه وخرم 9 
. و عمارتهای عالی کرده و پیوسته از باخ بسبب عمارت باغ قسمت بودی(۱) . . . . . 
3 و خلق درعو ارض و موّنات (۲) 1 درمانده بودند . روزی سلطان محمود . . 9 
39 بوقت بهار و موسم شکهو فه تشاط نا شر اب گرد و دار امارت (۳) در شهر 1 ۳ 

مجلس‌خانه‌ای ترتیب کردند و بغرمود تا از باغ گلها و شاخه‌های گلبن . . . . 


بشکستند و بیاوردند و درمجلس بنهادند . بونصر مشکان (4) می‌گوید که . 

. من با خود اندیشه‌کردم که درچنین موسم چنان باغی که سلطان دارد عجبست 

...که نشاط و طرب آنجا نمی کند و حکمت آن نمیدانم چیست . سلطان گفت 
ای بونصر چه‌اندیشه می‌کنی ؟ گفتم این ساعت در بسطت(ه) ملك و کمال 

-٩ ْ‏ هزینه را روی‌مردم شهر سرشکن می‌کردند . 

۲" هزینه‌ها 

محل دیوان -- محل حکومت 

۱۳ بزرگک سلطان محمود و سلطان مسعو د 


مب فراخی -- گسترد ۱ ِ 


۱ ی 3 0 وفرمود. که مطربان به‌باغ رو ۶ 
شاط خواهيم کردن . چون نماز بگزارد و درمیان گلزار مجلی ی 
۱ ترئیب کردند و جشنی عظیم بیاراست . و چون دوری چند نگذشت هنوز 
بنماز دیگر نرسیده بود قه سلطا نگفت «هی‌درشهر بهتر» و حالی بر خاست 


و بر نشست (۲) و ما درخدمت او می‌رانديم و دراثناع راه حصیری و بو الحسن 
عفیلی (۷) باا من بر ابر می‌راندند . گفتند سبحان‌الله » چه‌طیعت ۹ الن 
پادشاه. که درچنین باغی بدین‌خوش توفف نغرموده. بشهر می‌رود ؟ و چون 
فرشم در آقدم و آنعا مج رات کرده بودند (۸). توق باستي ارطا ۱ 
از من پرسید که در راه باتو که بود که برابر م یآ مد ؟ گفتم دا لشصید 
حصیری وبوالحس . گفت چهم ی گفتید ؟ گفتم سخنی بیشتر نبود . (گفت) 
بقین میدانم که می‌گفتید که باغی بدین خوشی چرا باید رها کردن و در 


چهاردبوار شراب خوردن ؟ من خدمت کردم و گفتم چنین است که بر لفظ 
پادشاه می‌گذرد . و چون مجلس بآخر رسبد حریفان برفتند . مرا فرمود 


تیا باع دم با . و چون هن پیش خدمت رفتم بای بر کنار من نهاد 


و من باق اومی‌مالیدم. مرا گفت تو مردی جها نگشته‌ای درهیچ شهری چنین 


نتم نی . گفت سبب چیست درچنین باغی بدین خرهی 
ام شین ی #تایر در وی دهد و نرنجد ۳ بد ات 


7 باغ 7 می‌باشند بدین سب خداو ند در آنجا شادمان نمی‌باشد " 
گفت بچه سب خلق ازآن اندوهکین باشند ؟ گفتم بسب بیگار و مونات 
و عوارض که درسال همه‌سال خلق بدان رنج درمانده‌اند و این معنی کسی بر 


رای بادشاه عرضه نداشته است و2۷ مونات آن سهل باشد » بادشان فر مان‌دهد 
تا از خلق نطلبند . چون من انن فصل یگفب حالر "بادشاه ر؟ خوش بان و 


سطوت و بأس(4) ملك او را مانع آمد ازآنکه درحال فرمان‌دادی بوضع 
آن مونات . فاما بعدازيك ماه چون عزم غزنین کرد مثال فرمود(۱۰) که 


از رعیت بهيچ‌نوع نرنجانند . 


سوار بر اسب شد 
۷ دوتن از ملازمان وا عم ن 
رت محلس ار استه بو د ند . . 
4 شکوه و هیبت 
۳ 3-9 فرمان‌داه 


2 آورده‌اند که شبی سلطانحمود شراب می‌خورد و فرزندان محمد و . 
۱ مهد درخدمت او بودند . چون دوری چند بگذشت اپونصر مشکان‌م یگوید. 
.که بر لفظ سلطان حدیث امیر سبکتکین رفت و او را دعا گفت و چشم‌پ راب . 
 .. 8‏ ردو گفت بدرم رحمت‌الله قاعده ملك سخت نبکو نهاد ودراحکام آن دنچ 
بسیار دید و من گمان می بر دم که چون او نناشد من دربادشاهی بياسایم و 
خوش بخورم . اما رنج بزرک اه اه را ۱ 
1 دور شد و تا او برفته‌است من يك روز خوش نزسسته‌ام . و شما می‌بندارید که 
...این شرابست که من‌می‌خورم با نشاطست که من می‌کنم . بز رگ غلطی است. 
9 من بهانه است تا روزی چند بر آسالم و مردمان ازرنج من برهند . و و 
. . فرزندان من امروز همان اندیشند که من بجو انی می‌اندیشیدم . اما چون کار . 
۱ بدیشان _ رسد آنگاه بدانند . پسران خدمت تردند و گفتند : مبادا که ع 
3 بندگان را این معنی درخاطر آید و امید ما همه 7 ای بندگان 
فدای خالد بای بادشاه باشد . بس ایشانرا واخت و بنشاند و ساعتی بود. 
» ایشان بازگشتند و مرا بخواند و زمانی پیش خود تشاند. پس بای 0 
 .‏ من هاد و من پای مبارك او می‌مالیده . از من پرسید 4 این پسران من 
ترا چگونه می‌نمایند ؟ من زمین ببوسیدم و گفتم چه‌توان گفت بابن ۱ 
خورشید فلك جللال و دوماه سیهر افبال که زبان در وصف کمال ایشان. 
کنگ است . حمدالله که چنانند که می‌باید . گفت این فصلی است. که . 
۰ هیر دازی: اما خنیین نیست.. بر فرژند را پهتر داند ._ فان مرا کشت 
تو پسر داری ٩‏ گفتم هست یکی بنده‌زاده‌ای . پادشاه گفت بجان و سر من . 
بگوی که آن پسر نیمه تو هست و با سنگ تو هست ٩‏ گفتم خداوند بهتر . 
ی بندهزاده خر دست ودرمکتب. است و هنوز اری از وی ندید نیامده ‏ 
است . گفت آنگاه که بز رکت شود نی 6 تانگفی بو در ردو اک بت 1 
از نوادر و غرایب باشد . آنگاه گفت این مسعود جباری است که هی چکس ۳ 
را برتر از خود نمی‌داند و محمد پردل است و.جوانمرد و بی‌خطر » و ۵ چه 
3 معود کند. 9 واتال آن » محمد زیادت ا زآنکند اما خویشیدارست 


۳ که فرعس را لمع اند آنگاه توان دائست دا کجا سل ۱6 و 
آم یکوید من گفتم : خداوند عالم در ملك باقی‌باد ! چنان « 1 فک 
این ملك تا قبامت درین خاندان بخواهد ماند نا 7 و ۱ 
رفت و سلطان درخواب شد و من با زگشتم و روت 

۱ ی سلطان رفته هک ۳ 


نقل از جوامع الحکایات حمدعوفی 


ی بیش از ۲ مشهور ی خی ۳ 


ی آبرور شابعات تشود ۰ آسیاری از دوستتان: او معتقفد بو دند که 
و فان 21 ندیوده و وبهمین حهت دشمنی شد ند "اورا تست 


بخود برانگیختند. . شایعات مفتضح » نه‌دربارةٌ الن ترنان » بلکه 
راجع به جلورجی » درخارج منتشر شد . درحالی که آدم تصور 
میکرّد ان شایعات باید درباره الن ترنان باشد . ,دیکنز سخت 
خشمگین شد وجون عقیده داشت که هیاهو از هو گارتها » خانواده 


کیت و حنورحی » سرحشمه گرفته است » آنهارا تهدند کردکه 


"کیت را بدون یك‌شاهی پول ازخانه بیرون خواهد کرد » وبه‌این 


ول مه رشان مود مامتها امضا تست وت تن تا 
عقیده آنها اشست که در روابط او باخواهر زش جیزی که 
سزاوار سرزنش باشد وحود ندارد . 

۳۳ دو هفته 9 ی لا تا هو گارتها بتو انند خودرا حاضر 


کنند که بای طریق باجم سبیل بدهند ۰ حتماً میدانستند که 


ای دیکنز تهد ید خو درا عملی کند 5 کت میتواند بادلائل ترا 


ملیف او نداد کستری شکانت کنو مگ حرات نکروند 5 


5 


3 


۹ و 2 ٍ: 


2 ۳ 1 
و 


رگذارند و بانتجا نکشد 6 1 فقط, بهاین ی نو ده اشتا و 
نمخو استند خطاهای نت افشاء شود ۰ 
حنورحی » با بگر راز مه ماحراست + شایمات" ی 


ی زیاد شد که دیکنز خودرا محور دید نظر بةٌ و درباره حدا 
سر از زش برای مردم بنان کند ۰ درنامه‌ای که در 3زا 
۳ نیو ورد تر سبون ( وسیس در روزنامه‌های انگلیسی جاپ شد» 


مجموعه منتضی از نامه‌های اور برای جاپب آماده کرد آن‌قدر ۰ 
اج تست به کیت حسادت میورز ند که تمام جمله‌هائی راکه دس 


بودند » به‌هر رابطه‌ای آزاین قبیل جنبة زنای با تّ ۰ 


۷ 
یه 


ِ 


آراحع به‌حنورحی وشت : « به‌حان خودم » به‌شرفم قسم: مه 
در دنیا موحودی باتقواتر وباكاتر از او وحود ندارد ». منظورش . 
از بن گفته » البته » انن‌نودکه انکار کند با حثورحی روابط "حنسی ۷ 


۳ 1 0 ی . خیلی احتمال دارد که‌حر فش وک باشد . شاید 3 


خات و 9 رادوشت داشت » بعداز وک چارلز » وقتی ‏ . 


کرستاسشن شنت نوشته نو د ری و ز فتاری که طلسبتا. ‏ 7 
دولت درمورد ازدواح باخواهر زوحة فوت شده مر د انکاذ ور 3 


۹ 


1 

۷1 
9 
1 و 
4 
ب 
+ 
ِِ 

۱ 

۸ 


مد » هی ِ بات خو اهر دا بر ی 
س ۰ مشروع سست به‌برادر خود احساس کجد ۰ به‌علاوه 4 چارلز . 
سخت دلىاختة الن‌ترنان نو د ۰ شاد برای حنورحی همین ِ-_ 
3 که ماود ی ۱ باشد وبراو 
تسلط کامل. فا باشد ۰ درتمامی این ماحرا 6 کته و 
عحیب رت که لو ری از آمالدان الن‌ترنان ب به " 0 4 
ات سااه دوس ی ۳ 
 . "‏ دئکنز » به‌اسم « جارلز تربنگهام موی «يك‌هام» را 
" خانه‌ای برای الن گرفت » وهمین چندی 2 به‌کسانی که برای . 
" دیدن .این خانه میر فتند ء درختی را و مبدادند که ی 
ترینگهام » يك نو سنده » دوست داشت زسرآن ننشیند ی 
8 الن و مر ک دوکر رگن کرد ود اشحا بر(ی اف ری 
زائید ۰ رفت وآمد از گدزهیل به يك‌هام مشکل نبود و دیکنز . ۲ 
٩و‏ سه‌شب را باالن بسرمیبرد ۰ بکبار با هم به‌پارس ‏ 


۲ ی همانوقت که از کیت جدا شد » قرائت . 
3 آنان. خو درا درتالارهای عمومی آغاز رش وبرای این منظور را 
سراسر جزاثر بریتانیا سفرکرد و باردیگر به‌آمریکا رفت . دراین . 
کار » استعداد هنرییشکی او خیلی بدردش خورد و موفقیت . 
1 درخشانی ندست آورد ۰ وی کوششی که نکار مسرد ومسافرتهای ۳ 
دائمی‌که میکرد » نیروی اور تطیل برد » ومردم رفته رفته متوحه 7 
۳ 9 اوباآنکه هنوز بنحاه سال ندارد مثل تك بیرمرد بنظر . 

تا این قرائتها تنها فعالبت اونود . درمدت دوازده‌سالی 0 
و دا از کنت و مرک او فاصله رد ۶ بهرهان رل نوشت نت 
ق محله‌ای بنام 3 سرآسر ال (۲) راکه مو فقیت عظیمی 
3 #ستت آورد 1 ادار ه کرد . تعحب آور نسحت موه شلاهت مزاج آو 
آزبین رفت ۰ پزشکان به‌او اعلام خطر کردندکه باید مواظب خودش 
باشد 3 ولی دیکنز جون از تحسین وتمحید ۳ بو حلد آمده بودء ۳ 
راد کرد. که تكت‌سفر نهائی هم بکند ۰ دروسط, اس مسافرت 3 ت 
جنان بیمار شد که محور شد از آن دست 0 ۱ هل 


م۳۵۵1 2 0 - 1[ ۳ 
0 ۵00 


جع عط ۸ - 6 
۱ 4 


تالار را ترك میکرد » گاهی مردم همه باهم بلند میشدند وبرای 


1 او فر نادهای آفرن می‌ کشیدند لش دیکنز و فتی بهگدزهیل 


را ) ادو ین درود ( رااز سرگرفت . یكت‌ر وز درماه 
ژوئن » حئورحی »که دیکنز بااو تنها زندگی میکرد » سرشام متوجه 


آشدکه خیلی ناخوش بنظر میرسد . به‌دیکنز گفت « بیا درازبکش ». 


دیکنز حواب‌داد « بله »ءروی زمین » ۰ انها »خرن کلماتی دوه 
که برزبان آورد ۰ ازفل حئورحی سرد وروی کف اتاق افتاد . 
حنُورحی دنبال دودختر او »که درلندن بودند » فرستاد وروز بعد 
زن باشعور وکاردان کی ازآنها » «کیتی» (0) را» روانه کرد که 


این خبررا به‌زنش بدهد . کیتی با الن‌ترنان به‌گدزهیل برگشت . 


روز بعد » نهم ژوئن۱۸۷۰ » دیکنز مرد ودر کلیسای وست‌مینیستر 
دفن. تسیل .۰ 
۱ ری ی اه رای وی ای یی دادم » راجع 
به‌علا قة تس ونافع او به اصلاحات احتماعی ومدافعة برشور او 


از بیچارگان و تهیدستان و مظلومان » چیزی نگفتم . حرفهای 


خو درا 4 تاانحاکه میتوانستم ۰ به‌زندگانی خصو صی [و محدود 
کردم . چون بنظرم ابنطور رسیدکه اطلاع مختصری ازاین موضوع» 
به‌کتابی که دارم خواننده را .دعوت به‌خواندن آن میکنم حاذبه 
و گیراتی بیشتری بدهد . ۲ دیوید کایر فیلد » تااندازه زبادی 
شرح حال خود نوسنده است ؛ ولی دکنز داشت بكرمان 
مینوشت نه شرح حال خودش‌را » وبا آنکه بیشتر مواد ومصالح 
آنرا از زندکی خودش گرفت » ازاین مصالح آنطورکه موافق 
متظورشن نود » استفاده کرد . برای ثفیه داستان"» از نتروی 
تخل فراوان خود کم گرفت ۰ همانطررکه قبلا گفتم » آنای ] 


میکاویرودورا » ازروی بدر واولین عشق خودش » ماربا بیدئل »د 
. طراحی شده‌اند گنت (0) يك قسمت از روی خاطرات «آرمانی . 


شده (۷)» ای که دیکنز شا ۱۳2 هو گارت داشتیت ومعداری آزدوی ‏ 
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ره خود اه 0 : قرار ؟ 1 نو ههای خو و" ِ 

2 دوازده حلسة دیگر در تنل بخو اند راق 3 0 ۱۸۳۳۷۰ نود ۵ 
«شماره شنوندگانی. که در « تالار سینت حیمز » کردآمده بودند . 
بی‌انداز ه لو د ووفتی دیکنز وارد تالار ميشد » ونلیز زمانی ی 


جارلز : مجبور. بود «خفت» و با ی ی 
رد 9 کل کر رنج ۷ بسترهای به آنهارا اب 
ام همتر از خودش اه ۰ 0 
۹ دیوید کایر فیلد » داستان خودرا خودش نقل 1 9 
و نیو هانستت که رمان‌نو سها غالبا از آن استفاده کرده‌اند انس 
شیوه فواند و ضیٍ رهانی دار ۵ : نك فانده 7 انس ت که تو‌سنده.. 
را مجبور میکند رشتهٌ داستانش را رمانکند ؛ اوفقط میتواند ۱ 
بشما یگو ند که خودش چه‌دیده » جه شنیده » باچکار کرده ات ۱۱۳ 
3 اس وم تن مود دیکنز سراف ترا اینکه ) طرح ۱ 
13 کار ها»ی 0/0 داستان او طوری نود که میتو انسنئت بیچیده و در هم ِ 
9 بر هم شود »4 وعلاقة خو‌اننده گاهی بطرف باز بگر ها و حوادئی . 
که تآثیری درحردان‌حکات ندارندمنحرف گردد .در دی بدکایر فیلد . 
ففط نك افحراف بزرگا وجودذ دارد وان شرح روابط دکتر ۱ 
/ استرانگ » بازنش » بامادرزنش » وبا بسرعموی زنش است ۰ ان ۲ 
شرح 6 سای ناد نو ند ندارد و خود بخود ملال‌انگیز شیو ۵ ۳ 
موردیحت »4 فانده دیگری هم داردوآن انشست که به‌داستان«احتمال . 1۳ 
صحت » مبدهد واحسباسات وافکار موافق شمارا متوحه گو ننده. 
حکابت متکند . شما ممکن است گوننده داستان را به‌سندید 1 
یا نه‌سند ند 6 9 ِ 0 مج ات 0 میکند. وبه‌این ۳ 
داشته ای 8 
از رسای اس شوم و ید بر 
که درعین حال قهرمان رمان هم هت 6۱ تمینو اند دون انکه 1 
ری نشان دهد به‌شما بکودکه خوشکل رو خلات است ۰ ۲ 
وفتی کارهای دلیر 401 خو درا تعر بف میکند » آدم افو بت ۲۰ 
میرسد ووفقتی نمیتو آند متوحه جیزی که برخواننده اشکان ات ۱۳۱ 
ی 1 نعنی بفهمد زنی 45 فهرمان رمان انفتی اورا دوشب ارات ۸ 5 
13 آدم احمفی حلوه مبکنلد ۱ یرو نز رکسر این شیو ه 4 ضرری باه . 
فحيك از توسننده‌های انن‌جور رمان نتوانسته‌اند آنرا کامنلا ۶ 


مب چه بو 


آزبین بیر > اه و میرود ات و 0 هُ ۷ 


۱ 98 - 9 1 1 
رن با 


ژ را داشته ۳ راب باك اختبانت و بايك ۳ 
محیم ور ارس بادائدةٌ تیز بین ِ 


۳3 تِِ ۹ شاک دا 5 ی سوت »)که وین :۱ 
«امبناممزون ‏ 10 3( 0 ۱ ۳ 

۲ 8 : ۱ ۳ 

3 ۰ 1 


0 


و تحقیقات سا در زمیثه 1 ژی با ی 0 
رت کر ال صورات گر فته بدو دسته ‏ ٍِ_ 
فقسیم گردیده "است . خست قفتل‌های فردی که ۱۰۵ دک ی 
۳ و دوم کت هه رن 22 نفر د دردان شیر دم 

. داشته‌اند . ولی ما دراین مقاله تنها از جرمهای فردی بحثمی‌کنيم. ‏ . 
۱ در جرمهای فردی (جنایت) از ۱۰۵ فقره » ۲۹ فقره در . 
تهران » ع فقره در کرمانشاه » 6 فقره در مشهد ی در 
وبقیه بصورت ریز در شهرهای دیگر صورت گرفته است . 


۱ رای اطلاع اتوخنه-مجرمان تربتال گنفت مه ۱۳ 
که ممکن تود اطلاعاتی داشته باشند » ازقبیل وراه ری 2 


شهربانی » اداره پزشکی قانونی رجوع شد ولی تنها توانستیم‌اطلاعاتی . . 


وه اطلاعات و کیهان درباره حرم » بخصو ص 


قدل متسر می‌شود خورد استفادمقران مهم » ونچون جزم فتل ده 
دارد» 0 9 


ور : 


۳۹ بر مطالعه ما درحدود ۲۵ جرمها برای زنان در گروه 


سنی ۳۹۳۰ کی رخ داده است . گروههای تین دایگر ی لز ]۱0 
سس گرفته‌اند » برای مردان در ره ای تا ۳ سالگی 
حدود ۲ پیشتر از ساپر گروههای سنی جرم صورت گرفته است . 

درمیان زنان وضع‌سنی ۲ نفر (حدود ۲۹/) از ۷ نفر » و 
درمیان مردان وضع‌سنی ٩٩‏ نفر (حدود ۷) از 4۸ نفر نامعلوم 
بوده اشت ۰ 


ونیز مجرمهای کمثر از ۱6 سال درمیان مردان تنها نفر 


ود ۳/( از ۸ نفر بو ده | نف و در مبان زنان ۱ نفر (درحدود . . 
0 از ۷ نفر بوده‌اند . و از ۱۵ سال به بالا برای تب ۹نفر ۰ 


۱ درحدود 0 از ار »و ۳ زنان 6 نفر ۳ ۲ 
۹ نفر آبوده‌اند نامعلوم مها درمیان مردان با ۵٩‏ نفر ( درحدود 2 
3 ۷ ودر میان زنان با ۷ نفر (حدوّد ۷۵/) قابل ملاحظه است . . 
3 یناه بر مطالعه ما در میان مردان » 9۱ نفر (حدود ۷۲ )از 
9 نفر مجرم , متأهل بوده‌اند . درمیان زنان ۳۲ نفر . (حدود ۳/) 

از ۷ننر متأهل بوده‌آند . مجرمان مجرد درمیان مردان 1 یر 
۰ (حدود ۱۲/) از ۸دنفر بوده‌اند» وزنان مجرد نیز ۲نفر (حدود . . 
۰ ۲۹/) از ۷نفر بوده‌اند. بقیه (برای هردوجنس) از الوم ها نجل ِ 
1 می‌شوند ۰ " 

۱ درمیان مردان مجرم ۰ ٩۵‏ نفر (حدود ۹۷/) از ۹۸ نفر» ‏ 
مرتکب قتل شده‌اند » و تنها ۳ نفر (حدود ۳/) مرتکب جرح . 
شده‌آند ۰ درمیان زنان مجرم » و۷ یر (۱۰۰/) رنب سل 0 
شده‌اند  .‏ 

ونیز درمیان مردان مجرم ‏ تنها ۷ نفر (حدود ۷/) از۸٩‏ 
نفر پاسواه بوده‌اند » از وضع ۷۷نفر (حدود ۷۹/) از جهت سواد. 
اطلاعی دردست نیست ۰ وضع +نفر زن نیز از جهت سواد نامعلوم 
بوده‌است / درمیان مردان ۶ تفر (حدود ۳/۱ و در میان زنان 

انفر (حدود ۱5/) بی‌سواد بوده‌اند. ۱ 
باه | مار ما حدود 2۱ مردان در سنین ۳۵۹۰ سا 

3 و رتیت ه ۳ ی . بقیه درم رأتب 

9 انتن‌تر فراز دی ان در حدهوق ۳ در سنین :39۰ اک ۱ 

۳ متأهل شده‌اند . وضع بقیه زنان مجرد ونامعلوم بوده است. . 

9 " ونیز, ۳۱ نفر از مجرمان (حدود ۳۷/) باعیال خودزند کی 

3 مد دنت , بادرنظر گرفتن اینکه 6ع نفر (درحدود 60//) باعیال ۱ 

3 +9 قوم و خو یش ی ۵ رن مجرمان باخانو اده ۳ 1 
دی میگرده‌اند . دزمیان مردان نها ۲ تفر نود ۲ متا ۱ 
ای مهار وا ری 

و مرتکب حرم شده باشنت نبوده‌اند . بنابر مطالعه ماء ۳۰ نف 
(حدود ۳۹/) از قاتلان بامقتولان رابطه زن‌وشوهری داشته‌اند و 

۹ نفر (حدود ۳۰/) باهم فش ون بوده‌اند . وتنها ۱۵ نفر 


ت 


۹۷ 


/ رن و ۵نفر 0 نب 0 4 داش 1 
1 درمیان زنان ۲ نفر (حدود ۲۵//) باهم خویشاوند بوده ء و 


3 مر (حدود ۸۳۹( باهم هو و اند "انواع رابطه‌های دی و ۱ 

1۳ هن مقتول و قاتل در مرأتب با مقر وال گرفته‌اند , مطالعه ما نشان.: 
می‌دهد که ۹ نفر (حدود ۳۰/) از مجرمان بازنانشان اختلاف ِ 
۱ ۱ داشته‌اند» و ۱ نفر (حدود ۳۱ با خو‌شاوندان خود اختلاف ‏ ۲ 


داشته‌آند. » و ۵ ۳ (حدود ۰۵/) افیز وضعشان نامعلوم‌بوده‌است . 
بنابر آمار ما بهانه‌های مهم در ارتکاب جرم در و هله او ل ‏ 

شا اه ناموس (با۱۲نفر » حلدود 0۸5 قر ار ت هت درمرحله . 
بعدی اختلاف باهمسر (با ۱نفر» حدود ۱۱/) 3 مالی‌و اختلافات 

" خانوادگی ه رکدام با ۸ نفر (حدود:۸/) در مرحله سوم قرار گرفته . . 
است » بهانه‌های دیگر در مراحل پائین‌تر قرار دارند. : درمیان زنان ِ 
اختلاف باهمسایه با (حدود 0۸2 دروهله نخستین قر ار گرفته و 


ی و افش اران نامعلوم 8 (حدود ۲۹/) قرار دارد 6 داشتن هو و تا ۰ 
اه ۳ ار در بعد می‌باشد » بقیه‌انگیز های قتل‌درمراجل 73 


و مطالعه ما نشان می‌دهد ۲۰ نفر (حدود )/۱٩‏ از مت 
2 رز ار بو ده‌اند ۰ و۱۵ نفر (حدود 7 از صاحبان یبد کوچكث 
4 #ی نا ۱ شدهانت ۷۳ نفر (حدود /( خانه‌دار (زن) بو ده‌آند» ی 


15 


3 0 ۳ زارع 1 چوپان 0 مشاغل اه 8 ی : ۱ 
ومیچ< ۱ 
1 ۱ ب شغل و جرم و 


تاکرب ۶ (هید 0۹ در رد نت گرا 
ی 9 ردان : ی ۱ ۹ 
پٍس رن و » درحدود ۳۸83 صاحبان مشاغل کو چك 0 
1 ار قر ار داشته‌اند : ابر و نوغ را در جرمه‌ای. 1 
ال ۱۳ که اک آ نها را قتل تشکیل داده است . ارتباط جرم. 
آدمکشیرا با کجرفتاریهای کار گران بخصوص‌روحیه بخاس کار گری ‏ . 
آروشن را حول ها در مطا لمات گذشتهمدر جرمهای غیر قتل‌باصاحبان . 
شاغل کوچك (پیشه‌وران) وابسته به گروههای طبقات متوسط _ 
) ح خرده بورژوازی) سرو کار داشتیم . درین مطالعه به چنین 
نتیجه‌ای نرسیدیم . نا گفته نمانه که در میان زنان مجرم » شغفل . 
التریت خانهذاری. قیبد ده "است:: 0 


#9 


و رابطة قاتل با مقتول 


بنا بر مطالعه ما در قتل‌هائیکه در سال ۱۳2۱ و ۳ 
رگ ون مرتکب 9 شلهان۵.؛ رابطه زن‌وشوهری (باه۳نفر 
از ٩۸‏ ی ۳6۱/) در ردیف نخست قرار گرفته و دس از 
تا رابطه قوم و خو یش (با ۳۹ نفر » حد‌ود ۳۰/) قرار دارد ,ظاهرا 
فرونی جرم قتل درمیان زن‌وشوهر ۰ یعنی کشته‌شن زنان بوسیله . 
شوهران » شانه ضعف رابطه زن‌وشوهری حداقل درمیان گروههای . 
معین اجتماعی ده 6 واگر «امار رابطه خانوادگی» راهم‌بان‌اضافه 
۱ دمم تا جنایت در خانواده به (حدود 0/۰ میر سد» دروهله‌اول ‏ 

وم مد کل قاطع آنرن از 9 خانه اده‌در جامعه‌ما . 

با جداقل به نستی خانواده در میان طبقه کار ی ِ 


۱ 6 وحدود 0 ی ون موی و 9 هم 4 
با خانواده خود زندگی میکرده‌اند ولی با کمی دقت در عوامل‌نامرثی ك 

روشن می‌شود . .که امر تعصب درمیان کار گران و بخصوص روحیه #8 
طبقانی دار 6 تس ار سس ات آکه بر اما نا بو ۱۳ 
(رجوع بو ضیحات بعدی) ‏ 6 درمیان زنان محر م بیشتر جنایت‌هادر 
5 میا مادر ودختر با (حدود ۰/۹ » ودر میان هو و ها 8 (حدود 
و ۸/۹ صورت گرفته هرا ۱۳ (جدوه 
در زویف بت قرار فاد 


۰ ۰۰۰ ۳ انگیزه‌هالیکه سب جرم شده است . 


در مطالعه ما دا یی 7 هشیب (حدود 
00۳ و پس ازان اختلاف. پاهمسر (حدود ۱۱/) از بهانه‌های‌مهم 
و ان ان پوده است: ون از ات اف انوا و 
له مالی که ریشه اصلی آن‌روشن نیست قرار گرفته دارد . و ۳۱/ 
از علل راهم که سبب جرم شاه ات تامعلوم کار داده اندوممکن 
است اختلاف باهمسر » وماجرای عشقی» ومواره ی اختلافات 
تاد کی هد باریتاتمصت و یا ها مسق ات ان 
کمی اطلاع ما از ريشه بهانه‌هائیکه منجر به جنایت گردیده مارا از 
تفسیر بیشتری باز فی‌دارد . دزمیان زنان اختلافات همسایگی‌دردز جه 
اول قرار دارد ممکنست.اين امر از بیک‌اری خاص زنان » و از 

وی یه ز ناشی شده باشد . ۱ 


و وان وجرم 


0 مطالعه ما در حدو د ۸ از مجرمان مرد » ماه 
ند « 1 رقم نامعلوم‌ها باحدو د ۳۵ 0 افزرون اشت اک فان 
زنان حدود 6۳./ متأهل بوده‌آند. رقم نامعلوم باحدو ۵ ۵ 
میان زنان مجرم قابل ملاحظه است . گرچه افزونی, «نامعلوم‌ها» 
مارا از تتیجه گیری قطعی باز می‌دارد » ولی شایبد در موره خاص . 
زير بتوان گنت که فزونی رقم متأهلان در ارتکاب جرم ممکنست. 
0 و پیش‌رسی (درحدود ۲۸/ مردان در سنبن کمتر از ۳٩‏ 
سالگی متأهل می‌شوند) ازدواج درسنین پائین (حدود 661 مردان . 
۳ 6 وه اکن رم متأهل بوده‌اند» 0 ۳ 


ی گر 


ك ی بت 


بنابر ‏ مطالعه ما بیشتر جرمها برای زنان (خداود 6۳/) دو . 
39 سین پائین اک ۲۰ ۷/۵) صورت گر فته ات مردان قبر در 
9 همین 0 سنی (حدود ۲6/) مرتکب جرم شده‌اند . افزونی رقم 
نامعلوم‌ها برای زنان (حدود ۲۹/) و برای مردان با (حدودهع/) . 
مارا از ی قاطع بازمیدارد و چون حدود ۷جرم‌هار | .. 
الیل مي دهد و نقریبا حدود تصف محر مان نیز متاهل بو دهاند. 
تست ادعا وا پر او اه مر (جنایت) درایران عامل فو از انم | 
- (ازجهت حرمان عاطفی) » وعامل جوانی (ازجهت عدم تب 
هه ات قطعی نبو ده است ۰ 


پوزش به دژی که اسرار 
ساختمان طبیعت جاندار و بیجان 
در پشت حصارهای آن پنهان بوت 
دویست سال بطول انجامیند . 
شناسائی چگونگی‌ساختمان چیزی 
طبیعی‌دانان که بمطالعه و تحقیق 


۳ درباره ماده و داشتندپیو سنه 
ین بان تشیداتد:. 


و 


در اوایل قرن بیستم چنین 
مینمود که آخرین حصارها فز و 
ربخته و از دانشمندان 
۹ ۱ 


ٍ 


"نسخیرکرده‌اند ِ 


پیروزمندانه پایگاه هسته اتمی را 
همه‌چبر 1 
کر معلوم قو ‏ ی ی 
شمنشی شباهت داردٍ : هسته سیاز 
خردی در مرکز آن قرار گرفته 

۳ و الکترونهانی ما ی 

سیبار ات در مدارهای دائره 9 1 
بدیر آن میچرخد : در سلول‌نیز ۰ 
چیزی شبیه به منظو مه شمسیتی ‏ 
: درمیان سلول ای ۳ 


کل 5 و ی 0 داز تم تشکیل و 6 
شفاف ‏ ی نی از را است که دیگر . 
مد ندر نها با مها ؛ کاب کت نمشاشد تاره مات ۲ 
3 سلولي بسیاز ریز در فاصله زیادتر بیجان‌چنین میاندبشیدند . در آن 
همانند الکترونها درمدارهای‌خود. رو نان درباره ماده حاندار دز ان 
1 واتع شل و اشت :.: اما اوه درست همینطور فکر ه بمردند : 
ها بر خلاف 9 باندازه‌ای تعفیلده مردم 0 م‌اده. 
آ هسته حرکت رل که فقط پس حاندار نم و سلو لها ِ باصطالا-ح 


ی 


از مشاهده طولانی میتوان متوجه | ای 9 با قرات هاندار 
4 تعییر 9 آنه شد : غیر قابل تفسیم تشکیل میشد ی 
" اتم و هرچه جاندار است ازسلول بینید که از 9 چیزی باقی 


۳ و 


۴۲ 


ان طبیت جانا 
معلوه 1 0 که 
0 یجاناز نمها ی حاندار 
۳ سلولها تشکیل میشود . 
0 خواص ,ماده جاندار 1 
حساسیت 1 بح کر 
ای نو و تک 
ایحا شکل معین که بهر موجود 
ژنده‌ای اختصاص دارد و سرانجام 
ِ مهمتربن تجلی حیات بعنی قدرت 
ی بامحیط و شرابطخارجی 
از ِ 
/ ۳ رن زنده 
نب 0 1 1 
ب رات 0 ۳ تن 
۱ از پایان دهه نهم قرن گذشته تا 
آغاز دهه فرن چهارم قرن حاضر 
آهسته فوق‌العاده آهسته‌رویتکامل 


و 3 و ده کو چك رد نیمه‌مایع 
یا حباب ب‌هسته‌ودانه‌های اور کاثو فد 


در درون آن تمام اطلاعات‌ودانش 


یر اه او ی 
ما مق‌جودات ژزنده 3 ی 


9 0 از تنطفه ۳ سلول منی که 
3 واداشته شده باشد اغاز 


۳ ۳ 
و یز بدانشجویان خود اینطور نعاییم 
0 میدادیم . اما درباره آماهیت آنچه 


تام یل وه ما 


0 


ی 


تغدبه و دقع 


0 . بحبنات موجودات ۱ 


مه 


های خون را دید و باعماق ماده 4 
زنده نفون کرد درآنسوی مرزهای ‏ . 
دید میکرسکوپ نوری مخفی‌بود. 


ما نميتوانستيم انچه را که از 


تفت طول‌موج نوز کوچکتریعنی ۱ 


باندازه دودهم‌میکرون بودمشاهده .. 
کنیم". اشعه نور در 0 
از میان ذرات کوج آن ان 
مقدار بدون آنکه تغییر حهت 
بدهل و صوبری ازآن 
ها بدست. نمیا مد . بهمین جهت‌بود 
که مادرسلول دانه‌های میتو -. 
کوندری‌ها را ميديديم مسا ح 
نمیتوانستیم بساختمان آنها ی 
ریرحت ضخامت آد رایس اف 1 
ها از نیم میکرون تجاوزنمیکرد. 
وقتی ساختمان انها نامعلوم . 
نو د درباره. کار ی 
بگونیم* ی ِ سلول چه 1 
منکتد ؟ لفاف سته چه‌فعا لیشی 


0 ؟ 0 بجه ۳ 


چگونه بمطالعه و 3 
کار و فصالیت بود پردازد ۳ 


اریز ۳3 ی 
. طی سالهای دراز سلول. . 
وان دره ما رن یر اقا 


تا ی 
۳ 


" تمام سالهای بعداز آن بسرعت رو 
پتکامل رفت و به کشف انرژی 


تفه اور سسته | تمی تانان‌یافت.: 
فیزیکدانان هسته ائم را دز 


۶ ار دادة شکافنن . عسر پیشرفت 
تس اعماف اس ها رشن 
کسرانجام به‌رهائی انرژی‌هسته‌ای 
ی 5 ۰۰ ۰ 

این حادثه دانش بیولوژی 
را ستقیم و بلاواسطه بیوشیمی 


به‌اعماق سلول واداشت . انفحار 


های اتمی در هیروشیسما و 


میت 


ی سس ی 0 0 ۰ 
۳ یار آ ورد : دربرابر ۰ 
معلوم ود کت و دار 

شکافتن انم شکافتن سلول ‏ اغاز . . 


شیک مایب 

او خی ما فه ی 
این عمل امکان پذیر خواهدبود 
اما در او اسط ال ۰ در جند 
آزمایشگاه کشورهای مختلف‌روشی . .. 
هوری آزماش قران میرف ند 
امروزیصورت‌یکی از متداولترین 
شیو ه های مطا لعه سلو ل درا سده 
ای 


تمام دشواری کار در تهیه 


7 آری ۲ 1 در 1 


۱ و آبه ان یی ۳ 


1 با ور محرط عادی 


۱ 4ص ار بو 
رنده را 1  »‏ یعنی مان 


دا ماو یر 


آلبومین و انیتام 7 زندم و 


ی مو اد ِ 9 


۱ نیست حتما نمك طعام را که تاثیر 

۳ سب حرش دل شدیدی روی سلول 9 6 
6 افارد انتغاب ؟کراد 

یک از محلول معمو لترین 5 و 

که شیمی‌دانان مینامنسه » 

ف ساخاروز ء ماده‌ای که بر ای‌سلول 

بیزیان است و موجب انعقتاد 


آلبومین نمشود استفاده 0 ۹ 

۱ انگاه در | آزماشگاه 
جهان بعنی باه 
تاه ۳ سر و 7 شکلی و 
و دانشمندان هموزنی 0 


تهیه کردند . سلولهای کبد و 
عضله و کلیه و غدد مختلفرا رش 


ضربات چاقوهای تیز با زیر فشار 
ها فمدی سهایشاز 
" "آنها تجزبه کر دند 
۳9 سلولی در محلول قند فاس. ك 
0 ب نمیشدندبلکه دز ند کین اد امه‌میدادند 
ی 3 2 قدرت فعا له خود را حف_ یط 
کر دند وبکار خود ادامه‌میدادنت ‏ 


۱ 8 3 ول 


3 دانشمندان میتوانستند . فعالیت . 


۰ دیگر ذرات 


۹ تا 


سانتریفوژ که با همان اصل‌ماشین 


های کره گیری وا 3 
میا وردند فقط دراینحا سر شت 
گردش هزار بار پیشتر بود . . 
درشت‌ترین و ننکینتریتن 
ذروات که ابتداته‌نشین میشد هته 
های سلولی بود . بعد قشسر 
اور گانوئیدها و میتو کوندریها کد 
5 11 آشنا شدیم رسوب هیر ۵ 


هم هسته وهم میتوکوندربهایسیاد 7 


کامل جریانات شیمیائی ی 
کفایت میکرد . اما دراینجا کار 
بپایان نمیرسید ! پیروزی این 


باندازه‌ای ریز بودند كه با 
۳ ی دسسسده 


ی یعنی ات کی َ: 

سلول نامیدند ۳ 
اما اینهم پایان کال نود 9 

در اواخر سال ۱۹6۰ خعیه شب ] 


پآ« از و ی بت وین یی 


دیدگان پژوهندگان با اندازهای 
عظیمی ظاهر کشت دش از هرز 
قدپمی که ی و 


« کوچك.راازنظرش‌پنهان میساخت 


گذشت و بجهان ماوراه ,.کو چك 
پاش 

نی ان اشنا بانداوه 
يكث میلیون مرنبه که بو سیل سن4 
میکروسکوپهای الکثرونی امروز 
عملی میشود چه مفهومی 9 ۹ 
تا پیج تا و ده هب رون بعنی بمعج 
هزارم میلیمتر تونلی 1 رتفا ء 
ده‌متر ثبدیل میشود 


7 99 مایع بعذ 


شکافتن سلول 
جدار راک موی از سلول 
های ۵ ۳ و کشیده مه 5 ۷ 
فیشوی: له هسته نها سمل صوی 
متورمی بطول:.هشت: تا.ده مثر 
در درون خون جاری فرو رفته 
است..: -اها ما.به آنها که خود را 
ی بلاسمای خونی 
که پسر ِِ موی جاری 
است بزحمت نگهمیدارند توجهی 
نميکنيم . پلاسما سلولهای خود را 
پا ی ۱ 
۳ ۱ 
3 هفت مر در 0 


ص 
تب 
2 
ولرركل 
۸ بت ۷۰ رح 
ص 9 ۳ ح 
دم اج م3 و 7 


1-9 ۶ 9« جرد مز/ 


0 
۱ ۰ مور موی 
و ار تنج 


- ۴ 
1 


3 


ات 
1 


و 
و 
2 
: 

5 
من 
5 


عصنٍ 


سه‌لایه‌ای جدا میشود 


1 ده 0 


وا اس عیسو 
است که با ونائل تکتيك ممامنر 
ی شده آپییت 

لمفوسیتی را که يك‌میلیون 
مرثبه بزر گ شده باید درهم‌فشرد 
تا در يك ایستگاه ترن زیرزمینی 
جا بگیرد : زیرا قطر آن ممکن 
از پلاسمای خون آن لفاف نازك 
این لفاف در پشت تیکروسکوپ 
الکترونی کمتر از بیست سانتیمتر 
جلوه نمیکند . از پلسمای خون 


جربان بلاانقطاع مو اد مغذی و۰ 
اکسیژن 0 شده از مبان لفاف. 


و فقط موادی با ملکول 


های ریز که رويهم از چند صد. 


.انم تشکیل میشود عبور میکند 


: ر 


ان ۱ اش مت ات وه 
ی ی 
تبدیل میگردد . ابا این ملکو لها 


ار میتوان از پشت میکروسکوپ 


الکترونی دید ؟ 

هنوز نه ! این ملکولهای 
بسیار بر 9 
روی پرده ی و 
" سایه‌ای‌بیفکند. قطر آن فقطمعادل 
یگ انگتروم یعنی یگ ده هزارم 
0 


۳ سایه‌ای پیندازد ت 
قابل ریت هر 


لفاف سلو شاف سای ۶ 
میان‌ان تمام محتوی درونش‌دیده 


در مرکز کره عظیم پنج 
متری هسته قرار دارد ۰ که‌پوسیله 
لفاف سهلایه‌ای تقریبا شبیه 2 
های اد از سیتوپلاس . و 
کشته است... | کر یفک ناه کني 
خر کار ات سوراخها تخر اکلن, 
درات کوچك کروی‌شکل‌محسوس 

میگرده یا اجه یات تفر 
بار بوسیله میکرروسکوپ‌الکترونی 
ی انش باز قطر آنهتا 
بزحمت بقطر يك آلبالو میرسد. 
این است اخرین رمز ساختمان 
سلول » ظریفترین ساختمان حیات 
که‌مهمترین فعالیت ان یعنی‌تولید 


آلبومین را تامین مینماید . . . 
کروی شکل که 


یی من و ارات تین 


رو را ی و روی " پرده. . 


2 0 


میکنند نام ریبوسوم روف ِ 


رال درز 


ک در بیوشیمی ۳ 


۱ بو جود . 
۹ دای * کویه هی ین ۱ 
3 ۵ 


ی ان ریبوسوم هسته با 
یبای سیتوپلاسسم کثف 


0 وتو تس 


اينك تمام کار خانه عظیم 


تولید آلبومین سلولها در برابر 
با قزار کرفته ات ایا 
ازمیان لفاف سلولی‌شبکه پیچیده‌ای 
از فضاهای سطح را با همان‌جدار 


ال وا اعاطه خینماید معاخنه 
ميکنيم . رپیوسومها يا در لایه 
های خارجی این جدارهمتا 
نشستهآندو با زادانه در سیتوپلاسم 


فاد 0 ی ۵ شکافته 


ی اب نشاها شمان 
میرود که در جدار های آن 
ریبوسوم‌ها جایگرفته‌اند. ‏ 

ما هنوز بدقت نميدانيم که 


ریبوسومها در کسا و ۳ 


را کنو اییتت 


مینمایند دفع میکنند -- در داخل. 
اين فضاها که شبکه پیچیده قابل 
دثیت را مبدهن در 


ِ چکونه ك ساخته شده بوسیله 


ا 


لیر مشاهده ميکنيم 


لوله‌های شفافی بقطر نیم مترجلوه 


ما اجه می‌تو که ندری حدا شد.از ‏ 


کوره‌ای است که در ال آنرژی 
لازم‌برای تامین تمام 


ای ش 
بدن تمام کارخانه تولید | لبومین . 
های 0 9 ۰ رف 
اعد میک که چکونه را ۳ 


سفید خون لبریز میسازد . منایع . 
انرژی که در این کار تلف‌ميشوه . 
ی تا 
می‌تو کوندری که يكث میلیون 
مرتبسه بوسیله میکروسکوپ . 
الکترونی بزر ک میشود پشکل ۰ 
میتمایقه , دانشمتطان موشیمی عم 
سلولهای شکافته معلوم داشتند که 
این اور گانوئیدها مائند 4 
تنفس سلولها عمل میکنند . از 
ایحا هیدر و کربورها از 0 
سلول بدرون آن.نفوذ میکند و . 
روی دبوارهانی که فضای 0 
9 هو نشتتد و در سر 
ااصساسون کر تسم 


اینحا اطاق حرارت تقد ی | 


سلول نو لید مشود . 


و موی 
1 


۳ ۳ مگ 
شامل هزاران انم ان ما آنها 
"رابطور ثیره در مررکز ریبوسومیا 
مشاهده‌مینمائيم : لفاف زیبوسو مها 
از البومین. 
البومین روی ملکولهای ر.ن.* 
از تر کیبات پیچیده الی اس 
امینو که از خون بدرون سلول 
ثفو د مین تایه مود : 

۱ و نقشآنها 
درسنتر آلبومین .یکی‌ازب ین 
کامیاییهای علمی عصر ات 
میرود . ریبوسومها سازنده اصلی 
ماده و درعیی‌حال هنسع مواأد 
تاتمانی سلول‌هستین .]نها کروه 


کشف ریپوسوم و 


و 


دز هسته » سلول ترار گرفتد | 
از ریبوسوم‌ها ساخته ۱ + اینیت ۱ 9 
میلیاردها ریبوسوم دز سیتوپلاسم ۱ 
اینها بمثابه الکترون . 

ها در اتمهای ماده زنده بعنی . 


شتاو زر ان 


سلولها بشمار میروند . 


جدا کردن ریبوسومها کامیابی 


ذرخشان برشکافتن سلول نو 
ریبوسومهانی کذ تحت کرت ۱ 


سانتریفوژ غلیظ و متراکم گشنه ‏ 


باشد در لو له آزمایش بزند گی مط 
فعالیت خود ادامه میدهد و اسید 
امیورا سورت لیات ۳۰۲ 


3 و ۱ قاج د رت مین ۴« م۱۳ 


اج ویس مبا و س۳: 


۳, ۳۰ 


3 


7 ابا 


با اینآلبومین 
مدافع به محل خطر که آلبومین 
های بیگانه بدانجا 1 
انز 


اقا سفید بارشده ِ 


و کف فعا لت دفاعی گو بچه 


های سفید دربرابر_ بافتهای زندء 
بر ار رو هرن کفعیات 
تخاس که هن 


مات زور تخر نی 


۱ 
۱ 
3 
1 
۹ 


میتواند در بدن بیمار ریشه ب 


و بو ست سو شنه 6 شون ِ 


ال ی رن ایا 
زیرا فعالیت گویچه‌های سفید 
عون پیونته باعث ایجاد آلبومین 
های مخالف با رشه این بافت . 
تحانه میشود . سس از ده دو آزده 9 
روز میلیونها گوبچه سفید خون . 
ای اس یک ۱ 
سنتز بوجود آمده‌بدرون سلولهای 
بافت‌بیکانه نفد کرده آنراویراد. . 

1 هرروز و هر ساعت گوبچه . 


و 


سای سل آ نان 


؟ +لونهوك از پشت نضتیسین 
ای( وسکوپ ذرات متشکله خون 
۱ را مماهدم دی موم ۲ دا نورد 


5 ق نا رد چم اخن با آد9 ۳ 9 
و ماده و 3 فقط يك گام ۱ 


زبست‌شناسی دراین مدت‌راء‌طو ای 


کوچك و تقریبا مت ی َ 
۵ 2 
19 


دانش دربر ابر ۳ 
گام بزرگ بعدی را برمیدارد که . 
با کف مر سنتر هسته آتمی درفيزيك . 
ی بلند ما ,۱ ۲ 
به‌اهرمهای اداره ی تکامل 
هاده زننه کامالا نز دیك میکند . 


۳ 
۹ 
۳ 


مشتری (برجیس - هرمز ب تب 


8 تس ۱ باره هشتری وا 
سیارات بزرگک با وزن مخصوص هه 
میشویم . ححم این سیاره" ۲ 


1 


پا نزده 1 ووزن‌مخصوص . 
1 بیش از ۳ نیست ی 
وزن مخصوص زمین ۲هره است . . 
ی دوربیئی ۲ قدرت وی ۱ 
که هشتری زایتیا اقظری باق ۱ 
ظاهری ماه ببیند» درسطح آن قوارهای . 


رشن 7 و ان 


۰ بنظر میر سد که 0 و ۱۳ 
2 ی که 9 ر 9 میکند 
ِ شناور ام 
- گردش مشتری بدور "خود سربع 
۱ ۳ ت بطوریکه یر دوران درحد‌ود 

که ساعت و ۵۰ دقیقه بطول میانجامد» 


و وضعی زمین . نقطه‌ای بر روی 
خط استوای مشتری دريك ثانیه ۵ر۱۲ 


ار طی میکند . ازاینجا نیروی 
" گربز از مرک بزرگی ایجاد میشود 


۳ تب یی شا تا ی 
ی 


5 " گردیده ۱ ت. بدون خوسل‌با بز ارهای 
اندازه‌گیری » میتوان آنرا قبول کرد. 
ِ درواقع نسبت 1 جهن شدگی پرار 
و 


0 

#واب 
۷ 

س 


و ای نو ارهای محتلقب دقیتا 


9 1 درمدت 2 ات و +0 دقیقه 3 ۳ 


ثانیه کامل میشو د 3 برای ۱ نوارهای ‏ 


1 ر ۳ 9 در حاشیه شمالی و جنو بی 


"۳ آن قرآر دزن 0 زرمان. ترا تا 
1 2 رهز دقبقه و 3 ثا تیه اسث 7 


درچه حر ارت مفتری 

3 با استفاده از ابزازهای بشیار 
۷ نیرومند 4 لنعتین 0و ی 
مشتری و بطور ۳ درجه حرارت 
نی ده در ورای مدار مششری 
و گرفته‌اند ۵ 
تم 7 نها ان ضعیف اشتت .۰ ۰ 
229 را پامحاسبه میتو ان حل‌نمود. 
1 از 0 ۳ پك سیاره فص از 


۱ راه تشعشع وف و بخود که 
ان . "کاملا شناسته: شده‌اند » 


با مقدار دریافتی باشد . بل درحه. 


تن باسرعتی س ۲ برابر سرعت . 


ره نشکا قا بل ملاحظه‌ای یت 


"مر بو به متان و آمونیالگ بو ده و 


ای # 


دیگرزی و آزدست بد‌هب . ۳ ۱ 
حالتی که مقدار اتلاف" حزارت بزابر ۴ 
۱ 

ِ 

۱ 

۰ 


حرارت تعادل بدست میا ید و بدین 
ترتیب برای شب و روز وهمچنین 
برای مجموعه فصول يك درجه حرارت 
متواصطی وهی تاش بش3۳ 
2 مورد زمین دزرچه حرارت ۱۰۰+ 

ی" کراد را "تین هی کند" و در 
0 مشتری این محاسبه ۰سانتی 
گراد را معین مینماید 


2 «9 


جو . مشتری 


مشتری در واقع داح اتسفر ۱ 
است ۰۰ درحقیفقت محاق ستاو از و له ۲ 
سیاره فوری و لحظه‌ای نبوده » حاشیه ‏ . 
های قرص مشتری از مرکز آن تیره‌تر 


ار توا ها را گاهی به ازن "مسا 
اکسیدی از ازت ۰ زمانی به "هیوم پا 
بخار آب سبت میدادند . در ۱۹۳۲۲ 
ویلدت (۱) 9 داد که اس نوارها 


رنگ های مختلفی را .که بر روی‌سیاره 


- مشاهده میشو ند میتوان یه امو نبا لگ 


تست داذ . هط 


ی دلائلی برای تصور 


مارد ازت ۳8 هلیم کل 2 


است و جود دارد ۰ 


۰ کسیدن آزاد عر ۳ 
3 


۳ جسورانه ولی موجهی ارائّه داده است» 


" معروف اس » در حقیقت توده های 
بح امونیالاند که بر روی شبکه ای 
3 از متان مایع غوطه ورند .. 
1 تطح حقیقی: منجمد متتری ازنظر 
ما 9 نس ان طرفن راید _چنین 
سطحی وجود نداشته باشد ! 


3 لی بر روق مشتری 


ورن مخصوص مشتری ۳ بزرگی 
بوده (۳۳ر۱) و میتوان ساختمان‌سیاره 
را شکل زیر تصور نمود 5 
اش زیاد که میتوان‌نا ر»۱۰۰ کیلومتر 


مابع او 7 6 از همان عناصری 5 
۱۳ 

13 هیدرژن ومقدار کمی ازعناصر تکمیلی 
متعدد » بصورت ازاد با تر کیب مانند 
هلیوم » اکصسیژن » کربن ازت و بعضی 
ارات شبك "تشکیل شده باشن . بر 
روی سطح مایع شکل بندیهای مختلف 
و کم وبیش. جامدی شتاورند ب دز 
عمقی ماوراء ۰ ۰ ۱۰ لو هر 1 ان 
مایع تحت تاثیر فشار های زیاد 
3 مر بوط بوزن قشرهای فوقانی » باید 
خواص بث جامد را پیدا کرده باشد 
و و دانند نك فلز ٍِ 3 
3 : درجه حرارت جوز متي در و 
۲ ۱ استراتوسفری محتمالا سیار جات ی 
هرچه بسطح سیاره بیشتر نزديك شویم 
این جر که حرارت زیادتر میشو د. » اما 
بازیاد. مج فا 3 سطحی سح رسیم : 1 


حور 29 ت ور 


و ور ی 
۱ ۳ 10 رن یا «سیروس؟ . آمو نیا ك ۱ شیه ت 
کر تست ان ات فرح انم ۱ ۳ 


چیزی: که پنام «ابر های» مشتری 


3 در آ ورد ی ری ه مشتری بایدحالثی ‏ 


2 


تست 


بر وگ ۳ بدون ابهام 3 9 


زتنگی کر ان نمیتو اند وجود داشته ‏ 


باشد 
زحل (کیوان) . 
زحل. ۰ 


7 


ان نادره 


منظو مه شمسی 6 ماننب مشتری سان فا و 


بزرگک است ۰ حجم آن هشنصد, و 


4 دوازده بار بیش اززمین اشت و معهذا» 
بعلت دوری خود از خورشید » همچون . 
ستاره‌ای کم نور ظاهر میگردد . -ر 


برابر سالهای ما . هستند :, و 


روز های آن بیش از ۷۱۰ ساعت وع۹ 
دقیقه طول نمیکشد . یعنی در واقع». 
سیاره در طول مدت مزبور پکبار بدور 


بر هگا ۱۳ 


۱ 
1 از حلقه ای شگفت انگیز ونورانی» 


کال یی ۰ چه شش از ه ی قطر . 


تی ی اساطه شیم اس 


تا یا ره ۱۳۰ 


د یده میشود که این حلفه از یه تفه 


متحدالمر کر شکیل شده است که از . ۱ 
خارج بداخل بنام های ۵ و ظ ون 


1 - ۷ 


تارج 


و اه خود دارای‌د رخشند گی 

قطر های خارجی و داخلی 

1 این حلقه بترتیب ۲۳۳۰۰ و ۱۷۵۰۰۰ 
کیلومتر اند . 

1 حلقه داخلی ۳ ثیره و دعس 


0 


ال ای ماوراه اس این له 
1 ۳ اغلب «حلفه کرپ» مینامند ۰ برروی 
ات کاس ظاهر نمیشو د » تک 
هنگامیکه روبروی سیاره قرار گرفته 


باشیم تب فاصله ۱+۰۰ 0 
ات 2 فاسله‌ای 7 ی 


. کلرمی ال سح زعل فرازدافت 
. قطرهای خارجی و داخلی آن بترتیب 
1 برابرند با ره ۱۶۰۰ اه 
7 ۲ عتر 7 ۱ 

۰ ات بای در است بقد حلفه‌هاج 
ی اشاسا آزا فرات ود که های 
نویه درا کر ۲یا تنل فلا اند 
این" ذرات "که : برای - تشخیضص ۰ سار 
فا ریزند » در بیننده تاشماعز شکل 
مجموعه‌ای پیوسته بوجود میآورند" 
رز درجائیکه قطعات 
کره هائی دیده میشوه در عوض 
ات تقد هاء معاتهای تا بایدازم 
9 که در ۳ ماده 0 ی 
> مربوط : به اتشاهات حاصل" ۲ اقمار 
رل باشند: در فواصلی از ژحل 
قرارگرفته‌انه که دوره آ نها 
دای دایره‌ای با دوره تس 1 


0 این اقا اقا فش است 
و 
0 رد برروی زحل 


1 1 7 کرفزحل 0 باینکه پهن وه 
دب 


مر گر شده ی 


یاچ ۱ 


قطبی این‌سیاره ۷ پررنگی ومناطق . . 


مغتدلهُ جنوبی گاهی ۳ 
اما شکل بندیهای جالب توجه آن 
لکه های سفیدی هستند که ات ۳ 


سطلح آن ی کرت دارای منشانی 


حرارت مت متوسط زحل که از ۳ 
راه محاسبه و بکمك ترموکوپل های . . 


بسیار حساس‌بدست آمده 6 ۳ ۰ ۱۵۰ 


زحل مانند مشتری دارای جوی . 
ای ات ۸ یی و ی ۱ 
از ئیدرژن » ازت . هلیوم » متان و 
آخوتات کیال باه باشدا ۶ دراتها: 
مقدار متان بیش از مقدار آن در جو 
۰ مشتری و آمونياك آن کسست 
۹( ۲ 
اپرمای تتل 1 تینوی آ نها هیا 
مانند آنها از بلورهای امونیاكشکیل 
شدها وتا بنظ میر سد که سطح زحل 
از اقیانوسی از ئیدرژن مایم که 
محتملا با ازت و متان مایع مخلوط 
گردیده 3 1 
رک آن باحتمال زیاد 
اوه باتک ور ی و 


9 از وزن محمتوص ات ۳ 


وجود قشری‌جامد در آنجا غیر محتمل . 
ازاین ملاجظات ننیجه میشوه که . 
شرایط غیر مساعدی که برای زندگن ۸ 


است:: 


برروی ۳ و رن رت 6 دس 


در حدود۹ ۲۰۰ ب سانتی گراد ی 
: مروت متوسط ملکو لهای متان ی 
درجه حرارت تقریبا برابر ع۶ره کیلو 
9 متر ثانیه بوده ‏ در حالیکه سرعت 
رهائی آنها ۱۳ کیان مت در تشه لت 

۱ دراین ی جو میتوان از 


دیکن اکر بعدا تشکیل نشه باشد ء 
این احتمال زباد است که تیتان‌نتوانسته 
3 باشد درطول تحول خود: درجه حرارتی 
ار وه سای گراد مست. افو 
. زیرا دراینصورت کلیه متان موجود در 


مسائلی بسیار مهم در کیهان شناسی 
مطرح میکند که حل انها دشوار است. 


اورانوس - نپتون - پلوتو 


جزئیات سطح‌آنها را بهیچوجه نمیتوان 
9 و 
اورانوس . که در ۱۷۸۱ پوسبا 
ی شده است" هر فاصله رد 
"و هشتصد وهفتاد و دومیلیون کیلو 
متری خورشید قراردارد .و حجم آن 
ت ابر ری ی است - . مستله‌جالب 


ی گردش کرده و محور دوران 


بعنی با آن فقط زاو یه ار مس ار 


0 ۱ از ی رورش 3 


درجٌ حرارت تیتان بسیار کم و باید 


"میا ورد که ساختمان داخای ان ات ‌ 
اک این ی ات بوده .بعبارت 


جوان با پد فرار کرده باشد . اما ول آشده ناشد ِ 


این درجه حرارتیکه زیاد بالائیست » 


۲ و یدرژن نیم سنگین ۲10 


و و نپتون آنقدر دورند که 


سیاره تفریبامنطبق با صفحهُ مدار آشست. 


عمودی دریافت و 6 
تاریکی محض فرومیرود 1 


با ب 1 


پهن شدگی اورانوس که برابرس 1 


مر‌بخ ات وژن مخصو ص ِ 
(۲۰ر۱) و درجه حرارت پائین آن 


)0 ۷۰ -) این فکر را بوجود . 


ره باشد. ۰ بعلاوه . 
نوارهای عرضی که خاطره نوارهای . 
مریخ و مشتری را تجدید می‌کنند » 
در سطح آن مشاهده شده ای 
متراکم و ابری آن محتمل است از . 
ئیدرژن ,هلیوم و امونیال 0 


تجزبه‌طیفی نشان میدهد 5 ی 
هیدرژن باید باشکال هیدرژن سک 


که ملکول ات از یلگ انم پیدرژ ات ۱ 
( ۱1 و یک الم ثیدرژن سنگین با . 


دتریوم تشکیل شده است , موجود < 
باشد. . درباره متان پی‌شك این جس . 
بحالت ابرهائی برفی » , که برای یاو و 9 
آلندوی زیاد | یحاد هل کتنده و و 1 
ات ۱ 
نپتون ِ در فاصلهٌ 
و نیمی خورشید گم شده است » حجمش . 


چهل ۳ برابر" ججم زمین. است و 
بادآ وی ای که ان ات دای ۰ 


و پوسباه ویلیام هرشل.رویت .گر این 3 
نیتون اتفاقی نبو ناه است: < 


1 ی و دهند . 


معلوم شد این 1 
در آنهنگام ور یه > دستیار مدرسه 


پلی تكنيك کار خود را براین "پابه 


نهاد که علت این اغتشاش, را از 211 


و ارتباط ۳ سیاره‌ای محهول 5 مدار 


« 


ریات 


آن باید در وراء مدار اورانوس باشد 


توضیح دهد . 
۱ او پس ازدو ازده ما ماه‌محاسبه 9 رد حمت 
فاصله سباره نامعلوم را و و 


3 وضع دقیق آثرا در اسمان معین ,کرد 


و مینو یسد «در اول ژانوبه 3 
طول سپاره ۳۲۵۶ و از صورت ظاهر 
ان رهبا طظلهر سای ستار گان شناخته 
خواهد شلد ۸۰ مر فرص آن نبا ید 
قطری ۰ کمتر از ۳۲۲ داشته پاش .62 

در ۱۸ سپتامبر ۱۸4 وریه نتایج 
کار خودر ۱ برای تاث اخترشناس اهل 
برلن بام گال(۱) ارسال داشت‌ودر | نجا 


مختصات سیاره فرضی را معین کرده 


ده د 
۳ 


نامه ور 4 زار ۱۲۲۳۳ نو آمبر کت نم 
سید , همان شب 19 دوربین 
خود را بسوی نقطه‌ای از شاف 1 
بوسیلهً اخترشناس فرانسوی معین شده 
بود متوجه ساخت و سیاره مذ‌کور را 
در همان نقطه و درست منطبق با 


, شرایظ پیش بینی شده"رویت گرد 


بلافاصله به 9 چنین نوشت «اقا؛ 


سیاره ای که شبا محل آنرا نعیبن 


دون بودید حقیفتا وجود دارد .» این 
: مت 


۲ 9 6 کامیابی درخشانی را عرضه 


" وزن مخصوص‌نیتون ضعیف (۲۲ر۲) 


زنداگی در سس و جود ندارف 13 


۳ ل زیاد. 
ی 
آ نحا 


ابری غلیظ که در نواحی پائین قرار | 
دارد بوجود میا ورد . بعلاوه شاید در . 
سطح سیاره متان بحالت مایع و بشکل . 
اقیانوی ی اس ۰ 
با توجه بشرایطموجود در اورانوس ۲ 
و نیتونا محقفاً زندگی برروی آنها . 
وجود ندارد . 

پلو تو کف در مرز شناخته كِِ 


در فاصّله شش 


خورشید قراردارد دارای حجمی است 
که باحتمال با حجم مشتری قابل قیاس . 


خود اوه معلوم نیست . "معذ لا تصور ‏ 


میشود که درجه حرارت 0 دز حدود . 
و جوی . 
سرشار از متان احاطه شده باشد . 

با درنظر گرفتن این اطلاعات جزئی | 
مشکل بتوان مسئله زندگی پلوتونی را . 
درد اتود کرد , اما باحتمال زیاه 2 


ری درعالم 


از ترس شرابط حیاتی موجود . 
درروی سیارات منظو مه شمسی تتبصه . 
مشود د کهخارج از زمین » ۳ 
و ار 
حیاتی و جود ندارد. ۳ 5 

اگر زندگی برروی زهره وجود 
داشته باشد جر ان نباتات پست د 
دیگری‌نمیتواند ظاهر. شود » اما تب 


۳ 


۱ طیعت 


9 وف و 2 


و و تقسدان احتمالی اسوای "وجود ۱ 
5 شده باشند که در ات 7 


رشد. پافته را مشکل 
۳ آنکه ان 


سخت ۳9 ادامه دهند . 


اما هیچ 


بمثابه مر کز فعال‌حیات باقی میماند .» 


طرفداران نظربه تعدن جهانها گمراه 


مه است » نباید ما را با اعتقادی 


45 رکه «ادینگتن» داریم بیش از جد 


غافلگیر 0 


مینویسد : 


0 اخث رشناس رن 
۳ از دست و ۵ با زج 
و دانه بلوط بهدر 
بیدهد تا درخت بلوطی بوجود آورد ؟ 
آ یا برای ۳ باید بیش از 
«انه بلوطهایش صررفه جو وی کند ؛ اگر 
در جفیقت او هدفی بزر از او 


باس که محلی برای جر سه 


عطیم خود پیش بینی کند » همانطور 
4 شوم اوست » کاملا موافقت خواهد. 
کرد که میلیونهز اه را بنان وهی 
تا فقط پکی از آنها طرح او را عملی 
سازند .» ۱ 


ی اون نات می فنیم 


ار رسد نطو که آدینگشن 
ات وله وت 


رغال شیار زیاد | ابث,. 
ميدانيم که کهکثان ما اجتماع 


اس 3 را 


۲ طرمات آخیر شافل +۷۵ نا .۳ 
كَ میلیارد سبازه سح اما بر حسب 


۱ مشاهدات و بر آورد های 1 


طم۸۵10 


۲ کد ۸۰ و 1 تمام ستارگان در 
دستگاهی خه گاید وتسیا سفاد اگان ۱ 


تاجن 1 در يلث دوره رما 
" طولانی ی شوند » مدار ظاهری ‏ . 


که 0 ِ 
معلوم باشد مرا جرم دو ار را 0 
"معین کرد . 


گردد زندگن میتواند در انجا یابرجا ‏ . 


کی ات سار رن ك 
آمیت رز این 0 ی 
تکباک میس مالس کر ۱ 


يلك ستاره در جول سار 2 دبگر معین. 1 
و اگر مرکز ثقل دستگاه 


با توجه پاینکه این جرم ها ناپرابر . 
بو ده ..» درجه حرارت آنها نیز احتمالا 
متفاو تست ۰ کی از این دوستاره فا 
سرغتن .زیاذتی :ال دبگری سرد شده ‏ 
بسا رهای. ۰ رتش ه یبیل میک 
حالیکه همر آه او .گرم و 0 و ۰ 
رک ۰ یتک نی سیاره‌ای بوجید. ۳ 
ی اه اما ای هنگامیکه شرابط مات ۱ 


شود ِ ۱ یا 0 

ابا نطاب ازدایی ای ۱۳۰ 
میتوان و جواد همراهان فلکی ۳1 ۳ 
اب 


بهترین طریق ِ کثف 1 
تاثیرر ات هو ای ی آ نها در 1 


ستاره مجاور. بوجود میآورند بررسی . 
شوند . اختلالی که سیارةٌ نامرثی در . 


حر کت ستاره اعمال مت‌کن 9 او را وادار .. 
بحررکت در روی بیضی کبلری و در . 
حول مر کز ثقل دو ستاره مینماید ۳ 

ابعاد این بیضی یعثی «مداراختلال» .. 
امکان بدست آوردن جرم همراه 0 
ستاره را فراهم میسازد . ۳ 9 

مثلا ستیررنز (۱) وسپس آلان 0 ۳ 


ف 


ساره ۱۶:۹9 !"۰ ۶۰ د 


هست ۰ ۱۵ ستاره 
ند اند اند و ازاین ۱ دستگاه حد. 


ی که برروی مداری و 
بدور ستاره اصلی میگردد ارتباط ی 
باشد . 


در ۱۹۵۲ رینال نشان میدهد که 
( دارای 
فیرای است که هر ۵ر>۲ تا ی ۳ 
فاصله مس وه وا حسشوی ۳۲(۰۱) 


یکبار بدور تفت گر دی حرم این‌همر اه ۱ 


بان جرخ سوازه هل کری انست: 
بهرحال تحقیقاتی از این نوع که آنرا 
نس 7 در 


برس را ۳ نرديك ۳ ۲ 


بخصوص دیدنی اس ۰ 
تلد نش نز 
۵ دو گانه ویا 


اقل > تای آن شامل شبار ات میباشند. 
اه و 
کِ اوضاع و احوال کیهانی که رف 
ظهور منظو مه شمسی ما نظارت داشته 
است ؛ واقعه‌ای متحصر بفرد نو ده » 


بلکه برعکس میلیونها و میلیون دفعه 


۱ 1 یکشان ما تکرار تایه اض ۱۳ 


11 0 زور به ۰ من فیس دارای دستگاه 


های سیاره‌ای است 6 بازهم حای نردید 
باق نمیما ند که ات سیارات 


ك و 


شک 0 میان 1 


ین پلیارد ستاره در خود دارند , 


-- 


اه تفس مه متوشط ین زین و خورشید ۳ 
0 ۱ 


2۵_9۵ 


۷ 3 : ۳ 


ی این اختلال میباید ب مس : 


۱ در همه عالم 0 ین 


با ی آزنک در ی 
شسی که 1 شامل مریم ۳ 


۱ .لازم ی 9 در 

همه کائنات کمتر 

نخو هد یود . 
کر ات های دیرور » 


از میلیاردها بار . 


نظریات عقلانی انا کسیمتل۳۱) که‌در ‏ 


بیست و پنج قرن پیش از این نظر که 
ستا رگا نآ تش ات وبااجرامی 
0 احاطه شده‌اند » ار 
مینمود » ادراك پرنبوغ لوکرس که در 
اثر جاویدان خود بنام «دناتوراروم» 


تعاس انمان بح دار بزندگی 
ِ 1 اقساه های 
استدلالهای و اه 0 تّ 
است ۱ ۳ ورود بصحنه و 

و تم از ۱ منظومه 
۳ . زهره ومریخ » آمکانات حیات 
۳ سیاره‌ای که اقامتگاه هستی 


کیت 


روشن می کنند , و در آسمان 0 
روشتی شنت انگیز را ... .از میان 
"عظمت جهانها . در میان آسمانهای 
پرستاره » در زیر جحاب نقره فام 


ابرهای سحایی دور دست » بر راعماق 


زندگی روی سبارات 
لابتناهی رو 5 ورای حدود ناشناخته » 
جائیکه شوه ابدی سا و ات باز 


و ۰ برادران من » بخو اهر ان 
تیش که او ری با میت باه 
کنیم 9۹ پابان 


۱ 


۳1 5 فك 4 
۳ هات 2 ‌ 


1 

از دنل رت 

1۳ ۳ 
ِِِ ۸ اوت ۱4۹۳ از شمار روزهای بزرک تاریخ امریگاً است .۰ 

و دوست‌ه زار سیاه آهنگک واشگتن کردند و از کندی خواستند قانون«حقوق 

#- مدنی ( را که هما کنون باهتمام برادران کندی آماده مشود > مور دتصو نب 


و 

1 فر ار دهد . کندی‌ها خود نیز از دست «رنگی‌ها» ستوه آمده) ند . هنوز 
. اجزاء متن لایحاها افشاء نشده است ۰ ولی دربرنامه حداقل تقاضامندی 
0 که بوسیله "کمیته هماهنگی رهبران سیاه مننشر گشت توشش شده است این 
ِ آشکارترین افراط کاریهای توفیر نژادی را اصلاح کنند : دو گاز 

4 آموزشگاهها ‏ » طرز: اجر ای حقر ای دادن » و اقدام بر ای از بین بر دن تبعیی 


۳9 نژادی. که در زمینه مسکن » مزد » شغل » و کارآموزی بین سیاه و سفبد 
وجوددارد. 

۳ فکر «راه‌پیمائی سوی واشنگتن ( تازگی تا ۵ ۲ اوائل ژوئبه 
۰۰۰ ۱۹۵۱ يك‌سندیکالیست بز رک سیاهپوست » فیلیپ راندولف حکومت روزولت 
را بهمی کار تهدید کرد و دست‌آخر با گرفتن وعده‌های مبهمی از تظاهر 


٩‏ شصرف کشت . «حقوق مد »را هم سیاهان ازپانزده سال پیش‌خو استه‌اند. 
درواقع بسال ۱۹4۸ بود که پرزیدنت ترومن برای قرص کردن جاپای خود 
. درانتخاب مجدد ریاست جمهوری چنین چیزی را عنوان کرد » و سپس 
همینکه دم و کراتهای جنوبی با جمهوریخواهان اثنلاف کردند عقب نشست . 
همین اثتلاف که سنگ ابدی راه لیبراليسم امریکائی بوده است » ابنك 
از دادن اعتبار به جان کندی سرباز می‌زند تا طرحهای او را برای بکسان . 
شناختن نژادها بخطر اندازد . 

در دو زمینه که بویژه بجنوب بستگی دارد. ) جالی ه ۰۰ سیاهان 
در آن بسر می‌برند ) : تساوی آموزشی و اجرای حقوق سیاسی درسالهای 
: اخیر نومیدی جانکاهی سار آورده است . . 


۳ 


تصیم روزدوشنبه ۱۷ مه ۱۹64 دادگاه عالی که توفیر گذاشتن 
درامر آموزش را « غیر قانونی » شناخت » برای سباهان مثابه يك « تکان 
برقی » ( شوك الکتریکی دربیماریهای روانی‌داده میشود . م ) ونیروبخش ‏ 
امیدهای بیحساب بود . آنان براین روز فراموش‌نشدنی بسان سح رگاه عصری 
تازه درود گفتند » و پیروان‌برتری نژادی » بعکس ؛ براین‌روز « دوشنبه 
سیاه » نام نهادند. ولی نتایجخ آن جواب انتظار سباهان را نداد : هم 
امروز ء باوجود مداخله مقامات فدرال که گاهی هم کار به سرنیزه میکشد . 

مدارسی مشتر 2 وی کهنه » از بیشتر بت ۱ باایی_ سر 
ببن در ۰ ۱ 7 

در زمینه حقوق سیاسی تر ازنامه ی است . کنگره 
سرانجام عوارض انتخاپاتی را لغو کرد . این عوارض سبب شده بود که افراد 
بی‌چیز به صندوقهای رای دست‌رسی پیدا نکنند » ولی «جنوبی‌ها» همان 
شیوه را بعنوان دارا بودن سواد و لیاقت و با از راه مزاحمت و ایجاد 
وحشت معمول داشتند . کنگره چنان پنداشت که اگر به رای‌دهنده محروم 
اجازه داده شود بادادگاه شکایت‌برد و مسئول کیفرسنگین بیند ستمکاری 
برمی‌افتد . ولی از آنهم طرفی نبست < روی ویکینس » یکی‌از رهبران 
سیاهبوست د رگذشته به شبوه پیشرفت تدریجی ویله‌بله‌اطمینان داشت چندی 
پیش اعتراف کرد که هنوز اغلب هبرنگان او درجئوب از دادن رای‌محرومند. 
ژویهمر‌فتا ».وضع 0 اقتصادی و اچتماعی افریقائیانٍ 


۱۳۳ 


رای دسلعان الرگنی ۱ 


جنوب که هنوز هم خط فاصلی سیاهان را از سفیدان جدا میکند ( در 


ائو بوسها و اهارخانه‌ها ومجامع عمومی_ ) سیاهان دیروز که گوسفندان . 


آرامی بو دند هار ان «مسالمت‌جو» 71 آب در آمده‌اند و با اقدام مستکیم 
خط فاصل را بر میدارند و بقول یکی از مردانی که الهام‌بخش آنانست ۰ 
توتر کینگ کشیش » دست به « مقاومت فعال بدون اعمال زور » مي‌زنند . 
انفجار کنونی از همینجاست . نسلهای جوان سیاه شیوه « رهائی 
بله‌یله » را که زمانی نو بدبخش بدرآن بود بدور آفکنده‌اند . سیاء 
اصلاح‌طلب دیروزی با همان چشم نگربسته میشود که « عموتام » بریروزی . 
سیاه تازه‌ای بوجود آمده است . سفیدانی که از خواب گران مر مرا 
و از آسایش سست شده‌اند » سیاهی را برابر می‌بینند که تمی‌توان: شناخت 6 
سیاهی آماده حمله ‏ که از جمله عقده‌های حقارت رسته » و دیگر نمی خو اهد 
مدارا کند . همانگونه که جوان الجزابری درآغاز انقلاب حوصله‌ازسرش 
" به‌دررفته بود » و درست بسان حمله اول نوامبر ۱۹۵6 الجزایر اینك‌مهاجمه 
« بدون شدت » سیاه امریکاتی بهیچ‌رو تندری نیست که در آسمان آبی 


پچیده باش . اکنون برای او زندگی ه رگز ارزش آنرا ندارد که هرروز ‏ 


باسر افکندگی پستی نژ اد دمساز باشد . ازاین‌رو بازو دربازو اقکندند و باشعار 
« آزادی بی‌درنگ » راه واشنگتن درپیش گرفتند . سیاهان مقاوم باا کثریتی 
که دارند هنوز خود راجزئی ا ز کل میدانند . سخت امیدو ارند که سر انجام 
باآنان همانند اتباعی رفتار شود که درجامعه دارای سهم کامل‌اند . باوجود 
این » هرچه بیشتر آنها را مایوس میکنند » اعتقاد آنها هم به‌یگانگ یکمتر 
میارج . و آرزوی کشوری را میکنند 4 -از آن خودشان باشد » و نو انند. 
در آنجا سربلند بسر برند . ولی در کجا ؟ آرزوهای «ملی» و تجز ب‌طلبی 
کنون درمیان مظلومان سباهوست محله‌های فقیر بیش از روشنفکران خرده 
بورژوازی روئتق گر فته است » همچنانکه جوانان هام پیر ان از آن افکار 
پیروی میکنند . 


ولی انفجا جزعلت‌های درونی ندارد پیکار ضد رادپرستیدیگریك 


9 تکار سیاهان دنبای ار با تو جه تمام دل ت 2 
 .‏ آزادیخواهانه علیه امیراتوریها سته‌اند . از کوبا که آنقدر باساحصل 


«جنوبی» چسیده است » هرروز رادیو بزبان انگلیسی ندا میدهد. : « این 
صدای جنوب آزاد است .۰ » 


کنفر انس اخیر آدیس آباباء که بمنزله شورای جنگی دولتهای . 


بعکس خوش‌بینی تبلیغات رسمی » بهیچ‌رو بهبود نیافته است . دره رکجای ‏ 


3 افریقائی" بوده. وتصمیم رف خر مزا نها تا را ۳ ان 
" افریقالیان امریکا را بسرذوق آورد . فیلم_اين پیروزی بروی پرده‌های 
سینماها آمد . افربقای تفای و مستقل »«قاره آینده»» برای آنان قطب‌جذاب» 
سرمشق جالب » و مایه سرافرازی گشته‌است. افریقا بی‌تابی آنهارا برمیانگیزد: 
« آنجا که برادران افریقائی تو انسته‌اند خود را نجات بخشند چراباید آرام 
ث‌ِ‌» ۳ ۸ زاين فکر که بزودی در سر اسر زمین جز آنها کسی در قسد * 
. . . استعمار نخواهد مانت به‌خشم میا یند. 
4 در نهاد آنها احساس تازه‌ای بیدا میشود : دلیستگی‌به اهر آ نچه‌ضد 
" آمریکائی است. بطوری که «آلانآلبرت» میگوید این احساس آنقدر ازیسی 
است که خوب نیست‌در امریکا تبليغ‌شود. ولی‌اومطلب را کوچكث گرفته 
است . چه‌بسا روزی همین افلیت‌مخالف» که کماییش گمان می برده‌اند رام 
۰ «اعتقاد امربکالی » کذائی شده‌است .رل اسب تروا را بازی کند. وناگهان‌در - 
وسط میدان ظاهر شود. ازهم | کنون افر اطبون «سباه مسلمان »جر ات میکنند 
. ...که مقدس‌ترین مظاهر و شعاثر «پرچم بنجاه ستاره» را بمسخره گیر ند رفته‌رفته 
این فکر پیدا میشود که دشمن اصلی, اساس امریکا در خارج نیست. دراصطلاح . 
جاری صد ژادی این دشمنی با تلمه نفرت زده «سنید» نشان داده میشود.و ‏ 
شابد فردا عبارت طبقه جای ال یکی هه 

جان کی با بررسی‌ایرهای تیره‌ای کهروی سرش‌الباشته می شود .. 
( بخصوص که براستی رای ساهات برتاست, جههفری ری اس ) هی 
جلو آن‌ها راباز زارد 

البته او برای آنکه سیاهان 0 وارد جامعه امربکا شو ند نی 
میلی ندارد بلکه قدرت هم ندارد. ولی تلاش میکند تااز کنگره‌ای که خود 


دیگر اسباب آبرو ریزی و افتضاح 9 شده‌است ‏ تابدین تر تیب 4 ش‌دل . 
محرومانی که هشیار شده‌اند آبی زند . 
ولی روحیه نژاد پرستی» مارهفت سریژکه پیوسته جان میگیرد»با 
همین ام کو جك کهیر ای فرو اشا ندن خشم سیاه برداشته شدح» بمخالفت 
بر میخیزد واز در تعصب و خصات فاشیستی بارزپیش میا بد. همه چیز گواه 
آنستعه اگر سیاهان پافشاری نشان دهند ابالات متحده امریکا در کام جنگ 
داخلی فرو خواهد شد . 
ی برای بافتن راه حل دوستانه آبا تنها برمحاس ذاتی دم و کراسی. ‏ 
و امریکانی است؟ هرچند مدتی است که میتوانداز هرب 


پرپشان و سختگیر است» فرمان انحلال اشکالی ازبر تری. نژ ادی رابگیرد اد 


تین باتو افق وسازش عاقلانه بیرون آید» ولی, ه رگز نتوانسته مشکلی را کادر 
بطن خود پرورده باتدییر از میان بردارد. نها سازشهاتی 4 ریق آسان 
بوده‌است همانها بوده که از نوویبکاره خشم جمهو ریخواهان و هت 
مر تجع را بر انگیخته‌است ۲ 

همین چند ماه پیش و سنده اه ای تن با از فحله‌های 
سئیدان «نبوبور کر» بهمان سبك «تسلیح اخلاقی» خوانندگان را دعوت 
میکرد که با کابوس عداوت نژادی‌پا بان دهند. او همچنین‌همر نگان‌خود را 
سیخ ان تا گنشته امریگانی: خود و قبول تلا » (قصور مت ۳۱۱ 
منظورش تازبانه بردگی نیست ءبلکه همان امریکائی بودن است وبس ). 

از نظر ادنی هر چند هم این مقاله درخشان ود ودر کتایفر وشیها 
پرفروش ترین مجله‌ها شد. ولی چنان شهرت دا اکرد که بنفع برادر ان 
کندی نوشته شده‌است . ولی چند سطر بائین‌تر دچار تضاد شده‌بود وبجای‌آن . 
خوش بینی که بخو انن دگان توصیه میکرد» کار را بجائی میرسانید ته مسی 
نوشت دیگر هیچ نوع امطانی وجود ندارد که در شرایط زندگی واقعی 
سیاهان تغییر و تحولی روی دهد مگربادگ رگون شن اساس بنای سیاسی‌و 
اجتماعی امریکا. از قرن گذشته .سفیدان نه‌تنها آماده آن نیستن که ازبرتری 
خود چشم پوشند ءحتی نمیتوانند. فکر برابری را بکنند.بالدوین درست بهمان 
نتیجه میرسد که «سیاهان مسلمان ». چه آنها به‌این‌عقیده‌ان د که («سفیدان مر ک 
را بر تساوی باسیاهان ترجیح میدهند. ( 

بعقیده الن نوسنده پرسرَو صدا تیاه امربکائی" امروزه « کلید» 
ابالات متحده است. رفتار پست و ناهنجاری که بااو میشدم‌و هنوز هم 
میشود - او را وامیدارد_ که تنها به نیروی خود» در فاره جدید» ننباد 
سازمان های اجتماعی را بر افکند .این فرض بیشتر از آن جهت قابل ملاحظه 
ات ۷ نو یسنده نه‌از روی امیدواری بلکه از روی دلوابسی و تئوش آنرا 
تنظ کرده‌است ۰ 


رن 

۱ هنوز سیار زود است تابتوان رمز آینده راجواب گفت.ولی »آینده 
هر چه‌میخو اهدباش اينك‌سیاهان امریکابدنبال ملنهاثی که‌اززنجیر استعمار 
رها شده‌اند » اعلان جنگ «آر امانه »به نژاد برستان داده‌اند و این کماییش 


برای بشتیبانان آزادی در جهان عملی است کاملا تر قیخواهانه »,حال آنکه 
جامعه کایبتالیستی امریکا آن را اساب «بی آیروئی» میشمارد . 


۳۰ 


اوض 


از 


همه موجودات. زنده. روی. زمین » از 
گیاهان او زور کار ان ین 


آزمین زند 
> عرصه وجود نهاده ند و جای ثر دید نیست 
" که پیدایش حیات واسته به اوضاع‌شیمیانی 
اه زین بوداد اه هیج تعامل 


: در تکوبن حیات روی رمین تنها 
۱ و عامل دست اندر کا بوده‌آند ی زمان 
و دیگری قوانین فیزیکی و شیمیائی که 
همواره در روی سیاره ماجربان داشته| ند. 
باوجوه بچنین اوضاعی در زمین وکتلاس 
" حیات ی ۳ رو ود مان کون 


و یمه اتید لک 
نیز » که اوضاع همانند اوضاع آولیه‌زمین 


بت 


است" 


1 گرفته ۳ جاندارانی که در حال حاضرروی: 
تا می کنند» تا سیاره پابه 


فوق‌الطبیعه‌ای دراین جربان دخالت‌نداشته . 


ترجمه : دکتر محبود بهزاد 


اوضاع اولیه زمین . بستگی و 


اوضاع: او لیه منظومه شمسی داشته و 


و مدار لگ موجود تا مید‌هتد اک ریب 


چهار میلیاره و نیم سال از عم ررخورشید 


و زمین میکنرک 
منطو مه "شمسی نظر به هابی بنان ی 


نا بر آتاوه از آن‌ها , که بیشتر موردقبول . 


. درباره چگونگی تکوین 


ظ 


انست؛ منطو مه مه دز از صورت کره ار 


گازی اولیه تنها شامل اشهای .ازاد جود. 


اقال دارد که اي رون ۱۰ 


انمها 1511 کین گر بوده‌ند» دراین 9 


گازی مو جو د ات . خورشید 


ب 


تکوین یافت که بیشتن کازهاء بعتی بیشتر ۱ 
یدزوژن‌ها ." به صورت اتمهای آزاد به ‏ 
سوی مر کز کره خورشید جلب میشدندودر 

حال حاضر مزر قسمت ۳ خورشید ۳ 


گازی داشت که بسیار "گرم بود وباحرکتی . 
دورانی به دور خود می چرخید» کره ‏ 


9 0 و آن را به ح ۳ توده‌های اعترش 
" مجزا از رد در آورد. ات نوده‌های 


۳ 


خارج کره خو 


و دراین کمربند. هجو 1 ِ" 


" ابرهای سوزان دوار ۰ سیارات منظومه 
ای زر ساختند . 


۱ وی دمن ها بر اقار ی 
صورت توده سوزانی مرکب از گکاز 


ئیدروژن و سایر انواع انم‌ها مایت 
ور اتمه » سرانحام به تناسب خود 
مر تب شدند . بدین معنی که اتمهای‌سنگین 
نظیر اتمهای آهن و نیکل متوجه مرکز 
زمین کنتندو | کنون نیز در آنجا .موجودند 
اتمهای سبکتر مانند اتمهای سیلیسیوم و 
آلومینیوم لایه میانی زمین را. ساختند 
و سبکترین اتمها جزم انم ئیدروژن وازت 


و واکسیژن و ی در لا به خارجی جمع 


شدند . (تصویر ۱) 


ک ‏ و زمین ب4 اه نی هر تن 
3 در وسط تیدروژن در خارج قرار کرت . 


گرمای تک گازی موجد زمین,درآغاز 
به قدری زیاد بود که 0 به وجودا مان 
" مولکوله بود . 


" هفتگاه تکوین حبات 


مولکولهای بزرگتر گرد هم آمدند و کمی 


" پار تکرار چنین مراحل وقوع 0 


۰ 
میان اتمها به وجود میامد گرمای زباد 


9 متلاشی می‌ساخت . در نتیجه تاثیر 
برودت فضای میان ستارگان » زمین رفته 
رقبه تفووع کرد ید برد استران حا ۳ 
گرما سبب شد که اتصالهای حاصل میاق 
اتمها باقی ماند و مولکولهای گوناگون 
به و تو لید شنت و اتمهای راد ۳۱ 
میان پروند . از اپنجاست که تاربسخ 33 
زندگی شیمیائی زمین » و به همراه آن 
تاریخ زندگی فیزیکی این سیاره آغاز 


آهن درمز کزء ۱ 1 


۱ 


گشت . ظاهرا اوضاخ رم ی وفوت ‏ 
واکنشهای مهم شیمیائی » ۱ ۱ 
های ترکیبی بود" و پس از آن که‌اتمهای . 
آژاد به صورت مولکولهای ساده درآ مدند ۴ 
عده‌ای از مولکو لهای ساده . به صورت . 
7 
بعد مولکولهای درشت به نوبه مدع 
مولکولهای بزرگتر ساختند و پس از چند . 


0 را قبلا از شد» 
از میان سبکترین و فراوانترین و 
زمین » اتمهای ئیدروژن واکسیژن 
1 7 بودند ۰ هنگامی که کاهش ۳ 
درجه‌ای رسید که ای و مولکو لها را 
ممکن ساخت » این اتمها شروع کردندبا 
" یکدیگر تر کیب شن . از آنجا کسه 
38 یدروژن از اتم دیگر فعالتر است و 
کیت ارو فا ات ن وارت ون فرسن 
سهلتر از تر کیب سه عنصر اخیر با یکدیگر 
صورت و و به احتمال قوی سه نوع 
مولکول و لابه خارجی زمین به وجود 
ام 

از و یب تیدروژن 5 اکسیژن‌مولکول 
۱ آب یه وجود 1 

۳ 0-7 - ]1 
ی کیب ئیدروژن باازت‌مو لکول امو نیال 

به وجود آمد ِ 

. ۲] - ۷ 1 ۱ 9 
2 ۳ 


وان و تیدروژن با کربن مولک‌ول 
و متان به وجود و 


1 4حرس_ ۵ 0 ۰۰ ۱ ۱ 
7 هفتگاه تکوین حبات 


سه تر کیب ساده " به صورت گاز مسوجود 


و را پیش از آن که 


۳۹۹ 


1 ۱ زا ۷ 


بودند و اتمسفری 9 ری نا احاطه بت 
کرد مقادیر فراوانی از اين سه گاز در . 
قرائن. و مدارك موجود نشان . 
می‌دهد که چنین واکنشهایی نه تنهاروی 
زمین به وقوع پیوسته بلکه در بعضی 
از سیاره های دیگر منظومه شمسی نیز .. 
لورت گر فته ان ان 9 
که ت دور از اه 


برداشت 


آب و متان و آمونياك به اصا رات 0 
دز برداره 1 ظاهر ۳ نشان میدهلد که 
وا کش های شیمان فر ی ی ۱ 
نوع شماهر میا ی ری زمین, بوده 
اشتت: و ار دوری از خورشید و تر قوس 


بتوانند ترکیبات بعدی به وجود آورند» . 
نه خالت جامد 3 آورده هت با اطمینان. ۱ 
۳ می ی 4 كِِ دا 


دید که اسف من 
صورت کنونی ۳ 

منبع انرژی لاژم برای ساخته شدن . 
مولکولهای آب و متان و آمونياك اشه . 
ایکس واشعه ماوراء بنفش و نور 0 


در آمده‌است ! 


خورشید بود . از ی گرمای‌سطح 0 
زمین خود کافی بود که ساخته شن 1 
سه ترکیب ساده را سیب شود ۰ و در عین: . 
به آآن اه ِ ود که سب 

در نتیحه سرد شدن ات 
درحه ما هعیش تنزل یافت که بعضی 
از بان گازها به حالت مایع در 1 


» چنان حرارتی به وجود ۲ 0 د که 1 


۳ ماد آن‌ها را مانع شد , بنابراین بخش 
ند مرکزی زمین حال ت‌مایع پانیمه ی 

0 گرم ۷ و سوی, دیگر لابه 
9 ای کرزمین که مود یکت 


۳ 3 شدن شخامت 9 ماک د ن ۳ 
خورد 3 هایی در سطح زمین به وجود 
تست هه تشکیلن بافتنت. دار 
۷ بیرون‌این ی حامد ۹ لا به اتمسفر وحجود 
4 داشت که در نتیحه زیاه بودن تحرارت به 
2 ۱ صورت گاز 0۹ 

ِ ۱ اقیانوسهای اولیه ۱ دا پر ۶ له ز تیه 
ب صورت بخار در مس زمین و جودداشتند 
وابرهایی به ضخامت صد‌ها "کیلومتر یل 
تب و دادند » برآثر و ندربجی بصورت 
ِِ 

.. باران نازل شدند ولی قشر زمین حنوزبه 
۳ دای گرم بو که اب را یه سرعت 
و بخار میکرد و به هوا میفرستاد و 
قش زمین به یرودئی رسید که توا ار 
4 آب را به صورت مایع در خود ۳ دهد . 
ذراین مرحله بود که بارانهای دایم بر سطیح 
9 زمین باریدند و گودالها و احفره‌های‌سطح 
۱ زمین را پر ساختند و نیز سیلابهای عظیم 
از کوهها ام شدند و تدریجانضستین 
اقیانوس ها را به وجود اوردند . 

۰ یخی از مو نیال و متان آتسفر؛همراه 
دای باران باقیانوسها وارد شد و در آن 
و به حالت محلول_ یاقی ماند 4 دو ماده 
9 در اگاهامی که آب حالت مایع دارد» به 
صورت‌گاز هستند . و نیز نمکها و کانیهای 


5 ان خن 


1 
و ۳ 


یار 0 ۳ 


چون رودها در قت ۷ جریان مقداریاز 
از آن به دریاها ۳ 3 نب امواع( 


ماو قابلی " نملکه 27 وافتهاده اقبانوساا 
می بر پیج رف رف ۳۱۵ 
بسیاری نماث دراب‌اقیانوسها انبارشد.: 3 
فعالیت ‏ ۲ تشفشانهای زیر دریاپی ف 
مقادیری نمك و اشها ۶ وت اقیانوس 
افز وده میشد . بدین مرت بود که دربا 
های او لیه ,شور شدنن وزیا" کلشت را 
شوری آن‌هار اف اش بات :۳ 1 
پیدایش آب و متان و آمونياك وبه. 
وجود آمدن دریاهایی که منان و آمونياك 


ویبیازی از. نمکها و . کانیهای به صورت ‏ 


محلول داشتند » از نخستین سوانحی بودند 


" که پیدایش حیاث را روی ساره ماامکان. 


مهمتر ین ماده سازنده ماده زنده آنلیس توا 11۰ 
یه طور متوسطدو سوم ود بعضی ازمو اره 
قربب ۵۰ + آپیشتر ماده زنده را غیییاز ۵ 
و نیز و جود آب در حال حاضر در سه 
چهارم سطح 374 زمین» اهمیت بنیاری . 
در اقتصاد عالم جانداران دارد 1 اهمیت ‏ 
آب دردو خاصیت. مخصوص 1 اشکه: 1 
اول آنکه آب بهترین حلالهااست‌وبیش . 
از سابر حلالها مواد گونا گون ۳ 
ین ۳ به‌این با رین محلوفو ۴ 
ها گازها وجامدات ‏ 
نیز صورت میگیرد ولی _بیشتر وا 
به سهولت و به وفور در آب انجام م 
گید یه . از آنجا که ابا رین 


خو ا 0 مفید و و ظهور حیات 
" بر مبنای واکنشهای شیمیائی . ءبه وجود 
4 9 نیازمند بود. ۰ ولی چنانکه می‌دانيم . 
3 این «و ی ۱ همان آغاز عمز زمین بد44 
تس صورت آزاد در محاورت فشر زمین‌موجوه 


اک توتدر ای آب مر جک 


اندوخته هایی ازاین دو گاز به حساب می 


0 و 1 0 


1 
3 3 
۳ 
7 


ج ال رتیت کربن را مکن است کلربه ‏ 
0 ثیدروژن اشغال کند 3 ماد ۰ ۱ 
میشوند حبارتند از 


آمدند . اکنون نیز آب تنها منبع‌ئیدروژن 0 ‌ 9 00 
ان مه اه ۱ ظ 


3 یکی, از مهمتر_بن "منایع ای زاس 7 


آب با دارا بودن دو خاصیت مهم فوق 
سبب وقوع وا کنشهایی شد که پیدایش‌ماده 
زنده را فراوان وگ و میکرد. مواد ی که 
شرفت داش ار : همان 
اندکی نیز کربن موجود در متان بودند. 
دومی نگاه تکوین حیات 
خواص کربن - کربن با داشتن چهار 
ظرفیت » عنصری است که قابلیتانعطاف 
سلبارداردبدر متان هرچهار ظرفیت و 
را اتمهای ئیدروژن اشباع می کنند. بدین 
8 صورت 1 
۲ 17 
۳ 
سا ۳ ۱۲ 
۱ 
3 و لی سس است انمهای دیگری فا 
" ظرفیت ها را تا رید وال :] کرهتان 


هفتگاه تکوین حبات 


یعنی م30 همان کلروفورماست که 
از مهمترین داروهای بیهوشی اسست . 
عنصرهای دیگری 0 
جانشین ثیدروژن‌های متان گردند.بنابراین ‏ 
فتان پا یواست پاشت ج ۲ بسیاری‌از . 
۵ فبتات ساده مهو جو د در اقیانوس اوله ۲ 


ی ی مقادیری ازمو اد را 1 


گوناگونی به وجوه آورده. به همان‌گونه 
که مواد تحاصل از ار می تو انستندب] 
و 
واین تک ارم بر را کراست: 

سیاری از اتمهای کربن می قوانند 
مستقیما بیکدیگز متصل گردند و نمونه‌های . 
کت به و جود آورند ۰ 

بای و کول مان به جای پیدروژن يكث 


از کربن 7 


مرلکول متان ویگر باید هی از ۱ 


متان دوم ممکن است به وسیله ئیدروژن 


پا ی شوند . 7 


۳ 
تن 
0 


بینگری: ‌ ی آیند و با ۳ 


به وجود آورند که رشته درازی ازاتمهای . ِ 


و 


0 آدو دو انتهای يك رشته 
۳ هم هل شو تا وهای از و 
هی نز یکی از این گونه 


مواد | و 
ار 
سا 
0 


ی 
ب ب مجکز ابر وشن 
یه تک کم ی 
ا یگ ند «الگوهای ی » دردو با 
نفد قشا توسعه پایند. چنین سازمانهای 
هي به ی هی ورد 
سایر آنها ما نید لیدروژن و سل 


ی 0 ۲ 


تنوع‌وهم از نظر پیچیدگی فراوان‌خواهند . 
مویه در واقع مواد کربن‌دارتنوع ۳2 

بیشتری: از سابر مواد نی 
دازند. .نا کنقه. نماند" که نو مول‌کول . 
کرین‌دار ۰ اگر کوچکترین تفاوتی در . 
« اسکلت کربنی » خود داشته باشند» دو ۰ 
ماده کاماله متفاوت خواهند بود و خواص 


جبمم ؛ مه 


" شیمیائی متفاوت خواهنه داشت . ۳ 


تر کیبات . کرین‌دار اب کی 3 ۱ 
مولکولهایی که چند کربن متصل به همم . 


که بامیان هر کیب ده ود مت ۱۳۵ 
اساسی‌قرین مره دای تام ماده زنده ۴ 
سل بعرم دازیدترهریا با را بتیا ۱ 
در ماده ژنده به وجود میا یند با از موادی 


و ۱5 


نتیجه‌میشو ند که 0 زنده‌بوده ند وک ۳ 
همی اضا ات که ای وه نم ماد ۱۳ 
مو اد ۳ نام نهاده‌اند : آب و قلنزات ۴ 
انیا کت فاقی کیت های متا ۱ 


هستند » جهان غیر زنده را تشکیل مسی . 


دهند ولی در ماده زنده نی موچودند. ۰ 
از میان اقسام گوناگون مواد آلی که . 
در دریاهای اولیه به وجود آمده‌اند 3 
م تط 

ره رین که در وقوع سوانح یمد و 
اهمیت فراوانی داشته‌اند . 1 
نخستین گروه مواد آلی » مولکولهابی . 
هستند که چند اتم کربن در آن بصورت . 
رشته به 5 پیوسته‌اند .اتمهای یمین 
پل یا نیدروژن و ا گر م19 8 
ی( ی 


نت 
3 
۰ 


۰ 


۷ 
2 1 
2 
"‌ 


. سازمان .شیمیائی مولکول‌هابی که در دومین گاه تکوین - 


لوکز 0 به صورت رشته‌و 


لیدروژن ‌ ۳ اکبیژن متصل.. 


تم بیش 1 0 0 ۰ 
ب دومین گروه مواد آلی؛ ۵ 
نیشن دن اسکلتی ی دارد. 


هتم تیدروژن 4 انم و 


ی ۱ ی ی 19 
9 مشروح دلیسیرین در تصویر ۲ نموده شده 
و 

ب گروه سوم مواد آلی 4 ,که هزیر از 
رد ی ِ تیدروژن رن ساخته‌شده] ندو 
2 و آن‌ها ِ صورت رشته.درازی 
و ۲ ناه ۲ و حتی 1 انم ۳9 است؛ 
3 اسیدهای چرب هستند 29 مو لکو ل اسد 
چرب به همه کربنها ئیدروژن متصل است ‏ 


به استشنای. کربن انتهای زشته ,که به هن 
8 سیر و انم نیدروژن انال 
دارد . فرمول مشروح اسیدهای چرب در 
۰ و ۲ نموده ارت ۹ 
3 چهارم مواد آلی اسیدهای‌امینه 
هستتند اقا ها ام با 
۱ ی از مشخصات این 
۱ و و جو د ائم ازت یه همر اه اتمهاهع 
9 سیر او کیدروژن: ات تازت 
۳ و یدای ینب صورت گروه امین است 
8 امت که کروه امین از آمونیاك و 
تن 3 تناو یافتهاست که بك انم 


اسیدهای امینه 


,- یا 


در هر اسید امینه يك گروه امین بنبه 
اسکلت کرش اتصال قاری +فر موی ۶ 
اسید امینه در تصویر ۲ ,نموده شده است. .. 

گروه بنجم مواد آلی. شامل بورین‌ها 
(فطتا۳) و پیر پمین‌ین‌ها روصت تحص و ) 


است 


اتکلت و این دو دسته رن مه 
حلقوی است . حلقه ابتدا از کر بنه | ساخنه ۱ 
شده است ولی چند انم وت 1 آ 

و ارد است. پودین از دو حلقه متصل به هم 
و بر تیدفین.از ایب تفه رات مد ات 
فرمول این 


( 


دو یفام در تصویر ۲ نمو دهشده 


۱ ۰ 2 9 


واکنشهای شیمیائی دومین گاه نکوین 
حیات را می توان چنین خلاصه کرد. 


قند‌ا - 
۳ 


ویس رها 
2 0 ۳ 0 
,9 ۳ 


بعتر دمتیبین 
بوزرید وس 
2 او ار بر ای 
ترکیب کردن این مواد از چه منبعی‌به . 3 
تازشت ها متام ات و ۱ کحا تیه کی ۱ 1 
نو لین شی‌داند هی 3 
از دو منبع انرژی رم جود , که در ۴ 
صفقتحات پیش بدانها. اشارم شد» بلث منبع 3 
هنوز مورد استفاده فراوان بود. کر 3 
سطح زمین که کمتراز گرمای آب جوش. 3 
بود» آثری در واکنش‌های شیمیائی نمی . 
توانست داشته باشد طه. 


۳-9 
سرد 
۱3 


۳ 


گ مت مین او لیه «بود ند 3 
" واکشهای بعدی بیشتر در اقیانوس ها 
۱ ور 3 


3 جد تچ است .. 


وی میهد 
محتوی ای اد که قند و موی 


0 برق در ره ۳ 
و 
فت .برق" 


هم انرژی برق وه »ری خر زشیدا بت 
صورتی که امروزه » ولی به مقدار کغمل 
می کنند وهای وی تسف 
اثر کردند و سیب واکنشهای شیمیائی 
رای فد و مصولات این واکننها به 
وسیله باران, در دربا فرو ریخت . 

پابه پای وا کنشهای هوایی » وا کنشهایی 
ناخ لازم برای ده 
محلول بودند صورت گرفت . آتسفر و 
اقیانوسها هردو جایگاه وقوع واکنشهای 
تردیدی نیست که 


ین اه اخیرا به عملآمده 
است» مسئّله وقو ک بفق نس شتا بیس راد له 
"در اتسفر" زمین به صورت روشنی به‌ثبوت 
سا متان و آموفتا 9 آب 
99 در نله مسیو دی: وارت ساعستنده و دازاین 


مخلوط بهٌ مد چند روز تخلیه الکتربکی 


و »تا تقلیدی وه که و 1 


»شده باشد 


1 هفتگاه تکو 1 حبات 


] لود طو فانی ِ ایام تخلیسه 
3 الکتریکی "دایم صورت ۱ 
هنگام‌تخلیه الکتریکی همچون ان 

قادر بود که سبب وفوع وا کنشهای‌شیمیانی 


زد 1 
1 


«شدن آ نها دای باه 1 ول ۱ 


پررسی مواد 


7۹ محصول آزمایش تودواست : 9 
بنابراین کاملا منطقی است اگریپذ با 
که تحت آثر منابع او لیه انرژی ۱ 7 
تاره و و در یکدیگر زیر کر تن ۹9 
گروهی از مواد آلی گوناگون و 15 
مب ۳ 


مو آد ای که 


ی ۳ دربرداشتند . پیدایش 7 

ترکیبات رمز گشودن باب حیات بودزیوا . 
به وجود آمدن مولکولهای بزرکتر ۳ ۲ 
اسکات تون پیچبده ثر و خواص‌شیمیاتی 


رن را امکان بخشبد ند ۰ 


تاد حیات 


رآ غاز سب .) و وا ادامه با و ی 9 
مواد آ لی ساخته شده »بعضی موادبا کی 
وباموادغیرآ لی, تر کیب شدند ومو لکد مای ۱ 
پیچیده نو به وجود آوردند . : ۳ 
ازمیان موافنا لین که با یکدیکی ۳ 
شد‌ند. . ۳ فند‌ها" بو دنر . ششحه رک 


پزرکتر. شد که,رشته های درا کرین با 
شامل بو دند . بعضی از بو لی‌سا کار بدها 
رهز هه هو رام 43 بدین . 
طریق سانخته شد ند شنتاز فراوان ره 3 
متلا نقاسته » پسلولز » گلیکوژت ‏ 
۹ از پولی م۳ 
بیشتر از آن ثر کیب یافته است. ۰ 
پولی شا کا نها در آغاز امر برای‌تکوین 
ماده زنده اهمیت اساسی داشت و ِ_ 


7 


آورد . این مواد ئیز از مواد عالی‌انرژی 
3 ار ما با نظر سازندگی بهتراز پولی 
۰ و راکتبا لت نو » بر و نیدها 
۳ پر و نیدها از 
اسیدهای امینه‌ای که بصورت پیچیده‌ای به 
هیر اتضات از نی ماه شدولند: 
ی وبا ریز از تاستتاهای ام 
۰ مر ۱۰ مو لکول 8 میشتر ( ممکن 


هل ۳ 


است برای.سابختن بر‌وتیدی بگرات ره ات 


بو الگزی هندی چنین, ترس نات 
بی نهایت متغیر باشد . .حاصل انکه نه‌تنها 


پروتیدها بزرگترین مولکولها را بو جود. 


1 بلکه شامل متنوعترین مولکو لها نیز 
3 با پرو نید‌ها به سب ثئنو ع اه 
ِ 1۰ فراوانی که‌دارنداز میناسترین ی 

3 تا نم "زنده نیز هستند . 
فراوانی پروتیدها از دیگر» و أجد 
اهمیت‌فراوانی بو د. زیرا بعضی از پر و تیدها 
می_توانند واکنشهای شیمیاشسی میان 
.مولکولهای دیگر را سر یی کته 
دانها برای تسربم واکنشهای ین 
ون های زنادی میعناستد:, متلا گرمازتجی 
از این‌عوامل سر‌یم سکنهلهاست: وزلین تخصی 
از وآکشها بدون تاثیر گرما وتنها با 
میدن موادی به نام کاتالیزور - ۱ 
سر‌یع.هی 9 یار ی‌از 
7 پوت مانند ور عمل می کنند 


ک‌ِ 


ی 2 19 فیک فتت 


0 4 اسید 11 


خر یوبن 7 


۳ | توت ِ نو کلئوتید 


0 قر کیت شلد 3 چر ببها 1۳ به 5 


۳ 


ی 


دون و شسفات 0 


۲ ۳ 13 
و 3 
بر و نیداهای وا تال و را «آنزیم»ی نا 


پروتیدها. .سرعت واکنشها داز اقرا ۷ 
اولیه زیاد شدواز همان آغاز الی کنون. 
«حیات »تابع واکنشهایی شد که توسطا 
دیاستازها تسربع منود ی 9 

رو ۳ یگ مولکولهلی. پیجیده 2 


درز شوح و مه بیچید دست. 


و 9 ی ۳ ها دی ی 
(فسفات از تافت ست اکه در آنا: 


: ورن ی قطعات ‏ پریمیدینب ‏ 


فسفات حردوی ار ن مسواد را 
۳۵۵00 خی 


وکین صدها و هزارجا توف ۳ 


تشد اسلهای نو کلشیكت ۳ ۱ 
مه ۲۱61616 07 واکنشهای . 


یمتا پوت سومین گاه 9 تحیات رامی ‏ 


3 


بان تین تعرس برد ۱ 
. 


وا و 


ایو لی سا کارین 


سسه چربی 
سبه4 پرونید 


سم نوکلئونید 


سپسسپب.. 


شده ی 1 


و ۳1 


0 


یت تصو »صاجب یاس نو "بسیارههمی ۱ 


بود > بعضی - از راون کنر ِ 
پروتلیدها می توانستند. همانند خسسود را 
به‌عبارت دیگر قدرت ی :مت 


ٍ 
3 ۱ 
۱ "این رز پتواند همانند. خود. 
سازد»امری خیالی_و ار ما ند 
وال نک وق فر ایند هماتنسازی‌راب 
دقت مطالعه می‌کنيم » سئله‌ای کاملاغملی 
به نظر می‌رسد و.تجسات کنونی پبرده‌از 
روی این راز برداشته‌اند: . 
ِ برای ساختن همانند چیزی » نخست باید 
اجزاء ساختمانی 9 چبر آ ماد شود»سس * 
کار اجزاء را به صورتی باهم و و کت رکه 
که نظیر الگوی نخستین . گردد. نا بر این 
۱ اکر باید مولکول نو کلئوپر تئیدی ساخته 
شود » نخست.وجود مولکولهای قند واسید 
امینه در افسفات و پورین و پیریمیدین لازم 
میا ید . این اجزاء سازنده ن و کلئوپزوتلید 


ز, 1 
۳ 
ی ی اکن 


او کر میات وهای تر کامیات تراشضسییی ۱ 


اولیه به وفور موجودبودند. . 
بخشی از این مواد » نخستین مولکولهای . 
رکلشوپروتنید را به وجود آوردند وبقیه. 
به کاز این خماننی های. تتین و کر لیا 
رفتند .بنابراین تولید مولکول خو ایو 
بروتنید عبارت. 2 شود از مر تب‌شدناجزاع. 5 
موجودبه‌صورت مولکول کت که ۱ 
پر تکول اسای ات : 
نو کلئو پروتئید‌ها یس در 1 
دراز و رشته مانند هستند . .یکی ازخواص.. 1 
آن‌ها این‌است که هر بخش ماد ۱ 1 
ما زر نی اف وان ی تور ۱5 . 
در و 9 ۱ 
ام با موجود ۱ 1 
هر جزئی به جزء همانند خود در طول. 
مولکول متصل میشود و مجموع اجزاء. 
ی بق زترفیبی قراز میک ق 0 
ی در مولکول قبلی بوده است. پنا بر این .۱ 
ساخته شدن بك مولکول نو هنگامی پایان . . 
مییذ‌برد که اجزاء ان 4 ی 
)» صحیح» به هم متصل شوند (تصویر ۲) . تس 
احتما ل‌دارد که‌تو لید مثل و و و 0 
به روش فوق در اقیانوس اولیه آغاز شدء. ‏ . 
باشار شاهمترت فگوهم عناق رن ۰ ۱ 
کشید نا در نتیجه تر کیب تصادفی قندو . 
فسفات و پیریمیدین و پورین, نو کلئوتید . . 
بوجود آمد و سپس براش تررکیب تصادفی . 


دم در اقیانوتن 


ودر نتیجه تر کیب تصادفی اسپدهای امینه ‏ 


۱۱۱۹ 


بو ی و و ۱ ۱ 9 
م6 مت ب کج رن وی 7 م6 4و6 مه م6 اهب و 9 


وت 


ز 


7 مولکولهای نو در حکم «دستورتهیه »بود. 
۹ به کك "این «دستور تهبه » قند‌ها و آسید 
1 های امینه و پوربنها وپیریمیدینها واسید 
5 فسفر يك وغیره‌بوضعی‌مناسب بيكث 
دیگر متصل‌شدند ویکجا وبطور مستقیم و 
۰ بدون نیاز به زمان و تصادف » مولکول 
های نو ساختند . 
از آن ی مجتی درست تو لید مثل‌چنین 
شد ۶« گر نی سربع مواد ساده خام؛ 
بر طبق الگوب بی از مدل قبلی برای بوجوه 
اوردن همانند آن »در ام تولید سل 
موجودات زنده خود مدل قبلی » کار 
جمع‌آوری و مرتب ساختن جزاعساختمانی 
هما نند خود ۳ یه عهده دارد. ما سا 
نیز بنوبه خود الگویی پرای ساخته شدن 
مدل نو می شود . بااین روش بود که 
اخلاف نو کلنئوپروتئیدهای اولیه. یکی 
پس از دپگری , از آغاز ظهور الی‌کنون 
به وضعی مداوم به‌دنبال هم ساخته‌شدند. 
پروگید‌ها تستین "و نها مولکولهایی 
بودند که می‌تو | نستند همانند خود 


4 


9( نیش فجتیی هستند تت 


بسباومان داخلی و ۳ ی 
های آ نها دارد . هروقت که تعداد وانواع 


معینی از اتمها به‌صورت درستی گرد هم 
ایند ۰ خاصیت نو لید خواهند یافت 
این‌ف رآ یند توا ریا ره 
عجیبثر از خواص تر کیبی سایر اتمه بنظر 
آید زیرا مثلا اتمهائی هستند که با هم 
۱ تر کیب می‌شوند و اسبدی به وجودمیاً ور ند 


هفتگاه تکوین حبات 


و این اسید می ثو | ند فو لاد را مورا 5 
حاصل آنکه و از 9 


0 نتست ۰ 3 

زغذ به 0 ۳ نیا زمندیهای تو لید ۳ 
یل فر اهم بودن مو آد او لیه مخت ۱ 
نو کلئوپر و تئید‌ها بوده و کارح ال حاضر نیز 
چنین شاد اش تر کیبات هیا 
مواد الی و کانی موجود دد. قیانوی ‏ 
او لیه درحصکم مو اد خورا کی مصوب ‏ 
می‌شد ند سن به‌و جود آ مدن یت ۲۰ ِ 
مولکول نو کلئُوپروتئید نه‌تنها موجذفرآ! پد س 
تولید مثل بوده بلکه فرآیند تغذبه را نیز ۱ 
به‌میان کشیده است. مواد الی خورای با 
غذاها , چون قندها و اسیدهای امینه ۲ 
پودبنها و پیرپمیدبنها و غیره » همراه . 
مواد 0 کانی چون فشفاتها و اب . 
ساخته‌اند : 5 

بندر بیج که در شحه رد مواد. 
خوراکی بیثشری ۰ به‌صورت نو کلبو . 
پروتئید درمی‌آمدند » و این مولکولها . 
روزافزون می‌شده » و ۳ 
سرعت ب ۳ خورا کین به ده َ 
پروتئید » ازهمان آغاز , پیش از سرعت 3 
ساخته شدن مولکولهای نو ماد خوراکی 
پراساس دص شدن 0 ی 
آب دو ده یت ۰ 

عامل دیگری نیز وجود ماش ۳ 
کاهش مواد خوراکی آزاد و موردنیاز . 
ساخته شدن مولکولهای نو نو کلئوپروتئید . 
۱ البته به‌درستی نمی‌دانیم 


۰ 


است. 


1 


۳۹ 


و له لکتریکی تسف 


۱ بال‌به‌مقدار قابل ساخته نمی‌شدند 
بت ید سب روبدادی نغیر ات دیگری در 
آتسفر زرمین / انرژی اشعه خورشید ۳ 
شدت و مقادیر قبلی به سطح زمین‌نمیرسید. 
تعدادی ۲ج فشیل ۱ .یا قیه 
بو و ساخته شدن مو اد غذابیرامتوقف 
رای وحال آنکه غذای موجوددراقیانوسها 
به‌وسیله نو کلئوپروتلیدهای روزافزون در 
شرف اتمام بود ‌ هن خر که باتکوین 

نو کلئوپروتئیدهای تو لیدمثل کننده دایر 
با زود همه ذخائر مولکو لهای فا 
اقیانوس از میان می‌رفت و به‌صورتی 
درم ی آمد 1 درحال حاضر هست. هی 1 
کاهش روزافزون. | ندوخته غذاپی سب 


و کاتو ی تین می‌توانستند 6 مولکولهای 
آزاد غذاپی را ازاقیانوس بگیرند ۰ پی 
در بدست آوردن غذا شروع کردند .به 
تنازع 

و کاتوبروتاید‌فا تدم پیوست. که 
* گذشته روزبروز مهمتر شد . 


بر پعنی ۳ 1 1 
ام 2 کولها .» "یه | سا تیا دح ان عوامسل 
ی و اتف مر ازهم‌پاشیده نمی‌شو د ۰ 
و درعین ثبانی که دارد. همکن است 


ی ۳ رت 3 , ۶ ۳ 
1 " تخوش . بعضی از تغییر ات تا سود 


من وضع بت و آن 4 


. درچنین اوضاعی » خاصیت‌دیگری 


و ای اک 


کرده 3 اخلاف «بیشتری تولید کرده 


وقتی: که چنین - تفیبری ی 3 
داد» مو لکو لی‌تغییربافته, «ثنات خود را در ۳ 
وضع جدین همچنان: حفظ-سکند. و :آن‌را ت 
عینا به‌مولکولهای بعدی انتقال می‌دهد . . . 
این گو نه قاری وا چهش 

(طمتاه)۳) می‌نامند . جهش‌هاممکن . .. 
است تغییراتی جزئی با نسبتا بزرک در 
نو کلوپروتئیدها به‌و جود آورند. بنا پر این 


اگر جهنهائی درنو کلئوپروتلید نوی 
به‌و جود 1 ید ‌ بدون سا این و نه.جهشها 
صو رت گرفته است ( ما مزا تن 


خو هد توانست فعدآد زیادی مولکو لهای . 
همانند خود تولید .کند که سازمان داخلی ۰ . 
آنها :یا .سارملین دیگره و لو ده ۱ 
تفاوت. دارد بعضی‌ازاین جهشها. ممکن ۳ 
باشد . مثلا جهشی که نو کلئُو پروتئیدی را . 
قادر سازد از . مولکولهابی. غذایی که قبلا . 
نمی‌توانسته است مورد استفاده قراردهد » 
استفاده کندیا جهشی که نو کلمُوپر وتلیدهایی 

۱ را قادر سازد که و هم آیند 
توده مولکولی به‌وجود آورند . ازانجا . 
باق « مو لکو لهای .فعال در ۳ 
مو لکو لیستا و است و احتمالا ون مر لکه لٍ . 


بسي جع 


‌ 
هك 
تا 


"می‌تو اند لسن 9 ایامی که منفر دا می ز ستد» 


۳3 ددست آورد. هیکرت انمت نخستین 


همکاری. میان موتکواها بداین‌ر وش 


ِ 
۱ 


احتمال دارد که ی وقوع 
این ن-گو نه تصادفهای مساعد گروه مخصوصی 
از نو کلُو پر و نئیدها به و جود و 0 
بهتر از افسام دیگر » ,در قنازع یدست . . 
اوردن دا ». توفیق «یافته ناشد. 0 7 
صورت گروه نو قاعدتاً سربعتر تولید سس 


" تصویر ۶ - اختصاصات ئ و کلئوپروتتیه بدون. تغییر به‌اخلاف فی‌رسد تا وقتی که . 
٩‏ جي؛ "حاصل شود . چهش 1 خود به‌اخلاف تغییر يافته » انتقال می‌باید . .. 


وال آنکه اقنام قبلی» که حتی ازبدست 


آوردن غدّابی که روز بروزژ کم‌می‌شد . 


8اجز یو د ند » قدرت تو لید مثل 5 
هاحّل این ِِ به ری 
تس پزوقتیدها ۰ انحامید. 


(صهآنکه ۳ 
ف ی و نو نو کلوپروتئید 


شاه شد ندات- . 


۲ تنازع موثری میان, انواع آنها 
وقوع پیوست و گروههایی توانستندبهتر 
ان تولی لیدمئل کنند . 


۳ انتقال خواص مفید » ازطرب: 


وزافته » سب ای عده زیادی از وک 


پروتنیدهای نو شد .ء 
حتت نو کلُوپروتئیدهایی که در ددست ‏ 

آوردن غذا توفیق نیافتند سرانحام ِ 

سل‌اند ۰ وف 

سلهای گوناگونی ازنو کلگو 1 

9 | مدند َو عوامل تنازع ره 

و جهش 9 تولید مثل 3 ورافت و هاگ 

۳ ی تکوبرن استان 

چنین خالاصه گرری : 


صورت ده 


زنده بودند ولی موجودات زنده حقیقی 


هنوز به عرصه نرسیده بوهب‌ند . در پنجمین ‏ 
گاه بود که جانداران حقیقی‌تکوین‌پافتند. 
ی و 


شبه ویر وسها ۳۶-11۶6 ۲۷) کاهش 
رب موادم ای باراد و ی 
نو کلوپروتتیدها » جریان اوضاع را 
ی نش داه ‏ چون 0 
عذایی تدریجا کاهش بافتند » تنازع‌میان 


مسق جوا 9 پدست آوردن 


که " قدرت تنازع. را 0 هب آممکن 
است جهش مربوط به افزایش دراجه‌سیی 


مولکولها به‌یکدیگر ( يا درجه چبندگی 
مولکولها ) بوده باشد . 


موادا لی ک 0 
سازمان پیچیده عموما خاسیت چسبندگی 
دارند و هرکس که پکبار تضم‌مرغ‌با گوشت 


ها سر‌بشم را واه از فش باشد به رف تن 
توجه يافته است 
نو کلئوپروتئید بسیار چبنده سستند و 


مولکو لها ی جدید 


تغییراتی براثر جهش ‏ درآنها .روی 
دادم اشت ‏ همکی است که این جاصیت را 
به‌درجات گوناگون درآنها تقوبت کرده 
باشد . ابر این 6 چنانکه دربالا اشاره‌شد» 


بعضی از نخستین نو کلئوپروتئیدها. صاحب 
۳ ۳ من 


. مولکولی شدند‎ ٩ 


و تولید ِ همای 


احتمال می ز و د که و وا 


ول توانسته باشتن ه اید نوبه اخبودا. 


قشری از مواد غذا: 


خود جمع 
کنند . چنین قشری که 


مز«کب از عذای 


هفتگاه تکوین حبات 


1۲ 


#هستند ء درست به "همان 


2 ۱ مج ۲ 

ی زنده ۳ .رسیلاه رد 
بعضی‌از نو کلئوپروتئید‌ها» 3 بعصی از ۳ 
1 خو اص‌مو جودات زنده بودندو لی‌موجودات 


ِ 


آ ماده برای نغد یه مولکولهای توده بود ۴ 
در دسترس ای آزاد قرار تاش ۳ 
هررجهشی که » در تتحه تأثیر اوضای ۱ 
درجه چسبند گی مولکولها را زیادمی کرد . 
ود مت نع هب روت ۳ 


۷ ۱ 1 1 


و چنین.جهشهایی بودند که عکامل و 
امیم ع نو کلنو ی را پیش . 


۰ با این روش سرانجام شب وبرو:»۳] 
تکوین بافتند . 


درحال‌حاضر » وپروسها توددیکیارد !۲ 
از مولکولهای نو کلئوپروتئید هستندکه در 
فشر ۳ از مو اد پرونیدی محصور ند. ‏ 
تولیدمئل و جهش و تکامل ویروسم ار 
خاصی دارد ۰ وبروسهای ۳ به‌حدی به . 
نضتین وبروسها ( شبه وبروسها) شباهت.. 
دارند که امکان داره از اخلاف مستقیم ۱ 
آ نها باشند . همه ویروسهای اشتوی انگل ‏ 

(عاله۳2۳2) هسستند » پعنی تنهاهنگامی. 


پرده‌اند ۰ 


ار حیانی بروز می‌د هند ۱۹ پیکر؟ 


جانور یا گیاه زنده دیگر به ربرند ۰ 
ویروسها در خارج از بدن موجودات‌زنده 
و قدرت تولید مثل‌ندارند ۰ 1 

به‌علت زندگی ِ هت ویروس ‏ 
و 7 عقیده | ند که 7 ۳ 
اخلاف انحطاط پا فته موجودات زنده‌ای . 


از شبه‌و بر وسها بوده | ند 5 همجن اسنک این 
نظر درست باشد ولی بقین نیست . کیاهان: 0 
و جانورانی که میزبان ویروسهای کنونی ‏ 
نه عز 


دسترس این انکلها ما كِ" 7 


0 آوردند 


اقیانوس اولیه غذ! در دسترس‌شبه‌وبروسها 
قرار داشت شا درز شاه و مسها را از 
اقیا نوس محئو ی عذ‌ای لازم جدامساختند» 
صلما بهة نونده‌های:" شیمیانی: بی‌اثر و فاقب 
قدرت تولید مثل تبدیل می‌شدند . درست 
ها یه آ نات کنونون هیربان 
ویروسهای انگل هستند » اقیانوس اولیه 
نیز میزبان, 9 بود . هنگامی که 
0( 6 1 ود شبه و منسع 
عذایی و تشن موحفدانت از ناه 
دست و پا کته باشند 
شبه‌وپروسهای اولیه بدین روش به سوی 
زندگی انکلن شوق دآده شده باشند 


۱ هفتگاه ون جباب. 


ارف 9 1 نوده مولکولهای نو کلیو ۳ 
دی( دارد 0 


۱ تصویر ۵ ب ی فرضی که نشان‌می‌دهد چگونه نوده‌های نو کلئوپرو تئیدی 
در قشری از مو آد ره ی ی ۱۳ 


می‌روند 5 

هنوز مر حله ظهور تیار ۳ 3 
درست به‌همان گونه که ویروسهای کنونی . . 
درحدو اسط مبان خانداران و موادیتخان:. 2 ۱ 
تراد ت 2 ۳ نوده ِِ ون 


نخسن ن‌شبه‌و بر وسها 2 3 


پروتئیدی که در قشر نازکی از پروتید ". 
محصور بودند . احتمال دارد که جاندار . 
حقیقی درنتیجه جمی‌شن مواذ دیگری » . 
علاوه‌بر پرو نیدها » به دور هسته ك و 
پروتئیدی ظاهر شده باشد . حتی ممکن ‏ 
آاست که بعضی از نوده‌ها مو فق‌شده پاش 
که خود را در لایه ضخیمتری مر کب 5 
مواد غذایی گونا گون کانی وآلی همراه . 
و آب محصوز ساز ند . نصتین‌سلول 


و 2 ۳ فخول "توده‌ای گ 


وهای خاشت تن 


5 


ِ و سل » یعنی می‌تو انستند مواد. خام 


" را از اقیانوس بگيرند. و بخاطر تو کلتو 


2 


پروتئید خود تولید مثل .کنند. جهش .. 


ك مواد شیمیانی گونا گون ها اطر اف نو ده 
نو کلتوپروتیدی بایستی قاعدتا خواص 
ار ها درا نها فه‌ و جو ده آورده باشد 
مجموع این خواص , چه نو » چه کهنه . 
در يك قطره میکرسکوپی متمررکز شد و 
7 جیزی به‌ظهو ر رسائید که به‌نام «جا ندار » 
می‌شناسیم . بدین روش و باپیدایش نخستین 
0 1 درحدود دوملیارد سل وم 
و کرو میان حاندار و بیحان : ار 
5 شد » و از یت و 
3 اشد 9 به - رآشتی (ز نده» بو د ند آینها 
9 
1 موجودات ژزنده خاگشلو لین بودند . 
فعالیتهای حیاتی سلول کنون 
3 مایت دایب که خواص تازه این 
تك‌سلولی چهبوده ی ۳ : یکی ازاین‌خواص, 


2 


ی 9 نی : مهم ۳ 
9 9 تنفس عواوی) بود . بدین معنی که 


" سلول می‌توانست بخشی از غذاهای درون 
خود را به متزله منیم انرزی به‌کار برد . 
2 چنانکه می‌دآنيم وقتی که دومولکول 
و و 8 باهم تر کیب شوند تا مولکول 
و (۸-۶) ب‌وجو. آورند ۰ دست کم 
نود ۰ 1 اتصال و دو مولکول 
ّ .9 را بهفزرت مولجون رد 


9 این سلولها همه خواص شبه 7 


8- هر درمی‌آورد . برای وقوع چنین 
و 1 ٩‏ داوم یگ 9 2 
امه 3 وکا ِ ۰ ِ 


وقتی, ‌ مولکول ۳ به ۰ 


مولکول کوچکتر نجزیبه می‌شود ۰ دست کم 
بل ال کی ی ۳ آن. 


ی مرح گفدنگ: 2 


انرژی ۸-8-۵494 


اک اوضاع مناسی درحول این‌تجزبه 
فراهم باشد » انرژی آزاد شده از گسیختن . 
اتصال ممکن است به‌کار ت ر کیب جدیدی . 


بیا ید 5 ان حربانی 2 در ببسدن 9 


موجودات زنده همواره واقم می‌شوه . 


بنابراین درنتیجه تجزیه يث مولکول به 
گروههای اتمی کوچکتر یا حتی به‌اتمهای - 
آژاه 6 مقداری از آنرژی شیمیای‌مو لکول 
هی ور وه مولکو لهای آلی» بخصوص» ۰ 
منابع سرشاری از انرژی شیمیائی هستند و - 
این گونه مواد. از اجزاء سازنده سلولهتا 


بوده‌اند . تجزیه شیمیائی مواد غذایبی‌درون. 


لول مکی آیشت ها تی وا سا 
و سلولها توانته ناشتد ردان باه نگ 
بدست آ ورند 1 
یکی .از محصولات تخمیر انیدرید " 
کر پتیات بود و در حال حاضر_ نیز تخمیر 
0 دارد . با آغاز شدن‌ف رآیند . 
5 از دک رات 
و 3 تن اقیا نوس سره و تین ۳ 
از انیدرید كربنيك در آب اقیالونن حل ‏ ۳ 


1 بیشتری "تولید شد ‏ 


۳ رسیدن ۳۹ ۱ ۳ آبه ی ۱ اه ۳ ب 
زمین است . تجمع تدریجی این گاز در : 0 1 ۱ 
آ تسش او لیه سبت. 1 از رسبدن 
1 بعضی از اشعه پرانرژی خورشید به سطح 


1 زمین ممانعت به‌عمل آبد . چنانکه‌خواهيم 1۳7 ۰ ِ 
دید ۰ وحجود آنیدرید کربنيك 2 محبط مت 1 لیتهای نکن سلو 9 
خود ‏ به روش دیگری . . سیب شب وتکامل. پا احتیاجات زمان 9 آمکان » 0 شب 
ماه ز کیت شا . و :چنانکه بعضا "خواهيم دید وکا تم 

ی 


39 ظهور 4 قابلیت تج سلو لها بعنی پرونئیدهای درون سلول 5 اد مهمی 9 
ید شین .قدرت دداست آوردن انرژی از کنترل این فعا لیتها پیدا - کردند بت مس 
مواد درون خود » باعت وقوع جصی از فجن( نو کلئّو پر تتیدها و نی 


" فرآیندهای انرژی‌زا شد . ازاینیی جی فعالیتهای سلولی » سلولها ,توانستند » . 
و واکنشهابی که یه ۳ مواد با میا له علی‌رغم اوضاع 0 ۳ 
اتمها .میان مواد با تغییر ترتیب اتمهای . حالت پایداری (ماماق «0معه) ‏ 


مواد می | نجا مید . و متحصر ا. درد رت برند . درحال حاضر بعضی تفص نو کلّو 
"اقیانوسها صورت بت » درون 9 " پروتلیدهای سلول ۰ علاوه بر کارهایی که 
انجام از و سابقا داشتند ی الاو بر تاهین ود ۱ 
. اجزاء لازم برای و کشهای ‏ و و 2 تامل. سلول , به کار اداره و فظت ۸ 
ون وهای بلول نیز می‌آینه ۱ این و 
قراهر بودند » به عالاو ه. 3 به‌منز له . و ۰ همان ژنها (ععطعع) 
برای سریم واکنشها به‌کارمیرفت هستند . اين که ژنها چگونه کارهای 
ی ستاو وه ولکسها 2 ک کی توق را کل سک 
سربعتر و مطمئیتر صورت گرفتند و ازآنجا مسئله‌ای است" که درمقاله‌ای مر ۱ 
که آنرژی پیوسته در داخل لول نم لد به‌تفصیل بیان خواهد شد.. دراپنجا تنها . 


می‌شد ۰ واکنشها بدون تیاز «به‌تخلیه به‌تذکر این نکته. می‌پردازيم که نو کلتو . 
الک ای پا اشعه پرانرژی و ۱ تروشد‌هی ازاد اقیانوس او لیه » نهتتها. 
کرففد . ۳ اخلافی به‌صورت ویروسهای کنونی تولید." 


و 0 ۳ و ۱ کردند بلکه موجد ژنها که در سلولهای 


۳ توکائو پرو تئید بسازد بلکه همه موادا لی پیکر همه موجودات زنده ژجود دارند » . 


7 پیچیده نب نیژ تتر اه جذب مو اد خام از ۳ 
2 اقیانوس تهیه کند . این محصولات ا زا نچه که گذشت این نتیجه نت ود 1 : 
2 0 می‌شود که سلولهای اولیه می‌توانستنت . 
: ی ۳ دس 0 : گرزن و 0 کزدن) 
و , 002 +۰ ۰ ما کم ات ۳ : 
هفتگاه نکوین حبات حالت پایتار خود را ۳ 


و دض یز و 


و دصفی : از اخلاف نتب ن‌سلو لها توده‌های نو کلئو پرو تفیدی جدا از 


نت 25 ۴ اند ون* و با کتربها وجلبکهای ۳ ر ایو تخود آ-وردند- . دریقیه خلاف #«ِ« 
> ی و 2 تس ۳ 


ٍ 1 
۳ 


آورند ت جهش و تکامل ۳ ۰ این 
" قابلیتها را برروی هم به‌نام «اختصاصات 
: و » می‌شناسیم . 

و احتمال داره که در هريك آزنضتین 
ی سلو لها » تعد‌آد توده‌های, نو کلئوپروتئیدی 
9 محتوی. ژن 6 و ار بو ده است ۰ در 
ض اخلاف بعضی از افو سلولها. کی 
و بی‌نظم قرار" گرفتند . 
- درا اضر وا ما نندبا کتر با 
۹ 5 هنوز صو رت اجدادی دارند دی ده 
می‌شود (تصویر») . اجداه باکتربهای 
کنونی نیز مانند اجداد ویروسهای کنونی 
درستی‌معلوم نیست : 
2 ساختمان . 7 فمالیتهای 3 


۹9 
قد د 
+ 3 


52 
2 927 ۳ 
۳ 0۳ 


3 


دز شیه چیزی هستند. که ما تضنین | 
سلولها را بدان صورت مي‌پندازيم فك 
نضتین سو لهامسکن است‌اجداد باکتربهای 
ریا رت باشند .. جا ِ 
در . گروه و از نخستین و 2 
نوده‌های ن و کلّو پروتئیدی و یاشت ۲۶ 
نما ند ند بلکه به‌صورت سازمان بات 
هسته (مام۱) گزدهمآمدند. تضتیی 7 
سلولهای واجد هسته درمستق مستو ون آژن ۳ 
احتمالا اجداد سیاری ازه. ت 2 سلولهای ‏ 


کنونی‌بودند . پنجمین گاء » تکوین‌در تصویر 


: 
وش 
3 
4 
3 
۹ 


تن 


4 ز ربا 
تم ۳6: بت ِ_ِ 
3 ۹ , 2 


۱#َّ 


فغ - بغ 
فع وبع بت یمعتی خداست . 72 
. فعفور - بعنی فرزند خدا ( لقب سلاطین قدم . 
ین آبانن مناسیت بوده؟) ۱ » 
هم فغ وهم فغ‌برست از او بففان است 
دراه اس باصطلاح بمعنی خداداد است . 
262 
ده 
در 0 توا کسون میدانسته‌انک بت اما 
آن 7و نو ده + وبدین مناست بادشاه را (دهیوبت» 


0 


: مبگفتند :« 


ت 


> > > 1 ۱ 
زهره / 
زهره ‏ هم نام ستارهة معروف است و هم بمعنی 
زسا و سید . 


9 
س‌ ۳ 


صوری ۱ 
ضوری - بروزن (حوری) ۳ است بمعتی 
محازی ونقطةه مقادل معتّوی است » بعضی با < واو » 
مفتوح تلفظ میکنندکه غلط فاحش است . 
> 


ما درمسرعاول ی خرن 1 
و تفت 
3 9 ون شارت یه درعرب ره 1 وزیبنیاست 

شارت ات بکسر ( ب) موّده‌است . 


4 2 
ی 2 
5 آبادان ب عبادان 
۲ ۱ عبادان ن نام قدیم شهرآبادان بوده ۰ 
مثل معروف «لیس قرده وراء عبادان » اشاره 
بهمین شهر است نظامی بکار برده : ۳ 
۳ از دور گفت کای نادان ۱ 0 
۰ لیس قتربه وراع عمسادان ). ۱ 
کر 2 
عمود - عماد ض 
عماد ت ستون ویابه "وهرحجه ناو تکبه شود بت 
: ات فرستاده تیاه اسنت: : و 
عقوت ات بات ۲ خعصین ستون. : ِ 
۱ اد ِ 
استحمام 
1 و دس آب گر م ۱ 
. .. همچنین بمعتی عرگ و نیز دوست صدیق و نزديك 
۱ سا ۳ 
بنایراین استحمام باآب #۳ و سرد میتواند 
ی اد ئ 
نی -- بروزن «بی» بمعنی (4) صحیح‌است و 0 
۳ تلفظ « نی » بروزن ( می بمعنی شراب ) بدینمعنی 
زاو صسحیتح ست وان تلفوظ نمعنی معر وف لی در نیز ار ۱ 
و تساو اس بر ِ 
ی 6 2 0 
دی هفت نفر هر يك بادو ووات مر ایدم اند ۱ ۱ 
هن و و ِ 1 ی 


ٍِِ( 
ست ۳ ن 


و 


عماری - هرچپزکه برسر قرار گیرد مثل تاج 
وعمامه » وپارچه‌ای مزین »مثل چتر وکجاوه روکش‌دار 
واع ژنان . 


۱ 
لس - بروژن کمب پمتی بازی است بهامب 


۳ 


وه چنک و مزع ترش > تست تب یکسر (ع 


بازی کردن ۰ 
«لعست) نمعنی باز نحه گ و در فازسی عموماً 


بمعنای عروسك خیمه‌شب‌بازی به‌کار رفته و ها 


ود وج ۱ 
صنعت ((ذدوحرین)) ۱ 
ار ستامات م ی و میر جت زز 


ات بعنی شعررا ندو صورت ودووزن‌میتو آن‌خواند. 


مثال - خواحه در ابر دشم ومادر گلیم 
عاقنت اندل همه کر 
يت‌وزن بصورت وی خوانده. و 9 
( ای همه هستی زتو پیدا شده )- وزن دیکر 


3 بصورت این مثنوی معر وف خوانده 0 


ر بشنو از ی جون حکابت میکند ) 
همچین این پیب حامی را بدو صورت هصتوان 

خواند . ۱ : 

قالب تو دی و دل" زانگی است 


1 


زوکه نه این شمیو؛ بکرنگی است 


و 
آرا مکار - آرا مگاری 
رن یه دعنی دارای آرامی - ص_ آزامگاری - ضس 
نعنی آرامی 
مروس ال بیامند آز 0 


هب #یتغو وه ار سارت 


۳ ی ات ۳ («بت» ام ام مد ۱ 
محعول است ۰ ان "از ۳ 4 مضدر نمیتوان . ۰ 
ساخت 7 


۹ 
و 


۰( وم 
1 8 حارث بت حخارس 
ره حارث راو کر افگهشان آینت . 
7 آحارش تا نگهان است ۰ 
۳ کج 
ی هرس 
5 هرس وی مصل بمفهوم بریدن سرشاخه 
۷ ات و هرس مو معروف ات و (هرس» ظاهم را 
رخ من [یتتات ۰ چون این لقت در عرب ققط بمعنی 
بشدت خوردن است . 
هرس -- بروزن «چرس» در عربی بمعنی نرم 
بیدن وینهان خوردن اسنت ۰ . 
ی 9 نوعی حلیم نبزاز حهت بسیار کوبید ۳ 


اد 
8 النفان ب ندره 
التفاتا - باالف نو شا مشود 
تلد هم دون اف واه شود ۱ 
ی -«اضوله تام (ضیلی دس تا تأنیث وغیر 
و ب لاب الف نمیپذیرد . ۱ 
و سس لهمز ه ۰ 
یا ی 3 
2 و بر ۳ اول ور # 0 یعنی . ی 
رن ی یه : ص_" 
و ۳۶۵ ی ی ۳ ی 
تراست بجای این کلمه بهره بش و سود , 
اه دای شود 


به ۷ +1 8 
ی ۸ 
۳ 19۱ 
۳ 


و مردمك مصفر مردم جشم را 0 ری ال یش ات 
1 و 9 
روبه - روش 


آروبه تمعنی,. کرت ب است‌وبمعنی رفتار . 
وروش درست بیست . 


زمرد 
۱ زمرد - رنشة آن توقای دزهر اعد و۳ اشتت 
سیس زمراك - زمراد - زمردگفته شده‌است. 


و 
ترس 3 تحسین ات و من 
این استکه کشاش ورفاه برسی : وحب ‏ ویشبه ۱ 
كت 0 1۳ اننت نعنی مکان وبسسع #ترحیب بمئیاکرام کردن ۰ ۲ 2 ۱ 
و ۱ ت۱۳ 


ضبی 


بين - بعنی فاصله - فاصلة دوخط 
آمانین یعنی آنچه دروسط. است . 
بثایرآاین هرگاه بحای‌حملة (دین راه فلان شخص 
رادیدم [ ۳ شود (مایینراه) غلط اسنت : 
2 دک 


و ۱ را 
۳ راغ - دشت برآب 1 ات۰ 
ِ ی مگر دیده باشتتی که در باع وراغ 
اند شب ثرمکی جون جراغ 
حکي یکسر (ح وی اد ۱ 
کر یتح () والها بجعتی داوزاست: 
ها احکم - بضم (ح) وسکون (2) بمعنی معبروف ‏ 
۳ ۰ دستور وفرمان انفت ‏ - 

۳ : لقب ابوحهل در ابتدا «ابوالحکم» بود و سر 
1 اسلام لغب «ابوجهل» رن داد . 


۱8۲ 


‌ 


لحظات حسأس هس رقه ۳1۳ شطر نج 


1 هیجدهمین دور سابقه بات‌وی‌نيك‌و پطروسیان در هشتم ماه ما 

3 فوی نزن ال وان که سیارمتامب و دلیذیر بود و به این هناست‌تمام 

اي ی که معلانتام‌مبایقه است از ماهاچی برشده بود : 

۱ بات‌و ی‌نيت از » شروع بازی » شحاعانه‌ای که او لین‌بار یا پیروزی آنرا ح 

/ درمقا بل بطر وسیان بکار برده یود استفاده کرد و ا دفاع پطروسیان بازی بوضع - 
«غیرفعالر کاملا استثنانی » درآ مد بطوری که دو قهرمان بیدون آاقکه فکر کنندحریفی 
درمقابل آ ا شا مهر ه‌ها را بدون‌هدف‌روشن و واضحی پیش و پس میکردند ْ 
حر کت ثبت شده بات‌وی‌نيك در حر کت ۱ با ندازه کافی قوی نبود و او نتوانست 
بازی مساوی ۳ به تنیحه پرساند ۰ در لحظات پایان بازی پطر وسیان بات پیاده 
قربانی داد و یا دو اسب خود بازی‌فوق| لعاده جالبی نمود و به‌بهترین وجهی 
و اسبی را که پاهم‌همکاری‌دارند نشان داد و بالاخره بات‌و ی نیت را 
مجبور به تسلیم و نتیجه را به ۱۰-۸ بنفع‌خود پابان‌داد . بعد‌از اش بازی بطروسیان 
کامللا مطمئن ود که یا بر ثری و عنو ان قهرما نی حهان ۳ بدست‌خو هد 


و ۰ 


هبجدهمین دوره مسایقه بات وی‌تيكت تب بطرو سا 


«گامبي وزیر جع دفاع اسیلاو ) 3 
سیاه : پظروسیان سفید : بات‌وي‌نيك 
5 -- 07 4 -- 02 .1 
06 -- 67 ر 04 سب 62۵ 2 
۳ ۱ 10 رن 
ِ لد ۵  «‏ 4 
1 00 ست من 01 
6 سب 1 رز 9 - هو 6 
0 -- .1۰ 4 -. 2 ۲ 
0 س 60 8 - 12 8 
۱ و 9 سد و ۱ 
در دور 1 مر 03 1 و را انجام داد و سیاه با 


از جنک سب 0 و ۰.۰۰ :9 جوان‌ذاد وی 
ی ۱ 7 بت 8 رم 9 ۱ 
ات توت هشتم بات‌و ی‌نيك ۰ دقیقه‌و یطروسیان دفیقه فکر در ده بود ۲ 


هم وا سید بی از دیق کر کردن بدا کرد و بلروسان ۳۱ ق 
۱ ۱۲ 


۱ 0 رت و پا و کر یت پرقدرت. هفت کند بنظر 

۳ 1 دوراه زیر برای ادامه بهتر است و ۰ و و9۳ 3 2 1 ۳ 

1 0 18 ۲۳ بر ۳ 6 ۳ ۲ 

0 18 و دا تن و 
ی 3 "دوم ِ ا تن 3 او 


0 6 0 3 120 
1 سب 19 
/ نون ادن راه دوم تفسیر شده بهتر بنظر مپرسد ولی گویا اسان وضع 


مق ۳ نی ۷ معروف را پیدا* کرده که‌میگوید از هو هت را هنوز 
از 3 هی تسده ۰ .6.۰ 


و افم ند و 1 
ار ی 2 2ع ست 14 
1 علاوه 3 و شدن رم بهم سسفید خود را اما میسازد 3 اه 
ِ حرکت 29 سح 107 و هو :۰ 4 با ح رکت 25 4 ۳ 5دفاع کند و در ضمن‌پیاده 


8 هم یز یکت یخی خفیف وی زوزنییوه 
6 -- 0 < 
یه کید در 0 با وا ۱۱ 
اد ۴ یز تا ای 0 
که هرن حرکت درحال حاهرآنت و وقی باتوی ان 
9 معکت .۸5 ۳۹ ات ری و دورو با 1 
0 -- 4 16 


ی ۱ رو کر 02 17 7 
۷ ۱ وه 18 
۱ و طوری مات مر کار 3 شاه نی که ال تصورنمی کت 
و حریفی روبروی آنها قرار گرفته است ! 
۳ 80 - 27 4 - 22 19 
۱ و ی ِ 
2 او و2 


ام 19 دراین لحظه لحظه دیگر حرکت 0 برآی سفید د سکن نیست. زیر ا پیاده وذیر 
ی او,بطور حبرمستفقمم تهد‌ید مشود زد 9 ۳ 
هه و ۳ وم 2 « 1 , ۵4 سب 63 22 


ی 0 بت 17 2 2 
1 4 و ۱ و تک تا 
خالی کردن خانه 3 برای مستقرشدن ۳ 14 
1 4 -- 15 ۳ 
ای 2 - 1 24 
> 0 - 0 25 

دایب کیرش شا و 0 ۳۹ 

و0۵ 8ب ) , 05 ست 0 وه 
۱ 6 ده ورن موز 27 

۱ رز 2 


8 ۰۵ بو رم ۱ 2 -- 1 26 


0 


ی مه و 
ممو 1 اه 


۱ 29 ۳ - 1 _ : 


این که آبا با ور ارت تاش از تظرف. باوخ نیلف سب سیاه هم 9 
و تاو و 3 رای تیا ای "تکر ارمیکرد؟ مسلما با و جه به‌ وضع روان‌شناسی بلی ی 
تس او نیم "اهتباز بقه رما نی‌جهان نزدیکتر میشد و این از اصول روانی مسایقات 
دوجانبه است ۰ : 


1 ۰ : 06 سسته 1 00 29 ۱ 
4 9" و 11 
# ی ۰ 4 سس رت 31 


ات حالا ۵ 4 فسسن قوی _ نیست » بهثر 0( 
بات‌وی‌نيث. ابازی ۳ با حر کت ۱ و ۳ آ کر 3 1 ۳ ی 
می‌ کشانید ۰ 

5 "و ۶ 1 1( 
۱ ۳ ی 


ام فا از تعوبض ر ۳ خوتداری مینمود 
هر چند درأین‌صورت هم بعداز نت پیاده‌ها در کم کر 0 با ستقر تردن 
وزبر خود در 06 بازی خوبی پیدا 


5 + ط « ظ 9 
ار 8 - ۳" ط ۶ ۲ 9و 
0 ند 13 9 سب 2 34۰ 


يك مانور مشابه بادرنظرگرفتن این‌حقیقت که سوارهای اکوجات شتا ای ۲ 
سوارهای کوچك سفیدوضی خلو قاس ندارند ۳ 5 
سه نب 30 


۱ ی 2 - ۲ 306۰ 1 
۱ او رت | 37:12 
ی ی ط مر ۳ . 38 
1 -- ۰ 39 


نحای وه اف فک ی اسب‌خود, را ازطریق 6 ۶ درانه 24۰ مستقر 
ای کر تقد مت هن .قبلا خانه 22 رابرای کنترل این خانه موثر و حیاتی‌اشغال 


۱۱۱۱۱ 39 ۳ 1 
20 0 


وضع بازی دراین لحظه ی ی 
ور وشن داد آمیشود_و» 

دراین لحظه: بازی ی رو دیکر 
یه تم ماد وید جل و یکمنحرکت 


6 از با دفاع‌مینمود ۳ 1 
3 یا ً« تب دون 


او طا 
نت 


۳ ی با 


با ری ۶ ر در ستون وزیر ان : ی 
0 ۴ 1 اوه و 06 ۱ و و و ۰ 43 1 ی 
9 و 0 65 سب ل0. 5 -- 4 45 
ی تب تس زج ار ی ۱ 
۳ سفید زمینه حمله‌ای را در روی‌ستون ‏ 1 فراهم از ۱ خر 
0-4 به ۱۱ ۳ 1 
20 سب 1 3 1 1 2 
ك 8 - 4 61 تس ی[ 46 ی 
۳ 7 بت 1 2 .- 102 406 
6 -- 4 ۱ 2 -- ۲ 47 
۰ : 4 0 ۶ ظ + ۶5 - ۰ 48 
1 2 64۱ شت 66 ۳ ۶« 64 49 
1 1 ۱ متا بالا را سوسیا ی ِ"ِ دقیقه نجام‌داه ۲ تخر و اد 
9 ۳ احرکات را پظروسیان یا قدرت ومهارت قابل نسینی انجام فافه ارات نز 
9 ۱ ۵ ۱ ۱ 
ت !+ ۵3 تب 64 04 ت 03 51 . 0 هد 
ی قربانی سیار درخشانی که راه رایرای پر وزی سیاه هبواد میدازد و سید" / 
۳ مچبور به‌قبول آقزم طعمه مسموم سیاه است که دو ]1 بنده شاه "او را شدیدا در 0 ۱ 
۳ حملات مهره‌های حر یف قرار هل او ۱ ۱ 8 
ی ند مت نف ی ۳۱ 9 
تام 1 1 + 64 د ۵0 . 02 53 ۱۳ 
و 23 بت و 1 س بط ها ر ۱ : 
0 64 تس 0840۵ را 0۵ لا ۵۵ کر 
و ی وا 2 1 56 ی 
0 ی ول 4 
+ ۲۰ 068 ت 4 0 بت لا ۵8۵ ار[ 
ربکا 1 تس بط 69 ۳ را 
8 --- 168 4 -- 1۳ 60 
4 4 1 4 61 ی 


صرح وتفسیر از هاری تولومبا 


و استدبین لمللی‌تطرنج و داورسباقه. 
بات‌وی‌نیك . ون 


۰ 
اک . اس 
۵ و وه هد 
اه و۰ 
ات انا 0 ۰, ۰, ۰,۰ 
۵ و و ۰ ۰ 
مج و وه 
۵ وب 4 ف ۰ 
۰9 
۰ 


۰ 
۰۰ ۰ ۰ 
۰ 


و و هه هه 

۵ ه هو و هه ۰ 
هو هه هه 

ی 
4 هه و هم ۰ 

ره اه ها و و ۰ 
4 و و و و۰ 


) و سماسر نوس ود 
نروت 3 شو شتتی نصس 
شما منکند واک و ت93 
ادر نده شود دنه تسمارستا تسا 
و درما نکاهمان ی که از فحل عوا ۱ 
کسور ناسیس ن98؟ 9 9 
اکر ده‌آبد ۰ 
بس در هرد صوات توا 
خرید او بلیطرا ۹ اعانه 2 


من تحص سم 
چ‌ »۳ بت وضو 0 ۱ (پسعیی) سس شتتتم. 1 
ای جرمس مور 
۲ و ح 0 
3 ۰ # ون ج شوه کوبد هم مش سس رشزتنی 
اه کپ 
َ‌ ‌ 2 
ار تم رسمه ۲6 2 چس| 6 7 1 ‌ ۰ ,وم 
0 0 کم 5 1 و (کسم‌بومن ۰ چیخ ( موس اقا باه 
رل ۳ " رن ۳ شید ( ۲ 4 9۳| اد 
9 
6 کم کم مسببم 22 : مور ی بات کی ۲ 
#۳ تک ۳ ۳ 0 و ۳ ِِ 


و مت وربا ۶ 7 
0 ۱ 
و ۳۰ اخکد 6 مج کب و ۱ ۳ 
0 همم 7 
1 <«کع؟ ی ۳ ِ 
۹ کی 
۳ ۳ ۳ 


۰ 


7 6 2 يو ۰ 
اه هو < ی و 2 مد > 1 


۱ بمم یم تب صرنه کي د مک ( یم ۳ ِِ 
سس ی ۰ یی و 0 4 ما > مبض) سس یم 
۱ ۲ ۰ هم 6م‌ضشوم ممهر 
۹ ۰ 3 نم 6 یو ۳ ۰ 0 هم از ی كِ 
۳ ۱ مگ ميا و مر 
۷۳ 3 و مس میم شرس مکمک و سر و بت ری ۲ 
اي وی ما ۳ 2 5 - مسر 
2 گ ی : ی ی حور رم مر 
ی ی ۳ رت 2 سس مد 9 
ی مر - مه 
و ۵ ۱ وم ی کي : 
۰ 


6۳ 6 


و با کید پیب 6 ۱ 
۹ روز ری 8 بز ی تیه وم كِِ 
۳ 3 ی 
9 کج «چجمبش ۰۰۰ مس | وس ن وب 69 چ. ه 6مشت زب 
وزوم‌شموم. ۵ 6صضمم ‌ 9 ۹ وج ۳ اد و کمضم رو سس 
هک کرک و که تسم 1 مور : 
9 سس یر 9 ِ« صمحٌ نگ (کبر 6ب ی 2 ۱ ۳و 
۹ ۱۱ 
: ضخ کم ۱۳ 
1 رز ۱ ۱ [ موه 6 6 6ج ن هه ی 
ی ۳ موم 
۱ و سا ۰ 6ج مج جيپ (ب وه 
۳ تم ۳ 
۱ اک یکت کي ‌ ۹/۴ (ممينی ۳ 3 0 3 ی ۳ 
و ت ی ۳ 
ت حوو ۰ ص 6 م 6 م مه (5 5 زک ۴( 6 ۳ ی عب 
1 9 میت و کرط لک 2 هك مِ 9 ‌ِ 9 ی ۳ 


م60 کت کوک ۰ وم کي جج) ۰ م6 جي کي (کر ۳94 ۰ 00 کی 
(مضم خ مه رم ی جک کم هه م6 ۰ 6 کیسی کي 


ِِ 


تم مک مر کی 5 | ممخعوم ۰ لوگ چپ ی () مب 
سوه رمع 7« ٩‏ ,هی | ی هه اک تب مت وف ها 
دمن و کپ ده ۱ ی وف ی با همم» مجی | 6 ماس يم 
۱ نکمم > کسط ز 6 4 سس 
اد ام رم یم کی ست ی 
کم و (مضه »وج کر خضه عم مض) <- ده( 
ای رای ک و مج ص۳3 و۲۳ سب رین 
ی و ۲۰ (5کو کوک و۱۰۶ 
را ی ی و 
ای ۱۱ ست خمبی 
مکی ک مکی مر کوک و ۲۰ وک > - مک 
سا ریت ات وم توف مت 
۱ 9 جک عم 
جستر چر6 صوو کر م6 مک کت ر صویتد چبع 2 
سکره وج وت 5 | ۰ روم (5 یو 60| هت تیم 
مک کج مي موز 6۳| 
( جص کب هه مرو وک جی چ مکی حبتی و 
مدا لالب ی ۰ هکم کبس چام و م6 سوه ۱ 
۱ ح 1۳ 
وک يکي رهمج( مين 
۳19 دس مر 
موی کي ر م ومشمم 7 موم 
و6 مرو رک سس از یویر سب - خی 


چم صد - شتتم 
ی وت 
هم هد (کوره 0 هدس يم 
۱ ۰ ,> کب ۰۳ 
3 ۲۰ 76 )۲ > بت ی 
۱ ۰ مپپیه اس ی 
0 سب خی 


ش قافن 


۱ 0 و و 1 1 ۳ 
هی 6 ۰ شصومم ۲ 9 هت ی 2 ِ 
۹ ۱ (معمش ود قق ی زر 
راو ی ی ور 
کی و4 نودب و٩‏ مد ود ۱ یز 


8 ج هم 
1-9 


ری 


7 2 ۰ ار مر کر (گي 6 ح« مچصم مب 


0 6 کچ , 0 و جوم مس مر کچ رو تک 9 

1 ۳ 2 مب ۰ وم 6 صت تا ) حیر ج ره - 
۳ ۰ 95و ع 5 5 ۲ 
جوم نسم کی ۰ لک هوک مزر ۵ کم میت تن 
3 ۱ ی ت۱2 ی 
مرس جبی مور مد موز رم مد و ِ_ِ" 
۱ : ۱ ی ۱ 


بح 


دور ری و همم 9 
۱ محر کر رح مبپ: مرمز هرعید مد جر بو لمتدم 
َو سنیبی 6 و ۵ 9[ کی کي وب 

۹ و ‌ ی (مبوض .کي جیصم صصض) 0 

1 ی 4 ید ۳5۰ 2 مه 
1 ِ 5 دا 1 9 ۳ ۱ 
كِِ کین و [ ی 
له 6 کپ )جسنصبی جج کم > | م سس ار ِّ (کرمس 39 رب ی ۳ ۱ 
۱ 0 
۳ ۹ 6 و ال پر ره 1 
9 


ود ند 
ی ۱ ۱ ۱ 
1 


ی (اص ۶ 
اجه جوه حد 6 
وف مان ۱ معط ۵ م6 (عسیي. 6 وود رای ۰ سس مس 
۰ کب عم حر یو کر 6 اضر که و 
و و و جر مر بتود و عرضد 
ور ۱ ۳92 ۸ رش 

و 

0 ؟ً9 ( موب خ رنه 

حیرص مر وی مدا 1 ۳ 
ان ی رف 


«مسر و کبس مس يم شا کر 6 


مود ج :۳ 


9۶ مد رم : م کم 


۱ ۵ چم 
نیب ۲دک :۲ 


۱ مرء وه خرک کار : جگ 
اجب ج صور 6 : ط ۲ 
۳ 


۱6: ۳ ۸8 ۱ 3 


جر #0 هگ 


9 وه 6و : عم 


۵ ۱ 


۸۱۱ 


9۶ 


۱ 


ادود مه کج رو تس | 


بت ند 

مه موی وج 
0 مک ورود ۱ 
کر و 9 
کت 

> صر کر 

2 حدم ی 2 


که وس کچ 


ت 


۱ وسضر» صت یم منم 


9 2۰ مر وه : حدم و 0 
تا ۳ 


۱ شوم ۳ ۳ ۸89 ۱ و که 
ریم ۳ طسو رم کي #_ 9 


2 گر کنر مجج رکر : جم 
3 ِ رت ۱ 2 


1 
اف 


۰ 9 مه 6 :۲ 
6 


وج مد : 


ی ۱ 


مج کی ی ۳ 


13 


ید 2 ۳ اک بمن دروعی کی 0 مسر ری 0 3 : 


۱ ی 
ی تیاعا راومه من موم 
7 3 یکی از:-کار گر هامو بفرسم ازشون بیرسه که تومیری اونحا بان . 
٩‏ هیخب شین . من ازخدا میخوام . اصلا چرا خودت نمیری ٩‏ 
" (بلند میشود) خو دنت رو ی اون ی 
هرن آدهکه هیرم.. 
حبیب ‏ اوه . نه احمد . (ملتسی) تو هنوز به کلمه‌هم اظ «شبرین » ِ 
نرده‌ی . (اورا بزور می‌نشاند) تو نباس حرفهای‌منو بدل 
امن آدم بیچاره‌ای هسم » بهآدم ناامد و بدیختم . 4 
ی له شترین چار مشکرد؟ ی 
ِ احمد چه فایده‌ای داره که برات در ویک ۲ 2 
احبیب. تس تیه ازاین بحر قها بهت نمیز نم , من بتو اطمینان‌دارم ‏ 
۱ و بمن دروغ نمیگی . من حرفهاتو باور میکنم و 
چکار کنم اب ۰ شیرین هنوز همینجور لاغرو ضعیفد . نیس ؟ 
اه ۰ قفا برشان و غنزدة او نگاه میکند) اوه 
هك حبیب . حتما توی اون خونه بوضع غذاش نمیرسن و باهاس زیاد غدا . 
و 1 بخو ره . من خودم بهر جون کندنی بو د مید‌ادم غعداشو میخورد .. 
" ولی هیچوقت چاق ودرشت نمیثه ! تو فکر میکنی او به‌دختر 
۰ ریزه میزه‌ای بشه ؟ 
گ " احمد - خوب بشه » چه اشکالی داره . 
حبیب - آخه من یه آدم گنده‌ای هسم . اونهم ی ار 
احمد ب دخترها بیشتر بمادرشون شبیه میشن . 7 
و ند درسته . 2 یات سک دا ده‌ستم تو سوادت از هر 
خیلی بیشتره . بنظر تو دختر خوبه بره درس بخونه و بشه مثل . 
مردها ؟ مثل اونهاکارکنه وپول درآره ! : 
۳9 اد و هد : وت 
ِ مب - بمنی خوب که شیرین هم وقتی بز رگ شد » بره توی یه یرای 
کار بکنه ؟ اونم سرواز ؟. 
2 2 


و بهم.. که بهنا 5 ی ورف چب ها یک ۱ 

ه بد نو فکر ۳۷ من آ ی باشم به‌و قت مر 3 ۱ در سِ 
ی نه 1۳ نو هیجوقت همجه کاری مکی ت 
۲ یس و میکنم . اگه پاش بیفته واه بچه‌حافم تکار ِِ 
ممکنه واسه خودم.این کارزو نکنم ولی واسه ح آونها میک 
اد نو ال چز اور ها خر من ۹1 1 
2 هرد «راشم‌میگی تم ی چیزهای حرف 
سس ۰ برثه ,ب حرفهائی که بل یچسبه . نیس ۲ 
2 رکه مش یله تشه ای کازو و ود 
3 ۱ ی پاهاس سعی کنه 301 همیشه به چیزهای خوب فکر کنه وازاوتها: َِ 


حرف یز نها .. ِ 
احمد دب ول فا موق ین وضیت ‏ 1 
: ‌ِ باهاس بشه . نباس آدم ژیاد باون چیزهائی که یا کی و ۱ 9 
7 یلته مجشبه: ۰ این کار 5 قلیشون طاف قیس وایمون 2 


احمد تون :اما 
3 7 : ۳ 3 3 نمیخوان ۳ قبول کنن . وا لاک ه‌ رین میخورن ودرب 7 ۸ ین 
یشور 0 1 


ندارن 1 


ف 


9 حبیب . را حفبقت ۳ ی حقبقت را و ید ۳ من تیهام ۰ 
و اک و شتوم کی و تاک ۱ 


۱ " میخوره ؟ ب 
و وتان دی میکنه ما ۱ 
9 9 نو که ندبده د ٍِِِ ,بش وازش غافل باشی بر ۰ 1 


حییب: و هتفه بترم ترا کازی زد ولی اد توق 
هه ضربهدرو نزده. آدم میتونه راحت وآسوده زندگی ۱ 2 
۳ آحمد نت زند کی بآ دم قاری و ترسو دس وآسوده نیس هدیاه 
0 ۰ 0 آرزش ی 3 ب 
3 و یل هت از من رف حیزنی »من نوم جوا ترو ِ 3 
پس بای حرف ف منو قبول‌کنی . 

۱ س نه اه ذل بخواد قبول یکتم ,دم میخواد ‏ 
درس 0 و سوادت ازمن بیشتره". ولی خبلی چیزه ارو 


احمد پمترین رال که با مس ی ۱ ۰ 
و و ی مر ی ای سب 1 اونها- تعریف . 
احمد -- چه فایده‌ای داره # چه قاینه‌ای ار و درو حرف . 19 
جبیب .- ججه فایدی دارد ۱5 یال میک سس وه را 
۱ میرم سرکار و تاعصر زیر .آفتاب کار میکنم ؟ خبال میکنی من . 
اصلا واسه چی زندهم ؟ واسة همین که تو هرچند روز بیائی واز 
اونها برای من تعریف کنی . تموم زندگی من همینه . چقدرباید. 
0 تّ . میتونی به‌روز بچه‌هامو بیاری ابنجا 
من پم ۶ ۱ ۱ 
نت رن 0 2 
تجزیه اب‌کناشن ره تاو ره ین پنحاه تومصو مبدی بخانمم.. 
ظ استتی ار بت ۱ ح وی آجد مییگیزد) رو 0 
- برای شیزین ‏ اون دختر ریزه‌میزه‌ابه باهاس خیلی بهش توجه . 
9 کرد » هیجده تومن خربده‌مش . 
احمد - آرژونترشوهم میتونستی بخری . 
حبیب > از عونتم - ولی من میخوام بیجن وی بای بازی 
داشته‌باشه فقط پمادرش ۱ باشه فربدون او نو ازدستن 
5 درفیاره -- اغر آون خیلی ناقلاس ۱ 
" احمد نه فربدون او ود تاره . مادرش براش به سهچرخه خریده . 
چسب بت (میخواهد بازهم صحبت کند ولی نا گاه ۰ خیره باو نگاه میکند. بعد 
۱ سرش را بطرف دیگر برمیگرداند) چی ! بت 
خریده ؟ 
احمد - به سمچر خه . هک هس 0 
یب نت( نا گاه خنمگین و برآشفته یقا اورا می‌گیرد) دروغگوی‌پیشرف 
بی‌همه‌چیز تو بمن دروغ » همیشه بمن‌دروغ گفته‌ای.همیشه! 
۱ احمد - (سعی‌میکند خودرا| ازتسشت. اوخلاس کند) چیه‌چیه ! ۰ چهخر نه؟ 
ود مهب کیت رای فیین م۱ ۱ 
۳ میکنی من‌خرم؟ رح ؟ تویمن که یه‌آدم بدیخت بیچاره‌ای 
هسم نارو میزنی ؟ بزنم تیکه‌تیکه‌ات کنم ؟ بمن دروغ 
احمد - پس بذاربرات بگم . تا حالا هرچی ۱ 
۱ دروغ بو ده س"منتها نو خودت و اینجور داشه . و ۱ 


نخواسته‌ی حقیقتو قبول کنی . 
را 


تس ی موش‌کي. دیگه 0 
ای ۱ ماوت ی دنو ۳ مرده‌ن یت ۳ 
ای موی شرف 
احند - (یزور دست اورا از روی ای نوحرچی دا 
بمن بگو . ولی زنت و بچه‌عات وی تا کسی که بوس ایس ۱۳ 
۱ و هرسه‌شون کشته شدن . 
حبیب - (فرپادزنان) نمیخوام اینهارو بگی .. و » نمیخوام . 
احمد _ اونها توی خونه بابای زنت نیسن. مردمن » ان سسماحه که‌سردین. 
۱ ۱ فهمیبی یا بان بزات یگم 
حبیب - (بسرعت تیشه کوچکی ازتوی کیسه اسبابهایش درمیآورد و باو ‏ 
حمله‌ور میشود) خفخون بگیرناکس » خفه‌شو ! 
احمد - میتونی بزنی کله‌منو دون کنی ۰ ولی اونها مرده‌ن . تو هیچ‌جور . 
۱ نمیتونی زنده‌شون ۱ 
جسب ات (,صدایش زوزهای ختمنا وملتمس است) نه » نمیخو آم .نمیخوام 
ابهارو یکی ۱ 1 ۱ 
احمد - گنتن من هیچ تأثیری نداره » اونها دیگه زنده نمیشن . تو بایسد ‏ 
اینو قبول‌کنی . میباس خیلی زودتر هم قبول میکردی , 
حبیب - (می‌نالد) نه » نه نمیخوام.. (تيشه راکنار مياندازد و گریه‌میکند) . 
۳ نمیخوام اونها پمیرن . نمیخوام اونها بمیرن . 
تم تاه وتا تاه آونها مر دمن , سیماحه که مریم ۱ 
۱ تامدتی فقط صدای هق‌هق گربه لا 0 
۱ اخمد ‏ (آرام) امن بای ارو تیهریم ۰ سل ای چاره‌ای ی 
و 19 بهت » ولی تو و نمیذ‌اشتی!.. . من‌وضع تورو میدونم. 
و میدونم آونها چقدر برای تو عزیز بودن چقدر برات مهم بودن. . 
ی ۱ ولی این که راه یی ون تین , پایه و یی آدم که نبایدروی . 
ی یت آخیال وهوا "باشه . 
0 ۱ ی بااستی شمش و باه ند 
3 : 2 نامعلومی هینگر د , ۱ 
3 لد د نموم اسیاب‌بازیهائی که توی این مدت برای اونها خریدی و پمن ‏ 
دادی: ثوی این کیفه ( کیف زا پاز میکند وبه حبیب میدهد.حبیب ۲ 
7 يك عروسك ازتوی آن درمیآورد و بآن خیره میشود) ابنهمم . 
پواهانی که براشون دادی 6 پانصد و هفتاه نو منه (پولهارادرجیب 


تن او میگذارد) خوب » حالادیکه پاشو مب , پاشوشب ِ 
2 5 


۱ ی و اسه‌چی ادامه بدم ؟ واسهکی؟ تو که خیلی دلت‌میخو است .. 


1 9 
" اونهارو بمیرونی . حالا بمن بگو و 


: آحمل ب.مگه قراره که هر کس خونواده‌ش ازبین رفت خودش‌هم ازیین‌بره؟ 
۱ جبیب ب ولی اونها تموم زندگی من بودن . اگه اونها نباشن من هیچسی . 


تسم وی ان ماه بلویی لفق 9 اونها زندگی کردم. 
اه بت ی کل 
احمد - ولی توی این سهماه اونها وجود نداشتن پام اف 2 


و . اما بحالا میتونی اقلا واسه خاطر ‌ 
خودت امک خیلی ازعود تفای رتخا 


,ترس زندگی کنی . 


و اس میتی جرا ید رین ۱۳ 


احمد - چندروز ده یقهم .:. خوب .: (برمیجیزد) رپس اب میا 


۱ ام و زتماهان: 


و یه برای تو , 


090 ره توب گر ۱ ره مبتم ی کن) ‏ 


. خد| تحافظ : 
۱ چندلحله هم ناه میکنتد. مد اجمد از سجه 
پرا درمیا ورد . لبخندی غمن‌اله تور و لبهایش 
یی فا بت له فا لیگ فر وشین و ارد ضحنه میشود . 


1 پریچه.ت (یحیب) .اقا به‌فال ازمن‌بخزین . قا بهفال لزمن: بجر دن. .۰ 
9 حن بانگاهی مد بت د) غممل 7 به‌فال بخرینب 


من محصلم آقا . ۰ بو ام ۳ 


تک یت تو کلاس چندی ؟ .. 
نک دوماقا . ۸ بقل نمیخرین 3 (بچه مردد باونگاه میکند وعقب 


+ روم 


دست اوسکذارج کودك مرده و مرگردان با ناه کید بکرم 


یت که کی و 


کولد اهالاک را میگیر کیان 


پرویز رجبی 


1 به‌دوست بزرگم خوانساری 


و ۰ 4 1 
9 ۳ :۰ ‌ ۳ 


: ۳ ۷ 


۳ زو زدامتها ا ریز شت‌نوشته‌اند و مردم با قیافه سیار حق 
بهجانب هوا رکشیده‌اند ۱ ما اسان تهران درسال اس 


البت رهز کي پسقتضای توانائیش . 


1 


مد 0 1 انم می | بد هوای تهرآن همیشه ناستان‌ها گرم ۰ 


( امه بوده‌است » و بعد مردم درحالی وه روزی هز اربار به‌هر جا که 1 
۱ ی ۳ 0 نالیده‌اند هر کدام به‌طر بقی ما 


۳ و خوب و 9 9 ۳ ِ" 2 رک هر 1 ند 
۲ گرفتهالت و بی‌تیان عیروند و بی‌تبان پرمی رت و 3 که رو 


پیشانیشان با خط درشت و حکم مو‌کد نوشته شده که با نان بخور و 


و نمیر ی که دارند بسازند و دست از پا خطا نکنند و به همان آب سبز و 


بودار حوضشان قانع باشند ِ منتها نعودبا لله زبانم ال جسارت یه خرج 


می‌دهند و فریب می‌خورند و روی نوشته خدا خط قرمز می کشند و 


هو س دربا کنار رت و مرا ییاد دییر آدییانم می‌آنداز ند که هر گاه 
از محصل به‌ظاهر دانائی خطائی میدید فیلسو فانه رش را می‌جنباند و ۳ 


لبخند شیفته‌ای می گفت « سه‌چیز آدمو بیچاره هر یه شقن با 


۱ شرقه قرش .و خرده معلومات: ۱ عنء آی‌ها که فای خم هر‎ ٩ 
به‌زیبائی‌های طبیعت و لزوم استفاده از آن‌ها می‌شو ند چند بر ا: بر گروهاول‎ ۳ 


به‌خدا تکمین شهامت دارنه و زیاد پابند مقررات اتف 


ات که شم بی‌نیاز می‌ز و ند و بی‌نیاز بزمی] گرققد؛ اما هوسگاگ مد 


پرابر بیشتر می‌چربد . این‌ها وقتی؛ فصل گرما می‌رسد هم‌چنان که 


منرلشان را می‌شناسند راه پول قرض کردن را خوب می‌دانند و به‌هر 
ترنیب پولی دست‌وپا می‌کنند . با قرض می گیرند با اثاث منزل راکه با 


هزاران خون جگری خریده‌اند می‌فروشند و پا از فروشگاهها چیزی 


رای های‌ترین نوع. فراهم کردن پول است . وقتی که بول نهیه هد 


دد معطل" نمی‌شو ند . ی , خوب می‌دانند که دربا "زیا است و نور 
افتاب مفید است وویتامین(د) دارد و پا نمی‌دانم آب دزیا هزار درد 


پی‌درمان را علاج می‌کند ورماتیسم و زخم‌های جلدی را به‌طور. شگفت 


انگیزی نابود می‌سازد.! البته تا فراموش نکرده‌ام به‌عرض برسانم که 
برای این عده اکر کار اداری داشته باشند ( که اغلب دارند ) احتیاج 
به‌مر خصی نست. ۰ + فنشت 49 سه روز تعطیل پشت‌سر هم باشد "که. ی 
مر ائمهُ اطهار با مولودها و وفاتهایثان و جشن‌های ملی و " 


نار یخی هرازچندی بهر احتی فر اهم منود امام اول پنجشنبه ضصردت 
می‌خورد و شنبه به‌رحمت ایزدی می‌پیوندد ! امام دوم شنبه مسموم می‌شود . 


ویکی از رستاخیز‌ها به‌یکشنبه می‌افتد . " پنجشنبه جشن مشروطیت می‌شو د 
۳ 9 ماست رسول عنا و افقط کاهی از بدشانضی خاسوعا و عاشورا بة 


پنجشنبه و حمعه می‌افتد !. کرگه‌ها مر زسفان تتتطور مک دور 


می‌پابند ۳ یا فر | رسیدن شب بهآ بادی‌هائی" که می‌شناستتد هجوم ورند ین 


حضرات نیزهم‌چنان ۳0 رسبدن روزهای تعطیل که موهسی است وطنی 
دقیقه‌شماری می‌کنند . بقینا التنات دارید که گذشته‌ام و حما. 


1 


1۷ 


9 دارم حتی پاره [ کوچکی ِ تیان رن یافت نمی‌شد تا ن 


ی مخیلاام ی جملات - ی ستودم بگرنم و فان پاره سك 


و " کوچك مدح‌ها بگویم 


: " پرهوسش 5 تنهای خسته ۵ "تقر یبا خالی ۳ وا ان حنکی ۰ 


مورجا دور و ۳ 0 و طره ان لیدند : 1 ۱ 
ساع ده آبعداز ظهر بود مان باهمان زیبانی که شعرایمان در توصیفش 3 
گوش‌فلك را کر کرده‌اند بطای آسمان چنسبیده بود و تا آن‌جا که به‌یاد . 


پناهند گان پا قیافه‌های سوخته وچشم‌های گرسنه و دل‌های 


1 بدون اینکه هدف حسایی و درستی داشته باشند تمام خبابان‌ها وکوچههای . 
شهر کوچك و زیبای بابلسر را پر کرده بودند . بابلسر باتمام مهمان‌نوازی 
و با تمام آشنائی که به‌فوت و فن مهمانداری دارد گمان نمی کنم هر گز د در 
خواب هم تصور آین‌همه مهمان ناخو انده را ره نود تب بناپر ین بجر 
با نور فراوان چراغهای الکتریکیش به‌هیچ طریق نمی‌توانست ازعهده 
نوازش مهمان‌هایش بر ال کسانی که تا ساعت نه بعدازظهر فادر به‌سی . 

ادن شک تصو تس ۳۳9 دیگر همجن نبود درتمام شهر حتی لقمه . . 
نانی هم که شده پتس ور ند: . من از جمله کسانی ۱ 2 
۱ هرچه کوشیدم و به‌این دار و آن‌در "ردم چیزی برای خوردن نیافتم. 1 


٩ 1‏ مخده‌ام ازشدت گرسنگی مان ات رویا شش می‌سوخت ۰ من اغلب بهست ‏ 


بیماری خود چند عدد قرص خوابآور همراه دارم کر ۳ 
خوابی پیدا کنم و باخوردن یکی دو قرص خودم را از شر گرسنگی که . 


7 هرآن پیشتر عذايم می‌داد ۳ ی فیلی 9 جات ۱ 


1 سحتر اتتاونیها ی و ده شده" ی و ار عات 5 ص۳9 مردم . 

با تن‌های خسته ناگززبرن" از گر کردن خیابان‌ها بودند همین نبوقق محل 
استراحجت بود لها این که ار ۱ 
ای بو د. از لابلای آنبوه جمعیت خودم را روص پل کنار مر ۱ 
م ای اتوماین بخق ۵ ۲" 
3 به‌نرده‌های کنار پل تکیه کردم . اتومبیل‌های سواری که صدای ف و 
و آن‌ها 0 خسته ِ ار 0 بیشتر ار در و و اب 


ی . داشتم ی که چم 

۱ 1 اوار و و تلاش ی شده 3 گدای تا ار 0 
۳ جر ی ی . قیافه پرحوصله و کشت هی ای ۸ ارو 
و خواب بر خاسته باشدتازه نس و ۳۹ بود . فس یم از آرنج . 
بربده بود ودر دست چپش کوزیجین کتیفی بلگیفی هی کرد ۰ 
و دست از سرم برنخواهد داشت . گفتم :. 


3 سههز‌ار یداه تس پنج‌هز ار بدم .. 
لبخند ابلهانه‌ای زد و با لکنت » ب بل این که ری ریا ۱ 
۰ ات چش آقاجان:. 
ف 
چشم آقاجان . 
بعد خورجین راروی بر داش و یا دس یش دا 
می‌لرزید مقداری پول خورد که در دهانش پنهان کرده بود بیرون کرد 
تک با نکن شش شرو ع به‌جدا کردن مقدار پولی که هی با فست: 
ی فان کر ۵ . پول‌ها ازلعاب دهانش. به‌هم چسبیده بود « هنود ری 
_ تمام نکرده بود » درحالی ی محر کشیدم ۲ 
ب خیلی خوب . خیلی خوب . همش مال اف شون سر 
هه ! حق‌دارین آقا . من پولارو تو دهنم گذاشتم » کثیف‌شدن! 
و بعد خم شد که خورجین را ونان کم میقد 
مثل برق فکری ازخاطرم و 

و نوی خورجین چی‌داری ؟ ۱ 
 .‏ خورجین را بررنداشته دوباره راشته شاب 
۳ و و 0 اب 

9 ۱ سرخ شدم و او نمي‌دنم چرا ترسید. 

و 0 سح هی می‌خواد باشه 6 0 همین نوناتی که از صب ۳ 

تاشوم از مردم جمع کردم 

رب 9 ۱ ب‌سختی از با 

می‌شود از ود کندم و خیلی . یا عحله, درحالی که نز بای 

ك دام هم ۱ 1 
0 تور با ی نونا می‌فروشین ؟ 

۱ و ۱ لبخند ستایش آمیز و تمجید کننده‌ای ۵ 

8۵ هه اه میمر وشم دمن عیدون شا ایتاره ولبه ۱ ۱ 


رودخونه می‌خواین و ی ِ 


۰ 3 ۳ 3 0 1 ی ن ی س ۱ " 

2 ۱ : 2 ها هی 0 7 خوزحجنن را سل 
جوی پایم خالی کرد و من با شتاب يث تومان کف. تشن 9 هک 
0 حسابی از تج و شتم و «بلافاصله از او و ۱ 


9 فرت ده تفه یمد اتوضیل سواری ابرم ۲ ۱ 
. شک سیر و گلوی تشنه به‌طرف چالوس می‌برد . شوفر بی‌انعماف هفت‌نفر 
مسافر پیر و جوان و لاغروچاق را مثل گونی برنج کناز هم چیده بود 
ق ات بااین که کنار پنحر ه بو دم می‌تو انستم به‌ییر ون ناه کنم 3 
۱ ازاین موضوع کمی ناراحت 2 وراه تازاعیسشت مه نله شنی 
: تشه آذیتم. رو .یا رم 2 : پنج‌نفر "درلدلی عقب بو دم . ک بذهیج ۱ 
9 نمی‌توانستم قیافه‌های آن‌ها را بستنم و به‌همین دلعلن استه که الان از آن‌ها 
۳ حرقفی به‌میان: نمیآورم و از چیز هاء ی که هر کدام بی‌اراده مه بشید 
. کلمه‌ای ثمی گویم . سراسر جاده چالوس بابلسر ماشین‌های سواری لابنقطع 
درحرکت بودند و هرازچند کیلومتر اتومبیلی کنار جاده و تقریبا ۶ ت.. 
1 بهجاده توقف کرده بو ۵ موز الاغی + ور به آخور ستته باشندبت- و 
چندانفن دوروبر آن می لو لیدند. وقتی به چالوس رسیدیم ناکت ساعت ۲۲ 
تک یود و ی هو ۱ ۱۳ 
11 اش همه‌حا هت رف روشن بود . مثل این که شهر را چراغان گراده 
دنه الب امهازم‌ها ات لصو شارت مها متماف ای بت ۳۷ 
بمحساب و کتاب خود می‌رسیدند معلوم بود که چالوس هم مثل بابلسر . 
شلو ع بوده و ی آ دمی‌درخیا بان‌ها دیلده می‌شد آبرایم کامالا روشن 
7« بود که آن‌ها همان کار «مرع راوس ها را کرده‌اند بشما ان باهمین ۱ 
اد حرط بو ی .که دارید بلت روز عروت .دیوانگی‌تان گل کند ودویست‌تا, 
0 پیاور بد» اقا هک ۱۳ 


۰ 


جوتاهتن "کرد ۰ حالا 7 يت با با دو با ط ارم ۱ 1 
: و 8 ۳ درستم می‌فشردم بطرفی رادفتدم تاکز ِ 
جائی بکنم و با اتومبیل زهگنری/ که .عازم تهر‌ان باشتة بیایم ۰.اها. ‏ 


ی زیاس ممل] 
کت شم شم دآنید ‏ او ذّ نگفته؛ جوم نامزد من یا خانواده خود اه ۳4 


4 


ی ی ی بر 1 

ب اه س می‌آشناسل. همیشه اه 1 0 3 فر ۰ 

۱ پاپلسر ی به‌او اد می‌کردم ولی هرگز نمی‌خواستم پیش او بروم ‏ . 
چون فرصت نداشتم و آگر يك روز دبر به تهران می‌رسیدم بطم جر ۳ 

3 ناپذیری پیموقعیت. اداییم میور مخصوصا با ماموریتی که 1 لا 

و 9 خودم ۳ بمتاطر گناهی که ت ۳ تخواهم | ۱ 

3 کیلومتر . در شود ی مالس رام زرم 2 

و تص واه بنیز ای ۲ 

9 ریت لول که راهی‌نیست ! . 1 

۰ 

۱ 

1 


نی‌ساعت بعد با اتومبیل شخصی آخرین سیستمی بازهم با سرعت . 
به‌طرف محبویبم می‌رفتم" . اپن‌بار من بودم و راننده پانزده ساله کثیف و . . 
1 ژنده‌پوشم و 2 ماشین‌دارهای بابلسر است‌تاه ناشتاشی یافته ۳9 که ۱ 
9 موزبات ملایمی پخش می کرد . ۳ 
بت وقتیکاعلا ی کر یا حتما پیش 1 ترفم؛ مثل نهالی 
ِ که نازه باشند حاده‌ای 1 به‌دهکده آن‌ها می‌رفت استادم و 
اه اتو ای را از دونش دتم مت این که اه ار 
و ی ۳ ۳ هیچ سب کیسر ۳۷ 
۱ کردم اما هر ام ۲ غلب جا دافتند حتی از سرعتشان هم 
3 " نکاستند . همان مثل این که نهال بودم و کنا خیابان رو ئیده بودم 
1 آن‌ها مس آنمدنن و می ر فنند و فقصط 8 بادشان مرا می‌جناً ندند دراه 
3 و کل گنای تحاده استاده بودم یه اه زين وش ۱۱ 3 
۱ فهمیدم پانزده‌سال دارد آن‌طرف خیابان به‌سشو ی اتومبیل شواری‌زیانی ۰ 
مشغول بود و ضمن کار هر از چندی سرش را بتطرف هن میج 3 2 
تام دوستانه‌ای 5 و دو باره به کارش مشغول می‌شد ۰ نمی‌دانم چه‌چبر 1 
سیب شده بود که من از نگاه‌های گرم و دوستانه او نیرو می‌گرفتم » دی ِ 
7 هربار که کاملا ماپوس می‌شدم و می‌خواستم ی نوی ۳ ۱ 
3 .را قوّت میداد .. یلار تبه,وقتی: که نگاهم کرد تقرینا احمقانه خندپدم و 
. قصدم ازاین‌خنده این بود که هم سماجتی راکه برای یافتن ۳ ی 


۱ 


مر اه ما 


میک ( 


ی اف 1 


اقا الا اه و ۱ 
مد هنججی ] این نردیحی م بقصی ماشین موی تم ۱ 
جر ان که توف فک روت ۱ کر چا 
تما انزنز تا 3 ‌ ۱ ۵ 
کمی قیافه‌اش را برسم ۱۱| 
شیر نها آکزد . صورت.مثلتی شکل و #بچه کانه‌ ای ی 5 او 
ریم یس یاه اه پم کاس ۱۳ 
که سنش را بیشتر ازآن‌چه‌که بود نشان می‌داد . چهره گندمی و روی‌هم 


۳ 


رفته زیبایش کامالا متناسب اندامش بود که پاره و کثیفی پو شبده . 


شده بود . دست‌وپا وصورتش چرب و کثیف بود . شلوارش را تا زانو 
پالا زده بود و یاهایش بر هنه بو اتزهم کشمد ۶ من 
مقصو دش را دریافتم و به‌همین ماو ی 
فوری دريافتم که پیش خودش فکر می‌کند به‌چه‌ترتیب بهمن كمك کند. 
برای این که نشان دهم که منظورش را دربافته‌ام» گفتم : 

س شما به‌وضع اینجا خوب واردین » فکر می‌کنین بشه کاری 


صورتش را از شهر گرفت و به‌چشمهای منتظر جواب من . 

ی هرساعت وضعی داره ‏ آفا. مه ما فقوت ی 
و ید و به‌چلاندن دستما سرخ پرداخت و بعد ابروهایش 
را جمع کرد و اندیشنالگ و اندوهگین اخم کرد تناها هنوز اخمفن کامللا 
جا نیافته بود که ناگهان مثل بچه‌های کوچك خندید . خنده‌ای که چهره 


,. کثیفش را چروك داد زیباترین خنده‌ای است که تا کنون دیده‌ام و گمان 


نمی کنم هرگ خنده کسی بتواند آنقدر برایم,زیبا و پرصفا باشد. خنده‌ای . 
سوخته‌اش را به سرعت با خود برد و قلش را باك و زوشن ساخت .. 


, خنده‌ای که یلث احظه او را عظیم ترین و روی زمین ساخت ۰ 
کریتای که با شهاعت زیاد وفزج طاقت يك پسر پانزده‌ساله زده شد . او . 


۳ را باتمام عظمتش مثل موم درپنجه کوچاث 


خود گرفته و به هر شکل " که بخواهد درخواهدآ ورد 0 
۳ ۱ 


۱ ی 
۹ ی دا 1 
اد ۰ 
۷ ۱ : 
سك بای ات ۱۱۱ ۰ 


بمای 5 رز 


ی این که فالش را وق 3 مس‌خوام ت 0 
و من ۳ ی :۳ 


0 بیش حل کنم خبلی شیفته به‌صو ر ثم خب ره شلد 


تا نداشتم و به‌هیچ تر ثبب نمی‌توانستم درمورد و و زند گیش 7 1 
3 به همین دلیل نمی‌خواستم حرف بزنم . فقط گفتم :..  .‏ 

۱ ۵ : نت و 

ات خوب 3 شب به‌خیر . . من‌میرم بخوابم . ۱ ۱ 1 

و بعد به‌سرعت براه‌افتادم چد ۳ ۱ 3 


و با بلت خیز خودش ر یت دص ۶ 


1 من تی‌تواشتم به او دروخ ۳ ۰ او ۳۹ موجود بزر بود. 
رت اتنت پیش نامزدم ! ۱ 


9 1 چشمهایش به‌نندی آبرق‌رد و 8 هیجان فو‌العادهای گفت : 
۱ ب پیش وت 7 


ی : 
ت تس نامزد دارین ؟ ۱ 
ات اس ۱ ی ۳ 
مه چقدر خوب | آدم خویه که نمزد داتاشه ری 3 
۶ 6 خوبه ٍِ 0 ۱ 
بعد هردو خندیديم و من خواستم دوباره به‌راه بیفتم » اما و 
فوری جلویم را گرفت. . ۱ 1۳1 
که من میتونم‌شمارو برسونم . 
ی با تعجب پرسیدم : 3 ی 
2 ور وب ۱ ۱ 1 
ارت آنحه این ماقی دهاش شا ها ار یر 
من بلدم آقا . ۱ 
ولی ماشین . 0 : 


ی 7 و پاش قرو تابور ۸ آقای ۱ 3 
" اومد این‌جا . با بچه‌هاش و زنش » - رفتن اون ون دب ۳ 


9 ۳ به‌ماشین دیگه‌ای‌رو می‌شستم . منو صدازد و 
2 اون خونه درآ بیه که نشو نتون دادم منو میشناسه . 
0 


9 بود . اد من همیشه اینجا ماشین میشورم . 
ی خیلی براش ماشین شستم تا ۲ 


ون 39 ۳۹ سین 
بل کم 2 3 ۹ 
راد کت دب مس ی 
ی زب ۷1 


0 
3 ج و قانع کرده بود که باید به من کمك بکند و رد 
می‌باپست اورا وادارمی کردم که منصرف شود . پك ساعت و نیم از نیمه‌شب 
3 گذشته بود ٩‏ کر ان دو سه قهوه‌خانه » همه مغازه‌ها بسته بود . آما هنوز 
0 1 اتومییلی از کنارمان ۱ و در امتداد جاده در تاریکی ِِ 

2 وا ی 
۱ ِ سانه شما دروغ می‌گین . شما می‌خواین بربن پیش نمزدتون. 3 

7 من‌باس شمارو پرسونم ۱ 

ی که وان مات نش . خیلی خسته‌ام . 1 
ب ولی اگر نذارین من شمارو برسونم » تمام شیشه‌های این . 
ماشینو خورد می‌کنم . اگه بتونم ماشینو آتیش می‌زنم و بعدم. ازاین‌جا ‏ 
فرار می‌کنم . من این کارو می‌کنم.  .‏ 
با نمی‌دانم ار ۱ او ۱ 
1 وادار به‌این خدمت می کرد » طوری که نمی‌توانست از تصمیم خود منصرف . 

شود . وقتی ازنگاهم فهمید که حاضر نیستم تسلیم او شوم , ناگهان ». . . 

3 ار ستخحت می کوشید ازتر کیدن بعضش جلو گیری ی 3 

و توی جوی کنار سب وپس‌از جستجونی کوتاه و 9 پارهآجری . 1 

خودم 1 زسانیم و آمحکم مج سر )۱ 0 و آن‌قدر و 2 

س | پاره آجر آزدستش افتاد. ی باعصبانیت : 0 

۷ مگه دپوونه شده‌ای 3 

تقریب با گنت : 


۸-9 


۳ این ماشینو 9 َو بعل مرن شما بیفثه . ارو کی 
3 پندازن چیس 

این مد دیده 1 

سس پس چرا در پرسونمتون . بربم , په‌خدا . 


چرا تسلیم شدم اگفتش و تم رد ۱ 


3 ی 
دو باره آن خنده ی 0 0 


ود هه را ها و 
تب آپشت فرمان تست ومرا حم یوت بسوار شدن ی ۳ 


۳ 1 


۵ 


شم ی ام رن او حرف بزنم اسر بااین که 


همان جفد کیلومتر تر اول اعتمادم را جلب کرده بود » می‌گرسییم تلو اند 


دنل کین . با قیافه راضی و خونسرد و درعین‌حال مغرور به . 


جاده که پی‌درپی زبرچرخ‌های ماشین کشیده می‌شد خیره بود . من هم از 


رسم چشم از حاده نمی گرفتم مضا لا در ا تیان بی‌ابر و شفاف بت 


قععه‌های تیره و بزرکک ابرهای پربار هر لحظه بیشتر می‌شدند اه 
۳ ی می | مدند ولی وقتی به‌تزدیکی کوه می‌رسیدند ی 


تشکیل دهند وی مفیمند وتف ترافس 
بودم . منتظر حمله آن‌ها بودم . حمله آپرها . ۰ تفریبا ده‌دقیقه حرف نزدیم 
و این واضح بودکه هردو می‌خواهيم آراعشی برای خود دست‌وپا کنیم» 


چون هردو گناهکار بودیم . می‌دیدم که هم _خودش را گناهکار 


9 


ی یه که اه ناس تاه سا 
دا دراه شمه ۲ 


بعد » درحالی که خيلي احتیاط کر و 


بانومبیل ج نشو د » 1 ۳ 


مایوسی 
2 همه میتونن نامزد داشته باشن ؟ 
اس تن 
هنم میتونم ؟ 
تاره کسیر . 


مبدو نین‌من اس نامز د دارن و دوست دارم . 
آونا به‌چیزی‌دارن . حیفه که اوتا مب مس 


۳ 6 حیفه ۱ ۳-9 نفد # 
ت به‌مر ثبه نوی ده ما به اتفاق بدی 3 ۰ نز ۱ نت 


۹ 
۳ رف ۹ 
شن ی ۱ 7 4 کی یت و کت وت 


غمین‌سو شد و اه اه 


آونای دیه . همه هر اشنو به‌دردسری داره 19 به ای ت ‏ ار 
۳ اون همش دنت وپنج ۳ داش مردم میگفتن چی‌معنا 1 


به‌آدم بپست و پنج ساله این همه غصه بخوره؟ اصلا میدونین کار په کار 
ی نداشت َ وقنی ناستون اومد مادرشو فرستاد پیش بذر مصوب و 4 


بعدش هم با محبوب نامزد شد ۰ مادر محبوب چند سال پیش مرده بود . 


۳ منم اتغاق ات ۰ اشنو پسر خوبی دود : ۱ 
کته هش ی 2 « مردم اسم اصلیشو فراموش کرده بو دن وف 
اتتاا میت و تیرن ,کال ۵ ی قناشت از هت نار حه3 او نای دیگه پهلوی . 
دیوار تکیه جلوی آفتاب می‌نشستن وچپق م ی کشیدن » اشنو هم با به‌دستمال ‏ 
گندم: "پا جو میومد دکان مش خلیل واسه خودش سیگار می‌خرید و بعد . 
آمی‌رفت به گوشه دنج جلوی فتاب می‌نشس 1 ی رکنتل ۰ دور از ۰ 


بعد که با محبوب نامزد شد » یهکبی حالش خوب شد و دیگه کمتر 


تیار که و نم کم مردم می‌خواستن بهش بهش اشنو نکن . اما به‌اتفاق 
افناد . هنوز به ماه از نام زدپش کته بود. . وقت خرمنا نود . تمام 
خرمنای پدر محبوب آتیش گرفت و بکلی سوخت. 1 ازناچاری دست 


مصوب ودوتا بچه کوچيك دیگه‌شو گرفت و از ده ما رفت هی کفشین ۰ 
رفته خراسون پیش برادرش . می‌گفتن وضع برادرش به‌کمی زوبراس. 


نمی‌دو نم مث‌اپن که اون‌جا نو به‌دهی آسیایو نه . بعد اشنو نوی خرمنای 


رو ار خرف داز هب شوم کا واه کرت ام بو ات پولاشو جمع کنه 


پره پیش محبوب . می‌خواست بزه پیش محبوب به پدرش کمك کنه . 
آره . اما اومدن ببرنش سربازی . خواست فرار کنه . آخه اون‌می‌خواست 
بر ه . اما کدخدا و مسحد وقتی نماز نموم شده بو ده 6 به‌مردم گفته 


تسار اشنو قزاز کته هی که تحو بلش میده اون ای ۳ 
۳ بو ده اول خو استه ی رو یز نه» ۵ نمی‌دو نم چه‌طور شده دود کر 


کلبخدارو کشته‌بود. توی خرمنا کشته بو د . باداس . اونو فوری گرفتن . . 


چندوقت بود که ازش اصلا خبری 1 . اما همین چند زوزی اعدامش .۰ 


رن 1 . دولت گفته بو د تو کدخدارو کشتی ماهم نورو در » تادیگه ۱ 
آمردم کتشت ناو یو ی . دبدرین 9 بدی بود ۰ من و اسه همین _ 


می‌خوام شما برین پیش نامزدتون .. 
3 ۱ ۱ ق او اتفاق بدی بو د 0 باس عصبانی-نشه . اگه آدم . 
19 بخواد عمبانیبشه , خیلی چیزا حست که آممو عمبانی می‌کنه | 


ار خیلی میا 


بعد هردو ساکت و من‌برای خودم ار روشن کردم . 


0 6 


1 


9 
9 
ٍ 


جور مار بای برد و 
افو ی کی وت یل تهران‌هست. عیم‌جایس ‏ ۱ 
چقدر می‌خوای جمع کنی ۶ 
زیاد ." 

سر ۲ 


و 


صد تومن . . 
۱ 
بیست و پنج تومن. 

ی و و 
پاخشونت جواب‌داد : 


ت 


ی هیچ کس مق فرض تمیده . و اس همننه م۱ 
هیچ کس قرض نمی‌گیرم ی درم مید آدم که قرش نات اش 1 
۱ ۰ ولی اون نمی‌فهمه ی ی و 
ای که خودوشو کنو میذاره : ی 

شم خیلی دوش 


ست , ما و نیستیم . ۳ 6 
این کجاش و ۱ 


ده 
۵ 


خوب؛, به‌هرحال من هفتاد و پنج وی م۳ بهت با 
9۹ داشتی مبدی درس ن را و 

کم ۱ 1 

1 رت تا یه تا و 
۷ پدروحیه‌اش ی بر ده بو دم . آدم عجیبی بود . "آما می‌خو استم هرطور 4 
۱ 0 و ی شده ۳ 7 بود که به‌ناچار از در تب 


ی 


اه ارم تشه : 


.-. . . . .ا ‏ فردا وقنی با اتوبوس به‌طرف چالوس برمی کنشم چند کیلومتری ‏ 
۳ 3 چالوس صحنه دلخراشی دریدم . حدس می‌ژنید ؟ نرده سمت زاست 9 ۳ 

ار پلهای حاده خراب شده بود و اتومبیل سواری زیبانی وسط رودخانه 

واژگون شده ور ان درهم پیچیده شده بود و يك ژاندارم و چند زن و 

3 9 0 رحگنر تیک 9 آن‌حاقه زده دید باران 1 که د شب کف را 

اه تا و من ار 1 ماشین ۳ ۱۹ شده را شناختم . 

4 و کنار اتومبیل 6 9 پارچه "تیف ج اسان عحیب پاتر دسا له ای برای‌هسته 

ّ فلتش از تیش استتاده بود . آتوبوس چندلحظه بیشتر نو قف یکره 9 لت 

2 براه افتاد آهسته زیرلب زمزمه کردم بهای شادی من .. 


کی انیت که له مود سای 
حافظ 


۱ هنکامیکه دختر وارد کوبه شد سنافران سرها را بلند 
کردند و چند لحظه برآئدازش کردند . دختر با دستاچگی چمدان 
خهنه و ورورفته‌اش را رشن تفت جاداد 6 دم‌در شست ۳ 
دستها را از سرما ی پاهایش گذاشت . بعد‌هم قمام نبر‌وش 
بکار در د 5 خودش را آرام ان ید هرن ها ناد رمو لك و 

ما درون ور لد عیدان : مصط ساکت کوبه: 
برروحش سنگیتی میکرد , چندبار دزد کی به‌پنجره نظر انداخت : ۱ 
تاریکی نفوذناپذبر شب پنجره را پر میکرد ومانند دود میخواست از . 
درزهای بغل شیشه 0 راه پابد . قطار : سر وصدا 0 
بر اه افتاده نود , 
۱ مرد نسبتا مسنی باموهای جو گندمی و سرووضعی مرتب . 
نار پنحر ه 9 بو د. کلاهش ۳ مانند سییج میان یی 
میگرداند و بزمین نگاه میکرد . جوانی که روبرویش بود از دختر 
چشم برنمیداشت . وسط نیمکت مردی با ت‌ریش بازاری بعقب نکیه 
داده بود و چرت میز د . رنش دوبروی او ۰ بچه چندماهه‌اش 
ی 2 ۳۳ 


: 4 5 
و و کون 


مهم ندانست » 


خود برداشت واعروع کرد بجوانین 2 
گفتگو را گرفت : 
یز لاک ده چرین ماک ای راد 


مها یهام . 


اس -راحتی: کدی 7 که تییر ی 
قیمیت ‏ 2 
شا ید 2 اه ری میتی اسر 
پشتر دکترها را تحريك کرده بود . » 
م له نون نیو 
ی بت مرک و بودید..» 
۱ ) اشتعال کار همین‌جا ری ۱ 
شعله‌ای درنگاه ره مر د در ید و خورا 


" نایدید شد . ادامه داد : 


ما مردم به‌حقیقت توجه نداریم » کسی بخودش زحمت 


نمیدهد روی يك موضوع فکر بکند . اولین چیزی که میشنوبم 


۳ "نو قت" مطالب بعد‌ی جر ۶ عقاید مخا لف. 
ِِ ز کفته اولی # بت و مت بتی سمل 
۳ ۳ 

جوان متوجه لعن تحريله مرد شه ,با شد و آنا 


مت با ی و کر 
و به‌دختر ذ نگاه کرد . به‌سینه‌اش » به‌ساقهای 
که طرح خوشتراش آقها ارت خیرات نی ها بت بر ۰ 
دختر سرش را یکطرفی به دیواره کوپه تکیه داده بود. 
نام میک ی ها 


افکار نار احتی حایحا میشو د. 


ود ی گفتگوشان را ری فد بو دند 
دختر خوه را یا افکار مخشوش و تب‌آلودش در گوشه کوپه تنها " 
یافت . صحنه‌های اخرین لحطانی. که یا مادرش. کنار تاستگاه 


ایستاده بود جلو چشمش میامد ومیگذشت و جای خود را به صحنه 
های ظهر میداد که باچه‌حرارت و اشتیاقی داشت اثاش را جمع ۳ 
۱ 2 0 دلش شور ميرد . 9 و را درایستگاه ی تا 


ی به" ی اه تب 2 بدخاته بت بت اقرام دی دور 
2 بود و خداحافظی کرده بود + ازآنوقت که زنهای 
همسایه تو خانه 7 من بودند و همه باهم حرف آمیزدند و 
- چیزهائی درباره مسافرتش میگفتند که او آمی‌شنید و نمی‌فهمید و 
اثاش را زیرورو میکرد و دائم فکر میکرد چیزی را فراموش 
2 است همه ۳۳ تصاوبر ترا و مها لود درمغز ش درهم 
و شبات لیک ,ها منظره چند دققه فبل. که با مادرش کار در استگاه: ۰ 
2 و کرده نو د ومادرش 0 طفل درمانده‌ای سرش را پائین‌انداخته . 1 
وید وا کر یه مب گرد از همهو اضح‌تر ی درد و حسرت 
توام با لذتی گنک روی لحظه به‌لحظه این مسنه درنگک میکزد و . . 
کلویش ازبفش 1 2 ۹ د 1 مادرش ۳3 
و : « مادرجون بخدا باهاش عروسی میکنم - بعدهم اد 
میتوسم و خور پیش و وت 1 تور 0 آدمیه ۳ 
بای تاقوا 
۷ قول و قرار گن اشنه شاریت گرفتاری داشته که تا 0 3 
3 شاید گرفتاری داشته که نا حالا کاغذ ننوشته ... » و دوباره ی 
3 خودش را می‌شنید که جمله‌های بالا را از سرمیگرفت . بعد هق‌هق 
خفه مادرش در گوشش می‌پیچید . . پیرزن بی‌نوا ناله‌های جگرسوزی . 9 
میگرد که لد فا سینت انوا ما می‌شد . دختر هم و 0 
میکرد . انوقت صدای فش‌فش قطار که دل‌شب را میشکافت وپیش . . 
میامد بهمه‌چیز خاتمه میداد . دختر از لحظه حدانی حز چند بوسد 
شدید و اشكث| لود مادرش چیز مشخصی را بیاد نمیاورد . فکر کرد: 
د حالا چکار وت ِ لاید و ایند 0 ز مان راه نیامدهایم 
شاید تازه خو نه رسبده باشن یه مرا یی ریاد معطلش ی 
۱ با گاری بردنش خو نه . فردا همسابه‌ها چه‌چیز هانی که به‌اش نمیگن! 
۱ 0 دخترانه بیخود گذاشتی رفت . نهرون شهر شلوغیه . از راه بدرش . 
میکنن . . و هم ار هیچو قت نمی بینیش 3 آخ ‌ نه‌نه‌حان ببچاره‌اد ۷ 4 
۰ دق ۳ تاو من فر دا ای ادن . همان فر دا قضیه مادرمد. 1 
اف سک ,. حکماً میگه باهم‌بريم بیاربمش. آنوقت تمام همسایه‌ها: 


ون کور !. ۳ تیان هیولای را ۱ 
1 9 : 


4 ۷ 3 
7 ۳ در ی 7 ۳ 
و را و ۷ ۳ 


7 
و۳ 3 


۰ 
موب 
۳۹۹ 


قاطی بکند 0 0 نی و 0 ور ۰ و 


سامت . من بدشانسی عجیبی آورده‌ام؛ اما حقیقت 
غیر از این‌ود 9 کلاهش رامیگرداند و باپای چپش آرام روی کف 
* کوبه: رنه گرفته بود ۰ « آخرهای شب آمدند. بیدارم کردند و 
بردند سریاك مربض . وقتی رسیدم مرّیض داشت با پنجه‌هایش 
بهرختخواب چنگ میانداخت و نفش به‌خرخر افتاده بود . پیش از . 
آنکه بتوانم معاینه درستی ازش بکنم مرد . فردایش که‌میخواستند 
دفنش بکنند متوجه شدند که صورتش کمی کبود است . بعدهي 
پزشك قانونی نظرداد که دوای عوضی به‌مریض داده‌اند مسموم شده 
اقا سای قواخن عوضی تن کی‌داده نوف کت نا هه مار فواهای 
درخانه داشته و برای مثلا يلك دل‌دردساده هرچه دم‌دستش رسیده 
هرن رات کلم ره مرلو تبو دب مرش 
ره بااین‌همه آخرین کسی که پیش مریض دز د 
پر ِ 
1 گفت :« این موضوع برای: يك داستان پلیسی 
و مت تفت تکام و 3 0 من جزء هنت تحریینه 
نموم الهامداه # اقتراح 1 ۳ ۳ 2 یت 
۳ 0 تحواهم "گذاشت + وقتی که قمام شر ابط تیان پات اسایدلالت: 
ماد مه تایل کرد ؟ ما این بحف مز کوله رد ۳ از 
چند لحظه مکث تکرار کرد : « وقتی تمام شرایط بزبان يك انسان 
دلالت دارد چه باید کرد ؟ » 
1 و دی ره ۳ 
ول دخنیه 0۳۲ 


دختر با کنجکاوی بیشتری بجوان نگربست . مثل یبود 
1 ام نخستین‌بار مئو حه او شله اس ۳ لباسهای ۲ 
اطوشده‌اش » ات ان کم نی نود خورده و سنحاق 
5 ت باقو تی‌رنگگ درمیان داشت ۰ ) موهای برآقش که : 
خاصی شانه شده بود » صورت تازه اصالاح‌شده و پرطرآوتش 6 همه 
این‌ها اورا درنظر دختر ارباب‌زاده‌ای‌جلوه میداد که باناهمواری 
و ایا مد ]شاه و 
تا 9 راه حلی دارم . » شدمی 
۳۹ 0 و 


3 3 9 
ك دک 


چشم‌غره رفت روا که صایون گو اه یا سل هگ ) 


مقایسه 9 7 نو سنده جوان دستهای سفید و گوشتا لود خود را 


دک 


1 


رات انتخاب شده بو د . همه‌چیزش شا فا از و قار وننعم 
بت موجود مرفه و اشرافی کاسته اه اورا دور از ترس فر۳ه 


ی و( 
كت 


۱۷۲۳۳ 


با آن لحن دلسوز و بی‌تکلف آنقدر نزديك و فوری بود که آدم 


ازهمان 0 بر خورد میخو است نمام عقده‌های مخفی دس 71 


پیشش باز بکند . اصلا بك قدرت و نیروی مرموز داشت که مثل 
1 آهن‌ربا آدم را ری ی مهف ناما تیه 
. اما حمیل قدرت وقتیکه با مخالفت روبرو ميشد چنان لجوج و 


: تن کان خودض حرگرد یسرد با چم لد ار 
رادیب مسوشت و او دیز ورس وی 


۱ 3 

1 ۳ 
: مانند 0 و فادار 6 سرشار از احساس تمکین و تسلیم. بر 9 3 

1 


متلکهایش گوش میداد ... 
دخش ازیادآ وری این خاطرات فن هه لد فر و 
طونم تدای موفون ار کوباصرعت اهر بیس ون 
مییرد توش داد . ازلای سروصدای قطار صدای. دکتر را شنٍ 
کر 
از تس بان فرط ره حلی یا گرم .. 
مقداری پول خرج کردم و نظر قضات را خریدم . 


ِ_ عادی و لاژمه اجتتاب‌ناپذیر مسافرت آنها بود . درابتداء مسافرت ؛ 


ما است. که عادی شده‌وشب نفوذناپذیر تچ داز ها 


ِ هت ۳ ذ 


شیر حور باصدائی بت وا مها ی ادا ۰ 
5 گرد و۱ بازاری ی چرت میزد پرگثشت و به زنش ‏ 


آدختر بطور غربزی‌این جوان خوش‌ظاهر را نامزدش 


0 ت کرده بود و باحالت خاضی زانوی راستش را در بغل. 
اختلاف میان آنها زیاد بود . همه‌چیز این جوان ازروی" 


ی 3 درصو رتیکه نامزدش پاآن قیافه تیه و حر کات آندكت 


بکدنده ازآب درمیامد که دختر خشونت سرشت مردانه‌اش. ۳ 11 


دوباره سکوت‌حکمفرما شید : ۱ 
بلندنتر و سرپعتر بگوش, میرسید . ولی برای مسافران کوپه بسپار 


9 حر کت. قطار وی ترا بو د و انتقالش ان نقطه‌ای بنقطه هی 1 
بچشم میامد . آنوقت روز بود و آغاز سافرت دام دش میت .۱ 


ِ# 


ره هکت آهی کید اش کي که ارب دوری را ۳ 
با : ۱ 1 بسرم مد بود که عدالت ی اسلا و 1 
9 در لو سس مس تیاو . ۳ 0 
ی مکی و ای دو باره سخین در رد . اما این‌بار صدآیش 0 
سا نوت قای را داش . پلکه حاکی تاد کر هه 
مغلوب تو ۵ .۰ 
ِ 0 ) و از 
0 بهاری ژنه ی 
اپرهاً موی و شب یتنا پیزی مرت که دقیق بشود 
۱ مت ۳ 0 باشده 6 افتاده ۱ اج وم 
ی پوست خودش ی راما میتو اند ازاین تسازت ره 
ی ! حطل تیگ او قنه زفتنشن: است .۰ ( پاکت: شیکارش ۳ 
درآورد و به‌نو سنده تعارف کرد . 1 
["» مرسی ی 
كِ 1 دک کیت زد * قصتت تکار تری رد ۳ 
۳ خودش زا روشن کرد . انگشتانش میلرزید . ۱ 
) سک و در 1 فضائنی موی و 
داد کت بشو لد که دمن میفت « پدر »ات ت واقفعی 
"اسالا وجود نداره ۵ ۰ این ۳ ی فا و آخر هم 
و 1 وقف عقید:‌ای کرد که من با آن مخالف بودم . راستی 
مه که مر شورش را در آورده بو دم . آنقدر مخالفت کردم که 
و ۳ از پیشم رفت . بعدها خبردار شدم بهمین شهری که قطار 
ی 3 نیم‌ساعت قبل در دنا توقف کر درفته بود فعا لیت نکند سای از 
۷ 4 تعحب و وحشت داغ شد . » ی نیم درهمین ده کوره فعالیت ۱ 
کر با ومامرس از تور اور کم .ما بت پس 
و باث دختر دی هم داریم اما ور کی ۱۳ 
تحصیلکر ده اعلت تو کارهابم حس میکردم که به مشورتش‌احتیاج 
دارم و با چهسادکی ازستش دام و ۱ 
9 را درد میاوزم ؛ 
و 


۱ 
و مر و 0 7 


7 1 ان جو 3 0 تتها 0 9 و ها 
د تاغن* هینوشت . و برای ما نوشت 9 تا دختر صاحبخانه‌اش . 
تصمیم دارد ازدواج پیت تام دی هی کر دی این خاش ۱ 
۰ که نو قلب من زده باشند و کاعد ‏ 


نوشتم . 1 ازاین ضربه ناگهانی بکلی گیچ شد . ) یادم . 
3 7 میاید که چقدر ازاین‌مطلب عصبانی شده بودم . نمام روز نتوافستم 0 
7 بخوراك لب بزنم . آخر نثستم و نامه بلندبالائی برش وشتم . 

پادم تست چچه‌چیزهانی نوشتم . همننفعدر بادم ات که خیلی‌به‌اش 

پرت‌وپلا گفتم. . اصلا تصورش را هم نمیکردم که پسرم يك دختر 
" دهاتی ۵ 0 ه مختصر . تحصیللاتی هم داشت » آما 
۱ ق ‏ ی ی بود ... ( دختر از ترس و خجالت خیس 

رن شد . ) 7 ۱ 
ت ط نو سنده ات 3 ی 
تا اد ماع بر 

3 باهم معاشرت بکنند . نو اج همین ی سس پسر با ی 
اولین دختری که روبرو میشود فکر میکند این همانی است که .. . 
تا مک ایا هن تامی از مس ومیت تجشی جوادا را 
تفر و ربا وبا معاهر تیا یکننجه فا هر سین همطراز با 
ات خودش را پیدا بک من مخالفم آدم غیر از طبقه خودش ۳ 
زن بگیرد , حالا ام پائین‌تر باشد با بالاثر . اتفاقا یکبار این . 
3 ی بحت در ی ما شده : تمید‌انم 1 هیچ محله ما را با کر 
۱ 3 « چرا . انفاقا چند دفعه محله شما را خریده‌ام. ی بر 
است‌که پسرم با مجله شما دشمني سرسختی داشت . هروقت میدید . 
. که این مجله تو خانه است میگرفت تکتهاش مد دا ی 0 
3 -موضوع باعث 1 یه شتا دقن تبایت سس ۱۰ 
من اخلاق بسیار تندی‌داشت . باهمه خشونتهایش او رامیپرستيدم. . . 
را که هیچوفت تتو انستم این محبت خودم را به‌اش ار 1 
تن . تا لحظه ی ازش بدم. میاید , درصورنیکه‌همان ‏ 

نو و قو سه را مکرفت. دبای کی ی خ ۱ 


زج ۳2 ۳ .۳ 


وک و دهم تکاژ ۳ 


۱ ۳ ! من و لا ۳ که 
ی بودهام ی ی شا از 7 میفهمید . 
ّ شهامت بیشتر ی داشت ...» ۱ 
۳ " نوسنده درحرفش دوید : ۱ 2 
«(خوب 6 چه کاری ازپیش برد ۹ 

دکتر نگاهش را بطرف پنجره 0 


کش ماد 1 این‌بود که دراعماق تاریکی چیزی را جستجو میکرد. 
اکهان بعغضش ند کمن ۶ اراست رفت .۰ .. فدای‌اوهام خو دش‌شد.. 


اه مد مب ۳ 


ند و مانند آدمهای حمله‌ای سرتاپا بلرزه ار 


مائند سکك وحشتبزده‌ای چشمها را ی ردو ۰ تاه ان 
لودش:"را با ترحم بهد کثر دوخت. شمان دکت قرمز و ات 


۱ مامور قفا وارد کویه شد تا بیطها را کترل بکند ‏ 
هبه دستها را دراز کردند و بلیط خود را بطرفش گر فتتت 2 


بابی‌توجهی ۱ 
قطار همچنان باسر‌وصدا دل شب را میشکافت وپیش‌میرفت 


0 وود تشر مانند آدمهای حمله‌ای سرتایا میلرزید و ارگ میز _بخت. 


۹ 


۳ ۳ ۸ ِ .7 ۱ 1 8 ۰ 
اس ۱۲ ۳ تا ی 


ی ۳ 
۳ وک یو ۶ 
۱۳| 


ماش سل وم 


4 
1 
ِ 
5 
ِ 
‌ 
گر 
۲ 
+ 
۳۴ 
جة چنی 
3 
ثِ 
۰ ی 
1 1 
ی 
ند 
1 با 
3 " ۳ 
۳ 
2 0 
1 تک 
1 و 
1 : رس 
1 2 
3 وت 
5 ۱۳ 
1 ۱ 
ِ 


تفایدداجن» 1 «تدوی؛ 1 هس فده و موم و رو 1 1 
بسفیدی ر فنه وک 1 

خوب » ی و نها ور و 
ی تست تن که و هل هه «بشر از خالكبرخاسته . 
۱ " است و باز بخاك برمیگردد ۰ افننان از مگس شعیف‌تر و از آهن سخت‌تر 
۳ رت . هر بلائی که هست » هرزحمت وهربدبختی هیچوقت از من رد . 
ِ و ۰ چر چا اینطور اس نشاید ات اینکه من 1 با 2 
ی بار ار گفتهانب تا و ر حذر 1 ۱ 0 ۳ 
اه ولی آخر می‌پرسم » من ۰ میتانم بکنم اگر رت رش 2 
جنر ی ؟ من همانطور که میدانی 2 هستم 4 و هیچجوفت در 0 
ما های خدا (شات نمی کنم . هرآنچه او مقدر بر که ات خوش است ۰ 
اِ ت که همیث دهد میگويم هِ 08 تقداری ۳ 8 


۳ 
۳ 
تِ 1 


و و ۲ # 
مايك ی ‌ 0 ۱ جر ۳ 9 سر 
و و مت 0 
که باید شوهر بدهیم . بعد از آنهم دوتای دیگر تقریبا حاضرند و بعد از 
9 و خدا ازچشم بد حفظثان کند ۱» 
2 من میگویم «اوه » چی‌میگی گلدا , مگر نمیدانی خردمندان‌مافکر 
3 اتراهه درون . برای آنهم .میدارش هست.. ءِ« و لی او تمب‌ذاردمن تمام 
اک و شبن «دخترانی که باید شوهر بروند خودشان میدارش سفت و 
و نو بیا و بخواه برای زن چیزی راشرح بدهی ! 
1 با ان ۱ خفا یکی ار- ناس 
خوشگلتر . صحیح نیست من از بچه‌های خودم تعریف کنم » ولی چکنم. 
نمیتوانم آنچه را همه دنیا میگوید نشنوم با( هودل ۳10061 
اه قد ار سل امامت است هماز زیت که ار مایت اس تا ۱۱ 
شد - و هودل چطوری برایت ت بگوبم ۱ 
مقدس نوشته «باشکلی زیبا وخوش آیند...» و مثل‌اینکه بد نباشد خیلی هم 
باهوش است . او میتواند بخواندٌ و بنویسد؛ هم عبری وهم روسی.و کتاب 
را مثل باقلوا می‌بلعد . شاید تعجب کنق که دختر «تهوی» کتاب می‌خواند 
و و فیس موامله میک تفه او ی 
میخو است بدا 
ست ددانم . ۱ 
اهر وزه تططوز انیت ان نها نگاه کن که يلك 
شلوار هم از خودشان ندارند و باز میخواهند تحصیل تنند . ازشان بپرس 
چه میخوانید و چرا میخواتید ؟» نمیتوانند بگوبند . این طبیعتشان است 
مثل‌اینکه طبیعت بز پریدن تو باغ‌وبستان است . مخصوصاً اينکه با نهااجازه 
1 ورود بمدارس هم نمیدهند -کونی روی عابلو هر یشان نو شتها ند ( سیر و۵ 
نرديك نشو بد!) بااپنوجود خوبست به‌بینی چطور دنب‌الش میروند . اصلا 
کی‌ها هستند . فرزندان کارگران » خیاطها و پین‌دوزها » خدا مده‌کند. 
آنها به بهوپتز ۹ 0 ادسا 3 مر و ند » زیر فیرواننی 
میخوابند و مثل فرعون فحطی‌زده » قورباغه وحشره » میخورند و ماهه 
میگذرد بدون‌اینکه يك‌تکه گوشت جلوی‌چشمشان ببینند. بسن توا 
بايك تکه نان و يك ماهی سر کنند.. بخور, » بنوش وخوش‌باش ! زند 
همین است ! 
۹ خوب » یکن از همین‌ها راهش راگم کرد و بتور ماخورد . من 
پاپاش را می‌شناختم » سیگار فروش بود و فقیرفقیر . ولی خوب اینرا بر 
۳ نمیشود خرده گرفت کت ریت۳0 افتخار موی 9 


تا ی ی ری 


و طمو21:0 عبارت از بحث و تفسیری است که راجعبه کتاب . 
و . موّمنین بهود درمیان مسائل مختلف بان ر جوع‌میکنند. ‏ 


4 

5 

1۳ ۱ ی 72 1 7 
و ۱ ی 

۳ 


«ر از حق نگذریم رای بات ین لا 

اف 1 بواد.ولی ما مش متکفت فافان ی . و وافعاً هم مثل . 
یا و150 و خودمانی 0 اعتماد . 
۳ زبان تندو نیز . 3 ِ 
33 "اخواب: بکزوز داشتم ازيويبر يت 30106241 اش مور ۱ ی 
2 کل شیروپنیر و کره راکنده بودم "سای ول بو کارت رم 
رژبا فرو رفته بودم و باين وآن فکر می کردم » بثروتمندان بهوپتز که همه 
چیز را مطایق مبلشان داشتند درحالیکه «(ئنه‌وی» نب دبخت و اسب کو چك : 2 
4 


2 3 


ی هسکشند ند : ی ۳ 
بود و آفتاب داغ , مکش‌هاهم از هر طرف نیش میز‌ند وکم کم حس 0 
۶میکردم که منهم دستهايم را باز کرده ودارم پرمیزنم ! 1 1 
چنمهايم را باز میکنم و جلوی خودم روی 1 جوانی‌زامی‌بينم . . 

اد مر ود وهای ویزر هل دار دوش رعان ری ۳۳۰۰۰ 
دمصداق اینکه در کنیسه نوشته «برخیز ای یو کل فرزند فلکل» اورا صدا ۳ 
زده‌گفتم بت ار کارتوشی توف هرسان .من جا زیاد دارم . زمانی ‏ . 
۲ گفته‌اند اگ و یا ر افتاده:دیدی زنهار پیاعتتا من ۱ 


چه رنسد.به اسان ؟»-. 


و دراینحا طفللت خند یده سوار گاری شلد . ۳ ۳ 7 
3 4 ۱ می‌پر سم «حصرات ۳ از کحا تشربف میا ورند؟» ۱ ۱ سم 71 
۱ 7 «از بهوپتر ۰ ۱ 10 ۳ 
3 7 می‌پر سم «اقائی هثل‌شما و بر جرا تا 0 9 
3 ۲ 7 «]قائی مثل من برای امتحانانش آماده میشو د.» ۳ 2 از " 


8 راهان شتا ی تحصیل کنند؟» 
« کاش؟ ی خودم هم مید‌انستم. .) 


3 « یس چر| تراینسورت آقثیمتل ما خویش را برای هیچسي . 
بزحمت بناندازد ؟» 1 
2 «غصه نخو ر اقای نو ی 6 "آقائی مت اح مبداند 0 مر ناه ِ« ۳ 
3 «پس : ۳ میدانی من کی هستم , بگو خودت کی هستی ؟» .. . 
۱ ۱ ی مایت بش6۸ 3 
۳ دای | میتوانم پبیم که يك اسب نیستی ولی منظورم اینه که بقول ‏ . 
9 دج ۳ ها مال کی هستی ؟» و 
3 0 («عیر از بخد| ی نم باشم ؟» 11 3 


3 ۳ مال خدائی : تک نوشته است همه 4 موجودات ۳ 
0 


۰ 7 م کوت : دمن خلف ام ۳ 
4 ی میدانید ما کی هستیم 

0 ۱ «خوب ری ی ً 
0 هی ورین : «پدرم و نمیده ميشد. » 

۳ کافد تشر 1 باشی » ( ۶ : 1 
2 هتخوس راما کار ره 

0 و بکا یاه مر و63 

دیلک دانش‌هاه 6 


۱ را 7 ۱ و تس 9 
وماهی ت همه سعی می‌ کنید خودرا بهتر کنید ولی ! ۳ مثلا تو 
کی مر کم ک6 ۱ 1 


«من باآنچه میخورم زندگی مک کب 


و ات ی 
"«من هرچه گیرم پیاد میخورم.» 
: سم بم : «فهمیبدم ۶ فان ات مهم افجسم مر 
اک راک سگری بر سا ۳ 
و این تاآ نجا ارزش داردکه بتوانی بدانشگاه بروی . خودترا با ثروتمندان . 
کر 
۱ دراینجا پرچيك ازجا درمیرود . «بیخود مرا باآنها قایسه نکن : 
۳ تال بر بل عمشتنر) 
1 هی یو تم 0 ی 
0 ببزت رای متشان تقسیم گردند ؟» 1 
3 میگوند : «پذار بشما بگم » راستش را بخو آهی و 
و ساپرین هم از ارث آنها سهمی نداریم. ( ۱ 
جواب میدهم د کون بدم وشات فد و 
ی من يك چیز را میتوانم ببینم وآن اینکه تو آدم کمروئی نیستی ومیدانی که 
زبان بچه درد میخورد. ا کر وق قاری أهعت وا ات تحت 
ی بخوری: ‏ 
0 وی یز موه سل ری عم در کنو ت ی بخجه میک ام 
اج ی «شروقت"اهدی ‏ بشین » ذعای سرسفت او را هم میخوای و 
مهیخوای نخو آن » میل خودت : من که مامور خدا سکف مسر "کناهان فه 
۱ تو مجازات نخواهم شد.» وقتی که اینرا می گفتسم احساس کردم دارم پاو .. 
علاقمند میشوم و ۱ 


ی 
۱۳۳ 


: وید ۰ 9 و 0 رو بت ماامین . او ات 
شا گرد تخصوصی داشت ووقتی کارش تما میشو کر نیت لها متا بد تااستراحتی ض 
9 من و مارا بسینل . اماطفلك چقدر برای این‌درس‌دادنهاش میگرقت, خودت . 
میتوانی حدس بزنی اگر بگویم حتی ثروتمندترین‌شان به معلم سرخانه‌هیا . 
فقط سهروبل مید‌ادند و نازه می‌بابست برایشان تلگن "اف بخو آنند » اس 1 
وکین ی اهوم فرمان موب نت کی تکضنا نی « گرنان .. 
میخوری , باید زحمتش راهم بکشی.» برای او جای خوشختی بود که . 
اعلب یاما غذا میخورد و برای این دد‌خان 9 میداد : خویی‌جو ی 
تا وروی ی فرثیب او تقر با کی از اعضای خانواده ماشد. , دختر‌ها 
مواظب غذای او بودند و زنم هم پیراهنه‌ایش را ته مه ۱ 
جورابهاش را و صله مت‌گرد . و همین موق بو که اسم روسی‌اش را 0 ِ 
چبت بو ۵ به فلقلی تعیب ر دادیم و حقبقه بو کته همکی اورا دوست 0 
داشتیم اف ایتکذ ار از خودمان بو د. چون طبیعة جوانی بوددوست‌داشتنی 3 
1 6 رگوراست و باسخاوت , هر چه قاس یاما ش شربث بو د. ۳ 
: ان شا خرس یامد بان اه کرفیر ع ۰ ۱ 
بی‌خبر پاهنشد وامتر فت و عاسرت زا برمیگرداندی فلفلی نبود . وقتی که . 
برهیگشت می‌پرسیدم « کجابودی » رفیق خوش‌بالو : پر؟» و او يكث کلمه هم ِ 
حرف نمیزد . من نمیدانم شما چطور هستید. ولی من از آدمی‌که اسراری 3 
داشته باشد خوشم نمیاید . من آدمی را دوست دارم که بگوید چکار میکند. ‏ . 
ولی يك‌چیز هم بود. وقتی شروع بصحبت میکرد دیگر نمیشد جئویش را < 
بگیری » همه‌چیز را بیرون میریخت . چه زبانی هم داشت «ضد خدا وضد ‏ . 
مقدسین » بگذار تامیان آنان تفرقه اندازیم» کار اصلی هم همین بود ... . 
او خودسرانه‌ترین فکرها رب عقبده‌ها را رس همه‌چیزش‌ورای ۱ 3 
همه بود . عثلا به‌فکر او يكآدم بیچاره بمراتب مهم‌تر از يك‌آدم. ترونمته. .. 
و ایام سار ی ی وا 
3 ۲ آنکه با بازوانش کارمیکرد درنظر او از همه بالاثر بود . 3 
۱ ۱ 
9 مهو نم : «خوبه » ولی ۳ این یولی هم نصیبت می کند؟» ۳ 
۳ دراینحا خیلی عصبانی شده تس امتکت مه تگوه و ۱ 
۱ همه زشتی‌هاست م‌گوید بو مب تام 1 
۳ کی اما امس در یلا ورد 1 تِ_ِ 
و ۲ 1 | ی 4 
۳ بارمی کشد.» نله هن نمیگذ‌اشتم دربر ود «نهوی». : 


۳ يك‌ه آدم : ولی فلفا ۰ میتو اند بحث کند رد 0 


۳ ۰ ۰ 4 5 ۳ 
0 ها رم و ی نت 


ون 


اد 
نت ث 


باك‌ش ب که نوی ور نشستنه ۳ و 2 فلسغي 


بخ میکرديم ی «]قای موی هح میدنی دترهای ی 5 
جوبی داریٍ ِ« ۱ 


نم وی اتکی ؟ خیلی مک هم کنش: یکی 


و 1 برود.» 
ی ی و را ام ۱ 


۱ ۱ ت (« بدون اینکه ؛ بسن ای مید‌انستم ,. سیب ازدرختزیاد تور ۱ 
نمی‌افتد. ( 


9 عرور ی . کدام پدریست که وقنی از رو ره 


تعریف می‌کنند خوشتا شوه وی باز کی تن 19 


و مر هیک ۱۱ وا 
وبلا به ویللا کالای خودرا عرضه میداشتم که یکنفر جلوی مرا گرفت.سرم 
را بلند کردم و دیدم افرایم نطو عروسی را ه‌اننداز, است ...و افزادم 
ی و و .در این 


۱ وقتی مرا در بويبريك دید جلویم راگرفت . 


«ببخشید آقای نه‌وی » میخوام چیزی بهت بگم.» ۱ 
انز ندکه داش عون 2 قو مر 
م ون : «تو يك دختر داری. ( 
جو اب مید‌هم : «من هفت :نا دختر دارم. 

می گوید : «میدانم » من هم هفت‌تا دارم.» ۱ 
فاموت مرت هش رو نم چهار ده تا کار یم 6 


شم کوید ٩‏ دورد شوحیبکلاوی من موم وی ات ی 


و من کارم راه انداختن عروسی-است . يب جوان برات در نظر 


نه بهترین کس که پیدامیشه ‏ ی شاهزادهحسابی » مثل وهی کی 


ریاد > 


۵ : «خوب , بنظر خوب میاد؛ وس روشاه اد 
ا گر يك خیاط یا کفاش پامعلم است برای من نگهش‌دار. من یا همپایه‌خودم 


راپیدا می‌کنم پاهیج . همانطور که در میدراش می‌گوید... 


دم . آقای ته‌وی بازدا ری میری تو. کتاب؛ تخو ادبانو ‏ 
۱ تیا ید تبرت او مطالعه کنة. ‏ ۱ 


۱ ۳ کرده گوش بدی » گوش ی کت باشی. » 


وش و شرت کنر بتعریف ازصفات حسنه داماد ی 


1 اینکه؛چی .کین بود. اول از همه ایک از با 
5 برای من خیلی مهم است ومع تاش دوش 6 "بی‌بو نه نیستم 0 


ی 9 با ت ۳ 


ك 
۱ 3 


ط از هد هت . ثاناً اینکه آدم تست که ار ودرشت ۳ و 
و تمام تفسیر ها ر از عفظ است و این چین کوچکی انیست چون من آدم ‏ 
+ تاوار زا اندازه گوشت خوك هم دوست: «ندارم . پنظر من‌آدم ی که اهل‌مطالعه ‏ 
نباشد هزار مرتبه از آدمهای اوباش هم بدتر- است. میتوانی سربرهنه همه‌جا . 
بروی رستی.میتوانی ا کر وت ماه ابر رواه بر هی ولی فقطار ی زبافی ۱ 
بت راشی (صهط ودیگران چه گفته‌اند درقلب من جاداری ۰ وافرایم نمن. . : 

تا : «بالاتر از همه اینمر د سار ثر و نمند شتا يك کالسکه دانید 3 
دون | باچنان‌قدرتی می کشند که بخار از تنشان درمیا بد» و اه ی ۱ 
هیچ اعتر اضی نمی کنم رو تمد که به از ناس دهم از آدم‌فقیر ‏ 


پدش میاید , اگرنه اصلا اورا ففیر میکرد ! 
هی فر سم :: «خوب , دیگه چی داری بگی؟» 
«دیگه چی میتوانم بگم ؟ ازمن خواسته که جرپان را باه ور 


کم و از زور شوق داره میمیره » البته نه‌برای تو » بلکه برای 0 


او باث دختر خوشگل میخو اد ءِ( 


گر دازه میمیر ه » پس بذار بمیره ی حب ۱۳ ۱ 


و 0۱۱ 


افزایم گفت 1 «مجو هو 6 زیادهم جوان نیست» و 3 ۳ حالا 1 


ازدو اج نکر ده. » 
«وممکنه ببر سم اسمش چیه ؟» 
ولی اینرا.بمن نمیگوید : «دختررا به بويبريك بیار » آ نوقت‌بهت 
0 ۱ 
۲ بارش . ایطوری راجع باسب وگاو سحیت م‌کنند که بای 
ببازارشان آورد » نه راجع به‌يك دختر .» م 


خوب میدانی که اين دلالها چه‌جور آدمهائی هستند. دیوارسنگی . 


۳ بحر کت درمیا ورند. . بالاخره توافق کردیم که اول هفته دبگر من‌دخترم 
را به بویبريك بیاورم . هنگام پر گثتن همه‌جور فکری بکله‌ام زد. , دخترم 


هودل را می‌دیدم که نوی کالسکه‌ای که اسهای نازه‌نفس 1 قی شتا تب 


تسته و تمام دنیا بحال من غبطه میخورند. نه بخاطر اسبها و کالسگه بلکه 


بیخاطر کارهای نیکی که باثروت دخترم کرده‌ام . به یجاا کك کرد 

و » ایق یکی ۵ روبل » آن‌پکی ۵۰ وسومی ۱۰۰ . نه که هه ۱ 1 
و ان دحا بان ز ند گرم کت 132 اینها بود که فکر میکردم و سای ۳ 
۳ بازبان خودش تس و رم ۳ 
هی کوزن و «عجله‌رکن ره » پاهات را یکذره ۳ 
9 بت وودتن,جوت را بخوری » همانطور که کتاب مقدس می گو گوید «اگر کار . 


ی 


#۸ 


تاگهان دونفر را یت ان بین در < 


9 و ۱۳ 
میتوانستم قشم بخورم که مرد همان فلفلی بود ولی ابتموقع روز پاکی راه 
میرفت ؟ دستم را جلوی نور گرفته دقیق نگاه کردم . هد ات بود؟ 


ِ میتوانست هودل باشد ؟ بله خودش بود» هودل . پس ابنطوری داشتنددستور 


وان باط حیگر فته و کاب میواننب‌انن وی کدانهه فد میم 
اس نحهداشته دادم قم خی جع ۷ ار ده اض سح 
چیه ؛ چهخر شمه یشوقع روز بیرون نید بل چی میگردید ۲ 


پربروز ۱ 
با میاستند بدون‌اینکه بدا نند چه 3 باچه و 


هما نحا استاده و درحالیکه سرشان خی سیف بو دند . آتوقت دمن 


نگاه‌کردند , من بآنها نگاه‌کردم و بعد هم بهمد تن کر ۲ نگاه کر فد . و 


تک تب موز تیکا مره کین ۳7 


9 ی ی او ۳ 


سرخترشده شروع بسحبت میکند. 
«یدر میتوآنی با جریا کر 


میا ت یک یگ ی و جنکل پیداکردید. 


اازيك خطر ختمی نجات یافتید »» 


ایندفعه فلفلی میگوید. ما کب یاف رت ره شدیم 
«منظورت چیه » نامزد شده‌اید ؟» 


تفر مان ی اد . میکند و میگوید «شما نمیدانبد 


۱ نامزدی بعنی چه ٩‏ بعنی آینکه میخو ام بادخترت عروسی کنم ودخترت هم 


میخواد بامن عروسی کنه .» 
منهع ستقي ته جشمادین نجاه کرده هی کوی ۱ تتنامه کی‌امضا ۳ 


2 وچرا مرا بستن دعوک نکردیه فکر نمی کنید هن هم یکذره عللاقه 


تو اینکار داشته باشم ؟( من با نها شوخی میکنم ودرعین‌حال قلبم گرفته 
اسست . ولی ته‌وی آدم ضعیفی نیست » میخواهد همه‌چیز را بشنود. هی گوای: 


«بدون دلال از زدواج کردید » بدون مراسم عقد ؟» 2 


قلفا لا قتلان میخو ايم چه کنیم » ما خودمان تر تیب کار 
را دادیم ۰» ۱ 
۱ یز «ینهم از عجایب خسداست, ولی جرا در راجع ‏ 
یتمه کر ت کردید ؟» 0 ۳ 


نید یر هه 
شم را ری و ی و 1 
اولی باهم ازدواج کنند . این دیگر برای من خیلی بود. ِ 
هن ییازان رها زیاد حرش دام 
بوه که گفت : «به‌پیتید آقای ته‌وی 1 


ی ۱ 0 ۱ 
3 ۱ و (چه وفت میری ِ( ۱ کي 
۱۸ ۱ ۱ ۱ 

«و تکجا میری ؟» 2 ۱ 


«آنرا دیگه 0 ۳ 
. . ایترا دیگه چی میگی ؟ سری ! آقاپسری نام قلفلی رازه زاهک ۷ 
مامیشود - ریزه » سیاه ی ۱ بصورت داماد درمیا وردو . + 
م ول نار شاخ وس دش د بعدهی اور[ کر لگ کید وتازه نمیگهید . 
کجاهم میرود + این کافی نیّست‌ادم را دیوانه‌کند ؟ 0 
میگویم : «خیلی خوب سر » سر است » ولی رفیق بابرا ۱ 
من بگو ب تومردی هستی اهل راستی ودرستی وهمش هم دم ار هه ۱ 
میز‌نی . آنوقت چطور میشود که یکدفعه میخواهی دختر ته‌وی را فک 
و بعدهم اورا کی ۵ این رش است؟ این عدالت است ؟ باز خوبه 1 
3 تصمیم نگرفتی اموال مرا بدزدی وخانه‌ام را آتش بزنی ۱» 1 
3 هودل میگوید : « پدر » اقمیت‌انی امن چقدر خوشتا نم که بر شرا 3 
۱ ۱ الان مثل رن س 
1 یا مرا ی ۱ 
۴ ی تا آنوقت دونفری مر میگیر ند » یکی ینار یکی و 
۳ 9 ببوسیدن وا بغل گرفتن من و منهم آنها را میبوسم . پعدش هم از 0 
1 روی هیحان آنها دهم بگر را میبوسفد . منهم متل‌اینکه بتماشاخانه رفته _ ۳ 
تس -بالاخره صکوم. 2 ۱ شما را ۳ قبلا کر ده باشید ِِ 
3 میپرسید ‏ دی ( 


2 


ت‌ 0 اب ۰ ِِ__ 2 ۰ نه آینو 0 
ِ می‌پرسم «خوب پس چی مبخواید؟» 


باه مسا ی دی ی ۱ 
را هم بدهم . او مرتب بمن سیخ میزد که اینها چه عجله‌ای داشتن تن ؟ حالا 


یت و عجله آنهارا برای يك زن شرح بده . ولی عیب ندارد من‌هم داستانی 
رت «عظیم» باقدرت » و شگفت‌انگیز » دربارء يك‌عمه * 
ثروتمند در بهوپتز » ارث زباد و ازاین قبیل لاطائلات . ۱ 


چند‌ساعتی بعد ازاین عروسی عالی من اسب وا ازانه رااماده کردم 
وستطاری موار قدیم )درم دام و سا ۱ 
حرکت کردبم . توی واگن من دزدکی نگاهی باين دو کردم وباخود گفتم: 
چه خدای بزر کی و مقتدری داریم و چقدر زیر کانه بردنیا حکومت می کند. 
راستی که موجودات عجیبی خلق کرده است » بك‌زوج جوان که‌تازه عروسی 
کرده‌اند و اقا میخو اهد عروس را پشت‌سر بگذارد و برود جائی که فقط 


خداميداند. و | یااصلایکنره.اشك می‌بین ی که حتی برای ظاهر سازی بچشمشان 


پاش ان . کنجکاویست , او 
را که و اف 
دارند و آمد هاند داماد خوشبختم را بدرقه .کنند. یکیشان مانند دهقانهالباس 
بو شبده و پیراهنش را مثل روپوش روی شلوار انداخته است . ایندوت]ا 
برای چند دقیقه خیلی اسرارامیز باهم نجوی میکنند. بخود میگویم ته‌وی 
مواظب باش , میان بکعده اسب‌دزد » جیب‌بر » سارق و متقلب افتاده‌ای. 
هنگام و از بويبر يك نمی‌تو انم خودرا آرام نگاه دارم و به 
هودل میگویم چه سوعظنی دارم . او زبر خنده میزند وسعی میکند بمن 
اطمینان دهد که آنها جوانهای سیارشریف ومردانی امین هستند کهزند کی 
خو درا وقف بهبود بشربت کرده‌اند و منافع شخصی برایشان معنائی ندارد. 
مثلا آنکه پیراهنش را روی شلوار کشیده بود پسر :يت ثروتمند. است که 
پدر و مادرش را در بهوپتز رها کرده و یکشاهی هم از آنان نمیگیرد. 
گفتم : «خوب , عالیه » جوان بسیار جالبی است. حالا که‌موهاش | 
گذاشته بلند شده و پیراهنش را هم روی شلوار انداخته فقط يك‌چیز کم 
داره و آن يك هارمو تعاس با رف وی ۱۳ ببانداژه » آ نوقت‌دیگر 
پك صحنه تماشائی است.» فکر کردم بخاطر ناراحتی که او وشوهر تازه‌اش 
برایم فراهم آورده‌اند دارم باو نیش میزنم . ولی مگر او اصللا اهمیت 
میداه ؟ بهیچوجه » طوری وانمود میکرد که اصلا حرف مرا نمی‌فع‌مد .راجم 


4 


به فلفلی صحبت کردم و او با «(شریت» و «مردم» و ازاین قبیل حرفها 


" جواب مرا داد . 
1 . 


۱ هی ی «همهچیز را ی 2 نه » 1 (بهتره نپرسی» باور ‏ 
کن بموقش خودت خواهی فهمید. . خبرهائی را خواهی شنید . ۰« 
خیلی هم زود -- و خیرهای خوش.» 
ِ ی : «آمین » خدا ازدهنت وه ولی انشاعا له داز 
اینموضوع بو ظ ۱ 
م3« کال ی » شما ره نخواهی‌فهمید.» . . . 
وب جرا نه اراس فک یکتم من ست‌چیزهای . 
مشکل‌تر را هم می‌فهمم.» 
0 1 « این چیز ها را نها یامغز فد 9 آنما را ِِِ 
احساس کرد » باید آنها را توی قلب ح سکرد.» ۱ ۱ ۳ 
وقنی اینرا میگفت می‌بایست آنجا دی دیش جر ۱ ۲ 
ش و مزد استی که مخترهای مر ۱۱ 
و مه کازه میگذارند . وقتی بچیزی پابند بشوند باجان ودل » باروج و تن 
۳ ون ۸ ۳ دو هفته سب پنج ۳ ۱ 
وچیزی نشنیدیم . نه نامه‌ای بود نه هیچگونه خبری » من نتم 7 
دنبال خیر رفته» وبه‌هودل نگا ه گردم و را پیرد با ۱۳۱ 
پهیچوجه ساکت نمی‌ماند.. مزتب چیزی پیدامیکرد که مثغول شود گوئی . 
۱ 1 فر اموش کند. حتی‌پکبا رهم تخد اه و 
۱ ان ۳ 1 الا فلفلی نودنیا بو ده ۱ 
۳ ایکا نا تیک رود ی ۱۳ 
3 زورگربه بادکرده . تحقیق کردم دیدم جوانی‌که موهای بلند داشته بدیدن . 
« او 1 و اورا بکنارت له مدانی باش صحبت کر ده اف آهان ۰ 
9 همان جوانی بوده‌باشد که از پدر مادر ی پیزاهیش تب 
روی شلوار میاندازد . ط 
4 ۶ "بدون معطلی پیشتر / ,.هوول را "نو حیاط صدازده م۱۳ ۰ 
«دخترم چیزی ازاو شنیده‌ای ؟» . ِِ 


«بله» ۱ 
]0 له اش ۳ 9 3 ۹« ۱ مّ 
«خیلی‌خیلی دور.» 
۳۳ «آنحا چکار میکند ت 
ار داهتست 6 7 ۱ 9 


.۰ ۰ «بازداشت ؟». 


نمی ند ۰ 


"پر کت دا تشر شخ میکنند که سو اه نامدارد ۰ 
0۳ 1 


۱ ار 1 ۱ 


یف مر نا که من میتوانمبنه 


مسلما بر ای دزدی توزندان نیست بابراین اگر او نه‌دزد است‌نه کلاهبردار» . 
اجرا بازهاشت سرا یر ۱ 


جو اب نمیدهد: با ار ۱ 


" دردسر خودتست نه من . ولی قلسم برایش ناراحت است » هرچه باشد من 


۰ 


و : ۱ ۱ ۱ 
خوب » شب هوشانار ابا )۱( رسید. من عادت دارم روز نعطیل 


استراحت کنم و اسبم هم همینطور » همانطور که در کتاب مقدس نوشته : 


9 باید بعد از "کار 9 بت 9 ات 1 اوه 
ری تا رن تمام و یلاها نود و 


بویبر يك تبدپل به بیابان بر" هوت میشود. آنتوقمبس ادلم مهو هو قسوی 


ایوان خانه خودم بنشینم . برای من بهتربن وقت سال است وهر روزش بات 
هدبه بهستی . آفتاب دیگر مثل تنور داغ نیست بلکه باملایمتی آسمانیآدم 
را نوازش میدهد . درختها هنوز سرسبزند و بوی تیزی از درختهای کاج 
میاید . توی حیاطم سو کاه طعععده (۲) شایاف که برای تعطیلات 


ساخته‌ام قرار دارد که ۳ آشاخه‌های درخت پوشیده شده. در اطر افمن‌جنگل ‏ 


ی کار در از میکند که برای خدا درست شده. واینحاست 
که من فکر میکنم خداوند تعطیلی‌اش را اینجا جشن میگیرد نه درشهر » 


پرههری که ترکه تز مان همه ییا هر ۱ 


تتنمال يک که :نان همده ند و افجه معلوی بو ل ات پول و پول . 


« 


جواب نمیدهد ییا تا مب برکن میکند وی کلمه حرف 


همانطور که گفتم شب هوشاناراباست . درآسمان آبی ثبره » دسته ۱ 


دسته ستاره‌ها چشمث میزنند و میدرخشند . گاهگاهی ستاره‌ای میافتدونوار 
سبزرنگی ازنور بدنبال میگذاردو این بان معنی است که خوشبختی بکنفررو 
بو قال ات . امنهار سارد من خاش و ند هی ایکا اف چه اد 
اواخر بسیار تغیی رکرده و بزندگی باز گشته‌است . اینطور بنظر میرسد که 


" یکنفراز آنحاها نامه‌ای ازاو برابش آورده : ۳ میدانستم چی نوشته 
ولی من که هر گر نمی‌پرسم . اگر او صحبت نم یکند منهم تميکنم. ته‌وی 


۱ و ۲- هوشانارابا عمط عصحطومی هفتمین روزعید نه ر وژسکوت . 


طامععباو است . دراین عید ییاد چهل سالش گردای بهو دیان سایبانیازشاخه 1 


۱ بالط اه ها و 
ی میجو ید : 0 شچیزی بهت یگم ی ای خداحافظی . 
10 می‌کنم برای هميشه .» . 1 

0 0 آهسته ونرم صحبت میکرد که من بزحمت می‌شنیدم . وبعد .. 
هم طوری من : نگاه کردکه هرک فراموش نمی‌کنم . ِ 


3 ۱ می گویم هو ها برای همیشه »٩‏ و بعد سرم 
1 ۱ «متشورم یه من فرا بح زود هیروم فاد دیگ حمدیگردا . 
1 ی جسارتاً پپرسم کجا میخوای بری؟» 

و «میخوام برم پیش او.» 


۳۹ 


- « پیش او او کحا هست؟» 
«هنوزهم زندانیه » ولی بزودی اورا ۰ 1 
۱ ومن ور بنفهمی زده می‌پرسم : «توهم لابد میخوای بری‌ازش 
۱ خداحافظی کنی .) 
4 ۱ ۱ 
۱ «آنجا » آخه کجاست » آنحا راچی ش میگن؟» 0 
«ما هم درست اسم ] نجا رانميدانیم. ولی ایثر ا میدانیم که ار 1 
است - خیلی خیلی دور. » 1 
وبنظر من طوری با خوشحالی وغرور صحبت مب انکار 3 
" فلفلی کاری کرده که شابسته گرفتن مدال‌باشد. من چه میتوانم باوبگویم؟ . 
1 نتتر ‏ پدرها برای همچه حرفهائی روترش میکنند» دختر شان را تنبیه‌میکنند .. 
5 ان 0 میز نند ولی‌تهوی < احمق نست» بعقیده من عصانیت آدم 
1 و وت ۰ ی هم مر و 
تباید بر وهادرت زراتر لش کنی . بخاطر يكث فلفلی تو حاضری پدرومادرت را 
3 را تركکنی وييك سرزمین عجیب بروی , به بیابان پهناوری که نزديك‌مناطق . . . 
منجمده سا کاس کرت موی هم همانطور که درداستانها نوشته. ۰ 
خود را درمیان بومیان یافت 0 ف ۳ 1 3 
ی من یا آو نیمه شوحی یمه حدی صحبت قی تمه اما همش ی وت 
۳ کنم. ولی ته‌وی ادم ضعیفی نیست. خودم را کنترل میکنم. اما .. . 
دخترم 9 بزرگ ی نم وحرفهای مرا کلمه به کلمه . ۲ 


۱ 
1 


وهرچند سرم پائین | است وچشمهايم رایسته‌ام 2 میتوانم 1 
و 


ی 


ار 


هه اد 


# 
۳ 


وقتی ۱ و 0 1 


٩‏ ۰ ۳ و 
ها اي قفا کر ی وم ۳ - 5 ی 4 


ا شین که 


خوب » مامدت زیادی روی پله ها نشستیم » شاید تمام شب راء 


0 ر وقت را 7 9 واگر هم صحبت میکردیم » بریدم 4 بو د» 
رس را 2 6 ارحفان کق که ۰ 
3 ون ۱۶ واو جواب داد: ) بااو من همه‌جا میروم. و 


بن خاطر نشان کردم که این چقدر احمقانه است. و اوتکفت: (« بدر توهر از 


نخو اهی فهمید. ( ابراین من برایش یت داستان کویات ۳ »در باره‌مرعی 
که چند ۳ جو حه ار یل از تخم در آورد. 


بمحض اینکه جوحه ارد! اف ی ی , یاب افتاده 


0 شا کردند وبچاره مرغ در ساحل ابستاده غدغد میکرد . 


«دخترم ۳ جرا مت ؟‌« 
: جواب داد : «چی میتوانم بگم . برای مرغ متاسفم . ولی اخر 
با یف ۱ ۳۹۹ استتاده تن ملس وین » یاید جو جه اردك ۳۹ 


ی رم شتا بردارند »٩‏ 


۳ 


کر و۱ 
ولی زمان نمی‌ایستد . هوا روشن شده بود وداخل خانه زنم داشت 
ککولنن میک ک ر تجبن‌بار ضدا زده بود که وفت خواست 4 ون دنله و 


"فایده ندارد برش را از پنحر ه بیرون آورده بالحن همیشگی‌اش گفت : 


«نه‌وی » چی تورا نگهداشته ؟» 
یکلا تا تا ی و ۱ ۱۳ 


راد وس زر رل مر و مت 


ما میم قه مموو رو خممی ی ی ۱۳ 9 


کی للتا» تو سماوز رااش کن و جای درشت. کف کاخ یه را خاضر 
قودل زا کی رنود شیاه ه میرم . » ویکبار دیگر از خودم 


داستانی ساختم که چطور او باید به یهوپتز برود واز آنجاهم دورتر و . 


تفر بخاطر 1 اریه کا ی ی و نمام 


" زمستان و شاید نا بستان و شایدهم يك زمستان دیگر آنجا بماند . بنا براین 


پید لت چیز هاثی دهم باخودش ۳ لباس زیر + لباس‌روه» 


بای ار فررمانها را" میدهم باو رن کرنه نی 


ی ی من ین يك رسم‌است.». ۱ 


- افظی کند ی ی و نمشد ۰ یت 
/ من تنها کسی بودم که خودرا ازدست ندادم . مانند پولاد سخت ۳ 


۰ 


" بودم , هرچند که باطنا مثل سماوز می‌جوشیدم ۰ تمام راه تا بويبريك ساکت 0 
و وفنی وبا انستگاه رسبد‌یم » برای آخربن بار ازش پرسیدم . ۱ 


فلفلی چه جرمی مرتکب شده بوده‌است ؟ ا گر میخواهند یعیش گنت ات و ۰ 
باید علشی باشد 1۳ اینحا او بخشم" ما بتمام مقدسات:. ۳ 


ور کنته او بیکتاه ای یا ای ان میت او مر ۱۱۰ 
بهیچوجه‌بنفع شخصی توجه نمیکرد هرانچه او کرد بطودای تا کر ۳ 
بود و بطور اخص برای آنها که در رنج‌اند . 

چیزی بعقلم .ثر سید ای ار ۱۱ چرا 119 
دنبا تور تی آن آونست ؟ با همه اشها عرود مرا یاو » پاس‌کندر مده ۲۶ 0 
ان واو بکق مب سرافت توایمان‌وارم کذبا درم توت فا 
رد ک ای ایتکه او مرکاست شریشد. و داهن وفتهاهم بیدا پبرت نامه 
پنویس . وقتی که حرفهايم تمام شد او بگردنم آویخت و شروع بگرسه . 
و کرد : « خداحافظ پدر , خدا حافظ , فقط خدا میداند ما دیگر ؟ ی‌همدنگر ‏ 
را خواهیم دید . ( 
# ۱ ی ِ 
۱ هودل بچه بود و من اورا دربغل میگرفتج ۰۰ . ببخشید آقای شو لوم علیخم ۰ 
باب بر بت سر ت زد کر تا میدانستید چه در ۱ 0 

الا اجه چیزهای هی ری سکیم بو هم 
ی ۱ 


۱ 
۱ ۱ 
3 ۱ ۳ ترجه اي رس و 


۱۳۱ 


5 
۱ ۱ ۰ 9 ظ 
۹ 


5 ِ ۳ ۳ - 
ی ی 1 ۰ 
7 4 كت / ۰ ِ ۳ 
1 : كِّ _ , ۰ 
3 هه ۳ 4 م6 ره 5 ۱ 
۱ ۳ کر ۳ 2 3 1۳0 ۳ 
- 7 ۳ 3 7 ز حز 
۳۱۰ 
رات وب ی 
۳7 1 
0 ِ 1 
1 


فر دادن عطار نیشابوری 


ی فد 


کم شیم درخوه چنان کر خوزقی ناییدا شدم 


را ره قیفر ی ۱ 
۳ بودم ژاول بر زمین افتاده خوار 


راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم 


#۳ 


ی 


کوئیا یتدم بر مد کامدم م سن با سم 


نه مپرس آزمن‌سخن زبراکه چون پروانه‌ای 
فروع. شمم.روی: دوسته یروا 3 
و چون خفهین,دیده می با بست بو د و کور گشت ۱ 
ین عجایب بیرن که چون بینای نایینا شدم 
خاله تفر قم اگر يت دره دارم و ۷ د 
تا کات آنجاکسن س کته دلآنجا شم ی 


هرکه سخن‌گوید ‏ ۳ 
" وهر که راهی درپیش رد ار 
۱ روزی درخود خواهد نشست ِِِ 

وچون در خو د بت ۱ ٍ ِ 


9 شمان ویر آوای او بنحره دودزده‌ای خو اهند‌نشاند 
وبرای فر‌فتنش پد‌ای راآذین پنجره خواهند کرد 


3 ۳ دردست زان 9 ۱ ۳ : ۳ ۱ ۰ و 1 
چون به‌بام خوانندش . ۱ 
و3 ۱ در نردبان نخست شاث خواهد کرد ۷ 


وچون به‌یام شود خواهد دید 
۱ که اسمان - چه آبی وچه سیاه - ۳ 


ار ان ۳ 
7۳ 


1 ی 1 ۵ :ول( را 4 ۱ 
7 7 ات 99 ِِِ_ 3 تب 9 رتم 
4 با 1 مب( ما و و ۳ 3 ری ُ ۳ 
۳ مت 3 ۷1 دی بکبت ری ۱ 5 
3 ۷ و : ۲ ِ 
۱ 11399 ی ۱ 2 كت 
9 : / کی ناش ۱۳ ۷ ۲۳ 
4 زر" بزر د لیس دی‌هار 
۷ 7 ِ 


وا 
ات ای 


غرور راهرجا می‌توان کاشت وچید : 


0۸ ۲ 


نم 


ا جات نربن ی شات‌ها ام وا کا شت ‏ 0 


کشن ۳ راست‌ها ۳ .گر کون او با ۱ 
0 ۱ پكك دروغ است 


ازآن‌است که این‌دروع رامی‌توان باهرررنگی‌نگاشت 
هر کس ندا در نداد واوا و و سر بنده گرد 


برخو یش بی‌اعتماد دو ده ات 


تلهائی اگر سیم خاردار » آبی‌اسمان وزرد زمین باشد 


هدیه من.است برای من 


که خودرا درسبد | گهی‌ها مصلوب نکردم . 


تاریخ از 5 دعوتث نکرده ما جام اولی خویش را 


"بجر 37 دوشب 
اه هر بامتاد 9 ۱ 
۱ ی و درزنبیل آکهی‌ها می‌کاوند 
۱ و 
ارورترین مئولت‌ها میب برحماه و ریکارا يك 
۱ رود ی 


۹ 


ی ادارآت 


برنگاه‌های شاث‌ریز معلمان و روزی تیان 
برنگین انگشتر پیردختران ۱ 1 


پرساعت خفته میدان شهر ۳ 
ی 0 ۱ ِ 


که دربند آورند؛ رویاست تب دش مق و۱ 


غرور برای من یادبود خشن‌ترین . 
" غرور که هر صبح درا" ینه بدیدارم عیام 7 3 
پیله‌وران سبد. کر میر:هار اتمتازان بر ی حبص ره 


"وه رکه راهی در 0 ۱ ۱ 
4 روزی درخود خواهد نشبت 9 


۷ ک ۱ ب کنده ۵ شده ِ 1 ۱ ۱ 1 ِ_ 


1 ۱ پر ند ندگان ای ید ادا بود . 
آنکه ناشکیاست خوامد ‏ ت مسر 


رف ور ی خواهففیر ده 
مافسرده فد تاکودکان حافظه ورژبای خویتیرا 
3 2 ودریادار ۱ ۳ ۱ 0 9 
که ما آمدیم تا الم تن 


کیت خراهدماد نا 


3 ما دوتن بودیم 

تب به‌میدان باز تم ۱ 1 ی 
۳ کبوتران رفته بو دند ۱ 1 تا 0 3 ۱ 5 
میدان آندوه شب رادر خود نشانده بو د او سس 
۲ رشن می‌گفت : . ۳ 


جل خرترفتن با زگستن خوامه بوی ۰ ۰ ۲ 
وهررفتن باز گشتن است 


ود 


آندوه دیربن پنجره ر 


۸ 
۲ هم * 


حبست۳. 


نی 0 


ی توت تا 


رد دج سا 


1 لدوس ها کملی 
۳ :100۱ ۸۸ 


.م فرو می‌برم و کور کورانه لمس میکنم .. 


اپن شب سروها ی 


و شب که درجتیر 


آسمان بی‌ماه 


3 ازمیان دس تاریکی ذات » 


ار درختان خار ی است.: ی 
3 خاموشی زنده صدانی و 


از نغمه ناهتجارشان انباشته‌اند» 
که چون تیش جنون برنده درمغز تبدار است 

وچون زوزه پشیمانی تسکینی نیافته . 

می‌خو انند گ می‌خوانند 4 ۱ 


پا پشتکار شگرفی 2 4 
که تیدان زان کیام شرت اتود 

باعلاقه‌ای که افریده احساس نیست . 

کدام اهرمن و جود اینان رااز جود کنده ائیت ٩‏ 

3 وان اقا ییازان کون ا؟ 

. ۰ قدامین چشمه نپیو‎ ٩ 


9 را مرت ره ات 3 


3 زند ئ دز نبازشان 1 ۱ 
٩‏ از خواندن ۱ 
وا از کي بار گران آوازشان باشند: 
اد چرا؟ 


ن 


تم ۳ 
ی ی 
رز پدطا 
‌ 9 
۷ 1 


بک 


: 0۹ 
سس 
» 39 
رن 
ی 
0 
9 
4 
۶ 
۳ 
درز ر 
+ح) 
3 
9 
7 ب 

/ 


زیرا درختان خاموشی و است زر 1 ی 


ی 
تا 


ی ای 9 و 25 #۸ سین ۲ ۳ 


اوایشان 1 ای‌شتوم 
و ها 
می‌انگاشتم که کور درون وکور برون 
در دلسردی تاريك روحم راه می‌پيمايم . 


ی دراین جنگل تاريك 
" جوینده نورم 1 
که 9 درهم وبرهم من . 


ی ی را بسیار جستم. 
4 ای قتافم 

سوگوار مقصود ازدست شده‌ام 
که ناپدید و ۱ 


اون دردل خالی من 
و و فریاد و 


3 تمام مات بخر دانه‌ام تاکن ِ- 
من در دیوانگی خردمندترم . 


ِ" 
. زد زندگی وا تیا ایتت 
1۳ جیرجیرك‌ها فریاد زند گی در ی 
ودر جان تاريك من . . ۳ 
آفتاب رب ختی یدق تیف مت 


«چیری.. 


ِ آرزوی قدیم ی با 
ارزوی ۱ 0 شادمان است ۳ 0 


ِ 


آرزوکه گل‌ها از زامن بر رات می‌روید » 
وسیله زندگی است برای وادار کردن زندگان .. 
ِ‌ ِِ به عمل کردن ورنج بردن 

3 ره کار تیان ای ۶ ۱ 


۱ 

میک 

وهر بوسه‌ای را وی ی وید 

1 وبه‌دلها 0 ۱ ی 

۰ بر بی‌بایان تشتگی فردا ر میب 
من منود وت بزن ماه آبگونه 1 9 


ازمیان تنهٌ درختان می‌نگرد . 
اما کجاست آن نوری که سالهای مارا 6 


بای مایا که کور کوزاند کید 1 


3 5 تک رت تب ِ ِ مقسل ۳ ر / 


داستانی از قصه امیر المومنین حمزه 
ان که ار ی ۱ 
شهرت و محبوبیت قصه حمزه را در میان مسلمانان سراسر گیتی‌نیافته 


اسثه ۰ شن داستان عظیم که مت( میان اعراب وآیرانیان وک 
همان اس واجد صفاتی است که می‌تو انسته است مدائی دراز 


شیعه وسنی ای ی 1 ۳ وپهلوانی‌دارد وهم س. 


در دورانی که تعصب مذهبی در هنتهای شدت ی ِ 


راء‌رابرای‌وی‌با ز کردو گویند گان‌وشنوندگان" ن‌علاوه برسر ت ۱ 
بردن توقع یافتن ثو اب آخرت نیزاز کار خود خباشتنه 1 
ازین داستان تحربرها وترجمه‌های گوناگون به‌زبانهای عربی و 


۳ فارسی و اردو وحتیزبان جاوه‌بی ومالابایی فودیت اش مج لاک #3 ۶ 
۳ هیافته آنچنان پرداهنه است که شر ح دس ی مفصل ‏ ۸ 
نیارد دار 


: علاو ه تاره قصه حمر ه مننع پایان نایذ‌بر دستارغتی؟ اکثر 
داستانهای عامیا نه است وسیاری ازینگو نه داستانها روی گرده وزمینة 
اپن داستان طرح ربزی وبنیان گذاری شده وسخبه‌جای کرنا گوای! ان 


.در سیاری ازداستا نها مورد تقلید قرار گرفته‌است ِ 


تحریر جدید فارسی این قصه که موسوم بهرموزحمزه 
ار فقر یبا ویر ای شاهنامه فردوسی است‌چند‌بار درایران و هندبه‌طبع 


رسبده است 7 آما نسخه‌های قدیم ان قصه که دارای اصاات بیشتری 


است و آزرزش تاربخی و ادبی و اجتماعی‌دارد» هنوز چاپ نشده 


ی گواش» 5 ازان در کتا بخانه‌های معتبر عالم محفوظ است .. 
۰ "نحری قدیم این داشتان موسوم به قصهٌ امیرالمومنین حمزه است واز . 
7 هفتادوانه داسثان مجزا ازیکدیگر که درعین تحال ۳ ارتباط 

3 تشکنل شداع" 


ی 


ِ 


ی خی ات ۱ ۳ 


تا ۳ ۱ 
۱ ۲ 


میرالشین حمزه 
حمزه 1 9 و ظاهرا درحدود قرن حفتم ۳ 
ماوراعا لنهر ات شده انتخاب گردیده اشت. نثر این نسخه‌وسرك ۲ 
تگارش 11 از نظر ادبی پسیار قایل ملالحظه انیت وسیاری لغات و 9 
قواعد نادر دستوری زبان فارسی رادرآن می‌توان یافت که ار 
کتابی نظیر آنها دیده می‌شود . این نسخه در کتابخانه دولتی بر لین 
(توبینکن) تحت شماره 2۱۸۱ نگاهداری می‌شود . 
بررسی ۳ وسبك آن به غوروتدقیق فراوان نیازداره ۰ 

"آما پرای آنکه خوانندگان‌گرامی تاحدی با لغتها واستعمالهای نادران 
آشنا رب هرجا ایتکو نه ی درداستان ید 6 درحاشیه نو ضیح 
داده شده نت _ 

قصه آمیرالمومنین حمز هب باوچودتکر ارهای‌ملال‌خیز ویکنواختی 
سیاری از صحنه‌های جنگی و عیاری آن - باز قابل طبع و انتشار 
است و چنانکه ذکر شد ازنظر تحقیق در سب نثر و دستور زبان‌فارسی 
ارزش واهمیت فراوان دارد . امیدست که روزی یکی ازمحققان 
ادب فارسی همت به بو 1 وطیع ان مقصور داره ومشکلات انرا 3 
حل ند و سودهاپی را که ازآن می‌تو آن‌جست مشر وح ومفصل‌باز نما بد. 
محمد چعفر محجوب 


جنین آ ورده‌آن دکه ربیسان مکه خراج ولات در دمن میب 
رسانیدند وآن بادشاه خراج تمام عرب دربابه تخت نوشیروان‌ین‌قاد 
شتهر بان م‌رشنانید. . چون انام آن آمدکه مال ازمکه درنمن برند حمله 
ربیسان کحا شدند و گفتند. برابرهالن کر فر تسیر وهای 
افتادکه عساس وابوطالب هردوخراج در دمن بر ند. این خر ازحانی 
عمروامیه (۱) شنبد . درون بارگاه درآمد» برحمزه گفت: 

بد آی.آمیر خرداری تهبرادران له خرا مه قر بر 


نیت مر 3 پس حبات ما چه پودکه اولایت ما خراج 
0 بیا تا ماهم دنباله برویم ؛ ۳ 

اکنون عدالمطلب مه لاه رام ی ۱ 
ان جهنیا دز خهرواای سرت 

پس امیر بر بدر آمد وگفت بایدر ۰ برادران کحا می‌روند؟ 

خواحه گفت: 0 سودا رادر دمن می‌رو ند. ِ 

امیر گفت: من نیز برابر انشان خواهم رفت . 

عمروبن امه ضمزی از صحایه رسول اکرم واز کسانی است. که‌حامل . 
پیغام رسول برای نجاشی بود به همین منظور به حبثه هجرت کرد .مردی مبارژو 1 
چست وچالاك و دلیر و کار آمد بود. به همین مناسبات وی در قصه حمزه‌و خاورنامه 
عیار و پیاده حمزه و پس‌از شهادت وی پیاده جلودار مولای منقیان است. ۱ 
1 ۱ 1 


یر 1 


واه کت ی انشان تسلبه بر و دم 1 7 
اسلیحه بوشید وبرخنک اسحاق نبی سوار شد وعمروامبه بیش‌شد 
" وراه یمن پیش‌گرفتند وعقب برادران می‌رفتند 4 منزل به‌منزل ۱ 
مراحل به‌مراحل راه می‌بر ندند 4 ودرراه نمن بود مردی‌ازشاهزادگان 0 
3 8 ۲ با چهار هر سوارراهزنی‌می کردواوو! مقیل حلبینی ففتند. 9 3 
1 6 وا مکه ترس و فوج ۵ اما 
بس مقل برایشان يك باس حنگ دادند» بعده مد ۵ 
1 9 ۳ عباس و ابوطالب احتر ا زکر دند وراه ِ بیش گر فتند. 1 
مقل حی 0 خراج 0 [را] درد 0 و ِ 
تمام کیفیت اه بگفت. و داز گر هانک: وراهزن نمن را 
1 ننماید. سس شمله خلایی امل غرب که‌گر نخته بودند ,یزار ام ۱ 
3 باز گشتند وروان شدند تا ثرآنحا برسیدندکه مقبل حلبی بدید که‌بك 
9 سواری غرق آهن و بولاد ۳ بیاده بوالعحب (۲( تساه شدند. مقیل 
3 ۰ دزرلشکر خودگفت که عربیان | ۳)گر يخته باز آمدند ويك سواره وپیاده 
ی 
س فرمودکه فوح راست‌کنند ان او فوحها راست سس 
کردند ومیدان بیار استند که کدام مرد آهتگک میدان کندو ناکدام‌مرد 
٩‏ نام خودرا اقشان تیه آمیر همرس ما رت : 
گفت وناییداشد ودر بلك # درمیدان درآمد ۳ شد. 
مقبل مردی رابددکه قبای تمدی سرخ بوشیده وکلاه‌تمد . 1 
" پنج‌گری برسر نهاده ودم روباهی درسر کلاه نصب‌کرده » هميشه ۳ 
بای جریی ی اوه رآنای رها ماه 
کرده آوجندتیربی بروی‌بیکان در کمرزده وسیر کاغذس‌دوشآورده» ۳ 
و " چون مقبل حلبی ولشکر اوآنجنان بیاده یوالعجب را بدیدند درخنده . . 
3 شندند. پس مقبلگفت: ی 
7 ساف سوار 9 وان با توالمحتب را آزنده بگیردوپیش نا 


3 


۳ و تس شین 
2 رن 7 


تم بو لعجب ۱ اه تخقهباز بت وورا نها آبه‌معنتی عحیب وغربب ۱ 
۹ تا وس میا بدیع‌است چنانکه شرحخش بيایداء ۳ مه غربیان اجمع «عربی» به‌معنی . ۳ 
اهل‌عر بستان زفنالیت که بعد‌ها آن را در فارسی به صیغه جمع آوردند ۱ 


ٌ ۸ ۱ 1 ۱ 
ٌ 1,4 ۵ * 
۳ ۹ 4 ِ 7 14 ۱ ۱ 
ال 2 كت 5 س‌ وی بر ۲ ۱ ۲ 
0 ۸ ۱ ار ۳ ۲۳ ۳ 9 1۳ ۷ ی اب 9 1 


۵ ۹ 
بهفرمان 1 ازجملة چهار هزار. ۱ 


8 ای دزد حمله 13 و کر 

9 ۱ ار سواد حلبی بخند ند تاد 

جم له چونه () رد خواهی‌کرد؟ اول و ره 
4 عمرو امه گفت: ۳ 

بیس ی بکم۱ ی تاه 

ک سر آن: قستا: پر کمان ور و در عم دا 


افته تتیرکافد یشآزرد. تبام لخکرحلیی در ده ول لین گفت: 


تب آی‌مسخره تبرمن براین رد خواهی کرد ۹ 
عمر و امیه گفت: 
ب ای زن اگرمردی برین سپر تیربرسان ! 
سوار حلبی تثبر برعمرو امبه فرستاد وبه‌و قت گذدشتن 7 


عمر و امبه دویای خود بهز مین زد وجهل گام درهوا" رفت آوبه‌و قت. 


3 فرودآمدن بدیر کد برسینه آن سوآد چنان زدکه از پیت پیر ون‌کزد! 
۱ ی تن صوای دردوازع ری بان سس دست بردست 
واد و گفت: ۱ ۰ 
کت دی ان بیاده جهبلاکرد !؛ ۱ 
رد نگ فرستادن سور بر ۳ 
امیه حست زده درسوی دیگر افتاد ۰ تیراو خطاشد. س‌عمروامبه 
نفك )۳( 6 و غلو له درادهان اندالخت وبه‌جسّم ی سوارچنان‌زد 


۱ که يك چشم کورکرد. تا آن مرد چشم بگیرد برجست وبیدب رگ ۷ 
درسینه او بزد. اونیز بهلوی بار خود غلتید. مقل‌حلمی حیران‌بماند. 
گفت ۰ آبر ن چه می‌شود ؟ سوار دنگر فرستاد وان فش ات ۳۵ 


مقبل حلبی خود ای "جون ی 
باکفت : ۱ 


۳9 9 


2 * شده است ۰ اس چنمین آقبیت در سخه احتل مصم واین صورت اصیلتر و به‌ریشه کلمه در 
زبان‌های باستانی نزدیکترست .۷ به ضم‌اول و فتح دوم و سکون سوم چوب‌دراز 


۱ 0[ .شاید نیز میتوان آن را مر کب ازچون:وهای" 
. .زاید نسبت. باتشبیه گرفت و در هرحال از ادوات استفهام است وبرای کیفیت استعمال 


میان خالی که با گلوله گل وزور نفس بدان گنجشك وامثال آن زنند.ظاهر ار یشه کلمه 


و یوت نیز همین کلمه 0 وتفنگ را نسر نخست نفلت می‌خو] نده | ند و مراداز 
۰ غلوله گلوله ات . 


۹ ۳ 


ما توت بیکان فترتبت. هی کی وا تا سا است ی 
ظاهر ا ِِ .آن‌را با تست کار م‌فرموده است: نه .با کمان. 7 


[برگود دجوان مودوکفت ۱ ۱ 
3 ۰ سوار تم چم ری بگوتا کته ری 
1 1 بهلوان ات ای در فضولی بگذار و حمله نار تیا جه 
۱ 2 ۱ 
داری ؛ 


۱ و 9 
ییا تا جه داری ز مردی نشان کمان بلندی و گرزگران (۸ 

مقبل دست برکمان زد را را ۱ ۱ 
وآفتاب خورده بود ی و ی ی ۳ 
کمان بیوست. 


مه 


ستون‌کرد چپ راوخ کرد راست غریو ازخم چرخ‌چاچی بخاست. 
وترامیر رهاکرد ۰ هلو ان حهان 5 خسرو گیهان وتاج‌بخش 
فسات » عمرتوّل: آخر زمان تیر اورابرسپر گر فت : دی سول یت 
رد ون ما بهدو کشت بر فت و بلس مقمل فرستاد. 
هقتل حون ان هثر آزامیرندید آفرن ۱ وسه: گ03! 2 
رانک متفر اون آموخته‌ام هیچ آفر ده بنی‌آدم تیرهیا * 
رد نکرده است . بعده تیغ کشیده برسیرامیربزد ی 0 
درسیر ششست ۰ . بهلوان سپررا جنان گردانید که 7 نیغ مقمل بشکست؛ 
مشت تیع دردست اوبماند آن مشت برووی امیرحوالهکرد؛پهلوان 
به‌اشارت تازبانه ردکرد » مشت درخالد افتاد. ۳ 
۱ ی و ۱ 
3 : ده اکن بلا مت بهمن ده‌که درا مسکت) جندان. جواهر 
۲ دج شده‌است که بهای چون تو بو د. 


۱ ۱ و بر ۳۹ 


گ از خز قمی ات۱ و ات مصراع دوم آنّ اصالا چنین است : کمان 


کیانی و گرز ی 


ملك ما ۳ اف 1 7 خر مزدی اون سیاق ۱ 
مقمل دست بر کمان بردو گفت: ۱ تا 


۳ را نودکه رد می‌کردی. اس زمان. جنان ی 
زمین دوزکنم ! 
رت 


ب مردان قال بسیازنزنند ۰ اگر چیزی داری بیار! 
پس مقبل تیردیگر برعمروامیه بکشاد. تسوا 
نز ديك سرمقیل آمد و کتك در رکه کردن جنان زدکه آواژ1 ن تمام 
ات ی مقمل حلبی جون مار یجید ۰ آمیر گفت: 
- ای مقبل » اگر عاقلی با عمرو جنگ‌مکن ! 
مقمل دریافت که عمروامبه بلابی عظیم ات دننال اور ها 
راد ور وع) حالب وان آورد ودست برنیزه بگردانید وبرسینه‌امیر 
وین لوا سر اورراگر فی . مقبل حلبی زورکرد» نیزه رها 
کنانیدن (۱۰) نتوانست. س امیر زورکرد» نبزه ازدست مقبل بستد. 
و گفت؛ ‏ ۱ 
سل نیز ه زدن نمی دام 3 از من بیاموز ؛ 1 3 
هن بس سنان بگردانیدوجوب‌نیزه در کمر مقمل حلسی بزد. مقبل 
آزاد ازصدر زین درخاك افتاد. عمروامیه برجست» درسينة مقبل 
شست . می‌خواست که خثحر بزند. امیر گفت: نز نی پس پهلوان 
گفت: ای مقمل بگوی خدایکی است. 
مقیلگفت. اگر خد(. یکی نیاتگذ,برهمچو من پیلی چون زر 
بشه‌ی چگونه قادرشود ؟؛ 
بس مقبل با چهار مزارسوار خودبه دین ابراهيم بم خلمل‌الله 
بیبوست ومسلمان شد وحلقة بندگی نهگوش کرد به‌نام 2۳ 
حمزه عبدالمطلب . بس بهلوان مقمل رادر کنار گرفت وبنواخت. دس 
" مقبل حلبی امیررا دربارگاه خود برد وشرط میزبانی به‌جای آورد. 
تا درآ وردند "و بخوردند اس و ۳ ساقبان سیم مساق 2۳ 
رک که ین درگردش آوردند مطربان-خوش آواز چنگ ونای. . 
3 ریت بنوا | ۱ 


‌ 


هبش : اون وموم استاباممش اون وف تاد در اد ام ار 
2 یت ۳ مر فا ادن فارشنتفدا « یات رابصورّت متعدی استعمال می کنندآما 3 
دزا شا همین مصدر به‌قاعده متعدی کردن افعال درزبان فارسی (درآوردن اندن نام ِ 
انیدن درآخر مصدر) متعدی شده است ونظیر اینگونه مصدرها در کتاب فراوان: - 


۱ است: . 


۷ 


۳ ده بعد از جندروز نالشکر جوا در دمن نیای. من ن 
1 ی ۰ حون ۱ 
٩‏ عداس وأتوطالب دریمن رسیدند وخراج درمیدان نهادند مش 
او زر خضبار را فك اقفر ان شهر بادشاهی بودکه او را منذرشاه 

۱ حون منذرشاه تست که اسان مکه خراح آورده‌اند او 
بار گاه ببر ون آمد» آن رییسان رابه‌تعظیم و 
سیار کرده مقامی لطیف داد» آنحا ق وی زر 1 
یا آمدیم در حکایت امیر المومنین حهزه رضی‌اله عنه چنج(۱۱) .. 
امیر باعمروامیه تفت : تباید که خراج درون من برده باشند.به‌تعحیل . 
و وتزديك بمن رسیدند ۰ د بدند تمام رخت وخراج بیرون . 
نا ده : کالای ما اینجاست ماکجارویم؟ عمرو . 
تا 0[ بنشینيم 6 هر که ۳ خواهد آمسد 1 

۱ خواهیم اد ۷ 
ب سس هردومحان بالای و بنشستند ۰ چون [ مندو سای 1 

برسش بر وس ر بیسان‌به‌حاآورد» فررمودهدبه‌هاکه انشان) وردهی ‏ ۱ 
بیش‌آرند. کسان شاه نمن ازحصار بیرون آمدند ودرمیدان رسیدند. . 
بالای خراح امیر وعمرامیه شسته (۱۲) بدندند .گفتند. ام .یزان 1 
وی عربیان بر خیز یل تااین مال بیش بادشاه بر نم ! عمروامیه گفت:. ک 

4 با ۱ 


3 ۷ تا باید صوزت تخفیف يافته کلمه «چنانچه»باشد. و درین کر 
فراوان استعمال شده‌اشت ۱۲۰ - به کسراول »به‌معنی نشسته‌است. توضیحآنکه حرف‌نون. 
ی در اول کلمه نشستن در زبان های باستانی پیشاو ند بوده و به صورت(1) نوشته میشده ۳ 
وهمانست که در نوشتن .و نگاشتن قفش رین . در بعضی لهحه‌های زبان فارسی‌این . 5 
سل بدون پیشاو ند ا توا میشود . در شعرهای مو لانا جالال! لدین شین الا ری 1 
استعمال 0 آبه جایِ وت و 7 رین ام اه مواند بای : 


ئ 
۳ ۱ 
#ن 
۱6 


۱ 
۹ ی رگن 
را ار نز 


۲ دنا #ادی؟ ران نب 0 و ۳ 


آمدند ۱ باز نمو دند ماه دمن گفت. . 
ای رستان » تراتر حود دبوان آوردند ؟! 
عناسی واتوطالب رو یب : ماآدمی باشیم » میان مادوجه 
دا ی میان حود کفتن: آن فتنگان خواهند نود! 
بعد مذرشاه گفت: من می‌خواهم کسی را بفر ستم » اگرچه 
ابشان نره دیوباشند درییش من آرد ؛ ودربابة تخت اوبهلوانی بود» 


که‌بهرام نام گفتندی. بربای خاست و گفت: 


ای بادشاه » اگر فرمان باشد من بروم آن هردو دیوان 
راسته بیش بادشاه آرم ! شاه رخصت داد. پس بهرام نابانصدسو از 
برون آمد. بش اس تب وش : با امیر » لشکر رسید» 
بیا بگریزیم ؛ 

بهلوان قدری تأسف‌کرد. ت ارام وا تنب ۰ 
بهلوانان 
انداخت » وامیر حه ها و وم 
برامیرانداخت .۰ امیر دست درازکرد» دست اوباگرز به‌هم درهوا 
گر فت و همجنان بداشت. بهرام هر جندکه زور کرد دست رهاکردن 
نتوانست ۰ بس امیر بك مشت در گردن بهرام جنان زدکه بهرام‌هموار 


درزمین غلتید وجشم بسته خودرا مرده ساخت . عمروامبه سواران 


دیگر را شیشه نفت می‌زد» همه بگر بختند .بهرام همانجا افتاده‌بود ‏ 
تاآنکه سواران بریادشاه اما ند و کیفت باز نمو دند ی در ود 


میپیچید و گفت. 


مه چه مب مه مه 


مر 
بسربادشاه بربای جاستنتا که اورا نعمان بنمنفرکنتندی و 
ِ اد سربرزمین نهاد وگفت؛  .‏ ۱ 
تا ۱ ۱ ۳ 


ارم ۲ 


متذر شاه هزار سوار برابر پسر نامزدکرد یت فان قر ناه 
و نعمان مزدرشاه آمند آوامیر را؟ رد گر فبتا وخود تیع کشیده برامیر 
انداخت ۰ بهلوان دست اوتیز در هو ا بگر فت و کمانکش دوز کت کر بر 


ِ او چنان زدکه او نیز در بهلوی بهرام غلتید. شواران دنگردگر ‌ختند. 


وبریادشاه ۷ . منذرشاه جون ای و ند نگ وکیفیت معلوم 
۷ 


نگ ۱0 اسیچای نی ك شد د ودرمیدان بایستاد . منترشاه ِ 


3 مت ی و آرد؟ 


بت سو ار دمنتی رزوی درمیدان‌کرد» اج 
۳ 9 تاجه‌داری ! مرد تیع کشیده برامیرانداخت. بهلوان 2 


دست دراز کرد دوال کمراویگرفت وانیاسب برداشت برسر برده 


۴ جنان بگردانید که حمله خلایق آفرن هی وم ره مش ای 
سیم استخوانی ازان آوندنست‌نهاند: س مدذرشاه گفت حمله سیاه 1 


۲ 0 
۳ ۳ 


‌ 


آبه‌تکبار لگام ر یز کنند. به فرمان او چهار هز ار شتو زر مرک دندم با 
را بر سید ۰ بهلو آن دست در صمصام و فمفام برد روا 


برسر امی‌زد همچون گوی می‌پرانید ؛ وهرکه رادر کمرمی‌زد همچون 


خیار می‌بر ند؛ وهر که را بالای تارل مر زد تاحنه (۰۱۵ زر له سای 


وعمروامبه زمری (۱) شیشه نفت مرها | (۱۷) دوگان وجهارگان را 


خاکستر میکرد.‌های وهوی مر دان ونعره دلیران» طراق طراق عمود . . 


گران » صهیل (۱۸) مر کبان و تنهای مردان مانندخالك ریزان» سرهای 
مردان مانند گوی غلتان » خونهای‌مسارزان همچون‌سپلابر وان‌گردید. 


تس 1( ند ندید درون حصار دم 9 و درو اژه‌ها 
تست و جید قها اف فد یز و یهادی ۱ 


آمد. منذرشاه به‌عماس ؟ کگفت. 


ان ار ۱ 0 
+عباس گفت: شما دبودئو مر تن مانمی‌دانستیم ۱ 
.جون‌این زمان ند یدنم یحو شناختیم که آن. سوار برادر خردماست» . 
را باده : سین اس زمر اتتتاه عفب ما شده آ مد ند و آمدن ایشان . 


مارا خبر نبود. 


چرن منذر شاه بت و امبر و با ان س 


ها ببرون. آمد وبیش بایستاد. بهلو آن‌گفت؛ . 


۳ و کوش فر هر و۱ اه 
1 کون کین (برهان )۰ ۱6 - خنگ و و 


را و خصوصا ره ان آبه فتح‌اول ودوم همان خا نه‌است بنا به تلفظ مر دم خر اسان. 


و لقب غمرو اصالا" ضمری‌است به‌ضاد؛ نه بازای معحمه شا ند رت ۳ ۱ 
0 "این عبارت از متن افتاده‌بوده اما جون در تو صیفهاغا لبا عبار ات عط تکر ار می‌شود . 
از خای آدیگن اقتبااس وجمله اصلاح: «شد ۱ات وف فتج‌اول: ۳ اسب ِِ ی 1 
9 ی به‌ضم 1 اد بهمعتی کشتارد۰ ۳ 4 


1 عم کف ای برادر» پرتوضاه یمن بهبندگی آمده انستهت 

رد که خدای ی است ودتن مهتر ابراهیم. 

خلیل‌الله ( 1( ی ۱۳ ره 
حصار شسته هرکه بیرون آید اورا به‌تیغ آرم؛ ۳ 

منقر شاه قول‌کرد ودردن مهتر اراهيم درآمد. امیر 

برخاست وشاه بمن راکنار گر فت. هم درآنوقت مقبل حلبی با سپاه 


ود بیامد . بس امیر رامنذرشاه درون حصار بردودربارگاه جود 


بنشاند وسالز نش در.بیتن آورده بس امیر چند روز درمی‌خوردن 
مشفول بود ۰ بکروز ارس برون آرفت. دید خلاق از[هر] طرف 
می‌روند ۰ از یکی برسید. کتسا طی یا بل و کفتا: دختر منذر شاه اسبت 
که [اورا] همای طایفی می‌گو نندکهآان دختر دعوی بر تاحداران‌میکند 
هر که بشت من در زمین آرد آن‌را به‌شوهری قبول کنم. چندسال 
است که برشاهان وشاهزادگان: زورآزمای می‌کند ودرهوای او 
می‌آبند» البته سر می‌دهند . امروز وعدهُ جنگ اوست. ازهراقلیم 
شاهان جمع شدند تا ازبردة غیب چه پیداآید 1 

عمروامبه بازگشت وآن کیفیت برامیر رسانید. مهلوان 
نیز سوار [شده] درمیدان آمد. دند درمیبلان نك دار نصب کر ده‌اند 
وبالای آن دار تكك انکشتری واداشتهاند ۰ هر که" تبر در حلقه آن 
انگشترن بگذراند همای طایفی را درنکاح‌خود آرد . همان زمان 
همای طایفی جون [طاووس] حلوه‌کنان بیداشد. آه ازدل عاشقان 
ب رآمد و فریاد مافا بهز یا یا ی ای ۳۱ 
زدندکه ۰ ای شامهان وای‌شاهزادگان وای گردنکشان» کرا آو وی 
۱ مر کر ات او درمیدان درآید ۰ ك حوانی نو خط است. وا درمیدان 
برانگیخت وترتیب حولان نمود وبه‌سنب فرس خالد برجرخ‌گردون 
بفشاند : بس دست درکمان برد وتیردرشست بیوسته جچنان بگشاد 
که یر ان تفه انستر نم گذرانید ۰ س‌گوی درمیدان انداختندو 


هردو حوان جوگانهای زرن بردست آوردند ودربازی شدند . آن 


جوان گوی ازهمای طایفی بربود وبازمقابل کدیگر [آمدند]. همای 
طایفی دست در از کرد » ند کمر آن حوان‌گر فت » اوهم بندکمرهمای 
طایفی گر فت و درزورشدند ۰ شاهزاده می‌خو است تا همای طایفی 
را از اسب بریابدکه آن مکار برقع ازروی خود دورکرد. به‌محرد 


.۷ ست کبزاین کنات همه‌جا به پیامبر ان لقب (مهتر ». داده‌شده است. ان لقب د 


داستا نهای تا نر به‌عیا ران‌داده‌می شود 2 
۷۹ ۱ 


تیک ی ی 
۳ مه [کرده] نیزه پرسینه اوجنان زد که از دشت 0 و 
جوان نعره زد دراه 3 وس ی 0 


به کدام شنامان را اسان مدا 1 بزه ۳ 0 اب ۱ 


: ۰ که به‌دیدن ما این ظلم. وحیف رود سس بازجاوشان بانگ زدند... 


شامزاده‌ی نو د ار خی مت سح در سسط او بودکهاو . 
را طوق زران گفتندی. ازاشتیاق همای طایفی سر گردان شده بود.. 
اسب را در میدان برکرده وحولان نمود ۰ بعده تبر ازحلقه‌انگشتری 
بگذرانید. پس دست برچوگان بردند. طوق زران گوی ازهمای‌طایفی  -‏ 
سس تناس23 . طوق‌زران نیزه بگردانیده برههای . 
طایفی گذارکرد . همای نيزه او ردکرده دست بردوال‌کمر همدیگر . 
زدند و درزور شدند . طوق زران می‌خو اس تکه همای طایفی را ار 
است بردارد. ۹ شوخ‌حرکت قدم بیش آورد وطوق‌زران رابرگر فت» . 
بالابر ده نگردانید ورزمین زد. خو است تانیز ه برسینه‌اش یز ند 


امیرالممنین <مزه رضی ال عنه تفر ه زرد وخنگک اسحاق‌نبی رل 1 


رکاب‌کرده سبك برهمای طایفی رسید . آزهیبت نعرة حمزه همای . 
طایفی وخلانق متحیر شدند . س‌گوی درمتل ان انداختند ودربازی ‏ 
شدند . آخر امیر گوی را بربود. بعده دست درا زکرده به دوانگشت . 
دوال کمر همای طابفی گر فت واز اسب برداشت »یگردانید»ه جنان. 7 
درهوا انداخت که و تن خلانق جون گنحتشك می‌نمو د. مسدرساه ۳ 

ی اه اوحط خود این بدبخت راک ۱ 

- به وقت فر ودآمدن باز همای طایفی [را] بکر فت وآهسته 
درزمین فرود آورد ورهاکرد. بزرگان آفر تن کردند وطوق ۱ 


بای 0 افتاد 9 2 درو شرا برده اب ز کاب اس 


ب« 
‌‌ 


۰ 


ی ۳6 


و9 03 


زمینه اجت ماء 


گِ 


13 دسبین اختلافات شخصت 
۱ گفته‌اند : هر جامعه‌ای اور گانسم اعضای مورا تلبت 
سازمان هید درمی ]رد و به اصطلاح افر اد ۳ و احد نو ع.۰معینی ۳ 
«شخصیت» (الل9ت۵۳0) می‌کند . گفته‌اند : گذشته ازاختلرفاتی_ 
که بین شخصیت افراد يك جامعه وجود دارند » اعضای هر جامعه‌ای 
در زمینه شخصیت دارای مشابهاتی هستند » و ازاین‌جاست که‌انگلیسی 
3 آرام به‌آسانی از فرانسوی پرشور متمایز است » (۱) و آلمانی 
پرخاشگر با ایتالیایی خون گرم یکسان نیست ۰ (۲) و ژاپونی‌قانون 
شام باکر هام کر و ۰ (۳) همچنین کرارا از جنگ 
پرستی سرخ‌پوستان ماندان (1۷2۳02۳) وارامش دوستی‌سر خ 
زونی (210) و افزونحوبی قبیله (مانو 81۲ه1۷) 
گناد کیری و رحوت ع بالی (هوعدنآه1۳) اون رف ِ- ۱ 
درباره زمینه اجتماعی شخصیت ۱ و 9 ۳ 7 
کافی نداشتند » این اختلافات را معلول اختلافات نژ آدی‌می‌دانستند. 
۰ .0 ,1947 ر۲انامهنع۲۳۵۵ : «طوتت ۷ ی -1 
0ص احصجمصوم ۵۶ اعصتتمل :ون .1 -2 
.166-14 .1 و194 ات۸ ,38 ) ۳۲۵۳00۱02۲ ادتمم8 


,۵ 106 90 0 6 :0060101 .ظ -0 
۱ ۵ ۳ 


1 ب 
۹۹ مس 
۳ _ " 
۱ 5 ۱۳ 
۳۹ ۰ 6 نش ۶ - ۳۹ 


۷۸ 


و 1 1 و ان 0 ۳ 1 و ات 
و مختصات ساختمان بدنی و ازان جمله اعصاب وغده‌ها نیز مادرزاد ۳ 
1 یت 0 خی ات ای بت 0 


و در و می‌نشینند ۳ 
کی که شمیت امن را نکاس فطرت با راد و 


او سر چشمه میج کر د ودرتمام‌دوره ز فد کی اه ما تأبت یماد 


اکنون اکثر کت شتا سا و روان‌شناسان انشا ار ۳۹ : 
شتا تیاه بر لو ع اسات ها نمی‌توان به استناد معدودی 


غربزه تبیین کرد و باید برای شناخت شخصیت هر کس , عوامل 
یا ول سوسیا محیم اسفتماشی اوزا مهرد بر رس فر ار ۱ 
نظربه غرایز برای روشن کردن رفتار جانوران پست مناسب است» 


" و مثلا فعالیت‌های موسمی موران و زنبوران را کماییش باز 


می نها بد. (( اما قادر ده ین و از فعا لیت‌های جانوز آن‌ع لی 


تست ۰ 


رفتار ار ها است که 
به‌هیچ‌روی و این ان را به عده‌ای هحانسسم فطری نا مورونی 
ثابت و عمومی شبت داد . ازاین گذشته : انسان » ار 


حانوران, باتجهیزآت غریزری ساخته و پرداثته‌ای" زاده نمی‌شود ۰" 


و ازاینرو نمی نو آند ندون انتعافت 0۳ حاحت‌های حیاتی خود 


را برآورد و نا گزیر.به حکم ضرورت » به صورتی اجتماعی به سر . 


می‌برد و ضعف غربزی خودرا باقدرت اجتماعی جبران هی فد . 
انسان » بر خلاف جانوران دیگر , محکوم طبیعت با ات ۱ 


اافست. 6 پلکه توانایی دارد که بابسط تجارب خود با استفاده از تحارب 


دیگران » افق زندگی‌خودرا بر دی ش و ۱ 


سازد » وهمواره تکامل یاید . آنچه جانوران پست را قادر به صیانت 


دات مر کنه » فقطرت عریری انهاست»؛ ول انجه.جیات اسانی را 
میس می‌سازد » زند گی گروهی و یادگیری است » وهیچ حبوانی 


و۳۵ ۳021 هذ فتاه ۵ :امصتافصا :01210ظ یبا 4 


001027, 4, 


۱ تاه هومصم مصلسن۳-وصمامن عمامعط۷۷ ,1 ,6-۷۷ 
190 را0هعزظ بط جوز/ه م1۶ 21 : 11171217 .(1 .۸ و 


1 


ی 


مراک گروه خودرا ۹ و ۹ سوصی ۳4 ان 


از تا 


ضعیف و علیل » صاحب شخصیتی شود 1 ی 


به‌نام ی سا 3 (۳0۲۲۲ تاعزتض) فان که نقر یبا فلج کامل 


رک ی تا توانست به راهنمایی مادر هو شمندش؛ 
درس بخو اند و بهو سیله انصستان پای چپش که تنها عضو سالم‌اوبود؛ ۱ 
کتابت و نقاشی کند و شهرت و اعتباری به‌دست آورد. 


۲- ساژ های حامعه‌ز آد 


انسان جانوری است‌که لزوما در جامعه پرورش می‌بابد 


و هیچ گاه از جامعه جدایی نمی گیرد کودکانی که از دم‌زادن از 


حمایت اعضای جامعه بهره‌ور فد دنله دا هی مر له با کر مواردم ( 
استثنا, ی » به‌وسیله حیوانات دیگر پرورده و مانند انها می‌شو فد . 


تا رک ان ای کی نت ایکا 
کاملا از جامعه جدا نیستند » زیرا مواریث اجتماعی را به صورت 


خیال و خاطره و دارند و الزاما از در پیت 


خود به جهان می: 


دوره رشد اسان سبت بهجافوان یک ی 
است . ازاینرو فرد اسان دنر زماتی به دیی ان : تکیه می کند و به مدد 
اه می‌ماند ویر ورده و پخته می‌شو د. اسان فرمای دا 
روابط متقابل جامعه خود به‌سر می‌برد ودر ضمن فعل‌های متقابلی که 
بین او و دیگران روی می‌دهند » مواریث جامعه را به‌خود می‌کشد" 
ودرنتیجه , جامعه‌پذیر و فرهخته‌می‌شود . 

روابط متقابل فرد با افراد دیگر و بافرهنک جامعه از هر 
سو قرد زا در میان"می کر ند و به‌ای هیای تما رم دهید: فرد 
ی ۱ ۱ 
تشر ات یر از یک درک . همواره از زندگی اجتماعی سر 
ه آلهام می گیرف ها در تسین قوزم رنه کی 2 


دوره‌های دیگر عمر ازمحیطاجتماعی متأٌثر می‌شود. علت این آمر هم 


معلو م انتت جرد نوزاد شخصتی متعی قارف و ۱4 سانی ‏ شا 


" هنحارهای اجتماعی هماهنگی می‌باید. 


تم دلگ درا عاردارشد وی رای سای نا اسان ندارد از 
بات تثیر عظیمی که آدم‌ها در ری او دارند به ندریج سحت 
متو حه ,انسان می‌شود. آ ماش نشان می‌دهد که کود کان درطی‌نخستین 


دو هفته زنداگین صدای خش‌خش کاغذ باصدای برخورد ظروف‌چینی 
۰ 


: 3 1 3 كِ ۳ ۶ احمصصوق «مم‌تمسد ط ‏ روط مظ 


و ِ و 9 ۰ رک ۳ و با 
وان از انسان‌های در دریافت می‌دارد باعث ۳ 0 
و خوشی‌های او با تصور انسان ملاژم و متداعی شوند, و انسان‌درنظر . . 
او موجودی سودمند و خوشایند جلوه کند. به‌مرور ایام » این گونه . 
تصورات » زنحیروار اورا به همنوعانش پیوند می‌دهد ۰ شین 4 فرادد 
احساس می کند که‌به‌موجودات همانند خود سخت و استه و نبازمند 
اس ۰ و بر أئو آن 30 مقابل احتیاج‌های اپتدانی او بعنی نبازهای 
او رگانيك » احتیاج‌های جدیدی که‌صرفا از زندگی اجتماعی‌می‌زاپند 
و ازاینرو باید «نیازهای جامعه‌زاد» (80010826810) خوان‌ده 
شوند » به‌وجود می‌آیند. (۷) و( 
اف . ببداش «خود» 
برخالاف پندار ی ره اف چون زاده می‌شو د» 


هیچ گونه اندپشه‌ای درباره «خود» . (689) وهمچنین درباره 
«حزخود»ه (فوعع-صع) ‏ ندارد . کودگ درنتیجه رو ابطمتقایلی 
که بین او ومحیط برقرار می‌شوند » نخست تصاوپر مهم ونامشخصی 
از اشباء پیر آمون برمی‌دارد »وسپس به‌حدود و تغور اشیاخبی‌می‌برد» 1 
ودزنتیجه درمی‌بابد که اعضای مختلف بدن او از سایر اشیا جدا وبه . 
توافت در امن ی مي آ موز که رورا ای ۱ 
بدن او » امی دارد . پس به‌مدد نام‌ها » تدریج] استقلال اشیاء را 
استتباط هی گنت وضمنااز استقالال‌شخص خود | گاه ه می‌شد د و به تقلید 
دای یر ترا کار اد , 2 
چنان‌که کولی (موله00) وبین رمع ۱ 
و بیان فریافقانت » اسصمال کلمه م6 آمفان فتفایی شحس ی و 
ی از ان اف اسشت نسبت به وحجود انسانی و در مبان 
سایر انسان‌ها ۰ (۸) 
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و و 


171 «خود» ان ۳ رت 
3 ط مان تما تور ۱۱ ک 
نصوزاتی از ۰« خود» می‌پابد » دیگر ان خودبه‌خود آورا هم مانند هر 
چیز دیگر مورد داوری و ارزش گذاری قرار می‌دهند » و داوزی 
۱ ری رو با ۱۳ تن 
و نقش‌هایی که به‌او "وا هی گذازند » آشکار می‌سازند. . این‌داوری‌ها 
و ارزش گذاری‌های عملی بعنی وظیفه‌هایی که دیگران نسبت‌به کودك 
۳ ایفاً هه یا به‌او وا هن گذار ند ء سیر و حدود فعا لبت‌های کو دك 
را معین می‌سازند ۰ به‌اين معنی که کودك مطابق کنش‌های موافق :+ یا 
مخالفی که از دیگران می‌بیند و کش‌هایی که خود متقابلا صورت 
می‌دهد , به‌خود سازمان می‌دهد و برخود ارزش می‌نهد. 
چنان که اشاره شد » قضاوت 8 ار کذاری اطر افیان کو دك 
نسبت به او در نقش‌هایی که در برابر او ایفا می‌کنند و نقش‌هابی که 
بدو و می گذ‌ارند ک نمودار می‌شود. وسیس در وجود کو دك انعکاس 
می‌پابد و «خود» اورا می‌سازد. از اینرو» به‌قول روان‌شناس‌نامدار» ‏ 
" استانلی هال (6) (11911 م«علصعاه) , همه کنش‌ها و وا کش‌های 
و با تب ان توقای لو هی ندز ورازان تجما + 
وا کنش‌های لفظی آنان یعنی سخنانی که به کودلك می گویند. «خود» 
اورا تام و نظام می‌بخشد کوک که یوار تلع اش 
کر ۱ تحقیر و اعتراض می‌نگردو 
ی ار ۰ برخلاف او کودکی که از 
دیگران اعز از و احتر ام هبی دید » خودر | بر رت می‌شماردو بزر گوارانه 
رفتار می کند . 
لو معلاسه کودك براثر مجموع تفت ها نی تست به‌او 
ایفا می‌شوند و نقش‌هاپی که به‌وجود او وا گذار می‌شود » شخضیت 
معینی می‌بابد » و نیز مطابق ای ین هت ۳ مه ده اروت 
آکدارجم و داوری دیگر انئب نسبت به‌او 6 درباره شخصت خو دقضاوت ۱ 
می کند . 
وق از محمو ع نقش‌های اجتماعی خود وِ اطرافیانش 4 
"به‌و حود (اخود» بی می در د و تصوری ۳ به‌دست ی ا ورد ۰ به‌بیان 
دیگر » «خودا گاهی» صففعصعدام‌توودمم-]8۵1 کودك نتیجه . 
۲ گاهی اوست از داوری‌هاپی که دیگران درباره او می‌کنند . از آن‌جا 
که‌دیگران وداوری‌های آتان برای کو دك «خارجی» هستند» «خود» 
: نیز که محصول آن داوری‌هاست 6 نزد او امرری خارجی جلوه‌می کند. 
۵۲۵0۵۵108۵5 هم موم صم‌تممصسصق ظا رو ره 9 
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۲ 


و ی ۶ ی 0 ۱ 
او رانك اسان و نه چیزی است ثابت و پایدار » بلکه نامی باسشت ۶ 
دال بر تمام‌وظیفه‌هاپی که جامعه در مورد فرد ایفا مد و و 
# ی هایی که جامعه‌بر عهده اومی کذارد:. ازاینرو شخصبت امری‌اجتماعی . 
و تابع تأثیرات دیگران است » موافق تغییرات اجتماعی , دگ رگونی . 7 
ات 5 تین وب در ۵ ِ# «ویث گی» (۳21) های متفاو تی عر صه می‌دارد. ه ۱ 
شخصیت ی که ۵ تا فو رات مق تاو یی ات تظاهمر مت 
می‌کند » چه‌بسا که در موارد و ی بو ویژگی ۱ ۰ 
.. پ. عناصر «خود» . . .. ۳ 
ی وه ی کون که ,ینود مت انمکاس دی ۲ 
۳ .۱ 
می‌افتد» به‌همین‌جهت کو لی‌دم‌از خودا بیثه‌ای « ۶ -عوواععمضامم1 .. 
۱ می‌ز ند و ی‌معتقد س ‏ ق ۳ دو نو ع تصووری عو اطف فت. ۱ 
به «خود» پی می‌برد : ٍ 
9 بر ات اش و 9 
و وان فسات دا کر درباره جاور اومی ۳۳۱۰۵ 
1 ۳ . عاطفه خصوصی خوش پا ناخوشی او (مثلا نخوت یا . 
. حفارت ) نسبت به‌آن جلوه.. و 
۱ از هفازدفسار: فهومسی که هر کس از «خود» دارد. ۳ 
و 1 بر مفهومی که دی ان از «.خود» او دار ند 6 منطبق نبی‌شود؛ ۳ 
آممکن است عواطف خصوصی او مداخله کنند و براثر آن‌هاءتصوری . : 
".که او از جلوه خویش نزد دیگران دارد با تصوری که از _ ۱ ِِ 
۱ 1 اوه می‌سازد:» درست. نباشده.. بدین علت ۳ 
ی و ی از آنچنه در نظر دیگر 
7 دارند » قائلند ۰ (۱۱)" دیق 
و ت. مراحل تکامل «خود» 
9 و مر رای ارت ار شبکه و نقث 0 
و را مت با ی می کنند و نقش‌ها, پرک لاو و امی گذارند » ۳ 
اهنءو5 عط 22 ۵( معصص ۲ مه 9 .1 .6 [ ,6 -10 
۰ .189-2186 بو ,1922 و0۳۵۵ 
و 18 ,طعباطصمط 2 ع مامطون :۷ ,۲ رم لا 


و :399403 0 ,1956 طدع۲[ ,61 ۹0601082۲ 0۴ فصو 1 


(12620 یی 0 9 2 سهمر حله نام 


می‌برد (۱۲) 


. مرحله تقلید کورانه : کودگ ال 
۳ و ار امت ۶ کد: ر یجا می‌تو اند 


تاحدی خودرا جای دیگران .گذارد و کورانه نفش‌های دیگران را 
تقلید کند. ولی‌دراین‌مر حله به‌هیج‌روی متوحه معنی کارهای خود ۳ 
فنگو ان پیست و ه‌کانین که ید زک ان و کت 
می گیرند و ادای روزنامه‌خوان‌ها را درمیآورند » دراین مرحله‌اند. 
۱ ۲ . مرحله بازی فردی : کودك درحدود سال سوم عمر 
به‌خوبی می‌تو اند خودرا از خیطر ان کات کنو و مانند يت امسر 
خارجی مورد توجه قراردهد 0 مر دینک 5 
ورفتاری را که دیگران نسبت به او روا داشته‌اند » مورد تقلید قرار 


دهد و از طرف آنان روی «خود» عمل کند. ازابنر و درضمن سار 5 


های فردی » «خود» های‌متعددی‌برای خود قاثل می‌شود و وظیفه‌های 
متعددی بر عهده می گیرد: مادر می‌شود و به«خود» مهربانی می کند» 
پدر می‌شود و به («خود» نهیب می‌زند 1 د کاتدار می‌شو د و به«(خود» 
کالا می‌فروشد . 

۳ . مرحله بازی جمعی : کودلك دراین مرحنه نظری کلی 
سبت به گروه اشخاص پیرامون خود پیدا می‌کند . درنتیجه به‌جای 
تکرار وظیفه‌های معین و جزئی افراد مختلف » موافق مطالبات کلی 
کروه ۸ وطنقه معیتی زا بر مهاده-می- گرد ی 
يكك واحد گروهی وجود دارد . پس دیگر از منظ ر آفراد مختلف 
به‌خود نمی فگری و رای ود انقفی‌های ۱۱۳ نمی‌شو د» پلکه 
از منظر یکانه گروهء خودرا مورد توجه قرار می‌دهد وبدباك «خود» 
واحد می‌رسد » و موافق آن » به‌شیوه بگانه‌ای رفتار می‌کند. 
این مرحله‌بازی‌های جمعی‌ارا ایجاب می‌کند. کودلك به هنگام بازی 
جمعی » از لحاظ قواعد عمومی بازی » بعنی مقتضبات عمومی 


همبازی‌های خود » بهخویش می‌نگرد و مطابق آن بازی ی کند. از 


1 دس و ای همواره ددین‌شیو ه ۳ م 


۰ 


_ انعکاس فر هنک در شخصت 
الف - جربان‌های د و گانه فرهنگ ی 

روابط عینی پیش ازمناسبات انتزاعی‌برفرد نقش‌می گذارند. 
آزاین‌رو گور ولگ پیش ازان که از حربان‌های (فرهنگی نامصسوس » 


2۳۰ ,1934 ,5006 هجو امک ر0صناا :1620 .1 .12-06 


1۵0-20: 
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ی ۱۳7 و ار را ۳ ی تاد و 3 1 
طبقه و اخلاق ودین مُطرّح نیست , آنچه درحوزه فهم و فعالیت او . . 
می گیرد. اشباء و اشخاصند. تحقیقی کهدرباره خسی‌از کودکان .: 
. نواحی شمال شرقی ابالات متحد امربکا صورت گرفته ات سای 
می‌دهد که اطفال سفید پوست آن سامان تا سن_ شش » بدون اکراه 
۳ بااطفال پییا‌پوست:بازی می کنند و ازآن پس از آنان پرهیزمي کنند. 
تی این تعتیررفتار این است‌که.کودکان مورد بح تشر ای ار 
سرفا : تحت تین جریان‌های 0 و ای پس ازان مر 
برس رید ۱ 0 
تردیدی نیست که شخصیت هم از شبکه روابط عینی وهم و 
شبکه روابط انتراعی جامعه متأثر می‌شود » ولی چون دوره تأثیر 
روابط عینی از دم تولد آغاز می‌شود و قبل از شروع دوره تأثیر 
روابط انتراعی به‌وجود کودك نظام و قوام می‌دهد » روابط عینی . 
و مهم‌ترین عوامل سازنده شخصیت‌اند. 
۱ کودك مدت‌ها پیش ازآن که فرهنگک غیرمادی رابشناسد و 
ارزش‌های انتر اع ور در یبد بااشیاء گونا گون و مادر و بدروخواهر 
وبرادر و هسالان خود سرو کار دارد » و خواه ناخواه موافق 
روابط ی که باا نان برقرار می کند.؛ از آنان تأثیر برعی دارد.. ان 
تأثیرات متقابل او با اشخاص و اشیاء این ری رورانین اور ادرجهات 
معینی جاری می‌کنند » اورا دارای امیال و افکار مشخص می‌سازند 
و پایسه شخصیت او را می‌نید . اما هتد|, کوادك.» در نتیحه رشد 
وی تسم و باد گیری , با ذ رهنگ غیر مادی جامعه خود ارتساط 
0 مان اماب مود پس فرهنگ غیرمادی‌هم درشخصیت.. 
ای کت ما یط : ۳ 


/ 


را مت ی بت ۳ ۳ 3 


موافق تأثیرات دو گانه‌ای که شخصیت انسان را خر 
و " می‌توان گفت که شخصبت «هز کین دو و حه دارد اک و حه استوارو ی 
عمیق و نسبتا پنهانی یس خی دوه کزه ۱2 ی 
ی لس ندیه گر فنه است . از تحقیقی که درباره 4 تاهیحده 1 

فصو حذ 0ممطقلنط) :هنماعطه/۲۳۵1 :12 6 21620 :13-16 

1 ۱ 0۰ ,0 ,1900 رقم ۰.۳۵۲2۲ 
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اشیت. 6 , 


اه اه آمختلف ی 


بین ایا وجود فاازفنت با نت دیگر مر او ده و بازی و کار می‌کنند » 
ول کی ها اوفات ا صواخه ادرف ایند و 
مقتضیات طبقه خود » دارای امیال و افکار و عادات که عم 
می‌شوند . (۱۵) به‌ییان دبگر ۰ کودك از زمانی که در سیر جربان 
های فرهنگ نامسوس خو د قرار می‌گیرد و قدرت قبول آن‌هارا 
می با بد 6 خو اه ناخو اه »مو افق و حربان ها تخب ر می‌پذیر دودارای ۰ 
*امیابو افکار و عادات حمیتی مشوه مایت وتمارشگر ۱ 
هردو جنبه فرهنگ است »و «ویژ گی‌های شخصیت» تانلهدو۵۲ع) 
0 تن «ویژ گی‌های‌فر هنگت» (عاتوعطا عسبتالتام) 

ی ی هاش ی 
را در شحسنت .حداگانه شریم. می‌دهیم: 
ب . تأثیر فر هنک مادی 

کالاها و ابزارها و نیز اعضای جامعه ازطریق اقب ک 
مسرما ک و3 زند:گی افر اد فارا نت :ی تست نان تفواف می کرت 
مثالا در فرهنگ‌های جدید» چون وسایل دقیقی ماننه ساعت وسرعت 
سنج و کیلومتر شمار اختر اع شده است » مردم » دانسته یا تاه و 

سنت "یه زمان ومکان حاست یافته‌اند و مسافات ۳ او قات ر آبه‌دقت 

اد ری اه کقسه ار در ویو ریا مر در فر لها ای ۱۶ 
ازایقق دقته ايز ی نت (۱) ومردم برای تعیین سافت و وقت ۱ 
( متوسل می‌شوند و مثلا مانند مردم کشوری‌ای . 
فلاحتین نی ازجمله در ترکیه : برای تعیین فاصله می گو بند : «آن‌قدر 
تا آدم بهآ نحا می‌رسد» پا «به‌قدر برديك گلوله» با «به‌قدری . 
که درضمن دودکردن یلك تخیر به‌آن هی‌رسی + (3۷) ی 

همچنین در ,فرهنگ‌هایی که انسان وسایلی برای .نگهداری . 


۱ -عع1۲ عم هد عمامنمو6 طذ رافتتاطعز ۳۱2 .[ .ظ -1 


300-۰ 0۳۰ ,1962 افتاع۱ 017-۸ [ 2 ,08761 

1 باخنیماهرمسسق جصعمتمصسظ هرز راله۳1211077 ,۲ -16 
060-/64 ,00 ,1936 062۵6-166 
1010 آجمنوماهزمو5 0 ۱ 
0۰ .0 ,1999 ۸۵0۳11 ,4 

,1948 0و۳ 2021 ‌ِ مصنااه۵ ح۸ :هط 17-64 
:375-8 .110 

۹ 


آن‌ها متا متنوع و 2 تأابع ۳9 ۳ ۱ 9 0 س « 
معنی که کود کان در ابتدا ندون و حه به اختلافات طبفه‌ای عظیمی که 


نان کر وسایل نظافت 13 دراختتارشان 6 دو د. از یتست و 
اروپاپیانی که در جنگ‌های صلیبی و 3 6 چندان ی 


بودند که مسلمین مشمتز می‌شدند , (۱۸) بر کناری اروبایبان از آپ . 
و تافرن‌های پانزدهم و شانزدهم دوام 0 ۰ (۱۹) ولی ۳ 


باپیشرفت فرهنگ صنعتی جدیده پاکیزگی رواج 


سیازری از ویث گی‌های دا اه ۶ ۲ 
فرهنگ مادی جامعه دانست. ۰ مثال در جامعه ابتدانی نواحی مسکونی» . 


ی با ۳2 از ذوب کردن وف ویخ به‌دست ۳ 6 و ۲ « 
ی این کار بان مناسمی ندارند 6 به‌آب وشت‌وشو هر 
3 می‌نما بند. اقوام اروپای رین وسطی نیز چنین بو دئد . " ودر نتیحه 6 
1 بهبود جسم را مانع رستگاری روح می‌دانستفد وسنت ی 
پونانی و رومی را خوش نداشتند . علاوه براین » فرهنگ محسوس ‏ 


کوچك و دون از یکدیگرند »۰ و ازاین گذشته 6 راه‌ها خطر نانکند ۰ ۱ ۳ 


وسایل ارتباطی سریعی هم‌وجودنداره . ازاینرو مردم در جربان 
رفت وآمد روزانه خود ناگزبر از التجاء به‌یکدپگر ند . پس مهمان 


نوازی ار دوم و رواج می‌باتد 6 ویکی از فشیهای نح. ۱ 


کشت 9 


و کی ت۱۳ 
ی ازاو فرمان 


می‌بر د» زن ازشوهر جزویژ گی‌های شخصیت زن میشود. 


تاثتر.ف هیکت غب مادی 


۱ کی پاستشوسن ماد و 
راکنا کون برمدارن ‏ راد ۱ 
فرهنگ نامصوس بود که اسپارتیان قدیم » ستیزه خزاه و جنگ‌جو . 


ت بهبار 3 4 با نش وچ ی شدید جود » به 
جای جنگ » زیبانی و هنر را مطلوب خضود مک 


همین عامل است که همه مردم دهکده مولار بوند (0صباظ صواملل). 


واقع ۹ شهر ۰ دهلی نو را به کارهای خطر نا کی مانند 
بازی با مار وامیداره » و سرخ پوستان زونی را به همکاری ورفاقت 


۰ 0۵00 .0 ,1949 رتع00۱۵ 0اه :تعوا۵نستک1 بآ ۸۵۰ -18 
200 ورن 01 ما0 :۳0۵۵۲۵۰ ۰۲۳0۵۲210 ,۳۱ .ل -19 
116 .0 ,1884 روعع۲۷۷۵ 
,1948 ,موی و12 «ممتهعنصمطم 11۵ 00 ٩.‏ 
و 62و0۵ 0 


۷ 


زتدکن کید ه سخت پابند مراتب و درجات احتماعی ی 
آدم متشخس کی‌است که مال فراوان داشته باشد و بیدریغ صرف 


. وقتی فرد برجسته‌ای بخواهد رقیب با دشمن خحه دی ار که ها ان 
ی پوت لاچ (21208) 


پوتلاج ادن است,که فرد: برجسته رقیب پا دشمن خودرا به مهمانی 
میخورانن و زنهاو هدایای فیس هید‌هد . وقیت با شم و از 


قبول هدایاست » ولی باید درظرف یکسال » هدایاپی معادل دوبرابر 


0 , به او پیشکش کند » تا شرافتش درمقابل او حفظ 

. اما درقبیله زونی مالکیت خصوصی و تفوق ه تسلط مورد 
و کال ف‌کننک ۱ 
فضیلت می‌شمارند . رفتار کود کان زونی دردستان هایی که پر ای 
آنان ۱ شده‌است ۰ سار حیرتآ ور ای ای ی کالاب 


کود کان- سعی پامزای یه 
رابه آموز گار بد‌هند اگوی گرم که بسن ار دیگران کار تخودرا ره 
اتمام رسانه » احساس ناراحتی میکند وآن قدر می‌نشیند تا کاردیگر ان 
نبز به بایان رسد ! . 


دیا مقحف آ مر فا دی ساصا ۳ (طعنموه) - 


1 


وجود دارد ‏ اعضایقی این فرقه به اقتضای عقاید دب 
غیر مادی ) سرت کت بیش اقترا کم تقد میک ۱۰ ۱ 


یف دار او ی ی ی ی و ثر الک مساع 
٩‏ این اسانی را فرامیگیرند وبه شخصیتی موافق فرهنگک فرقه 
۱ 3 


۱ - « شخصیت » پر تنوع انسانی را نمیتوان به استنا 
فطرت و اد هس 9 


۲ اقا ۶ بر ما اون از مر ان دنکن مان 
دمزدن دار ای «نبازهای حامعه زاده ات وپدون‌باري ۲ 


دیگران نابود میشود . 


۷" و در وا ی ۱ ۱ 
ووظیفه های که به "او واگذار میشو ند » ۲ 


بان؟ بز ۳ 1 دون نا تور 19۳ 
9 ی 1 کد دا 1 ۱ اقا و 


را بر با میداره رت 


تب 


ما او ای موی وبا اخسای کی داعم میاید / اهیه ۱ 


2 
تا 


در 0 یدید میا ید ۱ 
مه ول که یاف « ار قباظ ند ۱ 
اوعژترهیافتید ‏ ِ ولی درمراحل یتدائی ,عوامل عینی 


۲ «فر هن بای او در شخصیت اد مر 1 


۰ آریان‌پور 
مستفاد را ۱ رن وم ای 
و دیبوبی و مانهايم و ورف 


۸۹ 


نما یشنامه ۵ «زندگی کالیله» از بر جسته‌ترین آتاربرتولت ‏ 
پرشت ۳66۶ جع نمایشنامه نویس وشاعرنامدار .. 
آلمانی اس . صحنه کو تاهی از نمایشنامه مز بور همر اه باشرح ِ 
حال مختصری ازبرشت درشماره ۸۵ کناب هفته بچاپ‌رسید. . 
مقاله «بزرگی وشکست گالیله » که دراین شماره ازنظر تان . 
می گذرد آندیشه‌ها وگفتگوئی است درباره این ان" بر رگ 

نمابشنامةً «زن دک ی کالبله» در آبنده‌ای نزدیاك منتشر خواهد شد. 
خواننده جوبای اطلاع بیشتر بزندگی واندیثه‌ها وسك‌هنری ‏ . 
ودیگر آثار پرشت می‌و اند بامقاله‌های نوسنده این و 
درباره «بر تولت برشت و آثاراو» درمجله سخن (شماره‌های - ۰ 

77 و۱۱ ی ۱۲ و سم 9 ۱( و 1 


و ی ۱۳۰ بلند هو لذ 
اعتفادات دوهز ارساله ی وبایعز مش و و ۱ 
دراه ای ار ۱ 


۱ ور تن شمان 13 با ونيك می‌داند که دراین کار - بظاهر دورو 


بی‌خطر - بیشتر زمیل وزمینیان را هدف می‌گیرد. باشادی بیغل 


" وغش‌کودکان فر باد برمیآوردکه ) دریانه‌های انمان دوهز ارساله 


رخنه می‌افتد وشك‌حای ار کر 3) و (ستاره‌ها و 
مابی و قفه درسعفر ند). 

سفر ستاره‌ها شیر سر حهان به‌مامر بو ظ می‌شو ده ۳ ۱ 
جهان در جشم بهمزدنی مر کزش را ازدست می‌دهد وچون‌فردا برآبد 
کاروزندگی خو ش‌ساخته‌ودند » سال‌هاو قرن‌ها . وحالاتحول‌زندگی 
زمینی از آشفتن‌نظم بنداری وزیبای آسمان‌ها آغازمی‌شود » ازجائی 
دو رکه ظاهرا دازندگی روزمره آدمیان کاری ندارد.. 

گالبله اهمست یی ونشری کارعلمی جو د رابخوبی درلد 
می کند. دک حفیفت سفر.ستار کان وکردش زمین «آغاز عصر 
حدبدی » است» هر چند درسیبده دم این عصر هنوزگالیله نمی‌تو اند 


طلب. فر وش رز هممن احار مس وضر ورت‌افتصادی 


کی رده تحیل موازی در مات هم می‌ر سند. ‏ 
گالبله مرد ناشناخته‌ای نیست ۰ پیش ازآنکه مسکن دمم 


را[ بیش آورد » اختراعات سودآوری بهحمهو ری وبیز عر صبه 
کرده است . 


می‌تو ان دلسوزی سوداگران راشنیدکه ۰ هرساعتی‌که از 
این مرد بر 2۶ ردزدند ازاستالیا دزد نده‌اند. اتالیا ؟ منظورشان کسب 
و کاراشت . گاه صاد قانه تر حرف می‌زنند وراست ووست کنده می- 
گویند ۰ «هرچیز به‌اندازه‌یولی‌که عاید می‌کند ارزش دارد.» کشف 
قوانین سقوط احسام‌هرچند افتخار وستایش فزاوان بدنبال آورده» 


ولی «جیزی» است که بولی عاند نمی‌کند. 


ابهامی در باز فلت گالبله ادهمارخ آغاز ی منطق حامعه 
وداک را به‌تیکی می‌داند. درست است که از آزادی تحفیق سجن 


آمی‌گو ند » اما تاحائی که به‌آزادی ورونق‌تچارت باری بدهد.«آزادی . 


تجارت . آزادی تحقیق . با آزادی تجارت تحقیق.» این تجارت باید 


. سودآور باشد » مثل هر تجارت دیگری ۰ علم هم کالائی است مثل .. 


۹ 


3 برتال نی است مقدس حمایت ‏ جمهوری ونیز ری نکن یز 
و 5 رت ید دبینم » حمایت شما زازادی تخر کاس ۲ 
3 ی ۳ حوبی ات ند ؟ بابرخ‌کشیدن اننکه درحاهای . 
3 رن دیگر انکیزیسیون فرمان می‌راند ی 
3 شما درانحا معلم ها را با حقوق ناجیزی اجیر ‏ . 
آمی‌کنند. بعنی شما 8 برداخت نازل‌تر بن حقوق‌ها» 
مزد حمایت دربرابر انکیزیسیون را می‌گیریده» ‏ 
درت‌عای ماد پیرتونشدی هست که حتی‌ ان ار ۰ ۲ 
را به‌بند می‌کشد ۰ ضرورت‌کار مکرر کردن صبح تاشام » ضرورت . 
عرق ریختن ونیاسودن برای تامین معیشت وزندگی روزمره ۰ پس . . 
آزادی فکر و آزادی تحقیق » بدون «وقت آزاد برای تحقیق) به‌جه . 
دردمی‌خورد * آزادی اند بشه 6 آزادی حستن ویافتن حفایق هت ۲ 
وجهان » روبائی می‌شود دوردست » آرزوئی می‌شوددرپندار. 
و گالبله تیه دانستن ات ونمی‌تو آند دراین دایر ه محدود ‏ 
اسر نماند ۰ وفت. «وفراغت می‌خو اهد تابررسی های علمی خودرا ‏ 
دشال‌کند ودستگاه عقاند کهن رابا محك‌دانش وتحربه ومشاهده . 
بیازماند. اگر گالبله به‌حیله‌ای دست می‌ در د ودوربیتی راکه تازه تال 
هلند ساخته‌اند تکمیل می‌کند وبنام «ثمره هفده‌سال تحقیق مباوع ِ 
۱ جخوش به‌سنای حمهوری اعر صه می‌دارد» برای کسب افتخار ۱ 
3 اک ماهی بانصد سکه‌است. آمری حقبر وساده. 1 
ِ وقتی نخبه سودا گران بقین می‌کنندکه ابن‌کالا ۸ ۱ 
نحاوی نستیان دارد» ینید چطور برایش کف می‌زنند ویزر گش 2 
۲ . ی‌دارند .اما کالبله نه درآندشه این افتخارزودگذدن است وفه‌در ۱ 
3 سای اه دننام وننگ راازییش زده است. سنن جاریو . 
ی را بهیچ می گیر د ی فرصت تحفقیق و تحر به ندستآور ۳ 
2 ودانش جو بش را قم ی کند: علم حد ند به‌اخلاق حد دی تیا 
دیاین خن دک له قهرمالی بید ال که‌به‌شوق علم و ی وا ۷ 


: 1 میج 

رد و اهر ره باز نچه دنگر انشت را و 
کشف می‌کند وپابه‌های هیثت جدید زا استوار می‌سازد. 

اما تنها ان نیست. وسوسه «لذات نفسانی» هم هست. 
گالیله مردی است خوشگذران‌که ازغذائی #وشمزه وشرابیگوارا 
واندیشه‌ای بدیع به‌يك آندازه لذت می‌برد. خودش می‌گو بد: (و قتی 
که غذای چرب ونرم می‌خورم افکار بدبعی بسرم می‌زند. ۰( 

آدمیزاد همین است . برشت باقهرمان‌سازی دروغین کاری 

ندارد . ازهمان آغاز وحود دو گانه ناد وگونه گالیله را پیش جشم 
داریم : قهرمانی شتابنده که دربرایر حصارهای بلند جهل» سال‌ها 
نبردی سهمگین بی‌می‌کند» ومردی «شکمباره» که تن خود را دوست 
وی نم و اند در دتحته رصان تا مر تا کی توزا کشا کف 
وستیزه یر وهای متضاد مشروط می‌کند: شکاك است وخوش‌باور» 
حبله‌گر است. وساده دل * ووشن بين است وناننیا » محتاط است 
وبی بر وا. 

شکاله و خوش‌باوو: حقیقت گردش ۱ 
و تا تحربه‌ای راآبارها ازسر کیرد ند ند جچشم‌های خوداعتمادنمی کند. 
سول ننه‌سارتی (خدمتکارش) «(اين مرده تکه‌های کوجك بخش را 
صدبار وزن می‌کند » ولی وقتی چیزی مطابق میلش پیش میآید 
چشم بسته آن راباور می‌کند.» ردص که ربا گر دای توصیه می کند 
کهو قتی جیزی راکشف‌کردندکه درآرزوی‌ کشفش هستند » باد 
به‌چشم شك وبدگمانی درآن بنگرید وحتی مشاهده خورشیدرابااین 
عزم شروع کنید که سکون زمین را ا زآن‌نتیجه بگیرید » چنین مردی 
با خوش باوری کودکانه‌ای گمان می‌کندکه اگر کشف مهم‌و جدید. 
خود را دردنیای ستارگان‌بنام آمیرمدیسی (۱) بخواند وحمات ‏ 
حکومت فلورانس را بدست آورد.» دگرکسی حرات نخواهد کزد 
دروجودانن ستاره‌ها ودرستی اکتشافاتش شك‌کند و انکیزسیون 


۱- درآن زمان» دردوران فئودالیته و حکومت ملوك طوایف» 
هنوز انتالیا وحدت نیافته بود » حکومت مرکزی واحدی نداشت. 
وهريك ازابالاتش دردست امیری با حکومتی حداگانه ود.گالبله 
وقتی که‌از حکومت ونیز, سرخورد » به‌فلورانس رفت واقمارمشتری 
راکه تاز ه کشف کر ده لو د بنام امیر .مد نسی (حاکم فلورانس) خواند. 

فان هتکام ی رز ۳ مد مه ۱ 
ی ارت زار 3 
2 


۱ ۳ 
۳۲ ۳۹ 


1 
۲ 

2 ۱ 

تن 


۲ ی ۳۱۹ ب و3 


1ص 4 ۳ ۳ ۷ اس و 


9 1 حیتروسادهدل ‏ بهحیه‌ای جمهوری ویو د می‌فرییدو 
7 ای رش حت م ی کند» تا اکن ۳ با(اساب ناز ی رد 


متغعتی ۲ سر گرم کند وبرای خود» برای بیش بردن وا خوده 3 


فراغت وفرصت بخرد ۰ (ماهمین مرد با ساده دلن کمان می‌کند که 
حیوردنویرونو را به‌این حهت سوزاندندکه نمی‌توانست حقیفت . 
کرام ستاره‌ها وزمسن را ثانت کند» واکنون که او ی ۱ 
اقمار مشتری را بادوربینش نشان دهد » دیگرچه حای شك‌وانکار . . 
است ؟ مردی که‌انمان دوهزار ساله به‌ارسطورا آماج می‌گینرده .. 
7 می‌خو اهد به‌آمیر فلورانس انمان بیاورد . 


روشن بین ونایینا ۰ الیل مردی است روشین ین کار ۳ 


" وییرانه‌ها جشم حفبقت جو بش را نمی فر سد. می‌داند که مخالفمت 


وس تاکشتن زمین وستاره‌ها تن از آنکه. مر بو ط به‌رشتکاری‌اند ‏ 
باشد» با زندگی‌گذرای زمینی ارتباط دارد . باید زمین مرکز جهان 


بدورش می‌گردند 4 ومالکان درزمین مرکزی بودندکه می‌بایست‌انبوه . . 
رعابا بدورشان بگزدند . اگر اقلاك بلوری آزهم پاشد وزمین هم -. 


ستاره‌ای‌بشود ازستاره‌های‌بی‌شمار »گردان‌وبی قرار» از کجادهقانانی 


که «در کشتزارهای بی رمق» رمقشان گر فته می‌شود» درحکمت 
ر نج و فقر خود [> : رک ۹ 


مردی که آنن حقانق را می‌بیندومی‌داند که «موضوع‌سیارات .. 


۱ درمیان نیست» موضوع دهثانان کامپائیا درمیانست» » همین مرد 


خطری راکه هردم به‌او نزديك می‌شود نمی‌بیند ۰ چنان به‌توانائی عقل 
ودانش خوش دل خوش‌کرده است که هشداردوستانش‌رانمی‌شنود. 


ل 


محتاط وبی‌پروا : این تابفة بی‌پروا که وقتی طاعون برشهر . 


با شجاعت ی کم نظیر کار تحقیق نیمه‌تمام خودرا دنبال می‌کند» مردی . 


که‌به شوق. :دانشن وشناخت حقیقت بدننگونه حانش را بهیچ‌می‌گیر د» 


گاه جنان محتاط می‌شودذکه از هر خطری » هر جند مشکولد » 
بسحتی.می‌زمد. 1 


این ستیز ه‌دائم نیر وهای‌متضاد»درعین حال از امکانات‌بی‌شماری .. 


حکات مبکند که 0 در بیش دارد ۰ درتآتر بیش از سرشت ۱ 
8 و وتات دارند و بخول 6 دردجهت کسترت 5 3 
۱ 2 


۳ 


ِ ۰ 


۰ 


می‌تازد نمی‌گربزد وخودرا نمی‌بازد ودرگیرودار وحشتی بی‌پابان» ‏ . 


که 5 
یت 


3 ان با امکانات 0 آهمیان در ری 7 
حوادث روبرومی شومم ۰ 

در نماشناسه ۱ «آیکه کگفت آری و آنکه 4 
امکانات گوناگون‌آدمی بروشنی عرضه می‌گردد. همه چیزمربوط است 
می] ورد عرضه می‌دارد "او نظر رورت اما و 
از دو بردیگری برتری مسلمی ندارد ۰ اما از,نظر خرد و عدالت 
کی پران آد-دیگری اسج.. چه هی ی نف و 
به آدم‌هاست . 

در نمانشنامه «زندگی گالبله» نیز در کشمکش نیروهای 
در وی قیقر امکانات آفتابی می‌شو د. دبای فکری 
برشت در حرکت مدام است ۰ اشخاص نمابشنامه های او نیز در 
تحول وتفییر دائمند » با دست کم می‌توانند تفییر بپذیرند ۰ حهت 
انن تفییر از یش روشن و مشخص یست . جون عکس‌العمل و 
وی فرد در برابر حوادث » در نحوه وقوع و کیفیت بدیده های 
آننده اثر دارد ۰ عمل انشان برروی دنیائی که در آن ز دست می کند ۰ 
و العمل این دنبا برزندگی درونی و برونی اوجهت تغییر را 
معین می کند . 

2 > 


بر تر نن و ای ۱ 
تغییردادن آنست . کالبله از زمره مردان کمیایی ود که در عصر 
خود هم آن توانائی را داشت و هم به‌این کوشش دست زد. ۰ قرب 
نیم فرن پیش آزاو کوپرنيكك فرضیه گردش زمین را به دور خود و 
. بدور خورشید » بمیان آورده‌بود. ودر زمان حیات گالیله دوستش 
حبوردانویرونو را » بس از هشت سال زندان و شکنحه در دخمه. 
دای سنه انکیزسیون » بجرم دفاع از مه کوبرنيك و بها هم 
"افسونگری » بسال ۱۹۰۰ روی تلی از آتش زنده زنده سوزاندند. . 

دوهزار سال بیش قیتافورس و بارانش گشتن زمین را 
دریافته بودند . اما دردنیائی که مرکز بودن زمین» باب حکومت 
توانگران و زورآوران بو د اند نت فیثاغورس‌و تاوانت 5 ناد راقت 
و هینّت بطلمبوسی واحکام ادسطو و گردش افلالد آمنکسازبارییی 
بدور زمین ساکن » رقم تقدس خورد. 
۹۹ 


بم 


ره بقل خی ارم ار خای هی رس شلک ده را ۱۱ 


3 مرد 1 0 اه آتش خاعر هد ۱ 1 


مودی بزرگد و نابقه‌ای شتایزده با بمیدان نهاده بود ۳ 


یاو و 0 کتر ودسستتکن تابیر .۰ «معل کرم خاکی ( ذره‌ذره. 


هرگز از پیش هیچ حکمی نمی کند . هر فرضیه‌ای بای او امکانی . . 
" است که بانددرستی با نادرستیش آزموده‌شود . به قضاوت‌شتایزده .. 


" طلبی بشدت گریزان و بیزار است . حستجوی حفیفت برای اولذتی . 
و 


۱ تزود ار 


پا و حت ی رآ رح هم چر شا يد دک 
ون شتایزده‌اشس از (بفین کامل» دم میزنند » او از شین‌نسی 


۲ ۱ جمسس 1 جر 0 جشت ۱ 
۱ همب. ( ۱ و یافت سر نت قرارگاه آممی‌دردنبای 
ده ولوله بپا کرد ِ این ترس در دل توانگران و ارباب کت 


فرو ریزد . کلیسا برآن شد که نهال خطر را بخشکاند نها 
مجفل مقدس کلیسا بر تانب از ملحدان و افسنونگران » و کاردنثال ‏ 

وی تس مردمخوفی که بعد ها با گالیله درافتاد ودر نمایشنامه .. 
ما ۳ 0 ش را با دانشمند نادار می .. 


4 را زبارت کر دید : 

دب چتی توران برد که کالیله .ند علم کرد ۱ ۱۱ 
گزار روش تجربی درعلوم جدید بود » برآن شد که فرضیهکوپرنيك ‏ 
را دزباره.گردش زمین ثابت کند. بر ای کلیسا خطر ازنو آغار مستد: 


نفس و سر کش در با زود نترد کالمله و طلست آغاز می سد . 0 
گالبله گمان میکرد که بیش از آنکه این سرد آشکار شوب ۲ 
می تواند به مدد حیله ها و حساب های خود به بیروزی برد و 5 
تا تفای تم با ۵ رزوی اند یه مای علبی-تدیدار هم با ۱۳۳ 1 
کالنله در زمنهة دانش و حستحوی حفقیفت خطا نمیکند. ۰ 


بیش می حزد و درهرجر کب می توشد بردیدخشم های کر : 
خیلی بدبین است . درکار علم سخت گیر است و بی گذشت » و 1 
هميشه خود.را از «تصور بسیار دانستن» برحذر می دارد . عفیده . 


دارد «بکی از علل عمده فقر علوم » اغلب تصور بسیار دانستن است. و 
اسان ال نیسنت که بر وی عکمت ای بانان درنکشانند بلج ۰ ۱ 


می خواهند برخطای بی بایان نقطه ختمی بگذارند ۰( ازاننگونه‌آسان 


سك 


ی ۱۳ ۳ ۳۹۹ ش 
یه مت ماد ۱7 
ی دیا ۱ و ید ود 
(ضدا که به مراضة مشاهده تا می کذارلد دای لاوما ۳ ۱ 
آنچه امروز کشف می‌کند نادیده می گیرد » تا باز کشفش کندو . 
بنویسدشی ۰ و تازه باز هم بدیده شك و بدگمانی در آن می‌نگرد . 
ی مه ۱ 
کنیم که‌سکون زمین را ازآن نتیجه بگیر م ۰ وفتی 
که ناکام شدمم و کاملا و مسلجاهکسته خوو) . 
درآن لحظه‌ای که نامراد و سرخورده از فرط‌درد 
به خود می پیچیم » فقط درچنین مو قعی به خود 
خواهیم گفت که نکند با ابنهمه حق با مابوده و 
شاید زمین می چرخد .۰ و اگر درآن مو قع‌ببينيم 
که هر فرضیه‌ای حزان باطل است » بهة کسانی 
موم نخواهیم 
0۰( 
گالله نه‌انسان اعتقاد دارد » بعنی به عقل انسان اعتفاد 
ز دارد . ار این اعتقاد ساشد آنهمه کوشش برای کشف. حقیقت 
| هی بهچه کار میآند 9-۶اگران اعتقاد واعای مین فیگتری »دک 
رنه اف تا ی ۳ نشانه‌های 
سیار ساده‌ای ازخرد آدمیان سراغ دارد : مسافری‌که توشه راهبر 
میدارد » درنانوردی که هنگام عزیمت هم طوفان و هم آرامش درا 
را بیش‌بنی میکند» کودکی که درهوای ابری باخود کلاه برمیدارد» 
و ی 
امساهش و ای از مر که ۱ 
در دستگاهی جا بکند و هم‌برضد منافعش قدم بردارد درانن راه 
است که کارش به بن بست میکشد ۰ گمان میکند که اگر برای گفتن 
جفت: کردش من در برابر ارباب قدرت (بیشانی به خال‌نمالد» 
شتفتی رده دبرند فسازادشن مین گد ازنده ۱ 
مردی بدان سختگیری در زمينة علم ؛ در زمینه‌سیاست. 
باهمهٌ روشن بینیش - آسان پذیر است و بهر فریبی دل خوش می 
کید ۶ امتقاد به عقل انسان 4 حای خود » اما کالیله از نادمی ب ده 
ارباب کلیسا و صاحبان قدرت » مثل همان دربانورد بیش آندش » 
درانديشة کار و منفعت خویشند و عقلشان هر چیزی را با این‌معیار 
۱ می سنحد .۰ 
3 ۱ ساگردو » دوست و شاگردش ؛ به او هشدار می 
۱ دهد ۰ (... شاند خیال می‌کنی که اگر به باپ‌بگوئی 


صکد 
۳ 
8 


۸ 0 
۱ ِ و 
۱ تن 5 و ۳ 


و وس ۱ 


۰ »آسمان معز ول شد ؟» 


اما کالنله کرش ندهکان فست وف تشرفت در ۱ ۲ 
۰ جندانست که دنده روشن بینش را تیره می کند . آنجه با دورینش ۳ 
در آسمان دیده قرار و آرام را از او گرفته است ۰ برای بیشبرد . 
3 سرا حود فراغت می خواهد » دلیل وبرهان می خواهد ومی‌خواهد ‏ . 


" که «دیزی آنکو شعم ش» بار باشد . به فراغت نیاز دارد تا آزمانش 
کنیل تکتاز دلانل کین وم رای و 3 


۱ گت ناثهات. 2 «(خاطره 3 را 9 خانواده هدایسی : 
«جاوید» کند» و به‌کودك ده‌ساله‌ای که «خورشید طالع‌قرن» میب 
خواندش نزدیك شود » همه جیز رویراه خواهد شد و حقیتت راه 


خوش را بیش خواهد گرفت . 


این خطااست که اورا به فلور انس می کشاند وبه‌دام کشیشها 
3 می‌اندازدش . آنگاه 0 هاله ارت زال ود و حفیفقت 


7 ۰ های خود اعتها دش لك وبرای روت اخفار مشتزری تو ی‌دورسن نگاه 
8 ند » آنان ت ی اعتنا به دورین کالنله ب نی آغاز می. کنند تسه 
7 («آبا اصولا جنین ستاره هابی می تو اند و حود ات باشد )٩‏ ۳ 
«آبا ابنگونه ستارگان لازم هستند ؟» 

۲ وت تردلی از جمل حود ۰ 
ات ی راو خقط طاهی تاییدش می‌کند : «ناممک) 
9 ((غبرلازم)) می‌خو انند. دی خاطر ند که مبادا این حفیقت کار 


باید تا چشم های گالیله را بکشاید ۰ تازه در می یابد که این نگرانی 


7 ی فد 0 ۳ 
6 ۳ و 


ظاهرآ بی چون و چرا رخنه افتاده» ات 


۹٩ 


گرد آورد دآلن. حر فی «لبتتتت . خطایش این است که گمان‌میکند 9 
1 ۲ 


3 یف ها و دا هه ۶ تبکند که به دیا ۱۳ 


را به «حا های عحیب و غریب» برساند جنین تورسر ۰ ۱۳ 


23 زاده «(حرکت جند تایه بی‌اهمست دراقصی تقاط آنیمان» ننست» 
للکه (آین تشوش از آفهم این مطلب ناشی مشود که در ار کان‌عفاید ۱ 


این گناهی رت 9 رفن او نمی ها اه ۰ این مرد 9 2 


9 9 
و 
انسان را از مرکز عالم برمیداردو در آن گوشه ها جایش می‌دهد. 3 
تیه هه اس وت مر و ۰( ۱ 
گالیله که به هزار امید دل خوش کرده بود » در چشم 
بهمزدنی می ببند که جهل و دانش دویزی شدهانیه فا ی زان و 
تهدیدآمیز کاردینال بیررا می‌شنود که : 

(شما خواستهاند زمین را خوار و خفیف کنید . 
۱ هرچند در آن زندگی می کنیدو همه چیز خودرا 
وه مدبون آن هستید . شما خانه خودتان را به 
روم من موجود بی نام و نشانی نیستم که روی 
ستاره بی نام و نشانی بسر سرد » آنهم ستاره‌ای 
که درمدت کوتاهی درنقطه‌ای‌دور خودش بگردد. 
9 من برزمین ثابت و محکمی جا دارم » و نگاه‌خالق 
قی ق 7 به من » و فقط به من » دوخته شده است ۰ دور 
و برمن » ثوابت که ابت و محکم بر هشت فلك 
بلوری جسببده‌اند و جخورشتید با عظمتٌ که‌یرای 
روشنی بخشیدن به مسکن من آفر دده شده ۴ "در 
گردشند اه 
ببیندم . به این نحو » مسلم و تردید نایذیر » همه 

مرکز آفر نش ؛ نقش خداوند فناناید بر ۰۰۰( 

جع 2 

گالله سر نمی خووی وناز انم بیقر . شاند آن ساده 
دلی و خوش باوری حلوه‌ای ازاین شوق بیکرانست . عاشق کشف 
حفبفقت است و افشای آن . هرچند درکار تحعیق خوش مسردی 
اد ی ی ۱۱ 
دلداده‌ای و جون مستی») می خو اهد راز دس را فاش کند ۰ دیگر 
تاب ندارد ۰ از اين رو بهردستاویزی هرجند زود گسل جنگ‌میزند. 
ی هر ی و 
سنگ می‌خورد » اما بای عزمش سست نمیشود . در بس تلخ تر ین 


ناکامی ها باز هم با دوربیش آسمان را رنه میگیرد و بدیده‌های ‏ ح 
تازه‌ای در ماه با زهره با اقمار مشتری کشف میکند . چون طو فان . 1 


سی‌کش است و چون دود بی ۳ ی دزیر ودار طاعون » شوف . 
ی 


مر بزند » او تك‌و . 
در خانه‌اش » در فلووانش طاعون زده »کار عظیم و فتانذی و . 
9 بسن متبرد . ۱ 

۱ شاید دیوانگی بنظر آید که آدم در شهری طاعون زده‌بماند 9 
زور جر با از خودش نوری ندارده شیاره‌ای ‏ 1 
رت تور 5 بلدوی خورشید میگردد . به خدمتکار حیر تزده‌اش ‏ 
می‌گوند : «خیال نکنید که من دیوانه‌ام » اين همه کار و زحمت را . 
" نمی شود به خطر انداخت . من دشمنان برزوری دارم و برای اشات . 
تنم با نی که همه می‌ ار ۱ ۰ 
اندیشه بیکار آینده است . 

3 هیچ حساب و انگیزه شخصی او را بابند نمیکند 
ار ان داز عرترفن ی دارند» رهوه‌اش‌میده ۱ 
۱ وشراب مهترن تاکستان‌هاو براش می فرستند 9 او دراندیشةه 
" ان بازیچه ها نیست . با غرور و خودستائی هم میانه‌ای ندارد . 
وت [ و فقو یه پیروزی زودگذری رخ مینماید و انجمن تحقیقات . 
۳ج قجری بمیفرق ۲ 
1 «پرد با من نبود » برد باعقل بود ۰( 

(حقبفت همان اندازه رایج خواهد سك که ما روا ۲ 
از لیم اینکه آفتاب خقیقت در برده نخواهد ماند » حرف مفتی . 
است . فقط تلاش آدمیان می تواند از برده بیرونش بکشد . حقیفت 
| بارانی نیست که از آسمان ببارد » بذری است که کشتزارش زمین . 
" است و کشتکارانش آدم ها پیروزی خرد چیزی نیست جزیبروزی 
لسن دمعدان ۰ 1 


۳ 
ناگهان و ورف از روز ی سال ۱۳۹ ۳ دلیر و "داناو 


3 اینگه بازچه‌ای او دا ( ۰ هرگز بلکه آزاین رو که‌خطری 

3 از نظر ایمانی آلهانه و بیهوده و کف رآمیز» ونگیزیسیون . 
ده ۰ آدلیل کر تفا سار بخری 4 عادی « و اد هد 0 1 
هناب تحمل عیاب شدن روی شمله های اش» را تدارد ۰ پیش 


۰ 1 


و ی ۳ اهر ات ۱ 
در دست است که به گالیله نوشته بود : 


«من صمتمانه کاس مور ۱ 
شما » روش دیگری در بیش نکر فتید . شما با 
رفتار .و بند های خود مره ره مس از 
که در برابر جهل عمومی عقب نشینی کنیم و از 
عقابد خود دم نزنيم .۰ ولی درانن عصر که‌نخست 
کوبرنيك و سپس حماعتی از رباضی دانان‌بسیار 
دانشمند » بار دیگر وظیفه خطیر و بی کرانی در 
برابر خوش نهاده‌اند » اننك که این حقیقت که 
زمین می گردد » دیگر نمی تواند امربدیمی‌بشمار 
آند» بهترنبود که شماهم بهمه ما می بیوستید 
تا غرابه را بفراز تبه بکشانيم » جون تاکنون 
قسمتی از راه را بیموده‌ایم ٍ( 
در یابان کپلر دوستانه از گالیله دعوت کرده بود که انالیا 
را ترك کندم و به هلند با آلمان برود . اما گالیله گوش نداد و در 
دوره‌ای که عرابهةُ بر ‌ثر دن دانش عصر به نیمه راه رسیبلده نود 6 
دستیاری و همکاری خوش را دریع داشت ۰ طعی داشت راحت 


طلب و نمی خواست به خطرات سفر و زندگی خانه بدوشی تن 


در دهد ۰ ۱ 
ها 1 بعد و قتی که باپ می‌میرد وتارس بربرینیب 


۱ مردی رناضی دان و دوست گالبله ینام اور ین هشتم برمسندیایی 
می نشیند » باز همین خطا تکرار می‌شود . مرگ باپ کهنه پرست 
" و انتخاب مردی دانشمند بحای او » برای گالیله روزنه امیدی‌است. 


ودییکی. 0 خر فت - دراین مورد حقیقت را روشن‌تراز 
«قای گالیله » اگر پاپ هم بمیرد » جانشینشن‌هر 
که باشد و درجة عشقش به علوم هرچه باشد ؛ 
باز هم باید مزت و سرهتی رکه بو رکتربس خازر 3 
وم اد ی 9 ۰( 
تجو دشن*نر داراط اه 
حتی دور از چشم شاگردانش » ستاره ها را رصد کرده و دانائی 
خویش را روشنی و استواری بیشتر بخشیده است چنین متردی» 3 


۰ 


3 یج مرچند هنک کذ کار ود ان از سید 
شاگردانش میگو ند («به‌مشاهده لکه‌های خورشید بپردازبم . 

آنکه به حمایت پاپ جدیدی دل خوش کنیم اه 

3 کاررا برعهده بگیریم» » اما ته دلش به حمات باپ حدیدامیدوار 


موز ی 


کر ان مد 5 وه وی ای اد وی 


ود 1 مایت 
و و در لسن از از ۵ ۱۳ 


" برایم بابوش بدوزند » یاپ با يك «نه» ۳ 
ان مر گذارد:۲ 

آنجه در آغاز می گو ند فقط آرزوی‌اوست » آرزوی ام ۳ 
, که بی امید هیچ حمابتی کار بزرگد خویش را بی کند . و راستی 
آرزو دارد که ضرر ها و خطر های این کار را به عهده بگیرد . اما 


گوید : «من دلیلی برای تاه من راحتی تخود ۱ ۳ 3 1 
دوست‌دارم.. مت برن ‏ شاکرد من است» تعلاو ه هر و فت بخو اهند. 


" فقط آرزو دارد » و وسوسه نیرومند کشف و گفتن حقیقت » مر 


آرزوئی را در نظرش ممکن حلوه میدهد . 1 
3 البته ان سخن حنبهة مسلمی هم دارد وآن قل مرت ۱ 
1 او و نی تا نس می‌کبرد > هو ار قرف 


و مبدان ها و بازار ها راه می باند 4 گردش رمین امید حر کت و تعیبر 


: (زمین ساکن و آراع» انتقال می‌دهد » و بدنگونه بار مسئولیت 


1 سنگینی بدوش میگیرد . 


.سازندگان 1 نبر ومند تر است ۰ به ان حهت حتی از نیکدلی های 
صادقانه کاری در نمی بد. ریز تین را بنگر نم که قلا نجوم آمو خته 
ِ تا ی 1 گالبله و در اکتشافات « گمراه‌کننده» آش‌اندکی 


3 کرد ِ مگ لیت و۳ ۰ طی‌ده سال علمی دور . 
دست و اختصاصی عمومی می‌شود » همگان را در بر می گیر دوبه 1 


ا و کت ی اندنخم‌های خود را 


3 باپ ب حتی باپ هتكن ردان این بار به او ۱ 
کمکی نخراهد کرد ۱ نت که بات ندخواه‌وتیر هد 9۳ 2 
" با حقیقت را نفهمد ۰ مطلب این است که هرنظام اجتماعی ازیکايك 


1۰ ۳ 


جگونه ۱ : مردی که در آغاز نمی‌خواهد ( نرب 
وااره بارة کند6» در رایر لا و ار ام ۱ 
می شوه و صدای پاهای «برگزندگان مردم دنیا» تاب و توانش را 
می‌گیرد و همین که عصای بای بدست می‌گیرد مردی را که . 
(بزر گترین فیزیك‌دان عصر» و «خورشید اتالیا» می خواند » بدام . 
هولناك انکیز سیون می سپارد و برخلاف میل باطنی یت 
می دهد که آلات شکنحه را به او نشان دهند. 

تا اختراعاتش را بکار می‌گیرند و این «خورشید اتتالیا» 
زان سردا انیا رم هی ی و ار مر ۱ 
بزند» آماهمین که باز برظلمات حهل عتیق تاییدن می‌گیرد » حصار 
تشم تا دوهی سا 

ود کب 3 ۱ 

تا ار کل بوخ اس زد دانش 
وشور و شحاعتش او را جون خورشیدی حهانتاب بر فراز برترین 
قله ها می نشاند » و راحت جوئی و ساده دلی و خطاش برلب 
برتگاه جاش میدهد ... ناگهان فرو می‌افتد » توبه می‌کند وحقیقت 
را دروغ می خواند . 

رام وس و ۳ . سال‌ها پیش 
به نی از شاگردانتن که از حقیفت روگردانده برد گفته ود : («آنکه 
حقیقت را نمی داند فقط بی شعور است » اما آنکه حقیقت را می 
و ۰ ابنكك این داوری جون 
پژواکی بسوی خودش برمیگردد و جانش را آماج می‌گیرد ۰ 

گالیله در برابر انکیز یسیون سنر فرود می آورد . نه آنگونه 
که شاگردان جح خشمگین و سرخورده اش می بندارند » برای اسشکه 
شکم دله‌اش را.نحات بدهد » بلکه به ابن جهت که تاب تحمل درد 
تحسمی ندارد . می توان گفت که سر فرود آوردن گالیله در ملتقای . 
تسلیم و چاره جوئی فرار دارد ۰ زرا از طرفی به علم «خیانت» می 
کند و حقیقت را خطا و کفر می خواند » و از طرف دیگر تاقی سال 
های‌آندو هار بات را به نوشتن وشت بنهانی واقعبات واکتشافات 
علمی می‌بردازد وسوی چشم وشلامت خودرا برسراین کارمیگذارد. 
می گذارد . 
ی و 


اب چنان قلة ر فیعی که سفقوطش سخت درهمش 


می‌شکند . دراشحا آبرشت 1 باهثر مندی خردمندانه‌ای 4 صحنه‌ای 
پر ی ی 9 


۷ 


و سل 


9 و یف دو ده رین ۳7 دود قیقه ی دقیقه ار 1 
ك ۷ خیزد نت 1 ۳ 
چه شاد و خوشبختند. ام نان سر ۳ 


تلبت تولد تست > فک ند | 
چه می ند ؟» ۱ ۱ ۳ 
تب( که روز دوشن شب تار "می شد ِ هم وب 
ره الق بای ۱ 0 
9 تا 3 گران 7 آب 9 می‌شد 1 اوهم. توب 
ارم کید 
و تب( لو توش شب ان 
۳ راست میکند و 4 : ۰ ی ِِ 
۳ زنلدگین بکنم ۹ وم 
بمته دقیقه‌ای تدای سای ع و 
۱[ ت ‏ ۳ نمایل 0 
9 گالیله 9 عر فر از با جای می دهد ۰نحه اما ها گالمله‌م؟ ۱ 
حد خودشان در می گذرد » مقیاسی جهانی و بشری می یابد ۱ 
ن سرنوشت گالیله با سرنوشت انسان ب س ۱ وپسرو 
ست آو از حد خودش در می‌گذرد . ۱ 


5 


۱۹ 


ور ور و ۱ ,ض 


و مک بر تج رین وج تن گالیله» به یکی از 
شاگردانش گفته ات یله ابید موی ار 
وی بکی‌از زر کترن فهر مانان وی قرن‌گذشته است که با بیکاری 
و توانست همه موانع را از بیش با بردارد . اما تاه ۱ 
فرو افتاد و به تهکاری مسدل شد . بکی‌از بزرگترین مشکلات کار 
همین است : نمودن حشه تهکاری درمردی بزرگد و قهرمان . ‌ 

نتایج شوم تسلیم گالیله فعطیانه تودشی مسر رد ۳1 
کل وا رات . توب اوجون ابری بودکه تا سالها آفتاب 
حفیفت را تبره‌کرد . تاچندین سال دکر هیچ اثری دراتالیامنتشر 
دص به جاوی | فخار توباشتا: دربار س دکارت دم فر وبست‌ورساله‌ای‌را 
که درباره ماهیت تور نوشته نود بنهان کرد شاگردان کالله از 
تحقیق علمی روی‌گرداندند » یکی بدامن کلیشا بناه برد و دیگری به 
شفل محفر خوش از گشت رود خرد لفق ۲ ۳ 
به سبب‌این عواقب شوم‌است که برشت از «حنهة تشهکاری» در 
هستی دانشمندی بزرگ و قهرمان سخن میگود . 

داوری بیرحمانه برشت درباره گالبله با حادثة هو لناکی در 
عصر ما بیوند دارد : برشت از آغاز هحرت خوش نماشنامه 
((زندکی گالبله» را دستکاری میکرد وبرای ی دی ی ۲ 
در دانمارك چند دانشمند فیزیك‌دان دربیان من هیئّت بطلمیوسی 
به او باری دادند . هنگام اشفال دانمارك » برشت به ابالات متحد 
آمریکا رفت و درآنحا با حارلزلاو تون دست بکار تنظیم ترحمه 
انگلیسی («زندگی گالبله » شد . هنوز هردو درانن کار بودندکه ترس 
بزرگ عصرما دنیارا به‌لرزه آورد ویمب اتمی هیروشیما منفحرشد. 
ازاین لحظه سازش وتوبة گالیله درنظر برشت معنای دیگری پیدا 
۰ درصورت قبلی نماشنامه بیش‌از حادثه هیروشیما ب برشت 
تشلیم وتوبةگالیله را رام حلی‌زشت وناروا اما عاقلائه‌میدانست .زیر 
به دانشمندی نوی کم وتابفه‌ای کم نظیر امکان داده بو د که حان جو مش 


۹ را بر هاند وسشیه زندگی اسیر وآرام خودرا درراه تحفیفات علمی 


صرف‌کند و شب‌ها» درنور مهتاب » بافداکردن دور جشم های جود» 
از کتاب « ساحثات » خود نسخه بردارد وک رک ۱ 
جند فقرن آخیر را از نیستی برهاند ." 

اما آتش هولناکی که هیروشیما را سوزاند » برمسئولیت . 
شبو وتا دسسمتندان در نحو ه بکار تقو اکتشافات و نتاسج ۱ 
پروی: خسه کتند ۱:۵ وک هرپیشرفت علمی اگر بار 
) اگر کاتستمنبا ان ی زورمندان و 


‌ ۱ ی آر ۳۳۶ ۳ 


9 ی گ ۱ 0 کالیله وه 
نان زبار 4 آدم را آبیاد سانبة انسشتاین میاندازدکه سس از مجو . ۰ 
" هیروشیما» از بزرگترین کشف علمی تاریخ معاصر ابراز شرمساری . 
1 ۰ رده نود و بشیمان بو دکه دانش خو درا دراخبار سیاستمداران . 
۳ نهاده تا آزآن سلاحی برای تابودی بشر سازند . 
۴ آنجه گالیله درمورد.منسولیت دانشممندان در چگونگی بکار " 
3 گر فتن *نتایج کارش میگو ند » گوئی فر بادی ات خاموشی تاپذی رکه 
۹ قرون را می‌بیماید و درهر عصری طنین میاندازد : فگ 
و بو چا هر سر و 1 
بیش یز م2 بشری دورتان خر ِ : 
۵ "۱ 
لسن بدرودی جدید ,* ی 
۰ نك ور و ار 4 ف 14 
داشتم . ۰ طی‌جند سال‌من ی به بتیرومندی حکومت ‏ 


۰ 
۱ ۱ را ۱۳۰۲۲ ۳9 


3 بودم 1 و بعد دانشم رابه ان حاکم تسا 3 
1 کردم تابکارش بگیرند ؛ تا بکارش نگیرند » تا ۳ 
3 ۱ و بگانیشن بر ۱۵ ۱ 
3 درمورد: گالبله نمیّتوان از ضعف اخلاقی سخن گفت ۰ مردی. 
است باآندشهای توانا وتنی ناتوان . خطائ ی که کارش‌رابه ان فرجام . . 
3 شوم مبکشاند 4 کاری به اخلاق ندار ۵ . اشتتناه مجاسبه انسبت ۲ 


۱ دمن گفته فاسشت ۰( بدیختی ناشی از حساب تاقص اه واین 

بهترین حسب حال اوست ۰ وقتی‌که بابد برود » میماند و بسازش 
با« زورمندان خود خواه » دل خوش میکند . درآن دوران مسئله 
#9 این "نود که گالیله هر قیمتی درموطن جو بش نماند . سردی نود بین 
" وتار يك آندشی درسر اسر آروبا «سسته نهناور این برد سر 
سراسر این فازه گسنتر ده نود . درانن اوضاع واحوال خاص » بهتر ان . 
" کاری که گالبله میتوانست کند » همانگونه که کیلر وسایر دوستانش . 
گفته ۰ بودند » این نو دکه از فلور انس بر ود و درمو اضعی که امکان 
۳ تیر‌وزی پیشتر بود ترس دانشمندان عصر خود را در پیش‌بردن . 
. عرابة دانش باری‌کند » خاصه‌که سالها بیش دریافته بودکه ۷ 4 
ول تباب شدن ر وی شعله‌های آتش ( را 9 ۱ 


7 


۱ 0 و 


زد.» وییشتر از این رو که گالیله دانا » درمهد تار باك اتلاسی 6 براه 4 


نردی مشکول گام نهاده و سالهای‌سال‌همه امکاناث وثیروهای‌خودرا 


برای‌بیروزی بکارگر فته‌است » هیچ جیز اورا نفر شته» ازهر فرصت 


ود 2 جرد 


لا ۱ فهر مان ۱ 


۱ ۳ در هم ۳ ۰ هنکامیکه شاگردان خشمگین وی‌تاش 


به طعنه میکو نند + ( بدبخت ملتی‌که قهرمان ندارد » » گالیله » درهم 
شکسته وی‌توان » تنهاً وبی ی ۰ِ"» بدبخت 


ملتی‌ که به قهرمان احتیاح دارد . 
وا تن سل عوری دی نداد و در 


آثار خود » قهزمانان‌گونه‌گون را بحای خوش می‌نشاند . 
لوکولوس ۱ قهرمان نامدار و فاتح بزرگ » در برابر دادگاه 


ی ای مرک برای نحات خود به صرفف‌های خر ما 
اه من که رو او دوقفم کی و وه استت . فترحیلد ۱ 


1 


که مان مد قهرمانی بزرک است و تارج نام اور! درهر صفحه 


از صفحات بی‌شمارش باد خواهدکرد » باحیله‌ای ساده هیچ میشود 


وبه‌جاه‌طنیعی‌تر تن آغر یز ه‌اش‌می‌افتد : درنمایشنامة«پروآزلیندی رک 


قهرمان برمدعا هنگامی ارزش انسانی می‌نابید که دست از ادعاهای 
وه ره اف ری سر ی ۳ 
معمولی حای میگیرد . 

۱ قهر مان فده وم ها لاک ات ور 
نیکدل » معصومشان نمیکند ۰ قربانی میشوند » وچه بسا قربانی 


خطاها وناتوانی‌های خود . ژوهانا درنماشنامة ژان مقدس نمونه‌ای 


1 ۰ این ژان دارك عصر حدیدکه میخواهد نور خدارا برظلمات ۰ 
و دلها بتاباند » باهمهٌ فداکاری و نیکدلی وخیرخواهی » از . 
0۰ کار ند گان ر زره تاکامی متکشد ۳ نیز قربای ظ 


تفای نماشنامه مک لو کو لو س» 9 
یت نکن از اکتا من نمانشنامه (آدم به حای آدم» (رجوع . 


چه 


شمارهٌ ۱۰ و ۱۱ و دوره ۱۲) 
۱۰۸ 7 


ٍِ 


رنه تستا له( از دای دوه و قاعده» مجله سخن . 


*. 


1 وی ۰ ی 1 اسان ر خوش در 
هی یتست تر ین فهرمان. هاش بری از ضعف و خا تیستند .4 
ب رات و خصال عادی‌بشری دارند . آبز مردو قهرمانی که بردامن ‏ 
۳ رد اد هو و ترشیت . جه حای نعحب یت که‌گالبله 
ای خوب را دوست بدارد با آزدرد جسمی بهراسد » بادرجاممه‌ای 1 
0 روشنفعران و مردان دانش فقط با خدمت به منافع تحاری مد 
سک ند » آزاین راه - وحتی‌گاه به مدد حیله‌ای. - نان بخورد ؟. ۳ 
ی 4 وهمة اننها تاندانیم که تار بح رامردمان منسای نا نه قهرمانان . 
8 ۳ مسر نه دانتبمتدی یکت 
ک 0 اد و ۱ 
۰ ی باانتهمه گالیله تست میدار م حاناتان سویفت کت 
۰ بود : « ره مردی تابفه دراین دنا ندبدار میگردد » فوری به . ۱ 
وا نان بازشناخته میشودکه همه‌الهان دربرایرش صف می‌آرانند.» . 
باآنکه انوه ابلهان عصر در ترایز گالبله خردمند یف او اس 2 
" عشق به دانستن وکشف قوانین هستی ب قول‌خودش این «بیماری» 
درمان‌ناذیر ‏ تا بایان عمر 3 او نود . حتی درنند انکیز سیون » 
٩‏ سخستی که نها و باورش گذاشت » پنهان تحقیق علمی . 
خودرا دنبال کرد وهمیشه دراندیشه آسمان وگردشی ستارگان و . . 
3 ان حرکت 2 این شوای بو د که بیش از این ر 
هریش ماو پزی. جنگ زد و فر بفته 
سرابی شد ۰ خیلی جیزها از دنت 3۱ حتی"بهتر ین دوستان: 2 
شاگردانش را » اما هپیچ تند بادی ۳ ای زان اشتباق 0 


در یانلکار ‏ هنگام داوری دربارة خویه مره بغت به ۰ ۱ 

دست نمیز ند «مردی ‏ و انست برای دا مزد 
وت باحیله‌ای سای حمهوری و نیز 1 0 ه با خود 1 
و مدد ی ۳ جوشتن 6 ۳ 3 


ی هدف و ۱ 31 کی وآمکانی افیا ِ 
نون آثری بی‌نظیر رف آورد » کالبله برده بندار ها 1 


7 میکند.خواننده با تماشاگر» و 
مسخر نمیشود ۰ بلکه اند شه‌اش بیدار مشود وبحای آنکه ففعط 


1 زو تا و وه ۳۳ 


هیچ چیزی بیش‌ازاین صداقت » مهرآور نیست ۰ و این 


.صداقت مهرآور فقط به ان سیب نیامده است که تسکین‌وآرامش . 


بيابیم » بلکه بیشتر بدین منظورکه حقیقت تلخ را از باد نبرنم وهمراه 
گالیله به این نتیحه برسیم که دانشمند نمیتواند دانشی خودرا از 
مردم دریغ بدارد و دانشمند بماند » وبدانيم که نبرد برای شناختن و 


اندازه‌گیری آسمان از « نرد مادر خانواده رومی به خاطرنان » 


حدانی نایظبراست و ) علم را این هر دو بیکار سرو کار دارد هِ 


داوری بر حمانه گالنله دربار ه 0 و آنحه دربایان او 


درباره هدف واقعی علم منک لت دای ی نو ر میک 
ی اسششت برای باسح ۰ باسخی که درسراسر نمانشنامه حستحو 


ی . برشت فقط ففط به طرح مستانل دل‌خو ش تمبکند 4 هار4 که هنت 


کم راهی بسوی جواب مینماید وبذر امکانات گوثاگون را دراندیشة 
ما می‌باشد ۰ همین حهت تحول حو ادث وآدمها باختم نمایشنامه 
بیابان نمیرسد ؛ ان تحو ل رمخیوه یکی ترا ذزاندستهة ما دنسال 


نات کونا ون ناش ام اند بفینكد »صاویی ۳ 
تصمیم بگیرد . تنها تحربه نمی‌اندوزد » بالاتر از آن معر فت مبآموزد 

و دند شگفتی در او رشد میکندکه به گالیله بزرگ امکان داد حرکات 
سترگان را پیند و قوائین حرکت راکشف کند ‏ 


عبدالرحيم احمدی 
ک مک 


آقل کر شانور راسج 


۰۰ 


معدمه 


یرسکی کر بازد تعلیمو 
تربیت آغاز شد این مطلب همواره میان 
اندیشمندان مورد بحث و اختلاف نظر بوده 
است که آبا غرض از ابن تصرف و تغییر 
در نس انسانی تکمیل فردی است با هدفی 
اجتماعی در کار است و مراد این است که 


به فرد انسانی شیوه هماهنگی و همکاری 


بادیگر ان بیاموزند و او را بخدمت جمع 
آماده سازند . 
در میان متقدمان سار کسان بجب 4 


انفرادی تعلیم و تربیت اندیشیده‌اند وحتی 


3 


بت 


: 
3 
1 
1 
1 
9 


3 3 


تجروان دراین زمینه برآن 


شناسائی استعدادهای اختصاصی است که‌در " 


" هر فرد متعلم و متربی می توان یافت وباید 
9 استعدادها را در هر مورد جدا کانه 
هدایت کرد و بحد کمال خود سوق داد 
بسیاری از صاحبنظران معتبر تعلیم وتربیت 


چنان در باره یکتائی شخصیت متربی‌مبالغه 


نموده‌اند که ارزش هر گونه هدف جمعی‌و 


عمومی را انکار کرده‌اند و مبنای عمل . 


مربی‌را مایه های فطظری و علاقه‌ها ورغبات 
"شا گرد دانسته‌اند و احتیاجات اجتماعی رابه 
ری تکرقهاند. و حال. آن ,4 بياشها 
چنانکه «دو رکنیم» بلوبتی هاش له 


انتقال میرث‌های فرهنگی و تمدنی وکارش 


اجتماعی کردن فرد و پروردن آن صفاتو . 
کیفیات جسمانی - عقلانی و اخلاقی است . 
که جامعه با طبقه یاگروه فرد خواستارآنها ‏ 
است . ذ 

تعلیم و تربیت از جمله نیروهای‌اساس 
نظارت و مراقبت اجتماعی ( کنترل) است. 
اصول و مقررات «برونی» » بدست مربی . 


در ضمیر فرد نقش می‌بندد و «درونی»می 


شود .وجدان اخلاقی بیاری تعلیم‌وتربیت . 
۳۳ آن کوشاست که 


هر فردی را مطابق آن الگوی جمعی‌ببار 


آورد و صفات و کیفیاتی را که لازمه‌بقاء . 
اجتماع است در افراد متربی پیروردو - 
سنن وارزش هائثی را که ار کان حیات 
جامعه هتند نگاهبانی کند . 
تعلیم وترییت نه فقط وسیله حفط وثثل 1 
سرمایه های فرهنگی و تمدنی, است بلکه . 
پایداری_نظام اجتماعی و حفظ ارتباط و 
اثتلافاجتماعی‌میان مردم امروز و مردمان . 
گذشته از سوئی و میان معاصر ان از سوی . 
دیگر را نیز موجب میشود . سا زگاری‌با . 
دیگران‌هنری است که بیاری تعليم وتربست . 
حاصل میشود ورنه چنانکه غالب روان . 
شناسان گفته‌اند آدمی بفطظرت خود خواهو . 
خودیین است و تعليم و تربیت است که . 
همکاری و تعاون را طبیعت انوی افراد . 
۳ 


گروه‌ها و نهادهای اجتماعی چون‌خانواده 
" مذهب سس سیانت ‏ اقتصاد ومانندآن است. 
در کثر حامعه های تار بخی و متمدت 
" تعلیم وتریبت صورت سازمانی اجتماعی 
دارد و در جامعه های ابتدائی نیز گرچه 
موز . علتم ای تریت تون منظم 9 رسمی 
مدرسی نگرفته است اما از جمله وظائف 
طایفه - تیره و گروه خویشاوندان و 
خانواده محسوب است و گرچه کتاب و 
درس .و مشق جر ار نیست ما تجارب 
اجتماعی از سینه پیران جهان دیده بذهن 
نسل نو خاسته نازه منتقل میشود .در سیاری 
" از جوامع قدیم تعلیم وتربیت جنبه مذهبی 
ات 9 این ۳ نحت نی عوامل 
ور نی با اقتصاد ( اقتصاد کشاورزی- 
صنعتی‌ومانند. 11 هر بات مقتضی‌انواع‌خاصی 
از تعلیم وثربیت است) شانه دبع از 
جنبه اجتماعی آن است وتبعیت تعلیم و 
ترتیت از سیاست (مثال آلمان هیتلری و 
ی ی گواه خوبی در 
اینکه تعلیم‌وتر بیت دردوقرن اخیر رزگت 
1 «انفر ادی. » گرفته و رشد شخصیت فردی 
" مورد. توجه مخصوص شده و فرد سبت‌بسه 
جامعه تا حدودی اولوبت دافته خود امری 
است که محضول تحول اجتماعی طولانی 
"ات وبنابراین حق داریم که دعوی‌تناقص 
ِِ" فرد و جامعه را-در عرصه عیسو 
تربیت سخنی باطل دانیم و فائلبان شویم 
که گرچه احترام به شخصیت فرد ضرور 
است اما نبازمندی های جامعه نیز کسال 
اهمیت را داردو تعلیم وتربیت بابد درعین 
انطباق با استعدادات فردی » مقتضیات. و 
0 تگي را نیز رعایت کند . 
ی 
ببت نخبه با توده ؟ 


یب 


آنچه کفتیم شبهه‌ای درباب کی 


۳99 


7 بتارم 1 و تر کیت و وس از 
جنبه اجتماعی آن و موید بستگی آن‌با. 


هر 1 شناسی 0 ۳ سر ور ار ۵ 3 
دارد و مسائلی که درالن شعبه‌اژ ‏ 
جامعه شناسی مطرح است این است که 
وظیفه اصلی تعلیم وتربیت پرورش‌افلیتی 
منور است با انبوه خلق را باید منظور نظر 
داشته‌باشد . در قدیم تعلیم و ترببت‌رسمی 
حال انحصاری داشت. و فقط فرزندان 
خواص را شامل می شد و فرض: این بود 
که فقط این افر اد | آزاستعداد های ممتاز 
فطری پهر ه دارند . امروزه هم تعلیم 9 
ترییت گرفتار خطالی دیگراست و چنانکه 
بسیاری از متفکران میگویند در جنس 
عمومی تعلیم و تربیت مبالغه می شود واز. 
این ,رواست که نوابغ: و پختگان: فکری 
کمتر از مدارس بیرون میایند و . کارمدرسه 
بیشتر تولید توده های متوسطالحال‌است. 


عامای‌تعلیم‌و تربیت از مدئها پیش. در 
- این اندیشه هستند که‌چکونه استعدادهای 
استثنائی را باز .شناسند و درچه موسساتی 
جدا از | کثریبت متوسطالحال‌پسوی کمال 
کردیم این. شه‌است که اکر تعليم وتربیت 
فقط بتولید نخبگان اهتمام. کند کار ناقص 
کرده است چنانکه اگر انبوه مردم .را . 
بپرورد واز. استعدادهای. درخشان غفلست . 
کند در ایفایرسالت»هم خودقصور نموده‌است. 
بی. جهت .نیست که هنوز هم. درانگلستان ۰" ۶ 
باوجود عمومیت تعلیم وتربیت »..مدارسی 
همست که بپرورش . گروهی بر گزیده همت 
میگمارد گروهی .که باید. در . آبندی مهام 
آمور را ددست ۳ و ی عامهر؟ 
عهده‌دار شود : 


۳ 


مج ی 


در امریکا 2 از جمله انتزدها که یس 
دستگاه تعلیم و ترست ۰ کرده‌اند مسامحه در 
باره کو دکان‌بسبار مستعد و تا کید در مورد ۰" 2 
متربیان عادی. است ۰ دروس:" - غالبا . چنان 
تر تیب داده‌شنه است که متعلمان کم استعد اد 


۵ ازریم شکوفا رده هن 
چه گوهرهای استعداد که بر نیو 
-مانده است .. تحقیقات ترمسن 
مسو ِ بارهکودکان سس ی 
هم باحتمال قوی ی پیشوواقران خواهند بود 
۲ .وبی شبهه| گر .مدرسه شکفتگی استعداد 
است ابشان را مدد میکرد بیش‌آز 9 
میک دند که واقعا کرده‌اند . 

مماللكت در حال تو بیعه - یز که تازه از 
تام دنه اشرافی فتودالی رهیده‌اند و تعلیم 
وتربست توده.ها را راه نجات خود. سی 


1 غاالب این‌مما لات در ان .باره ان ارت 
3 هرچه زودتر کلیه فرزندان جامعه از 
تعلیمات. عمومی بر خوردار .شوند و .بر‌نامه 
هی این ممالك شوق پرالتهاب .عجولانه 
آنها:را بنحقق این مقصود حکایت میکند. 
«سال آموزش دروس.را آسان‌تر میکنند 
کتب درسی, را بصورت کوتاهتر درمی 
رند . سعی افر.اظی درباره: آن که همه 
بائل فراخور و ادراك عموم باشد غالبا 
ایج نامطلوبی ببار میا ورد و این مالك 
یه وین ریت بو 9 0 


۳ 


0 شله‌است که از آن جمله‌علم و سو اد 3 


"کهبر اساس« کاست » با طقات متحجر چدا 
از هم تکیه دارد . دراین جامعا هاتعلیم‌و ‏ 
تربیت سعی‌دارد که فردرا لابق « منزلت . 
اعطائی » کند و از این راه اختلاف‌مر اتب . 
ر باس آمیدارد نعکس ۰ جامعه ۳ 
دموکراتيك چنانکه معلوم داشتیم فواصل . 
طبقاتی از میان برخاسته با قح رات شدید . 
اجتماع مرزهای میان طبقات را هموار 
کرده و تعلیم و تربیت خود وسیله موثری . 
در ارتقاء واعتلاه اجتماعی گردیده است. ۰ 
در پاره‌ای از جوامع اشرافی منجمله . . 
انگلستان چنان که قبلا اشاره کردیم نقش .. 
مدرسه در هموار کردن فواصل اجتماعی . . 
سیار مهم و مو ثر نو ده ات و هنوز کر 
انگلستان مدارسی ست. که نخان ۰۱ 
فرزندان اعیان و طبقات بالا و متوسطرو . 
به بالا اختصاص دارد بعکس در امریکا وف ۱ 
بسیاری از ممالك در حال رشد امر مکرسه  -‏ 
دز تحرك عمودی اجتماعی آشکار وقاطع, ... 
نورده است . درامریکا گروه های مختلفی. 
از جامعه های ملی متعدد فر اهم آمده‌بودند. 
ومنشاء و سوابق اجتماعی هر دسته مشخص 49 
نبود از این‌رو علم و سواد وسیله‌ای برای . 
تمایز اجتماعی شد و کتاب و مدرسه پلی . 
در میان قشر های جامعه بنا کرد د و ال 
از قشری به قشری را آسان نمود-در مالك . 
در حال رشد نیز جنبش افتصادی #نظام . ی 
دیرین اجتماعی را مترلزل کرده و بجاي .. 
اصل و نسب متدرجا ملاگهای دیگری . 
بعنوان شاخص نه منزلت‌و پایگاه اجتماعی . 


ید ای 0 ۳۹ امررنکا و در جهان از ن0صف] 2۰ ۱۵ص ۵۳۰ #2 
1 قا ساهان تکونی نبوغس۱۹۲۵ و ۱۹۳۰. ی 
۳ با 


ی یی ای تین اد ان شیم ی پ 
۳ ای ۳ 


3 تعلیم: وتربیت در 


و درچه تحصیل است. در جامعه خودمان 
بسیار صاحبان حرف و کبه و افسراد 


توت 4 کر بر ار را می شتا از 


نان شب خود میبرند تا فرزند خود را در 
اروپا وامریکا بتحصیلات عالی بر سانند. اما 
هميشه تحصیل همه درها را بروی شخص 
نمی گشاید و همه قشرها و گروه‌های 
جامعه بيك اندازه بتحصیلات وزنوقدر 
قاثل نمیشوند از ان رو سر خوردگی‌هاو 
حرمانها فراوان روی میدهد و جوانی 
ک‌عنوان دکتری گرفته اما نتو انسته‌دختری 
از خانواده اعیان و توانگران زا شريك 
زندگی خویش کند دل زده جلای وطن 
میکندو بمالکی که طبقات متوسطبر آن‌ها 
این مطلب را منکر نباید شد که هنوز 
در اکثر جامعه ها امکانات تحصیل‌خصوصا 
تحصیالات متوسط و عالی برای همه طبقات 
بکسان نیست و عامل تفاوت اجتماعی در 
امر تعليم و تربیت. بسیار موثرست و تا 
حدودی تناسب میان طبقه فرد و مقدورات 
تحصیلی و شغلی او حفظ شده‌است . 


آساسی 
تعلیم و تربیت دو شکل اصلی کار شوت 


و غیر رسمی - رسمی مانند آن چه در 
مدربه حاصل ميشود و غیر رسی جون 


تعلیم وتربیت خانوادگی این مطلبٌ بدنبال . 


تحقیقات فریدوروانکاوان وروان شناسان 


۱1 


تکونی به ثوت ره ات که زة 


سرنوشت فرد عمیقا تحت تاثیر تجارب 
ود کی اوست و روابط طنل بایدر ومادر 
بستگان عامل اساسی تشکل روحی‌واخلاقی 
اوست«ابر ام گاردینر » کهاصطلاح «شخصیت 
اساسی » را او عنوان کرده‌است بر این است 
که در افر اد هر جامعه‌ای صناتی مشتر 2 
میتوان بافت و آن ات ۱ 
اساسی آن جامعه را تشکیل میدهد معلول 
« نهادهای نخستین اجتماعی » چون‌تربیت 
اولیه افراد است و هم آن صفات بنوشت 
خود.در «نهادهای انوی » آن جامعه‌چون 
مذهب منعکس میشود و بر آن‌ها صبغه‌ای 
خاص میزند . مثلا در جامعه‌ای که‌تربیت 
طفل با نرمی و مدارا و ملاطفت آمیخته 
است. شخصیت. اسانین افراد تام حون و 
آسان گیری مقر ون میشود و خدابان 
در چنین جامعه پراز رحمت و شفقت‌تصور 
ميشوند بعکس تربیت سختگیر» انسانی تند 
خلق بارمیآورد و چنین کسی در بز رک 
سالی خدایان منتقم و قهار را باورمیدارد. 
چنانکه تحقیقات ما رگارت مید 3661 
در باره خلق وخوی سه جامعه ابتدائی 
( ۱۵۲۵) وبسا پژوهش دیگرنشان داده 
است. اما این مطلب در خور بر رسی‌مفصلتر 
است کهچگونه تعلیم وتربیت بعنوان نهادی 
نخستین در سرنوشت جامعه ها موثر است. 
همچنان که جامعه و نظامات اقتصادی و 
سیاسی آن در تعليم وتربیت اثر ط ۵ 


(دنباله در شماره بعد ). 


جارلزدیکنز و دیوید کاپرفیلد 


دیکیز آنجه درقوه داشت بکار بست تا احساسات وافکار 
موافق خواننده را نست به قهرمان خود برانگیزد » ودر واقع‌دو ند 


"ی کار فیلد وقنی فرار میکند تا خودرا تحت خمات عمه «نیسی 1 


از (که ازباز گران قابل تحسین داستان‌است) قراردهد. 


درسفر مشهورش به «داور (۲)»» تا اندازه‌ای خارج انا 


رفتار مب‌صا ‏ ‌ 


٩‏ اند این موضوع تعجب نکند که آن بسر یچ 


کی ۱0 آزهرچه ,بگذريم » دیوید - 


جند ماه در کارخانه کارکرده بود و وقت وبیوقت دراطر اف لندن 


ود نشکا دم ها در ور ۱ 
آ نها را برایشان گرو جداشته نو ده از آنها دز زندان «مارشال‌سی» 


" دیدن کرده بود ۰ آدم فکر میکند که اگر او » آن بسر باهوشی که 


تعریقش را میکنند »بش »میبایستی حتی درآن سم تااندازه‌ای 


با قدر زیرکی‌داشته باشد که خودش راحفظ . 
۳ رک سراسر داستان » دی بدکایر فیلد خو درا دور 


ِ بی ۹ نشان میدهد ۰ او دانما فیتداوه که اس ۰ ۲۰ 
بدزدند و سرش کلاه بگذارند . او» هرگز بجه‌ای که بتواند, با تك‌کار 


" دشوار مبارزه کند بنظر نمیرسد . ضعف او در درانن «دورا» » بی 


ی 
0 


شعوری او در برخورد با مسائل عادی زندگی خانوادگی » واقعا بیش . 
7۳ ا تاسشت که آدم بتواند تجملش را بکند . و چنان کودن زج 
حدس نمیزند «اگنس» دوستش دارد ۰ من نمیتوانم خودم را متقاعد 
یکنم که در بایان کار » او آن رمان توس مو فقی که میگو نند » شنده 1 
۰ ات ار زمانهانن نوشت 6 خیال ی ی کتابهای او بیشتر شیه 


۰ 
یط 


1۳0۳9 و 0۵4 4 ۳ 


۳ 


هه محی جمه را چناارد باون بر مان با 
هر گس ِ 


ن با توحه به ِ ۳ سا نهده‌اند : و دا 
۲ ار تتبان از حیات‌اند ۰ در میسنت امیای بل ۱ 
«بگ‌گوتی» و (بارکیس) 6 «ترادل» » «بتسی‌تروت‌وود» » « ۶ 
و 3 ی بل و 4 ی نداشته اس ۰ 


عقیده ۱ ری 0 در ان آ قای‌میکاویر ‏ 
ِ را در استرالیا ينك رئیس محترم «داد گاه‌بخش» کرده است » وبعضی 
3 ِ متنفذ ن ی در ارت که "او میباسیتی ۳ آخرین صفحه 
او اانالی و ند وتار تاقی میماند؛ استرالیا تشر ۱ 
درا شده بودند 4 آقای مک 3 مود 
" پود که ربخت و هیکل خوبی داشت ؛ تحصیلاتی و اسم و رسم‌دهن 
برکنی داشت .من هیچ دلیلی نمی بینم که جرا آقای میکاوبر نباید 
درآن محیط » و با ان امتیاز ها » به يك مقام دولتی برسد. . وکمتر 
۱ ِ ای باور کنم که او بان خیلی ناقلا و آب ت ۰ باشد 1 ی 
۶ میب را کشف کند . 


دیکنز هرگ در استفاده از «سادف» 3 وق ی ِ 


0 ات خاشایس نید سل تمکر هد از ای بات 3 
توت که و سفن را نه ید 0 6 بلج تا آنجا ِِ ۳ 
اب 


۳ 


تاتر 


۳ سر 


احتمالات 1 بدرن ی با 0 میپذر فتند » قدرت 
و مهارت دیکنز در داستانسرائی بقدری زیاد بود » که تا امروز هم ۱ 
ایا حاضر یگ رن حو ادث نامحتمل را درد ۰ «دیویدکایر فیلد» 
براز تصادفهاست ۰ ووقتی «استبر فورث» به انگلیس برمیگردد و 
کشتی او روی شنهای «بارموث» می‌شکند » جه‌کسی حز دیوند» 
باید درست یموقع » برای دیدن بعضی از دوستان به آنجا برود؟ 
کیک اد داستان توس آنقدن ماهر تیک ۱۳ 


راشای انن تصادنه نامختمل حیوت‌انکین احتان رک .و ۱۱ 
با آن خادفه ۶ فرصت براییم ی بر مق ۳ 


و گیرا بدست او داده بود. 

با آنکه («دیوند کار فیلد» صحنه های احساساتی را 
دیکنز عادت داشت در رمانهای خود بکار برد کمتر دارد » باند 
اعتراف کرد که بعضی از بازیگران آن وی جیزی را میدهند که 
اسمش را «ملودرام رو حوضی (۲)» گذاشته‌اند . مثلا » «اورباهیپ» 
ولی با همه اینها » او بازنگری پیرومند و هراس‌انگیز است و به 
نحو قابل تحسینی تصور شده است ۰ آفریدة دیگری که اهمیتش 
کمتر از اهمیت اوریاهیپ است » هنی و کر استیر فورث» کیفیت 
مرموز و منحوسی دارد » بطوری که بشت آدم از ترس میلرزد گیج 
کننده ترین بازنگر این تیپ » به عقیده من «روزادارتل» است . 
روزا » درنظرعموم بازیگرعاجز و درمانده‌ای‌جلوه کرده است - ال 
میکنم ددکنز میخواست درداستان خود ازاو بیشتر ازآنچه استفاده 
ی ی 
کت انم که اگر این کار را نکرد به اين علت بود که میترسید 
خوانندگان خودرا برنحاند . از خودم نرسیده‌ام که با انستیر افو ریت 
فاسق روزا نبود و آبا نفرت روزا از او » آمیخته به بك عشق گرسنه 
و حسود نود ۰ من نمیتو انم بفهمم چه چیز دیگری میتوانست باعث . 


ما ول ۱ ۳( (يك شخصیت تآتری » که عقیده 


۰ _-[ 
اب ترجمه دوواد هصووعل‌مامه موزنومم‌عووی_ است . منظور از 
( روحوضی » يا « روی حوضی »نماشهائی است که سابقا درحشنها و 
عروسیها » بازیگران جنوب شهر روی‌حوضها اجرا میکردند ومم‌اکنون نیز در 
محلات جنوبی تهران و در شهرستانهاصورت میگیرد . به‌این معناکه حوض خانه 
را باتخته میپوشانند وروی آن نماش‌میدهند ۰ نماشنامة « قثانابذیر » این 
»ماجرای‌حاجی؟قا وغلام‌سیاه وبسر حاحی ودختردلرباوعاشق‌شدن‌حاجی‌وسر ۰ 
او براین دختر است .(متر حم) ۹ 
۱ ۱ بصز ولاانا عق 


چارلز دیکنس ودیوید کاپرفیلد 
6 هر حه دلش نشف نداست آورد) باچنین قساوتی رفتار 
0 
دیکنز مینو سد ۰ «ازتمام کتابهايم » این یکی را بیشتر از 
همه دوست دارم » مثل خیلی از بدرومادر های مهربان» منهم بچة 
عزبز دزدانه‌ای دارم » 0 او دیویدکایر فیلد است» . 
يك نو دسنده همه فاص ی 
ولی ات مورد قضاوت دیکنز درست ود ۰ «ماتیو آرنو لد (۱)» و 
«راسکین (۲)» آنرا بهترین رمان او میدانستند و من فکر میکنم ما 
میتوانیم با آنها موافق باشیم . اگر موافق باشیم » همفکری خیلی 
1۷]81]۳6۲۷ -1 
شاعر ومنتقد و رساله نگار انگلیسی( ۱۸۸۸ - ۱۸۲۲ ) 


(صطهز) 8091 -2 
نویسنده » منتقد هنری ومصلح اجتماعی‌انگلیسی ۱٩۰۰‏ - ۱۸۱۹ 


۱۹ 


در تجارت خارج ی 


7 ه 


اندو 


ل . ف -- پاخوموا 


رای رشد سرمایه ملی در اندونزی بعداز کسب 0 ۰ 

لازم بود که ساختمان استعماری اقتصاد این کشور دگ رگون گردد و 
مواضع سرمایه خارجی ویران شود . مبارزه برای خرو سر ما یه 
خارجی قیل از همه درعر صه تجارت خارچی آغاز شل ؛ زیر تجارت 
خارجی براثر حفظ وابستگی, استعماری و نیمه‌استعماری اندونزی » 
به انحصارچیان خارجی خدمت میکرد و مبادله نامتعادل موجب حفظ 
9 


خصوصیات استعماری دراقتصاد اندونزی میگردید . بیش از م- 


"محصول سالیانه مواد خام کشاورزی و تقریبا تمام مواد معدنی از . 
کشور صادر میگردید . درعین‌حال کشور مجبور بود تمام کالاهای . . 


صنعتی و حتی غذاثی مورد احتباج خود را از خارج وارد کند . 
صرورت بیرود راندن سر مایه خارجی آزمیدان تجارت خارجی و 
از همه زندگی اقتصادی کشور ازآنجهت مورد لزوم بود که صدوز 


هم برای پرداخت‌های بین‌المللی و امکان ورود کالاها و نیز 


"‌ 


یت ی ی | ۳ 


لازم ورد . 


با رر بارای تا تا اد ۱۳ 


متوسطالحال و ضعف سرمایه ملی باز رگانی گر دیده- بود . 
بورژوازی تجاری کوچك و متوسط توده اساسی بورژو ازی 


محلی را تا قبل ازاستقلال تشکیل میداد . قبل از دومین جنگ . 
جهانی و سالهای نضتین این جنگ » بورژو ازی بز رگ تجاری که 


۱۰ 


3 
3 
9 
9 
1 

3 

۷ 
3 
3 
3 


اه مق 5 از 


۱ 


سا ۱ اف ۳۵۰ 0 : یعنی تقریی 1 
7 يك‌دهم سرماب هگذاریهای هلندی را دراندونزی تشکیل میداد . 


درسالهای. نخستین بعداز کسب استقلال > ده رژیم در کشور 
در هم آمسخته نود . در قسمت اعظم سرزمین کشور 6 استعما رگران 
هلندی فرمانروائی داشتند و حکومت جوان اندونزی درقسمت کوچکی 


جان میگرفت و رشد مینمود . این وضع اثر خود را درخصلت رشد . 


و تکامل بورژوازی ملی اندونزی در دوران از اوت ۱۵۹4۵ تادسامیر 
۹ که کنفر انس باصطلاح میز گرد مجبور ی 
جمهو ری آندو نی شد » لذاشت . 

صرورت تحمل مبارزه: ناب ر ابر با ازشهای استعما رگر ان 6 
مسلح کردن » لباس پوشاندن و تغذیه ارتش اندونزی و تجهیز کشور 


علیرغم محاصره » مشکلات فراوانی برای سرمایه ملی و از] نجمله 


سرمابه تجاری فراهم آورد . باز رگانان خرده‌بای محلی که درآتش 
احتیاج‌شدید برای دریافت اعتبار میسوختند. دست بتشکیل اتحادبه‌های 
تجاری زدند. معذلك اتحادیه‌هاق تاجر ان کوچك و متوسط نتو انستند 
از عهده وظایف ضروری درمیدان سادلات بر آیند . باین سب در کنار 
اپن اتحادیه‌ها تشکبلات باز رگانی دبگری که اساستان: برسرمایه‌داری 
وی استه ار نود مانند دایم کت بازر گاتی مر کی (۳) تشکیل 
شد . این ش رکت که در اوان سال ۱۵۹۵۷ بوجود آمد قبل‌از همه 
مجبور بود احتباجات ارتش را تامین نماید و درهمان سال ۱۹4۷ 

شعبه شر کت در جاکار نا ناسیس بافت ۱ تمام فعا لیت‌های شر کت زیر 
کنترل و هدایت غبر مستقيم دوالت اجرا میشد . بدین طرق «شر کت 


باز رگانی مر تزی » که در آبتدا خصوصی بود بتدرج بصورت ‏ 


يك_موسسه دولتی درآمد . درژوتن سال ۱۹4۸ بادایتکار حکومت 


جمهوری‌اندو نزی» که تصمی گرفته بود تمام باز رگانان اندونزی را 


درعرض چندین سال علیه محاصره هلند با موفقبت مبارزه کرده 
و در مبارزه بر صد انتعما ر گر ان شر کت گرده لو دند منتحد نماید . 
شر کت دیگری بنام « فبراسیون تجاری اندونزی » در جاکارتاتشکیل 
بافت و مغازه‌داران سرزمینهای جمهوری هم برای خرید عمده از هر 
دوی این شر کتها اتحادیه‌ای تشکیل دادن . بدین ثر نیب انحاد و 
تم کز سرمایه‌های ملی باز رگانی کوچك و متوسط عمل یگردید . 


درسرزمینها لیکه بوسیله اثغالغر ان هلندی ادارد مشت ۶ 


استعما رگران هلندی ضمن کوشش برای جدا کردن قشر بورژوازی 

وابسته و قسمتی از بورژوازی متزلزل ملی و ابجاد تکیه‌گاه محکمت 
اجتماعی برای خود ؛ بعضی امکانات به‌بورژو ازی محلی » بخصوص 
درمیدان تجارت.: » دادند . بدین ترتیب درسال ۱۹4۷ «مقرر» شد 
45 ۱۸ واردات که فشل از دومین جنگ جهانی سهم سرما به‌های 
ژاپونی و آلمانی بود » بهوارد کنندگان اندونزی واتذار کردد 


تال هلند 
۰ ۲۳۵۵۱88 جوز -2 
۱۳۳ 


و یی بو | 
ی ۱ و 


1 


اش ابا ها وج ی 3 
4 ( بزح و 
۳9 ۲ ۱ 


6 
9 
0 


استفاده.کنند . زیر! 0 رمق و اب و و 


از خودشان سرمایه‌ای نداشتند : در راه تحکيم مواضع بورژوازی . ۱ 


وابسته بازهم کوشثهائی برای ابجاد اتحادبهای رنگارنگی ازنوع 
شر کت‌های «ملی» شد . درسال ۱۵۵۷ «جمعیت اندونزی 9 
که ( تسام وارد کنندگان اعضای این جمعیت «ملسی ) 


با شر کتهای تجارتی هلند رو ابط دوستانه‌ای کم یراجم ( گر 7 


بافت و در سال ۱۵۵۵ «اتحادیه وارددکنندگان سر تاسری اندونزی » 

یاب هگذاری گردید 1 

: درسال ۱۹2۸ دو لت رل که بوسبله استعما رگران هلندی 
تاسیس بافته ود اداره‌ای بنام « اداره امور اندونزی » تشکیل‌داد 
که از طریق آن کمکهای «مخصوصی» بوار دکنندگان اندو نزی‌ميشد. 
برنامه اساسی اداره » کسترش شر کت‌هائی بود که با نامهای اندونزی 
نامگذاری میشد ولی درواقع امر شعبه انحصا رگر ان تجاری هلندی 
" بود . انحصارگران هلندی ازطریق این تشکیلات سیاست خود را در 


رشته‌های تجارت داخلی و خارجی اندونزی اعمال میگردند . میدب 


تر نیب در سرزمینهائیکه نحت اشغال ارتشهای هلند بود » در درجه 
اول اکثریت عناصر وابستا مورد تثویق قرار میگرفتند » ولی در 
سرزمینهای جمهوری اندو نزی » بورژوازی کوچك محلی مورد حمایت 
دولت قرار میگرفت و همان بو دکه توانست محاصره هلند. را بشکند 
و گری زگاهی برای دسترسی بازارهای بین‌المللی بیاید . 


یکی از اعضای بارلمان اتشوتری دریکی از نطق‌های خود.. 


اقتصاد اندونزی را چنین توصیف کرد : « در نبیجه سیاست استعماری 
وضع اقتصادی ما درسال ۵ چنین بود : تجارت خارجی » صنعت» 
۵ ۳ , درختکاریهای بز رک » جمل و نقل بغیر ازراه‌های 
و بود . تجارت داخلی چه عمده و چه جزئی در دست 
چینی‌ها بود که اکثر آنها بعدازاعلام استقلال تابعیت اندو نزی را 


فول کرده بودند . اندو نزی‌ها و بر نج. 


را در قطعات کوچك زمین . که حدا کثر از جم- ههار تجاوز 
نمیکرد »و تو لید میکردند . ( 

واه ار بوغ استعمار در رشته‌های اقتصادی و در درجه 
اول درتجارت خارجی و داخلی اولین وظیفه جمهوری اندو نزی نود. 


ایجاد دستگاه بازرگانی که عقد روابط اقتصادی خارجی ازوظایف . 


آن محسوب ميشد » ضروری بود . کمبود شدید کال دربازار داخلی 
اجرای این وظیفه را محسوس‌تر میکرد . درسپتامبر سال ۱۹۵۰ 
پارلمان اندو نزی نقشه « تجدید بنای کشور » را مورد مطالعه قر ار 
داد . دراین نقشه گفته میشد که حکومت باید ازطربق مساعدت‌مالی 


بو ار دکنن دگان ملی : دادن امتیاز بهکالاهای وارداتی واجرای اصول 


حمایت از باز رگانی ملی بهاندو نزیما کمك کند تا «بتوانند جای 
خود را درتجارت اشغال کنند » . دولت موظف شد ورود کالاهائی 
را تشوبق کند ‏ به صنعت محلی لطمه نزند و با هروسیله بهایجاد 
تشکیالات باز رگانی اندونزی مساعدت نماید . 

۱۳ 


ی برخوردار . : . درهمان سا ال. اول رای 1 9 م۲ 0 
و ملیون روییه‌ایکه بر ۱ تجدید بناق کشور اختصاص بافته بود ۸۵ ... 
ملیون رو یه به‌و ار دکنن دگان این گروه بشکل کملت مالی و اختار: 3 
پرداخت گردید . امتیاز استثنائی مخصوصی برای ورود اکثریت کالاها . ۱ 
مانند : پارزچه » نخ » کاغد ‏ اجناس خزازی » ماشین‌های دستی * . ۰ 

ابریشم » چینی » توشت‌افزار ۰ کبربت و غیره بآنها داده شد » بعنی: 0 2 
9 کالاهائیکه کار با آنها احتیاج. بخب رگی زیاد نو نداشت و 
9 امکانات بسیار زیادتری برای تسربع گردش و بررگشت سرهایه فراهم 
ز میکرد . شخصیت‌هائیکه بمحافل حاکمه نزديك بودند موفق بدخول . 
3 ۳ «ذ رگروه «ین تنكک) اور دنز ۰ . وارد کنند گان ملی که و ارد این گروه 
ِ ۲ شنت ودند مجور ودند مارزه رفات‌آمیز شسی<ر۱ هم علبه 
شرالت‌های عظی خارجی و هم گروه «ین‌تناك» تحمل کنند . : 

5 محافل حاکمه اندونزی با ایجاد گروه « بو تناك » تصور 
9 میکردند که وازد کنن دگان ملی با دسترسی بنجارت خارجی شر کت 
7 
اه 


این‌امر تا حد مغینی بهتحکيم سرمایه خصوصی ملی درمیدان تجارت 

خارجی -منجر . خواهد شد و امکان خواهدداد که بعدها درصنعت 

2 نیز از آن استفاده کرد » لکن مقدر چنین بود که این امیدها جامة 4 
3 عمل » نیوشد . درسالهای نخستین » گروه «ین‌تنك» نقش‌اندو نزی‌ها ۱ 1 
1 را در واردات بطور تلی تاحدودی بالا برد » ولی این‌جریان به ۲ 
۱ «خروج» قسمت اعظم ناتوان‌ترین واردکنندگان که در جریان سالهای 
بعد نو انستند جای اعشارات دریافتی را حتی بر کنند » منجر شد . 
گرچه درسال ۱۹64 را تائید میشد که ۲۵ واردات ازطرلق 


ِ . شرکتهای ملی و ۷۵ از طربق شر کتهای خارجی انجام میگییرد » 
 .‏ ولی درواقع امر این نسبت بهیچوجه باوافعیت تطبیق نمیکرد : 
ریرا تا ۵۰/ جوازهائیکه به‌وارد کنندگان ملی داده شده بود بشر کتهای 
خارجی باز پس‌فروخته شده بود . ۳ 
۰" . . در دوره تحکيم اقتصاد ملی 4 از نیمه "دوم سال ۱۵۵۳ 9 


بوسیله دولت علی ساستردمی‌جویو رهری میشد ء" تصمیماتی بر ای 
3 تحکیم مواضع ملی درمیدان داد و ستد و قبل آز همه در رشته 
9( نخارزت خارجی اه . بکی‌ازاین اقدامات تصوب‌نامه‌ای بود 
3 و که طبق 4 ورود سرماا جدید خازرجی رادر تجارت خارجی ممنوع 
۰ کرد : شر‌کتهای ملی بازر گانی بتدریج به‌بیرون راندن کمیانی‌های ‏ 
1 نیج خارجی ه | لثرشان هلندی بود » نمودند . ازبابان‌سال ۱۹۵۳ 
تا اواسط سال ۱۵۹6۵ شر کت‌های جدید وارداتی فر اوانی درجا کارتا, 
سورابای » ماکاسار و سایر شهرهای اندونزی بوجود آمد . اين 
شرکت‌ها علی‌القاعده سرمایه‌ای از" خود نهاشتند. و از دولت تقاضای 
4 اعتبار و « جوازهای مخصوصی » میکردند که اغلب تا ۲۰۰ منافع 
5 اس داشتند : «جوازهای و که از ی دریافت 
ی سا لی بازهم نمیتو انست هستتالا وارد باز ار خارجی شود ومچبور . 
۱ ۱ ۱۳۳ 


19۷ اقتصاددان 2 مینوشت )) ربادی از ش رکتهای 


صددرصد اندونزی ترجیح میدهند که با کارفرمایان آهلندی رابط؛ 


"داشته باشند و شعبه‌های اروبائی خود ر بخصوص در آمستردام باز 
مسکنند . مثالا درسال ۱۹0 شر کت‌های ملی اندو نزی ۳ شعنهداشتند 
که کالاهای خود را درهلند خرید و فروش میکردند . » همکاری 
با فر لها ی هلندی همیثه 0 وابسگی دی ۶ | درخیلی 
کر ی رت ان ی 
که امتباز استثناتی خود را در کشور از .دست داده بودند » مجور 
بودند ازهمکاری باشر کت‌های ملی پشتیبانی نمایند تا مواضع مترلزل 
خو د را حنظ کنند . 1 
درسال ۱560 حکومت نسوئزی تصمیم گرفت که -- 
واردات بوسیله شر کت‌های ملی وس بوسیله شر کت‌های بازرگانی 
خارجی انجام شود. معذلك اجرای تصمیم دشوار آبود . سیاست 
استعما رگران هلندی که میخو استند موقعیت همتاز خود را حفظ کنند 
و ش رکت‌های ملی را که بتشویق. و "کمك‌مالی دولت اندونری تشکیل 
شده بود به‌وابسته‌های خود تبدیل نمایند دراین دوره بااشکال دیگری 
اجرا ميشد . انحصارهای باز رزگانی هلند شروع باحتکار کالاهای 
وارداتی که دولت جواز آنها را برای وارددکنندگان ملی ذخیره 
کرده بود » نمودند . گرچه وار دکنندگان اندونزی از تجارت بوسیله 
جوازها منافع سرشاری بدست میآًوردند : ولی این امر لطمه عجیبی 
7 لیر شید اقتصاد ملی میزد . انحصارهای خارجی از تمام منافع رجحانی 
ر بروانه‌های خاصی که حکومت. برای واردکنن دگان ملی درنظر 
رف بودمانند: تقسیم سفارشهای کالاهای و ارداتی بوسیبله‌دستگاههای 
دولتی » تخفیف ودرخیلی ازه‌وافع معافیت کامل از حقوق گم کی 


" و ساير مالیات‌ها » تخفیف تعرفه حمل و نقل درجاده‌های داخلی و 


غیره » نطور کامل بر خوردار میشد‌ند . طظرز کار با پر وانه‌های ملی» 
سرمابه ملی باز رگانی را درهمان موفعیتی بافی گذاشت که در دوران 
استعمار ود » بعنی از تماس مستکیم با بازارهای خارجی و امکان 
ددست آوردن نجربه و اجرای سیاست مستقل باز رگا نی محر وم‌میگرد. 
تصویب‌نامه جدیدی که هدفش محدودیت بعدی فعالیت سرمایه 
خارجی درزمسه تجارت لو د». درسیتامیر سال ۵ صادر شد . دراین 
تصو ب‌نامه اقداماتی برای انحلال شر کت‌های باز رگانی طعیف‌خار جی 
پیش‌بینی شده بود » ضمنا مقرر شده بود که وضع کنونی شر کت‌های 
ملی هرچه دفیقتر نعیین شود . دولت. شر کت‌های ملی را مجبور 
کرد که سرمایه‌ای بمیزان بانصد هزار روبیه که صّرفا بمصرف کارهای 
واردانی خواهد رسید بعنولن ودیعه ببانك بسیرند . برای‌شر کت‌های 
خازجی حداقل ودیعه پنج ملیون روییه تعیین شه بود . 
علاودتر تحدید مواضع. ش رکت‌های خارجی » دولت بتقسیم 
مبالغ قابل توجهی برای تحکيم سرمایه باز رگانی ملی پرداخت . 


فقط درسال ۱4۵4 دوبانگ از معتبرترین بانگهای اندو نزی بتر تیب 
۱ 


5 2 ای تجارت ضادر 09 وارداتی اعتبار اختصاص دادند . اعتبارات و 


اکثرا برنمیگشت . وامکلی وار دکنندگان بجکومت از ۱۱۷۳ میلیون 
روییه در اواخر سال ۱۹66 تا ۳۳۸۲ ملیون روپیه درمارس ۱۹۵۲ 
٩‏ الا وفت.. شرکت‌های ملی صادراتی وارداتی علاوه‌بر گرفتن اعتبار 
9 از بانگهای دولتی » اعتباراتی نیز از بانگهای خارجی که در اندونزی 
کار میکردند » دریافت. مینمو دند . 


موجب تحکيم مواضع سرمایه ملی درمیدان داد و ستد گردید 
بورژوازی ملی در رشته باز رگانی بز رک وارداتی تجارب عظیمی 
ددست آورد ۳ 

د رآستانه لغو يك‌جانبه موافقت‌نامه کنفر انس میز گرد ازطرف 
جمهوری اندونزی » شرایط اقتصادی بر ای تقویت قطعی مواضع‌سرمایه 
ملی_در رشته تجارت خارجی فراهم گردیده بود . دراینموقع شماره 


.-. . . . از سه هزار نفر رسیده بود . غده زیادی ازشر کت‌های ملی‌شعبه‌هائی 
۴ درخارج از کشور داشتند . فهر ست کالاهای و اردانی صادرالی سجو 
3 فابل ملاحظه‌ای افزايش یافته بود .متا «شر کت بازر کانی مر کزی, » 
۱ که قلا ازآن نام بردیم در کار وارداتی بارچه» نخ» کاغذء سیمان 
3 ورق فلر ات », ساختما نهای_ فولادی » دوچرخه وایزار ید کی آ هه 
3 مواد شیمیائی مو اد با وغیره شر کت داشت . 1 شر کت علاوهبر 
13 شعبات متعدد خود در کشور : سورابای » سمیر انك و مدان شعباتی 

نیز در تو کیو زوریجخج ». لندن » آمستر دام و هامورله داشت . 


نجهیزات ماشینی ؛ دوچرخه » کاغذ » میوه و غیره وارد میکرد 
علاوه‌بر شعبات خود در جاکار تا 6 سبلر ‌ سمر انا 6 سورابای َ 
پونتیاناك » ماکاسار و بادانك شعباتی نیز درآمستردام » سنگاپور 
و اوزا نا داشت . شرکت وارداتی صادراتی ۰ «شرشدان» که 
« بانك‌نگار اندونزی » و «بانك‌ناسیونال هندلس» بآن کم 
میکردند پارچه » اجناس‌خرازی » تجهیزات تکنیکی » موادشیمیائی 
وارد میکرد و « هم‌نوع کالاهای اندونزی »,را صادر مینمود . 
شر کت وارداتی صادراتی « جمال‌الدین‌دان» که « بانگ‌نگاراندو نزی» 


وارد میکرد و «کالاهای اندونزی » را صادر مینمود . این شر کت 
درعین‌حال وارد باز رگانی بین‌المللی نیز گردید . فهرست کالاهای 
وارداتی شر کت : « ده . س . سوسنو » با سئولیت محدود که 
بود : مانند پارچه » نخح » کاغذد » کاغذ نقاشی » کالاهای مصنوع » 
تجهیزات الکتریکی » دوچرخه و ابزار یدکی آن » موتورسیکلت : 
دارو ‏ آساب‌بازی وغیره 7[ 

۱ بعضی از کمپانبها امتباز ورود و صدور بعضی از کالاها را 


۱۳6 


: خارجی اندونوی ی 
یلیون روییه و مه (ره۳۸ میلیون رویید؛ . . . 


و ۷ کمك‌های مالی آدولت که بوسیله کارفرمایان .ملی دریافت میگر 0 


۳ سیاست حمایت از تجارت ملی که بوسبله حکومت اجرا میشد 


باز رگانان محلی که درتجارت و ارداتی صادراتی کار میگر دند بدییش ۱ 


شر کت « اتحادبه‌های باز رگانی اندو نزی‌ها» که نج » مواد شیمیائی» . 


بان کمك مالی میکرد بارچه : دستگاههای عکاسی ۰ لوازم دفتری. 


مود . مثالا قسمت اعظم تجهیزات و وسائل الکتربکی . 


3 


و اش ای 


اسیود 4 2 7 
ازترکت‌های 0 حتی. موسات طرعی رز 


تسار بین جزایر را آدانه ی 
لغو موافقت‌نامه: اسارت‌بار تنفر انس میزگر که ۳ 
تولیدی را فلج میکرد » رشد ۳ 


/ اتحادبه وارد کنن دنگان اندو نزی, » در قوئی سال 7 تشکیل 1 


شد. این تشکیلات تقریبا تمام موسسات کت باز رگانی را متحدنمود ‏ 


و نقش قابل توجهی در تجارت خارجی و داخای اندو نزی بازی 3 
| کثربت‌موسسات‌و شر کت های تجارتی وافع در جاکارتا و ارد«اتحادبه 
وارد کنن دگان اندونزی » گردیدند .۰ «اتحادیه صادر کنند گس‌ان 
اندونزی » هم در جاکارتا تشکیل شد . ۱ 


ورژوازی ملی س‌از اشغال مو اضع مشخص خود تجارت" 


خارجی باز رگانی عمده باز ار داخلی را نیز بخود اختصاص‌داد. 
سرمایه محلی باز رگانی علاوه بر ارضاع مصرف کنند گان‌در بازار 
داخلی جریان سرمایه رشد بابنده صنعتی داخلی را نیزاداره میکرد و 
ابن امر همکاری صمیمانه‌تری را بین سرمایه باز رگانی و صنعتی ایجاب 
مینمود .سازمانهاتی مانند : «سازمان تنظیم کننده موسسات ملی » که 
تطبیق فعالیت صناعت پیش ه‌گان و وارد کنندگان املی که بر ای‌موسسات 
محلی مواد خام تهیه می کردند از وظایف آن بود » بوجود آمد. ‏ 


وجود شبکه‌بز رگی از اتحادبه های مختلف و سازمان کارفرمابان 


ملی» ایجاد يك تشکیلات واحد را برای اجرای همکاری بين این 
اتحادیه ها وادارات دولتی ایجاب مینمود . «شوری مر کزی اقتصاد 
اندو نزی » درست بك چنین تشکیلاتی بود؛ که هم‌از نمابندگان سرمایه 
تجاری و صنعتی ملی و هم از نمابندگان دولت تشکیل بافته‌بود.شورا 
شعبات خود را درجا کار تا ء مدان‌دن‌پاسار» ماتار ام مااکاسان منادو» 
آمون» بالباك پابان» سامارانندا» بانچارماسین وینتبانك داثر نمود. 

سیاست لیبرالیسم اقتصادی درباز رگانی خارجی »سرمابه‌خصوصی 
را تاحدودی تقویت نمود. همگام باتقویت سرمایه خصوصی, رشد بخش 
دوئتی اقتصاد که ازهمان سالهای اول‌بعدا زکسب استقلال ایجاد شده 


بود در تجارت خارجی وعمده فروشی تحکیيم بافت. بعضی .از کالاها . 
مانند بر نج» نمك» گندم درانحصار دولت قرار گرفت . دولت ازطریق . 
« شورای‌م رکزی اقتصاد اندونزی » امکان بافت که فعالیت‌سر مابه‌های ‏ 


خصوصی ملی را تنظیم کند وتاحدودی رهری نماید . 

شر کت های دولتی مانند «شر کت باز رگانی مر کزی » و«اتحادیه 
تجارتی فدراتیواندوتزی‌ها »روز بروز وزن بیشتری می بافتند .وسال 
۶ سرهایه‌ای اکه بوسیله یکی از آنان پرداخت گردید بالغ‌برپنج 
میلیون روپیه بود.این شرکت دیگر بعنوات شر کت تم رکز دهنده 
باز رگانی شکل قطعی یافت . نیروهای واقعی کشور که فادر بودند 
انحصارات باز رگانی هلند را که هنوز هم نقش قابل ملاحظه‌ای در 
۱۳۹ 


سال ۱۵۵۷ هنوز د در حدود 1 احجم تمام ك ات او و 


. چای »روغن نخل )دردست شرکتهای هلندی بود. بز رگترین بانك‌هلند 


بعنی «جامعه, بازرگانی هلند » تفر بیا ۷۰ عملیات مالی واسته سه 


صادرات را انجام میداد. در سال ۱۹۹۷ جمهو ری اندو نزی به عنوان . 


اقدامات‌جو ابیه‌در بر ابر امتتاع استعما گر ان هلندی از تخلیه‌ابربان‌غربی 


اکتریت‌موسات هلندی واز آنجمله موسات تجارتی متعلق بسرمایه‌های 


۳ ۹ ۳ 7 دس ۴ 3 ۴ 3 ۰ ۱ ۱ 7 1 س ۷ لوسر رو ً 
ور هنن( ۳ ی ی ۳ و ایک ی ای سر وی سا 
3ب و٩‏ ز و و ات( اپ اه کر و و ۱7 


هلند را زیر کنترل گرفت .۰" 
مجله اندو‌تزی بنام «ما الاح اندونزی » خاظر شان نات 


بدین طریق واضح شد که حکومت اقداماتی برای تسلط بر بخش عمده 


اقتصاد که تجارت داخلی و خارجی ءبانك ها» صنعت وغیره جزع 
آنست؛ اتخاذ نموده‌است. در دسامبر سال ۱۹6۸ بارلمات ی 


مای کردن تاسیسات هلندی را تصویب اکرد .در آغاز سال ۱5۹۵۸ . 
» کته هس بازر گانی »برای مازمان 3 کار دز 1 سایق 


ای هت را مس مت رهری عرفت در یا ۱ 
سال ۱۵6۵ اعلام گردی د که ش ر کت های سهامی ملی جانشین پنج‌شر کت 


تجارتی سابق هلند گردیدند. عظیم‌ترین کمپانیهای هلند بصورت 
. کپاتی های تجارتی با سئولیت محدود تغییر سازسان 


بافتند . در مقررات مروطظ تغبیر سازهان کمیانی‌های 
های سابق هلند بشر کتهای ملی گفنه شده‌است که چون برای احتیاجات 
ساختمانی و دفاع کشور مبالغ قابل ملاحظه‌ای پول لازم است حکومت 
« موقتا و در طول چندین سال »در آمدها و تمر کز سرمایه رادر 
زمینه تجارت کنترل خواهد کرد واین‌بو لها را ی 
خو اهد رسانید. در تصو ب‌نامه همچسن نا ات که شر کت 
« باجگانه بز رک » مستقیما بوسیله حکومت اداره خو اهد شد. 

تشر دق ۳ پنجگانه بزرگ » به‌زودی به «هشت گانه »و بعمدبه 
7 دهگانه بزرک» رای سب ی ات و 


در 1 ۱۹2۸ سر مایه رداخت شده نو سبله «شر کت تا 
مر کزی » 4 آن هم به « پنجگا نه *بزر گک» پبوست» ۲۵ میلیون‌رو یه 


بود؛ضم اتمام سهام‌این شرکت توسله حکومت منتشر و برداخست 


گردیده‌بود . حجم معاملات‌تجارتی کمپانی خیلی بیش‌از سرمایه اصلی . 
بود» فقط درعرض نیمه‌اول سال ۱۵۵۸ این معاملات تجارتی تال 


۰ میلیون رویبه برای واردات و ۱۳ میلیون روییه بر ای‌صادرات . 


بود. فهرست وارداتی شر کت هم خیلی متنوع‌بود ( کاغده ماشین‌های 
دستی» انواع ماشین و لو ازم کشاورزی» وسائل حمل ونقل »یز ار 
شیم‌یاقی» دارو وغیره ( .لیست صادرالی آن‌هم کمتر از ابن نبود(لمام 
دست آوردهای مفید و معدنی» کائوچو توتون »ادوبه وغیره) چزو .. 


با لیست صادراتی شر کت لو د. علاوه بر هشت شعبه‌در اندو نزی "این‌شر کت 
ی شعباتی 2 9 هاصو ر لك لندن» نیوبورك ت و کیبی اوزاکاء. 


ی 


۲ سم 
وم مایه 1 ۰ 


مجهز باز رگانی داشت وبرای اجرای عفلیات باز رگانی خود عده‌زیادی 
متخصص محلی .در امر تجارت واردانی و صادراتی وباز رگانی تکرسسلب۵ 
داخلی تربیت "کرده‌بود. . 

شر کت «اوسیندا» که در ابتدا يك ثر کت صنعتی, بوداز اواخر 


در سال ۱۵۰ ش رکت «اوسیندا »شعباتی درخارجه بخصوص‌در 
سنگایور و هنک کنگک باز کرد» نا گذشت زمان »این شر کت عملیات 
باز رگانی خود را تاهمکاری نزديك« شر کت باز رگانی مر 
اجر! یی گرد : ۱ ۱ : 

تجربه فعالیت مشترك این شرکت های ملی پابه واساسی برای 
سازمان دادن «اتحادیه باز رگانی دولتی »۰ که بعدا تمام شراکت‌ها 
بآن پیوستند » گردید .وظیفه اساسی این اتحادبه تحکیم هرچه‌بیشتر 
مو اضع‌سرمایه ملی درمیدان تجارت خارجی و عمده فروشی از طربق 
شرا کت های ملی بود . ۱ ۱ 


بارچه نخ» پنبه خام» آکاغذ» ایز ار استخر اج معادن» سیمان» آهن‌و 


ساختمان‌های فلزی به اتحادیه باز رگانی دولتی وا گذار گردید.همچنین 
انحصار صادرات «وست و روغن نخل نیز باین اتحادیه و) گذارشد. 
5 وثیقه کار موفقنت آمیز اتحادیه» اعتبار دولتی بمیزان ۱۳ میلیون 
رویبه بود که در اختبار شر کت گذاشته شده‌بود و همچنین ح قگرفتن 
سفارش برای واردات شر کت های خصوصی در انحصار این اتحادبه 
3 ۱ 
وضع شر کت های باز رگانی دولتی بیش از پیش تحکیم یافت. 


سرمایه آن‌ها بحکومت تعلق داشت ولی این سرمایه از بودجه دولتی-. 


مجزا بود برای اینکه از طرف مقام ثاثثی قابل برداشت نباشد.سرمایه 
هیئت مدیره شرکت بازرگانی هرسال بودجه را . که بوسیله 
وزیر تصویب میشد. تعبین میگرد. ابجاة «اتحادیه باز رگانی دوالتی » 
پابه‌ای برای دوران جدید » یعنی تحکيم مواضع‌سرمابه‌ملیو دردرجه 
اول سرمابه دولتی در میدان دادوستد گذاشت. 
مقرر شده‌بود که دولت روی تجارت صادراتی وارداتی کنترل 
دائمی داشته باشد. این تصمیم همچنین نشان دهنده تغییر ات مشخصی‌در 


سیاست حمایت از باز رگانانمحای‌بود. س و کارنو رئیس جمهوراندونزی . 


خاطر نشان میکرد که «هدف ما نه‌فقط جانشین کر دن‌سرمابادازان 
ملی بجای سرمایه‌داران هلندی » بلکه بالا بردن سطح در آمد همه‌ملت 
هم هست ».. 
سیاست دولت که ازاوت سال ۱۵۹۵ برای دوران جدید اتخاذ 
دید » قبل از همه امتناع‌از «سبیاست لیب الیستی» ذر اقتصاد بود. 


موسات صنعتی داخلی و خارجی نمایندگی داشت» برای اجرای حمل . 
نقل داخلی حمل بار بکشورهای اروپا »امریکا و ژاپن از خودنواگان . 


سال ۱۵۵۸ هورت يك شر کت صادراتی محصولات کشاورزی تدیل 


4 
۳۹ ۱۳۹ و 


۱ و ف ! 
۷ ۱ و کنن دگان. ی ول اعلام ی با به طرورت! 
کم کردن شماره سازمان های مختلف مجبور شدند تصمیماتی‌بر ای‌انحاد 
بعدی خود بکیر زد . عده زیادی از شر کت های خصوصیء بدون‌اینکه .. 
‌ آمنتظر شمول[‌این تصميم شوند » متحد شدند . بدین ترئیب «اتحادیه . 


وارد کنن دگان ملی » باسرمابه های مختلط ‏ حکومت» کثوبر اتیوو 
خهو صی و جو دا مد. عدول از سیاست لیب‌البستی دراقتصاد منجر سه 
تجدید بنای سازمان تولید و , توزبی تالاها گردید. 


بایاک تصميم قانونی مقرر . ات۳ «نمام سازما نهای مهم صنعتی و 


تجارنی ذر اختبار دوت فرار گیرد و باحداقل تو یله دولت‌رهری 
شود ». 


پرزیدنت سو کارنو رابطه بخش دوئتی و خصوصی را د: عرصه 
باز رکانی وارداتی و صادراتی چنین توصیف کر ده‌است: «دولت ورود 


کالاهای مورد احتیاج عمومی را : محصولات غذائی »مواد خامو . 


کالاهائی را که برای موسات دولتی لازمند بعهده خواهند گرفت؛ 
ورودسایرکالاها وظیفه وارد کنن دگان خصوصی است. دو لت‌محصولات 
#شاورزی صنعتی ‏ و معدنی را صادر خواهد کرد ,صدور لاها 
بعهده صادر کنن دگان خصوصی خواهد بود ». 

بعدازیر فراری کنترل روی الاهای صادراتی و ارداتی‌تصمیماتی 


"برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ گردید .دریابان سال ۱۵,۰تجارت 
پارچه »بر نج فده نمك گندم‌و بوست در کنترل حکو مت بو د. هر 9 
تا نت که وارد «دهگانه بز رکك» میشد امتباز معینی برای ورودو . 


توزیع بعضی از کالاها را میگرفت . 
هدف تمام-این تصمیمات تحکیم مواضع بخش دولتی در تجارت 
و اردانی صادراتی و عمه فروشی داخلی بود وباعث تمر کز هر خه 


بیشتر سود بازرگانی در دست دولت میگردید؛ خود همین امر تم رکز ‏ . 
سرمایه را در میدان دادو ستد برای استفاده ,ازآن در صنعت تسهیلو . 
نسریع مینمود. بخش دولنی مواضع کلیدی‌را در تجارت صادرانی 


واردانی اشغال کرد . 


در سال ۱۵۹6۵ ۷۵/ تمام حجم واردات از طربق شر کتهای‌دو لتی 


اجرا میگردید و در نخستین ماههای سال ۰۱۵۰ 80 واردات و5۰/ 


" صادرات بوسیله این شرکت‌ها اجرا ميشد و بایوسیله آن‌ها کنضرل . 


می گردید . 
در بایان سال +۰۹ ۷۵ اسعار بر ای تجارت خارجی 1 


شر کت های باز رگانی دولتی توزیع شده‌بود. انحلال مواضع سرمایه‌های 


هلتنی در زندگی اقتصادی کشور و بخصهوص در تجارت خارجی‌تا . ۱ 


درجه قابل ملاحظه‌ای سیر تکاملی احیای اقتصاد ملی را سهیل کرد. 


در چارچوب نقشه هشت ساله رشد و توسعه اندو نزی »باز گ 
تحکيم بیشتر بخش دولتی در تجارت پیش‌بینی میشود . 


۳ پازر گانی .5 پوسیله حکومت از ۱ 1 
0 


بطلور قابل ملاحظه‌ای ۳3 فت . 


مالیات بحکومت پرداختند .رواج تجارت شرکت های دولتی‌هصسم 


بهمین نست رشد بافت. اگر رواج تجارتی آن‌ها در سال ۲۱۱۵۵۷ 


میلیارد روییه‌بود» در سال ۱۵40۸ رها میلیارب در سال ۵,۱۵,4رع۳ 
میلیارد و فقط در عرض نیمه اول سال ۱۵۰ » بر؟ میلیارد روییه 
بود . 1 

و شر کت های باز رگانی دو لنی بر ای دریافت سفارش از 
تا را 4 با شر کت های خصوصی رابطه برقرار کردند. مانند 
« اوسیندا ». «شر کت باز رگانی مر کری «ساتبانگارا »و عبر هدر 
خارج از کثور شر کت های مختلطی باشر کت کپانیهای دولتی 
اندونزی و سرمایه خارجی تشکیل شد. اولین کمپانی مختلط برای 
فروش توتون در سال ۱۹۵۵ در برمن تشکیل شد.ودر همین سال‌هم 
گردش خرید و فروش این شرکت ۱۳۰ میلیون روپیه دربازارهای 
آلمان غربی بود. شرکت های اندونزی و آلمان غربی شر کتی بنام 
شر کت «واردات اندونزی و هاسوركه » "برای فروش چای فهوه. 
کاوچو روغن نخل و سایر محصو لات کشاورزی دو لنی تشکسل 
دادند . . 

هلندیها که از دسترسی مستقیم بتجارت خارجی اندونزی محروم 
شده‌بودند راههای جدیدی برای جلب سود باز رگانی جستجومیکردند. 
کمیسیون ارزی اندونزی برای بی‌ثمر کردن چنین کوشنهائی دراول 
ژانو به‌سال ۱۵۹۲۱ اعلام کرد که ارز خارجی بکسانیکه بخو اهن دکالاهای 
اندونزی را در هلند بفروشند ءداده نخواهد شد. 

وضعیت بغر نج سباست داخلی و مشکلات مداوم اقتصادی که‌بطور 


منفی روی بازار داخلیاثرمیگذاشت مانع کار مرتب و دقیق شر کتهای . 


بازر گانی دولتی, میشد . 
حقوق خود مختاری زبادی که بشر کت ها داده شده‌بود ورهبری 
ضعیفی که بوسیله آن‌ها اعمال میگردید . منجر بضعف ارتباط شر کت‌ها 


با مصرف کنندگان و در نتیجه باعث نقصان زباد فعالیت کمیانی‌های 


دولتی گردید . 
در آغاز سال ۱۹ بیش‌از ۳۰ شر کت باز رگانی دولتی تجدند 


سازمان بافت .وظینه اساسی این تجدید سازمان محدود کردن حق‌خود 
مختاری شر کت ها و تمر کز بیشتراداره ] نهابود . 
درفوریه‌سال ۱۵۲۴۲ بمنظور تنظیم عمل شر کتهای‌دو لتی‌وخصوصی 


باز رگانی خارجی يك «سازمان موقت» ابجاد شد که تمام شر کت‌های, 


ملی صادراتی دولتی و خصوصی ی شر کت نمودند. ۲ 
۵ شر کت باز رگانی دولتی که در مارس سال ۱۹۱ ایجاد شده 


بو دند بت نمابن دکی محدود بافتند. علاوه بر آن بکرشته تصویب نامه 
هاثی بمنظور تکثیر سرمایه‌ای که در حوزه تجارت خارجی, تم ر کز. 
بافته بودوضع گردید » بخصوص تصویب نامه ءتمام ا رگانهای دولتی‌را.. 


که از طربق شر کت های باز رگانی دولتی خرید میکردند موظف 
۳ 


در.:سال ۱5۲۱ شر کت های دواتی . 3 ی ی 


9 0 ت زا 0 رن + تقعیل, ار 
۱ 0 + ود با 0 نی 0 


1 "متیباوی متعقان 0 یر شب هتقی رود ار عادی ‏ تجارت‌خار 

ك مبگذاشت ۰ 1 

ار ال نت۱۵ دازام رین سرمابه های هلند تجارر 
1 مت بباز ارهای ۱ ۳ ِ 


7 ی وان مبتو )ند او 
" روشهای استعماری که اقتصاد آن را بزنجیر کشیده است» 7 
مواضع با ضن ی استحکام . بخشد . 


9 


بکسال واندی است که دولت جدید زمام امور برمه را پدست 
گرفته است » معهذا در همین مدت کم‌افدامات مهمی انجام داده که 
گسترش بعدی آن در جهت معین» ممکن است تاثیر عمیقی‌در ترقی 
کشور و بطور کلی در سرنوشت ملت برمه بگذارد. . 

۱ هما نطو رت> همه‌اطلاع دارند درشب‌دوم ۳ ۳ بك‌شو رای 
انقلایی» مر کب از هفده افسر ارشد» برهبری ژنرال نه‌وین فرمانده کل 
نیروهای سلح زمام امور کشور را بدست گرفت. وزاری" کابینه 
بازداشت شدند و مجلس منحل گردید . 

هر ی این زاقمه شرت مهمی است که در کر 
واقعیت است که ارتش بر مکه از بو ته 3 0 فا 2 
دول استعمارگر بوجود آمده است وا اینرو سنت وطن پرستانه پر 
افتخاری دارد » فعالانه وارد زندگی سباسی شده‌است .عده زبادی‌از 
فرماندهان ارتش در جنش‌های آزادی بخش ملی‌شر کت داشتبد. هار 
همکاران دمکرات انقلابی و قهرمان ملی برمه آون‌سان بودند. بدین 
تر تیب تغییر حکومت نشان میدهد که بطور کلی این عوامل انقلابی 
و دمگر ات ارتش و دند بقدرت رسیدند. چنسن واقعه‌ای اتفاقی 
نبوده بلکه دارای علل واقعی و عینی‌است . 

ش ر کت فعالانه خرده بورژآزی در جنبش‌های آزادی‌بخش ی 
و نقش سازمانی آن دراین جنبش یکی از خصوصیات رشد سیاسی‌برمه 


۰ ۱۳ 


1 


ان 


1 
ه ۱ ۲ 
ار 2۳ 


ئ اه ور آستانا اعلام استقلال و در تا رعد ۳ یروهای . 
دمو کراتيك درجنش آز ادی‌بخش‌باندازه قابل ملاحظه‌ای تصعیف‌شد. 


یکی از علل عمده این امر قتل وحشیانه آون‌سان فرمانده کل ارتش, 
رهبر جنبش دمو کرائياك و ضدفاشیستی مردم‌بر مه‌بود. 

بعداز استقلال » رشد سرمایه‌داری در برمه زبادتر شد. در نتیجه 
از بك طرف سرمایه های عمده دردست عده معدودی جمع‌شد ک؛ 
سودهای کلانی عابدشان ميشد واز طرف دیگر خرده بورژآزی ازنظر 
تعداد رشد اساسی نمود . 

در سال ۳ قععداد موسسات صنعتی کوچك و فوقالعاده کوچك 


۱ (بادر نظر گرفتن آنهائی که کمتراز ده کارگر داشتند) به 6۳۵۰ ۱ 


بالع میشد» واین رقم دارسال ۷ به ۵٩۳۲۸۰‏ رسید و در صحمسن 
تعد اد ی آن‌ها هی‌از ۰۰+ ۱۷ نفر به ۳۳۹ نفر افز ايش بافت. 
دراین مرحله تعداد موسسات صنعتی که نیش از ده و داشتنداز 


۷۰ با ۳۹۵۰ رسید و تعداد کسارگران مشغول بکار آن‌ها از 


۰ نتفر به ۱۹۸۰۰۰ نفر افز اش یافت.اگر با مقاسه این‌افز اش» 
میز ان تاسیسات کوچك. را حساب کنیم» آنگاه نست بین تاسیسات 
بز رک و کوچك مشخص خواهد شد .۱ کثربت قاطع تاسیسات بز رکو 
بیشتر تاسیبات متوسط بسرمایه‌داران 9 واسته بخارج و بابسرمایه 
داران خارجی تعلق داشت . 

اشکالات جدی اقتصادی برمه در طول سالهای بعداز استقلال 
کساد بازار داخلی» وابستگی اقتصادی برمه ببازارهای جهانی‌سرمای 
داری »همه اینها صاحبان صنایع کوچك برمه را بنابودی تهدید میکرد 


و هزاران نفر از خانواده های آن ها و کا رگران را از هستی‌ساقط 
مینمود . به‌محاذت بحرانی شدن وضع خرده بورژازی و روششکرآن 


و استه بات ؛سر مایه‌داران استثمار کا رگران و توده‌های وسیع‌دهقانان 


"را تشدید نمودند . 


بعلت لشدید تضاد اقتصادی و سیاسی بعد از استقلال ءمبارزه‌حاد 
در باره انتخاب راه تعامل آننده کشور د رگرفت ۰شخص‌شدن حلدم 
سیاسی و معنوی طبقه بورژآ بر خوردهای شدید سیاسی و بحران را 
بدنبال خود داشت. این جربان در ارتش اث رکرد واتناسب فوا رابنفع 


دمکر اتهای انقلابی تغییر داد و آن ها را قادر ساخت که قدرترا ‏ 


ندست: گیر نله ۱ 
دوالت جدید پس از بدست گرفتن قدرت برنامه سیاست خارجی 


خود را منتشر کرد و اعلام ار ۱۳ راه حفظ رو ابطظ دو ستی‌باتمام 
کئورها تلاش خواهد کرد» بهدفها و اصول مندرج در منشور ملل . 


متحد احتر ام خواهد گذاشت و سیاست بیطرفی مثبت را ادامه خو اهد 
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" تحولات سیاسی واحنماعی برمه 


داد و ۳ طارفداری خود را بییروی از تین اصولسیاست 


خارجی تایید نمود . 
در سي ام. آوریل ۱۹۰۲ شورای انقلاب 1 اعلامیه‌ای انتشار 
داد که در آن هبفها ومسائل سباست داخلی برمه مطرح شده‌بود .در این 
سند مهم تصمیم شورای انقلاب بر ای.هدایت شور به‌نوعی «سوسيالیسم 
مخصوص برمه »اعلام شد. باوجودی که مفهوم راه شورای انقلاب 
برای ساختمان اجتمای در مسائل اساسی با مغهوم علمی این نظر ته 
اجتماعی اختلاف دارد » لکن تلاش این کشور بر ای تحقق .بر نامهه) 
ناتکبه ات وسیع ملت-و قبل از همه تکیه بدهقانان فلا تراد 
شایان بسی توجه است. ۱ 
در اءلامیه ضرورت ملی کردن همه رشته های مهم تولید و 

مبادله تایید شده‌است : «همتچیز باید بدولت و شر کتهای کتوپر اتیو 
با واحد های عمومی تعلق گیرد . اینها دارائی و پایه اساس اقتصادی 
دولتی را تشکیل خواهند داد .» اعلامیه همچنان خاطر نشان میسازد که 
دولت منافع صاحبان موسساتی را که در راه رشد نیروی تولید ملی 
سرمابه گذاری میکنند از نظر دور نخواهد داشت و آماده است که با نها 
امکان دهد تا در ساختمان اقنصاد جامع؛ نوبین جای شایسته خود را 
اشغال نمایند . 


در پانزدهم فوربه ۱۸۲۳ نه وین رئیس شورای انقلاب وضع . 


اعلامیه را درباره آنهائینکه راه سرمایغداری را بر ای. ترقی بر مه مغید 
میدانند » روشن کرد . او تا کید کرد له : «سرمایه داری خصوصی 


با هدفهای ما سا زگار ثیست , بنا براین ملی کردن اساس اقتصاد جامعه . 


وین است . ما اجازه ميدهيم "که تاسیسات صنعتی بکارشان ادامه 
دهند » لک بالاخره ما آنها را ملی خواهيم کرد » . تجارت داخلی و 


خارجی تماما بدست دولت انجام خو اهد گرفت . دوالت 2 
صنابع خصوصی با توجه به لیاقت و کاردانی آنها) امکان میدهد کار . 


ند واز دولت حقوق مشایهی دریافت دارند . 
0 انتشار اعلامیه سیاسی مزبور و چند سند مهم دیگر شورای 
) نقالاب » شان دهنده این و اقعبت است کا راه سر مابه‌داری بر ای رشد 


کشور در عرض بانزده سال استقلال » اعتبار خودرا در میان نوده 


را ی بو ون 
1 در هن یبا قیرزت بر این خود همان ی 
این اسناد دو لنی است که در نتیجه مبارزه سرسختانه ملت یمه بر ای 


حل هرچه زودتر مسائل اساسی وم و اقتصایی کشور بدست 
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آمده است 1 
در اقتصاد کشور و تحدید سرمابه های داخلی و استتمار نیمه فتودالی ۳ 


پایان داد . همچنین از پذیرفتن «کمك» آینده امریکا بنام «برنامه 


۹۲۳ ملی کردن سرمایه های خارجی ادامه داشته و دارد . در سال . 


" در دست داشتند و همچنین در فوربه ۱۹۲۳ چهارده بانك خارجی ملی 


داخلی فعالیت های زیادی بخرج داد » و قسمت اعظم فروش مواد 


در سال ی 6 ما 0 اصلور اعلامیه و تور 
شورای انقلاب در راه ريشهکن کردن قطعی نقش سرمابه های خارجی . 


قدمهای ترت قیفر قاشی. 
7 . در آوریل ۱۵۹۱۳شورای انقلاب بفعالیتهای‌دو شر کت امربکائی 7 


فولبرایت» خودداری کرد . در پابان سال ۱۹۳ آن ماده از قانون . .  .‏ 
سرمای هگذاری که مانع ملی شدن تاسیسات خصوصی بود » لغو گردید و 
وتاسیس شر کتها و موسسات خارجی در کشور ممنوع شد . 

بمحاذات این اقدامات در طول سال ۱۹۲۲ و مخصوصا در 


۴ سازمان اقتصادی توبعه پرما » سهام چندین ش رکت از جمله 
شر کت «استیل برازرس» و «صنعت شیمی امیریال» را خربداری. . . 


نمود . از اول ژانوبه ۱۹۳ کمپانی نفت انگلیس و برمه «برمه 


ایل کمپانی» که 4۵ در صد سهام آن متعلق بانگلستان بود » تماما ملی . 
شد . بعلاوه دو شر کت دیگر انگلیسی" که بازار محصولات نفتی برمهرا 


شدند . بصاحبان موسسات سایق که ملی شدند غرامت برداخت گردید . 
بدین ترتیب عملیات ملی شدن تاسیسات خارجی که در سالهای . . . 
گذشته بدست رهبران برمه مخصوصا شورای انقلاب انجام گرفت ‏ تس 
نفوذ سیاسی سرمایه های خارجی را تقریبا در رشته های اساسی اقتصاد 
بر مه ريشه کن نمود . در حال حاضر این سر مابه‌ها هنو ز در صنایع 
استخر اج معادن و صنابع تولیدی تا حدودی نفوذ دارند . 
شورای انقلاب اقداماتی هم درباره ملی کردن سرمایة های . 
عمده داخلی که ارتباط لزدیکی با سرمایه های خارجی دارند » بعمل . . . 
آورد » بدین ترتیب ده بانك خصوصی که سرمابه داران داخلی تعلق . . . . 
داشت » ملی گردید . بعلاوه شورای انقلاب تلاش میکند که تجارت ۱ 
دای ودظارجی: زا از چنگ سرمایه های خصوصی خارج ناد و 
بانحصار کت 0 درفوریه ۱۹۳ دولت‌صدور بر نج 4 جنگلی 0 
را بانحصار کامل خود در آوزد واردات هم عمالا بانحصار دو لت 
در آ مد 3 ۱ ۰ ۱ ۱ 
در سال گذشته سازمان اقتصادی توسعه برمه در زمینه تجارت 


۸ 


غذائی و صنعتی « در با ارهای رانگون را بدست خود گرفت: وبعضی از 
مواد را بدون واسطه از تولید کنند,گان خربداری کرد.. در سال 
کدشته فعالبت دولت در نجارت داخلی بازهم دیشر شد , در فوربه 
۴۳ دولت انحصار خودرا روی خرید و فروش فراآورده های 
جنگلی برفرار کرد . وهمچنین انحصار دولت روی تجارت داخلی 
برتج در ۱۹۵6 اهمیت شایانی خواهد داشت . برنج محصول عمده 
غذاثی است که بیش از ٩۰‏ در صد زمینهای قابل کشت برمه را در بر 
این گونه اقدامات دولت در زمینه مبادلات » سب محدود 
شدن فعالیتهای سرمایه‌های خصوصی در رشته تولید میگردد . موسسات 
خصوصی که از بازار جدا شدند » بیش از بیش مطیع منافع دولت 
شده و سود شان محدود میگردد ۰ در جریان سال ۱۵۲۳ دولت 
فعالیت هاي موسسات بر را جدا محدود خواهد کرد و از تاسیس 
موسسات خصوصی جل وگیری خواهد نمود . 
ملی. کردن دارائیها خارجی - که مراحل. نهائی خود .را 
میییماید » محدود کردن سرمایه های خصوصی » ممنوع شدن تاسیس 
موسسات خصوصی جدید - همه اینها نشان میدهد که قبل از همه دولت 
قصد دارد که با تمام نیر و رد اقتصادی کشور را تتحقق بر ساند. در 
سال گذشته تمایل زبادی بکسترش سرمایه گذاری دولتی بوجود آمد. 
بدین ترتیب تصمیم گرفته شد که يت کارخانه سیمان دیگر ء يك 
کارخانه تولید سلونر و کاغذ » چند کارخانه فند و پارچه بافی و يك 
کارخانه برق آبی در کنار رودخانه بالو تاسیس شود و همچنین 
کارخانه دولتی کبریت سازی تا میزان دو برابر توسعه یابد . 
همانطوربکه اعلامیه تاکلید میکند » در حال حاضر پابه 
اقتضادی دولت برروی گسترش کشاورزی که اساس اقتصاد برمه‌است» 
استو ار میباشد . اکنون مسئله ازدباد کشت برنج و محصولات صنعتی 
که کثلور ندان احتیاج دارد (بادام زمینی » پنبه ». چای » نبا کو » 
گندم » ذرت ) مطرح است . وهمچنین کارهای بز رک آبیاری در 
برمه مر کزی که از خشکی رنج مییرد» تهیه وسائلی برای مبارزه با 
سیل در برمه سفلی و مخصوصا کار تاسیسات چمولتاو که سی هار 


هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد » شروع شده است . همچنین 


دولت توجه زبادی به مسئله آباد کردن دو میلیون جریب زمین های 


بایربکه در ناحیه پگوایر اوادی (برمه سفلی) اقع است » مبذول 


.میدارد . این زمینها از سالهای اثغال ژاپونیها تاکنون بایر افتاده و 


از گیاهان انبوهی پوشیده شده است .۰ اعتبارات دولتی در امسر 
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۱ ۳ 
مر ی ی ی ای اد سا هش ی خقییت 


رت ۱ نود 0 بدهتانان : بخشید وبا قدامات جبی 9 ربا خواران تا 


ار 


با شمر رسیدن تمام اقدامات و 5 بغابایر نیمه فثودالی 
را از ۳ مییرد » میتوان سرماب؛ های عمده ایرا در توسعه 
کشاورزی برمه بکار برد . مغذلك بدون محو روابط هنه سابق ممکی 


نیست توسعه موثری در نیروی تولیدی این رشته از اقتصاد بوجود ‏ . . 
- . آورد . اصلاحات اساسی ارضی » تشکیل کنوپراتبوها و معانیزه کرد . 
کشاورزی » از نقشه های عمده شورای انقلاب است . 


در پنجم اکتبر ۱۵4۲ شورای انقلاب کمیته طرح انقلاب 
ارضی و سازمان دادن کتویراتیوهاا را تشکیل داد,و آنرا مامور کرد 
که طرح اصلاحات ارضی را بریزد واجرای آنرا هدابت کند . این 


نقشه بتدریج در سراسر پرمه از جمله در بخش های خود مختار اجراء 


خواهد شد . شورای انقلاب این مسائل را با مکانیزه کردن کشاورزی 


کاملا مربوط میداند ودر نظر دارد ایستگاههائی برای "کرایه دادن 


تراکتور ایجاد کند با تراکتورها را یا شرایط معینی به کوپر اتیوهای 
آینده بفروش . دولت تاکنون ۳۵۰۰ تراکتور از خارج تهیه 
نمو ده‌است ِ 

یکی از اقدامات صد فنودالی شورای ائقلاب » مسئله 
برانداختن حکومت شاهزادگان فئودال «شان» است . اکثربت این 
فتودالهای متمادی بزیان . امنیت و وحدت برمه توطئّه 


میچیدند و قصد داشتند ملت شان را از ملتهای بر مه جدا سازند . 


شورای انقلاب در مبارزه با فو دا لهای شان تصمیم قطعبی 
گرفت : آنها را بازداشت کرد وبجای آنها آفرادی از میان فرماندهان 
ارتش و غثاصر ضد فنودال شان انتخاب کرد . همانطور که در اعلامیه 
دولت جدید قید شده‌است یکی از اقدامات مهم شورای انقلاب ایجاد 
مودت ۰» برادزی و همبستگی بین ملتهای متحد برمه است . محافل 


اجتفاعی برمه که همبستگی ملی را بعنوان یکی از شرایط اساسی 


تحقق موفقیت آمیژ هدفهای ضدامیر بالیستی وضدفئودالی میدانند » 
سک "اقدام را با گرمی میپذیرند . 
اعلامیه دولت ناوین مورد تائید و یشتیبایی وسیع 


۰ قرار گرفتاست. . این اعلامنه را جبهه اتحاد ملی » قسمت اعظم حزب 


اتحاد و سابر نیروهای سیاسی برمه مورد تائید قرار داده‌اند . اقدامات ‏ 


مترقیانه ثورای انقلاب وسیعا مورد تائید واقع شه است . منشی کل 
۱ بای بومیاًتو اعلام داشت : «ملی کردن بانکهای خصوصی 


که اخیر | انجام شد » کاملا ضروری, بود . از ابنرو جهه این اقدام 
ونحوه اجرای آنر | تائید. مینماید . » حزب متحده کار گری "بر مه 
اعالام کرد که سیاست ملس رن تجارت و صنعت شورای ا ثقالاب ۳ 
هدفهای اقتصادی حزب ما مطابقت دارد .۰ طبقه زحمتکش رانگون 
وسایر شهر های برمه تکصدا ملی کردن موسسات خارجی و خصوصی 
را که در سالهای اخیر انجام شده است. » تائید میکنند . 
۱ معذلك" سیاست داخلی حکومت جدید باب طبع همه نیست 
مخالفین شورای انقلاب در حالیکه خودرا در بشت شعار دفاع از 
دمکراسی پارلمانی مخفی میکنند سعی مینمایند که از تحقق هدف های 
اعلامیه جلو گیری نمابند . طبق اطلاع روزنامه «آمتودانزین» برمه » 
از شانزدهم ژانوبه ۱۵,۳ حزب سوسیالیست بتمام سازمانهای محلی 
خود مخفیانه دستور داده‌اشت که برای: تجدید دمکراسی بارلمانی 
مسارزه کنند . سرمابفداران هم جدا از این مخالفین بشتیبانی 
میکنند . تمام این حقایق نشان مبدهد که نیروهای مختلف ضدشورای 
انقلاب که خودرا برای مبارزه سختی متشکل میکنند » قصد ندارند 
بدون تصادم تسلیم شوند .. .. 
محافل امیر بالیستی آشکارا از سیاست داخلی شور ای انقلاب 

ابر از نارضائی میکنند » زیرا آنها انتظار وضع دیگری را در برمه 
داشتند. انحصارات بانکی‌انگلیس از ملی شنت سرمایه‌های خود در بر مه 
جدا نار احتند , «اکونومیست» لندن » شورای انقلاب ورهبر آنرا 
بدیکتاتوری متهم میکند ۰ مطوعات انگلیسی آشکارا اعلام میدارند 
. که دولت برمه ممکن است در نتیجه ملی کردن تجارت برمه در بازار 
های خارجی دچار اشکالاتی گردد » در حالیکه دولت برمه مخصوصا 
از همین اتحصار صادرات بر نج سود زیادی در بازار هی جمانی 
ددست آورده است . 

" در چنین شرایطی است که شورای انقلاب برای تحقق بر نامه 
سباست داخلی خود دست بکار شده است . محافل سیاسی و اجتماعی 
برمه اطمینان دارند که نکات متر قیانه اين اعلامیه تنها با تکیه به 
طبقات ملت و بر بابه اتحاد آینده همه ثیروهای وطن پرست میتو اند 
نحقق باید . 
۱ ترجمد.: اوتراب باقر. زاده 


۱۳۸ 


ین ی مان ی 5 


منوچهر سای سر امداودی 


1 


_ 


«ب ۳۳ 


2 ی( 


۶ هبتند و چون ی گله ج 
رمه هستند در پث نقطه معین و 


۴ 
۳۷۷۷ ۲. 


و 


مت 


4 


را 0 5 ی 1 


جدرشان بختیاری فر-عی 


"چادرنشین 
ار 9 


1 ِ باق (تواجي ۳ 
و افراد یلا ائائشان که بر 


زنان باردار 


و سایرین پیاده ای طریق. 


جا ها 7 له راب سوار شود او را 
رها زا خ و برد کر بانب سوار میدوند . 


چند روزیر درا نحا 


چهارپایان خمل میشوه ۰ ِ : 
و پیرزنان و پیسر 
مردان همچنین بچه های کوچك 


و 


ایل سوار چهار پایان (۱) مسی 


ِ‌ 


گردند زنان با اش هیمه نان م 
پزند و با خرما ‏ 0 
نوعی حلوا (۲) تهیه کرده و در 
نان قرار میدهند آنگا 
مساوی بش افراد ای سم می 

. قسم هريك از افراه آنقدر 
زیاه است که مقداری از ی 
نگهمیدارد تا در بین راه بخورد . 
مردم بختیاری در راه پیلاق و 
قفلاق تاکنون قربانی های‌فر اوانی 
داده‌اند . چه بسا طعمه حیوانات 
درنده شده‌اند یا مار های‌خطر نالک 
کی نها اتمه وایم ای 
اگر روز گرم‌باشد در محل خنکی 
اطراق می‌کنند و هنگام شب براه 
خود ادامه میدهند . هر ایل 
جوانانی خوش صدا ( خواننده ) 


ه یه نست 


دار هکت کی واه سموسته بای - 


آنها آواز می‌خوانند اگر در راه 
کسی از انها مرد در صورتیکه 
از اشخاص بزرگک وسرشناس‌باشد 
جسد او را بدهات ین راه حمل 
می‌کنند اما اگر مرده شخص بی 
اهمیتی بود در همان نقطه او را 
بخاك می‌سپارند . 

بختیاری ها به وصیت اهمیت 
زیادی میدهند . شخصی که بدون 
وصیت یمیرد باز مان کاتشین 3 
مردم‌خوار خواهند بود . معتقدند 
که مرده را باید زود بخاك سیرد 
و مرده‌ای کمچند ساعت ازهر کش 
1 بگذرد و خارج از و "باشد در 

کت آزار مین چم 


قبل هنگامی که 


بختباری ها در مهمان نوازی 
معروفند .در يكك شرب المثل می 


دنك 


)» بهمان فرستاده خدا و برکت 


خانه است» . آنها اک همدیگر 


را دعوت می کنند زیرا عقیده 


دارند که خانه هر فرد از ال 


متعلق به همه افراد ایل است و 
۱ مضحث 


ست . اگر بگوئيم 


ی افراط ی : 


کنند . گاهی چای خوردن با 
استکان از حوصله شان خارج 
است و با پیاله های سی ای 
0 .نبات و پولکی را پیشتتر 


غرببه فو امد اهمیت مر 


۳ مهمان غریبه برآنها وارد 
شود سعی می کنند نهایت ۳ 


را رای اه تیکنند 2 


نگارندگان رت 0 ی ۳ ۰ 
بختیاری سفر شک ۳ ج 


بنام اندکا 066ص 


و بخانه یکی 


از دهتاتان 2 


شدیم زن دهقان تنها قالی کوچك . 
شان را که کوشه خانه ان تاشد. ۱ 


نج رو نوع حلوا را پرای شادی روح مردگان نیز می بر ند . 


۱ 0 ها به ی مب 
گذرداغراق نگفته‌ايم مهمانی 


0 


ّ 


3 ره فوق ماد 1 
9 " فورا به پسرش دستور داد تنها 
ط " بزی را کهداشتند سر ببرد و برای 
ق: ما کباب آماده کند .هر چه اصرار 
3 
3 
تب 
73 


| 


گرسنگی خواهیم کرد قبول 

نکردند وبالاخره بز را سربربدند. 
در این موقع شوهرش که از؛ کار 
> روزانه فار غ شده بود بخانه وارد 
رن وید 
کین از < ما مجور مشو د. 
2 برای ما کباب و پهیه‌جی,بر 
(۳) تذل ظ 3۵ آماده و کردتن. 
هنگامیکه خواستیم ازخانهآنها 
خارج شویم مقداری پول بهانها 


یی اصفْیه و ما وظیفه دینی 


۳ حون را ۳ 0 ۳ 


آور ات 


۳ ان میگذ‌اردند 1 


22158۷79۳80 


با نها نداده » همچنان ترا 


دادیم. ولی ان را با عسنبانیت بمار 


۱ ار و قطعه میکنند و در ورقه‌های پیه‌که از اطراف 1 
ندست میاین فزاز میدحند و سپس کباب" میکنند . این کباب بسیار خوشمزه و اشتها . 


را نو ارام زا اما در دم « اوجه بقاز 


که مر کز ایل بهداروند ۳6۳08۳۷7۵80 
آستا ميبانمر . مردم این سامان به خان جوان خود که پرویزخان. عجمی نام داشت 


هر ای 


0 و تا نت بررگ 
و آنهاست . طرز برخوزد 
افراد: ان با خوانین ار 
تعظیم م ‏ تا او اجاز ند 


ایستند . خوانین. و رس ۹ 
رش ستعدان ابل صدر جلس . . 
۰ و افر اه .جزعء بائین- 2 
جر که‌شخص بزررگی هت 
در ملس خی خن ۱ 
بر می‌خبر د .نازه وارد انتدا با خان. 
و بعد باتمام افراد حاضر درمجلس . 
دست میدهدو در جانی کهبرای 3 
ار ۳ فوق| لعاده به ۵ 
اهمیت مکی از زد (ع) و فرمان . 
او را بدون چون و چرا ۳ 
می‌دهند . 1 ی 
توشمال ۳ (۵). که اهربا ۳ 
زند کی آنها شرح خواهیم داد. ۲ 


0و 9 
بکی‌از: ی ابلات بختیاری ‏ 


3 را دوطایفه پنام توشمال ذر بهثیاری وجود دارد ۳ همان حلایفه ۱ 
ی سوسیا آ نها ره طایفهای که آنهارا زرآسوند . 


3 ور ث صموجدن و« کلو گرد د ,» م16 ز زندگی . میکنند ۳ 


۰ 1 


ی 
۳ 


۳ ی ویارد زندگی وعادات مر دم و 
9 ما وا ار 


ساژ و در مق ت ان 
حضور داشته باشند ی ‌ ‌( 


و ساط چای را یکی از اراد" 


ء مجلس جلوی خود میگذارد 
و موظف می‌شود که بتما‌حضرات 
چای برساند . در مجالس, فقط 
بزرگان حق دارند تخته نردبازی 
و این تنها سر گرمی آنها 
بختیاری ها برای زنان 
اهمیت بسیار قائلند. زنان میزبان 
بختیاری در مجلس حاضر ی 


امتت 


شولنت وتا قمام "ههمانان: سوه 


۱ 

پوشاك مردم بختیار ی 
زنان ابلات بختیاری فوقالعاده 
بایتندیا کی و تقو ی ,هستند. را 
چادر و وی ٩‏ پرشینن 
شلوار آنها تقریبا ‏ هفت مثر 1 
3 می‌شود . هر زل بختیازی 
بیش ازه‌شلو ار رزوی هم ی 


شلواری که روعٌ :همه شلوار ها 


ی 


۱ سکه ها نقرء ای 1 ر تین ما 
تن 


" مخصوصی از مخمل که مهر ه‌های 


هر زن و بایده ک تلود 


کوچك ورنگارنگی بناغ «منحق» 
رینت می با بب و لك 1221 


۱ دارد بو 7 بت ۰ 


۷ 


تض زنان هندی 21 ت. 0 ۴ 
قبمتی از مین را به ی ۱ 


شنم اه ها 


اندآزند -- همچنین پیراهن دراز 
که تا مچ پایشان امتداد دارد . 


نوعی گیوه ظریف ۳ «گیوه 
ملکی» نیز بپا.می کنند . 


پاشالك مردانه‌شامل رت دبیث .۰ 
سیاه گشاد - پیراهن سفید بدون 


بقه - نوعی پالتو بدون آستین . 


ی 
0 ( کالاه ی شا 


رردی که ات۳ نام 9 # 


فورل ای ها ۱ 
اگر یکی‌از افراد ابل بختیاری 

مرتکب قتل شود نخم کینه‌بزرگی 

در ۷ خانو اده متوفی میکارد :۰ 


وقتی‌یکی از افراد طایفه‌ای فردی ۱ 
از طایفددیگ راکنیا ۱۳۳۱ 


طایفه مقتول در صدد راد 
بزهی اشفا 
بیشتر .هنگام کوج کردن 
پلات بطرف ییلاق یا قشلاق در 
کوهستانهای بین راه کمین کرده » 
بهم حمله می کنتل:: 

اما 0 قاتل ۳ نگردن 


دون یمه .و با چند مان 


رش سفیدان قوم خو د که مورد 


احترام همه مردم هستند بخانته م 


مقتول رفت و طلب بخشش کرد 


۳ 1 درمنقل 1 تا پا له 6 میسوزانند . 


یاه ما فردافصت خاجارت : 
۱۹ 


رت ی خرن و 


۱۳۲ ۳ ۱ 


ویب و 
همچنین با یکی از دختران طایفه ‏ 
و تیب رشه" کن کزدن کینه* 
" و نشاندن نهال 9 
کند () . 


هرگاه به کسی ظن دزدی و 


قتل برود » شخص مورد ظن را 


وادار می‌کنند که یکی از خویشان 
نزديك ومتدین خودرا به‌پیر (5) 


بان م لکد باه 
نی یر ود 


طرز معامله 


دای و ستد در بسن مردم 


بختیاری بنحو خاصی انجام می 


گیرد . پول نقد کمتر در بساط 


آنها بافت می‌شود در مقابل اشیاء 


و ما بحتاج خود به بقال ها و 


دست فروشهای سیار از حیوانات 


۶ تاره و نان ام کننت و 


 هدنشورفپ‎ 


: مبد‌هند . فروشنده 


خربزه را ۱ 


گذارد و خربدار هموزن سر 9 
"در کفه دیگر 


می‌ر یز د . 


آنوقت گندم از آن فروشنده و 
شرب عطق به خریدر یود 


1 

1 
1 
1 
3 
3 
۱ 


معروفترین آ نها عبار تند از : 


آقا سلیمان و امامزاده عبداله . 


۱ ۱ 


: سلطان ابر اهیم اد 


: ی جزء محصولات آنهاست که 
ی 


یزان 
تعویض می کنند . 


ی تال ها 


دلاك ها » نوکرها و چوپانها نیز . 
دا ور اجرت جنس و حیوان . 
میدهند . 


نیز بهمین صورت داده مشود . 
ائاث خانه 


روغن » دوغ با آب نگهداری‌می 
۳ (چهار . 
پانه‌ای "که هشت: زا به ان م۱۱ 
آوبزند) - خورجین های پشمی ‏ 
که بحای چمدان بکار میرود و ۱ 


با پم الوان می‌بافند و در آن . 
گندم با :زد مین رای ند) وسائل . 
چای و عن[ 
] فتابه 
قالی یگیم که خودفان بافته فیس 


سیاء چادن (برحژن) ۳ ۱ 


وسیع است واز موی ۰ ۳ 
می‌شود - مش با خيك که از . 


پوست بز بامیش میسازند و دران. 


هنگامعروسی ۳ بهای مخت ان 7 


4 3 


خی زا 
و 


مب ضرف ۰ ۳ 
و لکن ورشو - ۱ ۱ 


بنام ماشته 
جاجیم 21۳0[ 


9 رد ۳ قاتل متاهل باشد یکی‌از نزدیکان از با ید. بادختر ‏ بم نف ۱ 9 
ازدواج 1 ِ 3 
۱ و ور اد یز ره و زبارتگاههای فراوانی وجود ۳ ۳ 
اس هفت مت ار تِِ 


مطمق ِ ۱ ۳ 2 و 
که خو ی 


0 همچنین 0 هائی که 
در هر کدام بیش از يك من پسر ‏ 


مرعغ قزار ی ی وسائل 
بواری [ذبنت 0 عرق س) 
بختیاری خصوصا ‏ نوعی 
نفتگي بنام پوست پر 80۲ناط 
۱ ون ۶ ۱ 0 محل؟ : 
محلی بت 1صطمی۳ 
0۱۱۳۰ ۱۵1 
و را ای رد یه 
۱۵ هی یو متا . نوشمال‌ها 
دارای طایفه و محل زند گکسی 
حدا گانه‌ای هسند . مخضارج 
سالیانه خود. را با شر کتبدرمراسم 
عروسی و عزاداري و ی 
ددیگر ددست میاورند : نا گفته 
اتمانن, 45 از کار زراعت ودام‌داری 
نیز غافل نمیشوند . همانطور که 
هر ده «ی۷(ک » مخصوص بخود 
دارد که 0 مواقع برداشت‌محصول 
همه سهم خود کمکهائی باومی 
آکنند‌هی ده ن یب . توشمال براق 
خود انتخاب میکند که در مواقع 
برداشت محصول اجرت او را 
میپردازند .دسته‌ایازتوشمال‌هاسیار 
هستند یعنی تابستان‌ها به‌پیلاق و 
زمستانها به‌قشلاق کوج می‌کنند . 
توشمال ها دختر غیررا بزنی 
نی گیرند ورن هم بغیر نمی 


منت 


طایفه توشمال باهم قوم: ور خوبی . 
باشند. .زنان توشمال تماق آزیا 


هستند و خود را قشنگ مي‌آرایند.- 


دخترانشان عشو ه وناز فراوان. 
می کنندواز همان کوچکی کارشان . 
تمرین و هم آهیکی بانوای ساز ‏ 


ی 1 9 
ماهر ند . 

نوشمال ها مردمی هستدددعاشق 
ی 2 
ابیات. ؛ مان ری الیل 
ها و متل. ها میشود . میتوان 
گفت. آن‌ها در بوجود. آوردن . 
آثار و ادبیات عامیانه (فلکلور) . 


سرزمین خود سهم تشر لیر دارند. 


زنان توشمال در مجالس رقص . 
۰« 
را 
(۰)۱۳ و مردان هم با ابیات . 


دلپذیر و شورانگیزی بانها پاسخ . 


مبد‌هند 9 مردم ۳ و اذار شادی ‏ 
1 ۳ یمان ۹ 
همر اه خود توحا ی ۵ 


عروسی و عزاداری میبرند تا شرم. 


۰ -- بختیاری‌ها بدو گروه بنام چهارلنگ و هفت‌لنگ تقسیم میشوند . 


موس ال مب ی ۰ ۱ 
۲ -- صدای خوب درخانواده و طایفه آنها آرئی است و کمتر تومم لو لو 


میشو ند که خوب آواز نخو اند ن 
۱ 


# 


ی ها » توشمال و 


تقبیح. می کنند. هرچند خود بسد 
0 موضوع. واقفند که توشمال‌ها 
در غم وشادی آن‌ها. شریکندواگر 
وی برای عروسی آن‌ها پیدا 


نشود عروسی‌شان سر نمی گیرد.با 


وجود این توشمال ها را مردمی 
فرومایه و پائین‌تر از حد خود 
میدانند . سازچپی که توشمال‌ها 


هنگام عزاداری می زنندفوق|لعاده. 


انکیز مت هر وقت‌آندوهی 
بدلشان ,راه یاید «هفت بند 6 می 
زد وایات عم انگیزی ی 


۳۹ ۳1 تاثرات ۳ 


0 بروز مبد‌هب. . 9 از 
آگاهند و همه فروتي خود را 
ر شان. میدهند. 


۲ در تانوایو های بتتیلری مقصی 


نسبت. بمردم: دب 


از کودك و یاجوانی حر کت‌جلف. 


3 11 مت دریده. .شوه نسبت و لقب 


۱ 


توشمال ها وحشت‌دارند. 9 ون 
می‌کنند رضایت. کامل, توشمالی‌را 


تا و و نواختن سازو تا 


4 هب توشمالی بای مبد‌هند. .مسر دام. 
7 ك بیات .وا کقابه های‌نیشدار 


که + اجرای ۵ و وان دعوت 


ون اقا جر آرزد رسای فک بای با ام 
1 اس مقضود از کر بي این نیست که آهنگی 9 بز نند. یلکه نوعی رقص ‏ 1 


۷ 0 و اد خواندهی‌یز و 
ساز را همراهی میکند.. . ۱ 


بختیاری‌ه حز اینات محلدی ‏ 
مخصوص بخود اشعار « لیلی و 1 
مجنون ۰6 «یوسف و زلیخا . ». ۳ 
(شیر بن‌و فرهاد» «خضرو 
وشیرسن», ( فلث دی 9 
«فایز دشتستانی » و ۳  ِِ‏ 
و ‌ از در ۱ 
اسف مرچه از ظرافت و۱ ۲ 
این واز ها زبنه‌ یی کم نوشهای ئ : 


در (. قلعه. دور وش ۱۷ دشسی از . 


سرزمین طايفة «]سیوند » ۷ 
0صو نوخ که .در (ا: پشبت» کر ۳ 


ختیاری واقع شده ماشاهد اور 

نمونه ساز و اواز ۱ 

در يك جشن عروسی بوده‌ايم 
دی ی که توشمال اهر 


جشن های عروسی می نوازند می ‏ 1 1 


شووید د. گفت‌معلوم. و مشخص‌هستند. . 

مثالا در سشتمالد بازی (۱2) ان 

آهنگها اجر |ء میشود : 

مرگ 

معوصوز 1۷2 ۱ ۷ 7۳ 
۵۷۵( - به. لمبه. ( 

6 ۷- عربی (۱۵). 5 

مصاققید بیصن ال ۱ 


5 


مخنصری زندتی ومادات: مردم بغنپاری 


1 1۳27 سدی کلی. ی ۱ 
60702 ۳ و چند 1 


5 


در مواقع بردن عروش معمو ۷ 
آ هنگی حناحنا 12۳08 1922 
اجراء میگردد . 


آهنگی مخصوص بازی همای 


مردانه در جشنْ عروسی » مه 


بازی » و «چوب بازی ار 
آهنگهای زد 0 ار چند 


در ] 
نمی رقصند : ۷ ۳ 
ارن‌ها صی فضته .ها زنان. نحق 


ساز 3 استقامت 
آهنگهای مختلف را مینوآزند. در 
مواقع استراحت چای زیاد مسی 
خورند و های بی‌دز بی‌می 
ملس با ۳ ۰ 1 
سایقا توشمال هائی بودند که 
میمون وانترهم داشتفد و در 
مجالس عروسی و بزم‌ها انتر خود 
را وادار برقص و حر کات خنده 
آوری میکردند 
نفوذ زندگی مدرن در ایلهای 
بختباری و رفت و شد زیادایشان 
شهر هاباعث شده ‏ که درزند گیشان 


امروزه اگر - بخواهیم درآ ثار 


با کمال تاسف پی بيك نوع لغزش 


و انحطاط در موسیقی اص ۳ 


فلکلو ريك بختیاری هی "در هم :زیر | 
۱۹ 


ندارند خود را در ازهای‌مردان 
9 داب ۱ 


همان کون که ره دحات ‏ 


1 1 هار 0 


در موسیقی محلی نیز "تحول و 


۱ تغییر آحاصل شده د گاه‌توشمال‌ها . 


بازاری و مبتذلرادیو را.اچزاع " 


می‌کنند. . هرچند با مهارت اپن 


اهنگها را تقلید می کنند ولی‌از 


اصیل نبودنشان شنونده نارضایتی 


در خود احساس ده 
شعوه عروسی ۰ :5 . 

یکی از کارهای عروسی در 
] آوردن « سوخت» 


را 


عروسی غده‌ای از جوانان چهار ۰ 


هیزم: بکوه میروند . ۱ 
همه جوّانان داوطلب چنین کاری 
هستند زیرا میدانند که برای 


عروسی خودشان متقابلا جوانان 


۳. 


. جوانانق که برای آوردن 


هیزمب کوحستان میروند معمولا 
مش اوردن هدرم* دوع » گره؛ 


ماست و ث هم از گله 


اجاره شین" دافاد" به عفتنتوان 


پشکش یرای داماد" می فرستند. 


و مردان ده حلهله کنان آن‌ها را 
ا متا اکن 


داران 33 
مشکن 32 و برای داماه می‌آورنن: ۷ 
این هد با را گله‌داران دوست و 


وقتی این جوانان باز گشتند زنان ۰ 
و تی‌شهال بت 3 


آهنگهای نشاط انز مینوازید. 


ده در خانه داهاه: جی ۱ 3 


0( 9 1 می اججتد مردها 
علاقه زیادی بچوب بازی نشان 
میدهند بطوریکه اگر از صبح 
در هنگام هیجان فوق-- 
۳ ی زاره 
کسرك یعنی هلهله ) می کشند. 
صدای ساز و دهل روز بس‌از 
عروسی همچنان هییرسد. 
فراموش نشود که این ساز وبازی 
های قبل از عروسی «مقدماتی» 


است و جشن اصلی ‏ از روزعروسی 
و کاهی نامه روز 


در شهر روز عروسی اغلب 
پنحشنبه و حمعه نعیین میگر دداما 
بختیاری ها در فصل عروسسی 
(۱۷) هرروز که بنظرضان 
» مبارك» آمت هر وین هی کنند: 
برای تعیین روز عروسی سر کتاب 
۳ در 7 و حتثی سای 
نردیکی عروس و داماد را نیزاز 
ک ند دسئو ور می 

در ابلات ۳ ختباری 


گاهی‌دربین راه پعنی هنگام کوچ 


۰ در نقطه‌ای خوش آب و هموا 


اسب است عروسی هائی سبر 


٩‏ -- چون مراسم عروسی دربختیاری درکتاب هفته شماره ۷ بچاپ رسید. 


البته عده ی ۳ جوانن ‏ ای و 


ان سار کت 


1 و ۳ برند تیرهای ۳ 


نزدیکان عروس راه را براو می 
تا ی 
برای انکه بعروس اجازه خروج 


بدهد بایت یی ۱ ۱ 
بمحض وروه عروس بخانه داماد . 


فامیل داماد گوسفندی را جلوی 


خرن ۱۰۰ ۲ 
عروس از خانه پدر ی 3 از ۰ 


پای عروس برای رفع قضا وبلا .۰ 


فربانی میکنند و پای او ات 


وقتی عروس واره حجله که . . 


ان را بزبان بختیاری در قون . 4 


90203<(-1, با حبله ۳116 


و نت شد ز نها اطرافش حلقه . 
میزنند و ترانه های شادی نخشی ۰ 
طور دسته نی بوایت ۳ 
در بختیاری سی کته . 
بخو آهدفر زندش را زن بدهد زیاد 
فکر «پول» و «خرج » ناراحت . 


نیست زیر بیشتر خرج عروسی‌را 


خو شا و ندان میپردازند . هنگامی 2 
که یکی از آن‌ها بخواهد پسرش . 


را زن بدهد اهالی ده و خانواده 
های نزديك او قبلا هدایائی برای 
رسمی است و در مراسم 
عزاداری نیز انجام می 


دراینجا نکانی تک مت ره دران مقا له از قلم افتاده استت ۰ 


۱ ۷ -- فصل عروسی دربختیاری او اخر تانستان است که مردح خرمن و 
۲ جودنا برمیدارند و باصطلاح خشتشان ,یر میشوید ر. ۱ 
ی ی ات و 
: 4 


مختصری دربارة زندگی وعادات مردم بختیاری 


نفر نیز کنار سینی می نشیند که 
مبلغ پول و نام تقدیم بر و رابا 


صدای‌بلندی اعلام می دارد. اولین 
ی که در سینی پول میاندازه 
ان بارش ردان طلم ار 
بای را که مار ان 
ها نی کر رن 


۱1۸ 


محلی اوزی فعلام و پول‌ها . 
را شاشی ۱ 
می گویند . 

خانو اده داماد دارند وقتی عدای 
عروسی داماد را خوردند درسینی 
مخضه صو زر له وسطد مجلشی می 
گذارند مبلغی پول مياندازند.يك 


مب گاه تن سن یات 
۹:۳ مکی ۰۰ 

رفتهرفه تا بودميشد علام شکاری‌و جودداشت" 
3 که‌نشان‌هیداد موجودآتز نده‌نو» از بی‌غذائی 
" نمی‌میر ند ی بیاملی این‌موجودات 
می‌داد تطا وی براض هت 
پیش پایشان می‌گذاشت نتیجه این شد که 


ی آذ ین پاسشهای تاعلو درم ای 
1 تاه عن > پیدایش زن دگی‌انگلی 
اگرغذای آزاه در پهنه اقیا نوس 
نمي‌شد ی درون پیکر 
۱ وجود. )نی ۲ شبه و بر وسی 
۱ درون 2 ی زندهای‌رحته 


نوع زندگی » جاندار از مولکولهای‌غذایی . ۳ 


9 


آر جمه : د کتر محمود هزاد . 


درونی چنین میزبانی حل می‌شد ی 
های کوچك نیز درصورت رخنه کرههه ۱ 
پیکر سلولهای بزرگ می‌تواستند باقی . 
مانند ۰ ووش‌زنددگی انگلی» در همان‌آنقاز . 
پیدایش حیات تکامل پافت و در حال . 
حاضر همه ویروسها و بمیاری از با کتربها . 
و سلو لهای هسته‌دار » زندگی انکلی‌دار ند. 

بدیهی است هجوم انگل فشار زیادی‌متوجه . 


پیکر میزبان می‌کرد او تکامل و 
میزبان "را :دربرایر انگل می‌آفزود.. 


میزبانها تواسته‌انه درجلوگیری از 1 
انگلها توفیق کامل پابند و نه انگلها . 
توانستند از قدرت دفاعی میزبانها بکاهند. . 
شكك نیست که زندگی انکلی طیق ‏ 
ی ود نك راه ی 9 
سهلا لوصول‌تر "می‌نمود : زن دگی‌پود هگیاهی ‏ 
۱ اب ۵ - ات 40 0 ۱827۰9 


در و 


روبه کاهش افیا زوس استفاده وچ کر نی 
۱ 


و موی ی تحصیلن غذدا 


تموهر غذا ددست میآ ورد درزرند 
سار یک تفا دم کند: : 


جاندار دیگر ۳ می‌خو رد تا غذا کر 


غذایی زمین افزوده نمی‌شود . 


از اس مرده سلولها غذا بدست 
می‌آورد . بسیاری از نخستین با کتریها که 
ی ی هلان 
سیاری از با کتربهای پوده گیای امروزی 
بو دند . تا گفته تیانت که ۹ و فساد 
مود ار نتیجه ناگی یوده نی ینعی 2 
پیش از پیدایش زند پوده گیایی » 


پوسید ثی و شادی روی زمین شناخته 
نمی‌شد . درحال حاضر » شماره با کتربهای 
پوده گیا به‌قترزی زیاد انت ,که هر هاده 


در معرض هوا با در آب قراز می‌گیرد. 
دستخوش پوسیدگی وفساد می‌شود : 
راه سوم بقای نختین موجودات 
ژزنده » علی‌رغم کاهش ندریحی غذای] زاد 
اقیانوس » خوردن جانداران زنده دیگر 
د . سلول برای خوردن » نیاز به‌داشتن 
دهان پا اندام مشابهی برای دربر گرفتن, 


طعمه خود بود تا بتواند مولکو لهای مفید" 


غذایی را جذب کند بسیاری از نخسنین 


سلولهای سسته‌دار به این روش تکامل . 


پافتند و نخستین جانوران را به‌وجود 

| وردند ِ 
هر سیه روش فوق در تحصیل ۷3 
محدود به افراد بود و از این گذشته 
تنها استمادء از عذ‌اهای موجود روی‌زمین 
را ممکن میساختند و چیژی به اندوخته 
عذابی روی تکر دی نمی‌افز ود‌ند: . اشکار اشک 
که اگر منبع نوی برای تولید غذا به‌میان 
۳ ۱ 


.در زندگی انگلی‌جانداری از جاندار زنده .. 
پوده گیایی جانداری از جسد يا بقایای ۰ 
درزند گی‌جانوری ۰ جانداری يكك قسمت پا همه 


باهيچيك از این سه روش‌اندوخنةٌ 


۳۹ 


دیر با زود حیات نابود می‌شد. 
سیمیو سنتز مر کننده‌ها 

هی حدممصتم) 
آنچه که جهان جانداران بدان نیاز داشت؛ 
راه نوی برای ساختن مو آد 9 در داخل 
سلول بود . زرا روش قدیمی استفاده از 
اشعه پر آنرتری خورشی و تخلیه الکتریکی 
و ات اگر هم ادامه داشت 0 کافی‌نبود 
و حال: آنکه مواد خام لازم برای فرآیند. 
های جدید به‌وفور موجود بود . آب‌بمقداز 
فراوان وجود داشت و علاوه بر متان منبع. 
دیگری از کربن درون پیکر سلول وجود . 
این منبع کربن انیدرید کر بنيك ‏ 
محصول تخمیر درون سلولی بود. اگر با 
بودن آب و انیدرید کربنيك » منبع‌نوی. 
از انرژی وجود می‌داشت » ساخته شدن 
مولکولهای نو مواد آلی کاری بسیارآسان 
می‌نمود . گرچه مولکولهای آلی خود 
بهترین منبع آنرژی پتانسیل بودند ولی‌این . 
مواد زود از دست می‌رفتند و لازم بود که 
ازطریق دیگری پیوسته ساخته شوند عدم. 
کفایت انرژی خورشید و تخلیه الکتریکی . 
یکی از دلائل لزوم منبع نوی از تس 
بود 
منشعی ی 1 2۳ " ددست و ۳9 
آن- اتقاده از کو که واه ۲ ۱ 
اجون دیگر از مواد فلزی و غیر فلزی 


من 


ی وس ۹[ 
3 کر ۰ درحال‌حاضر بعضی از با کتربها ازاین راد انرژی به‌دست میا ورند ۳ 
مهمترین این‌با کتربها » با کتریهای‌ئیدروژن‌و با تتردی ک ید با کتریهای آس 
و باكتريهاي ازت هستند . ۹ 
محصولات غیرآلی + انرژی ۰ ِ مواد فیرآلی . 


۷( ۲مواد گلوسیدی ب - + 1170 + 0 
غذای باکتریهای ئیدروژن مان ]مولکولی است کهان راد مدیل ند ی ۱ 
۱ +۲۲۳0 دسبت 0 ۱ 
: با کتربهای کرد و اه اش کیبان‌سادم نو کرد با آاهین دان را بت له ۱ 
" انرژی‌زا به‌ کار می‌برند . ۳ 
باکتریهای ازت دو قسته هستند :یکی ازآنها آمونياك (۵[]3۳) را ۱ 
و بون نیترات ( 3۷60۲) به‌سورتمحصول فعالیت خود تولید می‌کنند و دسته‌دیگر | . . 
یونهای نیتریت را می‌گیرند_ و بونهای‌نیترات به‌وجود میآورند ی 
لبون نیثرت ) .۷0 + انرژی جب 0 + م۲ 
اه ( بون نیترات ) 80۲ + انرژی تت ۵ 1/0 ۱ 
. ناگفته نماند که مسئله تولید انرژی درشیمیوسنتز و تخمیر تفاوت کلی دارد. 
" منبع انرژی شمیوسنتر مواد کانی ات وحال آنکه منبع اپرژی تخمیر مواد آلی ‏ 
( ها که قزر شرفت ناباب‌شدن ایا ۰ 
وه شون از بو ماد سال برش موش بداکار رفت » نازه‌راه‌حلی 
بود که تولید انرژی و تامین اندوخته غذابی را به‌مقدار محدودی عملی‌می‌ساخت. 
تشر هو ای غیز ای ختصوض استگی داشت. که قنها مراما ۱ 
مخصوصی یافته می‌شدند راه. حل مفید‌تر استفاده از منبع سرشار دائمی از انرژی ؛ 
" بعنی از خوزشید بود. : 
1 فتوسنت زکننده ها (۲۵812۳6 0۵۵۲ ۳۲۲02) : 
۱ گرچه آشعه و ین به مقدار فایلی به‌زمین نمیرشید ولی اشعه *کم‌انرژی. 
آن به‌خصوص روشنایی خورشید به حد وفور به‌زمین می‌رسید . اگر ممکن می‌شد 
که‌ازروشناییخورشیداستفاده‌بود,سله‌تامین انرژی و در نتیحه سئله تامین دا حل. 
5 می‌شد . روشنایی خورشید سرانجام منبع اساسی انرژی بسیاری از موجوداتز نده 
شه ۱ و درحال احاضر نیز مهمتربن ی ری حیانی است ً 1 


3 7 1 که بتو اند" از و ری 2 داتفاده کند باید سازمانی برای ۳ 
3 َ» ه‌دام انداختن .» ار درا باق ید ای از ملک انا یت هون ۱ 
ک 0 یعنی قادر ند نور خورشید را ستگیر کل و مقداری از انرژی آن ۳ پدام . ۱ 

9 احتمال دارد به‌همان روش که ‌سایّر انواع مولکولها در پهنه اقیانوسهای . 


0 شدند » این چنین مولکو لهابی نیز به و جود آمده باشند. آزمایشهایی که 1 


را بدین. منطو صورت ین ‌ نان داده| ند که ا تن ی کر بنیكك تاو ۵ 


* 
رل ۳ 


و 0 


و 


را 0 روی تیانج 
سیلیسیوم داز اثر دهند » مولکولهایآلی 


بیچیده‌ای به‌و جود خواهند نس که از 


وه ۶ مه 


بهترین «دامهای» انرژی نور خورشید. 
هستند . اینکه چنین موادی در اقیانوس؛ 


.اولیه به‌وجود آمده باشد » امری سار 


ممکن‌الوقوع 


5 
"_ 


1 
-# 


احتمالن دارد ارط 
چنین مولکولهایی در زمر:ٌ سایر موادی 
گرد هم ا مده و سلول را ساشته‌اند » 
نیز بوده‌اند و نیز احتمال دارد که بعضی 
ز لها دارای. چنین تولکولهاینن 
پوده| ند و اه ندر بجی : » کار به‌دام 
انداختن انرژی خورشید را در 
تاه وی اشت + ایس ممکن ها 
و کشهای درونی سلولماختنا 
شده باشند یا آنکه در بهنه اقیانوس‌ساخته 


است 


1 شده سپس جزء پیکر | شده و توسطظ 
آنها به سلولهای میزبان انتقال یافته 
اش . 

0 ۹ 

۳ 

ویتکا 


۱۲۰ ۰ ...  .یناکج‎ 


1 


1 ی مو جو دز نده آزانرژی تجزیه مواد غیرآ ۱۳ 
مواد غذاٍبی و نو بر مبنای انیدریه کربنپاك و آب تیاب 


۱ 
ِ 

روش صاحب 2 3 شدند 9 
این رام کم و پیش انرژی ره ۳ 
مورد استفاده قران, دادند ۰ و با انن‌انر ری ۲ 
انیدرید کر بنياك واب تا ی 1 


نور ۳0 3۹ ۳ 2 
سبز است و کلروفیل . 
(آ1 ۴1 011101:0۳) نام دارد 5 پر 


مُمکن می‌ساز ند 1 فتوسنتز ۱ 
رفص صومتمبتن هی تافتن ۱ 

با ظهوز اين فرآیند تولید مول 
های آلی » دیگر بیم آن نبود که 1 
های غذایی آزاه اقیا نوس به کزان 
مارب 2 3 ۰ 


به ار 
1 توشنتز . 


0 الکوی: کل فتوسننز . مونجودزنده به‌کما: مواب. بهدام‌اندازندایی ۰ ۱ 
این کلروفیل » 6 انرژی خورشید ۳ ان مواد عذابی تاج فر مبنای: یدید ۲ 
ی و آب به کار می بر د ی 4 : 1 و 
ات منت کم دو دسئه 1 ات زنده قادر به‌فتوستنز بو دند . دسته اول ت ۱ 
با کتربها" بودند ک اخلافشان اکنون نیز وجود دار ند و . به با کتربهای ارغوانی ‏ 
کو گرد موسومند . این با کتریها در استخر ها و چشمه‌های گوگردی شیر دی 
ِ_ 1 181069( مخصو صی رای با کتریها وجود داره که قرمز است ورد ۳ 
4 کلروفیل را مخفی. می‌سازد 3 دستا‌دوم که مهمتر از و او لنپ 8 3 
۳ 9 بو دند , ۳ دسته اجداد گیاهان سز کنونی بصاب هی بدا ‌ : 
ور ند 9 و6 ماو قس آهوجون زنده و پنج. روش تعصیلغذ 1 
۲ په‌وجود آمد ۳ ۱ 1 
چهار نوت موجود زنده ان ی شیر تین یاک 2 ۳۰ ۱ 
باهان سبزر ۰ نخستین جانوران. سه‌گروه یرت لول 7 
از ز سلولهای هستاداز اشتقاق بافتند. . ۰ 
پنج روش تحصیل غذا عبارت بوداز: ی زیرگ بوفتم اور آزندگی ۳ 
2 و سنت ز کردن . تنها دو دسته سك ۱ 


اواتبا 0 5 0 و ار وه ل تحصیل ود 
ولی جریان تکاملی آنها به‌صورتی که ی ی ی ی و ۳ ۲ 
ششمین گاه تکوین حیات را می‌توان چنین ی 


نخستین وبروسها مه ویروسهای انگل 
1 با کتر بهای انگل. 
: تین با کتربها ۱ 1 با کتریهای پوده گیا. 


با کتریهای فتوسنتکننده 
با کتربهای شیمیوستتز کننده 


اه تا سلولهای گیاهان سبز 
نخستین سلولهای هسته‌دار > زسلولهای جانوری 


درآأخربن گام 6 جاندارانی شبیه ‏ نچه در حال حاضر مو جو د ند پا به عرصه وجود . 
ات نا 


بی‌شك » اخلاف هستقیم قصی ی کیامان سبز و نخستین جانوران اکنون‌نیز ‏ 
" در روی زمین موجود هستتد : جلیکها از نخستین کیاهان سب مشاع گرفتها ند 
جانوران تك سلولی (آغازیان) ازنخستین جانوران . این دو گروه نو هنوز هم 
تك سلولی‌هستند ولی جاندارانی که موجد این‌دودسته بودند » گیاهان و جانوران نو 
پرسلولی را مر 7 و ند : 


آنقلای که اکسیژن بپاکرد 


4 
درجر بیان استفاده‌از ین ۳ تولید انرژی 6 فتو سنتز رو به‌فزونی گذاشت ان ۴ 
" تغییرات عمده‌دراوضاع فیزیکی زمی حادث کرد . یکی آز محصولات فتوسنتز . 
سین ارجا در بسیار فعالی دارد بعنی به‌سهولت با سابر مود کر کیب‌هیشود. ۳ 
از روزی که انمهای آزاد ا کسیژن به‌صورت مواه مر کب دوآهدند ۶ رما ۱9 
فتوستتز انا مقر ۱ مسا مو وک نبود . اکسیژنهایی که با وقوع . 
فنو سنتر حاصل می‌شد‌ند » ابتدا سبار کم بودند و تنها بامو اه مجاور خود تر کیب ۰ . 
می‌با فتند ۰ تدر یجا مقادبر زیاد لس و بو گیاهان. آبی واره اقیانوس شد و از 
سا بهآ تمسفر ۳۳41 ۰ این آزه ۲ با هر ماده‌ای که در محاو رتش بود و امکان 


9 


3 


ت ر کیب شدن داشت » سر شد و انقلاب عمیقی را در سطح زمین پایه‌گزاری ۰ 


اختمال دارد که رن 8 متان انیدرید کربنيك ساخته باشد : ۳ ی 

۱ 000 و ده ۰ 1 :]6 ۳ __ 

ورفین با موانناك و لند ارت کر دمابت : ۱ 
مدا بت ۳۵ +۴۲۳ ۳ 


در تشحه ای وا کنشها اتسفر قدیمی‌سرانجام به‌اتسف رکنونی » که نه متان دارد .. 
13 نه آمو نياك » تبدیل شد و درعوض صاحب بخار آب و انیدرید گربنيك و ازت ۰ 
مولکولی و مقدار زیادی اکنیژن‌مولکولی آزاد شد . ۱ 
مولکولهای اسرمق » در ارتفاعات زباد » تحت‌اثر آشعه پرانرژی آفتاب : 
با هم تر کیب شد‌ند و لابه‌ای از اوزون ((020_ به وجود آوردند . افرن لایه . 
ت چند کیلیتتر ی بالای آتسفر به‌وجود آمد مانعی بود که بهتر ۳ 
0 ۱ 


َِ 


وروی 
3 


3 
1 
۰ 


ک 


/ 
3 
۱ 
3 
23 
ژ 
1۷ 
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امروز بخواهیو 


پرانرژی - خورشید بود و ِ لت 


چنین اشعه‌ای مازش داد و 


0 آتکوین یافتنه که هنوز 
اوزون کافی در ارت بو ج نبوداز 
این‌دو کم و بیش به‌تحمل ِ سازش‌بافته 
بو دند . منسوبان کنونی 6 
اشتد پرانرژی را از آ نها بردند و 
آن ۳ 9 ۳ 5 ۹ مشابه 
صل آدمی 0 مب ۰ 

و روی قشر حامد زمین 
اثر کرد و فلزات و کانیهای خالص را 


به‌صورت اکسیدها درآ ورد 5 بیشتر 


خشکیها اکنون از این اکسیدها » بعنی 


م و کانهای فلزی » ساخته شیه استی 


ص و از فلرات 6 نظیر طلا» 
در برابر اکسیژن مقاومت کردند ولی‌سایر 
فلرات قادر به چنین کاری نبودند. 9 
مثلا آهن پا آلومینیوم 
خالص بدست اوریم. باید به روشهای 
مخصوصی با در تتیحه ذوب کرد واه 
ی 6 اتصال اکسیژن را پاره کنیم 

کب ۱ کتییر ۳ آزاه سرانحام فرآ پندتنفی 
(۳25۳۲1۴۸۵11021ظ) را که در استفاده" از 
انرژی 04 موثرتر از تخمیر است‌به‌میان 
کشید . انرژیی که از 0 يك 


و 1 ارژی ۳ از تضیر همان 


1 استفاده از آن گاز ابداع کردند . 


هنوز تنها" دوش تخمیر زند 
واگمان_ می‌روه که اجداد آنها پیش 


بدین طربق بود. که تنفس" آغاز گردید. و 


بازوی روش عادی استخر اج 1 


- ی تخمیر درهمه‌موجودات 
زنده صورت‌می گیرد. مثلا بعضی از با کتربها 
ق ی ی 


0 این و داخته‌اند 


1 موازی‌ندند 0 


نیافت بلکه تدریجا تکامل حاصل کرد 
د شد جانداران پیشرفته‌تر " 3 ی 


می‌توان خلاصه کرد : 


هنگامی 7 اکن 3 ِ 
صورت دهند .. 
نا گفته نماند که تاثیر ت ۱ ۱ 
موجودات زنده ‏ تغییر ین را دراوضاع . : 
فیزیجی زمین و نیز در خواص‌حیاتی‌خود . . 


و از 0 س, همواره : اوضاع 
فیزیکی زمین سب پیدایش و تکامل‌حیات . 
شد و نیز جهان جانداران در تغییراوضاع . 
در زمین موثر افتادند . ت 
حاصل آنکه . مثی کلی تاری‌زمین ۰ ۰ 
را به‌صورتی بیان داشتیم که درحال‌حاضر 
درباره ان معرفت حاصل شده است . از 
میان هفت‌گاه غیرآسمانی تکوین حیات؛ 
هبچیب را نمی‌توان « آغاز یات ٩‏ به .۰ 
ساب آورد . سلول محصول هفت گا ه‌است 1 
و ما تنها این محصول را زنده هی‌شفا سم 
و حال انکه نخستین نوکلئوپروتئید نیز 
بعضی اختصاصات حیاتی داشت . نو کل 
پروتئید نیز به نوبه خود آغاز کارنبود 
پلکه خود از مولکولهای ساده‌تر ساخته 
شده بود . به‌عبارت دیگر آغاز حیات زا 
باید در اتمهای آزاد اولیه جستجو کرد. 
و تکوین حیات قدم به قدم صورت گرفت 
و در هرقدهی خاصیت‌تازه‌ای ظاهر گشت. 
هريك از هفت‌گاه به‌منزله پلی بود که 
میان انقلابهای شیمیائی حاصل زده شده 
بود و هرگاهی باگاه قبلی و گاه بعدی 
بنابراین حیات » به‌خلاف آنچه غالبا 
تصور می‌شود. به‌یکباره و خلق| لساعه‌تکوین 


» ۰ 


و این یکی از بهتربن نمونه‌هایی استکه 
انجحامی عظیم و عجیب پرمی‌آید . سئله . . 
تکامل از نشانهای بارز حیات شد و در 1 
حال تفا حیات همچنان درحال‌تکوین 0 
و یل گرفتن است و هیجگاه 2 ات ۶ 
نمی‌پذیرد », مگر آنکه آخرین نجزقه 
خاموش شود . 1 

هنت گاهتکوین_ ععیات زا بدین‌سورت 


4 5 ِ 2 و 4 1 5 ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 
ی ۱ 1 بودیل و ی ۱ 


۳ را ۱ 
ومرثل ساده تس فدد شاد تنم دولی‌سا کار ید 7 1 

اسیدچرب + گلسرینسه چربی . ۱۳ 
ّ 


۱ 
3 اه سوم ۲ ۱ اسددامینه اسیدامرتف4 برو تیه ۱ ۱ ۳ 
۱ 


۳ ۱ پیر یمیدین یاپور بت نو کنو 7 ها 
4 
7 ۳ نو کلعوترد لد نو کلعوتید سب آسیدنو کلعی ۳ 


3 بت 4 ۱ ۰ تو لند 1 ۰ 
اسیدهای نو كلعيك (- پرو ت وی سس نو کلشو دگید ۱ 


رد 42 


۱ : ۱ 
توطدوین ید س[-ونشری از مواد ] لی سب ره تفسیم 
ویروی ‏ , سلول او لیه ۳ 


کتترك امورد اخل ۵ 5 


اه انیم : 


۳اه عشیم : شبه ویروس» سلول اولیه 
و تحاران 
2 ۷ انگل : بوده کیا وه 


۱ ی و ۱ ۳ 
1 یاهان 
1 4 ۸ 2 
1 ۹ و 1 ۰ 


ب.  .‏ ایژن لد متان سب ,60 

ملد آمو نبالدستنه ۳7 ۱ 9 
9 اکسیژن-+ | کسیژن- اوزون و 
و | کسیژن- فلزات -ه معادن قدز ات : ن 

| کسیژن-++موجودات-تنفی 5 یه ۹ 


:9 : ال ۳ 
0 4 4 ۸ ِ ۰ ی نی ۲ 
۳ ی ۲ ۳ ۷ 
7 3 1 ۱ 2 
۷ ام وی ۳ 5 " ‌ ات 0 رت ۳ ۱ و 


سلنقه خدایان تغییر 

4 +زمافی بت‌پرستان در محراب 
خدایان 9 ومیوه و 
میکردند امروز ظاهرا سلیقه 
خدابان ۳ ات 5 وقتی 
کوههای فان ی 7 


و ان ای 
افسانه‌ای «پلا» برای نیایش‌بسوی 
این, کوهها میروند و برای جلب 
نت الهه خشمگین آتش 
وا را که ناخود برده‌انة میان 
وخ برتاف مب‌کنده .ایا 


میدانید که بعقیده مومنین الهه . 


1 بچه چیزی لازم درد ۲ بطربهای 


> وسکی با ندرول دار و دسته های؛ 


دلار ۲ 


پواسون ( ۱۷۸۱-۱۸۶۰ 
ریاضی‌دان مشهور فرانسوی را 
بر اه دانش انداخت » پدرومادرش 


یکی از روستایان از ات تا ۳ 


شدند و صاحب‌خانه را یافته از 


وی خواهش کر دند مقداری شیر . 


با نهابفروشد . روستائی بزیرزمین 
رفت 7 سطلی را که هی لس 
شیر در آاق بو و 1 وی ومو افقت 
نمود که نصف ِ" بایشان 


بفر وشد . 


اما وقتی‌جز دو پیمانه 9 


یکی به گنجایش ه لیتر ودیگری 


به نجایش سه لیتر پیمانه دی ۱ 


در اختیار نداشته چگو نه میباست 
شیر را نصف کنند ؟ پواسون پس 
ات یت ور 
نصف نمودن شیر سطل همین دو 
پیمانه کفایت میکند . و چون 
نشان تق اد 9 ای عمل را چگونه 
باید انجام دادیکی از دوستانش 
که دییر ریاضی بود استعداه اورا 
در ریاضی ستود وبوی آندرز داد 
که با سعی و جدیت‌به تحصیل 
رباضی بپردازد . پواسون اندرز 
رفیقش را پذیرفت و بعدهایکی از 


برجسته‌ترین رباضی دانان فرانسه 


آیا شما میتوانید بجای او 


باپد با پیمانه‌های پنج لیتری وسه . 


اه کر و ۱۱ 
دشو ار تست ولی .کمی اتار رد 
دارد . اگر نتوانستید مساله‌را حل 


ب‌صفحه بعد مر اجعه نمانید. 


3 


«9 


و ۳ ۱05 


۳ 6 
24 20 
0] 
۱-00 


ی 


3 تحصیل نمو ده و کار بگرافده وبازی 4 


۱۰ 


لوب تشکیل 5 اعضای ۳ 
انواع ان کفشهارا جمع 


۳ فور 2 ی مشهور . 
هلندی » در جوانی شیفته بازی. 
فو تبال‌بود ودرآین‌بازی باندازه‌ای ‏ 
مهارت فاست 5 تیم‌ملی هلند آورا 
9 درو ازه‌بان خود انتخضاب 

: اما وقتی نیم حر بف‌ضعیف 
1 ور دروازه نیم ملی هلند 
بود نیلس‌بور توجهش به 
1 معطوف مشد ودر ات 5 
0 چشم بیان بازی نگاه 
به محاسبه میپر داخت و 
ستون دروازه فرمولهعای 
بعر نحی میئو شت ۰ 
خربدار ی‌دانشمندان 3 
ازچهل جایزه نوبلی که . 
امریکائیان بدان افتخار میکنند . . 
پانزده‌تای انها به دانشمندان‌نظیر 1 
انیئتین و اتریکو فرمی عطاشده . . 
که در خارج امریکا بدنیا امده و . ِ 


.۳ نیز ۳2 


تصادف .| نانرا به| نجا رانده است .. 

در فهرست اعضای داخی * 1 
( نه خارجی ) فرهنگستان علوم ‏ . 
ایالات متحده امریکا نیز همین . 
وضع مشاهده میشود . از هر شش 1 
| کادمیسین یکی مهاجر است که . 


پس از اتمام تحصیالات خود به 
امریکا رفته است . 

«خرید» دانشمندان‌خارجی 
ادامه دارد . امار رسمین بیغرضانه 
اطلاع مبی‌هد که بین سالهتبای 
۹ تا ۱۹۲۱ بش از 2۳۰۰۰ 
نفر رن و مهندس بر جسته 
برای افامث دائمی به م8 


رفته‌اند . 
۷ اینان کیستند و از 0 
| مده‌اند 1 


هفتاد و پنج در صد آنها 


دانستئی‌ها 

دارای تحصیل فنی هستند و ۱۳ 
درصد شیمی‌دان 6 اش ین 
دانشمندان مهاجر اهل کانادا و 
ات و مان غر ی اتید 
این آمار حقیقتا هم برای 
کشورهائی 
مساعدی برای دانشمنذان خوه 
فراهم کنند تا نا گزبر به‌مهاجرت 
شوند و هم برای ایالات متحد 
آمریکا کهدانشمندان مهیا واماده 
را" خربداری میکند ننک آور 


که نمیتوانند شرایط 


۱6۹ 


با شرکت هشت نفر ازبرجسته‌ترین استادان پزرگ شطرنج » یکی ازمهمترین . 
و ستاو یی سایعافت جوره‌ای شال‌های‌ای راربا انجام ری ۲ 


ياك ی اد از توس جهن ۵ وس ین ی ار ۳ 

وتان 3 رش از شوروی »رشوفسکی و بنکو از آمریکا ۳ 
از بو گسالاوی ّ الافسون از اير لند » ناز ژروف وپانو از ی دراین مسایقه ‏ 
ند ۱ 

فیشر قهرمان اول آمریکا بدو دلیل‌زیر .در این سابقه شرکت نکرد : 

۱ افیشرانمی‌خواهد دیگر بازشوفسکی‌روبرو شوه زیر بت سانقه وو انه ۳۶ 
که ۱1۰۰۰ دلاز جایژه نقدی باضافه‌هر ار ها دلار درنگر از بابت مدب بلیط های ِا 
فرونی بلق تاشای این مسابقه *سوددافت ند بر فش و ۱۳۳ 
رشوفسکی بوده است.. رگ او لین‌بار در تاریخ شطر نج جهان يك‌موضوع شطرنجی . 
ان فکاوت فیشر از ر کر جر 1 دیدح ۱ ۰ 


۳ دلایل ۰ و 0۳ یآزوددس, و روسی - ۳ 
و .. حرکت بود که فیده درفاتون؟ حجداید ها ساوی بازیهایر: 
را قبل از 1 و ی ۱ و 


۳1 
9 
9 
ا 
9 
1 
9 
مد 
ی 
اه 
9 
3( 
۵ 
و 
تج 
و3 
۶ یه 
9 
0 

|۱۱ 


درسنین 2 دبستانی بوجودا ورده‌است . رشواتی با پا الافسون وا را ۱ 
آلمان شرقی سه استاد بزرگی هس کف با دز که یازا رد ی 
او را مغلوب میکردند 9 پاصطلاح نشر پات شطر نج جهان بات‌وی‌نيث نست د 
+تناسیت: و تا لرژی دا 4 ۳ 
7 4 الافسون فهرمان‌اول ابر لنددرا لمپیاد شطرنج بلغارستان در میز 1 در داسته 
" اول فینال درمقابل بهترین شطرنجباز ۳ از جمله فیشر » بات‌وی‌نيك» ناژرف» 
و ی‌گوریج 6 2 ایوه : . مقام اول را بدست. آ"ورد و سایر شا ۳ در 
ان مسابقه هم ستاره‌های مسابقات جهانی‌سال‌های اخیر هستند . 1 
6 و 4 بتدریجرپر ناژ ای مسأیقه رادور بدور دراختیار شمامیگذاربم و زانیا ۲ 
۳ "این بازیها تفسیر نشده‌اند و ازطرفی‌انتشار هرچه‌زودتر آنهاجنبه‌خبری‌برای‌خوانندگان 
: " ما دارد - بناپراین ابقدا قا شرج وبعضی از بازیهای برجسته را در ضمن‌شرح دور . 
1 او شیر ده این مسابقد پیست ما برس : 1 
1 


مه مت وت 


در اول مشابقه ۱ 
9 له بازی پطروسیان و کرس ۳ ۰ حرکت با توافق طرفین مساوی شد. . 
1 _ ناثرف رت هن حر کت پانو "رامغلوب نمود , ی 


۳ 2 الافتون با کنر ی و دوم ساوی کردند . برای هت ۱۳ 
ین یم کنتز از یه دقیقه وقت داشت. هرچند 
الآشون و نس کی صحته و نبودن وقت به حرد 


۱ 

2 3 

»۳ " خود پیشنهاد تساوی کرد و گلی گوريچ‌هم پذبرفت 
1 

۱ 

1 

/ 


اه 


ده ۳ هط 
9 ۷ دیا گرام روبرو وضع 1 1 


رشوفسکی دا و سر 


۳۹ 


حرکت نشان میدهد ‏ ِ 
درحرکت چهل و ۳ بح کت. 
رش وفسکی 3 

ان و و ۰ ۰ » و "مب 41 
۱ پا 
ثبت ۳ بود و روز 0 و پا 7 1 ِ" 


۱ 7 1 2 
تن تفن ادامه دادن ی ۳۳ 2 ۳ #9 


هچ اب 


ّ او ک شکست ‏ و 2 یا . 
مسابقات قهرمانی 


سیاه : پطروسیان_«شوروی» 
1 5 -- ]هم 


ی 6 -- 0 
و 0 ست 8/7 
6 -. 0 
7 مت 3 
سب 7 
0 . 0 
6 سب 07 
98 - )4 
7 . 06 
86 -- 066 
07 سب ] 
7 
۵ ۳ 


دیاگرام روبرو وضع بازی را پس‌از 


. انحام حرکت چهاردهم سیاه نشان‌میدهد. 
ا 


م 


هه 
یه ٩‏ 


 . . .. 3‏ ۰ « کاپ پیات ی گورسکی- لو سآنجلس» . 


ان نز و 


4 مس 62 
3 - 4 2 
بت ۳ 39 
4 - ۲7 4 
0 نب 0 5 
1 سس 1۲ 6 
3 - 1 7" 


ب 02 5 


9 12 - 3 


«بو او 


10 2 - 4: 


4 0635 11 
50 ب 04 12 


2722 


1 . ۲۳ 
۷( 
رل بر 1۳ 
3 -- 1۳ 
ی 
۵ > 1 
7 - 1 
5 سس 1 
0 < 1۳ 
0 -- 1 
0 
ره جوین حتتند ۸ 
7 . "7" 
و بر 1 


30 
31 
32 
33 
24 
9 
36 
3ً 
528 
39 
40 
41 
42 
43 


پطروسیان تسلیم شد . صرفنظر ازبازیهای‌سابقات دوجانبه جهانی - این اولین‌باری 


است که در هرس سال اخیر پطروسیان دريك بازی شکست ممیخورد . 


دربازی پانو با رشوفسکی طی‌يك بازی فوق‌العاده جالب- پانو در ٩۲‏ 
حرکت حربف خود را هجبور به تسلیم کرد . 

الافسون و ناژرف پس از. »«حرکت با توافق به تساوی راضی‌شدند . 

بازی کرس و بنکو یکی دیگر از بازبهای جالب این دور از مسابقه بود 
که در طی آن کرس با قربانی غیرمنتظرء يك تفاوت و ادامه موثر آن يت اثر عالی 


بوجود اورده است 


مسابقات استادان بزرکد شطرنج - لوسآنجلس ۱۹۱۲ 
سیاه: ترس سفید : نیکو . 


« شوروی » 
6 06 
06 سب 6 . 
0 سب 07 
0 -- "1 
۳ سب 1۳ 
6 -- 1 
0 - 0 
4 سس 4 
6 « 1 
رز و ۱ 
2 
0 سب 66 
۵« ۲[ 
6 سس 4 
0 سب 1 
فقو جر یز ( 
8 س. 11 


۰۰ هه 


«آمریکا» 


ی 02 
3 مس 0 
4 - 02 
03 سب 22 
4 سب 1 
9 سس ) 
2 -- 1۳ 
0 سب 6 
9 
1 سب ۳ 


1 سب ژ) :۰ 


در ) 
5 سس 04 
یه 4 
2 سب 1[ 
3 - 1 
۱۳ 


3 سب م 


سر خه دت < ات دی (- من ض) 


رز 


1 تکرام رویرو وضع بازی 1 تب 


ام ات ی سفید نشان‌میدهد. 
۱ دراین لحظه میاه هر کت طریفی را. 


که بيك پیروزی رن ۱ 13 72 »9 
و2 ۲ 
19 " # 
۴ 
۳ 4 _ 1 24 و 
ت 1 و 2 
9 ۷ ۲ 20 5 
ار ۵2۱ 2 
4 8 ۲ 2 
4 7 - ۲ 29 
۳ 6 ۷ ۲ 30 
7 ۲ 3 - ۲ 31 
5 -- 2 9 تب بط 32 
0 مس 3 9ب ۲ 33 
۲ 1 3 
4 مت 71 وا ۲ 25 
5 -- بظ ید 96 ست ۸ 20 
مت 60 موب هو 87 
در 7 قن 
د10 سس ۲ ۵ ست ۳ . 329 
بلد وت ۱1۳ 2۵ -- ۳۲ 40 ۱ 
4 -- 15 بت اج 3 ۳ 
و تسب 4 ۳ 42 


0 بازی را واگذار روت 

نتایج بازیها پس‌از پایان دور دوم‌سابقه 
ِ گلی‌گوريج » اژرف و کرس باه‌ره امتیاز مشتر کا اول. تا سوم 
الاسون » پانو و رشوفسکی با +امتیاز مشترکا چهارم تا شتم ب 
طرومان نيال هتم 1 ۱ 


ام 0 فان بیش که‌موسسه ام به ره ۱ 

" علزم اثر بی‌برروسو همت گماشت ای هیچ انز علمی همسنگ آن . 
آدن مطبوعات فارسی نود 1 ابنك نیز تک 0 از ار باعظ ی و 
بی‌قرین دئیای دانش که ی عموم نوشته شده و انتشار آن مت ۱ 
۱ تحولی درتاریخ مطبوعات ما و منبع‌الهامی برای حوانان دانش بژو* ۳ 


۲ ما ورد و ۱ 
تالیف * ۰ بی‌بر رو سو ترحمة : حسن صفاری 


ت این است که پایپای تاریخ تمدن‌بشری سیر تر قی وتکامل ‏ 


صنایع و اختراعات را 3 "گر رشن بحثشها و حدلها و مسارزات افکار . 
2 کهنه و نو را » رنجها و لذتهای دانشمندان » صنعتکران و مخترعان . 


" عالم را از قدیمترین زمان تاعصر حاضر با بیانی روشن و سای 


۱ " وصف مبکند ودربانی ازمعلو مات زاننده و الهام بخش به وا ۱ 


۱ رنه مبدارد ۰ 


ان سپرده باهند کهرسستاری از درمای سته وا در بیروزی 
تب به ر وی آنان بگشاند ۰ 


موّنسه چاپ و انتشارات 


وله مطبرعات جفوفی و تون 


در 1۱۸6 صفحه ب با ۱۵۱ تصویر ب انتشار پافت .  ..‏ . 


خا همه ندران. و مادران فهیم توصیه,میکنيم به فرزا. ۱ 
وک خود تاریخ صنابع و اختراعات را هدیه کنند تا کلیدی 


هد وکا خیابان تاضر خسن وش 3 (تلفن 0۸ 6 ۱ 
8 جیایان 0 نب را 0 ۳ 6 1 ۲ 


ال ی و و ی 9 


کثادب 


شماره ٩۲‏ یکشنبه ۲۲شهریور ۱۳۶۲ 
دراین شماره 


فراری از : محسن یلفانی 

بهای شادی من از : پرویز رجبی 

سفر از : واحد گلاداری 

هودل از : شو لوم‌علیخم 
تر جم؛ : ابو الفصضل 
علیرضائی فر 

اندوه پنجره , شگر از : احمدرضا 
احمدی 


داستانی از قصتة 


" باهتمام : د کتر محمد 


امیرالمومنین حمزه جعفر محجو ب 

اف ان اه 

تن آریان پور 

بزو کی و شکست از: دکترعبدالرحيم 

کالیله احمدی 

تعلیم وتربیت در از : دکتر شاپور 

اچتماع راسخ 

چارلز دیکنزودیوید از : سامرست موام 

کاپرفیلد تر چمه: کاوه دهنان 

نقش سرمایه ملی در از : ل.ف. پانوموا 

تجارت خارجی ترجمه : ابوالحسن 

اندونزی تفرشیان 

تحولاث سیاسی برمه : ترجمه : ابوتر اب 
بافر زاده 


از: منوچهر شفیانی 


ندگی و عادات وبهرام داوری 
مردم بختیاری 

هنت گاه تکوبن ترجمه :د کترمحمود 
حیات (۲) بهزاد 


از : رضا جمالیان 


